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دیوان فرخی سیستانی ک 


ازروز بکه‌دیوان‌استاد منوچهری دامفانی دابا حواشی وتعلیقات وتراجم احوال 
و مقابله پیت سیخ خصی 3 جابی منتشر ساخة تم این آرزورا همواره بدل می‌پروددم 
که پتصحیح و نشر دیوان استادفرخی سیتتانی نیزچنانکه یاید کامیاب شوم , چه این 
دوشاءر فرب تک ازقدرشیر ین سخن رای حهات فد هش مرا > دارندومکدل 
اد ۳ بشمارند » حتی تقابل ی که دراه شماروسبکشان موحودست ی 
باد ارت 159 ی بپلوی ۳ 7 ار منوچپری آن شاعر بر مایه بست له درز 
نظم سخن تحت تأثیرمعلومات پردامنة خویش خاصه درژبان تازی قراردادد » فرخی 
آن ی تواناسست رکه بپیچوحه درشعرخویش و9 برمعلومات ب ک ده است و 
اک شاعر دامغانی‌درتشبیه ی شکافدو< راغ‌نيمه مرده‌طیم شعر نموشان 
را ازتازه گویی و بدیع س سرایی خو بش هر ساعت روغن افزامی گردد ۳ سخنورسیستانی 
نبزسپل ومعتنع گوبی وتشیهات اس خویش را جای در ]ان هفتم 
می‌سازدو ازسیر مر احلنظم وسخن‌پر دازی حلهٌتنیده زدل‌بافته‌زحان‌ده 1 وردمی آ" ورد. 

مذوچهری‌سیای خرو شان‌و رودی جوشانست که‌ازصخره‌هافرومیریزد وبرشته‌ها 
می دود وازدره‌ها ود , کف برلب دادده‌میغرد وم بیچد اما این دراز آهنگ 
بیچان زمین کن»چون ب‌امون‌رسد چنان [ رام ودم از کفت 5 بسته و از حوش و خروش 
فرو ندسته‌است که کس رادروی گمان‌ح ر کت توهمترنمی سس منوج ری استادانه 
امایر نشیب وفرازست‌ويكت حالت ندارد . 

فرخی چنین نیست » دیوانش از آغاز نا انجام یکدست ويك نواخت ؛ لطیف 
وملایم» بلزد و بذیعست » حویباریست با زمزمهُ جان فزا و 1 یند؛ صافیو 
و باك د و5 وارا؛ درمدح وتغزل ونشبیب همه‌جا ملایمت و لطف بچشم میخورد دای 








چبار دیوان فر خی ری 


بیان ورساب ی ی دا نوازش و: وتن را ۳ می بخشد ؛ کر 
بخواهنده لطافت شعرفارسی» راهرچه دقیقترووسیعتر تفص کید 0 به « شعر 
فرخی*اقتصار شود واينکه دنید و طواط گفت : فرخی عجم را و رای 
۳ واین‌هردوفاضل سخن راسپهل وممتنع حت؟ یذ قولیست که‌حملگی بر در 
فرخ ی ومنوچهری در بسیاری اژقصاید اشتر ال دار ند ۰ یعنی در يت زهینه طیع 
| زموده‌اند وقصاید هريك کیفیتی خاص‌دارد» درسخن منوچهری ابتکار و تشه تاژه و 
بدیع «انديشة باريك فرادان می‌باپید . اما آ نجا که ابتکار وتا کی مجال خودنمایی 
ن افیه است سخن عادی وبی پیرایه است وبقول خود او« سرویست بالادار دربپلوی 
مورد » یادرازی در کنار 5 ونهی» . فرخی آذاین بر و فرود , کر ابیاتی ساد وا 
رسد ی ازهر کونه تعقیدو حشو بر کناردارد » دهقانیست که ِِ اما رسا 
وبلیغ دپرمعنی طبع آزموده ودرین‌ساد کی وروانی اسلوب نظم و ۳ بلاغت رادر 
صورت محاژره بنحواکمل مراعات کر ده وی ساده سرای وروان ک سس » وشعرش 
نیزساده وروان وبرمواذین بلاغی و اسالیب نظه ی منطبق * دسنجمت به گ زیر اکر دنت 
اشعارفر خ ی کاری دشوارست و تر تاد که ی آذبدلیح نظم مذوچپری ۳ 
اطلاع این دو سخنکو ی برفنون موسیقی خودیکی از دلایل لطافت طبع و 
ظرافت فک رشانست خاصه فرخی که علاوه ار نکه ی نیز نرزدی» 
این‌دوشاء ر عشق‌بیشه » روز کار باسازوسرود دشعروغزل ومی وهطرب سر آورده‌اند و 
پیوسته دلدر گروی‌خوبان‌داشته, درییان شادی واندوه» وصلدهجران ودیگرعواطف 
بشری ماهر وقادر ند با این تفاون که ربان منوچهری امروذ کمی بیگانه است وس 
فرخی همچنان سهل و ساده . 
دیوان استان فرخی ۹ نکه م مرحو) عبدالرسولی درمقدمه‌چاپ خو دنو شتهاند؛ 
ساقاً دومرتبه در ایران و ی مشتمل بر 


ششهزاد بیت نادر ست و ناقص ومشحون 
از اغلاط وعطر وس از تصحیفاتو تح 


۱ / رات بطبع ژسبده است» آن‌مرحوم نسخی چنداز 
دیوان بدست اورده 4 لسح< بی تحریر و کرارا تطبیق و تصحیح کرده و آنرا که تاد 


قد رد 
یمترمی‌نموده است متن‌فر ارداده وموارداختادن را درحاشبهمضبوط ساخته واشعار 


شاهد لغان فرهنک ۱را التقاط کر ده وقسمتی رابجای‌خو دضمن‌قصاید وت ومابقی را 





علیینده در آغاز کتاب ضبط کرده و برخی‌لفات را جای بجای‌وغالبا بتکراد شرح 


ودرحواشی متذ کر شده است . 
این نسخه که بسال۲ ۱ هجری‌خورشیدی‌طبع و نشر غر بافته ازفپارس اعلام اشخاص 
واماکن خالیست وماخذ اختلاف نسخح سا ن مشخص نیست و بساکه ضبط ارجح در 
حاشبه قیدگردیده است . 
اشجانب درتصحیح ای 4 حاضر نخست مره ار من کوررا بانسخعی خط ی که 
که‌بنشانه‌های‌اختصاری «د»ءو« ند » و6 »نم وده‌شده‌است‌هقابله کر دم وضیط اسخه‌چاپی 
را علامت «ج » وحواشی 1 را نقانه « نج » دادم و برای ايشکه نتیجه کارمرحوم 
عبدالرسولی از لحاظ رعایت امانت مشخص وممتاز باشد ه«رحامتن حاضر با چاپ وی 
متفاوتستدرحاشیه‌ضیط * ج » راقید کردهام و نجاکه متن‌خو در ابر اساس‌ضبط حاشه 
چاپ اویعنی « نج » قر ارداده‌ام درحاشبةٌ چاپ خود متذ کرشدهام . 
دو نسخه‌خطی « زن» و «د» حد ید و لی باللسبه‌ صحیح ومضیو طستامانخه«ع»قدیمترین 
نسخهمو حوددیوان‌فرخی بشمار توا زد | آ مدچه‌ازدیوان‌فرخی نیز چنا: زکه‌میدا نیم‌ماننددیوان 
منوچپری زسیخه قدیم بدست نیست دنسخ موجود دیوان‌اوتاا نجا که نگار نده فحص 
کرده است‌قدمتی‌شایاند کر ندارند. «م» نهانة | ختصاری مجموعه بیست آزنگاد نده پنام 
« مجمع القصاید » درسه‌مجلدمشتمل براشعار‌خاصه فصایدبیش از بیست‌تن ازشاعران 
ارحمند وگ رانقدرایران»ودیوان فرخی‌ددمین مت ارن‌مجموعه‌است. این نسخه در 


"۰ ۱هجر ی قمری بانتخاب و سو ید تقی‌الدین محمد | لحسینی تحربر یافته است : 


‌ ای تسه درتصحیح کتاب بس مفیدافتادومتنمضبوطوعاری ازاغلاط و تصرفات و تصحیفات 
۲ ان بدیوان حاضرفرخی ارجی دادچنانکه درمورد دوادین شاعراند,گ رچون‌عنصری 
۳ وابوالفرج دونی وادیپ صابر خاصه سوزنی سمرقندی نیزهفید 3 خواهد بود و 
1 چن‌انکه گفتیم علی الظاهر آن فدیمترین مجموعه اشعار فرخی ست که نگادنده از 
آن اطلاع دارد . 

3 نیز در کتابخانهة مجلس‌شور ای‌ملی‌ایران سه نسخه خطی از دیو ان‌ف خی بشمارههای 


۱۰۳۱۰۳۷۱۳۸ موجودست کهاز آن سه‌بعلامات اختصاری* مج | » و« مج ۲ » و 


شش دیون فو ی سیستا نی ۳9 


«مج ٩۳‏ ار برده ما اما نه بسیارچه‌علیالظاهر این نسخ مورد استفادة مرحوم 
عبدالرسولی درچاپ نسخه خود واقع گر دیده است . 
چاپ نسخهٌ حاضرقریب باتمام بودکه نسخهٌُ دیگری ازدیوان فرخیبرای‌فروش 
نت عرضه شده و ازمقابلة آن يت خوش خط اما حدید بعض موارد ارجح بافته 
امد که قسمتی دادرمتن باعلامت اختصاری «غ»ضرط کرده‌ام واند کید اضمن استدرالك. 
بایان این مقدمه حای داده. 
نسیخهٌ انتقادی حاضر از تصحیحات علامهٌ فقید استاد دهخدا؛ که‌خدایش غریق 
رحمت ابدی‌خو کار داناد» نیز بررخوردارست بدین معنی که تصحیحات ان مرحوم در 
ان زود چاپ عبدالرسولی مضبوط در کتابخانهٌ ايشان بعینه و با اشاره بموارد 
تصحیح تفل گر دیدهو از تصحرحاتی که دراشعارفرخی شاهد لغات منقول در « لغت نامه 
دهخدا!»شده نیز استفادت بر ده ات 
رن سخن گفتنی من اینکه درچاپ‌انتقادی حاضرپس ازاتمام قصابدو قطعات 
ور باعیات لغات‌شاداشعارفرخی‌را ازفرهنک اسدی‌وفرهنگک کامل‌سرو ری استخراج 
ودرج کر دهامو از اشعارشاهد / ن‌لغات ابا ار کم مضموطست‌فرو گذارده 
و بافی را حداگانه نقل کرده ام . نیز فپرستی از اعلام اشخاص و اما کن و نسیتها 
و کتابابرچاپ حاضر افزودهام رهم جدولی‌ازاغات وتر کیبات عفیدباه‌عانی‌هریكترتیب 
داده‌ام:و فبرست مندرجات. کتابخاصه فهرست قصاید و قطعات را با ان ملحق 
ساخته(۲0 ور اغاز ؟ عأب نبز.یس. از دور ۳ اغازشرح حال استاد را چنانکه در کتب 
تذ کر ه و متون نثری‌قد 0 ارمادد الست ثبت کردهام و ممدوحین شاعروقصاردی را که‌در 
02 نان‌داردبتفک, بات بیان‌داشته‌ام وچون , را( بایان یافتن چاپ در بعض‌مو ارد ضیط 
حاش,هر اخاصه از لحاظط ضبط زسخه م۲ | نسب از متن یافته ۱ جدول استدر | 5 ی‌دد بایان مقدمةٌ 
تتابی آورده‌ام و نیزمتذ کر اغلاط چایی شدهام تاخوا نند گان ازجمند براهنمایی آن 
نسخخودراتصحیح وتنفیح فره-ایند. امید که‌این خدمت ناچیز در واه اهل اد و 
شعرمقبول افتد . 
اينك شرح حال استاد : 





سح 


هفت دبوان فر خی سمستا نی 


ساده ترین شرحی که دراحو ال فرخی سیستانی نگاشته اند از نظامی عردضی 
درچ,ارمةاله است بهمین رت شرح رابعینه نقل میکنیم و بدنبال آان اقو ال در 
تن‌کره نویسان را که مناط اعتباری تواند بود میآودیم و آنگاه برخی نکات مقید 
در بدان می‌اف زاییم تا طالمان احوال استاد دا فابدت تمام دست دهد . 
نظاهی عردضی درچ‌ارمقاله (ص ۳۰ ۰۱7 چاب لیدن) آرد : 

«فرحی ازسیستان بود؛پسر جولوغ غفلام امیر خلف بانو طبعی بفایت نیکوداشت و 
رش کی جنک تن زدی و خدمت دهقانیکردی ازدهاقین‌سرستان. واین‌دهقان 


اورا هرسال دوست کیبل بنج مفی غعاه دادی و صد درم سیم نوحی , او دا تمام بودی 


امازنی‌خواست هم ازم‌والی خلف وخرحش بیشترافتاد ود به‌وزنبرل درافزود؛ فرخی 
7 دکوانبو دمگرامراهایشان . فرخی‌قصه‌بدهقان برداشت 
که‌مراخرج بیش رشده‌است چه شود که‌دهقان از نجاکه کرم‌ادست غله من سصد کل 
کند و سیم صد و بنجاه درم تا 3 با خرج من برابر شود . دهقان بر بشت قصه4 
توقیع کرد که : این قدر ازتوددیغ ست وافرون ادین را روی نیست . فرخی چون 
ایوس سشبت وازصادر و وارد استخبار میکردکه در اطر اف واکناف عالم نشان 
مت توا با روی بدو آرد باشدکه‌اصایتی‌بایدتا خی رکردنداورا ازامیر اب والمظفر 
چفانی بچفاتیان که این نوع راتریت گنل و این حماعت را صله وحایزه فاخرهمی 
دهد و مر وزازماو عصر و امراءوفت‌ددین باب اودایار نیست.3صیده‌یی گکعت و عء بتان 


جانب کرد : 


با کاروان حله برفتم ذسیستان باه تنیده ز دل بافته ز جان. 


نب 


الحو 4 و ات ور درو دح شمر 5 دم است درغات بگویی ومد 
بسح 2 ر ورد سح 0 


خود بی نظیرست» پس کی بساخت و روی بچغانیان نباد و چون بحضرت چفابیان 





3 دیوان فرخی سیستانی 


رسد هار گاه بود و امیر بداگاه وشنیدم که هجده هزار مادیان ذهی داشت هریکی 
دا کزه‌یی دردنبال وهرسال برفتیو کر گان داغ فرمودیوعمیداسعد که کدخدای امیر 
بود بحضرت بود و.نزلی زازست مت تا دریی‌امیر برد. فرخی بنزديك اورفت واو را 
قصیده‌بی خو اند و شعر امیر بروءرضه کرد. خوا جه‌عمید اسعدمردی‌فاضل‌بود وشاعردوست 
شعر فرخی دا شعری دید تر وعذب» خوش واستادانه» فرخی را ۳ دید بی اندام 
جبه‌یی بیش و پس‌چالك پوشیده ودستاری‌بزر گ‌سگزی و اردرسرو پایو کفش بس‌ناخوش 
وشعری در آسمان‌هفتم» هیچ باور نکردکه این شمرآن سلگری را شاید بود برسبیل 
امتحان گفت: امیر بداگاه است و من میروم بیش او و ترا با خود ببرم بداگ-اه 
که داشگاه عظیم خوش حایسست » چپانی دد جپانتی سبزه بینی در خیمه 
و شراع و سار از هر ی اما رود وه حر بفان درهم نشسته و شراب 
همی نوشندوعشرت همی کنند و بدز گاه امیر آتشی افروخته چند کوهی و کت گان را 
داغ همی کنند وپادشاه شراب دردست و کمند در دست دییر شرا میخورد و اسب 
می بخشد» اک وقت وصفت‌داگاه کن تا:تراییش اهیر برم ۱ فرخی آنشب 
برفت: وصیدهء‌بی برداخت‌سخت نیکوو بامداد در پیش خواحه عمرد اسعد آ ورد وال 
3صبده ات : 


صیده 


چون پرند نیلگون جک روت مر عراز 
۰ ۰ ۰ 3 1 ۲ 
برنیان هفت رن اتدر سر | رد کوهسار 
چون خواحه عمیف |سعد این صیده «شنید حبران فرو ماند که هر گز هل آن 
ی ت ۳ ۰ س 
توس او فرد نشده‌بود» حمله کارها فرو گذاشت دفرخی رابر نشاند وروی بامیر نهاد 
۱ - ن ل : چراغ و چون‌ستاره 


۲ - بد نیال این بیت بیست و يك بیت‌دیکگ 
اجتناب |ز تکرار ایتحاضمط ان 


بر از قصیده‌در چپارمقا له | و رده شده است که 


مت 





۳۳ 


و آفتاب بر ی امد و کت ای‌خداو ند ترا شاعری آورده‌ام که تا دقیقی ددی 
در تقاب خاک کشیده است کسا هل او ندیده است و تا کرد ]۳ رفته‌بود. س 
امیرفرخی را بارداد » چون در ام کرد امسر دست داد و حای نو نامزد 
8 و برسیدو بنواختش و ,عاطفت خویش امیدو ارش گردانید و جون شراب دودی 
چزد درگذشت فرخی بر خاست وباوازحزین و خوش این قصیده بخواند که : 
باکارو ان *حله برفتم زسیستان 
کول ‌نمام برخو و تعاس بودو نیزشمراگفتی؛ ازاین قصیده بسیازش‌گفتیها 
نمود.عمید اسید کفت:ای خداو ند باش‌تا بهتربینی. پس فرخی اه وش کشت وف در 
کشید تا نغایت مستی امیر پس برخاست واگ ار حوانت ام ر عبر تا ژد 
فص در آن‌حیرت روی بفرخ ی آوردو گفت ِ هزارس رکر هآ وردندهمه دی سید 2 
چپار دست و نت سیید ختلی راه تراست تو مردی سگری وعیادی چندانکه بتوانی 
اگرفت بکیرترا باشد » . 
فرخی‌داشراب‌تمام در بافته بودواثر کردهو بیرون آ مدو زو ددستاراز سرفرو گرفت 
خویشتن دا درمیان فسیله افکند ويكکله در یش کرد و بدان روی دشت بیر ون برد 
ار رت و زر دواد که بنی نتوانست گرفت آخرالامر دباطی 
ویران بر کنارلشکرگاه بدید آمدک رگان درآن رباط شدند»فرخی بغابت مانده شده 
بود دردهلیزرباط دستاد ذیرسرنب‌اد وحالی وا ازغایت مسب ی وماند کی. 
کرگان را بعمردند چپل ودوسر بودندرفتند واحوال با امبر بگفتند.امیر بسیاز بخندید 
وشگفتیپانمودو گفت مردی مقبل است کاراو ب‌الا گبرد او دا و کر گان‌رانگاه دارید 
وجون او بیدارشود مرا بیداز کنید.مثال بادشاه را اال ک د ند دیگرروز بطلوع آفتاب 
فرخی بر خاست و امیرخود برخاسته بودو نماز کردباردادو فرخیدا بنواخت و آن‌کرگان 
را مان اوسیردند وفرخی را اسب‌با ساخت خاصه فرمود ودوخیمه وسه استرو پنج 
سر برده وجامهُ بوشیدنی و گستردنی» وکارفرخی در خدمتاوءالی‌شدو تجملیتمامساخت ۱ 
0 ,خدمت سلطان یمین الدوله محمود دفت وچون ساطان محمود اورامتجمل‌دید 
بپمان چشم درو نگریست و کارش بدانجا رسیدکه تا بیست غلام سیمین کمر اذپس او 
۱ 8 یله ۳ 3 ۳ 72 1 ۹ 








______ سح 
55 دیوان فرخی سیستانی 


بر نشستندی والسلام .» 
محمد عوفی درلبابالالباب (ج ۲ ص ۷عتا ۵۰ ) آرد : 
«الاستاد ابوالحسن علی‌بن جولوغ الف رخی‌السجزی 

رخ بی که رخ خوب روی‌بلاغت در امشاطهٌ قر رحت‌اوچنان ا۱ راست کههیچ قادحاز نگعت 
برحرف ۱ ند اد شم اف دی و معنی لست ول در سنوت سخن و بدقت معانی کوشردودر 
آن ازاقران‌سابق | مد و باخرسخن سهل ممتنع اد مود ودرو ددرت ۳ 
مین له وله ار یافت ومال‌خطیر بدست آورد وءزیمت تماشاء سمرتند کردجون 
بنزديك آن‌خطهر سیدطا یه قطاع الط ریق برو ردنزد وزمامت مال ومتاع او بیردند ء او 
کت بی‌سرمایه بسمرفنذدر آ مد و حون ختلال بحال‌او راهیافته بودخودر ادد | نجاظاهر 
نک د ر. زی‌چند مقام کرد و باز کشت و این قطعه که از نوادر کلامست بیاد کار آ 


بگذاشت : 
قط وه 
همه نعیم سمرقند سر سر دیدم 


نظاره کر دم‌در باغ‌و راغ و وادی ودشت 


چو بود کیسه و د جیب من از درم خالی 


دام ز صعن امل د كت خرهی بنوشت 
بسی ز اهل هنر بارها پر شع‌ری 

ده بودم کو هی 2 واحتّت هشت 
هز ار توا دیدم هز ار حر 


حت بیش 


و ای‌چه سو دجومن تشنه بازخواهم کشت 


جو دیده نعمت سند کت درم نود 
7 برد 
سر بریده بود درمیان زر رت طشت 


ودرمدح سلطان یمین الدو له محمود گفته ات 


سس سس ح 5 2 


بار ان اتر مشك نبودست بدیداد 
امسأل دمید باه همی خواسته ام باد 

ءطارشد ان عارض و ان خط سبه عطر 
ح هم عاشق عطرم من و هم عاشق عطاد 

بسیار دعا کردم کاین . دوذ بینم 
این یز ده ز دعا فردت بسیاز 

بادغم و اندرشه همه زین دل برخاست 
تا مشک سبه دیدم کفور ترا باد 
امروذ بکام دل ما تست همه بان 

کفتار ننودست"میان "من و تو هیچ 
قر رود بیکباد ببستی در گفتاد 

همواره دل بردة من کام تو حستست 
چونانك حران کام مك حو رد هموار 

الا رمان فخر حباندادان محمود 

ان شه که چوحم دارد صد حاحب الا 
غزل .." 


شهر زاولستان محمود غاری سر ٩‏ دتکشان هفت گس و 


بمزه کر گدن را بر کند شاج بو بین بش‌ند سیمرغ را مر 
نظم 

بر وعده مرا شکیب فرمایی تاکی کنم ای صنم هتانی 

از بپرسه بوسد مستمتدی زا خواهی که شه‌سال‌صیر فرمایی 


راز دل خوش با تو بکشادم باشد که برین نهی ببخشایی 








دوازده دیوان فرخی سیستانی 


سس سك سس تاداز مرا بخلق بنمایی 

بد مپر بتی و سنگدل یاری لیکن چودل و چودیده‌در بایی! 

ودرمدح امیر ابو احمد [محمد بن ] محمود که انارالنه برهانه مکو 
قصیده 


کفتم هر اسه بوسه ده‌ای شمسةه بتان گفتاز حور" بوسه نیابی درین‌جپان 
گفتم ذبپر بوسه جپانی دکر مخواه کفتا ببشت را نتوان بافت راسکان 
گفتم که‌کوز کرد مراقدت ای دفیق کفتا دفیق تیر نباشد مگر کمان 
گفتم همی ۳9 نتوان دید ماه ماه کفتا ستاده کم تتوان کرد ز آسمان 
گفتم ستار ه نیست نگار اسر شبات ای شكت برنتوان چیدز ان 
گفتم ز آب ,دیدهمی‌روی نازه‌کن* ۰" گفتا زآب نازه توان داشت‌بوستان 
گفم بروی دوشن تو وی برنيم ‏ گفتانه کآب‌گل ببرد دنگزعفران 
گفتم مرا فراق توای‌دوست یر کرد گفتاموی بخدمت شاه حپان جوان 
کفتم ملک موید مسعود" کامکان ۰ کفتاملت مسمد مسمود کر 
0 ر باعی 
خط اوردی رواست ای دوی چو ماه 
خوشتر کشی او اه ی سس زا 
وز آرزوی خط تو خوبان سیاه 
بر دوی همی کشند خطهای سیاه. 


در باعی 
تا در طلب دوست همی بشتایم ۳ بکران سیون درخوابم 
گیرم کهو صالدوست‌درخواهم باقفت اين عمر گذشته را کیجا دربایم. 


دو لمفاه سمرقتدی درتذ کره ) ص۵۵ تا۷ه چاپ‌لیدن ) ارد : 
ذ کره‌لكالکلام استاد فرخی بردالته مطذجعه 


استادفرخی ترهذاست وشاگرد استاد عنصری است . دهنی سلیم و طبعی‌هستقيم 





7 ۱ - اصل : دریاگی ۲ - ال دور و ۳ - شاید : کم تکند ره آدر ۳ 
اسان (استاد دهخدا) . »- اصل : چیدن |زرغان. (متن‌ازدیوان‌است) . ۰ اصل:تازه‌ای. 
(متن ازدیوانست) ۰ + اصل : دا . (متن‌|زدیوانست) . ۷- در دیوان :کفتا بیدحت شه کیت 


شوی . ۸ - دد دیوان : محمد محمود . 


داشته . استاد رشیدوطو اط میگوید که فرخی عجم را همچنانست که متنبی عرب دا و 
این هردوفاضل سخن‌را سهل[و] ممتنح میگویند. وفرخی‌عادح امیر کبیرابوالمظفرین 
امیر نصربن ناصرالدین است که در روز گارسلطان محمو ی والی‌بلخ بوده و 
درصفت داغگاه امیرابوالمظفراین‌قصیده اوراست قصیده : 
تا پرند نیلگون بر دوی پوشد مرغزاد 
برنیان هفت‌رنگکاندرسر آرد کوهسار... 
رن دیگرازاین قصیده تقل کند و آنکاه گوید : 

و استاد فرخی دا دربلاغت وفصاحت بی نظیرشمرده‌اند و کتاب ترحمان‌البلاغه 
درصنایع شعر ازحملهٌ موّلنات او ست و سخن اودا فضلا باستشپاد می آورند و دیوان 
فرخی درماوراء النپرشهرتی دارد وحالا درخراسان مجپول وتو کت ۱ 

رضاقلی‌شان هدایت در مجمع الفصحاء (ج ۱ص 4۳٩‏ تا عد؛ ) گوید : 
فرخی‌سیستانی-اسمش‌حکیم‌علی بن‌قلوع. کنیتش ابو الحسن پدرش |زملازه‌ان‌دد بادامیر 
خلف این احمدحکم ران‌سیستان بود که‌درمدح او گفتهاند:«خلف بن | حمداحه دالاخلاف». 
بای حکیم فرخی بتحصیلعلوم پرداخت ودرعلوم ادییه کامل گشت موسیقی نیز بیاموخت 
وعلم باعمل‌چمح کر دوطبعش‌روان‌شد و اشعارعذب‌بدیع گفتن گرفته بزر گانبدورغیت 
کردندومصاحب ومنادم | کابر گشت. اشعارنیکو گفتید بصوتی داجو بخواندی وچنگ 
نواختیژدلهارابرهنرهای‌خودشیفته‌ساختی تا کارش بالا گرفتو رتبتش و الاشده بمر اتب بست 

سرفرودنیاوردزیرکه‌منعمی دهقان که حکیم خدعت کرد ی‌مردی‌د نی الطبع ليم لنفس بود 
بپرسالی دویست کیل پنج‌هنی فرخی راغله دادی وصددرم سیم نوحی وازین بیشتردر 
میان نبودی فرخی ذنی خواست کردازموالی خلف وخرج وی بفزود وبدان وصل‌وفا 
نکرد ووی را چاره زماند و ازخواحه ناامرد شد و بخیال مپاحرن و مسافرن درافتاد 
وفحص حال کرام عپد کرد تا صیت فضایل وخصایل امیر بزر گ ابوالمظفر طاهرچفانی 
۳ ان بلخ ومفخرطخارستان بشنید که در آن‌حدود ازملوكك عهداختیارفشلاست و 


ری شعراء وشعر رز کون و نیکوفم.دوجایزة بزر گ‌دهد واختبار اهل‌هنرست ر 





چپارده دیواثت: فرخی : ۳ 


بسلطان محمو دغز نو نویش عزنی ات ی اسشت رعدمت کر ب رگ 
راهی ساخته دویبچغانیان نپادوقصیده‌یی بمدح او بیاراست که‌مطلعش اینست‌ودراوّل 


دبوانپای کهن وی‌مسطورست ۲ 
ی رد 
با کروان حله برفتم سار با حلهٌ تنیده ردل بافته . رجان 
چون بدورسید وسعادت حصوریافت معلوم شد که امیر بصحر ای‌فسیله رفته چه 
اوهجده «ز ارمادیان زهی‌داشت که‌بقول صاحب جارمقاله هر يك‌دا کر "ه‌بی بدنبال بود و 
هرسال ,دانجا شدی و ک ۲ زکان بد بدی و داغ بر نپادی هماناآن موس ود وعمید اسعد 
که پیشکارو کار گزار امیربود از دنبال او عزم خدمت داشت فرخی نزد اوشده قصیده 
بخو | ندمید اسمدمردی‌فاضل ودانابوداین قصيدة فریده‌را ازچنان‌مردی‌سکزی بیابانیبا 
آن‌لباس‌غر یب باور نداشت واورا باخودبیرد و بمصیدة تاره که هشتمل برحکایتداغگاه 
اسبان‌باشدامتحان کر ردفرخی آز ن‌شب‌قصیدءة داعکیاه واردوی امبر و دید موزون 
کرد. عمیداسعدحیر ان‌شده‌اوراباقصیده بخدمت امیر برد ومرفی کردو حال‌او بشرح باز 
گفت که‌تادقیقی در گذشته‌چنین شاعری بجایو ی‌نیامده در مجلس شراب‌فر: خی بر خواسته 
بنشیدی‌قصید؛ اول بر خوا ندو ان جلوس‌بافتو امیردابسخوش | مد؛چون‌شرأب‌اثرومسرت 
اف ودقصید:داغگاهءرضه‌داشت. امیر در اهتزاز آمده‌فر خی راگفت که« زار کر "برای‌داغ 
کردکرده‌اند چندانکه بتوانی از انا کرش تراباشد فرح دار ترا ۳ 
خوددا بمیان‌رمه انداخت بزحمت بسیاربه‌ضی از کره ها رابر باطیو بران که‌در 1[ ن‌حوالی 
بود درون افکندو خود بردرخسته ومانده بیفتاد. جون‌امیر با خبرشد بخندیدو کر گان 
بدو بخشیدو آن جهل‌ودو بود. بس ورااشت وساخت وخیمه و اشتر وحامه و کر 
ببخشید تامردی باسامان شد و بانجمل بدربار سلطان غز نوی رفت چون ساطان او را 
متجمل و باحشمت دیدبدان چشم دروی همی ات و بر احلالاو بیفزود وراتبهوی 
مز ید کر رد وددترایت او کوشیدتا ازم‌عازف و فحول نده‌اء وشعرای خاصهء ملازم انز بده 
گعت ودرجایزه‌عدایج اورا بمیلغهای خطی ر مخصوض داشت:تا کاروی‌بدانیجارسید که‌در 
سفر روت وسامان‌اءیرانه باخودحر کت دادی و نوشته‌اندکه بیست غلام زرین کمردر 


قفای او بر نشستندی وایازاویماق که محبوب سلطان آفاق بود باوی مپر بان ودوست 











(۹۹۰۹۰۹۰٩۰‏ سس 


دیوان فرخی‌سیستانی پانز ده 


بر نجید ووی را بغضب وحرمان ازحضوردود کردتا قصاید عذر امبز برسررحم وعفو 
آمد.حکيم را درمدح امیرایاز اویماق که در زمان «سعود سردادی معتیر بود قصیدةٌ 
مدایحست.الحاصل‌حکیم فرخی دادرشاءعری طرزیءرغو بست وتنژلات شیرینعاشقانة 
مسرت انگیزدارد. سخن وی سهل وممتنع است وی درمیانمدیح گویان زه‌ان خود 
چنانست که سعدی درغزلسرایان‌زمان. ترجمان البلاغه‌از تصانیف اوست ورشیداادین 
رطواط درحدایق گوید سخن سل دممتنع درعربمخصوص اپوفراس و درعجم خاصة 
فرخیاست درسنی۲۹ ۶ در گذشته: ازدیوان وی کهزباده‌ازده هز ارست انتخاب‌میشود». 

(ازاشعاری که‌هدایت نقل کر ده‌است » محص اختصار کلام تعداد اببات و شمارخ 
قصیده‌دا ازچاپ حاضرباد آو د میشویم بشرح ذیرین ) : 

ازقصیده شماره ۱ (۱۳ببت) - ازشماده؛ ۲ ( ۷ بیت4؟ (۲۱بیت14 (۱۷بت) 
0 ست) 2 ۱ بت (بیت)-۱۳(ست) 
۱۰2-۲ (ببت) -۱۲(وبست)- ۷۱۷۰ ۱۸ (۱۳بیت) -۲۸(۳۱۰ بیت) 
۱ ۱۲۱و ۰ مکرر(۲دیت) 
۲ بت ۱ -(۲۸بیت ازقصیده امییی بمطلع : 

چو بر کندم دل ازدیداردلبر نیادم مپرخرسندی بدل بر 

دا نیز بنام فرخی اینجا آورده است و در عنوان آن نوشته : « همانا نخستین 
قصیده‌ایست که بمدح ابوالمظفر محتاج چغانی گفته و۳ بخدمت امیر نصر و 
سلطان محمود افتاده چنانچه ازچپارمقالهُ نظامی عردضی علیه‌الرحمه‌این فقره نوشته 
شد؛ )۶۳ (9ابیت)- ۶4 (ایت) -۲۱(۶۵ بیت)۰ 7 ۱۹(۶ بیت)-۱۷(۶۷بیت)- ۰ ۱۵(۵ 
بیت). ۸(۵۵ بیت)-۳(6۷بیت)-۵۹(ه ۱بیت)- ۲۶(۵۸ بیت) 2۰ (۲۳بیت) -"(۷بیت)- 
۱۶ بیت)-۰۷(؟ ابیت)۱۰(۱۹ت)- ۳۷(۷۰ببت)۱۳(۷۰ ت۷۸(ع۲ست)۸۰2 
٩‏ (بیت)-۱۳(۹۲ببت)-۳۸(۸۰۱یبت)_ه۳ (۷۰بیت) ۰ ۷(۳۰ 
ت)-۵2 (وبست) وطمه ۲ (۲بیت)- ۱۲(۶۱بیت) ۰ ۸(۱۰۰ببت) - ۹(۱۰۱بیت) 


۵ (۸ببت ) - ۱۰۳ (۱۸ببت ۶( بت ) -۱۳(۱۰ببت ) - 7 
۱-دجوع کنید به کتاب کنج بازیافته» مجموعةٌ اشه‌ار لبیبی» از نکار نده. 








شانزده دیوان فرخی سیستانی 
۱۷(۸بیت) - ۱۰۹( بیت) - ۱۶(۱۱۶ بیت ) - ۱۳(۱۱۲ببت ) - ۱۱۳ (۷بیت) - 
۱۲(۸ببت) ۰ ۱۲(۱۱۹ بیت) - ۱۱(۱۲۵بیت) - ۱۱۵ (۱۸ببت)-۱۱(۱۶۷بیت) - 
۱۵( ۶ییت)- ۱2۱ (۱۱ببت) - ۱۳۵( ۱ ببت ) - ۱۱(۱۲۸بیت)- ۸(۱۲۹بت) - 
۱۷(۷ببت) - ۱۳۸ (۷بیت ) ۱۶۰ (۷ببت ) - ۱۶۲( ۱۷۲بیت ) - ۲۱(۱۶۷یت) - 
۱۲(۸ست) - ۱2۹ (۹ببت) - ۲۸(۱۵۰ بیت) ۱۵۷ (ه و 
۰( بیت) - ۱2۸ (۱۰ببت)-۹(۱۸۸بیت) -۱۳(۱۸۰بیت) - ۱۳(۱۸۵بیت) را 
(۱۵بیت) - ۱۵(۱۷۸ببت 4 ۹(۱۷۷ببت) - ۱6(۱۷۹بیت) - ۱۲(۱۹۰بیت) ۱۹۱ (ه 
بیت ) -۱۹۳(٩ببت)-۱۹۵(ه‏ بیت) -۷(۲۰۰بیت) - ۷(۲۰۱ بیت)- ۵(۲۰۸بیت)-۲۱۱ 
(۱۰بیت) ۷(۲۰۹بیت)- ۲۱۲ (۸بیت)-۱۲(۱۹بیت)- قطعه۲۱۹(ه بیت) ور باعیات 
شمار؛ ۲۷۹ ۲۸۱۲۸۲ 

امین احمد رازی درتذ کر هفت‌اقلیم (اقلیم‌سوم » سیستان»نسخة خطی شمادة 
۸ کتابخانة مجلس شودای ملی‌ایران) آدد :«معین الدین‌فرخی ابن علی‌الجولوع 
الفر خی ازشهءر ای آل ناصرست و درنوبت سلطان یمین الدوله محمود غازی آ سارشپا 
دید ومال خطیر بدست هر . نظامی عردضی درجچ,ارمقاله می آورد که فرخی بسر 
جولوع غلام امیرخلف‌بود» بنابر | آنکه طبعی تی‌کوداشته بشعر رعت کرد ۳۳9( 
آن بمطربی افتاد وچنکک بنواخت وخدمت دهقانی‌ازدهاقین سیدتان‌کردی وهرسال 
دورست کل ؟ گندم و سیصد درم وظیفه داشتی . چون ذنی ؛ خواست و بخرج او افزود 
بی بر گ و نو اماندهپدهقانباز گفت.دهقان گفت: این‌قدرازتوددیغ نیست‌وافزون‌ازین نه. 
فرخی مایوس 5 شته ازصادر ووارد نشان ممدوحی هیجست تا شنید که امیرابواله‌ظفر 
ناص رالدین‌چغانی که ازجانب ساطانمحمود حاکم نلحسمت » این‌نوع مردمان‌داتر بیت 

مینم‌اید پرفور ریم ان اب فد ردان راه قصیده‌یی‌بگفت که این چند بت 
از ان حمله است : 
باکاروان حآه برفتم زسیستان با له تنیده ز دل بافته زجان 
(آنگاه پیست یلک ببت!دیگرااز ین اقصیناه تقل کدف وس کر ۱ 


چون فرخی بچنانیان دسید ار بود وامیردر داغگاه بسرهیبردهچه اورا هجده 





دیوان فرخی سیستانی هفد ه 


هز ارمادیان بوک ۱ «دود نیال ای و امیر اسعد که کدخدای امیر بود تنل رت 
مره رکه از یی آهیر برد: وفرخی نزداورفت وقصیده‌یی (ه برای‌او گفته بودوشعر امیرراهم 
پراآدعر سس کر د امیراسعداگرچه شعروی داعذب یافت اما فرخی‌را سکزی بی‌اندامی 
دیدجیّه پسوپیششکافته ودستار بزر گ‌سکزیوار پرسر نپاده و پای‌پوش پشمین اخوشی 
درپای کر ده»هیج باورنکرد کهلین‌شعر ازوی باشد برسبیل امتحان گفت که امیر بداغگاه 
رفته‌ومن‌اینك میروم واین‌داگاه‌جایی‌نزه و باطر اوتست و مردم خیمه ها و شادروانا 
7۳ رن لاله ستان کشدهازن و حریفان باهم نشسته شراب میخورند وسرو ی ند 
و رود میزنند و بردرسرابردء امیر آ تشی بر افروخته‌اند که اسبان راداغ میکنندواهیر 


کدی اه ودردست دیگز ومند حلق فشادبرذبر تختی نشسته نشاط میکند واسب 


ی 
هی بخشد بایدکه بدین مضمون شعری بگویی تا ترا پیش اهیربرم . فرخی‌دد آن‌شب 
قصیده‌بی برداخت وبا مداد پیش امیراسعد | ورد این ایات‌ازان حمله لت 8 قصبده 

چون برند نیلگون بر دی پوشد مرغزار 

برنیان هفت رنگ اندر سر ا رد کوهساد 

ی ساره نت ۹ ازقصیده نقل کندو ک بد) : 

چون‌اهیراسعد این قصیده بشنیدحیر ان فروماند که هر گزمثل‌این شعری تس 
آوفرو نشده رود»<مله کارها فرو گذاشت» فرخیدا برنشاندو روی بامیر اورد و چون 
بخدمت کت ای خداو ندتر اشاعری اورده‌ام که تادقیقی‌روی‌در نقاب قرب کشد 
چشم ءجایب بین مثل او ندیده وحکایت کرد | نچه دفته بود. پس امیرفرخی را بارداد 
چون در | مد و پنشست شراب خواستند» چون‌دودی دش ۱ مد فرخی برخاست 
بآداز حزین این‌قصیده دابرخواند . 

امیرچون طبعی بشعر مایل داشت از | ن قصیده شرفت یمود و بعداژ ۱ ن فصیدءة 
داغگاه برخواند امیرداحیرت زیاده‌شد» روی بفرخی کردو گفت هز ار کره| وردندهمه 
رویدچماردست: بای‌سفید»تومردی ۱ ی‌عباری چندا نکه‌بتو انی ک قت‌بر رز .فرخی 
داشراب‌اثر کرده بود ببرون ۱ مدودستار ازسر بگرفت وخویشتن رادرمیان‌فسیله افکند 
و رك گله دادد پیش کر دو برروی‌دشت‌بیرون برد.سیادی برچپ‌وراست بدوانید ک‌یکی 








تس هب 2 دک دبا نس کت تس مین تسس سس 


هحده دیوان فرخی سیستانی 


را نتوا نست گرفت آ خر الامرددد باطی شد ند فرخی بغایت مانده ده بود بردر دهلیز 
رباط دستار برزیرسر نهاده بای رفت 3۶ گان را ثمردندجل و دو بود‌رفتندو امیر را 
کر بح بو کت ؛مردی مقیلن ات کرروی بالا کی د.بعد ازطلوع افتاب 
فرخی را بیاوردند امیروی‌دا بنواخت و آن‌کرگان رابدو بخدید ودر همان روزاسبی ۱ 
ساخت‌خاصه ودوخیمه و چندبرده وچنددست‌رخت پوشید نیو چنددست فر کب دای 
بدو مبذول داشت و کادفرخی بالاگرفت و تحمل تمام م رسانید و بعداز ان متوحه 
سلطان ءحمود غازی شدوچون سلطان ویرا متجمل دید مان چشم تک ست تکار 
اورسید بدا ارت وس ات بیوسته بیست غلام سیمین انداع با کمر زر ارععب آوبر 
مر کیان کامژن‌خوش عذان بر ندستندی.رشیده طو اط برار معتقد فرخی بوده ومککمه 
که فرخی عجمیان دامتنبی‌است عرعر بان دا . وقتی زیمت تماشای‌سه‌رقندنمودةضارا 
در توت شهر جمعی از قطاع ااطریق سر راه بروی گرافته از لباس هکنفی عاری 
سا تسد و مال‌ومداع اور | بالعمام بردنه واوچون نگدست 3 ی‌سامان درآن خماه در 
آمدخودرا بمردم 1 ن شپر آشنا نساخت و آمدن دا بکسی‌اظهاز ننه‌ود»روزی‌چند‌بوده 
باز کشت واین وود از نو ادر کلام افست در آ تسا باد کار کنالشت : ومنه قطعه 
همه نعیم سر قدفت سر«یسار دردم زخااره کردم در باغ وراغ وواادی و دت ۳ 
) بنج بیت دیگر امه دا ترتمل ادها ۱ 
لطفعلبی بيك | ذّر دراشکده (ص۷۲-۷۱) | رد ۰ 
«فرخی - وهوابوالحسنع یی ۲ شعر ایی‌بوده‌است کهدرایام‌سلطان 
محموداز ندمای‌مج لس خاص بودند. ژدراصلاو اختالاة ی کر ده نداما ظاهر | اصلش‌ازملت 
سیستان وغلامز اد امیر خلف حاکم ۳ دبار بود و بعداز اسعیصال ناجارخدمت دهقانی 
کرده وهر ساله دویست کله گندم سر فته ۳ الامر متأهل و مرسوم مز بور اکفات 
او نمیکر ده»مر اتب راخدمت دهقان عرض نموده حانب دهقان فر فرموددد که بس 1 
میسرنیست باین سرمایه نبایستی زن خوانت.حکیم سااخت ۱۵| رادا سراغ با 


متکر 9 وممدوحی می‌طلبید که رعایت‌جائب اهل کال کند تا ارم کوریفد امبر نصربن 


ناصر که حاکم بلخست دررعایت ار باب‌استعداد میکوشدلاجرم فرخی ازسیستانتوحه 











نوزده 
بلخ شد دقتی رسرد که ایام بهاربود وامیر نصر بصحرایی اذمتزهات بلخ بباز دیداسیان 
حودر فده گو ینک هجده هز ارمادیان کره داردرایلخی داشته. فرخی اه رید را فهاعیر 
الامرای امیر تصر بود دیدوقصیده که درمدح آهیر رک بود گذدانیده واوراو اسطهٌ 
مهمات خودخواست. امیرعمید نظر بخفت وضع ظاهر وعدم معرفت کال ان شاعر ماهر 
آن اشعارباندواییات دلیسند اژو پاورنداشته امتحاناً گفت که امیرما در داگاه است 
وبا امر اءیسیر بهاروشرب‌بادة خوشکوازمشنول و جر 
آن‌اسبان تازی نژاد رابداغ‌سلطا: نی‌نشان مسکننه رگاه صیده: ی‌باین مضمون؛ ی ۳ 
ترا فردا باخودبخدمت امیر برده تمامی متمنیات تومقرون بانجاح‌است. فرخ ی 
ایکا نیده ب مار هستحسن افتاده اور | 
بخدمتامیر برده احوال اور امفصللابهرض‌برسانید [پس]ازادرالشرف‌حضورو گذدانیدن 
قصمد 5 مذ کودامی رحکیم رابعطوفت ماع بنواخت ومرتبةٌ او را ددفن شاعری جنانجه 
بودبشناخت وفر مود که‌حایزقصیدءتو آنست که‌خو درویو چندانکه[توانی]مادیان‌باکره 
: ازرمه بجپت خودحدا کنی.ف ر خی‌دفته هر چنددو رده‌ازعهده انعر 
حصاری خر اب درد ,قدریکه تواست‌مادیان رادرآن خرابه جمم‌کرده خودازماند کی 
بردرحصار افتاده ببپوش شد . این مراتب زا بامیر عرض کردند بعد از خذده بسیار 
حکم کرد که جمعی رفته باس‌اسبان او نگاهدارندتا مولانانپوش اف خی هد زد 
جبل اسب حجدا رده بودمةررشد که آن چهل‌اسب دا بایراق واسباب درخوراو بمولانا 
دادند.بالاخره مولانابخدمت سلطان محمودرفته اعتبارتمام یافت . الحق‌این3صیده را 
خوب او [زوست : 
تا برند توون بر دوی بوشد هرغزاد 
برنیان هفت ر نگکاندر سبر آر دکو هسار 
(سیشس بیست ودوست دیگرازصيده ق لکندو آنگاه کو ید ) : 
غرض حکیم فی‌الواقم شاعرشیرین ذبان خوش‌سخن ودراستادی کلامش‌شاهد 
اباب این فن است و کتابی ددصنایم شعری موسوم بترجمان‌البلاغه تألیف نموده ودد 
سنه [۲۹اوداع عالم فانی کرده گو یند دیوانش درماوداءالنهرشهرت عظیم دادد و بنظر 





دیوان فر خی کتری « 





نرسیده‌اینابیات از | نچه ۳ شده : 

) پس چپل وچهار بیت ازاببات قصابدمخعلف تقل کند وسیس دو کر 

گویند حکیم مز بور از فواضل انعامات سلطان محمود مال بسیار جمع کرده 
عبت صورفند کرد وت ودک رن بلده رسیده جمعی ازقطاع الطریق که در آن‌راه 
بودند برسر کاردان ریخته اموال اورابغادت بردند چون بسمرقند أ ان نام خود را 
اظهارنساخته‌این قطعه را گفته علم مراجعت برافراشت وقطعه بخدعت سلطان محمود 
عرض کرده ساطان اورا تحسین‌فرمود وغرامت از نزدخود داد : 

همه نعیم سمرفند سر سس دید 
نظاره کردم‌در باغ‌وراغوو ادی‌دشت...الخ». 

درتادیخ ابوالفضل‌ییهقی با نکه نویسندة نامدار آن معاصرفرخی‌است ‏ بکباد 

بیشتر نام شاعر نیامده است و | نس از درج قصيده بوحنیفه اسکافی است بمطلع : 
چودر د باشد بر کارو بخت باشدبار زخاك‌تیره نمایده بخلق زرهعبار 
آنجاکه سخندانی ومایه‌وری طبیع بوحنیفه رامیستاید کرت  :‏ گراین‌فاضل 

(یعنی بوحنیفه) ازروز گارداد بابد وپادشاهی طبع او رابتیکو کاری مد‌ددهد» چنانکه 
بافتند استادان عصرها چون عنصری وعسجدی دذینبیو فرخی ره علیپم اجمعین» 
موی بدو نیم شکافد ودست بسیار کس درخاله مالد» این‌شرح بسال۱ ۵ > نو شته 
شده است . (تاریخ بیهقی چات [" اقای دکترفیاض ص۲۸۰) . 

نیز دولتشاه سمرقندی در شر ح احوال و ردوسی ) ص۰۱ چاپ لبدن ( آردکه 
فردوسی اذجورعامل‌طوس شکایت بغزنین برد و آرزوی صحبت عنصری‌دا بحیلت در 

تأ 


وی‌راه یافت ا نجا که عسححدی دفرخی نیز حاضر بود ند وعنصری درمقام | زمایش 


فردوسی بر أ‌ مف وه ربلت ازحاض, کم ر انمصر ک ی‌بالمدیپه ساختن د که دیا باتن کرعدم قطعبت 


مسأفرت‌فر دو سر ی دخز نبن وم اجان شاء ران دز بازمء «عمودغز نوی نقل مشود 


عاصری گفت ِ جون عارض توماه نباشد دوشن 
عسجدی گفت : مانند رخت گل نبود در کلشن 
فرخی کفت: مر گانت همی گذر کندازجوشن 


فردوسی گفت: هانند سنان گیو در جنک بشن 








دیوان فرخی سیستانی بیست ويك 


ابیاتی‌را که ازفرخی در کتب‌لفت بشاهدآمده است » ددپایان دیوان‌باد کر لغات 
مو رداعتشراد آو ردیم »اشك مز بداستفادت رابنقل اشعاری که ازین‌شاعردد کش دب کر 
آمده است (نه برحسب استقصای کامل) می‌پردازیم و چون غالب این اشعاردردیوان 
مضبروطست ‏ فایدت این تقل اطلاع بر اختلاف‌روابتد یکجا ۳۹ دآمدن منقو لات اسر 
باراحوال واشعارف رخی‌خواهدبود : 
وکا یل لا سید عمرالرادوبانی که بقلط تصنیف آنرا بفرخی 
نسبت کرده‌انداشعارذیل بشاهدصنایم شعری اذفرخی آمده است : 
درتجنیس مرددل(ص ۱۳ چاپ استانبول) : 
جایی که بر کشند مصاف اذ پس مصاف 
و آهن سلب شوند پلان اذ پس یلان 
چون بر کشیده تیغ تو پیدا شود زدود 
ازهر تنی‌شود سو[ی] گردون دوان دوان. 
درمتضاد (ص۳۳) : 


سودهمه جهانی وذ تو بیج وقت 


نیز گوید : 


شا رن از باد دفت باداشن 


هر کاندرد کس بجز از گنج تو زیان. 


درنگ پیشه ترازکوه وقت بادافراه. 
دراعنات القرینه (ص۳۹) : 
چوچین قرطه بیم بر شکست جعدگشن 

جوحلقه های زره ون دوزلف سیاه 
درتشبیه(ص 4۸) : 
ادها کردار پیچان درکف دادش کمند 


چونءصای‌موسی| تدر کف موسی گشته‌مار 








بیست ودو دیوان فرخی سیستانی 
وت تیکوان مور دی و خورد 
همجوعمد دوستان سالخورده استوار 
در شسه نی 0 جِ( 7 ۱ 
چرن پرند بیدگون بر دوی پوشد مرغزار 
برنیان هفت رنگک اندر سر | رد کوهسار : 
درتشییه المرجوع عنه (۵۱) : 
بقد گویی سر رست (حزر مبان قبای 
بروی و ارت بر زباده کلاه 
چوماه بودوچوسروو نه ماه‌بودو نه‌سرو 
هو انبندد سرو وله ندارد ما۳ 
درحسن المطاا ع (صده) : 
کل و رای دهر ودارحپان مر ادیاب وولات فروزو مالك ای 
درحسن ال‌خالص ) ص‌ ۰۹ 
خچسته باشد روی وس که دیده بود 
خسته روی دت خوش بام‌داد بگاه 
اک ذبودی در تن یحسته دیدن نو 
خدای شاد تکردی مرا بدیدن. شاه . 
درالتفات (ص۸۰) : 
۰ ۳ ۱ 
بدذرانیدی سیاه از رود هایی کزقیاس 
زرف دریابودی اندرجنب آن هريك قلیل 
یر 
بسی‌شدفتی ی اک زرف دریا کرد 
لمتکری کورا بو 3 معهمو د دررا دل دل 1 
درحسن التعلیل (ص )٩۳‏ : 
روزی ددخش جب ‏ نو 9 اوفتاد 
انش ز بیم گشت پسنک اندرون نپان 


2۱ ددهمتن‌دوان(۲۲۱): ازدوی دریا بی‌قیاس» آمده‌و آن‌براسا 


ی تمست , 














دیوان فرخی سیستانی مست وسه 


| سیمه گردد وشود اندر جهان حهان . 
در کتاب حداژقلسحرفی‌دفایقلشعر دشید وطواط اشعاد دیل‌از فرخی بشاهد 
صنایع شعری رنه ات که دردیوان نیزهست : 
در تضهن المزدوج (ص۲۸ چاپ مرحوم اقرال) ۲ 
چوچین فرطله #9 کر حعد شک 
چه حلقاء زره برگرة دو زاف دوتاه . 
درتشمیه سوبت (ص۷ ۶( : 
گفتم ردل خوش دهان سازمت ای‌دوست 
گنت نتوان ساخت ز مك نقطه دهانی 
گفتم 0 ذن خوش میان سارادت ای ماه 
کفتا نتوان ساخت ز بت موی میانی : 
درسیاقة‌الاعداد (ص 2۱) : 
۰ حایی زرند او خیمه 5 آنجا ثرسد درو 
جایی برد او اشکر کانجتا نخزد مار 
اسب و 1 و تیغ بدو گرد قمعت 
تخت و سیه و تاج بدو بابد مقدار . 
کنتم مرا سیه بو سه ده ای <ورداستان 
کفتا ز‌ حور بو سه تیابی ددین حپان 0 
نیزدشید وطواط در بیان‌صنعت سپلو همتنع (ص۸۷) و ید: «ابوفر اس و بحتری 
را این حدس بسمارست ودربارسی آمیرف رخی‌را» : 
محمد بن بدر حاحر می در کتاب مو نس الاحر ار فی‌دفارن الاشعار که در رم‌ضان 
سال ۷4۱ ازتالیف آن فارغ شده است (درفصل هفتم فید کرالسوال والجواب نسخه 
خی استادنفیسی که بانسخه‌عکس , مضبوطدر کتابخانهُ ملیقابله و تکمیل کرده‌اند) 





قصندتی | ورده است چنین : 
ماكک‌الشعراء فرخی سحزی فرماید رحمةاله‌علیه ب 
کنتم مرا سک رو سه ده ای همه تیان 
کفتا ز حور بوسه نیابی ددین جم-ان. 
اه ۳ ست در ازاین قصیده تقل ند اک 4 در ان مبان ست دیل در 
دیوان فرخی‌نیستو | نرا هیان ابیات 0۳۹۲9۵۳۹۱ باید جای داد ) : 
گفتم که قپرمان همه کی کشت 
کفتیا سحای لوویه سسدست فر مان 
در کتاب الءعجم فی‌معابیر اشعارالعجم ازشه‌س قدس رازی ماه دبل از فرخی 
بشاهد صنایع شعری آامده است که دردیو ان نیز وسمت : 
در دلار بحورقدیم و حدیث نقش دوائر و تقطیع اییات سالم و مزاحف ان 
(ص ۲ چاب ۱ ای مدرس رضوی) : 
* رای قصیده‌یی گفته است بر وذن دو بیتی وچند جایگاهتصریح‌نگاهداشته 
چنانك چنددباعی از ان برمی‌توان داشت واول آن اینست : 
سروی در سر و ماه دارد درسه-ر 
ماهی گرماه مت داد ه ند 
ماهت با مشت سیم دازد همسر 
سروت مه را ز لاله دارد زیور 
ار داری جنانت داری لوْلوَ 
دوزی بر من ببوسه بادی شد 
مد اد. داغ عشن زادی . دیدم 
زادی دیدم جنانك خوادی بی هر. 
درحرف شکل وهیأت (ص۱۷۰) : 
۳5 خانه 7 فرخاددیس 


که بفروزد از دیدن او روان . 


۳۱ «»«_«_«»"» ۰» ة ۳خ<(__ِ_ِ»ِ««#« »۰ب«‎ ة(۰۹٩۹٩(‌۰‌۰ة‌‎ ۵ ٩۵‌۹‌۹‌((((999999 
دیوان فرخی‌سیستانی «مسمت دینج‎ - 


در تشبیه تفضیل (ص۲۸۲-۲۸۳) : 


بقد تو گوبی سرویست در میان قیبا 
بروی گفتی ماهیست بر نپاده کلاه 
چوماه بود وچوسرو ونه ماه بود و نه‌سرو 
۳ نبندد سرو و کله ندارد ماه . 
دراستعارات نایسندیده (ص ۲۷۳) : 
خرمن ذ مرغ ورسته خالی اه بود 
ما مرغکان کرسنه ابم و تو خرمنی. 
درانتحال (ص۳4۲) : 
از نبیب خنجر خونخواد تو روز نبعرد 
خون برو زارد «جای خوی‌عدورا ازمسام. 
اینك که منقولات کتب تذ کره و ادب بیایان میرسد خوانند گان ارجمند باین 
توجه‌خواهند داشت که همهٌ این اقوال در باد؛ احوال فرخی مبتنی‌برشرحی‌است 
که نظامی عروضی درچپار مقاله با آن عبار ات فصیح ورسا آورده است و ان 
ازوی‌بیغما برده» سست وبی‌مایه ودست و باشکستهو بحشووزوارد | ,کنده؛ بنام خویش 
مذکور داشته‌اند این سستی عبادات و نارسایی کدمات وابتذال زیادات راغالبا باغلوط 
تاریخی نیز در آمیخته‌اند»ازقبیل دفتن فرخی ببلخ بچای‌چغانیان؛ ومداحی‌امبر نصر بن 
ناصر حاکم بلخ بجای ابوالمظفر چغانی شاه چغانیان یا اثبات لقب «عین الدین برای 
فرخی وترمذی دانستن وی دجز ان-وپندارم که سفر فرخی بسمرقند نیززاد تخیسل 
این گروه و یااستنباطی نادرست از مضمون قطعه شعری باشد که بدنبال د کراین سفر 
وهمی آورده‌اند. وازین گونه است آنچه دولعشاه ضمن شرح احوال فردوسی گفت و 
مذ کور داشتیم ۱ 
چنانکه در آغاز این بحث گفتيم درست ترین و طبیعی ترین شرح دراحوال 


۱- بنام منوچپری ودردیوان او نیز هست . 











بیست و شش دیوان فر خی‌سیستا ز 


فرخی وان ت٩4‏ نظامی عردضی درچ‌ار مقاله | ورده است و بردوی‌هم خلاصه ان 
. شرح و دییگر اقوال اینکه : استاد ابوالحسن علی‌بن جولوغ متخاص بفرخی از مردم 
چا ری درس حارم ای تاه ای ود وان ما وت ۳9 

ی و ری 

۰ ت .۰ ۰ ۳ ۳ مب ۳ 
بشرح مذ کو ر در چپار مقاله بدربار چغانیان پبوسته و این بیوستن بدرباد چغانیان 
مدنی اند کم دفیقی (یعنی سا ۳2۷( صودت گرفته واز این در بار کت مان 
شاعرانی جون دقیقی ولبیبی ومنحرك نیز و ده است باتحمل و تعمت بدر بار محمود 
غز نوی رفته‌ودرخدمت وی‌بمال و نعمت و تجمل وحشمت رسیده و گذشته‌ازین‌سلطان 
غز نوی » دو برادر وی: نصر‌خاصه ,وسف ودو بسراو: مسعود » خاصه محمدرا ستوده و 
خواحهٌ رک احم‌دبن حسن‌هیمندی رادرهردو نو بت وزارت و حسنك‌میکالر ادردوره 
وزارت مدح گفته و گردهی دیگر از امراء و ندماء وفضلاه و وذیر زاد گان‌در بارغز نوی 
رابشعر اندر یاه کرده و سفری چند در کاب محمود بهند رفته و قصایدی شیوا از 
ِ 1 19 : ِ 0 ۳ 

شرح فتوحان محمود در | ن دیار با ریزه کاری ووصف هرچه تمام‌تر بیاد کار گذارده 4 

: 9 ۲ : 
باامی رهحمددز کوزگانان همر اه بوده -وسعری نیز ازسستان ده سات و میمند رفت+ 
ی تخیلی ند باشد) و مدحم ح خواجه معصودبن <سن ۳ ظاه را برادر 
احمدین جدّن وذیر باشد گفته است ۰ 3 

جزئیات دیگری‌که اززند کی فرخی دراشمار وی منمکس است ازقبیل آنکه 
امیر بوسف ویرا بلب رودجرلم گذ‌ارده است تپیلان نزار رافر به کند وسیس بخدمت 


۹ ات ۳ 
پیوندد ویا همراهیوی باامیر محمددرشکار گاه " وتفقدامیر بدییاز تج میرم مود 





۱-من قمان |ز سمت ان آرم که آن 2 شهر منست وزبی خ شا ن زشهر خو یشتن دارم نشان. 
۲ - ۷ کاروان حله 


بر فتم ر سستان با حله تنیده ز دل بافته ز جان . 


بت :یار با 2 ‌ 2 ند ۲ 1 
۳ بار با تو بدریای با کرانه شدم نه‌موج دیدم و نه هیمت و نه‌شورو نه‌شر. 


نیز : زانکه مرا دنج و خسعکی ره نوج کوفته کرده است‌وخیره مذزوسیکسار. 

۶- نوبهاد یلخ دادد چشممن حشمت نماند تا بهار کوز کانان‌بیش من بکشود باد. 

9- چون سیح‌راه کر دم‌سوی بست |زسیستان شب‌همی تحو یل کرد از باختر بر [سمان. 

*- بگذاشتی مرا هیلت «بجیلتم با بت دفو یل ام 
ی مر وه سلان 


بر ا) جولان. 

فربی کن بایشان رسان همی علف ایشان. 

۷- بيك شکار گه|ندر من [ نچه‌زو دیدم ترا بکويم خواهی کت کر ۳۳ 
بکو: موز ۰ 





دست رو هقت 





آزاینکه بائلان وبمان بینهان می‌خورده است ۰ يا اشتهار ناژونعمت شاعر وبخشش 
ممدوحانش ؟ » یا قطم اجریاو ویاخردمنشی نمودن وید مطالبة جوو نان»وتاوان‌شتر 
اش باذرح‌شاء از اقبال بزد گان برودوسرودوشعرسرابی‌وی»نکانیست 
که هر چند باکر آن مفیدفایدست اما لطف آن احوال در خودآن اشعار بسندیده 
است » و بعبارت بهترددیافتن‌شرح احوال ترحی از فول و غزل ری خوشتر باشد تا 
کف کر ان . اما تناقض 3 بی دی یعنی اینکه گاه اثمار وی بر مدحی بدنبال 
8دحی با بردمی بدنبال‌مدحیمشتمل ات درمدح‌حسنات وذیر براحمدبن‌حسن 
میمندیوز برمعز ولو محبوس تاخته است»و بادرنهنیت نوبت‌دوم وزارتا<مد بن‌حسن از 
حسنكوز بر زشت کوب ی کر د4ویادر برخی ازمدایح هی رهحمد به ام رسعودو پالعکس او را 
ای فابلاعماضت معتضیات زمان وخدمت دستگاه میران را 
عذرخواه لغزش احتمالی «ردی شاعر عشق پیشه ومداح توان دانست ومعتقد بودکه 
9 ان در سجن شیوا ۶ شعرتر جبری بر جای نید و لغزش های اخلاقی 
زندگی خصوصی شاءردا باجسم اودرخاك نفته باید پنداشت . 

سل تون شاعرمع‌لوم نیست؛امابسیب اینکه‌سالی‌چند بس‌از کشته‌شدن دقیقی, 
1 بجوانی‌ رون بدر بارچغانیان بیوسته‌استو هنگام وفات نیز یی شاعر معاصر 
وی هنوز درشمارجوانان بوده » علی الظاهر ازحدود دبع چهادم فرن چ-ارم هجری 


ارت سوی تر نمیتواند باشد . 


شاد از من بدل رن کت بکناهی 4 بیکناهم ازان 
سخنی باز شد بلس شاه بشتر ود از ان سعن پتان 
سخن آن بد ک-4 باده خورد همی بقلات ای فرحی ده رن . 
اس لب هی گفت فرتی را دوش در کات خاه زد افشان 


نْ همی کفت ۶ ری دا دی اسب داده‌است خسرو ایران . 
۹ ری نو جنداست هر گفتم‌اجری من از میر فزون از هنرم 
جز که |مسال‌دوسالست که بی‌|مر امیر تیست از نان و جواس شان وخیرم 
و نیز :میربا تو زخوی نيك بدل کر می کرد کی چه در سرما بامیر برفتی بسفر 
آشتر ءرده کنون زنده توانی کردن عرسی مریم کشتی تو بدین حال | ندر 
چند؟وبی که مرا جندشت رکفت سقط این سقط باشد برخیز کثون اشترخر. 


7 الفتی لا اف فد بران گاه کی با و شیر وان . 








فست واهشت س ‏ ۳ ی 


سال وفات وی دا ۶۲٩‏ هجری نوشته‌اند واین 1 درست د بی‌معارض‌هی نماید 
چه ءلاره از کفتهُ تذکره نویسان,در کتاب ترجمان البلاغهٌ محمدین عه‌ررادویانی(ص 
۲ چاپ استانبول ) قطعه‌یی در رئاه فرخی از لبیبی مذ کو دست که گذشته از آنکه 
نماشده دوستی این دوشاعر بلند‌پابه و نمودار معادات‌سرا ینده باعنصری‌است»مویدوفات 
فرخی دد۲۹؟ نیز هست . چه عنصری که هنگام سر ودن آن قطعه درقیدحیات بوده 
بنال۱ ۳ در گذشته‌است » قطعه اینست : 

در فرخی بمرد چرا عنصری نمرد 

بیری بماند دیر و حوانی ِ زود 
فردانه بی برفت و ز دفتنش هرزیان 


دیوان‌یی بماند و ز‌ ماندنش ی سود. 
ا تاد فرخی - گذشته از دیوان اشعاد وی‌کتاب ترجمان البلاغه دا بدو تسبت 
کرده‌اند وخود از مجموعهُ اشعاری بنام دولت نامه نیز سخن میدارد! . اما انتساب 
اکتا ترحمان الءلاغه بوی نادرستست و خطایست از دولتشاه سمرقندی ۰ کنات 


مذ کودازمحمد بنءمرالر ادو با: بی‌است و مسودنسخهً +تحصر آن که دراستانیول‌طیع‌شده 
۱ 


بت فا تاریح۰۷ و هچری دارد.ازدشیر: بن دیلم ارالنجمی الشاعرست که خود مشوق 


اسدی طوسی در ندودین 7 لعت نامه اسدی بو ده است ۰ بنابراین موّلف تر حمان‌البلاغه 


درحدود 9و واخ 8 رن دجم , هجری هرز سستّه است [_-9 ی لااّ لد : بع فرات ۳ ری 


امادو ات نامه ِ دراشعار فرخی ظاهر اک اب مشخصی نباشد بلکه‌میتوان 


حجدس زدکه آن مجمو عهٌ فتح زامه های منظوم شعراء نظیر قصیدء فتح سومنات خود 


فرخی باهمهٌ فصایده‌حتوی‌شرح و حجان سحمو د دز هد ازشاعر ان در بار باشد که فرخی 
۱ ن‌به‌دو لت نامه تعبیرهیکندو یا اینکه ؟ متا: ی با شید ازمعاع بران 2 


ازخودوی نظبر کتاب «ناج| لد 


ی و باحتمال ضعیف تر 
وح» مذ کود دردیوان عنصری . بپرحال جز اشارء خود 
شاعراز ان کس سخن نداشته است - 

۱- هر که خواهد کز کرامتهای |و که شود 


کو دوات نامه در خوانسد همی بیتی هزار . 








دیوان فرخی سیستانی بست و نه 
اشعار فرخی درمدح قریبت پیست و پنج تن از سلاطین و امراء و شاهزاد گان 
۳ رگان معاصر خویش ات بدین شر ح‌: 
۱-سلطان یمین‌الدوله و امین‌الملة محمود بن ناصرالدین سیکتکین بادشاه 
۳ رت غزنوی‌صاحب فتوحان سیاردر هندوستان وریو خر اسانوسیستان. سال۳۸۷ 
هجری که بدرش‌سبکتکیندر گذشتو بالخصوص‌د۳۸۹ رسما ازجانب‌قادرخلیفه و الی 
خراسان‌شد و دوز ۲۳ دیع‌الادل سال 4۲۱ در گذشت . قصاید ذیر در مدح اوست : 
فصيدة ۱ (ص)۰ ۱۰ (ص ۰/۱۸ ۰۲۱۱۱ ۱۷( ۰/۲۸ ۱۸ ( ۰۳۵ ۳(۱۹) ۳۰۹ 
(6۵۱۵) ۰ ۳۱ ( ۰/۵۳ ۳۲ (صه ۵) ۰ ۳۶ (ص۰) " ۳۵ (ص )۳۰۸۰ (ط۷۶) * ۳۷ 
(۷۹) ۰ ۳۸( ۳۹۲۸۰ (۸۲) ۰ ۰ (۸) ۰ مکرد (۸۸۵) ۰ 2۱ (ص ۰5۰ 
(۵ع۱)» ۱۰۳( ۲۰ ۰ ۱۰۶ ۰/۲۰۵ ۱۳۵(۱۰۷ ۰6۲ ۱۱۱ (۱ ۱۱۶۰/۲۲ 
(۵ ۱۱۷۰۸۲۲ (۱۵ ۱۲۰۰/۲۳ (۸ ۰۲۶ ۱۲۷ ( ۲۹۳ )۱۲۸۰ (۲ ۲۵ ۰ ۱۲۹ 
( ۲۵) ۰ ۱۳۰ ۰۲۵۹ ۱۳۱ ۰0۲۰۱۵ ۲ ۱۳ (۰)۲۳۵5 ۱۳۳ ( ۱۳۶۰۲۰۵ 
۰0۲۰۸۷۵ ۱۷ (۳۳۹) ۰ ۱۷۰ (۲ ۶ ۰۳ ۱۷۷ (۶۳ ۰0۳ ۱۷۸ (ص ۳ ۱۷۹۰ 
0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱۵ ۲ ۱۰۲ ۱ ۳ ۰ ۱۹۳ 


سس 


(ص۳۲۷) - 

۲- آمبر ابواحمد ( نظام‌الدینجللال‌الدوله ) محمدین مود عز نوی فرزند 
ساطانمحهمود غز نوی سس ازفون بدر از دبیم‌الاخر تا شو ال سال ۱ بادشاهی کرد 
وسیس بدست مسعود برادره‌تر خود گر فتارودرقلة مرش دوس کشت قصابددیل 
درمدح اوست : 

فصيده ۳ (ص۳) ۷(۰) ۰ ۲۰ (۰)۳۷ ۲۱ (۳۸) ۲۰ ٩(۲‏ ۰/۳ ۲۳ (ص۰ )۰ 
۲ (۳۵) ۰ ۶۳ (9) ۰ ۸۵(۶) ۵ (ص ۰۱۰۰ 2۰ (۲ ۱۰ ۰ 2۷ (صع ۱۰) 
۶۹۰/۱۰۵۸ (۷ ۰۱۰ ۵۰ ۰۱۰۹ ۵۱ (۱ ۲/۱۱ و(۵۳۰)/۱۱۳ (ص ۵۰/۱۱۵ 
(۱۱۷۵) ۰ وه (ص ۰۱۱۰ ۰ (ص ۰۱۲۰ ۰۷ (۲ ۰۱۲ ۱۰ مکرد (ص۸ ۲۰ ۱۰۵ 
(۲۱۰۵) ۰ ۱۱۲ (۲ ۰۲۲ ۰۱۱۳ (ص؟ ۲۲ ۰ ۱۳۵ ۲۹ ۰ ۱۳۰ ۲۷۱ ۱۳۷ 
(۰)۲۷۳۵ ۱۳۸ (ض۲۷۵) ۲ ۱۳۹ ۲۷۷۵ ۰ ۱۶۰( ۲۵۰ ۱۸۱ ص۰۳۵ ۱۸۲ 
(۱ ۳۵) ؟ ۶ (۰)۳۰۹ ۱۹۰ (۳۷۱) ۱۹۰۰ (۳۵ ۳۷ ۱۸۰۷ : (ص ۰۳۱۷۵ ۱۹۸ 


(س۳۱۷۷) ؛ ۰ (۰)۳۷۹۰ ۳۸۰(۲۰۰) ۲۲۰۱ (۲ ۰۳۸ ۲۰۲ (صع ۲۰۸۰۳۸ 
(۳۹۲) ۰۳۹۷۲۰ ۲۱ (4۰۱) و ترجیع بند ۲۱ (صع4۱) . 








۲ ۶۲هجری پادشاهی کرد و سرانجام هنگام عزیمت آذعز نین مندوستان از بم حملهٌ 
سلجو قیان» درراه بدست غلامان کشته‌شد.قصاید دیل در ممدوح است : 

قصیده۱۷ (ص ۱۱ ۰ ۱۸ (۰۱۳ ۷۰ ( ص۱6 ۷۱۰۸ ۱۵۵ ۷۲ (ص ٩۱۲‏ 
۲ ۰۰۳2 ۱۲۰ (۸ ۲۳ ۱۵۱ (۲۹۵) ۱۵۲۰ ( ۰۳۰۱ ۱۷۳ (۸ ۳ 2) 


4 ۳ ابوالمظفر نصر بن ناصر الدین مد برادر سلطان حمو 3 غز نوی 2 
سمم‌سالار اردوی خراسان ازحانب ودک. اما بجوانی روز دیش از ءهمود در ک و 


صیدة ۰ (۲۹۸2) درمدح اوست 
9 آمبر ابو بعقوب عضّدا (دو له یوسف‌بن ناصرالدین ری 3 بر آدراکپتر 


محمودغز نوی, ساطان مسبعود دس ازمر گ ,درو یر محبوس بنیاسحت 0 قصاید دح در 


یم سرت ۰ 


قصیده و (۸) ۰۰( ۰/۱۰ ۷ (ص )۱۳‏ ۸(ص۱۵ ۰ ۱۲ (۱ ۰۲ ۰۸ (سع 6۱۲ 9۹ 
۹ ۰ (۱۲۸) ۰ ۱ (۱ ۱۳ ۰ ۲( ۱۳۵) ۰ ۱۳ (صه 0۱۳( ۱۳۹) 
۱۸۵ ۰ ۰۱۳ ۱۰ رها ۱( ۱۸ ۱۰۹۵ 
(۲۱۷2) ۰( ۱۱( ۱ ۱۱۸( ۱۱ ۱۶۱ 
(۲۸۱۵) ۰ ۱۲ (۲۸۳) * ۳ (۲۸۳) ۰ ۱۶ (۸ ۰۸ ۱2۵ ( ۲۸۹ ۱۶۰ 
(۲۹۱۵) ۰ (۲۹۲) ۱۶۸ ( ۲۹۵ )۰ ۱۵۵۸ (ص۲۹) ۰ ۸۰ ۱(ص ۰۳۵۷ ۱۸۳ 
ی ۶ (۳۵۶۵) ۲ ۲۰۳ (۳۸۵) ۰ ۲۰ (ص۳۸۸) ۲۰۵ ۲۰۹۰۳۸۹ 
۰0۳۹۰۰ ۳۹۱۵(۲۰۷) و ترجیع بند ۲۱۵ (ص۰۳) 


 )‏ شمس العفاة خواحه ابو القاسم احمدبن حسبن عیم‌ندی دزیرجامع فضل و 

ادب و کقابت تدبیر. وی پس ارعزل فضّل بن احمداسفر اینی در ۰۱ بوذادت محمود 
بر د‌ م2 مه یت ۳ ۰1 : 

71 بدام دد۶۱۲خلع کمت ردزیکی ازقلاع‌هند بز ندان‌افتاد تا پس ازمر گکم«حمود ۰ 


مس‌عودعز ؛وی‌ویر ااز بند دهایی بخشد گر باروزاری‌دانه احمد بن<سن درسال ۰.۲۶ 


ند در گذشتقصاید یره درمدح اوست: 
( ۶0۲۲ ۲۶۵ (ص 88 ) » ۳ (ص ۱۵۳ ۰ ۷ (صه ۱۵ 
او 


)۲۰( ۱۵۷ ۰۳۰۸۵ 


۵ ( ۱۰ 1۰۱۰ 
۱ ( ۳۰۵ ) - ۱۵۵ (ص ۳۰ ۱9 


۱۸۷۰۳۵ ۸۵ ۳ ۰ ۲۰۹ (ص ۲۹ ) : 


سس 
۳۹ 


دیون فرخ: ی‌سیستا نی 3 ی 





۷ - وذبرزاده ه ابوالفتح عبدالرزاق بن احمدبن <سن میمندی, ۳ تاریج 


ابوالفضل یهقی آمده‌استو: س ازمسعودغز نوی وزادت نیز بافته: #صایددیل درمدح اوست: 


فصیده ۹( ص۱۰ ٩)‏ ۶( ۰۲ ۲۶ (۲ )۰ ۷۰ (۸ ۱۵) ۰ ۷۷ (۰ ۰۱۳ ۱۵۸ 
۳-۵ ۰ 


۸ خواحه س ما منصودبن <سن همند ین 49 احتمال مبر ژد برادراحمدبن‌حسن 
میمندی وزیر باشد . دوصیدة دیل‌درمدح ارست: 

۸ ۱۷۱-۱۰۵ (ص ۰۳۳۳ 

2 _ خواحهٌ عممد ابو الحسن مدهور 4 محتمل است همان منصور س‌ <سن 
میمندی باشد وقصيدءة ۷5 (س۱۱۳)درمدح اوست. 

ف- هیر نجم الدین اباز او بماق ازغلامان خاصه رمحبوب محمو دعز رنوی ات 9 

ال م‌ رک وی‌در دولت‌مسعود عمر گذارد . قصید۷۸۶(ص ۱ )درمدح‌اوست. 

۱۱ وزیرزاده ابو الحسن»حجاج»علی: بن ابو الء باس فضل‌بن احجود اسفر اینی 
فضل بن احمد ابتدا دبیرفایق خاصه بود وس از زوال دوات او بخعدمت تک 0 
سرش محم‌ود بوست ملاس ۵ دمقام وزارت محمود برقرار بو د . حجاج فرز ند 
فاضل وی وقصاید دیل‌درمدح‌اوست: 


قصیدهژو ۱ ( ۲ ۱۹۰۱۱۸۱۰ (ص) ۳۱) ۰ ۳۱۶ ۰ ۱۸۰( ۳۵۱۷) 
قر چم بند ۲۷ ۷۵(۱ ۱ ۶) .۰ 


۲ عار ص‌سپاه دحمودی عمیدالمل ابو کر علی بن‌حسن فپستانی از بزر گان 
فضلا و ادبای خر اسان» ندرم ورئیس دارالانشاء؛ محمد بن محمود غز نوی . وی بعدها 
بخحد مت سللاحقه بیوسته و درسال۳۱در ار دولت بمقامات حلیله رسیده است.سوزنی 
درحق فرخی و این ممدوح‌گوید : 

۳ خی هندی عغلامی از قپستانی بخواست 
ی غلام ترلك دادش خوش لقاو خوش کلام. 

قصاید دیل درمدح اوست : 

تصیده ۸۲ (۰0۱()۱<۵ ۰۷ (صه ۱۹ ۰ ۲ (۰ ۳۱۷ ۱۸۰ (۳۲۳) .۰ 

۳- خواحه ابو؛ تب عبدالله بن بوسف حصیری سیستا ی ندیم محمود غزنوی 


(۱) دداین صفحه (سطر و) باشتیاه |بوسهل‌چاپ شدهست ۰ اصلاح‌فرمایید. 











سی و دو دیوان فرخی‌سیستانی 


و از بزرگان درباد او . برای اطلاع باحوال وی‌بتاد یخ ابوالفضل بیپقی‌مر اجعه کنید . 
قصاید دبل دسج اوست 5 


قصید۵ ۱ (ص ۰۲۸ ۲۵ (۳) ۰ ۲ (ص ۵ )۳۹ ۸( ۱۷۰ ۰ ۸ (۱ ۰۱۷ ۵ ۸- 
۱۱ ۸ ۱ ۰ ۱۱ ۱ را ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ را ۱ ۱ ۱۳۱۸ 
(۳۰۶) ۰ ۱ 


۶ امیرابوالم‌ظفر فخرالدوله احمدین محمد والی چغانیان. سه فصیدة دیبل 
درمدح اواسیت 0 

۰.۳۲۹ ( ۱۰۹ ۰۲۱۹ ۳( ۱۱۰ ۰۱۷ ۵2( 

۵ خواجه عمید ابوه‌نصور اسعد کدخدای امیرا بوالم‌ظفرو الی چفانیان . دو 
قصیدة دبل در مدح لوست ‏ 

۰)۱۸۸(۹ ۲ » )۳( ۲ 

۱( خواحه ابوسمل دبیر»عبدألله ن ا<مد بن‌لکشن کدخدای امیر ابو بعقوب 
بوسف بن‌ناصرالدین سای زر ۰ قصا یددیل‌درمدح ات 


قصيدة ۸۵ ( ۱۸۳2 )۰ ۹۰۰ (۰ ۰/۱۸ ۵ ۰۱۹۷ ۱۲۵( ۲۶ ۰/0 ۱9۹ 
(۵ ۷۱۳ - 


۰ ۰ ۰ 
۷" خواحه عشمف سیف ابو احمد ذمیمی دوفصیدة دبل درمدح‌اوست : 
۱۱ 2 ۲ 


۸ سم مدا ماد خواحه ابوعلی حسن بن محمدبن مبکال زیشابوری معروف به 
حسنك وذیر . وی پس از عزل وحبس احمدین حسن میمندی در۲ ۶۱ بفرمانمحمود 
بوذادت وی دسید ولی‌عسعود غز نوی پس‌ازروی‌کار آ مدن در بایان‌صفرسال ۶۲۲ ویر 
ظاع را بجرم قره‌طی بودن وباطنا تسوت عنادی که با وی داخت ما۸ و بردار کرد ۰ 
جسد وی ریب هفت سال برسردارماند . درحالیکه سرش دا بریده و برغداد فرستاده 


بودند . رح 2 و بردار کردن وی در تابیخ بیپقی ۱ مده وصاید دیل در مدج 


ات 


قصیده۸ ۷۵(۲ )۰  )۱۸۹( ٩۳‏ ۱۰۱۶ ۰ ۵ (ص ۲ ۱۷۰۰۲۱۹۳۰۱۹ 
(۱۵ ۳۳). 
5۹- خواجه ابوسهلعراقی اذزبزر گان ددبادغز نوی. قصید:۱۲۲ (ص۲۶۲) در 


۰ خواجه ابوسپل احمدین حسن حمدوی ازبزرکان منمیان وفضلا و آدب 








دیوان فرخی سیستانی سی و سه 


هسعود غز نوی نیز مورد توحه بودو ازحانب ویبکدخدایی‌وعمیدیعران» ]مور شدو 
در ری واصفهان کارهای کت ده و قصاید دیل‌درمدح وت 

قصیده ۱۷ (ص ۰۳۶۰ ۲۱۲ (۰)۳۹۸۵ ۲۱۳(ص۰۰) ۰ 

3 خواحهٌ عمید حامدبن محمدالمهتدی.قصبدءه ۱(ص۳۹)درمدح ارست 

اا- ابومنصور دواتی قرانکن حاکمغرجستان رد ساطان محمودغ-ز نوی 
قصیرد ۱۳۸۵ (ص۳۲)درمدح اوست. 

۳ خواحةٌ سیف ابوالطیب طاهر» ظاهرا طاهر دببر صاحبدیوان عراق بعم- هد 
هد رجوع کنید به تادیخ بیرقی.قصيد؛ُ ۱۲۶ (ص ۲4۰ ) درمدح 

سر خواجه‌حسین بنءلی قصید ۹ (ص ۹٩‏ ۱( درمدح‌آوست. 

ده خواحهابوالمظفر .قصیده ۸/۸ (ص۱۸۱) درمدح‌اوست. 

دهاز رای ره ارنیجا بایان می یابد و در بارة سبك‌ف رخی‌در آغاز مدمه 
ضمن مقاسه‌وی بامنوچری دامغانی‌شه‌هیی بیان داشتیم‌طالبان تفصیل را براعنمایی ۱ ن 
شرح‌هوجز ومندر حات کنبی‌همانندسخن وسخنورانومطالعه متن‌اشعار فرخی‌حوالت 
میدهیم» تایدامز او چینند و بخرمنها سمن. ازین پس حدول استدرا را یا ودیم 
و سیس‌متف کر اغلاطچاپی کتاب هیشویم . وازخوانشدگان ارحمند خواهش دادیم که 
پیش ازمطالعه مندرجات این حدول دا بمتن کتاب نقل کنند و اعلاط چایی دا نیز 
اصلاح فرمایند ۰ 


تچران - اسفندم‌اه ۱۳۳۵خ-ورشیدی 
محمد - دبیرسیاقی 





سی‌و چپار 


صفحه شُمار ةٌ لبت 
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خواهشمند الب مطالب این حدول دایمتن کتاب نقل فرمایید 


۸۱ پیت در فرهنگی|سدی چنین‌است : از دلاو یزی و ن‌زی .. -وزغم |نجامی و خوبی.. 
۸۷ بهمن آنکه (۱) بهمن یل (نظر استاد نفیسی) ۱ 
۹ پادشا ها پادشاهی (نسخه و«م). 

۱.۶ جامه بردجامه کز نمایش بود(؛) جامه برو خامهً نمایش بود (نسخه غ) . 
۱2۷ غوطه خورد " غوطه خورده ( نسخه «غ»). 
۱/۸۲ قفل کرب ففل رب ( نسیحه 0۹9 ۳ 
که در براوست (استاد دهخد| ) 


0 ماكت خواهد وزبری ملك د, 


2 که «ردراوست 


ن ورزباید (نسعه «م>) . 


2 خواجه سید ومید | بن ز یاد خواجه سید عمبد زیاد ( نسح ‌>)- 
۱ چونکل چون کل (۱ستاد دهخدا) 


4 در هاشهس ور برمیانها حلقهٌ بند کمرهایی بسور (نسخه وم »)۰ 
با خررادة ۷ درحاشیه اضافه‌شود جپان بنوشت (هشت مقالهٌ [ قای‌فا-فی) . 
۲ حصی حصاة (هشت معا له ). 


۵ باارة آن بارةٌ او (هشت مقاله) . 


۶ چیکودر چیکلودار (هشت مقاله) . 
۴ نهر و | له 
ال ونم تیش 


اقا توا نم گفتن 


اپلواده (هشت مقاله) . 

بل دمان پیش‌و (هشت مقاله ) 
همی ندا نم گفتن ( فر هنک سر وردی) : 
دیوسیرد (هشت مقا له) , 


۲ اتت نی ظاهر 1 


سید 
تاردین یا نتدنه, (قلعه یی کنار 


رودجیلم‌در پنجاب که محمود غز نوی در ۶۰ 


هجری | نراگرفت (هشت مقاله) . 


۱۳۳۸ تاخسته 
۰ اخستکان 


حاشیه اصحصت یعنتی : ناجسته. 


بجتکان (استاد دهیخدا) . 

۶۰ کله‌ای حله‌ای (برابر دوایات تادیخی . هشت مقاله) 

حاشبه اصحست‌و از فرهنکک سروری (ذیل لغت 
جرد) تا یید میشود . 


۱ دادة > 





دیوان فرخی سیستانی 


۷/۱ 


۱۱۳ 


۱۳ 
۱۳۹ 


۳ 


۱۰ 


۱ 2 


۱-۹ 
۱۳۹ 
۱3۹4۸ 
۱4۸ 
۱۹۸ 


۱ 


۱ 


۱ 
۱۰۳۰ 
۱:۹۷ 
۱2۱۸ 
۱۸۰۰۹ 
۱۸۳/۸ 
۱۹۹ 
۱ 
۱۹۹۰ 
۲۰۷ 


۱۰۰۳ 
۱9:۲ 


۱۳۹ 
۱۰ 


۱۱ 


۱۱۸۰۳۳ 


۱۸۰۲ 


۱۳۱ 
۳۳۳ 
۳۳۷۰ 
۳۳۸۸ 
۳۳۸۸ 
۳۰۷۸ 


که بر نیامد . 
کندهه 

غرق وضرر 
راده > 

بض که پد 
مسمار 

که 

رادةٌ ۱۵ 
داده ۸ 
راده ۱۰ 


بت دا 42 چنینست: 


راده ۱۰ 


بمتدد < عم 4 چنیست: 


کار 


راده ۳ 


مصر اعاول‌در فر هنکی 
سروری چنین‌است: 


رادة ۷ 


نادرهاست 


رادة و 

راده ۳ 

بیفش 

شادی|زتو بنیادر|مشی 
راده ۱۰ 


آن‌ماه بسر 






که مدنيامد و.. »که مدنیامد و نگذشت 
بر ازسر بر (هشت مقاله) . 

161۳0 (هشت مقااه) . 
غرق دغرد (غرد< خطر . هشتقاله) . 
حاشیه پترست و فر هنک سروری وید [ است. 
دبص بر که بد (فر هنکت‌سر وری) 

مزمار (لغت فرساسدی) ّ 
حاشیه صحیح است یعنی < که > . 

حاشیه بهترست و نسیعةٌ «م» نیز چنین است . 
حاشیه بهترست . 

حاشیه بپترست. 

من‌و معشوق و می‌رودسر کوی و سرود 

سنوی سرودست مراکم شده خر. 

حاشیه پترست . 

گرا بجنگ ذخغردی دوپیل کرد بتیغ 
شتر زبیله زیکی تو کرده‌ای دو بتیر. 
کان (استاد دهخدا). 

حاشیه , 


ترست . ضمط «منیز > مانند حاشبه است . 


غیرمحمود که دا ند کردن ۰ وان ضیط یت ۱ 


حاشیه پترست واز نسعه وم» تاد میشود . 


نادره‌هاست ( اه . |ماضیطحاشیه 


د 


حاشیه پترست. 


بپترست . 


حاشیه خو بست و از فر هنکگ‌سرو ری تا ییدهیشود. 
بنیت (استاد دهخدا) . 

شادی نو بنیاد ورامشی (استاد دهخدا). 

حاشیه اصحست . 


این‌ماءد کر (|ستاددهخدا). 





دیوان فر خیس. 
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خدنگگی 

معا نه 

بزد گوادی کردار 
اور نگ 

تاراتعو ان شدای 
برد بد آرد 
همیشه گفتی 
بلاله گفتی کای 

بسرو کفتی کای 

-پاه‌ازر وی‌در یا بی‌قیاس 
دهند نظام 

شام وشاسات 

وا نچه 

که لاه پادشاه بنام 
بادسا 

فص 


بید کرن۱چنا نکه_رمتون‌قدیست) . 

ظاهر ‏ : مطرف با مطرز 

فز ع(استاد دهد | ). 
ناطر ازیده (حد دیکی از فضلای‌هند بنقل |ستاد نقیسی). 
توف صحیح است . 

ظاهر آ : خو داشتیم. 

زان مالهابیا کند و بر کندچو نار (استاد دهخدا) 
چپار (استاد دهخدا) 

چو نار (استاد دهخدا) ۳ 

دا نم باشند (استاد دهخدا ). 

بادة بخته (استاد دهخدا) . 

کخ(استاد دهخدا) 

اوقت (استاددهخدا). 

يك کس ؟ (استاد دهخدا) ۰ 

حاشیه خو ست 

سر نیت (استاد دهخدا . و با این حدس بجای کلم 

یمه | کنده صحیح خو|دد بود). 

فيلك (لغت نامه اسدی) . 

بلاد ( لغت فرس اسدی) . 

بزر ؟واریو کر دار (استاد دهخدا) 

ارژ نگ (:). 
شهد نتو ان‌شناختن ز شر نکک . (استاد ده‌خدا). 
پدید | ورد(|ستاد دهخدا) . 

همیشه کفتمی(|ستاددهخدا). 

بلاله کفتمی‌ای (استاد دهخدا) . 

بسر و گفتمی‌ای (استاد دهخدا). 

سپاه‌ازر و دهایی کز قباس (تر جمان|لبلاغه) ۰ 
ظاهرا : دهنده نظام . 
شام شامات ( نسخهٌ «غ»). 
زا چه (استاد دهخدا) ۰ 

که ندیدایچ پادشه بمنام(|ستاد دهخدا ). 
ظاهرآ : دش:هپا . 


وستام (استاد دهخدا) . 
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۸ 
۸ 
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۱/۰ 
۱/۰ 


۷۳۹۸ 


۷۰۶۰۱ 


مصراع‌دوم‌ظاهر ] با ید باشد: 


مین () 


و کرزان 

مطرد 

مصراع دوم در مو نس 
الاحر ار جنین است : 

این بیت که از کتاب .مو نس 


الاحر ارست؛اضا فه شو د: 


که بز ودی 


حاشیه خو بست بدلیل‌مصر | ع بعد. 


بلندهمت زایر نواز حرمت‌دان . 


مبله صحءحست یعنی ضبط حا شیه و میله محلی بوده‌است در 


کنار جیحون . 
دکرزان(استاد دهخدا). 


مطرف یعثی ضمط حاشیه خو ست. 


گفت ار یکی‌مد بح تو آدی برش توان. 
گفتم که قپرمان همه کنجپاش کیست 
کفتا سخای او نه بسنده‌ست تپرمان . 

بی‌جولان (سغن وسغنوران ج احاشیهٌ ص ع ) ۱). 

ظاهر ا : تا بکفد. 

پر بشید (فر هنگگ‌سروری) . 

غلطست حتماً (استاد دهخدا) . 

بس (استاددهخدا). 

بر تابرن (استاد دهخدا|) . 

بیان(استاد دهخدا). 

سیان؛ (استاد دهخدا) . 

ظ : زیر پایه (استاددهشدا). 

بخدمت (فرهنکک |سدی). 

تهوره| ندر (فر هنک |سدی). 


ظاهر] : چو برودی . 


احتمال میدهم مصراع‌دوم این بیت افتاده باشد 


و مصراع دوم موجودمصراع دوم بیت‌دیگری 


باشد که ادل آن نیزافتاده است چه مطلب 


نیز میرساندکه بیتی |زاینجا|فتاده است . 


راده > 
زاده 
درحاشه با خررادة۲ ۱ 


افز وده شود : 


کردی‌و 


ضمط «نج > | نسمست . 
بوده(استاد دهخدا) . 
شاید : بختاخان و فرغانه تفای. 


آکیرح و (استاد دهخدا). 


و هدت دبوان فر خی‌سیستانی 5 
۳ ۳۳ نیوش بکوش (استاد دهخدا) . 
۳ روز باشد روز تاش (استاددهخدا). 


۷۶ ۱۵ با خر حاشيةً ۱۱ضافه‌شود: . رجوع به بیت‌شمارةه ۲۸ شود . 


۰۵ اراد ۷ حاشیه پترست . 
۷۹ ۷۰۷۸ چنانستکه چنان ؟شت که (استاد دهخدا) . 
۸ ۸ ادینه‌سرای: ... نوای؟... درای»(استاد دهخد|). ‏ 





۸ ۰ جای‌پاودقی ۳و ء بایدعوض شود وضیط حاشمه» نیزا نس(ست‌ازمتن 


۰۱ ۷ ساری باری (-< قصبه ای‌درهند . فرهنگ سرود ۱۲ 
۹ دار پدیدار (استاددهخدا) . 

و ده ۱۱۱ ضیطحائیه انس‌است . 

۱ رنه ره من که رود کی (استاد دهخدا) . 

۸۷۷۲ دهل ده شاید : دهل در. 


مسارم 


گ 0 
در دج مین ا(دو له برالطان محمود بل زاصر الدین‌سبیکتکین ور وی 
بت قبر گون ابری‌زروی تیلگون‌ددنا چودای‌عاشقان گردان‌چوطبع پیدلان‌شیدا ۱ 
چو گردان گشته‌سبلانی مار اج و یرهان کر دنادی ند کر دی دره| ندروا ۲ 
ببرید|زهم و بکسستم و کردان کشت بر گردون چو ببلان براکنده مبان اروکون صحرا ۲ 
توگفتی کرد زنگار ست بر آیینة؛ چینی » توگفتی موی‌سنجابست‌برپروذه گوندیبا 
سان مرغزاد سبزرنگ اتدرشته کردش 2 بسکساعتا من کرده وخ | 3 
ترکت ان را توافت و ریش بر برواژ اندر آورده است ناگ بچگان‌عنقا 
همی‌رفت ابر گردون گپی‌تار یگبی »دوشن ۰ وزو که اسان یبدا و گه‌خورشیدناییدا 
۷ 


بسان جندن سوهان زده برلوح پروژه ۸ بکک فا عیبر ببخته بر صفحه . مسکا 


چوچشم ییدلی‌کز دیدن دلبر شود بیتا 
هوای دوشن از دنکش‌منیر ۰ گشت و شدتیره ., چو حان کافر کشته " زتیغ‌خسرو ۶ ۱ 


چودودین اه ی کاش‌بروی اندرزنی‌ناگه 


یمین دولت و دوات بدو | وت که ۱ امین مات و مات بدو براستة دنتا 
قوام دین بیغمبر ملك محمود دین برود ماک فعلوماك‌سبرت‌مات‌سهم وملک‌سیما 
شهنشاهی که‌شاهانر ازدیده‌خواب بر بای ۱۳ زیم آنه‌منی‌گرزش بجا بلقا و جابلسا 
دل ترسا همی‌داند ۱۲ کزو کیشش:۱ تبه کردد ۱۲ لباس‌سو کو ادان زان‌قبل‌پوشد همی‌ترسا 

۱- ج :نیلگون ۰ ۲ د: باد . ۳ ج : بیاریدوزهم 6 - د: حراقه ۰ ه - چ.: تو گوئی. 
7ج : واکه ۰ ۷ 2 دج : تخته ۰ متن از نچ‌است ۸۰ - ج :کابی براو متن از نج‌است ۰ ٩‏ -نچ: 
مقبر . ۰- جدکافر ان)گشته 4 نج : کافر گشته - ج : بر شدد ۰ ۱۲ -د : تیقش ۰ ۱۳ ند : 
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شا کا ج . دسن۲ 








۲۰ 
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۲ دیوان فرخی سیستانی 


دلخادا زییم تیغ او خون گشت پندادی 
امیدخاق غواصست ودست راد او دریا" 
گذدگاه‌ساهش راندارد ۳ ساحت 
کراسکن یو بودیبملک ولد و بازو 
جهان دا برترین جایست زیر پایة تبختش 
ا[ 
* زبان‌از بپر آن‌بایدکه‌خوانی‌مدح اوامروز 
چومدحش خواند ۷ نتوانی‌چه کویا و چه ناکویا 


+ 2 ۰ 
+بیابدهر که| ندیشدز گنجش برترین قسمت 


۰ ِ 
۲ د خشم وفوتش جائی که اندیثددل‌بخرد 


نه انش رابود ی ۰ نه اهن رایودقوت 

زخشمش تلخ‌ترچیزی نباشددرجهان‌هر گز 
عم مسر و 

دلاعداعا اس کت الی؟ #ستگت | هاش 

ایاشاهی که ازشاهان نیامد س تر اهمسر 

ببری‌خورد نی‌جندان یما برررتودر پاش 

‌ 


د, دس 
۳ ی 


4 


آمبر | خسروا ساها همانا عید 


د : ....او بحری)؛ زد :ر 


همی دارای نن‌دارا + زد . 


و ماندر بیابان تشنه را 5 ما 
که آتش رنگ‌خون دارد جوبرون ید ازخارا 
بکام خویش برگیرد گهر غواص از ددیا 
تمامی ظل چترش دا ندادد کشودی‌پنا 
تکشت عاضی اندر امراو دادای بن دارا" 
چنان‌چون بر ترین بر جستر خورشیدر | جوزا 
خیال قصر او بیندبخلد اندر همی" حور 
دوچشم از بپر آن‌باید که بینی‌رویاو فردا 
چورویش دید نتوانی‌چه بینا و چه نابینا 
خلادق دا همه قسمت شداندر کنجاومانا 
ز حود و همتش‌حائی که| ندیشددل دانا 
نه‌دریارایودرادی . نه گردو نرا بود بالا 
زتلخی‌خنم او ند گفت| کرالوا شودحلوا 
از آن پیکان اوهر گز نجوید جزدل اعدا 
ایا مبری که از مبران نباشدکس ترا همتا 
که‌ازیس‌رنبک‌زر توس زر ۳3 
که گنجی‌دابرافشانی‌چوبر کف برنهی‌صهبا 
کهه رکز نی‌ازاندام:کدتازدیدنعذرا 
همانا قصرتو کعبه‌استد کرد قصرتو بساحا 
که پیش توجبین برخال ننهاده‌است‌جو ل‌مولا 
بر آنکو آفرین تو ييك لفظی کند اما 








دجله. ۳ - ند : زداند ۰ 
عاصی ازفرمان او ۰ ۰ 
- درج بت یك‌سطر بائین‌تر است ۱۰ - اصل ۶ 


۲ ۱- د : ترا گفتن تناز درد 


۰ هد 4 ]۰ 
دیوان فرخی سیستانی ۳ 


۱ 
۱ 


7 همی‌تاددشب آناری ستاره تاد از گردون چو بر دیبای فروده فشانن" لول لالا 
۱ دا لم 


گپی چون این چینی‌نماید ماه دو هفته ‏ گپی چون مر سیمین نماید زهرئزهرا 

* . عدیل شادکاهی‌باش و جفت توا رن کاسکاری باش و یار دوات برنا 

۷ مان مجاس شادی » ی‌روشن ستان دایم کهاز دستبت‌خایم گه او ارت تما ۶۰ 
1 (۳) 


۶ در مدح و اجه عمیدآبو متصور صید[سدد ت رد 


نیلگون پرده بر کشید هوا 
1 9 بح 0 
[ بدان کشت نیاگون‌دخسار 


جون باو وشککلتهسشته شود 


2 ۰ ی ۸ 3 
باغ رو شت معرس دیب 


- - 1 


مترد شنم 


۰ ۰ و ق 0 ۶ 
دا لوح باقوت زرد گشفت بیاغ سور درختان صحیفه متا 
و ِ 3 ۵ کح ۲ 
ا ینوا رت باغ میا رنگ تا درو زاغ بر گرفت نوا ۳ 
۳ مطرن بینوا نوا نزند اندر آن مجلسی که تست نو 
- ۰ ۸ ۰ 
۳ گر نه‌عاشق‌شدست بر ک‌درخت ازجه درخ زرد گشت‌و بشت‌دوتا 
, 4 
:۲ نج و و 
1" باد را کیمیای سوده که داد که ازاو زر" ساو گشت یا 
۸ 
مر عم ۰ 
۱ کی زرد کست با ک‌مداد بش بود سرخ روی خواجه ما 
سم 
۲ خو احه‌سیداسعد | که زوست هرچه سعدست زیر هفت‌سما تّ 
1 سم تم 
آنکه با دایاو یکیست قدد گنه باراهر اف رگکشت فا 
وا 3 ۳ 5 7 آ فاد ۰ (ء الا # ۳ ۱۰ 
و زیر ندیسر محجمش افای ربر اعل(6 همتسش دب 
3 تا بدربا دسید باد سخاش در کشت زایفن_ دیا 
9 
رل ۱۱ - ۱۲ 
1 کل‌جود تحت او دایم وان‌د گرحودها همه احزا 
حول" 
11 ۰ ۱۳ 1 
۳ هر که امروز کرد خدمت او خدمت او-ملا ‏ بکند فردا تب 
۸ 
لد 1 
۱ هر که خالی شد از عنایبت او عالم او را دهد عنان عنا 
ِ . د:فشاآنده ۲ .-د. دولت ۳-عنوان اذ ج است‌با|صلاح‌لازم. > - نج مندش. ه - بجز نچ : 
با دیدار ۰ ٩‏ - ند : دیبا رنگ بر توز ۳0 ]زو اد یرگن فت نوا 
از رب ند. دونکه . 9 ج*: کی ۰- چ: معلیش ۰ ؛ د ... اعدا ۰۷ ند : وازو ۲- ج : ازد. 


۳-ند: فلك 





سس و تا سس ۲۲ ۲ ۰ 


1 دیوان فرخی سیستانی 


ام 
هو کهاتتها شود از خدست او 
۲ ۰ 
جزبدد سارواد نیست مدایح 
آ: درین خدای باد بر او 
با بها گشت صدر وبالش ازو 
او کند فرق 9 از ید 
و دورم بتن زخدمت او 
هر رمان مدحتی فرستم نو 
او سزاواد تر بمدح و تناست 
ای‌ستوده‌خوی : ستوده سخن 
ِ 


در خدمت نیامدم بر تو 


با زدرهاهنر جدا گشتم 


فرفت بردة و کشت مرا 
من بمدح‌ودعا پذفسی 9 
تما رت 


۰ 


رد( 


مایه 


ود ۲ ای و ۱ 
ساهها ناس رز تختیار و ع و 
۰ مس ۰ بِ « یف 
دور فه )۲ زمره 2 
3 هت : هش معو یدب و 
بت م ۰ 


1 ی ۱ 
دوست دانع دود سیمن نب تیاده ! 
جمدن ۹ 


۱ ۰ 1 

حاصه باژوی‌سیدو بالگ حون نانندهر 
کر 5 

هر دهرازندو نهباشد ماهر ور مشکمو: 

ی رف وا : 

اختر و نلند؛؟؛ نج اختر و بزر ک. ۷-.د: ثئناأ. 
۰- نج: نشان. ۱- ج: دوی سیدیاث 

باشد |ندر پیش مر ۱۳2 - 


۸- مج 
۸- يچ 


۲ ۱-ج:موی سیاهء تیده, ۳ زد 
هرت معذوزار نیاسا ید 


هر کجا زیشان‌یکی 


: نامه ۰ متن 


مسند او منا و صدر صفا 
یز ها " شود تنه 
جز: بدو یداد نست ثنا 
کافرین تلد برد ۳۳ 
که ثنا زو گرفت فر و با 
او شناسد صواب راز خطا 


از 1 ۳ 
ر همه چبر ه 


ندهد بر مدیح خاق رضا 
نکنم بی بهانه دسم رها 
ای دساننده زود باش هلا 
جهدکن تا دسد سزا " بسزا 
ای بلند اختر بلند عطا 
عذد کی تاه دج نمود مرا 
هر زمانی مرا غمیست حدا 
پرده‌ای بر دو ديد بینا 
گر بسنده‌کنی پمدج و دعا" 
تا .صلییست ,فیله تسا 


جاودان . کامران و کم روا 


دینک ن گرب رد 


نبست معذور اریباسایدزمانی اس ۱ 


ج.: تا سز ازسد. 5- ج : خوی وستود؛ ۰ج 
از نچ‌است. ۰ ۹- عنوان|زجاست: 
ن ماهرویان 


: هر کرازین 


نچ:.. شوروز ازطرب . 


خاصه نامه وی‌سیاهو تم ۳ 





ناستادماشت زد و چشمت بر نبایدداشت‌چشم 
گرمرازین کودك بت دوی‌دادستی خدای 
ای‌خوشازین بیشت رکانددسرایم ذین‌صفت 
باسرینبای سید و گرد چون تل سمن 
از دلارای و نغزی چون غزلهای شهید 
گرتهی‌شزین‌بتانا کنون‌سرایم باكانیست" 
بادشه زاده محمد خسرو .بروز بخت 
خسروانرا کرنسب نیکوترین یوت زو 
ای قرین آورده‌اندد فضل برخوی ملک 
پیش‌اذاین هرشاهی وهرخسروی‌فرزنددا 
پهمن آ نگه()/روستم راچد گه‌شا گردشد" 
همچنان.کیخسوو وا ان کی ۳ 
تو هم از خردی بدانستی همه فرهنکها 
یداتوا 
درهنرشا گردخویشی‌چون نکوترینگری 
هم خداوند سخائی هم خداوند سخن 
حزماات محمودرا:هر خسروی را خسروی 
پادشاها چون تونی" ازپادشاهان جهان 
فزشاهیچوا ن توداریلاجرم شاهی‌تراست 
عامل بصره بنام تو همی خو اهد خراج 
گرت‌فر تا ایا ان که‌خالی 7 
نامه فتح تو از شام آید و دیگر ز مصر 


۱- د: اذب او. ۲- نج 


دیپاسلب_ در چ بدونو |وعطف. ‏ ع-نچ : شکوه‌نی . ۵-د : 


۷-د : ود . ۸ ج: توئی. -٩‏ ج:اد بدا نشی 


استاد دهخداست 


_ س_س_ صعع_ ع سح ح<ح ‏ و 1 


دیوان فرخی سیستانی 0 


تا بت ی بر نشابدداشت اب 
بر لب او بوسه ها میدادمی دادن عجب 
کودگا بودنسیین سینهوزد نساب ؟ 
با میانهای نزار و ذاد چون تاد قصب 
ور دلاویزی و خوبی چون ترانه بوطلب 
دل پرست از آفرین خسرو خسرو نسب 
سرفراز تاجداران عجم وان عرب 
هم نسب دارد مك زاده بماك‌وهم‌حسب 
ای هزینه کرده مك و مال برنام و نسب 
از پی فرهنگ شاکرد. فلان‌کردی لقب 
تا خصالش ببخل لگشت و فعالش منتخب 
رستم دستان همی آموخت فرهنگ وادپ 
ناکشیدهدل شاگردی و نادیده تعب 
ران همی‌باشی‌جواهرءزین‌همی باری‌دهب 
فضلهای خویشتن دا هم تو بودستی سبب 
هم خداوند حسامی هم خداو ند حسب 
هیچ خسرژ رانیایدژین که من گفتمغضب 
بادشاهی را بتست ای بادشه زااده نسب 
من چه‌دانم کردن‌ارپیداستی‌خارازرطب ۱ 


خاطب رغداد برنامت همی خو|ند خطت 


گرد ن کرد نکشانرانرم گر دان‌چونعصب» 


متزلی زان تو حلوان باشد و دیگرحلب 


نیش از این اندر سرایم زین صفت - کودکان بودند وشی سینه و 


بادشازاده ٩‏ - نج: رای غر یت ۲ 


خایدرطب؛ نج: از بیدا نشی خارد رطت 3 سنج 
۰ ج: حالیازعراقت 2-۱ نج: زغب؛د: عذب ۰ 





۱۱9 


۱۱ 





ک دیوان فرخی سیستانی 


خانة ی از تیغ توا ده ۳ 
ودبر این‌سوی در فرمان‌دهد شمشیرتو 
همچنان‌جو طبع توبردادمردی شفتست 
اندر آن‌صحرا که‌شیر ان‌دو لش کر صف کفند 
چشمه دوشن نسند دیده از گرد سیاه 
گشته ازتبرخدنگ| ندر کف‌مردان‌بج نگ 
سیل خون اندر میانشان دفته و برخاسته 
تیغا چون ادغوان و دوما چون شنبلید 
چون همای دایت تو روی بنماید ز دور 
نامچوبانشان بجای نام بسند‌ند تک 
رزمکه‌زیشان چنان گردد که پنداری که توآ 
حامهُ نا دوخته پوشد هم از روز تبرت 
ای محمد سیرت ونامت محمد هر که او 
دشمنان تو شریك دشمنان ایزدند 
1 قباس نام تو مربدسکالان ۳3 

در ۱۳ 9 گر دد که نندیشدزجهل 


رک 
و و 13 و 
9 
یه و دم .۰( 


ر صی دوید:من‌وتو. ت7۹ 
۱ امتها ۱ 
و به (دا نمهمی مر جهرحس ‏ افصلر ت 
ای تماعی طالم سول ۵ تا در ده درل 
تا 
۱ ۱ م2 
رانجهری بس نو بز خم‌هندیو ثاف حهتنل 
- ند ؛ عرب)؛ ج: غرب. ۲ جح زخالی 


النسخ, متن‌از ند است. ۳ سم 
- د: داز نو, ۷- نج: بود. ۸-نج 


دوز؛ ند: پوشیده|زروز. ۰ .نز 





توچواو باشی:! گر باشدر وا کده ۱9 


103 همچواز ۱-۵ صل: 
چ: همرت توبا د‌ وایشان کادو 1 ان 
و اله چون‌رطب. 


2-۱: همی دا نم بقین 


: اقتر ربت‌الساعه و ا: تشق|لقمر( حاشیه 


کنجبای مرن از دست ت۰۳ ۳ 
فرد گرداند زخانان تا که چین ازفرب " 
تیغ‌توبر کشتن وخون‌ریختن‌دارد سفب 
و آسمان (زبرهمیخواندبرایشان آفترن 2 
بانگ تندر نفنود کوش ازغوکری ۱ 
درقا جون کاغن آماج بسالطلالن پرثقب 
برسرخون همچنان بیجاده گنیدها ت 
آن زخون خاق واين ازییم‌تاداج وا 
ران‌دو اد شکردرزمان بنشیند [: ۱ شوبوشْغب 
پیشدستانشان همی‌بیشی کننان اند رهر لد 
آتشیو بادو ایشان کاه وانت ۱ ۱ 
هرکسی کودا گرفت از هیبت تیغ توتب 
از محمد باز گردد باز گشت از دین دب 
برتويك‌باک‌راز کیتی‌بر گرفتن«قدوجب» 
گاه بوجهل لین خوانیم و گاهی بولپب 
بولپب‌دابرخود آن خواند که پیسنددلپب 


۱۰ 


۱۲ 


بکشب ازماه‌مباركبه که‌سی‌روزازرجب 
دشمنانت چون ستاده بر فلك دنب 
؟ رد خواهی گرد ن هر بدسکالی دا ادب 





از کهچت تاقرب تن افزوده) : کذافی جمیع 


نی .مر ن تصحیح استاد دهخداست 
مب مهب ۰ -٩‏ د: پوشیلکد ۳ 
۲- ج: به زسی رو زرجب 


۳ 
کی 





سِ 


سسس ‏ ب سس -< ۱۳۳ 


دیوان فرخی سیستانی ۷ 


بدسکال نو ژه براهن از بیم ۳99 


تاچوبنویسی بصورت‌هریکی‌چون‌هم بو ند 


تا نسازدکامل اندر دایره با منسرح 
شادمان باش‌ای‌کريم و دد کریمی بی دیا 


وان و اسان و بالات | 


)۴( 


درهل) امیرا پو احمد معحهل وی مهو 3 


تاببردی ار دل وازچشم من 1 رام وخواب 


عشری و باچار چبزم پار دارد هشت جبز 


با دخم زر و زریر و با دلم ۸ 

وین عجابب‌ت رکه‌چون‌این‌هشت؛ بامن یار کرد 
راحت و آرام‌روح 5 رامش وست ین ادل 
در رگا نددتن واندر دل ودر چشم من 
رنج داردجای‌خوا ن ودرد داردحای دودح 
این تنمازهجرتوچون بر گ‌بیدا ندرخزان 
روی تو بسترد و بربود و بیفکند وببرد 
خی ازنو باراد عناذگی از سرخ‌گل 
چار چبز تونباشد سال ومه‌بی هشت‌چیز 


۳ 


چشم تو بیخواب و سحر و روی توبی‌سیم ‏ وگل 
دای ۸ 

اب زلفین و خم جعد تو نشناسم همی 
میر ابو احمد محمد خسرو ایران نمین 


از هنر نام بلند و از شرف جاه عریض 


1 ۹ 
باهنردست سخی و باشرف دوی 5 


تا نباشد وافر 


و رحب 
اندر دایره با مقنضب 
بادشا باش ای حواد و درجوادی‌بی دیب 


صِ ۳ 
مر گتاندر تبکسی و ژند نی درتعب 


گه‌زدل در آ: شقن ۳ ۰ اندر آب 
مرمر | هرساعتی‌دینعم ی 
با دچشمم آا رو ن‌وباتم‌دنج وعذاب 
هدت‌چیزاز من ببردوهشت چیزتنگیاب 
"نزهت ودیدار چشم و تا قوف شبات 
خواب‌وصیروروح وخونمرابر افتادا نورب 
ع و ق‌داردجای‌صبرو آب‌دارد حای خواب 
این‌دلم درعشق توچون‌نوزی|ندرهاهتاب 
چارچیز ازچارچیزوهریکی را کرد غاب 
وین از گرد ماه و دوشنی از آفتاب 
هریکی زان‌هشت‌داردسوی‌دل بردن‌شتاب 
جعدتوبی‌چین وپیچوزاف توبی‌بند وتاب 
از خم و تا کمند خسرو مالك دقاب 
کایزد اوراچند چیز نرک‌داد از چند باب 
از ادب لفظ بدیع 2 از خرد دای صواب 
پاخردخوی نکو و باسخن فصل‌الخطاب 


۱- چ: حسد؟ ند:هسد. ۲- ج: کتب , متن ازنج است. ۳ عنوان از چ است‌بااصلاح. ع- چ:|ندوه 


وغم.متن از نج است. و نچ: نيك یاب؛ زد: دیرناب. ٩‏ ند 


زلف. ٩-ج:‏ تنك.متن از نج‌است. 


تضرت. ۷ -ددبر. ۸ج تاب جعد ینو خم 


۱۳۰ 


۱۳۰ 





۱ 


۱: 


و۱۳ 


((جبپبپج+پ۰پ۰ب-صجپب ۳ ۳۳ 


۸ دیوان فرخی سیستانی 


وقت کرداد از توان ووقت پیکار از عدو 
هشت‌چیز اودا ببر دازهشت‌مایه‌هشت‌چیز 
حلم او سنگ زمین و طبم او لطف هوا 
رسم اد حسن بپار و لفظ او قدر شکر 
در دار گوز کانان انددین عهد قریب 
اه ی ماد مه 
از پی خوبی و از پر صلاح مردمان 
دوات داقبال او بی‌حبات «بی‌دنج ودل-" 
هشت چیزش دا برابر یافتم باهشت چبز 
تیغ او را بافضا و زر او دا با قدر 
حزم او دا با امان و عزم او را با ظفر 
جانخصمش‌هرزهانی‌سوی‌خورش اندر کشد 
اصل‌رادی وبزر گی‌را دوچی زاندردوچیز 
تا بفروددین ذمین از لاله بر پوشد ردا 
تا چو شپربور در آید باژ کر ود عندلیت 
شادمان باد او دایزد بر کناه او را 
چاد چیزش را مبادا حاودانه جاز < 


هلت اف زا پکر ان و لک ام وا 


مت( ین‌هست چنر و را. مر 
0ج انشست - د: زمان 
هر کناه‌ازوی ۱ - د: دولت 





عجز هر گر سر یكنهمت کشت اور | حجاب 
وقت‌دیدارازصواب ووقت گفتار ازجواب 
سالدماه‌این هشت چیزش را همینست | کتساب ( 
روی ار دیدار ماه و کف او حود سحاب 
خلق او بازاد‌شاك دخوی او بویکلاب 
جار جر نا‌ور کرد از بی مزد و واب 
سترود سود یاب وجوی آب نوسراب 
کشت کر دا ندرییابان» آب‌راندا ندوس را 
بوستان‌وسبزه کر دازسوخته دشتی‌خراب 
هریکی‌زان هشت‌سوی‌فضل اودارد ماب 
دست اودا باسیپر وخشت او دا باشپاب 
لفظ او دا با قران و حفظ او دا با کتاب 
تیغ او دا از غلاف و تبر او را از _قراب" 
دست اورا در عنان و بای او را در رکان 
تا بدیماه السمان از ابر بر بندد تقاب 
تا چو فروددین دد ید پفت‌بنمایدغر اب 
دشمنش دا برنکوتر طاعت از ایزدعقاب 
این‌دعانهکنت کر کرد ۲ مستجاب 


مایت اورا زوال و نعمت اورا حسان 


-ر ق) از آمیر و رعقه فِ‌ 


بن امد از سر که رور.تاردای ۳۳۰ 


: شووبار اد : بید نج‌دل. رو بوستان 


ف ویراو 


اندرقر اب ۱م- ند :اورا. - 3 





دبوان فرجی سیستانی ی 


سیبد روز سیه روی داده بود بچین 
چنان سیاه شبی " اندکی شمیت بای 
همی فرو شد 3 شمامه‌ای ز مشك ساه 
د پر بدرقه با شب همی شدند بم 
همی شد از س شب با ستار گان پروین 
ستاره در شب تاری بدیع تر باشد 
سپیده جامه برد جامه ‏ کزنمایش‌بود(ه) 
چو غوطه خورد مگ و 
ی زاره سر 
ار كِ ود یکی شاخ ملك 9 میو ه دل 
هی ند ی 7 پادشاهی را 
بوقتی امن ۹۹ باختر سیدة بام 
چو ول اری‌همی ۷ بخت‌سحر 
بر حکم حال فال زدم 
چو خسرو ملکان عم خویشتن محمود 
چو نامود پدر خویش 


اسل مبان کاخ مر 


د ری لد 


مبر ابویعقوب 
‌ دشمنان بستاند به تیغ خویش جمان 
خدای درخور هر کس‌دهد هر | نچه‌دهد 
خجسته باد برین خسری‌این خجسته‌پسر 
امیر ددخود خود یافت این پسر زخدای 
امیز سید یسوسف بدین دو چیز نمود 


بخامه 7 ۳ دوستان ند اف 


بخامه بر سر زائر تاد تاج عطا 
۱ : وشی ۲ - نج : نت ۳ج 
بروماه بن:.: جامه کر. 4 د 

۸ - ند :دیو: هچ : نه. 


است ۰ سج:خرب ؛ د » مج |:هرب. 


> فرواقله: 3 13 2 
: مثوت ) ند: شوشب. ۷-در لغت نامهاسدی : چوغوته‌زد درآب > 
رجا برشکسته. ۱۱--ند: براو . 


شب سیاه سبه روی داده سوی حلب 
ور کی که بخنده گشاده باشد ماک 
همی وم ی ز‌ عنبر اشیت 
ستارگان اک هوای شستشان من 

چو هفت کوکب سیمین بر آهنین ذیزب 
اثگر فتازه هوا دار شب بود چه عجب 
سیید صورت او «مچوصورت»شوب )0( 
زچشم ود نپان شد در آسمان‌کو کب 
کزو حمال فزود اندر آفرینش دب 
ستارهیی کهرککی بقت نش رزوی سل 
لقای اوست دلیل و بقای اوست سیب 
هر رش بود در جناح هرب 

۶ 

سییده در دم او چون مبارزی معجب 
هار امر هنر باشد و اما ادب 
بتیخ در فکند در هراد سپتر سفت 
جواد باشد و بخشندة یاب و ذهب 
چو روز درگه مولود او ولایت شب 
در این حدیث بقینند مردمان اغلب 
سپید باد برد " جاودانه دوی حسب 
چو میر باد شرف بافته بتیغ و فصب 
هار کر نه هر هر رد کر اصو ۱۳ 

ای برد چگر دشمنان فکند ب 
بتیغ بر دل دشمن ناد قفل کرپ ۳ 


۱711 ۵ 


۲-ج: هنرهاو هریکی.متنازنج 


سس ,۳۳۳۲۳۲۳ 


۱ 


۱۷۵ 


۱۸۰۰ 





۱۹۰ 


۱9 دیوان فرخی 
بخامه کرد ولی دا امید ذیر مراد 
بخامه زير صِ کین مفرش تاز ۲ 
رهی رماك و مروت وک عجم 
حون زمین که درد تیخ بر کشی نیام 
ترا بمردی و آزادگی میان.سپاه 
بتیخ شاخ فکندی اک تاه 
عدو برزم تو بر مرکبی سواد شود " 
از آانکه تب سوی مردم رسول مر کفیبود 
ءخالف تو همی مرگ خویشتن طلید 
ادب همه علکان خصم را اکنید 
نه‌زانکه ترسی‌ازه ليكا ذکریمی خویش 


1 


که 
سی 


قصد تو کرد از جپان ستخاوت تو 
تا نمائی و مره کی ار داد دهی 
هميشه تا بمیان دو مه بود شعیان 
نصبب تور حمان خرمی 2 شادی باد 


9 
ی مباد سه جبز تو حاودان رسه‌چیز 


۱ ۱97 





13 


بتیخ کرد عدو را ستاده ذیر ذنب 


بتیغ پیش عدو باز کرد " گنج کرب 
زهی بجود و سخا سید ملوك عرب 
جنان بنوزد کر خاک افانرادتد مت 
هزار نام بدیست و صد هزاد لقب 
به‌تر بیله د سیمرغ بفکنی مخلب 
که چار مرد بود دست وبای آن ۵ 
محالفان ترا نیت ند ۳3 
زبیم آنکه مر اورا کنی به نیغ طلب 
بزر سرخ کنی خصم خویش دا تو ادب 
به خشندی‌چه کنی‌چون‌چنین کنی بغضب 
ز نام کنبت و ازنام ملك و نام خطب () 
جزین س‌چیز نداری درینجهان مکسب 
میان ماه صیام و میان ماه دج 
نصیب دشمن تو دین جبان و 
اکف ازشرابو کنار از نکارودل ۱۳ 


غرغب 


بروی غالبه ذلفان باسمین 


۳1 


۰ 1 ۱ 2 بر 

جو راغ برش(ه4ه ملاس و حرم باد 
: 1 3 : 
در م۸ 1 ام حفو ب ور سصاین 

4 ۰ 

سح دسشت بت و۵ 

حه خ رگا اندر کشیه د 

تاه ‌ِ حب سور 7 2« 

7 اد 2 ۰ 

زر 2 له با رل ار سم در تا یه 

مس ِ ۲ 

ور باه ان ره اع ۱ ٩‏ 5 

«سدت لاس رل لا سم باعر ر 2 مه 


2 -ِ 
هم ین بر وت ۶ هه سیمتتب و ان 
ی ول جر موم سَ 


پر آو فنو فر سل تاو ۳ ۷ 2 
اج + او, من رس نیاز . ۲ 


کت وز نام‌ملك ز نام خطت. ۵ ج: 


-ج: درخ ارعوان؛ د:رخ زعفران. 


تچ طوبت. ۷ چ: برشکند. ۸- عنوانآ( ۲ 


_ ۸ 
ناصر اادین سیکتکین و بد 


2 کبود فرو خفت ذیر پرده آب 
فرو کش دج ارغوان " کبود تقاب 
نمود باغ بدان شمعپای خوش اع 
اک ندارت با باد شمع تابان ثاب 


6 ۳ 1 ۰ ۹ 
جات رح دوعد و 


حدیت ۳۳۵ 


بو زمعر که تومی ک 3۳125 .ی مج: زنام 


بر آمد از سر کهساد ها طلاية ابر 
کنون کزابر چو پر حواسلست هوا 
بجای لاه وبوی ار تاژه بخواه 
از آن بد نا برد از خصال‌خسرو بوی 
از آن نیید که چون برفند بجام بلود 
رت 
ببانگ چنگو ببانگ باب کرد همی 
چو زیر چنک فرو بلیل مطبرب 
بپار تاژه‌همی‌خوردیش‌ازین شب و روز 
چو کرت کش بو وخواب‌چیر گشتو بخفت 
خزان سبه بدرباغ برد و تعسه رد 
بپار چشم چو بگشاد خوبشتن را دبد 
سیاه او زیمت نباده روی از یم 


۷ ۶ و ۰ 

بگفته نه بر گ‌درخت سبز از عم 
هو و ٌ 

کر ی یه اور 
نصیر دولت ودین یوسف بن ناصر دین 
بکام ار وی ود ان بدست خزان 
خزان‌خیره پشیمان شود ز کرد خویش 
نت و بدش از ایزدهمه خلایق را 
که باشد | تکه‌مراوراخلاف کردو نکرد 
بدست اوست همه علم کر کار 


رکه ازاده تر" زر اش حانم 








که همچودمعریان همی شود ز تیاب 3 
۰۰ ۲ 

چو جوقبای حواصل که بر کشی بطناب 

چه داشت ‏ باید موی حواصل وسنجاب 

نبید دژشن و دود بخور و بوی گلاب 

از آن‌نبید که برده‌است ۰ کر از عناب 

و_ ۰ ۰ 

کمان ی دارد از عقبق مذاب ۲۱۰ 
نوا زک ما دست مطرب رد مضراب 

هار شستان با لب خجسته خطاب 

ریم ۰ 

هزار دستان‌بکشاد رود های دیاب 

زدست باغ به جام گل‌شکفته شراب 

ز‌ له خورد بباغ شکفته بادة ناب ۷۳۵ 
بدست دشمن وخانه شده خراب‌ویبا" 

شاب وار همی رفت هر تص بشتاب 

سوت کونه ولرزندهآگشته چون‌سناب 

برادر ملك آن مالك قلون و فت ۱۲ 
چراغ امل هدی شمسه اولوا الالباب 

۰ بح ۰ ۰ 

مرا فرو نگذارد چنین به رنج و عذاب 
چنانکه بد کنشان برصراط روزحسان" 
آمیر سید بوسف دهد واب و عقاب 

بفال بد زبر مسکنش نعیب غراپ ۱۲۶ 
عدل 
که ره گنر ز صتت ان 


سرد اواست همه عدر خءلاب 


۱ لد ۰ شتدو فه. ۲-نج : مویپای. ۳-ند:چه‌خواست. ع-ج: برداشت...؛ ند: بردشت گونه 
از زرناب متن تصحیح قیاسی است . ۵- ج: پیاب ؛نچ : نهماب. *- چ: نهاد . ۷-ند : بگشت 
۸- جای‌بیت در اصل‌دوسطر بالاتر بود »تفيرداديم ٩-د:‏ آرسته‌تر, ۱۰ چ:ویا .۰ 





۱۳ 


۱۳۰ 


۱ 


زمانه امر ترا خادمیست از حسفتاام 
فلك چو غیبهةٌ خیوشات تاره رات دارد 
همی برون حهد ادخ اسان تاره ات 
و مصیبت‌خصم ار نه تع ی ت۳۳ 
هزار باد بدست "تو آن مبادك تیغ 
کل شوه تفن 
زهبیت تو دل دشتن نو اندر نتر 
زیوز. تو برمد بر شخ بلند پلنگ 
ایا طریق خرد باز دبده از هر روی 
شرف کند زتو" علم و بنازد اژ تو ادب 
مخوان کتاب سیرزانکه خوب‌سیرت تو 
خدا بیان شاهنشها خداو ن_دا 
دمن شیر کر افضات هي تترال ودند 
بقدر خدمت باشد 1 ۳ و مرا 
سخاات تو و کرداد های خوب تو کرد 
تشنه گشته و 7 بوده مردمی بودم 
مش رات اه 
همشه تا وان یافتن ز‌ علم 


حهان بکام نو داراد و رهنمون تو باد 


۸ 
تج و؟ 


۱ : 3 
<جسته بادت و فده مر ان فرته 


ّ هر تا 2ااببو 

جنان 9 هر د تایه ده‌ای‌نتدافته‌ای 
3 ا ۱ 

راطاعت ‏ وان ری میتی ساطاتا 


وی‌کوه. م-د؛: 





ترا حاجبیست‌از حیّاب 
که بی درنک جوز بردتی افتات 
ز بیم تیرت د برقول من دلیل . شهاب 
جو او بجنبد خصمان تو شوند مصاب 
ز خون دشمن‌تو کرد روی‌خویش‌خضاب 
بدانگهی که توشمشیر ۱ ر فراب 
چنان‌طید که طپدگوی گرد بر طبطاب 
ز باز تو بپراسد میان ابر عقاب 
ایا فنون هنر بر دسیده از هر باب 
از آتکه ماب علمی و قلة آداب 
رم تا ,تیار ساحت عد هرا کتان 
یکی حدیث نیوش از دهی برای صواب 
سوال فضل ترا چون دهم بشکر جواب 
فزون ز خدمت من دادی ای امیر ثواب 
چو کوه ردی میان من و نیاز حجاب 
بطمح آب ددان گرمگاه سوی‌سراب 

بیوستانی خوشتر ز روزگار شیاب 
مکان سیر کواکب به حکم اسطرلاب 
محول الاحوال و مسّب الاسباب 
دم برادب‌شاد نف , هل عبوت کات 
# حالی » دوی ار چپار چیز متاب 


اه قران و زبارت محراب 


۲ج : که بی کز ند بودچون براو ز نی بشتاب؟ در فرهنگی 


د گر ز نی بر او بشتاب( حاشیهج). ۳- ج: زدست. ‏ ء چ :اتود 0 -د: بایه. 





دیوان فرخی سیستا نی 


در عل ) امی ایو قوب برصشاین زار الدین ستکف‌کیشی 


باغ دیبا رخ پبرند سلب 
3 ون را زگل حصلعت 
که بهشتی شود بر از حورا 
بر شیر بر فکنده بلشد 
بوستان گت چون‌ستبرق‌سبز 
حسدآید همی ذ بس ار 
تال سودهاست 
مه وت ازدرسماع‌وشراب 
هر گلی را شاخ کل پر 
بلبلان گوئیا ‏ خظیب‌انند 
باز بر ما وژید باد شمال 
وی فتفته بای 
مبر بوسف برادر سلطان ۶+ 
حود را عنصرست وقت نشاط 
خشم او بر نتابدی دریا 
وقت‌فخر وشرف‌سخاوتوحود 
از کف اوچنان هراسد بخل 
زانکه همرنگگ روی‌دشمن اوست 
خواسته بدهد و توهش کر 


ای ترا مردمی‌شریعتو کیش 


۱-عذوان|زجاست با اصلاح. ۲-د: زبسدین. ۳- د: ز ندو افیست؛ 


مراد ازسلطان » محمود غز نوی است. 


لعبگر گشت و لعبپاش‌عجب 
تگاهی از آن لاله رآهر کب 
و شود براز کواکب 
شاخ او کرده بسدین مشجب 
آ الاک تون کبو فص 
ان را ان هرشب 
خاک همیوی عنبر اشپت 
روزگفت‌از در نقاطوطرب 
ات با هراد شغب 
۳ درختان‌همیکنند 0 
آن شمال‌خجسته پی‌م رکب" 
دارد از 


ناصر 0 و گر 


گر برد حلم لیستی 

بذل و دست هی 
ی را ازنب 
ننید در خزانه هیچ ذهب 
این‌صو ابست و آن‌دگر اصوب 


اک تر حر دات ۶ هذهبت 


۳ 


زد: ز ندخوانست, > د 


سا سس 


۱ 


ای شمال خجسته بی‌مر <ب. و- د: شکوفه نج گرسویعفو نیستی. ۷- درج بدون و و عطف! 


۲۰۵ 


۳۹۰ 


۳۹ 








۱ 


۱1/۹ 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


۳/۸۰5 


۳۹۰ 


۱ 
صِ 


: 


ند : به ل 


زرجو و تست زا اس باد 
خلق را برثر از برستش دو 
هر را یسانشاوه 
باهمه مپتران بکیست بکسب 
از ی خدمت مبارك بو 
1 ۳ 3 8 
مر ترا معجزانهای فویست 
روز ه که را 
هر کجاجنگ‌ساختی‌بر خون 
هر که ار کت سار 
دشیت هرا ای اد 
مسکن دشمن تو بود و بود 
ای بر و تشر 
ات تو کرده‌ای بانداك سال 


ز نیام 


باز گیری بتیغ روز شکار 
باز کردی بتیغ وقت شکار 
حز نو ن؟ وت اک 13 ای 

بس‌مبارژ که زیر گرزتو کرد 


نت 


شین شیر شرزه 1 


با بود سیستان برابر 


سرت 
ص 
۳ ۱ .۲ ۱ وگ 
تاسد, اندرست وال ور پد ت‌ 
مک 


شادمانه دی و تن أ سان باش 
معجز 


مراد ظاهر | وهت بن‌منبه باشد 


ات‌هست‌قوی. ۲- د: حسد. ۳ د: 


هر که راخدمتت بود مک 
متران کپتری کنند طلب 
تیز و دير قصب 
خنجری چون ذبانه‌یی دلپب 
که حمل برج اوست باعقرب 
بتوان راند زودق و دبزب 
با ظفرنزد اا یکیست هرب 
یا نهان جای (وست یا مهرب 


(ذیر 


ری کر ور 
زه عجم جون‌نو درده و نه‌عرب 
| زدراخبارخوانده زیست و هب 
کر تزا شاخ وشیررامخلب" 
ببل راناب و استخوان‌وعصب 
ای ترا مبر ک رگ کر لب 
بشت چون بشت مردم احدب 
چشم رخم تو شاه بود سب" 
تا بود کش 


بح ۳ ۰ 
تابگرددن برست داس ودنب 


برابر نخشب 


بعدو باز دار دنج و تعب 


کدی 0 دود 





و |ستخوان‌وعصب. 





سال امسال تو ز بار | جود 
می‌ستان از کف بتان چکل 
آنکهزلاش جوخوشه عنبست 


روز امروذ نوز دی اطیب 
لاله رخسار و یاسمین عبغب 


۱ 


با 
لش‌ازرنگ همچوآب عنب 


دایم از مطربان خویش ببزم غزل شاعران خویش طلب 9 
شاعرانت چو رود کید شهید اس درب 
)۸ 
دد | لدو له ۱ ف برادر ساطان 2 
در مد ۶قد و له امیر دوس برادر ساطان محدی 
روزه از خیمهٌ ما دوش همی شد بشتاب تا 9 اد باحام شراب 
رداک روز زما روی ستافت وان گفت مر اورا که زما ردی متاب 
صٍ اه ۰ تس ۰ ۰ 
چه شود کر برود اگو بر ويك خرام دفتن او برهاند ریگ | و علات ۱۰ 
روزه آزادی تن جوید او دا چکنم چو اسیران نتوان بست مر او دا بطناب 
عبد برما می اسوده همی عرش «کند روزه ما دا چو بخبالان بترحمٌ دهد آب 
گرهمه روی حم‌ان‌زرد شد از رعمت‌او در له که کم سرخ دخ از باد ناب 
و میکده از ناده کنون بینی هست , مفتی شهر که بد معتکف اندر محراب 
مغز مان‌روزهببوسته ۹ ی ما واین عید اکرآمی بسماع و می تا ۳۰۵ 
بسر چذگ همی ات ابریشم چنگ 39 بازیرهمی‌راست کند رود رات 
هردد چون ساخته گردند برمیر شوند وزذ بر میر بیایند برما بشتاب 
مبر بوسف عضدالدوله باری ده دین اشکر ارای شه شرق و خدادند رقاب 
انکه صدفضل فزون دارد ود ری خوشتن‌دا نستودست وتو سس اجان 
خویشتن راچه‌ستاید چوستوده‌است بفضل چه نیازست .سیه موی جوانرا بخضاب ۳۱۳ 


از همه شاهان اورا هم اابات بجهان 
هنرش را بحقیقت باعت ٩‏ ران 


گر سخن گوید تو 


7 همی دار بدو 


۲ ۹ ۲۰ 
شرف درس هنر با شرف درس آکتان 
سخنش را ات نتوان داد حواب 
تا سخنما شنوی باکت از ۳ 


۱ اد ر نگ وگو ز» همجوعذت. ۲ -عنوان از چ است. ۳- ج: شماباسه نبید . متن از نج‌است. 


۶ - ج: برود. و - ند 
و موّخر ند ۶ دش (: 


> عرضه. "-- زد : 


بتوفید ؟ نچ : 


۰ ای ۷ 5 


بیوسید. 5۷ ۸- 


دحا 


در چا ین دو مصر | ع‌مقدم 








۳۵ 


۱۱۰ 


۳۰ 


۳9 





کر سسکا سنا 2 ستاره چو بر آید ماب 
در رسبده است بعلم و برسیده پسخن پیش بش باردشد رورش ان 
هر که گوید ملك عالم معلوم شود کاندرین لقظ مخاطب دا بالدست خطاب 
1 بات کبس آ رچه اویابد مخلوق ندیده است بخواب 
هنر آ نجاست کجا بازوی اد باشد وت اسان هتر و ایا و ح 
چشم‌دادم زخداوزد که او خواهف یافت آن‌بزرگ ی که همی‌یافت" بمردی‌سهراب 
بربایت رضای ملك از چدک ملوك ملك‌دیرینه چومرغ‌زده از چنک عقاب 
همه خواهند که باشند چنو و نبوند نیست ممکنکه‌شوده رگز چون بازغراب 
نبکیختا که ملك ناصردین کر و بسران خاست چنین ببشر و اندر هرباب 
بچنین باد خدایان و بچونین خلفان نام او زنده بود دایم تارور حساب 
تااهنی دی فلای انا آباد ود مکناها فلگ برشده این خ ۱ 
دولت میر قوی باد و تن طلر تقتوی بر کفاهیرنمی مسرج و ۳ 


شادمان بادبدین عبدو بدان‌روزه که‌داشت وز خداو ند حمان بافته سیار تواب 
)۹( 


ی ره تا دار واه رک سا 

در حف ) و حجه حلیل فيك اار و ق نناح<مد بن <سن 

س ۳ ای یرم و 

ر‌ افتاب حدا بود اه و همی دورد ۳ دون بر افتاب طلب 
:۰ و 3 ۰ 

خمیده گشته زهجران ؛ و زرد گشته ز نز ار 3 و گداخته ز عب 


آفتاب کل رد آثتاب رسید زعاط کرد و طرب کرد و بود حای طرب 


سس 
درو میت افتانت و ژوشن درد ری ِ او چشم تبرة چون شب 
و ی گن 
جوماه داشده با افتاب روشن ددی ار" کر دبدین‌ددهمی 9 
ستار کان همه ا که شدند و ماه حجل زعشن‌هر که خحل‌شد ارو 0 عجب 
1 1 ۳ جح : 1 1 ۱ 1 
بر اسمان شب دوشین نماز شام یداه فرو ۳ ان روی او کنود قصب 


ِ ۳ ۷۱ 
برهنه کشتن روی مه از ناب لبود حلال 1 بما بر حرام ور رب 





ِ ؛ درهر با 0 کام هوا . ه-نج : جت ۱ ۳ 
رنباند. ۷ ج: دد ...مبن | نج است 6-۸۳ تیکبعت آن ملك ناصردین بودکزاو. *- عنوان ان 
است. ۱۰ ند : جوافتات ننزد تم . نوشده. 6-۱۲ : گذارو قافبهٌ ببت محل تأملست. ۰۱۳ 


د ؛ بداز. 2 ۱- د : از آن روی (۱ ؛ ند :از آن‌روگ. و ۱- جای‌یت‌دد ج باه د تشر داد 
پالین تر‌بود هد ۳ 





.سس سح 


دیوان فرخی 


اگ رکه دور شد از آَفتاب ماه رواست 
بدین طرب همه شب :دوش تا سپیده یام 
نماز شام همه نبکوان به عید شدند 
بنفشه زلف من اتثر سانغان گفتی 
ز دور ه رکه مر اورا بدید " پبر و جوان 
به عید رفت ميك نام و بازگشت زعید 
هوا هزاد فزونست ومرمرا دوهواست 
0 ماهروی غالیه موی 


حلیل عبدالززاقر اتید اه برش 


ار تخدمت آن‌خو اجه بشت داست ند 
کمینه مرغی‌کزباغ او بدشت شود 
بروز معرکه با دشمن خدای»علی 
گپی که عم افادت کن.د سجودکت‌د 
ستارگان همه خوانند ناع او که بوند 
چنانکه ماه هم ی آرزوکندکه بود 
ز یم جودش بخل ازجپ‌ان هزیمت کرد 
عطا فرون کندآنگه کزو شوی نومید 
بز رواد عطا های او خطیب‌انند 
گند نیابد بر * بحر جود لو خودشید 
ایا سپر برین مرکب ترا میدان 
مخالفان ترا بر سپپر تا بزیند 
اگر مخالف تو زر نشاند اندد باغ 


ز دور گشتن او 0 ماه عرب 
هي زکوس عریواآهد و ز بوق شغب 
طر ب‌کنان و تماشا کنان و خندان لب 
چو ماه بود و دگر نیکوان همه کو کب 
کر القس ی کفت ستّدا مرحب 
ماد خاق مر اودا هزادگونه لقب 
وزان دو دور ندانم شدن بیج سیب 

هوای خدمت آن خواجة اه سل 
ز حان عزیز ترند اهل علم راهلادب 
0 مراودا زمانه کرد احدب 
ز چنگک باز بمنقاد برکشد مخلب 
پزوالفتار تکرد آنچه لوکند بقضب 
ز بس فصاحت او بیش او روان وهب 
بزیر م رکب او بر کواکب و متقب" 
لکام و یلب 
هر رز آآشیون زننده ,کشت هرب 
کناه ‏ بیش‌کند عفو » چون گرفت غضب 
همی کنند .و برهرکجا دسند خطب 
اگر زمانه بدو اندد افکند زبزب 
چنانکه نجم زحل هست" مرترا م رکب 


برون نیاید هرگزستاره‌شان ز ذنب 


مراسب او را ادایش 


بوقت با ؛عنا بر دهد بجای عنب 


۱-د: کزدست او باغ‌شود.۲- د: کوا کبان بت ؛ن: کو | کب مثقب. ۳-ج:...شدی! مج ۱»مج۲ : عطا 


فزون‌شد ی[ نگه کزوشدی. > -ج 


: از. وج : همت . 


۳۰ 


۳: 





۳۹۰ 


۳۹۰ 


99 


۳۷۵۰ 


بدان زمین که بد اندیش ک 1 بود 
کلاهداری و دل داری و نسب داری 
بر آسمان: برینی بقدد " وین هعجب" 
تو بحرجودی و خلق‌تو عنبرونهشگفت 
اگر به نخشب باد سخادت تو وزد 
چنانکه گر به‌حلب مجلس تو یاد کنید 


همیشه تا دو حمادی بود پس پس دور دبیع 
هميشه تا نبود خانهٌ زحل میزان 


جهان بکام تو باد مفلك مطیع تو باد 


خجسته بادت عبد وچو عید باد مدام 


۱۰ 





دیوان فرخی سیستانی 


عبت امد لکد 0 نروید حب 
اب 
هر بدین قدد نبستی معجب 
از رکه دا سح ۳ 
مان زر شود خاره ‏ ۳ 
سرشته مشك شود خاك بر زمین حلب 
بود یس دو حمادی رونده ماه دحب 
چنان کجا نبود برج مشتری عقرب 
موافن از بو براجت رن ۱۵۳ 
همیشه روز و شب تو زیکد گر اطیب 


درمدح بم یلد و (4 ساطان محمودین سیکنکین کوود 


۷ 

درخور تو باشد وکردار تو 
نام نو محمو د کر اند 
انرا که او 
هر که تراعصبان أ رد یدید 


طاعت تو دینست 


سال ومه اندرسفری خضروار 
اد کام تو بحاصل کناد 


تماقا دحور کا رورم 
ات 4 
ای مد بو بر دشو دی 
4 جح سینی ( ر 
سب َ ورسوحتن خلعت وال 
بح (حسب) . ۵ - عنوان ازج است 


را 


اوح ن:خواهی 


حک‌توبره رچه تو گوئی" رو است 
هرچه‌درین گیتی‌مدحو تناست 
باید با فعل راست 
معتقد وبا کدل و پارساست 
کافر گر دد اپکر رز او ۱ 


نام چنین 


دردل تو روزوشب اندیشپاست 
عحِ 
ح 5 وحای‌تومپدصباست 
مارهبانر اش وروزاین‌دعاست 
و 
کایشان گویندحپانچون گیاست 
۶و 
بپرة بیدینان گرم وعناست 
4 - این بیت بصورت‌ذیل‌در «د» 
هر آینه هتراز ( توهزار) مدحت است هرکه 
ی و 


در خورتو وز در کر دار تست. 





هر که وفا دار تو باشدبطیح 
وانکه دو تاباشد با تو به دل 


هرچه‌امیدست مر اوراوفاست" 


نا دل فرزندان با او دوتاست 


دیوان فرخی سیست ۱۹ 


۳۸۰ 
گر چه‌حریصی‌تو بجنگ‌ملو ك ورچه‌ترابیشه همیشه وعاست 
تیخ زوروی‌ملکان دیده‌نیست طاقت ببکار تو ای‌شه کراست 
ه رکه‌بنگر یزدهشوخی کندا مستحق هربدی و هر بلاست 
مبر ری از بپرت وگ کراده راه ورچه‌بی رگوشیری رهنماست 
جز" در زو واه کر یوش تست آمدن او نه بکام و هواست ۳۸۰ 
تممت ایزد ,۱ شاءکرهنبود گفت چنین نعمت‌زیبا مراست 
کافر نعمت موس ای‌کشت کافر نعمت را شدذت حزاست 
ایزد ت فت یتر اس نگاو نعمت اد کم شدودوات بکاست 
هیچکسی رازتو بد نامده‌است کو نه بدانو به بت زان‌س زاست 
حصن خداستت شا حصنتو حصن‌تو دورازقدرو ازفضاست" ۳۹۰ 
بسته ایزد بود از فعل خویش ه رکه ببند توملك مبتلاست 
ماک ری اذ قرمطیان بستدی میل‌توا کنون‌به منا وصفاست 
آنچه هر ی کر دی‌ه رگ که کرد قا ما که توانست خواست 
لاف زنانی دا کردی بدست کابما نگفتندجهان‌زان‌ماست 
ار ندارد دل و بازوی ما کوشش‌مابردلو بازه گواست ۳ 


روزمعاف که‌ناموسد یکی" 
هر که بما قصد کند پیش ما 
ازین‌دندان بکندهر که‌هست 


هریکی |زماچویکی‌ازدهاست 
رو ناکرا سامت 


آنچه‌بدان ازدرمارا رضاست 


۲ نج : مسلما نر | آن ,. ۲ ند : رواست 


ی : نه بتر. ۷ 42 : 


رد وهی ۶ ۶ات جهن 


حفرظط خد| گیست...- حصن توو دفظ توزایزد قضاست 


وه در تست 
. ۸ - نج ؛ جنگ‌و 


تبراد ۰ #4 نج ٩‏ ورعل مرتضاست ؛ ند :گر همه سیرقضاست . 








دیوان فرخی سیستانی 


زر این ط ننایبد درست 
اصف تختی زسبا بر گرفت 
معجزة دولت تست او و باز 
دولت و اقبال و بقای تو باد 


گم داد ازروی رمین ۱ ی 


گفته و ناکفتهٌ ایشان‌هباست 


حاجب توچون‌بدر دی دسید هیچکس ازجا نبادست‌خاست 
همچو زنانشان بگرفتی همه ات ایشالالکنوت ات۱ 
| نکه سقط گفت‌همی ‏ برومالا | کنون‌ازخونجگراو آملاست 
دار فرو بردی بادی دویست گفتی کاین درخورخوی‌شاست 
هر که اذایشان بپوی‌کار کرد برسرچویی خشاکاندرهو است 
ِ بسکه پبینند وبگویندکاین دارفلان مپتردبهمان کیاست 
اینراخانه فلا معدنست وانرا اقطاع فلان روستاست 
هیچ شهی با تو نیارد چخید گرچه که‌بالشکربی‌منتهاست 
هنت آوردن ترادنت و از فیل مملکت دی خطاست 
نیت نی کر ۳ زانکه‌همه گیتیچون‌ری تراست 
۰۰ گرچه نخو اهد رت هرچه بر ازخال و فر وداز سماست 
دانم و از رای تو آگه شدم کرو زوا نکردل وا سامت 
هیچ ملك نیست در ایام تو کان»لکی نزتومراوراعطاست 
خانه بیدینان گری همه راست‌خوی‌توجوخوی‌انبیاست 
توچوسلیمانی ودی چون سبا خا واه 
۱۰ 


معنی این لفظ نه‌برمقتضاست 
توملکی کارا صدچون‌سباست 
دولت تو معجزه مصطفاست 
چندان کاین چرخو فلکر!»بقاست 


کاورا مپرتو ز روی وزیاست 


اد تعاس ۲ - ج : همه ۰ ۳ ج : بر . ۶ - مج ۱ : دولت واقبال بپای. 





۱۱:۲9 ۳۷۱۳۱۱ «سصول 
۲ ۱۱۲۹۲۱۱۷ ار ۳۹۹۳ 7 


بت اک ۳۳ 


دیوان فرخی سیستانی 


۰ ۰ .9 ۰ ۳ ۰ ۱ 
درصفت گری بازی ساطان معمود ومهمان شد اش رازه یکی از فرزندان 


ای‌خوی توستوده‌ورای توچون تو رات 
از گوشش تو شاه » بپر چای هیبتست 
فشل ترا همی نبود میتی پدید 
چوگان زدی بشادی با بندگان خویش 
کگوی ترا ستااه نیایش" کند همی 
من خواهم یکه‌چون تو بمیدان شتابمی 
گر اختیاد ما بود آ نجای جای ماست" 
گوی تو بر ستاده شرف دازد ای امیر 
ی این رتفد رکه تا توب 
بیدا بو که‌گوی ترا وا ال ند ودر 
گوئی بخدمت تو بدین جایگه دسید 
کر ما که بندگان تو باشیم" بگذدیم 
اه ند توشد ای‌شاه‌بنده نیست 
ای میزبان لشکر سلطان و آن خویش 
مهمان نو بکا تو برخی گمان برد" 
چون بنگرد بزرگی ند بدست چپ 
تااین‌سمای "رو ی گشاده نه‌چو ن زمی‌است 


اندر جهان تو باش وپدر میزبان خلق 


دایم ترا بفضل و بآزادگی هواست 
ور شش و میر مرخانه‌ی نواست 
آنر| که‌ازشماره‌برون شدچه منتپ‌است 
چوگان زدن ز خلق جهان‌مرتراسزاست 
گوید که قدر و منزلت ومرتبت تراست 
کالسی چا مرتبت واعز و کبریساست 
آانجایگاه بودن مانه بدست ماست 
گوی به از ستاده» بجز مرتراک‌راست 
توا گپ یکه این سخن بنده است داست 
بیدا بودکه گوی ترا تاکجا بهاست 
گو دا بر آسمان سخن افتادونام خاست 
از آسمان ,بمنزلت رتیت دواست 
ای بنده تو شد ای شاه پادشاست 
امروز میزبان چوتواندر جبان کجاست 
گویدکه ازخدای مرا این شرف عطاست 
چون بنگرد سعادت بیند بدست راست 
تا این‌زمین بازکشیده نه چون سماست 
کاین عادت ازملو 4 حپان‌عادت" حاسمت 


درمدح امیرابو مقرب«ضدا [د وله بو سف‌بن‌ناصرالدین! 


تِ- ۱۰ ۰ 
ورچون‌توبچینکردهز" نقاشان نقشیست 


۰ ۰ ۳ 6 ۲ 
۱ - عتوان ازج است. ۲- ند : ای‌فمل‌تو... و گفتارهات‌راست؛ د : ای خوی‌توخجسته ... ۳- د : 


هر روز بترکستان عیدی و بپاریست 
نقاش بلا نقش‌کن و فتنه نخادیست 





ستایش . ع - چ : تست . ۵ - ج : بتو| فزو دکوی تو. - ج : باشیم و. ۷-نج: بخوان تو برحق 


مان نرد ؛ تک یکاخ توبرمی‌گمان برد 
با گشاده, ۱- ند : خاصه 


. مح ۷:.. برجی کمان برد ۰ ۸ - د: هوای .۰ - ج : 
, ۱ ج :کرد . 


۰۲۰ 


۰.۳۵ 


۰.۳۰ 


۰.۳۰ 


۰:۰ 


۶۰۶ 


۶۰.59 





۳۲ دیوان‌فرخی سیستانی 


آن 0 1 تو ز بیجاده ی 
رو رای رتست 
ر ماه ترا دی کال رات تن ات 
تو با خدای همه خوبان خماری 
از پر سه بوسه که مرا ازتو وظیفه است 
مه یه مرا و وه ای 
ای‌من‌رهی آن رحگلگلون که توگوئی 


یوسف بسر ناصردین ااتکه مر او را 


از تس (ددر دف هر زیر ات 
در بزم » درم باری و دیناد فشانیست 
درچاکرداری و سخا سخت ستوده است 
ر درگه او بودن هر دوزی فخریست 
ای بار خدائی که ز ددی‌ای کف نو 
جیحون بریکدست ۳ انباشته چاهیست 
چتر سیه و رات تو سایه 4 
از تیر تو در بارة هر حصنی راهست 
شمشیر تو بشت سبه شاه چهان ,را 
از هیبت تو خصم ترا بر سر و بر تن 
بد خواه 


۱ 
تو چون نارو بیند بپراسد 


۰ 
ور خار ید بیئد در 


ی در دست بر سد 
ور در » بچشمایدش‌اسیمه بماند 
لج بشما رات تا و چم 

1 
- و : لمار سدت دحا نله 


[ن حور 33 1 


انگیری : سناری.ت (بضرط نج ) ۰ ۷-د : 


باريت مبان تو جو از ان اریست 
شا ید که « 


در هردلی از دیدن آن دو 9 خارست 


سس از انده هرز سرت 


وز عشق تو هر دوز مرا تازه خماریست 
۰ عم صم 
هر روز مرا با تو دگو گونه شمادیست 
کرد ار پس هر بوسه کنادیست 
جح 

در دزم امیرالامرا ۳ ره زار ی ۳ 

برگردن هر ذایرش از منت بادیست 

وز هببت او در دل هر حاسد ماریست 

در رزم . مبارز شکر و شیر شکادیست 

۰ 3 

او سخت سخی مپتری و چاکردادیست 

۰ بح 

ببخدمت او دفتن هر گامی عاریست 

‌ 

دریای مسیط ارجه بزد کست ار 

عم 1 

سیحولن بردست ن دورس حخفكت شادیست 

در هند پر حای که حصنی و حصارست 

وز خشت تو اندر بره رکوهی غاریست 

از آاهن و از روی بر اورده جداریست 

هر رچشم ند جشمه هر موگی مارست 

پندارد کان از بی‌او ساخته دادیست 
و 1 ۱ 

دوید مگران خار ز خیل توسواریست 


کوش لا 


اسب تو غباریست 


تسس 


آن چپرء زیبا . »-ج:مپترو ‏ 


سرت کننده است .۰ 


دیوان فرخی سیستانی ۳۳ 


کوه که بر او زلزاه قادر نشد اورا 
ای نیزهُ نو هم‌چو درختی که مر او را 
هنکام خحزانست و خزانرا بر اندط 
بنموده و زان دل توت بان | 
بر دست حنا بسته نهد پای بیرگام 
رزلاغر و بعرده شد و گونه هقرت 
هر تا ازوگونة رخسار نژن‌دیست 
نرگس ملکیگشت همانا که مر او دا 
ان ین ان کسسته کر از دور 
ای | نکه مرا د رکه تو خوشتر حائیست 
تا دربر هر پستی پیوسته بلندیست 
با دولت فرخنده همی باش همه سال 


4 ۳ 
بگزاد حق مر مه ای شه (ه مه مپر 


۱۳ 





در هر 1 زان تو حلمی و وواریست 
از حام تویکذره سکونی و قرادیست 
در ه رگرهی از دل بد خواه نو بادیست 
نو نو ری و هر جای بپادیست 
چون ساده دلان هرچه بباغ | ندر نارست 
هرکس که تماشاگ ه او ذیر چنادیست 
عم را 9 اندر دل رز راه رت 
هرشاخی ارو صو رت اوک رس نز ارست 
در باغ رهر شاخ دک گونه تتارست 
گوتی ز کلنگان پراکنده قطادیست 
ره مرا حدست نو برتر کادیست 
تاد سس هر «لبلی ُ تهارست 
کاین دولت فرخنده نرا فرخ یاریست 


نزديك تو از بخت تو پیغام او رآر مت 


درد ع) شحو اجه بر ککاحمد دن <سن میمزدی گو ود" 


ای وعدة توچون سر زلفین تو نه داست 
با من همه حدیث وفا داشتی عجب 
دل بر تو بستم و بتو بس کردم از جهان 
چون دشمنان رنه ای ز دوستان 
کت ترا زمن نرسد عم زد این طمست 
با اینیمه جفا که دلم دا نموده ای 
صد عیب دارد این دل مسکین ويك هثر 
خواحهٌ بزرگ شمس کفات احمدحسن 


آن‌وعده‌های خو شکه‌هم ی کردها ی کجاست 
آکه نبوده ام که ترا بیشه حز وفاست 
و ندر جپان زمن‌دل من دیدن توخواست 
۳ ول دشمنان" من‌اندر و کت راشت 
گفتن ترا حنا ننمایم نه این حفاست 
دل برتو شیفته است ندانم چنین‌چراست 
کودا بکدخدای جپان از جهان هواست 
کاحسان او و نیت او دست‌گیر ماست 


۱- 6 : نکتی ۰ ۲ج : پدراندر ۰ ۳- ج : تونودبنی‌زرین؛ نج : لولو زغنی اذبن هرجای. 
ء#-د :کو نه .-عنو ان از ج‌است. ٩.‏ - ج : دوستان ۰ ۷-جای‌بت‌ددج دوسطر بالاتر بودتغییردادیم. 


۸ - ج : ز نعمت . 


۰-۵ 


۷۳۰ 


۰.۷6 


۰۸۰ 
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۰ 


۰.۹ 





ءِ۲ دیوان فرخی سیستانی 


آن معطی ی که روز و شب زیر نام ناک 
از فضلهای صاحب سیّد سا یکی است 
اندر همه حپان بر خلق همه حهان 
ای‌خواجگان دولت سلطان پر نماد 
با دشمنان دولت او دشمنی ک 9 
تا اد نشسته باشد شاد اندرین مکان 
آنجاکه اوست راحت و ارام عالمست 
اندر سلامتش همه کس رل سلامتست 
هر چند کس بسر نشود پیش 33 
گر هیچکس بخدمت نیکو سز 

او را شما بچشم وزادت ۵ 
گرچه بود وزادت او ۱ بزر گت 
او را چنانکه اوست ندام همی ستود 
در فضل و در کفایت اوچون دسد سخن 
فرخ پی است بر ملك و بر همه جپان 
شور جهان بحشمت خواجه فرو نشست 
بر ملك و خانهتو ملك مشفقی نمود 
اف از از همی بود اندر هوای شاه 
دایم صلاح خواحجه هوای ملك بود" 
با دوستان شاه حپان خواحه کت 
بر چشم دشم‌نانش چون نوك سوزنست 


تا این سمای بر شده باشد بر از مین 


بادا ,فرود همت نو بر شده سپتر 

تن تا فرلریت او تقه دا ت ره 
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۱-د : نام وننگت . ۲ د: دریورش, 

دشمن . ۵ - ج : حشمت در اصل( 

هو | بادشاهر | این ند ۱ ندي | 


ل : حشمت و وزارت 


در پوزش مروت و در دادن ات 
هر چند برترین همه فضلپا سخاست 
اینفضل وا مرو ماس تا ۶ 
او را دعاکنبد که او در خور دعاست 
از و دولت" او دولت شماست 
شور و بلاز حای نیارد بای خاست 
وانجا که نیست او همه شوروهمه‌بلاست 
واندر بقاش دولت اسلام دا بقاست 
پیشش بسرشوید. وم گویید کاین خطاست 
اوراکنه حدمت نکر کار 
او.برهمه حپان و همه چیز بادشاست 
این حشمت وزارت" ۳ مت بات 
از چند سال,باز دل می در اس ۱ 
این فضل واين کفایت ت او را جه منتهپاست 
وین ایمنی و نعمت چندین برین گواست 
در هر دلی نشاط بیفزود دعم بکاست 
کر مشفقی نمود مراودا ملك رواست 
این نعمت واکر امت‌داین نوی بر 
کاندر هو ای اه ردلد خو احه‌چون‌هو است 
با دشمنان او همه ساله دلش دوتاست 
در چشم دوستانش چون‌سوده توتباست 
تا این دمین‌پست شده رت ۹ 
چونانکه دون ,رفعت قصر نوات ۱۳ 


بوسته باد کار بن دو همی رزوی مات 


۰ ند : در کشورمروت‌ودروادی ۰ ۳ج : کف ۶- نج: 


. ۷ - ند : خاندان ۸۰ ج: 





۱۳: 


۱ 
در عل) 1 فرز ند سیدالوزراء [عمل ول حسن هیمنی 


زرد و ۳ ع 
کاشتی که مرا 


دل بود و 


دل نبودیسم 


دیون چون رعیتست و 


0 0 


عشق بر من در عذا 


0 
بکشاد 
در جبان سخت تور زژاتش عشق 
میر اپوالفضل کز فتوّت وفضل 
تسا لفست 


زارت ارت 


صفتش مپتر 


دیت آو هست ابر وا دل 
بششش او طبیعی وگپ-ریست 
راد مرد و کریم و بی خللست 
بتفوتی دا ثواتء هفتادست 
اندکست این ز فضل او هرچند 
ان کت ازو 


ادبا دا شری‌ك 9 رد 
۳۳ را دفبق تعمت (کیرت 
هر نمی زیر باز ات اوست 


هر بلامیکه اش رات 
یل فام و قامت داست 
اننهمه درد و سختی‌ازدل خاست 
نیز جایگاه کجساست 


دو دج 


عشق را 
عشمق چون پادشاه کامرواست 
کند و کر ده چه‌خواهدو خواست 
حدا آنکو زدام عشق دهاست 
عشق سرت سر عذاب و عناست 
هم فرزند. سّد اللوزداست 
در حپان بی شبیه و بی همتاست 
لنش خواحة بزرک عطاست 
نب اور کمینه فضل سخاست 

ان د و ناییش دریاست 
4 ان بروی و دیاست 
راد وبکخوی ویکدل و بکتاست 
از خدا و برین رسول گواست 
کی زگفتس تکاند کیش چراست 
خدمتی دا هزار گونه حزاست 
بر همه‌کس,چو بتجری ببداست 
دولت خواحه دولت ادباست 
نعمت خواجه نعمت شعراست 


هر زبانی بشکر او گویاست 


دیوان فر خی تا نی و 


۱ ۰ 


۵ 


۵۲۰ 
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۱- عنوانازجاست با اصلاح‌لازم: ۲ ح ات ۳ زررو چمچا خ کردم |زغم‌عشق. ور[ 
ذیل لفت چمجاخ چنین بت "کر ده و چمچاخ دا بمعنی 


منحنی و خمیده دانسته" است ( بضبط نج )۰ 
ی میرابوالفتح ۰ ۰ - ج 


۵ - د : ج : دریا . 











9۳۰ 


۳۰ 


80.۰. 


ه0۶۰ 


طیح و چون هو یز 
جر کر ۳ 
تیغ او 7 مخالف او 
دشمن او ازو بجان نرهد 
گرچه ابش ستدان بودند 
دست او دا مکن قیاس بابر 
گر چه‌کیتی ( بر تاره شود 
تا هوا را کتاد کی 
شادمان باد و یافته زخدای 


و خو شر ض 


مراکاش ا حسته اد ان 
کانددین مپر گان فزخ ی 


در مدح ایو ا(حسن 

ترك من بردل من کامروا گشت و رواست 
مشك‌با زلف سیاهش نهسیاهست‌و نهخوش 
همه ناریدن آن ماه بدیدار منست 


ی وشبرین سخنست 


روی اورا من از ایزد بدعا خو استه ام 


دل من خواست همی درک او دادم دل 
۱ 


۰ ۳۹ ۲ ۳ ۰ 
نددین عشق مرا نیز ملامت مکنید 
ف ۸ 
مردمان دویند این دل‌شده کست حرط 


۱۵ 





در مات خویشتن تنپباست 
دوز اد از قاس بی فرداست 
از خدای حپان نشته قضاست 


۲ ۳ 
ورد همه بروريدء عنقفاست 
اد بر فصل ست ات 


که دوانیست این‌قیاسوخطاست 
اندرو بیم صاعقه است و بلاست 
تا ذمین ور احی او بت 
هرچه او را مراد و کام ودهواست 
کو خجسته پی و خجسته لقاست 


۱ ۳ ۵ 
رو مرا نیم موره » نیم قباست 


علی ی بن | (غضا ل«ن اعمدمعر وی بهحچاچ* 


ازهمه‌تر کان چون ترلکس مر ور ۳ 
سرو با قد بلندش نه بلندست و نه‌راست 
همه کوشت رن ترلک نمی ر 9 
مشتریعارص و خورشیدرخوزهره" اااسیت 
۱ نچنان روی زایزد ,دعا باید خواست 
ور بجایدل‌جان‌خو اهدبدهم که‌سزاست" 
کاین فضائیست بر این‌سر که ندان چه‌قضاست 


۰ ۰ 
که‌زمن دلشده‌این آنده و آند‌یشهم راست 


در دم هیچکسی دست نیاید ببدی_ ‏ تا درد مدحت فرزند وزیرالوزراست 
خو احه سید حجاج علی ین المضا آنکه از بار خدابان حپان بی همتاست 
دوز و شب در که او خانه ادا هذرست سال و مه مجاس اومسکن وجایاد باست 
«-د : لن ۲۰۰ - 9 ِ ور همه 2 2 ازنچ است 2 3 : و زر هه در پر ند گی. ۳ات ج:موی‌و. 
ِ عنوان | زج | ب م ص و ماه ۲ ۵-۷ ۰ میج ۰ ۸ج : را 
- ج ورن 








همجو بر شاخ درختان اثر باد بهاد 


همچنو ما همه از نعمت او ببره ددیم 


مردم می ژنده پدویست و سخا زنده بدو 
سال ومه در طلب نعمت یار و" خدمست 
همه اربدنش لد بات زو ار بود 
۴ ی ۳ راو محدمت جاه و کرمست 
عونت رح او باید ورزید امروز 
مرد را خحدمت بکروز؛ آن بارخدای 
ی عاشق هیر وه درهند 
دل خواحه ات که ه گر نگراید بددم 
از بی عرش نگپداشتن وجاه عریض 
چونکه داور بود او داور بغل وغشست 
ضعفا دا همه حالی یار ست و , خدای 
هم ز پر ضعفا هال خداوند"" سا 
نامه‌یی کردسوی خواجةٌ سیّدکه بفضل 


هم دل خلق نگه دارد و هم 


1 امد و دیوان مونت برداشت 


ال امیر 


مردمان اکنون دانند که چون بایدخفت 
لاجرم بر تن و برجان امیر ازهمه‌خلق 
و کامل ترازو 
در حمان با نظر او نه بلا ماند و نه عم 
ازحلیمی چو زمینست وبه‌رادی چو فلت 
تا فلکپا را دور ست و بروجست دنجوا 


۷۲- د : رادی ۰ 
متن نیز رو شن نیست.۰ 6 ع ء حال . متن‌اذنج است 


۱- د: نعمت‌ویار؛ج: مت و نان . 


پس چو د 
وین‌دو چیزس تکه‌اورا بجپان کاموهواست 
روز وشب یر وندیبر عطاست 
وامق است و وداثر عدارااست 
خدمتی دا بر او نعمت سیار حنزاست 
ه رکه را آرژوی نعمت و ناز فرداست 
گرچه مسرف بودومفرط صدساله نواست 
بی‌درم‌ای درستست بر اینقو لگواست 
دل خواحه نه دلستی که‌همانا درباست 
خواسته بردلاوخو ادتر از خاک وحصاست 
چو نکه حاکم بوداوحاکم بی‌زوی‌ودیاست 
بار است بر وقت که یار ضعفاست 
پیذیرفت و بیفزود و بر آورد و بکاست 
ال آن کار کفایت تن کان کار تراست 
کار فرمای چنین در همه آفاق کجاست 
خلق راگفت مرا شادی از 1 یام‌شماست 
مردمان اکنون دانند که‌چون‌بایدخاست 
روز تا روذ بهتیتنی ز د؟ برگونه دعاست 
هیچ‌مم‌تر بود این[ (طجنان‌دان که خطاست 
تظظر نیکوی او نفی غم و دفع بلاست 
ازنمای‌چوحپانست و بیاکی چوهواست 
تاک واکب دا سبرست وف روغست‌وضیاست 


3 .خدمت‌و عل «متع| ۲ تلم و اه دور است . 


. و چ:داردهم. ۰ ج: ای 


8۵ ۵ 


1۰ 


ه« 


۷۰ 


ه۷۵ 








2۸۰ 


0۸۳۰ 


۹۰ 


2۹ 





۳۸ دیوان فرخی سیستانی 


تا سال "۳ سه ماه بود فصل دییع 
مجلس و پیشکه از طلعت او فرد مباد 
شادمان باد و نصییش زحپان نعمت و ناز 


دیدن ماه نو و عید بدو فرخ باد 


تا ماو ۱ 
که ازو پیشکه و مجلس با فرو بپاست 
تعیت ۱ نازی کانر | نه زوال و نه فناست 


که همایون‌پیو فز جرخ وفرخنده لقاست 


در مد ج ۶ اه او یگ سوه یگ وق 
۶و ور <صیری دو ۱۶ 


دل‌آن زک نه اندر خور سیمین‌براوست 
با لب شیرین با من سخنان گوید تلخ 
نه باندازه کند کار و نگویم که مکن 
از همه خلق دل من سوی او دارد مبل 
سرو دا ماندکاورده" گل سوری بار 
ماددش گفت پسر دایم سرو و مه زاد 
آن‌دخ چونگل‌بشکفته وبالای‌چوسرو" 
و 
مپتر محتشمانست بحشمت نه بزاد 
هر که از چاکری و خدمت اودنج برد 
چاکری‌کردن او در شرف از میری به 
دشمن ی کردن با مرد چنو" بخ ردیست 
دشمن خواجه ببال و پر مغرود مباد 
هر مخالف که بدو قصد کند نیست شود 
آه ات توخلافش‌را درسوزش ۱ 


مپر فرزندی برخواحه ۷ 


سخن او نه تن لب‌چون رت 
سخن تلج ندازد که نه اندر خور اوست 
چکنم پس که مرا جان‌جهان دربراوست 
تیا عسست ی اندر سر اوست 
منی آن‌سرو که‌حندان کل‌سوری ار 
و این گله‌و مشغله با مادر اوست 
خواحه‌دودهاست‌همانا کرهش" برد (وست 
هر چهداده‌است بدو ,در خوراو,وزدر اوست 
ازهمه محتشمان هر که بو خر 

رنج نادیده جهان‌چا کر ود ۹6 ۳ 
رنه چون‌چشم‌همه‌مبران برچاکراوست 
خرد دشین او در سخن مضمر اوست 
که هلاك و اجل مورچه بال ویر اوست 
۳ متا سعد فلکها همه از اخترااوست 
که مثل چرخ اثیرازتف خاکستر 

زان که چون‌مادرا نده خورو انده" براوست 
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دشمن اد مپر طمم دارد اژو بیپدرکسات که‌جهان مادر از نیست کهماد ندراوست 

لك درا ات ۰ ۷ 2 : تسه مرا شاد بان مد ۳ ۱۳۳ 
ِ : 

۵ ۰۵ ها ۰ ۷ نج ار ۱ نوکنده بپالای چوسرو (قل از نرهنگک 

تاصی) اراس هو ٩‏ هجو و 131 ۴ تا ۰ - نچ : ضرد . 

۲- 6 : دد. ۱۳- ج : سوزش‌تت. 6 - ج: خودانده. ۱۵ -د : کاینچهان -. 


سا 


دیوان فرخی نی ۳۹ 

و کی با دشمن او دوست‌میاد . کازدها نو اجه خوراوست 
۰ ۲ 

او کر بمی‌است‌عطابخش دکربمی کهمدام روزی خاق بدان‌دست‌ولی پرور ادست 
دل او وقت عطا دادن بحریست فراخ که مه زود رو اندد طلب معبر اوست 
نتوان گفت که دریای مان رراتدرست و توا ان‌گفت که درهای دگر جز دراوست 
از کریمی دل او سبر شود هرگز نه این سرشتیس تکهدرخافت ود رگوهرادست 
دست اوهمچو درختیست کهچشم‌همه‌خاق ببار و بخزان بر #کلاوا بر ک و برادست 
گر کت ان ۱ آن خروش از کف او ناید کز ساغر اوست 
هر چه درگیتی كِِ  ‌ِ‏ نام او با صلت نبکو در دفتر ادست 


بر تن هیچکس اذ هیچ 3 نبود تست کزادف بخشندة او بر زرادست 


سببی با ید 1 بدان رادی و فخر و بزدگی سبب‌مفخراوست 

مخبری ی بان کواه مخبری در خور منظر بجم‌انمخبرادست 
2 7 

رک بود او دا زخدای دین‌دهی‌را که ستایشگروخنیاگر ادست 


عبد او 3 و او شاد فرخنده بتی مه استاده‌میاندر کف و گه بردراوست 


۳ > 


در مدح یمین[ (دو [ه م ۳ ود فزنوی گوبد 
ی خسرو غازی خداو ند حهان باشد 
حپان‌چون ملکتن آ باد اند چون بختش‌جوان باشد 
حنان باشد حبان هموازه تا شاه اندران‌باشد 
ازیرا کو هرشته است و فرشته درحنان باشد 
بپار از عادض و همانا نسبتی دارد 
که ابدون دلکها و دلیذیر و دلستان باشد 
بپار امسال پنداری که اذ مس درون ید 
که‌خوب آیدچنان چون مهریکدلدهستان بان 


زج باه سطر با لا«ترست : ۳ د: مر[ ء- ج:در. 2 
+ د : خواهنده کس‌است: ۷- ج یت اند مد گر عنوان ازج است ۰ 3-۱۰ : 
عادت وخوش . 


با 


9 


۱ 


۵ 











۳ ۱ ی ی 
۶۰ , گلستان بپرمان دارد همانا شبر خوازستی 
لباس کودکان شیر‌خواره بپرمان باشد 
م کنون‌کوه و بیابان را نبات اذ عود تر باشد 
۱ کنون شاخ درختانرا لبای از پرتیان باشد 
ور رل کنون بلبل,شاخ‌سرو پر توراة حون اک ده 
۲ جراای آهوان هر ,ساعتی در کلستان ناش 
سحر گاهان هزار آوا ز گلبن ناله بر گرد 
: چو بیدل عاشم در عشق باد | ندرفغان باشد 
ردرخت کل سبیده دم بپر بتنده بنماید 
۰ هر آنچ اندر دل پرخون او داز نهان باشد 
۲۰ ۱ تِ باد بر شاه » این بپار خد ماو دایم 
همه آن بادکو راجانء دلزان‌شادمان باشد مر 
شه لشکر شکن محمود کشورگیرکز بیمش 
رخ اعدای دین دایم برنگ زعفران باشد 


برنگ زعفران باشد رخ‌اعدای دین ژانکس" 
انش تون حلفشان جولزتوان ۱۱ 
نی کر طاعب اسر بیسد ره سر هد 
سری کر خدمتش‌بی هرد باشد بر سنا باهد؟ 

همه شاهان بزد کی ژوهمی حویند واو زایزد 


اژین باشد که دایم بر هواها کامران باشد 
۷ 
۱ 


۲ بجز دربا نخواندی کس کف گوهر فماند را 


اک بر بر ان بودی که دربا راکران باشد 
همانا دست گوهر بار او جانست وا رادی تن 


۸ 
بلی رادی باو زنده‌است و او ز نده بحان‌باشد 
2٩‏ کن| وشاید : تاب. ۲- ند :کل یکلمنز ندخوان ۳۲ ددبتر. ع-د: زا . د هایس در 
ج دوسطر پائین تراست ۰ -٩‏ نج : کس ی کز طاعت او سربسچد خیره سر باشد - کس ی کز خدمتش با 


بپره باشد بیز بان باشد . ۷- د : دریامتّالش‌را ۸ 0 





نبینی هیچ ۳ تس نشان باشد 
9 آسمان گویی زدایش نسبتی دارد 
درخشان برچهادم اسان باشد 
گران‌کوه ازگر ان-لهش‌بدیدآمد دک نامد 
۳ مانندث حلم گران مک شکران باشد" 


بناژد اور بولاد برهر گوهر و زبد 1۳ 


2 ‌ 
بدان مفخر که از بولاد رمحشر | سنان باشد 


دب چون روی‌او بیندفزون سازد خدا عمرش 
" وگرچه زینجهان تا آ نجهانش‌یکزمان باشد 
عدو چون ی او بندبچان او تبث 
7 جه چشمهٌ حیوان عدو را دردهان‌باخد 
خدنگه رن کی که از دفتن نیاساید 
ولیکن منزلش تا باشد اندر استخوان باشد 


عدوی شاه مشرق را سورد هر زمانی دل 
4 2 


بسوزد آن‌دلی کا ور یت در مبان‌باشد 
دل اعدای اورگ یت از آاست اندر و آنش 1۳9 
3 نبینی کا تش‌سو زان بسنگک اندر نهان باشد 
دل اعداش ازآن 7 نش که دارد سوخته گردد 
اه سنگ ازآن آ ءش که‌داردبی‌زیان‌باشد 
مرش کسی‌داکش خرد باشد 
نبایدخواندنجز مدحش کسیراکش"ذبان باشد 
اکر چه طای وان سس ن‌کویند: 


و اندرمدحت وان سح روان باشد" 


اد : حشه ۱ لس تاک رد کر 


باشد . نج :کس ی کودا . و نج استاد آسان‌زو؛ د: سیاردان [سان .۰ + - نج : ناروان. 





۶۰ 


ه 1۶ 


19۰ 





دیوان فرخی سیستانی 


۱ سخن آن خوبتر باشد که اندرمدح او فاد 
نان مت باشتکه اند ستان امد 


۱ 
- 


در ۰ 


۱ وه تک وطبع‌ماحان‌مر آ نرا کان 
" گرای‌گوهر آن باشدکه آنرا طبع‌کان باشد 
ندیده است‌اندراخباد ملوك او دا قرین‌ه رگز 
کسی کودا حدیث از خسروان باستان باشد 
تیک رک اتدرمکین باشدملک باهه 
ه توف ود هر کل که ان ۱۳ 
ملك باید که اندر رزمکه لشکر شتکن باشد 
ملك باید که اندر بزمکه گوهر فشان باشد 
ملت با راستی باید ماك با داد و دین باید 
مك باید که اندر هر طریقی نکته دان باشد 
ملك‌خو اهدوزیری‌چون‌نظام الدّین که‌همواره 
ز پر دین یکت اندر دل هندوستان باشد 
ملكت رکه چون محمود باشد تا که دعوی 
همه کرداد او برهان و معنی دیبان" باشد 
شکار کراکت کس کردسدت جرا محمود لاو ال 
جز اورا باچنان‌حیوان کرا زود وتوان باشد 
چگونه هول حیوانی چوبالاود" ژیان پیلی 
کجابیلی ژیان زوتا حپان باشد حپان باشد 


نه بادست و برقتن همسر باد سك باشد 


ما 

ء( 
3 

ح‌ 


ببالا همبر پیل دمان باشد 
رها درخت سوخته شاخی به بینی بر 
سباء و سخت چونانچون دل نا مپربان باشد 
ج و ۲ - تچ : کل آن شا 


یسته‌تر . ۳ - ند : مراودا ؛ د . مداحاتش[ ترا ۶ 2 ۱ 
ج ( وا 


- ند : هبه کر‌دارش باه‌عنی‌و بر هان‌و بیان . ۷ - ند :کوهی ۰ ۸ - ج :۰.۰ زبالا 
۰ ؛ ند : ... بصورت اژدهاخومی ببالادر؛...ن: ببالادر.متن از نج‌است. -٩‏ تچ :کلان. 








کی و 


5 ای ما ار مرسیل دا بشك و سرو باشد 

هی ماند ار مر کوه را جان و روان‌باشد 
زدشمن کین کشد گر دشمنش چرخ برین‌باشد 
بخصم اندر کر خصم او باد وزان باشد 
بتن برپوست چود ینی ودابر گستوان باشد 


7 


39 که رات حانور کودابتن ون باشد 
چه داز نم گفت آن‌شه راکه اندر یک اور 
طغ 1 ۳ وحشی و شیر ذیان باشد 
بیکروز اندرون تفت وبکايكک‌را و19 
1 بزیرژین کشید؛ این‌در" کدامینداستان‌باشد 
غلامانرا بکر گان‌برنشانه و کس جز او دارد 
غلامانی کشان کرگان «حشی زیرران باشد 
شه نندا و رام و رای و گود از بیم شمشبرش 
5 بر آن‌دایند کاند رگودشان خوشترمکان‌باشد 
شبان هند را یت او ان هی ید 
۰ که‌فر دا ۱ مصر و برقومش همان‌باشد 
زحنگ‌رام وجنگ رای و نندا نامع کی حوید 
( کس یکرجنگپا او را کمینه جنگ‌خان‌باشد 
چنانچون میز بان باشد همیشه خلق‌دا جودش .1 
َ همیشه فتح دا شه‌شیر تیزش میزبان باشد 
حصار ی کاندد آن‌مرخصم اورا در 
بویرانی و بستی چون حضار سیستان باشد 
عچب دارم از 1 نک س کونه محمودی بود دير بر 
۱ 5 کم وان بکسی‌باشد که‌ازمه,ودیان باشد 
9 ۳۹۹7 رت تب ند لش جرمدن ۱۳۰ - چ:زير آوردداین| ندز »ی : رد| نجایند. ه - ج : 
3 از 1 -چ: آمد.۷-ج و کیل ۰ ۷ و :شار . ۸ -د: واتیرش ۰ *-د :کانددو ..سنگت گران؟ 


نف 52لا لاف ور وااشکیی با ات .. خصم رامسکن‌همی 
۲ ,۷ 
زا 





9 


۵ 


۷۵ 





7 هرانی رود ۳ 


دیوان فرخی سیستانی 


همی تاحاودان را نام در تازی ابد باشد 


ما6 
ملكت محمود را شاهی و شادی جاودان باشد 


همی تاخاق دا از ملت تازی خبر باشد 


امین ملت تازی ز هر بد در امان باشد 
همی دا در حپان ار دولت عالی ار باشد 
یمین دولت عالی خداوند حپان باشد 


درذ کر مر اجعت صاطان معمود آزفتح سو منات گو ید ۱ 


یمین دولت شاه زمانه با دل شاد " 
بتان شکسته و بتخانه‌هافکنده ذیای 
هزار بتکده‌کنده قوی‌تر از هرمان 
گذاده کرده بیابانهای بی‌فرجام 1 
گذشته بابنهز | نجاکه‌مایه گیردابر 
زملك و ملکت‌چندین‌امیر یافتهبپر 
کنون‌دوچشم نهاده است رو زوشب گوئی 
خلیفه گوید کامسال‌همچو هرسالی 
خبر ندارد کامسال شهریاد جهان 
بقاش باد که از تيغ‌اوو بازوی‌اوست 
دبپر فت دین با دلایت پرویز 
ز بسکه رئج سفر بر تن شریف‌نهد 
از می 


2 تٍ بت مهو سی 


دو د 
ی 7/۰ 


بقال نيك کنون سوی خانه‌روی‌نهاد 
حصارهای‌قوی بر گشاده لاد از لاد 
دریست‌شهرتهی کرده‌خوشتر از نوشاد 
سیه گذاشته از ی بی فر ناد 
رسیده با سپه آ نجا که ده نیابدباد 
ز گنج بتکدة سومنات بافته داد 
به فتح نامه خسرو خليفةٌ ,غداد 
گشاده باشدچندین حصارو آ مده‌شاد 
بنای کفر فکنده‌استو کنده‌ازبنیاد 
بنای کفر خراب و بنای دین آباد 
هزار بار رد۱۳ تراز فرهاد 
همی‌ندانم کان 11 تنست با بولاد 


نم 


در اب دررا لشکر کشینن شه راد 





۱- عنوآن از جچ است ۰ ۲ نج : امین ملت محمودشاه بادل شاد. ۳ د: انحام . >-ج 
مجلعت . 


ج:رسيد. 7" نعج: زملثت‌مملکت‌مندهدر 


چ: ز ۰ ۷- نج : 4-۸ :کباش 





بین دولت محمود شهریاد جهان 


بشپربادی و رادی و خسروی بزیاد 


ویعات ری سنا یی ۱۹ 
و ند ۱ 
من‌از کرامت او يك حدیث یادکنم سنانکه بر فل توادیر" ها پماند یاد 
سومنات و ال و و مات کید در این‌مراد بییمود مرش هشتاد 
بره ز دریا بگذشت و آب دریا را چوآب‌جحون‌يقدد کردخسرو راد 
درا نز مان کهزدریای‌بیکران‌بگذشت بسی مان بیابان یکرانه فناد 
نهمنزلی بودا نجا بای صوشت 1 مت آنجا برهبری استاد. ۶ 
بماندخیر هو انديشهکردو باخود گفت کزین ده اید فردا بدین " سبه‌بیداد 
چنان" نمودماکر | که‌رهزدست چپست برفت‌سوی ۳ هر چه‌باداباد 
در این تفکرمقداد رک‌دومیل برا زر زرفته باز پشیمان شد و فرو استاد 
زدست‌راست‌یهی دوشنی بدید امد چنانکه‌ه رکس از نروشذ نشانی‌داد 
همه یابان زان روشنایی گه شد . ۱ چو جان اد زر اهر حرداد ‏ ۱ 
برفت بر ی واذبی ان بجستجوی سوادان حلد شرستاد 
بجپدوحیله در آن‌روشنی‌همی‌برسید سواد جلد بر اسب جوان تازی زاد 
ملاهمی‌شد و آن روشنائی‌انددپیش کهروز نوشدودرهای ردشنی *بکشاد 
سرای برده وجای سبه بدید آام ند دل سیاه شد اذ دنج تشدگی آزاد 
کرامتی نبود بیش اذین وسلطان‌دا چنیرکرامت باشدنه‌هفتخودهفتاد" 1۹ 
همه کرامت‌از ایزد همی دسیدبوی بدان‌زمانکه کم از بیست‌ساله بودبزاد 
مکومکو ی که چون۱۰کیقباد یاچوجم‌است حدیث او دگرست ازحدیث‌جم وقناد 
چوزوحدیث کنی|زشهانحدیت‌مکن خیابودکه تخاس کنی‌همای به‌خاد 
همیشه تانبود نسترن چو سیسنبر چنانکه تانبود شنبلید چون‌شمشاد 
همیقه تاکه‌گل آبگون زلالاٌ لعل بدید باشد و خبری زسوسن آذاد ۳ 


۱- جای بیت درجایی سه‌سطر بائینتر بود تغییر دادیم. ۲- ند: سألپا .۳- ند: و جسس 
کفاد . ء- ج :براین 


. ۵ جلمن .۷ج : یداست. . 


1 ۷- ج : ه رکه. ۸ج :خرمی. -٩‏ نج : 
بپفته و تکوفی کوچون‌قیاد ۱۱۰+ اندءزباد: 





۱/۹۱ 


۱/۳ 





+۳ دیوان فرخی سیستانی 


سپپر با ار بیوسته تازه روی و مطیع! 
بهار تازه برو فر خجسته باد د بی او 


چنانکه مادر دختر پرست با داماد 
زمانه را و حپانرا بپار تازه مباد 


در دعای لطان دععدو د غز نوی ۳( 


جدانکه حراست ملك شاه بان ناد 
تا بود ملك شپر ده و شهر ستان بود 
چونانکه او عالمی از بد باص‌انند 
شاهان جهان دا دنبییش تن وجان نیست 
آن کز تن او هرگز کم خواهد موئی" 
تا خواسته با قارون در خاله نپانست 
اک او ترو کمان‌خواست 
در کته ار فته کزان ان را 
داتکس که تباشد بجپان‌داری او شاد 
دستش برسانیدن ارزاق ضمان شد 
ه رکازکه. کر دس تست کت مجواتاهش 
آنجاکه نهد روی بغزو و بجز از غزو 
از دولت اد هرجه تمان بود شین شد 
وانکس که زبان کرد ببد گفتن او تیز 
اندر سبر شاه چه بد تاند گفتن 
دلشاد ماد اک بدد شاد نمتاشد 
در . خانهٌ بد خواه. بنقرینش نو نو 
دانک سکه‌هزیمت‌شدازین خسر ووجان‌برد 
تا در تن و بازوی کسی زور و توانست 


۱ 


9 0 

طلرد يك سر موی ز تنش کم ۰ *- نج : چوایاك ز کما 
سدن . م۸- 1 ان 2۱2 | نجا که 

یاد ور این شعرمنوچهریاست : اندر کرمش هه 


۳ - عنوان‌از ج است 


بادولت پاینده و با بخت حوان باد 
همواره چنان شهر ده و شپر ستان باد 
حان و تن او از همه بد ها بامان باد 
جان وتن شاهانش فدای" تن و جان باد 
درحسرت‌واندیشه چنان ابلك وخان‌باد" 
بد خواه و بد اندیشش در خالك نهان باد 
برون‌شش از کنتی بتا تر و وان اد 
آتجا که همه سود بجویند زیان باد 
مقهور و زر و نژند دو حهان‌باد 
بختش بهمه خوبی و نیکیش ضمان باد 
هرکاد کزین پس بکند نیز چنان باد 
با دعلت و بالیی نیو( ۲۳ 
ار دولت خصم اس یقین‌بودگمان‌باده+ 
دردست احل خشك لب و خشك‌ربان‌باد 
بدگوی بداندیش که خاکش بدهان باد 
وانک که بدو شاد بود شاد روان باد 
هدور درک محیت و دیگر حدثان باد 
چون ازع جان‌رسته شاد اندرغم نان باد 
اندر تن و بازوی ملك زور و توان باد 





ء - ج : شاهان‌ندی‌انن . و - ند . از 58 


آن‌باد؛ج: چنو .متن تصحیح قیاسی ات ۰ - اج 


هم‌از سود بر سند . 


رچه کمان بود یقین‌شد - و ندر نسیش هر چه بقین 


چونانکه کران بت شمان ,هترش دا 
هر شاه که بکروز میان بسته بشاهی 
امروز حهانداد و خداوند حمان اوست 
از مشرق تا مفرب دایش بهمه جای 
هر ماه بشهری علم شاهی شاهان 
تا بادشران زاین راو زا 
از هیبت او روز بداندیش چو شب شد 


آن تیغ و سنانراکه پدو حرب کند شاه 


هر ساعتی اندر دل و در خانة گناد 
آراسن دین همه زان تیغ واراست 


و آ نراکه‌نخواهد که دراینخا نه بود مات 
حنکش همه یا کافر و با دشمن دینست 
در دولت و در مرتبت 2 یکت الا 
هر ساعت و هروقت ز خشنودی ایزد 
ماه دمضان بود بدو وج و میمون 


او را ان باد که ار خواهد دایم 


۳۰ 


تن ۳۷ 
شاهیش " پی انداژه د بیحد و کران باد 


در خدمت فرخندة او بسته میان باد 
همواره حپانداد و خداوند حپان باد 
که شاه رانک و گپی‌شاه نشان باد 
دون باو ستان باد 
من 2 در صدر مکان باد 
نوروز مخالف هم کر زه۲ خزان باد 
جرج و فلک و دولت منصور فسان باد 
درد و فزع د ناله و فریاد و فغان باد 
ای زلف بدان تیغ و سنان باد 
اندر همه ملک نه خان باه و نه مان باد 
شغاش همه با دامش و آرامش جان باد 
جندا نکه بخواهد ز خداوند زمان" باد 
سرا ولتت ردان او تازه نشان باد 
شوال به از فزخ و میمون رمضان باد 


وان‌چیز که بدخواهان خواهند جزان‌باد 


۰ ۰ ۰ 4 
در صعت شر آب و ردن ساطان معمك ش دحمو دور «وری 


خسرو می‌خواست‌هم از بامداد 
خرژمی و شادی در بود 

3 اه 
ماه درخشنده فدح بیش برد 
با طرب و خزّمی و فال تيكك 
شادی و می‌خوردن شه راسزد 
۱ کت ناه شاد یش 


. نج : دل افروز‎ - ٩ 


خلق بمی خوردن او کشت‌شاد 
خزمی و سادی را دزد داد 
سرو خرامنده بای ایستاد 
شاه فدح ستد و ب رکف نپاد 


شادخور ای‌شه که‌می ت نوش‌باد 


۲ ند ازیتروی. ۳ د: چنان. و عنوان ازج است بااصلاح . «- ند : از . 


۷۳۵ 


۷۳۳۰ 


۷۳۰ 








دیوان فرخی سیستانی 


از تو بمی خوردن یابند زد 


5 ۱ 
وذ تو پشیاری يابند داد 


۷۰ خی -بیککباره زنی شاک ند زان‌دل بخشنده‌وزان دست‌داد 
شیر دلی و پسر شیر دل خسروی و خسرو خسرو نژّاد 
هرشه کودا خلفی چون‌توماند نامز نشانش بجپان ماند اد 
چون‌تو که باشد بجهان‌اندرون چون تو ملکزاده ز مادر نزاد 
سر انگردد همی ازتو دد چشم خلق ندیدست مك ذین ناد 

۷ روزمبارك شود رک او از تو ملك یاد کند بامداد 
تا تو بشاهبی بنشستی شا خرّمی اذ تو بجهان ایستاد " 
خر وهای نت ۱ به ملك حز تو ملك بودن بادست باد 
دیدن تو در دل هر ننده‌ای از طرب و شادی صد در کشاد 
شاد زیادی زتن وحان خویش وانکه بتو شاد» بشادی زیاد 

9 بر در تو صد ملك و صد وزیر به ز منوچپر و به از کیقباد 


۳ 


در زماضا ومد محمدین دعدودان ناصر الدین گو بد ۱ 


ای همه‌ساله زخوی تو دل‌سلطان شاد دل‌سلطان‌همه‌سال‌ازخوی توشادان باد 
با علی خیزد هرکز تو بیاموزد علم باعمر خیزد هرکز تو بب‌اموزد داد 
زانکه‌استاد تواندر همه کادی‌بدرست حول اندر همه کاری سا 
کف یت زر روز ی تو کار ویران شده خو ند ۳۱ 
۱ خوی تیکوی توبر ماادر انذوه بست.. ‏ در آندوه سّت و در مادک بکشاد 
مر مرا بادی از بخشش بیوستةٌ نو نشناسند همی‌خانه ز صرح ده 
لعبتان‌دارم شیرین سخن وروی دوی مرکیان دادم ختلی کر و تازی راد 
همه نیکوئی دارم بکف از دو کف تو بس‌تنکوگی که‌مر | بوداز آن‌دو کف‌راد" 


روی | ن‌جاه وبزر گی که زتو یافته ام زان قبا خواهم کردن که‌مراخو اهی‌داد 





۱-ند: ینند.. ۲سچ :. زیکبازه...؛ د :...همی.۳- ج: مانده. متن 7صحیح |ستاد دهخداست ۰ 


1 : درفتاد . م- نه: ازتوملك تر بندیددست : د : اژتو .... شیند . + عنوان‌اذج است ۰ 


پدر تو مك مشعرق و سلطان جهان 
توهمان کن که پدر کردکه مدّاحانرا 


۳ 


نه ها رسمی 0 ننراد 
دل وجانم را کرده است‌بدینمعنی‌شاد 


7 > ح 0 
| نچه داده‌است‌مر ‏ نراببزر گی‌بدهاد 


درعك) سلطان محعمل ال ساطان مععمود ۱ 


هر روز مرا عشق نگادی تشر و 
ور در بدو سه ففل یت بیندم 
ور از حانه بصک ترا 
کر رون کویتت از عفن چه تالم 
دل عاشق آنست که ی عشق نب‌اشد 
کِ عاشق عشقست دعم عشق مراوراست 
دل جون سیری گردد اندوه ندادم : 
بیش غلطست این ز همه چیزی دل به 
دل‌خو اهد و دل داند و دل شاد بیاید ۳ 
وان سر فحتداکه مرا اوادا 
تست هیر زان "کبر ویژه که اوراست 
با طالع او دولت و فیروژی بارست 
بیداد نباشد سزد ار سرفرازد 
این لفظاکه من گفتم ومن خواهم گفتن 
نایه زشهان صدركازآن" کایداز | نشاه 


۲ لد: ترلادت: ۲ ند: بتو, ۳-ند؛ 


در باز کند ناگه و کستاج در رد 
ره جوید وچون مورچه از خالك برآید 
او شب کند از خانه سای رت اد 
عشق ارچه درانست هم آخر و 
با ی 1 قآ 
اخر نه غم عشق مر او دا بسر آید 
کر کوه |حدابر ند و بر جگرآ ید 


چونین هبر وفضل ز چونین گپر ا ید 
چون جانوران جنبش اندد حجر ید 


از دولت و فیروژی فتح و ظفر اید 


هر شاه که او را چو محمد پسر ید 


بر جان و دل دشمن او کارگر ید 
ناید زسپا صد يك از آن کز قمر آید 


نه همی بنهم‌رسم ی که کسآ نر|. 6- د:دل مداحان را. 
- ند: مراایزد یکتاش دهاد؛د : دل‌نمودی زره جودو کرم‌دایم شاد 
ای دوشت دلی کورا ین از نج است « 


+ عنوان‌ازج‌است ۷-ج: 
۸- د:... کر دم | ندوه تودارم ۰ ٩-نج‏ : اندوهم‌از 


نس تکه بکروز مفاجاة - آسیبی از ین‌دل فتد و برجگر آید و این‌بیت با ضبط نج درلات نامه 
اسدی بشا هد لفت آسیت آمده‌است ومن تصور مب میکنم که آن خودیتی مستقل بوده ات بدنبال یت 
متن»منتپی مصزاع دوم بت متن‌چیزدیگری بوده‌است وچون بدان‌دسترسی نیافتوم در حاشیه قید کردیم. 


۰ - نج: شادیآرد . ۱ يك [ن. 





۳۷۰ 


۳۷۵ 


۷۳/۰ 











۱۳۹ 


۷۹ 





ای وای سیاهی که بجنگ ملاک آیند 
هت و آن‌دو لت‌و آن رای که‌اوراست 
با بوز وود که لب کرد آهر 
گویی‌نشنیدست و نداند که حذاد چیست 
جاوید زیند این ملکان تا بر ایشان 
حاه و خطرست ایدر و مرد خردومند" 
دراه علت ‏ اد تا( 
دولت چو بزدگان جهان از بی خدمت 
دول که ودوگر ۱ نس شاه ساید 
از زاثر و از سائل و خدمتگر و متاح 
مادح بر او بوید رکه ززوهنحش 
من مدحت او چونکه همی مخ ارم 
تاماه شب اه بود و دوست 
با تاج _ باد و چنان باد.که هرشاه 
زین جشن خزان خرّمی و شادی بیند 
دربنیت جلوس سلطان 
ه رکه بود از یمین دولت شاد 
ن شناخت 
طاعت ]ره 0 بحا « ها 


‌ مد 


وقت دفتن ملك دورس ۳ 
گفت بر تخت ۹ لت بنشین 


۳۳ 


دیوان‌فرخی سیستانی 


ای دای درختی که بزیر بر آید 
اوراکه خلاف‌آرد" و با او که وه 
آنجای که غزیدن شبران نر آید 
او دا و بدر را همه تنگ از را 
هر دوز جنمت ملیی مرا 
صد حله ند نا ا -۳۱۳۳ 
زان در شرف افزاید و زان در بآ 
هر روزه به‌دو وقت مر او را بدر آ ید 
هرس بدو بای ار دورلت اه 
هر دوز بدان درگه چندین تفر آ ید 
الفاظ نکت کر و من خرر 
آری چو سخن نيك بود متس ۳ 
جون رفته عزیزی که هی ۱۱۳2 
هر روز بخدمت بر لو وبایمک ۲۱۱۳ 
چندانکه در .ایام بای مر 


مجوول (سص از ملطان محمود گو ید" 


دل بمپر حمال ملت داد 
مبر ما را نوید خدمت داد 
هر که او دل برین امیر نپاد 
لشکر خوش و بنده و 1 
تا بتو نام من مبماند باد 


۱ ۱ 5 ‌م 
هر جه وبران شد ازتغافل‌من حهد و ۳ ۳۹ اک | باد 
۳4 اینت دس سب 3 فرمان الب رد ان‌شاه ر بی‌امر زاد 
:ی ۲- نج : از پدرومرد خردمند ؛ ج : |ندرمرد خطر امد ند:... مزدخطر امید . متن 
تصحیح قیاسی است د : هر زو 7 که پیا .۵- ند : بپادی دگر. + عنوان (زج اسب : 
د : [ور 





اس 
1 


۱- د مج۰۱ مج۲ 

۳- مرادفضل بن‌عباس 
است که درتعز بت نصر بن|حمد و تبنیت جلوس 
تعز بت کرد عبد ای بن‌همام سلوسی است 


اگر آن‌شاه جاودانه نزیست 
ریم 


گل بخنددزیاد این برسنگ 
اند لر دل ماد تست 





خداوزد حاودانه زیاد 


بن 
اک لد ز درد ان بولاد 


۲ 
رام مر ستهرا بگشاد 


شمع دادیم و شمع پیش نیم کر بکشت آن چراغما را باد ۸۰ 
گربرفتآ نملك؛ بمابگذاشت پادشاهی کریم و باك نژاد 
سخت‌خوب آ بداین‌دو بیت‌مر| که شندم زشاعری استاد:" 
« پادشاهی گذشت پاك نژاد بادفاهی, نشست فرخ زاد.؟ 
« بر گذشته همه‌جپان‌غمگین ان ردلشاد * 
« گرچراغی زماگرفت جبان باز شمعی بپیش ما بنهاد >. 1۰ 
ای خدازند خسروان حبانل ای حپانرا بجای جم وقاد" 
ملك با دای تو قرارگرفت سحت در پیش تو سا استاد 
کارهای حپان بکام رکفت کدوک نو در حپان افتاد 
نه شگفت ار ز ف دولت تو روید از شوره ببش‌توشمشاد 
تا بشاهی نشستی از پی تو هفت کشور همی شود هفتاد ۸۳۰ 


خلق دا قبله گشت خانة تو 


بدد پیش‌بین تو بتو شاه 
مالك ور زدست زدعت 3 تو بادان 


سامان ومعاصررودکیاست واین‌دو بمت 
نوج بن‌منصور گفته است‌واول کسیکه 
که پس از گذشتن 


همجو زین بنش خانه نوشاد 
‌ 
بس تقو کرد ملاك را شاد 


این‌جهان چون عروس و توداماد 


: کل بجنبد زخاد؛ ج 0 زیاد ات رجا ٩‏ (- ند : نها .: 
بخاری رد نجنی‌مادح ال 


از جمله اشعاری 


جح بزق تسد 
معاو به و جلوس یز ید نثرو نظمی‌دراینه‌عنی 








وشعرای عرب دعجم ازو | قتباس کردند وابیات فضل |ینست : 
پادشاهی گذشت خوب نژاد 
دیس نکلته جپانیان دلشاد بنگر | کنون بچشمعةلو بکو هرچه بررمازایزدآمد داد 
مارد | شنت باز شمعی بجای او بنباد و رز حل نحس خویش پید| کرد 
مشتری نبزداد خویش بداد (ازحاشيهٌ ج با اصلاح ازلبابالالباب‌ج۲ ۹و ۱۰) ۰ 


پادشاهی نشست فرخزاد زان کذشته زما نیان‌غمگین 


واین| ییات بمناسبت مطلب و بدون نام شاعردرتادیخ بیپقی نیز [ مده‌است چنین : 
بادشاهی برفت‌باك سرشت از برفته همه‌جهان کین 
ورسسته هه جپان دلشاد کرچراغی ز پیش‌مابرداخت ‏ , باز شمعی بجای آن بنهاد 
بافت چون‌شهر یادا براهیم ه رکه کم کر دشاه فر خ‌زاد (تاریخ بیپقی ص ۳۷۸ چاپ‌وزارت 
فرهنگ). ۶ ند: | زکیومرث رو چنین به قباد . 


بادشاهی نشست فرخ‌زاد 


۸۰۰ 


۸۰۳۰ 


۸۳ ۰ 


۸3 





1۲ دیوان فرخی سیستانی + .۱ 
چاکرانند بر در توکنون برتر ازطوس نودر و کشواد 
از پی نیت خلیفه بتو پفرستد کس ار بنفرستاد " 
ای امیری که در زمانة تو نیست شد نام زفتی و بیداد 
کف براد ی گشاده‌ای که‌چومپر" دست دادت خدای باکت راد 
ریس مرا درخ از و نله و قرباد 
تخت شاهی وپادشاهیو ملك ت۱۳ 1 فزخ باد 
چون پدرکامکار باش که تو پدر دیگری برسم و نیاد 
ماه خرداد بر تو فزخ باد باد بر مه خرداد 
۳۴ 
درهدح خواجه عبدالرزاق بن‌احمد بن حسن گوید" 
ای دل من ترا بشادت داد که تر امن بدوست خواهم‌داد 
تو بدو شادمان ه و . بجپان هاد باد آ نکه تو بدویی شاد 
تا تجوبی؟ له مرمرا ۳ که کی یدرس ۱۱ 
دوست از من ترا همی طلبد رو بر دوست‌هرچه بادا باد 
دست:بایش ببوس‌دمسک نکن زیر آن ذلفکان چون شمشاد 
تاذ بیداد چشم او برهی از لب لعل او بیابی داد 
لت" او اب لبست ولیش سیب یک ۱ ۱۱ 
خاصه برتوکه توفزون زعدد او های خواحه داری باد 
خواجه ستّد ستوده هنر خواجة با طبع پاك نژاد 
ص رز اق احمد حسن | تک هیچ مادر چو او کریم نزاد 
آنکه کافی تر وسخی تر ازو بر ساط رذن دق 2۳ 
خویاو خوب وروی چون خویش "۲ دل او راد و دست جون دل راد 
کافیان جهان همی خوانند از دل باك خواجه دا استاد 
بسته هایی کشاده کشت بدو که ندانست‌روزکار تاه 
۱- اصل : نه بفرستاد . ۲- ند : کشاده چشم بمهر؛ مج۲ : کشاده چ مکه ۰ ۳ - درج بی‌و |وعطف ۰ 
۶ برتوتا روزحشر . و عنوان ازج است . + ند : شادمانه‌ای . ۷- اصل : نفرست ۰ ۸ - 6 
که نه ک 


کس دل بدوست بقرستاد . متن از نچ‌است . 4 ج : ملك . ۱۰ د 





: خوخوب . 





3 
تلا 


3 


۱ د3 بدان . 


از وزیران چواویهی ننشست 
فنللسوفی سر نداند برد 
بسخ نگفتن آن ستوده سخن 
راد مردان بدو روند همی 
زو تواند بپایگاه دسید 
ی کناکو بفر دولت او 
خانة او بپشت شد که درد 
نردآن خواحه خادمانش را 
هیچ شه دا جنان ویر" نبود 
جمع شد* نزد او هزاد هنر 
پدر و مادر سخاوت و حود 
بش دور دست او ری 7 
ه رکه او معدن کریمی‌جست 
آفتای کرام خواهد کرد 
تا به میاه کی کت 
5 بوقت خزان چودشت شود 
با دل شاد باد چون شیدین 


روزگارش خجسته باه و براو 


عاشقانر | خدای صبر دهاد 
با همه بیدلان رکشت 


ه رکه اعشق‌نیست‌انده نیست 


۲- د : ۰ ۰ 
که اشمار قصیدة دیگری در مدح سلطان با این ۶ 


کی را که او نید بنیاد 
نرم‌کرداند آهن د پولاد 
کو رسد داد مرد را فریاد 
ه رکه از پایگاه خویش افتاد 
کار ویران خویش کرد آباد 
دگان_ اراد غم کنندآ زاد 
هست باداش خدمتی هفتاد 
هیچ مادر چنو کریم نزاد 
که بشادی هزار سال زیاد 
هردوخوانند خواجه را داماد 
چون مغان پیش | ذر خرداد 
پدر کاخ او فرو استاد 
لقب او . خليفةٌ بفداد 
تا به دی ماه سرد گردد باد 
باغهای چو بتکده نوشاد 
دشمنش مستمند چون فرهاد 


مپرگان فزخ و همایون باد 


ندیم ساطان محمود" 
هیچکسرا بلاف عشق مباد 
هر که اندر بلای عشق افتاد 


دل بعشق ازجه روی باید داد 


و پمین مناسیت در حاشیه احتمال داده 


علط شده است اما بانسعة «ند» 


رده و دج و عذوان ازج است . 


۸8۰ 


۸۰ 


۸. 


ه‌۸ 


است 


دنم 








۸۰۳۰ 


۸۰۷۵ 


۸۰۸۰ 


۰۸۳۰ 





۱ کردم ۰ ۲ 


تاه 7 


ج : 


عشق برمن در نشاط ببست 
وای عشقا چه آفتیکه ز تو 
با بلاهای توو باغم تسو 
دل من بستدی چه دانم کرد 
ازفدم تاسر هم تن سل 
مپتر پاك خوی پاك سیر 
خواجه بوبکر کز نوازش او 
که 9 خدمتی و وج 
راد مردی و نیکنامی را 
دادی میتران زروی ریات 
خرد و مردمیش رور افزون 
هر که او تیز هوش تر ز ادب 
همچو نو باه برناد بچشم 
با دییران‌خویش گفت که کس 
خواجه بوبکر بردگوی ادب 
فِ و ستمعر ان است 
ای نمودار معجزات مسیح 
تا من از د رکه تو دور شدم 
اجه او بربن دلستت ارعه 
دور کردی‌مر | زخدمت‌خویش 
همه اعتّد من توئی در عم 
داد و نیکوئی اذتو دارم چشم 
خادگردان مرا بدیدن خویش 
تا نباشد بهیج عفد و شمار 


دای ..-: ند : 


زروی وریاست - ( .له 


رعم سود . ۰ ج : 


: معلم . 


هقده چون هت . 


عشق بر من دد با بکشاد 
هیچ عاشق همی نیابد داد 
تن ز که باید و دل از پولاد 
هم بخواجه برم زدست توداد 
دل‌شودچون‌زخواجه آدم یاد 
خواجه سیّد عمید ابن دیاد 
کار ویران من شدست آباد 
هست بامن بچان شیرین‌داد" 
او نپاده است در حپان اه 
وان خواجهز گوهر و زنژاد 
فضل و اازاد کش مادر زاد 
خواند او را مقدم "و استاد 
نامه او خلفهٌ بفداد 
مرسخن داچنین نهد بنلاد " 
ایرد او را با و عمر دهاد 
دین لقب صاحب جلیل نماد 
ای سزاواد پیشگاه قباد 
بی تکاف همی نگردم شاد 
نه همانا که بود بر فرهاد 
چون شمن دا دلعبت نوشاد 
تو رسیدی همی مرا فریاد 
چون زتو جود بینم و بیداد 
تا دل من‌شود ز دنج آزاد 


هفت چون هقده " ۱ هشت چون‌هشتاد 


:.. ذاد. ۳- ج»مج۱ ۰ مج۲ : جز برای‌تو می تجنید باد ۰ 


سس ج : 


پنیا 





اد . ۷- جح - ای 7 ۸- ند : خواجه . 


بوفت مار و وفت خران 
يك عم دشمنان تو صد باد 
بد سکال تو و مخالف تو 


عید نوروز بنده دیدن تست 


و ۰ ۳ ۱ 
گل بروید ذ | ذر و خرداد 
شادی و عر و بای هفتاد 
دس تتکصوی با داماد" 


عبد نوروذ بر تو فرخ باد 


درمد] خواجه ابوبگر حصیری" 


ای پس رگر دل من کردهمی‌خواهی شاد 
تقل با باده بود باده دهی تقل بده 
چندگاهست که اذباده و از بوسه مرا 
وفت آن ات ۹ باده مرا صت دی 
گرهم یگوتی بوس ازدگران نیز بخواه 
از کران آمدی و دل بربودی ذ میان 
چه فسون‌کردی" برمراگ 4 بتودادم دل 
دل بتو دادم و دعوی‌کند اندر دل من 
خواجة سیّد ابوبکر حصیری که بفضل 
۳ آن‌علم لت 
گر نکتگوید و از علم سخن یاد کند 
اگر او هفت سخن با تو بگوید بمئل 
سخنانش دا بر دیده همی تقض کنند 
او کند بر همه احراد دل سلطان گرم 
من بقینم که در اين بنجه سال ایچ کسی 


۱ مح ۲ ۰ ۵4 : 
داماد . ۳- عنوان ازج است . 
۷- ند : 


به بسندان . 


پراطند و ند :کل بروید نه |ذروخرداد . ۲- نج : وا ی اسر وزا۱ 
۶- د : من .۰ 


خواندی . ۸ ج: چنان . ند : مردم رد . 


ازس باده مرا " بوسه همی باید داد 
دیر گاهیست که این دسم نهادا نکه نپاد 
تمکلستی بپوش و تکردستی شاد 
گاه‌آن آمد کز بوسه مرا بدهی داد 
تومرا از دگران برده‌ای ای حور نژاد 
ی را نفتاد" آنچه مرا باتو فتاد 
دل چرا دادم خبه نون آتو بیاد 
خواحه ستّد ابوبکر که دلشاد زیاد 
در جبان از پس بوبکر چنو" مرد نزاد 


او گشاده اک تواست ند د 


۸۹ 


۰۰.۰ 


با خرد مردم " باید که سخن گبرد یاد ».1 


زان ۷۳ نکته برون آید بیش از هفتاد 
بد سندان " همه بصره وآن بغداد 
او رسد ممتحنانرا بر سلطان فریاد 
در خور نامه او نامه بکس‌نفرستاد 





و ند ات ۰ اج نفتد. وشاید : مفتاد. 


۰ ند : زان سخن .۰ 2-۱۱ 3 





۰ بر ساط ملك شرق 9 فاضل تر 
ش سلطان جهان از همه باببی که ببود 
ملك مشرق سلطان حپانداد ب-دو 
همه در کوشش آن راامن دایم که کند 
ملك برویز بچنگ آرد هر کس که زند 
ای مبارك سغنی کر سخن طرفه تو " 
اندرین دولت ی دانم که رعم 
کارهر کس بطرازی و بسازی چونگاد 
را را اسادهای اه درز بیم 


۹ 


۹-۱۰ 


وقت کرداد چنینی و چو آشفته شوی 
خدمگین بودن توازپی دین باشد و بی 


مرد بیدین زا از هببت و هش و 


۲۰ 


حاودان‌زی دهمین‌رسم ژهمین عادن دار 
و تن تا بقادی وز تن رکان 
تا همی خلق حپان دا بجپان عید بود 


۳۷ 


سیم 


در ند 
ای دل هبر اولیا بتو ای 
روی دیوان او مز بت کشت 
لاجرم کار او 


خواست نا تو بدو ره ۳ موزی 


ی بنظام 


کس نتدست هکس نا نخواهد استاد 
سخن آنست که او گوید وباقی همه باد 
همچنان نازد و که کسری تقباد 
کار ماکان را ۱۱۰ 
چدک در خواحة ما,ورچه بود چون‌فرهاد 
راد مردان را بر مگ پروید ش شاد 
همه بر دشت وزبان تو ند از ۱۱۱ 
چه بکردارنکوی وچه بدان دو کف‌راد 
ر ایشان زن و فرزند نبارست استاد 
زآتش خشم تو چون موم گدازد پولاا 
کار و کردار ترا بر دین باشد بنیاد 
گر میان تو و ار بادیه باشد هشتاا 
خانه فرمطیایرا هن اد ۱۱ 
کاخ توجون که کنشت تهب ۱۳ 


هیچ عیدی‌که بود بی نو خداو ند مباد 


ت خاعت وزارت کوبو" 


خلعت میر بر توفزخ باد 


۱ 
داد 


تا ترا خلعت وزارت 


لاجرم گنج او > ۱۳۳ 
شغل او را قوی کثی نیاد 


- ند : مشرق . ۲- چ :لسی کرد ننبارد داد ۰ ۲ ددج دون واوعطلف ات ۱۳ 
چنان ...؛ ناژد امر و ز بدا نگو نه 9- چ : سخن وب ررکت‌او. جای‌ مت دد «ج» دوسطر بالاتر 
است پيرداديم ۰ ۷- نج : توشدستند ؛ د : توشه از ند . ۸- د: چه بگفتارتکوو. 6-٩‏ 
وک 5 چوخشم آری و آشفته شوک ۰ج : نبود ۰ ۱۱- ند : همچوبهشت ۲۰ ۲ 

۳- عنوان‌از ج 4 است . > - ند : وزیری 





تسس سس 


ای رد 


3 گر ه کش زمانه سخت ست 
حستهباداآندلی واآنحدر ی 
که سزاواد تر بخلعت میر 
اد ای رتور زا 
از بزرگی ز خلق فرد توئی 
تا نباشد چو ادغوان نسرین 
دیرزی وانکه ع تو طلبد 


رای و تندسر تودهم بکشاد 
که بشادی" زو نباشد شاد 
از تو ای مهتر بزرگ نژاد 
از بی دادی ود را ر‌ 

دین چلی فردا مدستآزاد" 
تا نباشد چو نسترن شمشاد 


همچو توشاه باد و دپر زیاد 


۳۸ 


۰ ۲ 
درملد) و اجه آبوعای یراك میکال زشابوری 


از باغ باد وگل آورد بامداد 
کنتا من آمدم تو بیا تا بروی من 
خواحهٌ بزرگ بی برانه جود 
دستور شبریار که اندد سپاه او 
آن * شپربار تا ابدالهر زنده باد 
شادند و بغمند همه مردمان بدو 
و توا همان ره بر کر فتا 
این راد مرد دا بکه خواهم قیاس کرد 
از عدل وداد به چه شناسی درینجهان 
شرم و تواضعست مر اورا ز حد بدر" 
ما دا همی نشانه و شاه بزرگت دا" 
ایمن شد از بد و پمه کمپا دسید 
جاوید شاد باد و تن آسان و تندرست 
این نوبپار خنم و این روز کار خوش 
افکنده و خجل 


۱ب مج ۲ زداد ؛ د: ازداد ؛ ند : 


بد خواه او نژند و سر 





این . وت نج : برون زحد . - ظ : 


3 


وزگل مرا سوی یال سوری بیام داد 
آزادگان ز خواحه ی اد ردان 
خواحهٌ بزرگ بوخلی! رن بی بهانه راد 
صد شاه وخسروست چوکسری و کیقباد 
وین خو احه حاودانه بدین شپربار شاد 
چندانکه کت تاد همی زیاد 
بالشاه بس موافق و اندر خور اوفتاد 
کاندر حپان مضل ز مادر چنو نزاد 
آراسته است مجلس خواجه بعدل وداد 
آری چنین بود چو خرد باشد اوستاد 
آنجا ز بپر فخر بسر باید ایستاد 
آنک که پای خویش 
1 تسا لا توا 


بدین خانه درناد 
ان مپتر کریم 
و ار رو بر حجسته باد 
چون‌گل که از سرش برباید عمامه ب-اد 


۲- عنوان‌ازج است ۰ ۳- ج 


: ابوعلی . 3 


زمانده وشاهان ترك دا (استاد دهخدا). 


۳۰ 


1۳۰ 


۰ 


۰: 








۶۸ دیوان فرخی‌سیستانی 


۲ ٍ ۱ 
در هغدت حشن حصال ۵ ومد وزیر کو ده 


و 11 ۲ ک 
گر نه آیین جهان از سر همی" دیگرشود 
چون شب تاری همی" ازروز دوشن ترشود 
روشنایی اسمان را باشد و امک همی 


دوشنی بر اسان از خاک ره بر شود 
"1 1 
روشنی بر آسمان زین آتش‌جشن‌سده است 


کز سرای خواجه با گردون‌همی همسر شود 


9 آنفی کردهاست‌خواجه 5 رفراوان ۳ 
هر دمان وگ نهپادی گرد و دبی روا 
گاه گوهر باش گردد گاه کوهر کون مود 
گاه ور بار گردد گاه گوهر بر 2و 
گاه چون زد ین‌درخت انتره ۱ 
گاه چون در "سرخ دیبا لعبت بربرشود 
تا روی از پردة زنگارگون بیرون بل 
کاد در طارم زار کون اندر شود 
گاه چون‌خو نخوار کان‌خفتان بخون‌اندر کشد 
گاه جون دوشر گان اندر زر و زیور شود 
٩‏ گام بر سان یکی بقوت توت کوهر فد 


که بکردار یکی ببتحاده کون محمر شود 
۱۰ 9 یم 
بره‌ون گرد گردد سر بسر 


گاه جون کاخ عقنقین بام تن ین در شود 


گاه جولن دیوار 





۱- عنوان‌اذدج» است . ۲ - ند : ازهردری ۳ ج : همه . ع- ج:«در. وت اند: هرزمان گرد 


ی هردمان. اي : خر . ۷-ج: هوائی‌س. ۸ج : له چواندد. هم :ج:بود.۱۰-نج :وان 


بل 


دیوان فرخی‌سیستانی 
5 مان هبار" زباه گنه 
اه دودش گرد او ی رک تبلوفر شود 
که فروغش بر ذمین چون لالٌنمان‌شود" 
که شرارش بر هوا چون دید؛ عبهر شود 
سیم زد اندود گردد هرچه زو گیرد فردغ 
و اندودگردد هرچه زو اخکر شود 
اد جون در هم شکسته مغفر زرین شود 
گاه چون بر هم نهاده تاج پسرگوهر شود 
جادویی آغاز کرده است آتش ارنه ازچه رو 
گاه پشتش روی گردد گاه پایش سر شود 
گاه چون برگ دزان اندر خزان لرزان شود 
گاه چون باغ بپاری براگل و شود 
که ز بلا سوی پستی باز کردد.سرنگون 
که ز پستی بر فروزد " سوی بالا بر شود 
که معصفر پوشگردد که طبرخون تن شود 
گاه دیبا باف گرددگه طرایف ۳ شود 
گاه چون اشکال اقلیدس سرانددسر" کشد 
گاه چون خورشيد رخشنده ضیاگستر شود 
نسیتی دارد ژ خشم خواجه اين آتش مگر 
کز تفش خارا ه«می در کوه خاتر مود 
صاحب ستّد وزیر خسرو لشکر شکن 
سر نکر شود 
جود لاغر گشته از دستش همی فربه شود 
بخل فربه گشته از جودش همی لاغر شود 


۱- ج: بود ۲-ند :کل [ذر . ۳- ند : برفراژد . ع- مج ۲ »3 : بر . 


۹ 


سح 7۳55 


۵ 


ت۷1 


۹۷۰ 





0۰ دیوان فرخی سیستانی 


2 امید نکه صاحب بر نهد؛ دوذی بسر 
زر سرخ اندر دل خارا همی افسر" شود 
ازریی آن"نا ببود حاق بد خواه ان‌بدو" 
آهن اندر کان» ی اور ۳ خذجر شود 
زارزوی خاطب او نا تراشکبته مخت 
هر زمان اندر مبان بوستان منبر شود 
تا قیامت هر کجا نامش برند اندد جپان 
نام شاهان( از بزرگی نام او چاکر شود 
مپتران هفت رز کپتران صاخضند 
هرکسی کوکپتر صاحب بود مهتر شود 
کشوری خالی نخواهد بود از عمال او 
ور همندون هفت کشور هفتصد کشور شود 
همتر دنست ور دین کشیرن اندساعند تست 
هراتم از دین هت اندر حبان کافر شود 
نام آن لشار تک شودکز پر جنگ 
جاکی ازجا کرانش بش ان اد ۳ 
۳ برادی و هنر پیفمبری یابد کسی 
صاحب سنّد سرا باید که بیغمیر شود 
ور شمار فضل او را دفتری ستارد ۱۳۹ 
هرچه قانون شمار ست اندر آن دفتر شود 
دست رادش را بدریا کی توان مانند کرد 
که همی درا ببیش دست او فرغر شود 
دست او ابرشت و دریا را مد بات ۳ 
نیز از دستش حپان دریای پناور شود 


«- جچ:گوهر . ۲ د.: اف ۳ب ند پی‌آهنک آن ؛ د : بی‌آهنکری ۳ 








تست یت - 2 77775۶۶۶۶۶ 
دیوان فرخی سیستا ۱ 


1 ای رل رید انز و صت؛ 
بر امید سود اذین معبر بدان معبر شود؛ 
گر زمانی ده ملق بنفوق 
گوهر انذر زی رگنجوران " و" بشتر شود 
جا وزارن را" بدو شاه زمانه "از خواند 


مس نت ی 3 
زو وزارت با نیت هر زمان همبر شود 








ایوان "ملک 


نماند* نا بشاور خسرو خاود شود 


بترکا) 
روم‌وچن‌صافیکند؛ باران او" درروم د چین ۳ 
پات فغفور گردد حاجبی" قبصر شود 
۱ +۳ 
در ذگر مراجعت ساطان ویو 51 
هندوستان و فقع 9 
و تاه دین محمد مختار نمین دولت محمود اهر کنار 
چوباز گشت بپروزی از در قتوج مظفر و ظفر و فتح بر یمین و بساد 
و ی ونر ون کم 
هنوز ماه ژ آوای کوس از مدهوش .. زعکس تیفش خیره ستابة سیّاد 
ز پر دختن خون دشمنان خدای از پر قوّت دین هحمد مختاد ۹۹۰ 
۱ رهی‌پیش خوداندر گرفت‌وگرم‌براند . بزیر رات منصور لشکر < 
1 دج نه‌رهی»چوا ن‌شفر اق‌دراد چوعیش‌مرا دم‌درو یش ناخوش‌ودشواد 
نشیبهاش چو چنگالهای شب درشت ‏ . فرازهاش چو پشت نبنگ‌ناهموار 
بشب سرشته و آغشته خاك از از نم بروژ تیره و تادی هوای او ز بخار 
ار چو کاسموی‌گیاهان اویرهنهژیرکت" چزشاخ دنگ‌درختان ادتبی آذباد ۱.۰ 
"۳ لا ورف زجب 7 (متن تصحیح دهد ٩‏ اعاج :از يم 5 
1 و وف زد + ماش هتشر ۳و 5 هن بونانی ۶ لاظ؟ ند 
۷ رای زاوج 4 اس 0۳۴ - یچ هه می بزک د 2+8 انچ آمهته اب بار. 








۱۰۵ 


میان بیشه او ک شدی! علامت پیل 
برفت گرم و بدستورگفت کز پی من 
چومن بچنگ‌سوی آن‌سبه‌سپاه کشم 
برد نی ازاشکر او بلشکرگنت 
نا شام ز"بپر طلاية پیش بوفت 
هنوز مير خراسان براه بود که.بود 
کشان کثان‌همی آو رده ر کسی‌سوی|و 
ملت برفت وعلامت‌بدان سباه نمود 
درین کرانه فرودآمدد کرانه‌بکرد" 
شب ندرا مد و تس سا هرب داکت 
همی‌شدندوه‌می‌دیخت آن‌سپاه سایج 
شب سیاه مر او دا تمام باری داد 
چوراست‌دوی‌شب‌تیره‌برگرفتو برفت 
بجای لشکر ایشان تکام کرد ملك 
برفت بر دمشان یکدومنز لوهمه را 
خیاد کان صف پیل. ان ,سیه بگرفت 
فرذ فرفت,ز بلای باد بسلاعان 
تباركاله‌از آن "خسرو ی که درهنرش 
بغزو کوشدوشاهان‌همه ‏ بجستن کام 
چوروزروی بدو کرد,روی‌کرد بغزو 
ایا شچاعت را نوك نیزهٌ تو بناه 
بسا بتاکه تو برداشتی, ز بتکده‌ها 


گیاه منزل او بستدی سلیح "سوار 
وی وه رارغاتتی‌باش ومار 
تون رای رن سیاه شاه انگار؟ 
که کست ان که کر ان رامتدار 
مس جوی با حماعت احراد 
طلابه دار با زان سیاه دمار 
مبارزان و عزیزان آن سبه دا خواد 
بدان‌زمان که بسیج بهاد کرد بهار" 
سیر کودن دای ۳ مکار 
برفت وپیش‌چنین‌شه.شدن نباشدعار 
چنانکه‌وقت‌خزان‌بر ک‌ریزدازاشجار 
خركت «کنرگة مر اورا تمام باشد باد 
ززدست‌روزدرخشنده,زایت شب نار 
ندید زیشان جز خیمه بر دمن 
بکشت ودشمن دیثر | بکشت‌بایف زار 
نفایکانرا پی کرد وخستبه کررد و نزاز 
بدرجگوهر سرخ » و بتنک‌زد عیاد 
زبان خلق همی باز ماند از گفتاد 
بجنگ بازدوشاهان‌همه بجام عقار 
حه کته دار تا عالم همه اشراد 
ایا شریعت را تیغ تیز تو معباد 
چنان بتان که زلاهور برگرفتی پاد 





۱- ع,: شده. ۲ - این بیت درج موخر از دو بیت‌بعداست . ۳ - نج : سام باز ۶ ند ۰ شا 


ء -.د : يك لشکر . هد اد 3۳ 
۱ ۱ ۷ - ند : نهاد. بت مج ند : نکرد ۰ 4 نچ: نئدا برهمن. ۱۰- نچ؛ 
فوج‌خصم. ۱- نج: گیسوی. ۲ دور دز سار ۳ د : اذین. .6 ج : همی ۰ 26 ۳3 
:۰ ۶ مج ۱ (بالای‌سطر) چه سردارد باعا لم همه اسر ار هت ماهوره 4 ند : نامور. 


شمار. و این بت در ج موّخر از بیت بعد است . 


- ند :. زمین . 


نر سی... ِ چ: 
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‌ بروا خن بت زو هی پژستیه ند 
بتان نر ین تفت و پبالودی " 
کلبد های شهادت نهادی اندر گنج 
بپ رکلیدی ازآن جبرئیل باز کند 
خدایگانا مدح تو چون توانم گفت 


شنیده‌ام که فرامرذ دستم* اندر سند 
ازآن سپ سک هگ هکشتن از کمان ند 


0 اک کوش اندرهند" 

هميشه تاچوددمبای خسردانی تيك" 
یا بدید آید آفتاب از دود 
در باش و بزرگی‌بدانکه‌خواهیده 
کشیده فخر وشرف پیش‌دایت توسپاه 
دور داز بایدر من نپاده مقیم 


بفال نيك ترا ماه دوزه دوی نمود 


در صرفت باغ «و و کاخ وم‌جلس و در باچة کاخ سالطان معمود کت 


بفرخنده فال و بقرخنده اختر 
پروز مبارك ببخت همایون 
ببافی خراهید خسرو که او دا 
با ککرومااک را زب وزیت 
بباغی درختان او عود وصندل 
بباغی چو پیوستن مپر خر 
۱ ند :خدا. ۲ نچ : : بیاسودی . ۳- ند 
پادشاها کرکی. + د 
3 [وبر کار 
می‌خواست. 6 ۱- ج : 


دوست . 


فد 7 ند :کرد.؛ دجاکزد۳- 


۰ نج : زبهر. 


مخعالفان هدی آن بلاد و دیاد 
نام ایزد از آن زر ها زدی دیناد 
زهی ذخایر گنج تو طاعت حرّاد 
در زیت ابر پیش !توا بروژشماد 
که برنرست زگفتاد من ترا کرداد 
بکشت مار وبدان فخر کردپیش‌تباد 
هزار تیر برو بیش برده ود بکاد 
چنین‌دلیری نبکوترست از آن‌صدیاد 
ستاده تابد هر شب بکنید" دو اد 


چوزد گون‌سپریگشته گرداذپر 


امبر باش وجهانرا چنانکه‌خواهی‌دار 

گرفته فتح وظف رگرد م و کب‌تومداد 

ز بپر ناصح تخت و زبهر حاسد دار 

تودیر باش و چنین‌روزه‌صدهز ارگذار!" 
۳۱ 


به نو باغ مکست شاه مظفر 
بعزم موافق به دای منور 
بهار و بپشتست مولا وچاکر 
بباغی کزو بلخ دا عز و مفخر 
بباغی ریاحین او بدد ثر 
بيافی چورخاره‌ودست" دلبر 


ی 


ند : ذخایر و کنج. رد کر و 
۸ -نچ > زکنید 2٩.‏ نج : چوزدکون 
۱ ند : بدار. ۱۲- عنوان ازج‌است۱۳۰-د: 


۰۳۰ 
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بباغی کهتن گوید:ای‌دل!درین چر 


۱۰ ۵ 


۱۰۵ 


بباعی درو سایهً شاخ طوبی 
پباغی کز آب و گلش باز یابی 
بپشت اندرو باز یابی باآبان 
ز سرو بریده چو رف بریده 
بپشتست این باغ ساطان اعظم 
دریراازو مپرخواندست‌مشرق 
درو مسکن ماهرویان مجلس 
درو صد را چند جای ستوده 
کجا جای بزمست‌گلهای ببحد 
روان‌گره بر گرد اسپر غمی دا 
زخر گاه‌چون برگشاده جنانی" 
یکی‌کاخح شاهانه اندد میانش 
بکاج اندرون جوا های مین" 
یکی همچو دیبای چینی عنةّش 
2 5 
تکارید بر چند جا بر امصور 

بیکجای‌در رزم‌ردردست‌زدبین 
وزان کاخ ثر خ‌چو اندر کنشتی 

ئ ۰ ۸ ۰ 

برفتن‌زتیزی چوفرمان سلطان 
نهچر خست و اجز |ی|و چون ستاره 


‌ 


ه_ ریم 
۱ اس و موش 


بافی درو چشمةٌ آب کوثر 
سیم گلاب و دم مشك ادفر 
بهاد اندرو باز بیتی بادر 
ز شکل مذو ار چوچرخمدو ر 
دلیل آ نکه‌رضوانش بنشسته بردر 
دریرا ازو ‏ ماه‌خواندست‌خاود 
درو خانة شبر گبران لشکر 
درو بزم را چند حای مشعر 
کجاجای صیدست مرغان بیمر 
تذروان آموخته ماده ونر 
دری باز کرده بیایانش ازدر 
چو لفظ مطابق چو شعرمکرد 
کی 3 برهکذان" دواار 
در صیه ها ساخته سوی منظر 
همچو ارتنگکمانی مصر ر 
شه شرق را اندر آن کاخ؛پیکر 
بیکجای دربزم ودردست ساغر 
یکی‌رودو آب اندرو همچوشکر 
بخوردن زخوشیچوعیش توانگر 
نه ابرست و آوای اوهمچو تندر 


ببالاید اندر هوا مرغ دا 





۰ ۰ و ۰ 7 0 ۱ 
بدینسان بباغ اندرون بار بینی هک ررف دریا مر اورا برابر 
اج «اذآن. مج : جهانی . اب دای لطف.. عبت دراه ۱۳۳۳ 
٩‏ نج :مر مصود * ج : جای مبارك . متن,تصحیح قیاسی است.. ۷- چ + رود.اآب ۰ 
۸ - ند : به تندی . 


فان ردو رکرووع و خون +۳۳ نده! 
زمتتشع هر وارلیشینه(0)" کرده 
بدو اون ماهان حون فان 
دکانی" بر آورده بپلوی درا 
یمین دول شاه محمو د غازی 
شه خوب‌صورت» شه‌خوش سیرت 
برحی رهز موم 
زیر قوی کردن دین ایزد 
زهی بزم دا ابر دیناد قطره 
زان که هرچ ازیو کو پم بردی 
شیر ار 
مزو ر بود حز ترا نام شاهی 
بیندوستان آنچه توپار کردی 
هی کردی‌اذبیل هندوستان دا 
ز دوبادشا بستدی 1 
همی تا ببزم اندرون نيك یابی 
خدایت معین‌بادودو ات .مساعد 
خوشا کاخرو پاعا ‏ که‌داری‌شادی 





ز پنای او دیده آشنا ور 
کران تا کرانش بکرداد مرمر 
رگوشی| ندارون بر گهر 2 
بدان تا در آن می‌خورد شاه‌صفدر 
امین ملل خسرو اه ترا 
شه‌خوب منظر‌شه خوب مخیر 
بشمشیر _کاهنده ,کف‌را کافر 
همی گردداندر جهن 
ژزهی رزم را خسرودزم گستر 

ننوشنده از من کندجمله باور" 
یرت 
چوجز مرترا نام مردی مزد.د 
بواهل سلاسل‌نکر سرت حبدد 

ز بس تاختن برد یآ نجا رایدر 
ييك تاختن هفتصد پیل نکر 
کل تازه را» باز نارکرده اذ, بر 


ال زر فرعال نو نا بمجدر 


در آنکاخ‌می خور.وزان باغ برخود ۱۲ 


م۵ ۴ 


۳ 


درصفت مک ساطان دود و موایت دادن بدانان" 


هرسیاهی‌راکه‌چون محمودباشدشپر یار یمن باشد بریمین و بسر باشد بریسار 
ااش جح : آن...ماندی. -ج 1 .۰ ۳ ند: ببشینه و بت درمح|ینست. >- چ؛ ند: حلقه پردر و گو هر . 
و - نج : مکانی ۰ ج : بدا ن. ۷- نج :کر زکستر؛ بل کته زکسدز- - اینجاا بات تصيدءة دیگری 
. بخندد همی باغ چون‌روی دلبر.؛ یعنی | بات شمارةه ۱۲۱۱۱۰۰ دررد) وچن» آمدهو 
بدنبالآن اببات شمادة ۱۵۹۱۱۱۵۸6 و نیز ببت ۱۰۷اين قصیده [ نجا بعد ازیت > ۱۰ و 


هم ابیات ۱۵۹ ۱۸۰۰۱۷۳ نزمه ۱ تنس وه رد مه باه ل-نیق۱ دنه )یز ده معکن ۰ 


۱-ج: باغی. ۱۲- ج : درین... وزین کاخ... ۱۳ -عنوانازج‌است باصلاح , 








۹ 
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تیفشان باشد چو آتش‌روزوشب بدخواه سوز 
اسیشان باشد چو کشتی سال و مه دریاگذاد 
از عجایب خیمه شان باشدچودریاوقت موج 
وز غنایم خانه شان چون آکهتا کندء بار" 
شاخج کرگانشان بود میج طویله دد سفر 
چنگ شیرانشان بود "تعویت السبان در اشکار 
بگذرند ازرودهای ژرف چون موسی ز نیل 
بر شوند از کنده چون شاهین بدیواد حصاز 
کو کت تر که کنیا راکو اهر تاج ملوك 
وزشکستهدشت بت بر دنست هت وو بان ۰ ۱۰ 
از سر بت بند مصحف ها همی" زد ین لد 
وز دو چشم بت دوگوش نیکوانرا گوشواد 
تیغ ایشان دست یاب با احل در بك بدن 
اسیشان بازی کند با شیر درب هرز 
هر که چون محمودپشتی داردا ندرروزجنک 
چون سر لشکر مقدّم باشد اندر کارزار 
لشکر اد پیش دش ناگشدهه سف کر 
اد بتیغ اد لش تشم بر آورده دماد 
من ملك محمود دا دیدستم اندرچند جنگ 
پیش لشکر خویشتن کرده سپر هنگام کار 
مردمان کوزشد سلطان لشکری دارد قوی 
پشت لشکر اوست درهیجا" بحق کردگارة 
۱« ند: | کنده ژزبار. ۲- ند ۳ ندز . ۳ د: ازسر بتخا نه بند مصحف ؛ ند : از بر بتخاته 
بند مصحف . ع- د : روز . ه - پشت لشکر کردنتواند ۰ "» مضمون این‌بیت ا(عتصری ۳ 
که گوید : کر بحرب اندر بود لشکر پناه خسروان - چونکه روز حرب باشد تیاه لک ری 


وصصتری ازمتیی | قتباس کرده‌است که کو ید: باالجیش یمتنم | لسادات کلهم- والجیش با بن| بی | لپیجاء 
یمتنم ۰(|زحاشیه ج): 





۳/۵۳۹۹ 


ه رکه از شمشبر ار شد در صف تا 
تا از شاهان گیتی اندرینگیتی چواد 
وقت خدمت حق شناس وت از لت بردیاد 
هر زمان افز ون ز خدمت شاه پاداشی دهد" 
خادمان خویشرا . وینرا عجب کاری مداد 
یدصت ازکرم با بندگان امروز او 
با رسولان‌کرد خواهد ذوالمنن روز شمار 
و کر رز شدامت نی ۱ داد خوب ۱94 
خلعتی کودا ی بود بود و فخر تار 
زنده گردانید يك يك نامخویش و نام فخر 
سل ورداین زک يك نام نگ ونام عاد 
حان شبرین را فدای آن خداوندی کنند 
ور اند ودشان وود اگاد 
از رضای او نتایند و مر اورا رود جنگ 
مکلمیك رای باشند و موافق بنده واد 
وقت فتح از بخشش تبکوبود شان‌ماات ومال" 
وقت بزم از خلعت نبکو بودشان ار 
بخششی کان دخل شاهان بودی اندد باستان ۱۰۰ 
خلعتی کان خسر وان را بودی اندر روزگاد 
پیش خسرو روزخدمت چونخزان‌آندرشوند 
باز گردند از فراوان ساز نیکو چون بباد 
از نوازشپای سلطان دل پر از لپو و طرب 


وز ؟ رامتهای سلطان تن بر ازر: تک ونگار 
1 9 توالت ۳ ونب) دب خستگو رشاق:. ینید 1:۵6 نوا ی - ج ند اسر 


۱۱۱ 


۱۵ 


۱- نج : شمش زد ۲۰ - ج : ذیردا نشان ,جبله ..متن از نچ است : ۲ درج با واو عطف ۰ 
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بر ان حلفه ۳ هماشمس زر 
در دا با ساز زد ین مرکا دالهرار 
. از تفاخر وز وک و فرامت رم 
اسان نیت ۱۰۰۰ 
رینمه بپتر مرایشان دا همی حاصل شو ۳۳ 
جستاای خوشنودی شاه و راو کار 
با ,چنان«نیک و کرامت‌هاکه می بنند باز 
بیش نورد ن" باشد کر امتش ان امد لد سم کارا 
دانی زان ناش عم ۳ دریغ 
نعمتی کورا وان رت بزدان کامکار 
نعمتش باینده باد و دولاش بیوسته باد 
دولت: افتیکراآن دنعمت اه بر 
بندگان و کهتران دا حق چنین باید شناخت 
شاد باش ای بادشاه حفشناس ‏ حفگزار 
راست پنداری خزینهٌ خسروان امروز شاه 
بر دسولان عرضه بر و برسیه باشید خواد 
کر در میدان او تا کوشه وان ار 
غر کت سیمین ستامست و بت سیمین عذاد 
هر نوآیین م رکبی زان کشوریکرده پریش* 
هر بتی زان "صد بت رن میت ۱۳۱۳ 
آن بکتی زیت صدان سر ورد 
وین بخوبی شمسهٌ ایوان خسرو دوز باد 
آن برم. اندد نوشته. پیش او دشت فراع 
گدن یرم اندرگرفته بیش او جام اعقاد 


قح 


ع-د:...ز بس؛ند کر دست بست. هب ج؛ لباد . 0 ند : نشته .تراد 





دیده اندر چشم هر بیننده لی زر" عرار 
کی بود کرداد ابشان همسر 5 رداد او 
کی نواند بود تاری لیل چون دوشن نار 
ای ,یمین دولت عالی ومات را امین 
دولت از تو با کون و ما ت از تو بر قراد 
عزم توکشو رگشا و خشم تو بدخواه سود 
0 ۱ رمح تو پولاد سنب و لیخ تورجوشن گذاد 
موی بز اندام بد خواهت زبان گردد همی 
از پی آن. تاز شمش تو خواهد دینهار 
يك سواد از خیل تووزدششان پنجاه خیل ۱۱۳۰ 
يك بباده ازتو ود ک 0 بانصد سوار 
هم سیخاوت داکمالی هم "بزدگی را حمال 
هم شجاعت دا جلالی هم شریعت را شعار 
زا درخت نار تازد عنبر و کفود بر 
توت اکل نید ستیل ور شمشاد وناد 
تا ز دیبا شکند نوروز بر صحرا بساط 
تا ز دربا بر کشد خورشید برگردون بخاد 
دير باش و دیر زی وکام جوی وکام یاب 


شاه باش و شاد زی و سیلکت کی وبداد 


۳۳ 
۱ 4 
[حرف هعنی عشق گو ید 
یرم 
مرا» دی‌عاشق ی گفت ای‌سخنور مبان عاشق و معشوق ۳۹ ۱۹۳ 
۲ 23 د تاه حون پوا بل هعین !۱ یره بام. . عا ندقداهزاد ‏ و ند ت۳۳ 


. -عنوان ازج است‎ ٩ 
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چه‌خواهد دلبر ازدلجوی‌بیدل؟ 
جه دانی دوستی را حْ وغایت؟ 


جه باشد ءت کردار معشوق؟ 


وزین‌ده کز کر 
چه‌خو اهدعاشق ازمعشوق‌دلبر؟ 
مد باشد ات با تا 


بجای عاشقی" معشوق برود 


۶ مرا زین‌گونه‌فکرتهاست بسیار اگر دانی سخنها گو ازین در 
مراوداگفتم :ای‌پرسنده!احسنت کر برسدی و ژیبا و درخور 
پپرسیدی ز حد و غایت عشق جوابی جزم خواهی و مفتر" 
من آن‌گویم که‌دانی ورندانم مرا ااز حمله حمال ۳۰ 
که داندعشق‌داه رگز نبایت ۰ ۰ سوالی مشکل آوزدی ومنکر 
۱:۰ بر من عشق را غایت بحائیست که کش کر دنو تقواآند دق و 
چنان بایدکه نکند هیچ عاشق حدیث حاسد معشوق باود 
بوقت خلوت اندد پیش معشوق چوکتر باشد اندد پیش مپتر 
مسر کته معشوق باشد وگرچه عالمی او را هلمعر 
ز پر دوستی بالای معشوق برستد سایه ۲ سرف و صنویر 
۱۱۰ 0 مرگ یوعد موق نباشد ساعتی پی سنبل تر 


۳۴ 


در 2۵ بمین‌الدو (ه محمود ان ناعر الدین و ذ کر 


زو ات وفتوعات اودر کنگت 


بپار تاژه دمید ای بروی شرت بپار بیاو روز مرا خوشکن و نید ببار 


۰ 5 3 
همی بری دو ماند ار دیبا روی همه سللامت روی نو 9 بمای بباد 
بار اگر نه ر يكك مادرست با تو» چرا چوروی‌تست بخوشی‌ور نگ و بوی ونجار 


ماه ره ار داردی ۱ ترا دو زلف بنفشه‌است وهردور خگلزاد 


۰ ۰ 4 ۰ 5 ۰ ۳ 3 ۳ 
۱۱۰ 7 نو باغ منست و نو باعبان منی مده تک از باغ من کلی زار 
2 مت دام ۳ ِِ_- و 
۱ : ددین ۰3 ۰ ۲- د: عاشق . ۳ ند : در|ندیشه هرا افکندی ایدر. عء- ند. کسی را کرد. 
وب د: چسان. + ند : عالمش باشد ۰ ۷- عنوان ازج‌است . مند: جپان ۰ 4 ج : هی : 


۰ نج : بپارتازه چه‌دارد» ننفشه دارد و گل. 
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غریب موی که مش اندرو گرفت وطن 
همیشه تافته بینم سیه دو ذلف ترا 
مکر که غالیه میمالی اندرو که‌گاه 
نداد هرگز کس مشك دا بفالیه بوی 
تواببوی و بیرایه ,هیچ حاجت: نیت 
یمین دوات ابوالقاسم بن ناصر دین 
فراشته بنر ,نام خویش. وانام, پدد 
پروز مع رکه بسیار دیده بشت ملوك 
هزاد شپر تپی کرده از همزاد ملك 
همیشه عادت او بر آکشمدن اسلام 
ز خوی خوبش هرروز شادمانه شود 
بزرگواری دا دسمپای ادست جمال 
ایا 29 اندر چو ارس 
عطای نو مه 9 رسید و رسد 
شجاعت تو همی بسترد ز دفتر ها 
بساکسا که مر اودا نبود جیب درست 
حدیث جنگ تو باد شمنان ود تو 
کجا تواندگنتن کس آنچه‌تو کردی 
ت و آن‌شپی که تراه رکجاروی شب‌وروذ 
همیشه کار تو غزوست و پيشة تو جهاد 
گواه این که سوی گنک روی آوردی 
طریقباش. چو برع آبهای سیل ازگل 
چه خار هایی کاندر سرینهای ستور 
۱- نج : 


غریب روی‌که ماه اندرو گرفت" قراد 
دلم ز. تافتتش تافته شود همواد 
و گرنه ازچه‌چنان تافته‌است و غالیه با 
مه وین ثرا مش و غالیه بچه کار" 
که رده ,بخرباد 
اسن هلت محمود شاه , شب ,شکاد 
گذاشته ز قد ر قدر خویش و قدر تباد 
بوقت حمله فراوان دریده صف" سواد 
هزار شاه پراکنده از هزاد حصاد 
هی هت ارت تردن دناد 
هزار باد وان محئد مختار 
چو مر شجاعت را تیغ نیز اوست شعار 
ایا بپزمگه اندر چو ابر گوهر بار 
لد همت نو بر سپپر دایره واد 
حدیث دستم دستان و نام سام سواد 
ز مجلس تو سوی خانه برد زر بکناد 
مستفان دا بفروخت ای"ملك بازاد 
کجا رسد بر دار های ار 
همی رود ظفر و فتح بر یمین و یسار 
ازین دو چیز کنی باد»خفته گر" ار 
بن غزای-بد اندیش. فرقة کناد 

تباماش «عودندانبای اد ۵ ز خار؟ 
۱۹ 


زگ روع 13۷ ۲۱,01 کز فت: ۲ نج: غر یب‌موی...؛ند:... گر فته. ۳سنج: سر. 6 نج : 
شود هر بار. و د: ترانیست غالیه بیکار؛ ج: ترامشكغا لبه .. ساند: برافکنده 


۰ ۷ ج: ثسمت, 


۸-چ: حیدر کراد. ٩‏ نج: خسروا؛ ج : ای‌شها. متن نیز ازنج است. ۱۰-ج: شوی.۱۱-د: 


باد خفته و؟ ج : 


نرم ع ۱-ج:خوار. ۱۵- نج: بر کل 


نام خفته دا۰ «گر» بسنی «یا» است. ۱۲-این ببت ددج‌نیست. ۱۳ ج: 


۱۱۵ 


۱۱ 





۱۷۰ 


۱۲۱۸۵۰ 





بگونة شل اففانیان دو پزه و نیز 
چو کاسموی وچوسوزن خلنده و سر تیز 
رد سر ورد تاکمان ور و رت 
اهر زرد روز ز ده دوازده رود 
چه رود هائی هر ر ياك چنان کجا افتد" 
بدان ده اندرمعروف شهپرهایی بود 
زهی قلاعی در هریکی هزار 
۹ دا زر نهادی" دست 
همی کشید سیه ار کت 
ته بر کتاره مراودا دید و نار 
چو چرخ برسرگردابهاش گشته زمین 
ز‌ تیغ کوه درختان فرو فده بموج" 
رن ار اور و 
هزار بار ز دریا گذشته باشد خضر 
خدایگان حهان خسرد ملو, زمان 
زان کنک سم رابت زمان بگذاشت 
گذشتل, که تاره ویو زان در 
جیر که نش ان تشاد . ازکنک 
بجاشتگاه ملك بی‌کمز میال ساه ‏ 


مبان سشه پراه اندرون حصازی بو د 
دلش نداد کذ آن ناگشاده برگردد 
نج : دسته ۰ ۲- نج : فروجستی. ۳ - ج : 


زهی سلاحی. 


دیوان فرخی سیستانی 


چو دسته بسته" بهم تیرهای بی سوفار 
که دیده خاربدین صورت و بدین کرداد 
زسوی دیکر" ان بپبره یافنی دیداز 
بمرکبان یابان نورد کوه گنار 
که گنس ۱ 
تپی ز مردم و انباشته زر مال 

که خبره گشتی ازو چشم مردم هشیاد 
گشاده کر و تبری گشادی با واد 
1 گنک » که دریای تایدید کناز 


۸ 
نه در میانه مر اورا بدید بود سنار 


ازو هر دو بازوی طدّار 


چوبشته بر سر مرا ۱۳ 
ازو کپینه درختی مه از مپینه چنار 
که تا بالان رل ان درو شدی ستولز 
زآب‌کنگ همانا که ۲۱۳ 
که روشنست بدو چشم عزو چشم‌فخار 
یمن دولت و توفیق ایزد داداد 
ستود ذیئی و ستور باری باد 
گذشت و پیل پس پشت و قطار فطاد 


زین 


برفت بر دم آن جنکسوی ۱۳5 


گرفته هر شپی ازجنک آن‌حصاد فراد 
سلیح داد سیه را و شد بای حصار 
بموی" 4 برد اه 1 ۳۳ 


3 ند : زهرسلاحی‌درهر کجا 0 بدودست جون نهادی در ۸" زج: کنار؛ ند: 


گذاد. ٩‏ - ج : چوشته روی زمین آ بپاش داده بعار؛؟ د.مج ۱و بشته‌ای که‌سر آ بپاش داده‌زخار؟ 


مج ۲ 
۶ - نج : فتاده برج ی 
3 : باکر فسان سرا ؛ 


+ بد اژ ۰ 
...ند سان... 


: چو بشته روی سر[ بپاش داده بخار؛ ,حاشیه مج ۱: چو پشته روی زمین 


۲ ج : 


آ پاش د|ده بیار 1 


بز یر .۰ ۱۳ د : بیش وس توشاه / 








سکزمان درو دیواد آن حصاد قوی 
وزآن حصارسوی‌شار دوی کردوبرفت 
مت شتانر ود لا پشای 1 
بسیش دراه 
چه صعب رودی,دریا نپاد وطوفان سیل 
چو کوه کوه درو موجهای تند دوش 
کشیده مه لاه لب رود نا بدامن کوه 
چوکوه روی؛ مصافی کشیده بر لب رود 
تروچیال" سیه را کنلشته زود 
کرد هیبت پیلان آهنن دن-دان 
سر ملوك عجم چون بنزد کدوه سید 
ول پر ساب 
نیزه همر یاك از یشان ستوده غزئین 
زاشکال دستان 
وذین کرانه کمان تفت و اندر شد 
بسرکشان سبهگفت هر که روز شاد 
جنگ کافر ازین رود : مم 
همه سیاه 3 سلیح و سیر 


چو قوم موسی عمران زرود نیل زآب" 


دلاورانی رستم 


رید 


ز جامه بر تن کافر همی جدا کردند 


چو زین‌کرانه شه شرق دست برد بتر 





ات را دسر د: 
از نج است ۰ ٩ب‏ این‌بیت در ج انیت . 
سیاه وستاد از ی کار . متن از نج‌است . 


تنود.. ۱۰ ج: "سنرائی نواد . متن ازلات 


دار و ند رها ند سل ق بیکار ۷۳ ند : بی ۰ 


وی اندر یدید شد رودی ‏ 


راهت. - ند : تازیانه که کار . و - ج : سپار 


نامه (سدی است ۱۱ ج : خجسته ؟ ند 


حًِ را هه لکذاشت ابا سلیسالاد 
پرود داهت" شد تازیان ات هماب 
هلال زورق و خود لنگر و سادی‌ انم 
چه منکر آبیپیل افکن دسوار او باد 
چو پیل پیل نهنگان هول مردم خواد 
سپاه شاد بمانند آهنین دواد 
استاده در بکان. 


جک برفته‌راه گذاد 


دراز و پیش مصاف 

به بیل اذ ات و ازآ: 
گشاده بازوی مر غان هت ومنقتاد 
صف سیاه عدو دید با سکون و قراد 
بدان کناده فرستاد کودکی سه چار 
بتیخ ار 


۰ ۰ [ ۱۲ 
مپارزانی ذ اقیران بیژن جبزّاد 


هر يت ازیشان ردو 


میان آب روان با سلیح و ذین افزاد 
واب خواهد حستن ه«می والرت بار 
که هم بدست. شماقپرشان کند فاد 
فرو شدند بدان رود. نآدهنده کذاد 
بر مدند همه بی گز ند و بی ا زار 
بتبر تار ذ بود و بنیزه بود از تار 
برآن کرانه نماند از مخالفان د یاد 


. متن 


۷- ج: چوکوه رو بعصانی نمود و برلت رود نمودگرد 


۸-مج ۱ : 


بدان جبال ؛ مج ۲: بروجیال و ۰ ٩‏ ج : 


: سمئده ۰ 


وزاب 


و 


۳۳۹ 


د ۱۳۱ 


۱۳۰ 








۱۰ 


۱۳۵ 


۱۳۳۵۰ 


2 ۲ 
شه سبه شکن جنکجو ز پیش ملك 
یف دولت او پشت ان سیاه "وی 

۰ مجح 
درشت بود و چنان نرم شد که‌روزد گر 
ملك ز پنج يك انجا نصیب یافته بود 

۰ ۰ . نا ی هم 
دو دختر و دو زنش را فرو گرفت ازبل 
چو شاد دا بزد و مال وبیل ازو بستان 
عم 
ز جنگ شاد سه دا بجنک دای کشید 
0 
بدان ره اندر ۳ بای برزاگت 
1۳ ‌# و ۰ 
و آب سیلی گر ژاله بر گرفتی هرد 
خبر دهنده خبر داد دای را که ماك 
هنوز دای تمام این خبر شنیده نبود 
هزاد پیل ژیان پیش کرد و از پس کرد 
چگونه جایی »جایی چو بوستان ادم 
۳ شهر شهر بدی اندرو سرای سرای 
1 ۱4 ۰ 
سرایهای چو ار تن مانوی پر نقش 
چو شپربار واه یار رل 
بخواست آتش و ان‌شهر پر بدایع را 
سرآیپاش جو کوزء شکسته کرد از خاد 
بسوخت شهر وسوی‌خیمه باز کشت ازخشم 
خبر دهی ببر خسرو امد و گنت 
برین کرانهٌ ما خیل دای پی‌دا شد 





دیوان فرخی سسستانی 


مبان یه گشن اندرون خزید چو مار 
شکسته گت وازین‌دو لت‌این شگفت مداد 
بصد شفیع همی خواست ازملاكت زنهاد 
دویست بیل و دو صندوق لوّلو شهواد 
بو کر" کر د* سنه کت *عتاز 
کز آنچه زو بستد شاد با و برخورداد 
ز خواب خواست‌همی کرددای دا بیداد 
چه آبپاین تا کنک"رفه از کوش از 
چوآب جوئی کر پیل بر گرفتی بار" 
وی و امد فان کر تس ۳۱۵۳۲ 
کد مات ری ۱۳ 
ولایتی چو بپشتی و باده ای چو ببار 
چگونه شهری» شبری‌چو بتکدة فرخار 
چو کاخ کاخ دق آندرو ار ۳۳ 
بهاد های" چو دیبای خسروی بنگاز 
خبر شنید که رفت او ز دراه دریا باد 
بانش 2 بتبر رها با ذمین همواد 
بپار هاش جو ناز کفبده کرد ار ناز 
چو نزه شبری‌گم کرده زیر پنجه شکاد 
که‌تیز کفت‌یکی جنک سس ۱۳۱۱ 
هم کش همسر اه ۱۳ دیواد 


۱- ند :کشید ۰ ۲- نج : |زکنك رفته تا کپسار ۳- چ : چه آبکوئی از بیل بر کرفتی سر چه 


آبکوئی کز ژاله برفکندی بار؛ نج: 


.-کزژاله بر کرفتی باد. متنازلغت نامه اسدی‌است. > -ج: 


چه... ه - نج : برون و اندرون سرای سرای ۰ *- ج : سرایپاش. ۷- چ : بپارهاش م۸ج: 


بیاری ٩‏ : تتیت - اج هد 


ی ۰ 





جح 


دیوان فر< 


علامتست ور لشکر اندر و براو! 
قویست قلبکه لشکرش به‌نیصد پیسل 
همه چوکوه بلندنه روز جنگ و جدل 
ان زمانه چو این خبر بشنید 
همه حدیث ز محمود نامه خواند و بس 
اک امد وش 
همی روی که حپان دا تبی کنی زبدان 
برف فوخی و فال نت وطالع سعد 
مخالف ان را کر ور رو زگار تک 
خراین ماکان جمله در خزاین تست 
سپاه دین » سپه ایزد ست و بر سپهش 
عدوی تو » عدوی ایزدست و دشمن دین 
فریضه باشد بر لد ی۱۳ه کنا 
اگر خدای بخواهد بمتّتی نزديك 
چه کار بودکه تو سوی او نهادی روی 
چهوقت‌بودو کی | نکه که‌لشکر تو نبود 
ک نو اشکر چنانکه بارنبود 
با سیاه خدایت همی مظر کرد 
بآ ملکان در همی دبودی ملت 
علی تکین دا پیش تو ای‌ملك چه خطر 


پیادگان گزیده صد و سی و سه هزاد 
و نه ببلان » پیلان نادار ۱ 
بلند کوه بدندانپا کنند شیار 
0 همیخواستم من این بیکاد 
همانکه قصهٌ شپنامه خواندی خواد 
ترا فریضه‌ترست این ز غزو کردن پار 
ز مفسدان نگذاری تو در حپان د بار 
بتیخ تیز ز دشمن ار رود دحا ۶۶( 
که اژدها شود ار روزگار یابد مار+* 
سلیح شاهان در قلعه های تست انباد 
پس از محتد مرسل تویی سپپسالاد 
یاه ایزد را بر عدوی خویش گمار" 


بطاقت و بتوان با عدوی و تا ۱۲۰ 


مراد خویش بر آزی زدشمن غذار 
که کم خویش بحاصل بکردی آخر کار 
کی کدهت کنون,‌همچوآهنین دیواد 
هزار و هفتصدو اند تال وان ۱ 


4 1 
کاس ارت ثرا هی شمارو کنار" ۱۲۰۰ 


که‌داشت‌هر يت همچون‌علی‌تکین دوهز اد 
گرفته کرش و درمرغز ار کرده بدار 


۱-ند ؛ن: علامتی‌است. ۲-ند: | تدرون‌سراو. ۳- نچ: کزدم زمینکنندشیار. »- د: بسیار. ه ج : 


بزر ک و اس زا 


*- ج : بوفقت کودکی | نگه .متناز نج است 
۲- ج :کناروشمار. 


: درین .۰ سس ت 


۰ب ند: چنان. ۱۱- نج : 


مده امانشان زین یش ورو زکارمیر , ۸- ند: دین تکمار . 


ون ار دار 


از این‌شعر تضمین کو نه ای‌مسعودر از ی کر ده است‌ضمن قصیده|ی که‌دو یت آن در تار یخ بیهقی(ص > 0٩‏ 


جاپ و زارت فر هنک ) [مدهچنین : مخا لغان توموران بدند؛مارشد ند 


به بر آرازسرموران‌مار گشته‌دمار 


مده |مانشان زین بیش وروزکارمبر-که|ژدها شود ار روزگاریا بد مار. 


۲۳۹۵ 


۱۱/۵ 





2۳ دیوان فرخی سی سیستانی 


ز تو چو یاد کنم وز ملوك یاد کنم 
هسفه تا که بود در حپان عریز درم 
خدایگان جهان باش و ز جهان برخور 
بدولت و سبه و مك خویش کام روا 
بزی تو در طرب وعیش وشاد کامی ولبو 


خجسته بادت نورور و نيك بادت روز 


تم ز شرم هم رد ای امبر نزار 
جنان بودکه کنم باد با نش اشعار 
چنانکه هست رام زر بسا دینار! 
بکام زی و جهان دا بکام خویش‌گذاد 
ز نعمت و زتن و جان خویش برخورداد 
عدو زید بغم و درد و انده و تیمار 


تو شاد خوار و بداندیش خو ارو انده‌خو ار 


۰ ۰ ۳ 1 ۲ 
در 139 سر سو مات و فتع | نجاو شکستن مثأت و رجتعت راطان گو بد 


شاه کشت و کپن بش حدایت اند 
فسانه کبن ۶ کار نامه بدردغ 
رت اس ی رت رسیدوچه کرد 
شنبده‌ام که حدیثی که آن دو باره شود 
ی خوش و دلپذیرخواهی کرد 


یمین دولت محمود شپربار حبان 


شهی که روزوش اودا حراین‌تمتایست 
گهی زجیحون لشک رکشد سوی سیحون 
ر کارنامه او گر دو داستان خوانی 
بلی سکندز سرتاسر حپان راگفت! 


ص_ 


سخن رک توراحلی. ۱ 
بکار ناید رو در دروغ دنج عبر 
ز.س شنیدن گشته‌است خلت ۳۱ 
چوصب رگردد تلخ.ارچه خوش بودچوشکر" 
حدیث شاه حپان و نیزر دین مگذر 
خدابکان نکو منظر وت ۳۳-۰ 
که چون زند بت و بتخانه بر سر بتکر 
کی سیه برد از باختر سوی خاود 
بخنده باد کار های ای ۱ 


سفرگزید و بیابان برید و کوه ‏ کمر 


8 ۱ ۱ ۱ ۱ 
ولیکن او در سفراب زند گانی حست مك رضای خدا و رضای دغمبر 
اک ی ۸ و 
و گر تو گوبی در شانش | یتست‌رواست نیم من این دا ۹ که‌باشد ان منجر 
بوفت انکه سخندر همی امادت درد نید نیت دا بر نناده ففل بل 
۱- نج: گرامی‌ترازدرم‌دینار؛ نسخه دیکر:کرامی برهمه دیاد. ۲- عنوان‌ازج‌است ۰ ۰۳ 3 3 
بذویک. 6- نج: چوصبر گردد تلخ‌ار بشهدهست‌شکر. وت ج:دوروی.متن از نج‌است. ۱ ۱۳۹ 


دا نی تو کار های|سکندر. ۷-ج: 


اسب درفان *-د: ست. 


-ج: سرتاسرجهان‌ر| کشت؛د:... جپان کردید؛ ن:جهان بگر فت. ۸- د: آیتی 





ع ۲۳۳7 


دیوان فرخی سیست 


هید رخاس‌کندر ادا بزرگک‌شده‌است 
اک را ره 
دیاز ثر سفر او بدان دهی بوده است 
ملك سیاه براهی برد که دیو درو" 
چنین‌سف رکه شه امسال کرد,درهمه‌عمر 
گمان‌که برد که هرگ ز کسی زداه طراز 
نه لعکری‌که مر آن راکسی بداند حد 
شمار لختی ازآن برتر از شماد حصی 
بلشکر کشن و بیکران نظر چه کنی 
ره که دیو دروگ شدی بوقت زوال 
در رد بت ۱ 
بصد پی اندربده جای ریگ‌چون سرمه" 
چو چشم شوخ‌همه چشمه‌های او ب ی آب 
هوای او" دژم و باد او" چو دود ححیم 
همه درخت و مان درخت خاد شون 
نه مرد را سر آن‌کاندر ان نپادی 2 
سوار با سر اندر شدی بدو * و ازو " 


دیست ا[9تا بودی بشأن شاه اندد 
که‌دل بشغل سفر بست ودوست‌داشت‌سفر 
7 تازی‌زود: آمدی فرود به‌خرهه" 
تکسنست و ردنا از کردد 
رده وگمراه و عاحز و مضطر 
خدای داند کو دا نیامده‌است بسر 
بسومنات برد لشکر و چنین اشکر 
نه لشکری که مرآنرا کسی بداند مر 
عداد برخم" ازآن برتر از عداد مطر 
تو دوری ره صعب و ی ان 2 
چو مردکم بین در تنگ بيشه وقت‌سحر 
کشیده تر ز شب دردمند خسته تشر 
بده بی اندر‌صد حای سنگ‌چون ور 
چو فول کهای ای 
زمین او سیه واه او جو:خا کستر 
نه خار بلکه سنان خلنده و خنجر 
نه مرغ را دل آ نکاندر آنگشادی ۳ 
مس ز متفر بکست دفرف ,هففر 
برون شدی همه تن چون هزاریای بسر 


ه۱۳۹ 


۳0 5 : 

5 هزار خاد شکسته درو و خسته ارو بچند حای سر وروی‌ذشت د پلو و بر 

پر ِ ۰ ۹ 
کمر کشان سیهرا جدا جدا هر" روز کمر برهنه بمتزل شدی زحلیه . زد 

2 چوبای باز در ان بیشه پر جلاجل بود ستاکپای درخت از پشیز های 9 

ار 10 0 تا ۷ 1 2 ّ 
۳ گیاهی‌پیش آمدی‌چو تو لدخدنگ گهی زمینی پیش | مدی چو ۱ 

ل( ۱-د: بصی...؛ ند: بکارسفرداد. ۲- نج : بگاوو به خر . ۳چ: آن. ع-چ : بعضی. ه-ند :تو 


دوری ده‌وصعبی و تنگگ؟ نج: توروی‌صعبی‌ره بین‌و تنگث آب.- ن : 
روی؟ج: بای.٩-‏ د: بزود. ۱۰-د : ذان ۰ 
سبز نام گپر. ۱۳ نج:خسك. ع۱- نج : 

دجوع به‌امثال وحکم دهخدا ذیل : « ازاسب فر و آمد و بر خر بنشست» شود . 


جان . 2۷ نج : پشته. . ۸-د: 
د :حله. ۱۲ج : درخت و...؛ نچ: درختان 


سب : 


توك؛ ند: شت . 








۱۳۰ 


۱ 


۱۳ 


۱۱۳۱۱ 9 





در آن یابان را عجایب بود 

کون شیب روزی رام اس کود 

نما سشین انگشت خویش‌دا بر دست 

سم و9 

جع راتکه ملات را چنین همی گفتند 

برایر راک ساهت ون درا دهعت 

پشب چو خفته بود مرد سر بر ارد ماد 
0 

چو خور بر آید و گرمی 
و 5 

خدایکان خبان زان سخن نندیقيد 


بدین درشتی و ذشتی دهی که کردم یاد 
بیاد کان دا يك‌يك بخواند و اشتر داد 
حمازه ها را در بادبه د مادم اد 
ماندگان و کمشد گان 


همه سبه را زان بادیه برون آورد 


بساخت اذبی بس 


۱۰ 2 
بدان‌ره اندرچندین حصارو شپربزرگ 
نخست لد رد و ه کزروی برجوبارء ان 


حصار او " قوی و بارء حصار قوی 


مبارژانی همدست و لشکری همیشت 
کر 29 و اندد برد بافته دست 


چوچیکودر* که‌چه‌صندوقپای گوهر یافت 
جو کوه البرز؛ ۱ کر کات رز سیمرغ 


دیوان فر خی سیستا نی 


کر بکویم کس دا نباید آن باود 
که هح کته بو آن کارگر نخشت ۲۳ 
همی ندیدم من این عجاست ۶ 
که اندرین ره مار دو سر بود بیمز 


ِ‌ 


همه سر اسر برخار و مار و لوره 2ح<ر 


ار 
بت 1۳9 ۳ 
بت نگردد رت نخواب تا که محشر 


ا ید حور 


براند ماش 
5 


3 
در د‌ 


سره 


کذازه 


ایرد ۳۵ 
بتوفیق خالسق اثبر 
که سفر بر مسافران چو حضر 
باب کرد هد ریگ رن بیابان تر 
میان بادبه ها حوضبای چون کوثر" 
شکفته چون گل سبر آب 7 همچو" نبلوفر 
خراب کرد و رگد اصل هربات از بنو بر 
چو کوه‌کوه فرو دیخت آهن و مرمر 
حصاریان همه بر نات مر شرده ذر 
درتکت مه به ف وشتال ۱۷/۲ 
دلر گشته و 

بو بايةٌ او شپر یار شا ۳ 


کرفت مسکن و با رال 2 ۳۳۳ 


۱۳ 
اندر دلیری استمگر 


: سٍ‌ ت ۲ 
چگونه کوهی چونانکه از بلتدی ان ستار کان را 5 دوبی فر ود اوست معفر 
۱- د: این‌از. ۲- نچ: نفس. ۳- د: ازخوات صپصِ ِِِ نج گذاشت شاه و -د: یکسر رو | ند 
واستر. سد: ازراویه کشیدیباد.۷-ج:همی ۸- نچ:بادیه بس بر که‌های... ۹-نج : بر ۱۰۰ 
چندان.۱۱- ج:ان. ۲س نج : حصاریانش برسان ؛ د : حصار یا نش تعرداد. ۳ و که 
ند: |مسکتر. ۱ د: چو بنکپور که‌صندوقهای . سس ک نت ۳۹ 








دیوانٍ فرخی ای ۳۹ 


کت 


۳ 


۳ بر ۱ ِ بتیغ 
جو نبر واله که اندر دیار هند بیم 
بزرگ شهری و درشه رکاخهای بز رک 
بدخل راک و بتربت خوش وباب تمام 
دراست اه و کمایش ده" هزار سوار 
همیشه دای بیم اندرو" مقیم بدی 
چو مادهیر که در فندهیر حوضی بود 
رز حوضی جونانکه هرچه بندیشم 
ز دسترد حکنمان برو بدید نشان 
فراخ را حوضی بصد هزاد عمل 
یانش نی 
دگر چو دیو لواره" که همچو روز سپید 
درو درختان چو ن گوز هندی و پوبل 
یکی حصار فوی برکران شپر و در د 0 
بکشت‌مردمو بتخانهها و وت 
ثرست ازه بره اندر* مگر کسی که‌بماند 
نبفت‌گانر ز نا خسته" زان قبل‌بگذاشت 
ی بنکد؛ سومنات خواهد کند 
ملك همی رد میات شتافت 
۷" 


منات‌ولات وعزی در ملکهسذت بودند 


۳ 


۱- ینغ نز اول بمعنی س رکوهست. ۲ د : قیصر . 


و چ : درازو بهنا. 7 ره 


۵ ند : ناجسته 


۰ نج + 


بودهقام ۰ ۱۸- ج : سه‌را. 


۸- د: دیر لواده. ٩-د‏ تک 
۲ ار : محشر. ۱۲- نج؛ بکند بتکده وکافرا نگرفت و بکشت. ۱۳- ن:وادنی. ۱6-د 


بود و بود کر ؛ د : 


4 ۳ صد بنده بود و 
بر واله هرد رن شمان مفخر 
کنگرة کاخپا به دو پیکر 
تمد را بیاغ وتات اور ۱۳۲۶ 
نود هزار بیاده من و درد 
تست این ودد بر نشاط وناز و بطر 
جنانکه خیره شدی ازدرو دوچشم فکر 
کت انش اندر (خود 
وال ها فراطات برد دید ۱ 


ت ۷ ح 
هز اد رت خرد گرد حوض ایدر 


یدید بود سرافراشته مبان کل نژ 
۰ نا 
سح درخت سالی دهد م‌خرد بر 
- 1 ۷۱ 
ز بت‌برستان هرد ده یکی معشر 


چنانکه بتکده وتف بر تا 


۱۳۳۰ 


نبفته زیر خسی چون یم شوم اختر 
اکششعل داست 
ریم ۰ 2 

تیان نکند روز گارخوش هدر 

ت ٍِِ ۱۱ 

شتاب ار هم ازنروی بوده در 

فست ود نت ارای آورمان آازر 
۳ ک بدو و نظر 


دج جر سر 1 0 سچ:| ند آن. 


جز ان آن‌شه‌فريشته فر 


دق رز 


۵ << چ:در آن. 
دا ار 


توت وت ات ۱ - ۵ : را بعکه 





۱۳:۰ 


۱۱۵ 


۱۳ 


۱۳۹۰ 





۷۰ دیوان فرخی سیستانی 


منات را ز میان کافران بدزدیدند 
بجایگاهی 5 روزگار آدم باز 
زا ارت بت » خانه‌ای الا د: 3 
بکار پردند از هر سویی تفزب را 
به دی رد بت را اد 
کر خریدند اودا بشپر ها چندان 
زار سر بت ای رد هشتند 


ززد پخته یکی خود ساختند اورا 


خراج مملکتی تاج و افسرش بودست 
اه ان ارت رات اس 
خر فکندند اندر حپان که زر درا 
مثبر همه خلقست و کردگار حپان 
بعلم این بود اندر جپان صلاح وفساد 
کروه دی کر کت کوا. ‏ زا 
کسی نباورد این را بدینمقام که این 
"۳ ۲ 7 
بدین بگوید دوز و بدان بگوید شب 
به شبرخویش‌مر اورا بشست گاو و کنون 
۰ و 
ز بپر سنگی چندین هزارخلق خدای 
۰ م 99 و 
فریضه هر روز آن سنگ دا بشستندی 
۰ 3 مر 
ذبپر شستن آن بت ز کنگ هرروزی 
ادسشت نچ: 
...پیش کمبه پای یسر. ۲ نج : 


۵ - د : بمال ومملکت و . 
- د: 


از نج است . 


7 ۸- د: بخدائی. ند ین . 


به بتکده | ندر... خزانه کردند . 


پرای مین نیت درف رکاذ 
بصد هزار تمائیل و صد‌هزار صو ر 


و عِ : 
چوتخته سنگکبرآن خانهنختهتختة زر 


در آن خزینه بسندوقهای پیلگپر 


که سپر گشت ز گوهرفروش»گوهرخر 
نکار کار بیاقوت و بافته به‌د رد 
چو کوه آتش و گوهر برو بجای شرر 
تم جبز وی‌آن تاج بودو آن افسر" 
لقب که دید تک نام اندرو بود مضمر 


بدین پیکر 


سمسیت ونور نخس قمر 
بحکم ان زود اندر حپان قضا و قدر 
براسمان رین بو د ای و مقر 


بتی بر امد زره و 


ضیا دهندة 


ز اسمان بخودی خودامی.۱ ۲۳۱ 
بدین بگوید بحر و بدان" بگوید بر 
سجود کردند این دا همه نبات و شُحر 
بدین تنقرب خوانند کگاو را مادر 
بقول دیو فرو هشته بر خطر لنگر 
3 ۱ 

باب کنکت و بد. و زان ۳ 


دو جامآاب دسیدی فزون ز ده ساغر 


از ان سه را دو پیمبرشکست وتا امروز -فتاده| ندستان پیش بای کعبه بسر ؛ ج :... - 


۳-د نه. جرد. متن 


6- مج : 


مه جبزی ان تاج و خود و آن اف 








کهگرفتن خور صد هزار کودك و مرد 
زکافران که شدندی سومنات بحج 
خدای خوا تندان سلگ را همی شستان 
خدای < کم چنان‌کرده بودکان بت دا 
بدان ثبت که مر او را 0 باز برد 
جو بت 9 از آ نجاو"مال وزد برداشت . 
برهمنان دا چندانکه دید سر بیربد 
ز خون‌کته کزآن بتکده بدریا داند 
زبت برستان چندان بکشت و چندان‌بست 
خدای داند کا نجا چه ءایه رم بود 
مان ده استاده و سلیح بچنک 
خدنگتر کی" بردوی‌وسر " همی‌خوردند 
بجن‌گک‌جادی کردند» 1 آخرکار 
خدایگان را اندر حپان دوحاحت بود 
یکی که جایکه حج هندوان بکند 
یکی ازآن دو مراد بزرگ حاصل کرد 
خراب‌کردن بتخانه خرد کار نبود 
چو ول ز سوختن سومنات فارغ کرد 
خمی گر دش دریا براه پیش امد 
نبود رهبر کان ۷ سس زار 


سوی درازا بکماه راه ویران بود 


نت[ تا فتنه وشر؛. 


بت؛ د مه. و نچ: 0 


که بشته گشت همه دشت ورود ووادیو بر. ۸-د:مردان. ٩-د:درخور.‏ 


بر ۱۲ 3: عبره لوصح ۷ دعیر: 


۳- د:و ليك. 





بسومنان بدانجایگاه ( ات و شر 


ردو شد تدای ر باد خواه 0 کر 
همی و بر انفراذ نفر 
جه بپده سخست‌ای ن که خاکشان برسر 
زر حای برکند ان شپربار دین برود 
و ات نا ما آهمی برد ههبر 
بدست خویش شب ستخانه دد قند ,| در 


7 


بریده بهسر اوقت هدی تالا 


‌ِ 


1 


چو سرج لاله‌شد,آ و تس ست رز 
که‌کشته بود رگرفته دتامان هک 
همه در آرزوی‌حنگک وحنگک راتفر 
چو روز حنک»میان مصاف » رستم زر 
همی نیامد بر رویشان پدید غیر"" 
بتر سلطان بردند عمر خویش بسر 
همیشه این‌دو" همی‌خواست ز ایزد داود 
دگ رکه حج کند و بوسه بر دهد بححر 
دگر بعون خدای بزرگ کرده شمر 
بدانچه‌کرده بیابد ملك ثواب ۶ ثمر 
گرفت راه بدر بارز رفتکان در 
کسسته شداذ ده‌امند. مردمان تتنیر 
نبود ممکن کان آپ دا کنند عبر" 


هی بصعبی و زشتی درآن دیار سمر 


۰ استکند رن روز شر؟ ند: اه زدست بشر. ۳-ج: 
بدی نتا بد سر . 


> د: برگ؛ ند 


آب سس اناد 2 
۰- د: وتیبری. ۱۱ نج : 
> -): : آن‌دو. ۵ نج رسدرد ۱۱ د 


بدریا؛ج:زدد. ۱۷-ج: بجویدراه. متن از نچ‌است. 7۱۸ ن»ج: بودمعبر . 






۱۹ 


۱۳۷۵ 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۰ 











۱۳۹۰ 


۱۳۹۰ 


۱۶۰۰ 


۱ 1 ۰ ۷ 
درون دریا مد آمدی بروز دوبار 


جو هد از شنت رکرانشس ادا" 
ملك چو حال چنان دید خلق را دل داد 
امید خویش بایزد فکند و پیش سپاه 
غل سث شد زر دای را کات 
ره رن 0 آن دریا 
نهآانکه هس ی رایتن دسید ت 
دوروز و دوشب زا اه هت 
حدا ز مردم بگذشت ز ار آن دربا 
بدین طریق زیزدان چنن کر امتبافت 
جزاینکه گفتم» چندین عرات دی کرد 
حصار کندعه را از بپیم خالی کرد 
قوی حصاری «براتیلغ» ناهداد کبتی 
میان‌سنگ»یکی کندمرکنده ۱ تک دحصار 
نه راه بافته خصم‌اندر آن حصار ث 
وان حصار رده ارفی ترددرانه 
خفیف چون خبر خسرو جبان بشنید 
باب شور و بیابان پرگزند افتاد 
خفیف را سبه و یل و مال چندان بود 


نداشت طاقت. سلطان»زپیش اوبگریخت 


۱-د:وزان. ۲-مج ۲ : بروی دیاد. ۳- مح۲ د: 


میانه.متن‌از نج است. ات د : 


بجان. - نج : 


9 : 0 ۸ 


9 


نو ار فرنامت ز‌ احناس معجز ات شمر 


سیه ازیی شه سرور . 
رسد بحان سس 


ایزد. ۳ نج: تو بی گزافه مراین‌را زمعحزات شمر 





چنانکه چرخ زدی اندر ۳ او" 9 
فرو شدندی و کردندی از ۳ حذر 
براند و گفت که 1 ۳۳ چه خطر 
فکند بار فرخنده پی 
شدآن لشکر 
چنانکه کفتی آن آب بد همی »فرع 
نه‌انکه هیچ کسی دا ان ر ۰ ۱ 


بات اتدر 


روان شدند همه از , 


کهیر نناهدهو تدش ات ۳ 
بر از دوست هزار اسب و اشتر و استر 
۱۳ 
بیاز گشتن سوی مقام عز و هفر 
میم دا بجهان آن حصار بود مفز 
مبان دشتی سبراب ناشده ذ مطر 
تفن عم که بود کار کرد های بشر 
نه زان حصار فرود آمدی 5 بت 2 
ترآن شماره کجاراندحدر ۳۷ 
دوان کنمت و جر ان( اوفتاد و بجر" 
تیاندش اه ویران زطارم و ز طِ» 
که بیش ازآن نبود در هوا و 
چنان که زو بلکرو ند صد هرز از د۹ 


رو ی آب آن. ع- مج؟ : میدانی ۰ ۵- چ 
۷- نج :خوید بود و خضر؛د: جوی ود حقر. 


۰ نج : رسد بحال ضرد. ۱۱ اج :0 ۳ 


۰ ج:چندان..۰؛ن:... غز اک ۰ 


۵ -نج: کهتمه.۱- د: 5 در 9۱ سترکگ. ,۱۸ ده محتر ۱۹۰ زج داز هبو اره. م ۲ -چ:ستاره. 


-ن0: موس ۲۲-د: قفر؛ ج: رد متن تصحیح‌قیاسی است. ست نج: حنانک» زو به وزومه .. 


سیستا ز ۳/۳ 


دیوان فرخی 


حپان بگشت واعادی بکشتو گنج یافت 
زهی مظتر فروز بعت دولت یناد 
این هنر که نمودی ور سمودی 
بو برکنان؛ دریای شود شیمه زدی" 
تو سوهنات همی سوختی به بهمن ماه 
بوقت آ که همه خلق‌گرم" خواب شوند 
و لت ۱ 
رن پس چو دای غزو کنی 
به‌سند و هند کسی نیست‌ماندهکان" ار زد 
خراب کردی و خاندان بهسم 
سبه کشیدی زین روی. تا لب دریا 
بما نمودی رن چیز ها که باد کنیم 
پماند برین روی و آب پیش آمد 
ار نه دریا پیش آمدی براه 


ابا بمردی و پروزی از ملوكگ بدید 


زمین 


زب | 


شنیده ام که هميشه چنین بود دریا 
همی نماید هیبت » همی_فزاید شور 
سه باد با تو بدریای بی‌کرانه شدم 
نخست روزکه ددریا ترا بدید. بدید 
بمال با تونتاند شد. ار نخواهد» جفت 
چوگرد خویش نگه کرد؛ ماروماهی‌دید 
رز نو خلایق دا خرمی و شادی بود 


۱-نج: کجاست ۷۰ چ : زده. ۳ت د. سیر . 


- نج: تا بدان.ه- د: ویرانه . 
بو ازان. ۸ ددراه. - نج: تتار...؛ ند : 


خی 


بنای کفر بیفکند اینت فتح و ظفر 
که‌گوی برده‌ای ازخسروان فضل وهثر 
شبان غافل سرهست دا همی چه" خبر 
شپان شراب زده بر کناره‌های شمر 
شهان دتکر عود مات و عنیر 
تو در شعان سفر بوده ای و دنج منلاژ 
سومنان رود کی وه , کمخت 
تن سوی رفع*و موی «جزد 
کز آن. تو شود آنجا بجنگ يك چاکر 
مکر کنی ب یذ این قسد خانه قیصر 
اش ۱ نبود ار 
مان بریم که این در فسانه کر 
بپیچ دوک ی نیست روی گذر 
اکنون گذشته بدی از قمار و از ۳ 
چنان بکه بود بپنگام مصطفی حیدد 
که بردو منزل ای ورد کردد کر 
هس راید موجش ,برایر "محود 
نه موج دیدم ونه هت و نه‌شور و نه شر 
که بیش‌قدر توچون ناقصست:وجون اسر 
پقدر با تو نیارد زد ار بخواهد» بر" 


ک ۰ ۰ 4 ۶ 7 
مرت رو مه تابان و زهرء از هر 


وزو همه خطر جان و بیم عرق و ضرد 





+ دا دز ین پیش: 


۰ د :۲ وازگوش سازد کر. 


لپاورد و بر بر. 


۱۱- نج: همال باتو نخواهد.۱۲- ند. تعو|هدزد زر بر آرد پر 


۱۶۱۵ 


۱۰۵ 


۱۰۳۰ 





۱۰۳۰ 


۱۰ 


۳ 7 7 
چوقدرت تونگه کرد وعجزخویش بدید 
ات دربا که همی ون تا 
همه حمان ز تو عاحز شدند تا دریا 
پزر گوادا کاری که آمد از بددت 
بملاك داری تا بود بود و وقت شدن 
هميشه تانبودجان‌چوجسموعقل چوجهل 
همیشه تا علوی دا نسب بود به علی 
ی حز مر ترا همی نسزد 


۳ 


حپان و مال جپان سربسر خنيدة تست 


فرخی سیستانی 


رک ییآ اندرو زشرم وحجر" 
که شه ریاد تددیاه نوی ۳۳۰ 
نداشت هیچکس این قدد دمر ل ۲۱ 
بدولت پدر تو نبود هیچ پدد 
بماند ازد بجهان چون تو یادگار پسر 
همیشه تا نبود دین چو کفر ونفع چوضر 
همیشه تاعمری دا شرف بود به عمر 
خدایگان جهان باش وازجهان برخود 


1 ۰ ۰ ِ 
بشهرباری و فیروری از خنیده بچر 


در مد ) سلطان معمود و ذگر شکار او گوید" 


ای مبارك بی حپانداد و همایون شهریاد 
ای ز بر نام نیکو دین ودولت دا بکار 
ای یمین دولت و ملك و ولایت را شکوه 
ای امین مت و دین و شریعت را نگار" 
بادشاهی را چنانی حول کلستان را بپار 


۳ ۳ + ۰۰۱ بِ ۰ 
حهد تو از بپر خلقست و تو از بپرخدای 


مپربان بر" مردمان ذاهند دپرهیز گاز 


عابدان دا از غلامان تو دشات آید همی 
از حپاد و از عبادت "کزردن لبل و رتتار 


از پی ان تابر تو قدرشان افزون شود 


کارشان تسبیح و روزه است وحدیث کردگاد 


مب ج: زشرموضجر» ند: شرمو حجر . 


د 


ِ- نج: |ژجمیده؟... د: 


:ید ۶ ۳- نچ: چمیده به....؛ د : چمنده ب ‏ 
بخر. ۵- عنوان|زج|ست . 7ج : دنیا. ۷-ند : هم ملك ودولتدا : 
۸- نج :هم‌دین وملت‌ر| نگار 4- نج :خلق وجنگ تواز بپردین. 


ِ اج : مپر توبن 
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دیوان فرخی سیستانی ۷ 


چشم را لختی بخوابد ترس او را بدار 
گیتی از بد مذهبان خالی شد و آسوده گشت 
تا تورسم کی و ور ی در مرغزار" 
در همه کاری ترا صبر و قرار ست ای‌ملت 
چون بکاد دین دسیدی بیقرادی بیقفراد 
کل باس حبان از ملسدان یابی یر 
حبله سازی تا کنی برچوب‌خشك اورا سواد 
مس ار روزگار تو بتو تاریخ گشت تا 
همچو ما" از دولت تو بهره ور شد روزگاد 
عافقی بر غزو کردن ؛ فتنه‌ای بر نا و ننک" 
این دو کردستی بگیتی خویشتن دا اختیاد 
تو بشب بیدار واز تو خلق اندرخواب خوش 
تو بجنگ خصم و از تو عالم ( در زینهار 
جز ترا ازخ-روان سوسته هر روزی که دید 
مصحفی اندر میان" و مصحفی اندر کنار 
از شتاب ورد خواندن؛ زودیرخیزی زخواب 
و ز پی انصاف دادن» دیر فشینی بباد 
با که‌کرد از شپریادان و بزدگان" جبان 
آن کرامتها که ایزد با تو کرد ای شهریاد! 
لاحرم چندان کرامت یافتی ز ایزد کزآن 
۳ را هیچ حاسب کرد نتواندشمار 1 
هر که خواهد کز کراعتمای تسکت شود 
گو ز دولت نامه برخواند همی بیتی هزاد 


2 1007 ۲ 3: تستکدر؟ ند : گیرودار.؛ نيك ودار.۳-ن: رو زگاد. 4 6 : تو. ود ءن" چ: 
نام نيك. "- د: خصم‌تو. ۷-دان: حمایل. ۸- ندءن:امامان. 4- نج : که | يزد کرد باتو. ۰ ۱-د: تکش: 


۱۶۵۵ 





1 ۰ ۲ 
ا کید ۱۳ خانم" بیغمیران‌بود از نسب 


خواستی حیّا که بودی با تو ای‌شاه از تباد 
آنکه اندرخدمت توتا بشب روزیگذاشت 
مژده باد اورا که تاحشرا ۳ وعار 
رح کت رک دولت و کت با ملك و سیاه 


۱:۹۰ 
رک اه تور کات با یمن ( یار 
انچه ور را بخشید نتواند فلك 
زین قدر خان | که است ای خسره دنناد باز 
بردب‌اری بردبادی ۰ مهر با نی مپربان 
حق شناسی حق شناسیحقگرازی حفگزاد 
خشم و«یکار تو باشد بااعادی کت 
وکردار تو باشد با موالی یشمار 
هر که ر اتوخصم‌خو ازدی»رو زخو | ندش‌روز کود 
ه رکه راتو دوست‌خواندی» بخت‌خو اندش بختبار 
دوستان‌را" چون قدرخان راء کنی‌شاد دعز یز 
۱۰۹۵ 


دشمتان‌دا همچوابلك رداک »غمگین وخواد 
ی مبادا گو کند با تو خداو ندا راشف 
کز خلافت ریک" خاکسترشود در جویباد 
بیم تو بیسدار دارد بد سکلاترا بشب 
هه‌چو کاندر خواب داردکود کان را کو کناد 
بر فروذی و بتابی و بتازی از نشاط 
چون ترا با شهریاری کرد باید کار زار 
خوشتر آید منفرپرخون بچشمت روز جنگ 
1 نکه حام بادء گلگون بچشم باده خواد 


۱- ج : فخرهمه.۲- د : |زالست.۳-د : احسان . عچ : دوستان. ه-ج: دشمنان. -نج۱۵ 
خد|و ند|ختلاف. ۷- د: سنگت. ۸-نج :... ویبالی؛ د: برفرازی و بنازی. 





و تو چنان باشد رن ی ره 
چون بوقت به شدن بالین بیمادان ذ ناد 
که سباهی را بدیوار حصاری ی 
که فرود ‏ ری ۳ شته از برچ حصار 
از همه شاهان تودانی بستن اندر ۱۳ ف‌ 


حنگجویان و بد اندیشان قطار اندر قطار" 
ه رکه را از کجویان در قطار ری کی 


زآهن ببچیده و از خام کاو ای را از 


بس جپانبانر! که تو بر او تبه کردی حهان 
بس دلران را 1 بر آوردی دماد 
رک ۳9۹ ماندشکار ازحرس‌جنگ ۱:۷۵ 


جچون یاسایی ز حنگ»1 ید ترا ی 


تا شکار شب بینی " کم گرایی سوی رنگ 
ان شکار اختبارد ست این شکار اضطراد 
1 سرفرو دآدی‌بتیغ 
/ پنجه بربائی " بتیرازشیر.چون بر 
0 نت فر نحبیر دید 


از غم و از رشك خون‌گریدبروزی چند بار 
چشم شبر از حون کرستن‌شرخ 


ه رکه چشم شیر دید» این آید اودا ار از 


از کر ک‌چونباد" از درخت 


کتاز جیار 


خمباشد روزوشت 


تا بدانستند تخجیران که از سرشان همی 


کنگرة کاخ تور دد همچو شاهان ناحدار 
1 چون‌گه صید تو باشد سر سوی عزنین نپند 
51 در اس بکار 


جهانبانا. ۳- د: جانشان. ع-جای 


در سرشان ریا بر 


جنگدو بان سیاه دشمنان دا ۱ ۲- 3+ ن.: 


ی 
تغییردادیم. ود: یابی ۹۰-مج۱ 


بان" بت درد ج هت طن با ین ‌تراست؛ 


۸- جای این ست درجچها رسظر منت است؛تغییر دادیم 


روت ۷-دهشج ۱ : برتاد 


ی" 





۰«( ۰((۰(۰۰(۰٩ة٩َ‌‌۰,۹۰,۰۹-_««سسسسس‌سسست‏ ی 
۹" دیوان فرخی سیستانی 


اس نو 1 ۱ 1 9 
هر که دا در سر نباشد در خور کاخ تو شاخ 
دوزصید ازشرم چون‌شاخی بودخفكو نزار 
ای بپر بابی دو دست تو سخی تر زاسمان 
نک بات ری ری ۱ 
۱:۸۰ آفتابی تو اولتک. ن طبع تو دود و9 
آفتاب از طامعی گرد از دربا 
تادحوش اندر بیابان زیر فرمان تو اند 
دوز صید آرند پیش کاخ تو سر ها نثار 
طاعت تو چون نمازست وهر ت۳۹ کزنماز 
سر بیکسو تافت ‏ او دا کرد باید سنکسار 
تارحیت دای شبرین بود گفتار دوست 
تا باندوه ود بشادی خوش بود دیدار بار 
۱ در عشق بت رویان اسیر 
تا دل شاهان بود بر ناز خوبان بردلار 
۱۹۹۰ برجهان فرمان‌تو دان وبرزمین خسروتوباش 
از مبان طاعت تو خواه وازشهان گیتی توداد 
کشود دشمن توگیرو خانة دش ۳ 
مر گ‌دشمن تو شنو" هم نعمت دشمن‌توخواد 
بر هوای دل تو باش از شپریادان کامران 
بر مرام دل تو بای از تاحداران کامگکار 
1 از بحت _ دبرخور ام 3 


ال کعد :شاد وایستند." سنج و و ۳ 0 ۳ نار . 


6- ن:بود.ه-د : کشور ن:شوو.۷- د: تاجداران. ۸- د:شپریاران. 








۳) 


ی ستان از تس اوداری 


رت ات باراوی اوبر اروی"نه 


بوسه اندد بوسه بند وعیش با او خوشگذاد 
ککت‌بادا نک سکه‌اندد طعن ت و گویدسخن 
کوربادآ نک سکه اندد عرض" توجوید عواد 
۳۷ 
در ذ ر شکار جر گهساطان محمی د بی از باز کشت از جنگت" 


ای ز جنک" آمده و روی نباده بشکار 
گاه تیغ تو بر ادد دمن رگراد 


هیت یه 


تو و تیر تو دارد شب و رود 


در رزم بد و گویی‌گیر 


روز صید تو بچشم توچه روباه وچه‌شیر 


وای آن خصم که 


من درین صیدگه آن دیدم از تو ملک 
هر چه در ۳ ص زده و دام و دد بود 
رد ایشان پره‌ای بستی ادن عقاب 
وز سر بالا چون ژاله روان کردی تیر 
در دویدند بسوی نو قطار از نود 
چون درختان کشن بودند از دود و بتیر 
بامدادان هورگ سار از دحشی بود. 
در زمانی همه دشت زر خون دد و دام 
نه کرانست‌مر آن‌را که‌ت و کردی‌بقیای" 
ظن برم من که چش بوداممانا خشین 


بر ۵ :کار ۳- عنوان از چ است . 


ن :سر . ۷- 2+ :+ 


۱۱ رن نج 


است, ۱۰ 


. روز صید تومن . ۰ - ج» ن : ایران 


سن: مانند, ۱۱-د؛ هميزایچ. ۷۲-د: بود.۳ ۱- ج:توان کردقیاس. ع ۱-توان کردشمار: 


تو همی سیر ۳ زکار 
دماد 


تیغ و تیر 
نا با 3 # شیر 
مك برخصم نو 2 7 بیقه بر شیر حصار 
وی آن شیر که در صید بدو گویی داد 
روز رزم 
رد در با دبواد 
۱۱ 
زان برون دقت ندانست هم‌ازهیج کار 


توابر تو چه پیاده جه سواد 


۱۰۹۰ 


۱9۰۰ 


هر که دا گفتی بر دیده رد ار ۱۵۰۵ 


باز گستردی در دامن کپشان بقطار 
بفتاد ند بدانسان که فتد مبوه ز داد 
شام‌گاه از همه برداخته بودی کهپساد 
لعل وگرادی حو9کاشتانی هنگام بپار 
ته کنازست مار اه کدی بشماز 
کفته و بیش تو افکنده سروجانی‌خواد 
تچ :کار. هب چ : نگردیده. ٩‏ -د : 


تن؛ 
. متن اذنج 


۱ ۰۰ 





۱۰۰ 


۱9۰ 


۱:۲ ۵ 


بپرام امروز 
شادباش ای ملك باد خدایان که گرفت 
۳ دار چنین قادر و ما درهمه‌وقت 
نام تو نام همه شاهان بسترد و ببرد 
مرترا بار خدایا به لقب نیست نیاز 
هر کجا و محمود» بدانند که کست 
به ز محمود یقینم هل نونک 
نام تو در خور تو » خوی‌تواندرخورنام" 
هر جپانداری کو دا بلقب باشد فخر 
مرد باید که مسلمان بود و پاك بود 
ای به رجای تسو دا سرودی و پیشروی 
شهریادانرا ‏ فخری چه ببزم و چه برزم 
فرخت باد برون آمدن از خانه به صرد 
شادمانه بتو اک که ترا دازد دوست 
سالوماهش‌برخ ازشادی‌رویت گل‌سرخ 
عپد سته دل او با و تمپر 2 بوفا 
هر مت شاهانه تو جوشن موش 
هر که از شادی تو شاد نباشد بحهان 


مجلس افروز پتو باغ نو ۱ امروز شپا 





دیوان فرخی سیستانی 


تا بدیدی و بیأموختی از شاه شکار 
دولت و همت و شادی و شهی برتوفرار 
و دار تر درمانده بعجز ا زگفتار 
شاهنامه پس ازاین هیچ ندارد مقدار 
نام تو برتر و بهترر لقب سیصد بار 
کرداد و بلندی 1 
وین‌سخن نزد همه خلق عبانست وجبار" 
اینت نامی و خوی ساخته معنی دار 
هیچ‌شك نیست کز آن فخرتوراباشدعاز 
چه بکار آید جد سخنان کار 


از فراوانی ار 


ویییر کاد توا ادسترس ود ۱۱۹ 
پادشاهان‌را نازی چه بتاج وچه ببار " 
شاد بادی به دل‌ازصید و تن برخورداد 
سار ۳ که ترا باشد .۷ 
روژو شب بررخش ازرامش ‏ عشقت‌کلنار 
شرط کرده تن او با تو پوس و ۱۳۳ 
گاه دز مجلس فرحنده را باده گسار 
يك زمان دور مباد از غم و از نالا زاد 


مجلس نو کن و تو گیرومی نوش‌گواز 


تایتکان ساء ز ۱۳ مه و ۱۳ 
برد باب سپاه نو هر باع کند چس کف ار ثبل بت ۳ ۹ 
جد : یهایستی؛ ند : پدیدستی. ی ن: نیز ۰ م۳ نج : سا له ۳ :مان ۲ 
مج ۲: ۰..جمانست چجهار؛ د : عیا نست جو نار . ج : نام تو درخورتوخوی ۳ خور نام: 
نج : کهاور| لب باشد عار. ۷- د:وچه «کار ؛ ند:چو تنگار ۰ ۸-مج ۱+مج۲ ان: پادشاها نرا : 
4-مج۰۱هج ۲ : شهزریارا نرا ۰- نج:تاجی...؛ن؛مج ۲ :تاجی چه بصیدو چه بباراد:چه را 


ند چه بصدرو ...۱۱ د: دارد . ۲ج :ماهت 


بتوباغ‌تو, ۱۵ د : کشند , 


... دویش.۱۳- د: آتش. ۱-ج:بنو باغ‌تو ۳ 





۳۸ 


در شکر گزاری آز اسبی که ساظان محم‌ود داده‌است! 


ایآ نکه‌همی 1 قصه‌من برسی همواد 
چیزنکه همی دانی ببپوده چه‌پرسی 
ود گویی ارفا تار کته بی شید 
کاریست‌مر | بی‌کووحالیست م راخوب 
از فضل خداو ند و خداو ندی‌سلطان 
با ضیمت بسیارم" و با خانف آباد 
مهم با سا اسیم و هم تاکز مت 
ساز سفرم هست و نوای<ضر)هست 
اسان ا مه چو کشا مان 
مبران و بزدگان حپان رب 
مومت برد کان شدم | خدمت‌محمود 
با موکبیان جویم درمو کب او جای 
هبار نه‌ده‌پار که صدبارفزون کرد 
گرشک رکنم" خواسته‌دادهاست‌مراشاه 
از خو استه با رامش وبا شادی بودم 
این اسب نه اسبست سرمایهفخرست 
اشبی‌که چنو شاه دهد اسب نباشد 
ای آتکه باقوت هی ناخ نگادی 
وم 159 برین ابلق رهوادمرادید 
کفتا که بمران و بس‌هشگانانی 


گفتم توچه‌دانیکه‌شب‌تیره‌چه زاید 


عنوان‌ازج‌است . ۲ د؛ همه . ۳- د: بدنی. :خداوز. 0- ج 


تست و وج فان ۸ ود اب وسبی : 


گویی که یواست وراه بر کار 
گفتار چه باید که همی‌دانی کرداد 
آری ز , شکاره تکاژ آ بد‌گفتاد 
با لپو وطرب حفتم و با کام وهوایاد 
امروز من از دی به‌وامسال‌من اپار 
با نعمت بسیارم و باالت بسیاد 
هم با صنم چینم و هم باهرت تاو 
اسبان سبکنار" و ستوران کنراتباد 
وز فرش مرا خانه چوبتخانه فرخار 
زین‌نعمتوزین آ لت وزینکاروازین بار 
خدمتگر محمود چنین باید همواد 
با مجلسیان يابم در مجلس او بار 
در دامن من بخشش او بدرة دیناد 
چون‌شک رکنم‌درخوراین ابلق‌رهواد 
زین اسب شدمباخط روقیمت ومقداد 
من‌فخر بکف کردم وایمن‌شدمازعار 
تاجی بود آراسته از للژ شهواد 
برناج شهان‌صودت این‌مر راز 
بی‌صبر شد و کرد غم خویش‌پدیدار 
امروز کلاه و کمرت باید ناچار 
بشکیب وصبوری کن‌تاشب‌بنید بار 


۰ بادم ؛ بانعمت... نچ: 
- نج : بتخانة چینی؛ د : هنکامه 
محمود ۰ ۱۱- ج : دو باد نه ده بارچه. ۱۲- چ :گر عمر بود . متن‌از نج‌است ۰ ۳-ج: لو لوی. 


شا 


۱۳۵ 


۱۰: 


۱۵۰ 


۱6۹۰ 


ه۱۰۹۵ 


باشد که بدین هر دو سزاوار سند 
خواهم کله و از پی‌آن خواهم تا تو 
کار سره و نیکو بدرنگ برآید 
با وقت بود بسته همه کار وهمه چیز 
۰ ۳ رم ِ 
چون‌حال براین‌جمله بودوقت بباید 
من‌تن‌گدلی‌پیشه‌نگیرم که بزرگان 
خدمت کنم اورایه‌دل ردیده‌همه‌روز 
گویم که خدایا تدای دبرراکت 
چندانکه بود ممکن‌واورا بدلا یه 
تازدد عوس عم وکه بدهی ذپی‌دین" 
کم‌کن بقوی بازوی او قرمطیانرا 
توفیق ده او را و ببر تا رکنی حج 
سوسته ازو دور بود انده و دایم 


در دولت و در ماك همیدار مراورا 


۳۹ 





دیوان فرخی‌سیستانی 


اه که در لس مر سزاوار! 
مادا نزنی طعنه بکج بستن‌دستار 
هرگزه بنکویی* رنه مرگ9۱۹ 
بی‌دقت بود کار بسربردن دشواد 
چون وفت‌بودکارچنان گرددهموار" 
5 رد کی نرسانند بیکبار 
از بپر دعا نیز بشب باشم بیدا 
کودا بهمه حال‌معین باش ونگهدار 
عمرش ده وه ر گزمرسانش‌بتن آ زار 
در مصر کند قرمطیانرا همه برداد 


سر 


چونانکه بشمشیرش کم کردی کفار 
چون کرد بشادی و بیروزی باز اد 
با خاطر خرم بود و با دل هشیاد 


با لت و باه سبرت تقم مستار 


در مدح سلطان محمود ین ناصر الدین گو ید" 


بخندد همی باغ چون دوی دلبر 
سره درون لاله ار نفد 
همه باغ‌کله ات و ان شید 
همه کوه لاله است و آن لاله زیبا 
بهادا بایین د خرّم سای 


باشد که 


۷ نت رع 


ببوبد همی خالدجون مدرك ادفر 


عقیقست گوبی ببیروزه اندر 
بر له ای , بر نبانی معصف‌ر 


همه‌دشت‌سبزه‌استو ان‌سبزه‌درخور 


بمان همچنان سالبان و ۱۳۱۲۰ 


پراین هر دو سزاوارم بیند - آنکس که مرا دید بدین اسب سزاواد : 
لاح 6 : جپان بسته و. متن از نج است ۰ ۳ت نج : وقت ۰ 6 نج :کار؛ د : حال صت ۶6 چون 
یاد؛ ن : چون بار متن از نج است تج رم ۲ و مح: بفر . 4- عذوان از ج 


است. 


: ۵-۱ ۰ 


نیم کفته. ۱-د: پاری. ۲- د : سالیانی ومگذر. 


4 -۸ 





کرت دست بردی ر ی 
چه صحرا و چه بزمگاه فربدون 
ز نقاشی و تکرب اکهکردی 


۱ 


اه 0 ۵ 


چه بستان وچه دد 0 که 


ز تو خیره مانده است‌نفاشوبتگر 


دیوان فر خی ۸۳ 


لتق و ۳ 3 ار عفد گوهر ۱9۷۵ 
بپر مجلسی‌از تو دذ تک کرت ان و ارس در 

عجب خرم و دلگشایی ولیکن نه_ چون مجاس شهریاد مظفُر 

حپانداد محمودین ناصر الدین خداوند وسلطان هر هفت کشور 

دی برد چون ,مردی بمخبر سندیده همچون بمنظر 

خداوند فضل و خداوند دانش خداو ند نت و خداو ند 0 ۱۹۸۰ 

و کات امر او را متابع همه خسروان رای او را مسخر 

ال رن مت شیر ارات منم چو از اختران آفتاب منود 

جهان رابهمشبر چون تبر کردی و ی از باختر نا بخاود 

خلاف ت که حست اذهمه شهریادان که نه شبر او پست کردی سر 

خلاف تو کرده است ۱ ببارگ و بطاق سپپید مجاود ۱9۸۰ 

خلاف تو رانده است یعقوبیانرا ز ابوان سا پل و دستم زر 

خلاف تو مالید گر کانجیانرا بجوی هزاد اسب و دشت سدیود 

خلاف نو بر کنده ای زستانا سرو و از کاخپا در 

خلاف نو کرد اندر | یام ابلكت بدشت تر خیل خان دا مبتر 

خلافت حدا زگرد چییالیانرا زکتهای " زد ین و شاهانه زود 9 

خلان نو کرده است: نندائیانرا پی آرام وبی‌هال و بیخواب بیخور 

زهی ملك را یادشاهی مو فق زهی خلق را شم‌ریادی اه 

و کردی نهی حث هندوستانرا ز مردان جنگی و " پیلان منکر: 

جو بالا پسند تناور که چون او" نتابد ز بالای گردون سه خواهر 

چو هروان د جیله تمد | لوهه ۳ چومولوس " وسولهوچون‌سور کیسر ۱9۹۰ 


۱ اصل: بکنهآوری . متن تمعیح احتمالی 5۱۳۱ ۲ متیز لولوز دلوت . 
۳ج : فرمانده. ع-د: اصل و خد| و ند گوهر. هس ۵ تسس ۰ 0 3: سامانبا نرا. ۷ _ د. زکفپای . 
ِ جای بیت‌ظا هر | ینجا نبا ید باشد 3 ز. .۱ د: سندیده کورا۱۱-د: شبیبه | لو به ۲۰ ۱د:سو نوس 











۸ دیولت در ی ست ی 


چوسرپنج دیر و چو سر ها سنیمر 
چوحیکوّب و چون سدمل ورنده ما لك 


امرتین ککنردادم و کنته بپتن 


جو بت لو له یلو چو سددوچوستگ 
3 

چو در جندل وست‌کتیرن سوز ۱۱ 

زبد هول سجاره و چون ی 


۱۹۰۰ بدین ژنده‌بلان کشی گنج کسری بدین ژنده ببلان کنی قصر قیصر 
زذهین دا فروشستی ازش فمش لگ جبان راتپی کردی از کف رکفز 
سکون یافت از جنبش توزمانه. قوی شد زتو پشت دین بیمبر 
برد و بچین از نپیب تو یکشب همی خوش نخسبند فذفور و قبصر 
ز شاهان و گردنکشان و دلران که بارد شذن باتو زین بس براثر 

۱3۰۰ شا وا که بش تو امد سیه کرد بر سوه او حامه مادر 
بسا گنج هایی که تو بر گرفتی پر از گنج دیناد و صندوق گوهر 
بسا بیشه‌هایی که اندر گذشتن نپی کردی ازک زک وبتر وغضنفر 
پساسر کشا نافدادا سولرا وه[ بت رسجالدد 
بسا تاجدادا که تو از سر او بشمشیر بر داشتی تاج و افتر 

۱۹۹۰ بسا دشتهایی که چون پشته کردی زاسفت ۱و بر کف رک تفه ۳ 
بسا شته‌هانی که تو دشت کر دی زانعل سم وتو ۱۷۵۰۱۵۹۳ 
بسا رودهایی که تو عبره کر دی که‌آنرا نبوده است بایاب ومعبر" 
بسا خانه هابی که تبمرد کردی ۱ افکن ملك پرور 
بساصعب کوها و تیغ بل از که داهش بده‌بر دی ۳۳6 

۱۵ 


زه بر تیغ او سایه افکنده‌شاهین 


که تو رو بیکساعت اندر گذشتی 


دص( و چون و له‌سکر ۶ 293 


۴ ۱ 
زد بر درد او راه سموده رهیر 


بتوفیق و نبردی یزدان کر گر 


چوجنکوت وچون 


ب چویت بول ( پوله ) بیل و چوسید وچوسبلر . 6-چو درجنیل‌وسپمکین سور 
ر پنج‌دیر )و چوسر ها کنذدر (چوسوهالندر). ه- این بت از «د استو 
تصحیح شش مت اخیر که تام بیلان محمود ر| متضمن است ممکن نگردند > د : ید | نسانکه 
کرده است خضر بیمبر ۲ گر دافتکن شیر «کستر آاریکد ‏ که‌راهش بدعره ؟ چ : که‌راهش ده 


ره بریدی . متن تنصحیح قیاسی و اشاره به مثل ور اه‌بده بر دن » (ست 0 


دیوان فرخی ممسستانی ۸5 





با قلعه هار و اسان ان رسیدی بمحور 
3 درد هر يك ی خضر 
همین وهما زیجای گردان مه همان وهمین حای شیرانا صیدا ر 
که چون از پس یکدگر ناوك.تو روان شد همه برزدآن‌ك بدیگر 
رورت در رن حابکه‌دیده‌باشد بعیرت ههسی کرد له 0 
همی تا بالای معشوق ماند بباغ اندرون بر کشیده صنوبر 
همی تا برخسار معشوق ماند وکا ای با باایرده از آتر 
طربرا قرین باش و با خر می زی جپانر| ماك باش و از عمر برخور 
بطیع و بروک و بدل هرسه تاژه" بگنج و پمال و بلشکر توانگر 
۱ ۳۰ 
در مدح بمین| (دو له محمودین ناصر الدینو ذ کرفتو حعات او گو ید" 


0 و روز خر م و فر خ بهاد / 


۱ بر شه فرخنده بی فرخنده بادا هر چپار 
خسرو غازی شاهان وتاج خسروان 
تن ّ )جرد 


مود شه دریا دل درا ک ذار 
آنکه بردرگاه او که از ملوك 
رک 135 دیار رت روی صد تاد 
بادشاهی کو بداند نام نيك از نام بد 
حدمت سلطا اکند بر بادشاهی اختیار 


‌ 
/ 


,خدمت‌سلطان اه از شپرباری خوشترست 


وین کسی داند که دارد برفزوده روزکار" 
هر کسی سمل ون را شایسته گشت. 


5 عاقبت محمود خواهد کردن" او را کردگار 


۱- نج : صفپای شیران ؛ د : صف کن. #۲ نج : گردان. -جای ابیات ه ۱۳۱ ظاهر آ 
باید بعد ازیت ۱۵۸۳ باشد و در هط زد رنه فا و 
غرخنده |ختر ,مده‌است وجای | نرا نیز نشان‌داده‌ایم - >-نچ : بدل برشکفته. ه- عنوان|زج‌است . 


*- نج : تبار, ۷- چ : بجان.. ۸ نچ :که خواهدبر خورد از روزکار. - ج.: کرد,. 


۱۳۰ 


۱۵ 


۱۹۳۰ 








۱۳۰ 


۱۳۹۹۹ 


۸2 دیوآن فرخی سیستاتی 





۱ هر که دا توفیق بارست او بدان خدمت‌رسد 
/ بخ ی ناد تس را بود توفیق بان 
ای مه بناکیزه دین! ای بادشاه راستین! 
ای مبار خدمت تو خلق را امیدواد 
در حپان 0 ندانم ۳ از عصیان تو 
یا دب این خذلان ز شهر ماو از ما دور داد 
باغهایی دیده‌ام من چون بهشت آنددببشت 
کاخپایی دیده‌ام من چون بپار اندد بار 
جون درو خذلان وعصبان تو ای‌شه راه بافت 
کاخپا شد حای حفد و باغبا شد جای مار 


۳ 


ک رن سته 
بو رسیدستي و لشکر برده‌ای ای ۱9۳ 
از بیابانهای بی ره با سیه بیرون شدی 
چون مراد آا ۱ دریا سوار(؟) 
جنگ .دریا کردی و از خون دریا باریان" 
روی دریا لعل‌کردی چون شکفته لالهزاد 
من شکارآب مرغابی و صماهی دیده ام 
تو درا امسال شیران سیه کردی کار 
مرکماکردتکمی اتید ۱۳ 
تو برآوردی بشمشیر از تن وجانش دما 
طاغیان و عاصیان دا سر بسرکردی مطیسع 
ملحدان و گمرهاترا جمله بر کردی بداز 
عیشهای بت برستان تلخ کردی چون کبست 
روز های دشمنان دین سیه‌کردی چوفاد__ 


ی بخ هر آنکس دا که [ تکس‌را.. ۳ د. بردی نها دار ۱۳۲۲ 
بکذشتی و -نج : تازیان؛ چ : دریابادبان. مارم ۷- چ: کشد. ۸-نچ: جملگی. 





خانمان دوستان را ات 
روزگار نبکخواهان تازه کردی چون بهاد 


۳۱ 


۳۹ 






دیوان فرخی سیستا فی 


هر چه در هندوستان بل مساف آرای بود ۳۳ 
۱ بش پکردعا رواد ی تفت باس ار 
زین به‌کرگان برنپادی در میان بیشه شان 
اندر آوردی بلشک رکه چو اشتر بر ار 
سرآوردی" نیتگان « یت زر ات 
رت پلنگان را ار 
سشه ها بی شبر کردی » دشتها بی ازده.ا 
ولعه ها تا دی بش ها بی‌شهر یار 
ک خسروی از خسروانی بستدی پیروز بخت 
از ردان بر گرفتی , ناماد 
خانه ععقویان و ای ان ۱۹۰۰ 


خاز 4 چبیالیان ون چنین صد بر شماد 
لشکر اشان شور ابشان گرفت 


با کدامین شاه خواهی کرد سس کارزار" 


۲ ۵۸ 


کارهای شیر مردان کردی و از دشكت تو 
حاسدانت باه وء‌گو هستند و جمله از خواد. 
ک رکسی خواهد که درگیتی چو تو کاری کند 
و در همه گیتی نیابد هیچکاد 
عمر های نوح باید ی جیزد دک 
هم از ان شاهان که تو بر کنده‌ای‌ازبیخ و بار 
یاد کن تا برچه لشکر ها شدستی اکاهر ان ۱۹5 
یادکن تا برچه کشورها شدستی کام‌کار 


۳ 


۱- نج . قطار | ندر قطار. ۲ [فکندی ۰ 2.۳ وت ملك: ۶ مج۱ 0 0 
این بیت از «د» احت بانسخه بدل:.... گر فتی کشوران ۰ + -د : حاسدانت باوه‌گوئی خام‌گردی 
خواار حوار ؛ اند حاسدان یاوه گوی خام کردی خوار خواد . ۷ - نج : تا مثل ؛ د: تاهمی . 
۸- نج : نیم. 











۸۸ : دیوان فرخی سیستاأنی 


هریکی دا چون فربدون ملكت» صد بیشکار 
ِِِ هست تس و تو شری از قیان 


ان ۱۳۹ امد امنی را شون 


۳۳ 
کش نبارد شد همی از بیم تو اندر حصار 
تا تو ای‌خدرو حصارسیستان بکشاده 1 
اسوایی تست ی لا را وا 


ی 3 همچنان‌خواهم که باشی خسرو وشادان دلت* 


تن درست و شادمان وشاد کام و شاد خوار 
ی 3 
فتح و نصرت بر یمین و بخت ودولت بریسار 
روز تو فرخنده باد و عمر تو بانده باد 
دولت نو کوان وملکت ور تکار 


گاه می خوردن می تو برکف معشوق تو 
19 3 
وفت اساش بت با پای تو اندر کناد 
مرمرادر خدمت نو زند گانی باد دیر" تا ببینم مرتر ادرم که هلو تباد 
۴۰ 
ِ 2 ۹ 
این فصیدة مصنو 48۶ را درم سلطان محمود کفتهاست 
سم ح ۱۰ 
۱11 بار أ ن اثر مشك نبوده است بدیداد امسال‌دمید | نچه‌همیخو است‌دلم باد 
سیار دعا کردم کاینروز بیینم امروز بدیدم ز دعا کردن سار 
عطارشد آ ن‌عارضو آن‌خط سبه‌عطر هم عاشق عطرم من دهم عاشق عطاد 
باز عِ واندشه همه زین‌دل‌برخاست تامشكت سبه دیدم کاقور ۳3 بار 
1 
کاردل‌من‌ساخته بوده‌استو نبوده‌ست امر وز بکام دل من گشته همه کار 1 
ج : بس هوژبران را که توکی کراده تن مس از نج است با تصحیح ۳ 
۲- نج : از بیم متواری‌شوند: ۳ - د: حصاری. ع- د : همچذین... خسروانه روزوش نج ۶ 
خسرو| سالی دویست ؛ ند: .. خسروان بردست تو. ه - نج : لشکر توبیشمار. ٩‏ ج: 39 
۷ج : نیز. متن اذ نج است. ۸ - نج : درمدك قر نی‌بیثماد. ۵- عنوان ازج است. ۱۰- ۱ 
همخو استه ام. ۸ ج: ۱ 3 


۳ 


: بتوراست؛ ج : نموده‌است . 








گفتار نبوده است میان من وتو هیچ 
همواده دل برد من کلم تو جوید 
سالاد مان فخر حپاندادان محمود 
کردار بود چاره و ار رکان" 
مقدار حپانراست ور رت 
دینار چنان بخشد ما راز ۰.٩‏ زر ها 
ار ۱ تمه اد 
نیماد رعئت خورد" و انده دددیش 
اسراد همه کت دانسته ۱ 
زنهار دهد خصم رطف توت 
آزار کپن وقت ظفر بگسلد از دل 
اقر اد دهد شاه حمانرا همه فضل 
اخبار نویسان و خردمندان ذین پس 
کقاد بر اکنده و برکئده شدستند 
پیکار همی‌جوید پیوسته دلیکن 
قار ارچه سیه‌تر بود و تبره تر ازشب 
هنجار رد اش شه | ندرشب‌تاريك 
دشوار حپان نزد ملك باشد آسان 
هموا هه ماقت شا«عان ۳ فته 
بلغا کرانی ز جهانست و مراوداست 
دیدار نکو دارد و کردار ستوده 
زار ز دیداد همه چیز شود سیر 
یار " طرب و دوذ بپی باد هميشه 


۱ج : ور نود. 2۲ د : 


محمود..!ن 


ور بوده رازه بیستی در گفتاد 
۱ و 
چونانکه‌جهان کام‌ملك حوید همواد 
آن‌شه که‌چو جم‌دار دصدحاحب‌وسالاد 
کر داد جنین باشد واوعاشق گردار 
بخفیدن اورا نه کرانست دنه مقداد 
ببوسته بود خوادترین جبزی دار 
بیفایده مان نبود او خفته و سداد 
ارزد ندهد او را هیچ انده ومار 
2 0 


۷ 
محمود ر ستد‌یده و عالم اسر از 


هر چند نباشد بر او ین انار ۱ 


هرچند که اورا نبود خودزکس آ زار 
تس که‌دهدخلق شضلش‌همه اف اد 
هرگز ننویسند جز اخبار شه اخباد 
ازبسکهش کسته‌است ملك‌لشکر کناد 
۳ نت که با اشکر او حو یدپیکار 
روز ملکان از فزعش تیره تر از قار 
جایی که در ان ره نبرد باد بهنجاد 
اسان ماک لدعم کیت ۱ دشواد 
در زیر سبه کرده هک ۱۳ همواد 
از بارة فنوج و و تادر بلغار 
خوی‌خوش‌ودسم نکواندرخوردیدار 
از دیدن او سبر ننگردد دل زوّار 


با باده و با توسه زدست و ژلب یار 


زمن مدح ملك. ۳- نچ: تسا کیرن نا د:نام بزر کان. ء-د:مقدار جها نست.. 
ند:مقدورجپا نست... کر | نیست. ۵ - ج : شد ند ند 1 


:.. سندیده هر. ۸ -د: بود ۰ ٩‏ 


وسرش؛د : 
۱ ۰ ۱ د ۶ 


به نزدش.۷- ج 
تزد جپان آمده ۱-ج:یارت. 


۱۷۰ 


۱۳۷۵ 


۱۹۸۰ 


۱۹۸۰ 


۱3۹۹۰ 
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۱۹۹۰ 


۱۳۸ 





۹۰ دیوان فرخی‌سیستانی 


۳۱ 


در دار وذات ساطان محهود و رفاء آن بادشاه گو ید 


شهر غرتین نه همانست که من دیدم بار 
خانه‌ها بینم هو را رو 
کویها بینم پرشورش وسر تاسر کوی 
رسته‌ها ینم بی‌مردم" و در های دکان 
کخها بینم پرداخته از محتشمان 
مپتران ببینم برروی زنان همچو زنان 
حاحیان بینم خسته دل و پوشیده سیه 
بانوان سم سرون شده از خانه خکری 
حواحعان بینم برداشته از پیش دوات 
عاملان بینم باز آمده غمگین ذ عسل 
مطر بان ینم گر بان و ده اتیمت 5 ان 
لشدری ی ها 
این همان ات من دیدم دی؟ 
معر امسل ملك باز ناهد ز حرا: 
2 امسال ز هر خانه عزیزی کم شف 
ی 
تو نگویی‌چه‌فتاده است؛ بگوگر بتوان 


| ین چه شغلست و چه [ شوب و چه با نگست ۱۱و خروش: 
سم سح 
ی و 4 
کاشی لت روا نامر که برض فان 
کاشکی چشم بد اندر نرسیدی به امیر 
رفت و مارا همه بیچاره و درمانده‌بماند 


۱ وفات سلطان‌محمود روز سحش,» 


چه فتاده‌است که اسالد کر کون شدء کز 
نوحه و بانگ وخروشی که کندروحفکار 
همه‌برچوش وهمه جوشش ازخبل‌سوار" 
همه بربسته و بر در زده هر يك مسمار 
هی 0 0 
ما 6ی دون حون ۲۱۳ برنگ ۲۱۱5 
که افکنده 1 از سر و دار دستارا 
بر درمیدان گربان و خروشان هموار 
دستبا پرستر وود ۳۳ اندر دیوار 
کار تاکرده و نا دفته بدیوان شمار 


د بض‌برده بشارستان باز 


برسر و برروی زده شیفته واد 
۰ 3 ۹ 
چشمپا پر نم وازحسرت دغم گشته نزار 


ین همان‌شهر و زمیناست که‌من دیدم بار؟ 


رودها 


دشمنی دوی نهاده‌است برین شهر ودیار؟ 
تاشد از حسرتوغم رو زهمه‌چون‌شب‌تارا 
نی من آشوب این گونه ندیدم پیراد 
هن نه بیگانه‌ام» اینحال زمن باز مداد 
این‌چه کارست وچه بارست وچه چندین گفتار ٩۱۲‏ 
نفتادستی و شادی نشدستی نیمار 


۳ ۰ ۱ 
اه ترسم که زسید وشده مه زیر غبار" 
من تدانم که‌چه درمان کنم این اوچه‌چار 


بیست و سرمر بیع | لا نی‌سال‌چها رصدو بیست و يك هجری| تفا ق|نتاده 


است . عنوان واین شرح ازج است. ۲- د :غز نی ۳- نج ۰ ن : همه برجوشن‌و جوشن‌ور ویرخیل 


سواد ع6- ع : پرمرد . ه- نج :هر یك. بت د : 
واه ب ده نف نراد هو و ۱ ۱ 
رفتارو چه گو نه کفتار. 


همه ازسرو|زسردستار. ‏ ۷-نج: برهمو. 13-۸ 


چه با نگ‌وچه ۱۲-د: این چه کرداد وچه 


۳- ج: رسیده|ست‌وشده... ؛ن: که‌رسدماه شودزبرغبار . 








آه و درد و دریناکه چو مود مك مرکا درز تنب 


کی ال بکان باز شود 
آء و دردا که : بی او هرگز نتوانم د ۱ 
آء و دردا که 3 تبی ینم ازو 
آم و دردا؟ که کنون قرمطیان‌شاد شوند 
آه و دردا که کنوت قیصر دومی برهد 
آء و دردا که‌کنون بر همتان همه هند 
مبر ما خفته رخالك اندر وما ارب ات 
ال بد چون زنم اینحال جزاینست مر 
میرمی‌خورده م دی و بخفتست امرود 
۱ همانا که همی زان نز نند 
ای امیر همه میران و شهنشاه جهان 
خیز شاهاء که جهان پرشفب وشورشده است 
خبزشاها! که به‌فوج سبه گرد شده‌است 
خیزشاها! که دسولان شپان آمده اند 
و , که امیران سالام اند 

خیزشاها؛ که بفیروزیگل باژ شده‌است 
خزاها کب کاز نی‌کرد آمده اند 

خیزشاها! که چوهرسال پشرتن آمدها ند 
3 همه دوخته وساخیه کشت 
خیزشاها که پدیدار تو فرزند عزیز 
که تواند که براتکیرد زین خواب ترا 





دیوان ‏ فرخی سیستانی 








۱ 
ین ریزدخواد 
از مان کل و از گل نشود و سلطا 
باغ فروزی پر لاله و بای از 
کاخ محمودی و ان شانه سس وناز 
انس یابند از سنگ پراکنده و داد 
وی بر آوردن برج و دیواد 
حای سازند بتان و ۱۱۳ 
این‌چه‌روزست بدین تاری یارب زنپاد 
رم آن فا ل که گیرد دل ازآن فال و راد 
و ۹ رنج رسدش زخماد 
تا بخسبد خوش وکمتر بودش بر دل بار 
»۲ و از حجره برون ی که‌خفتی بسیار 
شور بنشان و شب وروز بشادی 4 
روی و و نه و بر تارکشان ات 

هدبه ها دارند آورده فراوان ۳ 
بارشان ده که رسید» است هماناگه باد 
لعل کار 
آنکه باابشان چو کان زده‌ای‌چندین باد 


بوک نو قدحی چند هی 


وکام توو باغ توبیلی دو هز اد 
خلعت لشکر وگردید سای ۰ انبار 
بفتات اد ۱ بنمای ر او دا دیداد 


خی آن خفن در 3 ردی بنداد 


۲ج 7 : هکس ۲ متن از نج است. 


۱- ند : شده نا برخورداد ۰ 
ی مار : ج:وای‌ودندا ,9 اه 
تج ٍ زاری. ۸- د:جزاین نیست۰٩‏ تست متن از نچ‌است. ۱۰--نج : دهل 


و کاسه؛ ند: کوس نو بتش: ۱ -د:به نثاد. ۲ ۱-د 


: درس. ۳ ج: کر دند بسکجا. ۶ 3-۱: خفتذی خفتی . 








۱/۵ 


۱۷۰۰ 


۱۷۳۰۰ 


۱۷۳۰۵ 








۹۲ 1 دیوان فر خی سیستانی 


گر جنان فتی‌ایشه که نج واه برخاست 
خفتن بسیار ای‌خسرو خوی تو نبود 
خوی تو ناختن و شغل سفر بود مدام 
در سفر بودی تا بودی و در کارسفر 
ری یرل از مت مت ود 
سفری دای امسال شب 
رك دمك باری در خانه بباست نشست 
ابا 


# 


اندر پیش 
دفتن تو بخزان بودی هر 
چون کنی صبر وجداچند توانی بودن 

تن‌او ارغم وتیماد تو چون موی شدست 
از فراوان که‌بگرید بسر کور 7 و ش.ه 
آتشی دارد در دل که همه روز بزآن" 

| عم‌توخورد شها نیست‌عجب 
مرغ‌وماهی چوزنان برتوهمی‌نوحه کنند 


روز و شب بر سرتابوت تو از حسرت‌تو 


بحصار از فزع و بیم و رفتند شمان 
ثه همانا که‌حپان قدرتو دانست‌همی< 


شعرا دا بتو باذار بر افروخته بود 
ای امیری که وطن داشت بنزديك‌توفعر 


همه حپد تو در ان‌بود که ایزد فرمود 
۰ عم 
بگذاراد و بروی تو میازاد هگرز 


۱ - ج :درز 

کوی . متن‌از نجاست . 
۰ ‌ِ 

نج است و نسخه دیگر نچ‌چنین است : 

تنگدل میشدی (ردیر 


بر تو نبرده‌است بکار . 


13 -6 


بما ندی درباغ . 
۳- ج: برفت ۱۶۰ 


ای‌خداو ند! ۳ خیز و بفرزند ٍِ 


هیچکس‌خفته زدیده است‌تر| زین کردار 


شاسودی هر دک بودی بمار 


تن تن چون کوه 


عم او کم بود؛ ارچند که باشد دشوار 


تو ازدنج سفر گشته نزار 


که مر آنر| نه کرانست یدید و نه کنار 
تا بدیدندی روی تو عزیزان وتبار 
حه شتاست ان برفتی بهار 
زان برادر 5 بیروردی " اورا رک 
رخ چون لاله او زرد برنگ دینار 
رت دیده بشخوده‌ست مر اورا رخسار 
برساند بسوی کند فلا ۲۳۶ 
دشمنت بیغم تو نیست به لیل وبه نبار 
همه‌با ما شده اندرعم و اندوه تو بار 
کاخ پیروزی چون ابر همی گرید زاد 
تو شپا از فزع 2 بیم که‌رفتی بحصارا 
چون رش درجایکهی تنگ‌قرارا 


لاحرم نزد خردمند ندارد متدار 


۱ (1 ۲ 


دفتی و با توبیکیارشکست ان ۱ 
ای امیری که نگشته است بدرگاه‌توعار 
دنج کش بودی در طاعت ایزد مرواط لا 
7 کی راکه تکردی توبدان استغفار 





"0 چه‌شتاب مد کامسال ۰- ج :چندرن چون بودتوان . ۶- ج : پرودده ‏ 
ج :دوان ۰- ج: سوی چرخ بر افکنده از آن دود. متن از 
بسویزهره ومه‌در فکنددودوشرار . 


۸- نج : :خوردو خورد .٩-نج:‏ 


۰- ج :جایگه دا شا ۲- چ:عمر خویش |زچه بل 
- د: نپمار . 


ی 


دیوان فرخی سیستانی 


زناه بادا بولیعهد تو نام تو مدام 
اندن آن گیتی ایزد دل تو شاد +سالح 


: ۲ ۱ 
این برادر که ردردتو زد اندر دل نار 


سشّت و شواب و فرادان کرداد 


در 692 ساطان «حعمل بل سلطان معمود ان 


ناصر الدین سبکتکین گوید ! 


عشق خوشست ار مساعدت بود از باد 
هست, ولیکن کجا یکیست ز ده جا 
ار خداو ند را که لاله درخ من 
چرب زبانست و خوب‌خوی" و وفاجوی 
باده‌دهد ۰ چون مرا باده بود میل 
اه زرا لت جو بت 
لاله فروشد مرا و مشك فروشد 
مك فروشد مرا ز نافة دو زلف 
باغ دورخسار او خوشست و تن 
قطب معالی ملك محهد محمود 
آنکه زدعوی فزدن نماید معنی 
جود و سخا را اد فرون شده قوّت 
ال ادن را بزرگ‌دارد و نعگفث 
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۸ 
قدل ات سر توص شناس نداند 
اد 
چشم بدان دور باد ازآن‌شه کان شه 
در که او را چه خواند باید زین پس 


ای سیاست 


فروبرند؛ اعدا 


بار مساعد نه اند کست و نه بسیار 
۳ 
ده دل بینی بدو تاد رت زبگاز 
چون دگران نست زا مساعد و مکار * 
سیعت بدیعست و خوبردی 2 وفاداد 
بوسه دهد » چون مرا بیوسه فتد کار 
کال ککان خیمه را بردی جو فرخار 
لاله فروشست در خن و عطار 
لاله فروشد مرا د باغ دو رخسار 
وی از آن باغ خوی شاه جهان داد" 
ناصر دین و معین رات تاد 
واه فتار بش 
علم و ادب درا بدو 
این بزدگیش. بس 
اهل ادب را ادیب 


دارد که راز 
فروخته بازاد 
بزرگ میندار 


وایت مه نار 


سخت ادب برورست و علم خربداد 


۰۰ ۱۰ 
سجده گه‌خسروان و له اج از 


۱۹ 


ای سخاوت پر اودئدة زو اد 


۱ 5 که زد اندر دل از دردتو نار. ۲- عنوان از چ است ۳-ن» نج : ازو. هد دمارر . 


ه-ن: گوی. نچ:عدج خسر و صد بار ۷۰ج لا 


,- نج :که . ۲ د :ابراد. 


ند: شدقیمت. ۸- چ:فروش . -٩‏ د : ازوی 





۱۷۸۹۰ 


۱۷۹۰ 


۱۷۹۰ 


ی تونسست کرادت 
خدمت تو خادمانت زا اد تعر یف 
هر چه کسی بی نیاز بینی امسال 
رگ ات خواهی چاکر 
قح ار در که سوزد ناقوس 
9 شاهی خدای حمله ترا داد 
شاه حپان خسرو مان بدد تو 
صدر مظالم بتو ندادی بر خیر 
با تو امیرا بزابری نتوان کرد 
ازامکان کش بززک بر وکمتی او را 
ری تارف و ای عار تست 
عار ز بپر مخالفان تو زنده است 
هر که دبیم سیاست تو, فرو خفت 
فخر کند چوب و سر فرازد بر " عود 
آباد عدل 


با سخن توهمه سخن ها ناقصس * 
ی لس برتو خواد نکرده 
که مر او دا عزیز کرد خداو 3 
آز همی کرد زر 


بارخدابا؛ خدا ۳ + شاها! 


9 
کشت رد 


۰ جح نا 
زانکه مرا دنج و خستکی ره قنوج 


: هست سبکبار . ۲- 


دسا 4 ج انراکاین 


سیم کردجومعیار ؛ 





دیوان فرخی سای 


و بو یست کر 
ز گنتار 
خدمت فرخنده و کرده ود ۲۳ 
هر دام را بخدمت مه انار 


۹۹ 
ر زاز 


فادغ دارد به نيكت داشت 


هر قل در خدمت تو درد 
وانکه بر جپر 
کراد که تن چو زر تیغ تومعبار 
گر تو نبودی بصدر ملك 
وانکه کند باشد از قیاس نه هشیار 


از پی خدمت بروز بار دهی بار 


ه‌ 
تو هست بدیدار 


سزاواد 


مرد که عاقل بود حذر کند از ماز 
ورنه ندیه مقر تو سرعار 
محشر بر خیزد و نگردد یداد 
زانکه عدوی ترا ز چوب بود دار 
وی زر تو بر بای علم حدر کزار 
با هنر نو همه هد ۱۳۳ 
زد چه حواری کندجر :۲ ۳ 
از چه قبل‌نزد تو دلیل شد وخوادا 
تا بری‌دی سر سواك + ۱ 
شعر مرا کتانه که ات 


کوفته کرده است وخره مغز وسیکسار 
5 


ج: ژزننگک‌عادت متن از نچ‌ امت ۳۰ ج دی >- د: برد 9 
مدن از نج‌است و در حاشیه ج احتمال‌داده (.. ستغ ده 


تو معبار) باشد. وبیت در <«ج» یك‌سطر بالاتر است ۷- ج:ازملکا ۰ ۸- نج: در بگردد ۰ نا 


سر فر از بود ۶ ۷ ی باداست *ن دیگر 


:یان‌است ۱۱ د: ر نج خشکي. 





دیوان فرخی سیستا نی ۹ 





من که ترا شعر گویم از پس این شعر جهد کنم 5 بیع گویم همواد ۳ 
مدح تووایت ان چو دنچ رت روز شبواد 
تسارح ری هد حدیث کال زرد تادخ دلیر وی لت کل ار 
برگ گل زار باد و زرد قسم تو و 9 بوار ار" 
ی یبا ری ریز رن ود رون ابر نهد اردیم. ور زار 
دشمن نو رعدوار باد همیقه حفت خروشیدن و رن ی 
تا به در تایه نو رکه نوبت . سیمین شندف زنشد و زد ین‌مسماد 
عبدن فرخنده باد و روزت مسعود وز همه بد‌هاترا خدای نداد 
۴۳ 
درملع) آمیر محعمل بل دحهود بان ناصرآلدین گوبد / 
ای زینهپار خواد بدین روزگاد از بار خویشتن که‌خورد زینهار 
بت دهبی جرد کنون عون با شیر وبا پلنک بيك مرغزاد 
 .‏ ۰ وقتکه‌چون‌دوعادش رخساد تو در باغ رال دیس هن ۱ ۱ 
را هرشب همی‌درخشد وتان چون‌شعله های آذر گاپای با 
رک ۱ شرو " پرنیان‌همه کوه و قفاد . 
‌/ گردد زچشم درده وران نا بدید اندر میان سبزه بصحرا سواد 
( وقتی که چون‌سرودسراه بی بباغ با در چمن جمانه ۳ بر کار 
/ بلبل سرود ریت کت +برسمنخ ال فصده نم" آکندبر چناز ۱۸۰ 
1 وفتی که عاشقان و حوانان پم در باغ می خورند بدیدار بار 
1 ۲ این برچمن نشسته و بری قدح و آن‌زیر گل‌غنوده کل کنار 
۳ و شکفته بخواهد کشاد ن رگس‌دوچشم خویش زخواب‌خمار 
3 - د:مدج ترا پر کند ژ. ۲ د: شعرمن ولفظ من ز. ۳- د: تاخددایر دهد نشان ز .4- د: 
۳ دوستان تراعار , و-د: تاچون . +- درخاشيةج احتمال‌داده‌شده‌است که «مزماد » 


از باشد . ۷- عنوان ازج است. ۸- نج : 


ع رب ۱- ج: دشت وچو .متن ازنج است. 2-۱۲ 


وزلفین . ٩-د:‏ 
نج :جمانه ‏ 


بوستان. همی متن از نج ۷ 


- )2 
۳- ند : نو اي‌نرم. ۱- : 








۹۹ 


۱۸۲۰ 


۱۸۰۰ 


۱۱/۸ 


۱۸۰۳۰ 





دیوان فرخی سیستانی 


بیدوست‌چون‌بوم بچنین‌ماموروز 
ترسم که از بپاد بترسی همی 
رس ۱۳ ۳ 9 ۰ 
واه سرت سل مور 
۰ " سم 2 
تو زین قبلا گر دوی‌ای‌حان‌مرو 
من هم بپار دیدم و هم روی تو 
ینت بهار و ايكت رخسار تو 
ود بی بهانه ذفتن خواهی همی 
شاخ بنفشه بخش مرازان‌دوزلف 
چون توشدی دلم شد وفردا مرا 
بناد حمد مر محید کز وست 
نزد یدز ستوده و نزد خدای 


0 


هم تفر کر و هم کر 
زو قدر وجاه و عز وشرف يافته 
اسلاع دا بمتزلت حیدر است 
مردان هرک رشان 9 
در نزد او سراسر در بندگی 
دایش بوقت حزم حصارقوست 
در حلم تایبانند او دا حبال 


> سا 
جابی حودباید حود وسخاست 


نامپربان نکادی و ناسازگار 
بی‌باد چون دیم بچنین روزکار 
گویی ذ تو بهاد به آید بکار 
گردیبچشم عاشق بیقدر وخوار 
ور انده تو زیست انده مدار 
روی تو از بپاد به ای کار 
بنگر بروی خویش وبروی بهار 
بیمهر گشت خواهی وزنهارخواد . 
تا دارم آن بنفشه ز تو راد 
از بپر مدح مبر دلآید بکاد 
شاهی‌وملت ودولت‌ددین استواد 
اندر همه مقامی و اندرهمه تباد 
هم شهریار و هم پسر شهربار 
تاج و کلاه دتیغ و نگین‌هر چهاد 
او بءنزات درالم 
شکار؛ 


۸ اه 


شمشتر 
روز نبردکردن و روز 
دد پیش او تمای در زینهار 
حصار 


بروذ رزم کلید 


در حود چاکرانند اورا بحاد 
جابی که حلم باید حلم و وقاد 
اضطر اد 
از سر برون نبادد کردن فسار 
دیوانگان گشته خلیح الیذاد 


اندر همه ولابت او 


: همی . ه‌ 





ای عدل ورادمردی را درجهان 
آتکو شمازرینگ بداند گرفت 
برثر چرزها خردست و هنر 
وین هردودا امید بتست ارجهان 
عره نتی بدیبن هنر و نیکوسی 
سلطان ترابچرخ ۹ 
جابی رساندت که در کال تو 
بخت موالی تو سوی اتفاء 
فرمانبران تو شده‌اند ای امبر 
اندردوچشم خو بشش‌زندخارخشك" 
درهردلی‌هوای‌تو بیخی زده‌است 
کیت یگرفت با تو امبرا سکون 
و آندل که دفته بود بجای دگر 
ای درگه نو ۳ در وحاه" 
«زرات اختبار *باشدهر کس کی کر ‌ 
فخر بت حدمت و اثهزاروز حشر 
شادی حد یت زو اکنل‌پیش,بین 
ات ایمنی و دگرجای‌بيم 
ای از تو یافته دل و فربی شده 
ای از تو یافته دل و فرخ شده 


سال نو ست و ماه نو و دود نو 


شادی و خرم ی دا نوگن بسیج 


هی نکند اختصار 
از روم هدیه آرند؛ از چین ناد 
بخت مخالف نو سوی انحداد 
فرمان دهندگان صفار و کبار 
هر دشمنی که باتو کند‌چارچار" 
یخی که شاخ دارد و برشاخ بار 
دل ها گرفت با تو امبرا قراد 
از بپر بازگشتن بر بست بار 
ای خدمت تو ماية عز و فخار 
درگاه تو و خدمت تو اختیار 
اورانه‌ننک‌خواهد دیدن نه‌عار" 
خدمت ؛بدرگه ند هوشیاد 
نجایکه گلست‌ود گرجای‌خار 
فرهنک ول کته و جود نزاد 
غمگین ود لشکسته چون‌فر خی‌هزاد 
وقت اد و وقت گل کامکار 


دلرا بخرمی و بشادی سیاد 


ج: و ۲- د: ب رکشد. ۳-د: موا لف. > -د: و خرك. و - اصل:خارخار. متر 


رابت هدر اشیهج داده شده است. ٩-ج:‏ گر فته ۰ ۷- د: جایو قار وشرف . ۸ د: دید و نه‌عار. 


۱۸: 


۱۸۰۰ 


۱۸۰۰ 


۱۸۰ 





۱۸۳۷۰ 


۱۸۷۵ 


۱۸۳۸۰ 


بوبکر عندلیب نوا دا بخوان ‏ 
وز هر یکی جدا غزلی نو شنو 
تو روز و نو پار دلارام را 
تا فعل ابر پاك نیاید ز خاك 
پاینده باش تا بمراد و بکم 
امروز تو همیشه‌نکو تر ز دی 


‌ 
همواره یمن باد ترا بر یمین 


۴۴ 





دیوان فرخی سیستانی 


گو قوم خویش‌دا چو بیایی بیار 
شاعانه شادمانه زی وشاد خوار 
با دوستان خویش بشادی گذار 
تا طبح خالك خشكت نکر دیسا 
از دشمتان خوش برآر دمار 
امسال نو همازه تک ۱۷ 
باد ترا بریسار 


‌ 
توت 7 


در عذر لافری دعشورق 


۰ ۰ ۱ 
و «وصییف لاغری ومد امیر معا دنل محمود گو بد 


دل من وی دارد شاهد کردار 
لاغران جمله ظریفند و ظریفست‌کسی 
دوست.ازلاغری خویش:خجل گشت‌زمن 
گنتم ایجان نه مرا ازتوهمی‌باید خورد؛ 
عذرخواهی‌چه کنی گرتو نزاری و نحیف 
باز الاعر به ست باهد و ور به ند گران 
شوش سیم نکوتر برتوه یا گه سیم ؛ 
مثل لاغر و فربی مثل روح ر تنست 
مردم فربی درخانه ص مت 
فربی اندر دل من جای نگیرد چکنم 
دل خود رای مرا لاغر کانند مطیم 
دل پس, تن دود و تن‌یس دل باید رفت 


بر چگ خواه ی کن 5 ت ن که تو سالار تنی 


لاغرم من چکنم گر نبود فربه باد 
۳ چو من دایم با لاغرکان داردکار 
گمت:مسکیر تن من گوشت نکر ده و 
خوردن‌من زتو:بوس‌است, کنار ودیداد 
من ترا عاشق ازآنم که نحیفی دنزار" 
سبکی به زگرانی بهمه دوی 3 ۲ 
شاخ بادام بایین تر یا شاخ چناد؟ 
روح باید » تن بیروح ندارد مةّ-داد 
لاغراگاه نکردی که دراید دا 
دل هرن خرداست اند 9 یابد 
من ندانم چکم با دل با ذب زبال 
ایدل ؛ اينك تن من دا بره خویش ییاز 


لو اور بر ستبدن شه باژ مداد 


۱- عنوان ازج‌است ۰ ۲- ج :که . ۳سچ : عذرخودپیش منه ذانکه... متن اززنج است؟ نج‌دیگر: 


۰ چه بود.... وضعیف. ‏ - نج: ضعیفی و نزار . ه - چ : زهمه‌روی شمار. دج :که که 


بوته زدگران ۰ ۷ - ج : نبودی که در [مد . 


تر برتا بدبار ؛ ند : 


مدن 
۰ خو|هد بار . 2-۶ ج :.ليك ؛ 


از 2 است, ۸ - ج :... بایدیار؛ نچ‌ ,ٍ | ند 


۲ 


دیوان‌فرخی سیستا نی 


از برستیدن آن شاه که مبران" حبان 
از برستبدن آن شاه که دست ودل‌اوست 
از برستیدن آن‌شاه که در ايران شپر 
از برستیدن‌آن شاه؟ که خالی نبود 
از پرستیدن آن شه.که ذ شاهان بشرف 
مبر ابو احمد. محمود که مبران جهان 
پادشه زاده محیده که اژو نام گرفت 
شاهی او دا پپرستد به ذمانی صد دراه" 
زو هنریافت بزرگی نشود هرگز پست 
بشت اهل ادست او و خریداد ادب 
خوار تر چیزی علم و ادبستی بجپان 
میل شاهان بشرابست و برود و بسرود 
همه‌حوا دست‌وسخاوت همه فضلسته کرم 
ای‌برون برده بجود از دل خلق آز ونباز 
زایران تو ندانند چه چیز ست ددم 
زایران دگران باز بامیّد کنند 
چاکران تو ندانند کرا باید خواند 
چاکران دگران زارژوی بنده کید 
مردمانی که و وی تباشته بوند 
هر که کرداریکردهاست بگفتست نخست 
نه از آ نرو که بکفتار نبرزد ۱ 
پیش گفتار بکرداد شوی وین عجبست 


خازنان تو ز بس دادن دیناد و درم 


ردره بر ات ررخته باشند و هنود 


یم : ایراد 


زر ۰ 2 


۰ ۳۳ج : 
2 


هردم بدرش د 


او دفت بارنشد سوار ۱/۶۸۵ 


زر در خانه 
حود را پشت وبناه وامن دا از 
گردنی نی‌که نه از مت او دادد :با 
ساعتی. زاهل ادب مجلس او وز زو ار" 
بر در آنس تکه بر درگه او" یابد باد 
بند گانند مر او دا همه فرمانبرداد ۳۹۰ 
پادشاهی ۰ چو ز تیغ پدرش ملک" شعار 
دولت اورا برستد پزمانی صد بار 
رای » نشود هرگزخواد 
زین همی تیز شود اهل ادب را بازاد 

گرنه او چنگ زدستی برایشان همواد" ۱۸۹۵ 
و با 
همه عدلستو کفایتهمه‌حلمست ووقار 
ای بررآورده 9 بخل دمار 
از پی آنکه نيابند ذ تو جز دیناد 
از پی دیدن دینادی دو چشم ای ۱ 
نه زتنهایی» لیکن ز غلام بسیار 
نام فرزندان ی و تکین و دناد 
تسس سوی ایشان کی راه زار 
هیچ کرداد درا ناست زبان گفتار 
که زگفتارت شرم آ ید و ننک | ید وعار ۱-۰ 
پیشتر چیزی گفتار بود پس کرداد 
بنماز اندر دادنتد گرفته معبار 
و اک شاگرد؛آن بدره‌ببار 
1 


نام بدرش‌شر ع ۰ 


۵ - ج : 


7 نه او برزده حنکست بدیثان‌هموار؛ ند :گر نه آن‌هردوزدی‌چنگک 
بدین‌شه همواد. ۸- د:تن. ٩-د:تسکین.۱۰۰-دا‏ نه از یر | که...؛ ند: نها 1 


نی که بگفتار نیرزدچه از آن: 





۱۹۰۰ 


۱۹۰-۰۰ 


۱۳۹۳۶ 


۱-۰ 


۰ ۲ 
چه صلتهایی » کز قدر ستاننده فزون 
مادخان تو برون ایند از خانة تو 


این براین گوشه«میگوید: کای شاعر؛ کر 


این همی‌گو ند بغلاع و ستور 
آن بدین‌گوید:باری من اذین سیم کنم 
وین بدان‌گوید: باری‌من اذین زدکتمی 
کس بودا نکه در توت بنزد نو رس 
وت نکر ۲و سوی خانه همی بازشود 
نام و بانکت نوزسیده است بهرشاهوملك 
بس نمانده اس تکه شاهان زب فخر کنند 
هر زمانی لقبی سازند ای مبر تر | 
پاد خواندند همی قطب معالیت بشعر 
شاه روز افزون خوانند ترا باز امسال" 
ری وت رف رات 
ای امبر هنری» وی ملك روز افزون 
تا بیائون تنك دبک بماند کل سرخ 
با تل ارم حوانات بان شاه بود 
سائلان دا رتو سید ۱ 





دیوان فرخی سیستانی 


و اتب راکو ۱ ید: کای زار «داز 
بکپزار و دو هزار وسه هزار وده هزار 
از طرب دوی برافردخته چون شعله ناز 
رون هم گوید کشتم بضیاع و ععقار 
حتازه خویشدن از لعت تد ۲۱۳ 
ماهرویان‌را» از گوهر خلخال و سواد 
بمتال عارینی داشت سر ۱۳ 
,مر کبانش همه ز ابریشم دارند اتسار 
زر و سیم تو رسیده است بپرشپرودیار 
صورت تخت تو و نام تو بر تاج نکار 
نگرفتی فلا بر ۱۳۳ 
شعر بر قطب معالیت همی گفتم بار 
زآنکه هر روز فزایی چو شکوفه بپاد 
مخت نبکوست ترا ال ۱ 
ای بفرهنگ و هنر برهمه شاهان رال 
تا بییجادة تال رِ رکی! بمافد کال نار 
شادبادی ز جوانی و حهان برخورداا 


سم ۱۰۱ 
دوستان‌را زتو: خت آ دودسم ۲۱۱۱ 


۴۵ 


ذ ور مت ح آمیر ابو آعمد محعمك ی دحجدو د فر وی" 


یلیر کما مت ان دلیر 
تست ی پر امد اندر باغ 


ی 
درد لشدر فرو فشاند همبی 


۱ ج : ای ۲۰ - ج : چه صلتهای‌کران قدر ستاننده فزون. متن ازنچ است .۰ ۳ - د: دس 


2 ج : ملکانرا 
۷ - ج : هذرو ای ارت اه نا 
بجوانی د جهان . 


ج است . ۳ ج : 


خواشر نک . 


انفف. ۱ات 


0 د:افز و نت خو| نندهمی باز 
#-_ 1 ه رکه جوانی . متن از نج است . 
سیم وزائران‌را ز توزر. 
سبز تازه کرده . 


۲ ۱ 
صد ره سیز باز کرد ۳ 
سوسنی از میان سیسنیر 


۲ 1 ۱9 
ز ان سمن‌زشکان لاله سر ۳۳۳۲ 
 .‏ ند: خوانندت امسال‌همی ۰ *- ج:فزو ی: 
شص 


و دنمان را ز تودار. ۷۲ عنواناذ 
۵ - نج : سین بوی زلفلال4سبر. 





راست کت ی که برگذر که باد 
باد؛ زاف سیاه او بر داشت 
راست کفتی زه‌شكت بر کافود 
چول‌مر ات هن رز رخحت 
راست ات بیع شکاری بود 
مبر ابو اس تککه حشر نود 
ر ارت کي که‌سی دگاهش بو د‌ 
بکمرهای‌کوه مردان تاخت 
راستگفتی که رنگ تازانرا 
بانك‌بر خاست |زچپو ازداست 
راست کی بهم همی بککید 
تازیان اندر آمدند ذکوه 
راست که وصفتانش‌دی 
حلقه‌ای ساخت بادشاه جهان 
راست گفتی کهدشت بافی »کشت 
همه .کشت کان‌همیگشتند 
راست گفتی هزیمتی ند 
پیش خسرو بتان آهو چشم 
رت مخالقان بودند 
ه رکه را مر خسته کرد بت 
راست که تبر شاه گشاد 


وز دگر سو درا مدند بکاد 


۱- نج : لرز نده ۷ چ: شکنند: ۳ نچ: سنگپاهادا ۰ هس 
> - نج : همچو ۰ ۷  -‏ : شهند . ۸ - نج 
چ : زین جهان اندرآن جهان ره در 


دیوان فرخی 


سیستانی 


نافه ها دا همی کشاید. سر 
تاب بات ز درون 
لعبتا کی منز بت 
الق هر پای سیم ساده پسر 
پیش بوذ ابر شیر شکر 


دٍ ددانر | یاه انار 


ازدر انروز نایب محشر 
تا بتازند رنگ را و 
کول زین فاکش و 
سنک خارا بصد هزاد تبر 
رت رحررک گرا نهومر 
روی داده سوی وصیفت خر 
گرد ايشان ز لعبتان خزد 
گرد او سرو ربستستاسر 
اندرآن دشت عاجز و مضطر 
جسته و حسته وفکنده سیر 
يك بيك دا" بدوختند چگر 
پیش گردنکشان این لشکر 
زان نزد او رسد خیر 
زینجپان‌سوی آ نجهان‌ره‌ودر " 


شرزه یوزان چوشیرشردة نر 


چ : وجزریگ. ه - نچ: کشمر. 
: |هوانر|. ٩‏ -د: ۱۰/۰ نج:... جهان‌ده‌در؛ 


۱۹۳ 


۱۹۳۰ 


۱۹: ۵ 


۱۹۰ 








۱۰ دیوان فرخی سیستانی 


وت ی مبارزان بودند 
رنج ننادیده کامگار لمداند 
راست گفتی که عاشقانفهی 
۱۹۰۰ همه‌هامون‌زخون ایشان کشت 
راست ف بر دولت مبر 
پس بفرمود شاه تتاهمه را 
راسته طفت سیاه دارا "ود 
بنهادندشان قطار قطار 
۱۹2۰ رااست کم که خفته مستانند 
چونمل‌کهان بدید از آن‌سه یکی 
رات کف دبپر ایشان بود" 
شادمان روی سوی خیمه نهاد 
زاستگفتيم نبرده حبدر بود 


۱۹۹۰ شاد باد آن سوار سرخ قبای 
رس که فا 


۳ 


ودرا کته ۱۳۳۳ 
لعل چون روی" آن بت دلبر 
بدکندشت و ۳ 
کرد زک دنا رن او 
کشته کیش مصاف اس‌کندر 
گرهی متر و صفی کپتر 
بحشم داد و مابقی بحشر 
آن شکر کرفته ورد ۱۳ 
ان‌شه خوب دوی نيك سیر 
که همی آن شکار برد سر 


تحلان کته انده نایش و فر 


۷ 
درعلدی) میر و امد محمدین محعدو 3 دنل ناصر الدین و وصف شکار گاه 


ار و بود خسروان دا کار 
ملاك محمّد محمود ند و بفزود 
اه داشتن عبد و در «کفگن حق 
۰ حرز این چپار هنر» صد هنر فزون دارد 
چو داد دادن تو چوعلم گفتن خوب 


نشاط کردن وچو گان ورزم وبزم وشکاد 
بر الم جیار بت نی کرد گار جپاد : 

۸ 
بزر.گ داشتن "دئن ور کنتار 
کزین چهارهنر هر یکی فزون صدباا 


چو عفوکردن محرم حون ۱3 


۱- نچ : سرخ چون لعل . ۲ - ج :گشته . ( تصحیح استاد دهخدا) . ۳- نج: نیمی. ۰ 
و - نج : شگفت شاه مگر. + - چ‌ : کستر یده . ۷ - عنوان ازچ‌است. ۸ د: ردان ۱۳ 


ل ان ۰ 








دیوان فرخی سیستانی جرب ۱ 


هنر فراوان وا مات ای کتاد 
چنانکه اوملکست وهمه‌شپان سیپش 
ز حملهةٌ ماکان حهان که دنل گر ۵ 


کر اویش بر خورداد 
هبه ملوك سپاهند و او سپپسالاد 
هزار بات زان کان شیرتا راکیتی دار 


بيك‌شکا رکه اندرمن آ نچه زودیدم ترا بکويم خواه یک ر استفساد ۱۹۷۵۰ 
بدعت بر شداروزی‌بضیه کر دن دمن داپش برفتم با چاکران و با نظاد 
ز دور دیدم گردی بآ مده بفلات مان گرد ون دیواد 
امبر پیش وگروهی‌شکار اندر 2 رده برایشان فراخ دشت‌حصار 
همی فکند بتیر و همی‌گرفت بیوز چوگرد بادهمی‌گشت بریمین دیساد 
کر مان‌همه شکندو پس‌بحاجب گنت که هرچه کشته‌تیرمنست‌پیش من 1 ۰ 
ز بامدادان تا نیمرود حاحب او میان دشت هی لت با هزار سواد 
بر استران سباك پی همی نماد سك شکار ها که برو تبر برده بود بکاد 
بماندمر کیش واستران بمانده شدند د بس دویدن تیز و زبس کشیدن‌بار 
هنوذ پنج یکی پیش مر برده نبود ‏ از آن شکار که از تیرمیرشد کشتار 
چوپشته پشتهشداز گشتهپیش‌روی ۲۳ فراخ دشتی همواد. ۱۰۸۰ 
زرجد مآهوچون" چشم‌دوست‌شدهمه‌دشت ‏ ر ز شاخ 7 زلف تابدادء بار 
مرا و یار یا آمد فرو نشستم و بگریستم بزاری زاد 
در | رزوی‌دوزلن‌وروچشمآهوی‌خویش چوچشم‌شیر ان کردم زخون‌دیده کناد 

ٍ زجاکران مك چاکری بدید مرا _,همی ندانه بو نصر بویا کشواد 

)6 برفت‌و گفت‌ملکرا کهف خی بگریست بصید گاه ۳ آهویی" بسیار ۱۹۹۰ 

۳" چوباز گشت‌همیبردسوی‌خیمٌخویش ز خون دیده کنادی عقیق ودانة ناد 

1 مک رکه هوجت مت یازا وگ خده است بچشم آهو بر چشمباش بادان بار 

14 ملك چنانکه ز آزادگی سزیدگزید ‏ زآهوان" چونگاری‌زبتکد؛ فرخاد 

رل درا زگردن و کوتاه پشتو گردسرین سیاه شاخ و سیه دیده ونکو دیدار 

دما ۱ -د:علم ۲- ج : چون: ۳ ج: .. شکاری اندربس؛ د : بود وشکاری کرو هی | ندر پیش.متن 

۳ تصحیح قیاسی است و و : اشتران. +4 - د : اشتران .. ؛ ند:استرانش 

۳ مانده . ۷ج : ملك . ۸ - د: پر. ٩‏ - نج + نغور ۰ ۱۰- د :آهوان ۰ ۱۱-نج: روی‌سوی 

رل خیبه انباد ۱۱۳۰ 9 : ز[هوف : 





یمن فرستاد | نراومعنی آن‌بوده است 
بدین کریمی و آ زادگ ی که داند بوادا 
اه وود شزرا | 
در آ نچه‌خواهددادن‌خد ای عرش بدو 
همی‌ندانی وین دول ی جر نهفو ست 
رسد بجابی ملاك محمد محمود 
یکان یکان همه فردا ترا پدید آید 
هنوز خاقان درخدمتش نسته کف 
هنوزنامة اوخوانده نیست برفغفور 
هنوز نایب او با دبیر و مستوفی 
هنوز پیشرو روسیان بطبع نکرد 
هنوز رود سرایان نساختند بروم 
حوطلوت کر تمس و 
بسی نمانده که کار جهان ی گردد 
همشه تا نمود کل پروزگار خزان 


خدای ناصر او باد و روزگار بکام 


۰ دیوان فرخی سیستانی 


بسخر سرمةٌ خوبی و نیکویی سار 


که‌شادمان‌شووا ندو «دل بای ۱ 


ص امیر ان سیر رت) راز 
مرا ملک حر ناف ف- تبار 


چنین هز ار حوانر | ۳ بود مقدار 


تواین‌حدیث که گویم. زکر" نداری‌خوار 


۳۷ 


که کس شنت ازملک ۱ ۳ 
وگو دارو بیینتاچگو نه گر دد کار 
هنوز قبصر بر در 1 نکرده نتار" 
هنوز خطمةً او کرده نت ۵ بلغار 
خراج مفرب‌را بر گرفته نیست شمار 
رس رتیت تدرت ۲ 
ز بیر مجلس او ارغنون و موسیفار 
چناتکه باند کرد مان ۱۳۹ 
بکام خویش زسیده من وهمه احراد 
جنانکه میوه نباشد برووکان ار 
فاك مساعد و گیتی برد گرفته قراد 


۰ ۳ 5 ۱۱ 
در هنت صفید ار ومد هعر محععل ال محعدود دو رد 





رمضان دفت و رهی دور گوفت اندر بر خنك اک رمضان: را سرا برد سر 
بس گر امی روت این ماء ولیکن چکنم دفتنی رفته به و روی نباده شفر 
ِ << 
۱ نج : خی .آفراد: ۲- درج واو عطف نیست. ۳- نج : هنرودی بجز. 6- ج :] فتاب فخرد: 
ون:چهانرا. و بیت درج نیست . ۰ - بی : گفتم همی. ۷-نچ: رسیده است بجا ی محمد محمود ٩‏ 
کس خبر نشنید از محمد مختاد؛ چ:.. که کس چو بشنید ... متن تصحیح استاد دهعداست 9 
تخواسته باد . ٩‏ - نج : بطوع ۰ ۱۰- نج : فشار؛ چ : سیار و در حاشیه بتلاز جها نکیری بشاد 
بغتج باء گفته است . متن تصحیح |ستاددهخداست و کلمه معنی‌سیم کو فت‌دارد. ۱ ۱- عنوان‌اذجات ‏ 





دیوان فرخی 


۳۳ و 
او شنیده از تک رز نشین دا گویند 
چکنم وه درا این بچه کادست مرا 
0 راه فراز مد عید 
ود آن آمد کز شادی 0 دل 
۳۹ باید آراسته چون باغ ببشت 
بادة 9 بالوده"و روشن چو گلاب 


ر غالية با رفشکه هتواز 


نو 0 


انیمه دارم و دین ی بفر ثِ«ِ۹- 


دست ها کر ده 3 


هر نبدی را بوسی 


پس چرا باشم غافل بنشیم یر 
من ومعشوق ومی‌زرود وس رکوی سرود 
ای‌خوشا بامی و معشوق سرودی که‌ددان 
خوش بگوش آیدشعر یکه‌در آن‌شهر بود 
مطربا بآن غزل نفز. دلاویز , بساد 


۳۸ 


کار بخرد همه ذیبا بود و اندرخود 


ردتت زره 


دارد در 


دیر بنشست پرما و همی 
رک ۳ 
عبد فرخنده ز ماه رمضان فرح ۳ 
ان کرد 9 
مطربی مدح امیرالامر| کرده ذبر 
سافی دار و شاسته و شیرین چو شکر 


سخی 


ند دنکن در 
۳ نکه‌چون‌چشم: رت وچوراف دل 


فترحی تا بتوانی بجز این 1 مخور 


که امام ملناست سفصل و مج 
ساقیا باده فرازآر ی کر 
برس رکوی سرودست مرآگم شده خر " 
بان قل بلند 1 9 آن سدمین بر 
مدحت خسر و مانعت دحی همچو قمر 
ّ 


۶( ندانی شئو تا لس گویم 7 


ژد بد مطلع" 


ای دریغا دل من کان صنم سیمین بر 
اد دلی داست امی و دلی د: یافت 
دلفروشان خراسان را بازار کجاست 


اندرین دراک دا دل افزونی نیست 
ات اک حح سح 


۱- د : فروهشته. ۲ ج.: بره 
۵ - د ۱ 
بکادست . تچ : باده ۹ : غافل باشم 
۱۰ ۳ . متن از نجاست . 
دهخداست. ۱۳-عنوان‌اذج است . 


[سوده. متن 7 


1-0 وگرشده نز ۲ ج: ندا نی . 
ع - ج : دل. 


دل من برد و مرا از دل او نست خبر 
کاتکی م‌ دی یافتمی دار 
نا دلی یابم از یشان چو دل خویث 3 


من سچ ,اس و موم ۳- نج : نسکوتر. ع- نچ:بر پرد 


۰۲2 


۰۳۰ 


۲۰6 ۰ 


۲۰ «۰۵ 


تور 


«ر که او گرد نان گت بر مره ببدل شد 
تو چکوبی که من بیدل چون تانم گفت 
مبر ابو احمد بن محمود آن شررشکار 
که از شاهان سفست بعلم و بادب 
بنهاد و خو و صورت" پیدر ماند راست 
تا حپان گم نشو د. گم نشود نام و نشان 
۹ باید؟کند ید سلطا کهویه ( 
کر هنرباید هست ار که‌سخاباید هست 
ابزد از چپرة او چشم بدان دور کناد 
ای سپندی »منشین.خیز سپند آر سپند 
ور تست توکنون‌اخگر افروخته نیست 
چشم بد را ز چنان شاه بگردان بسیند 
نه شگفتست که از دیدن آن بارخدای 
دیدی امروز ملك داته بان دشت ه راخ 
توربکفتی بچه " ماند؛ که‌من ایدون‌گفتم 
ماه از آن گفتم کاندر لغت و لفظ عرب 
هکرش دیدی شاهانه کمربسته کهی" 
هر که شاهنشی وماگ رت 
ملك آن باشد کاو را سب ن باشد دست 
او هنر دارد ۳ بایسته روان 
همه شاهان جهانرا چو همی درنگرم 
ه ح 
همه بفروز و - نج : 


بین. متن‌تصحیح استاد دهخدا.ت. ۸ د : 


7 


بشنو. *- نج: ۶ نت 





دیوان فرخی سیستانی 


حال ازانگر ت۱۳ موم حذر 
مدخت خسرو عادل بچنین حال انز 
میر ابو احمد بن محمودآن شیرشکر 
انکه آزمیران پشست ۱۳۳ 
7 بکر را که بماند پدر 
پدری دا که چنین داد خداوند بسر 
بچنین شاه نکو ی 99 :شیر 
پقیاس عدد قطرة باران بشمر 
خاصه امروز که امروز فزون دارد فر 
تا ترا سازم اذین چشمگرامی مجمر 
زاتش هیبت آن شه بفروزان " اخکر 
کافرین بدا رآ مور ۰ ۳ 
مردکم بین را مفزاید در دیده بصر 
پیش آن موکب و آن دایت فر خ" 1 
که بمه ماند و مه را زستاده لعکر 
چشمهٌ روز بود ماده و مه باشد نر 
دبده‌ای هیچ‌شهی بسته بدین زیب کمر؟ 
کو چواو باش وگرنه بشود دنم ۲۲ 
ملك آن باشد کودا مد ,اش ۱ 
او سخن داند بیوسته چو پیوسته درد ۱ 
بندگی بایدکرد از بن دندان ایدد 


سس 
باصل و بکهر. ۲- نچ : خرد ودل. ۳ دا شگرایزد را م۱5۳۳ - ند 
پردین. ۲- ند : توچ وگفتی؛ د: و نگفتی بجه. ۷-ج: کمرش. ..همی؛ نج:« 


۰-د :فر. ۱۱ د : وتو 








سس صپصپ۰پ9(9«9«9«9«۰(ط(ححظ ۱ 


دیوان فرخی سیستانی ماد 


ایدر ست" نکه همی خوانند او دا طوبی 
شکر ایرد را کامروز بدانجایگيم 
پرسد قافیه و" شعر و پایان نرسد 
تا نباشد کال ی کللااه تا 
تا نماید بکلاب آن عرق مرذنگوش 
شادمان باد و بپرکام که دارد برساد 
شغل او با طرب و شغل عدو با غم دل 


متس عد شاوی باراد هزاد 


ایدرستآنکه همی‌جست اند( 
ایدرست آنکه همی خوانند او دا کوثر 
که شپان همه گیتی رازا ات مفر 
گر بکویم که چه کرد او پبت کالنجر 
تا نباشد چوگل‌ناد گل نیلوفر 
ما نمانه بمی قطربلی" سیسنبر 
آن نکوخوی نکو منظر, نیکو مخبر 
بخت او روزبه و بخت عدو دوذ بتر 


در حانداری و در دولت بروز اختر 


۳۹ 


دروصف مار ومد ابو [حعمد معمد‌ نش محمودان سیکتکن 


مرحبا ای بلج بامی همره باد بپار 
ای خوشا آن نوبهاد خرم نوشاد بلج 
هر درختی برنیان, چینی اند سر کشید 
ارغوان بینی چودست نیکوان بردستبند 
باغ‌گرددگل‌پرست" وراغ گردد لاله‌گون 
بافیان برگرفته دل بعاه دی ذگل 
ببس خوشست» لیکن بلخیانرا بادبلخ 
نوبپاد بلخ دا دد چشم من‌حشمت‌نماند 
باغ وداغ و کوه ودشتکو زکانان‌سر بسر 


از در نو شاد دفتی یاز باغ نو بپار 
خاصه اکنون‌کزدر بلج اندرون آ مدبهار 
برنیان 5 نقش سبز بوم لعل کار 
شاخ گل بینی‌چ وگوش نیکوان پرگوشواد 
بادگردد مشکبوی و ابر مروادیدبار 
پر کند هر بامدادی ازکل نوزی‌کتاد 
مرمرا با شهر های کوز کانانست کار 
تا بپارکوژکانان پیش من بکشود بار 


۹ ۰ ب و 
اه وروی و مانکز تین ژات‌کار 


اج : داشتستی 5 د :داشتیآن. متن تصحیح استاد دههداست. ۲ ب نچ :, نرسد قافیه * چ : 


برسد قافله شم ۳,۰ - دا آذدیون. 
از ج اسب . سصت 
کوزکانان باد . ٩‏ - نج: صفحه نقاش را . 


ء -ج: سین بوی ویر . متن ازج است ۰ 


هم - عنوان 


فندهار نود : نا و ۳ 





۱۰۷۵ 


۱۰۸۰ 


۱۱۶ 2 





۱۰4 
ر جه ژزیور بود نوروز نو 1 ۳ همه 
از درونرشنه(؟) تا کهیایه‌های ۳ زوان! 
ببشه های کرزوان از لاله‌زار وشنبلید 
از فر اوان گل که برشاخ درختان بشکفد 
بامد ادان وی فر دوس برین ا ید همعی 
گل‌همی گل گر ددوسنک‌سیه‌یاقو ت‌سرخ 
ِ ۰ ۰ سح 
خوبتر زین کوزکانان دابپادی دیگرست 
مبر ابو احمد محمد شپریار داد گر 
اوه رتسا مزا رت 
در بزر گی‌بانواضع؛ درسیاست با ول 
پر دل پردل دلیکن مبربان مپربان 
خشت او از کوه بر گبرد همی تیغ بلند 
همچنان ستحون کعان, ده نار 
رتور بار رد ین کله نندد در هوا 
مرد را او ل‌بزدگی نفس باید پس نسب 
1۳ ۷ ۸ 
ان همای دایت فرخند؛او خفته نیست 
س ای کو پپرواذاندر آیدنرم وخوش 
بر در بغدادخواهم دیدن‌اورا تانه 9 
دولت سلطان قوی باد وسر او سبز باد 
خوش نخسیم تا نبینم بر در میدان تو 
تا همی بیدا بود نيك ازبدونرم ازددشت 


تا نباشد چون ستاك نسترن شاج بهپی 





د‌ یوان فرخیسیستا نی 


دراد بر با و راغ نوروژی بکار 
سبزه از سبزه نید لاله زار از لاله زار 
گاه چون‌بیجاده گردده گاه‌چون زد عبار 
راست پنداری درختان گوهر آوردند باز 
از در باغ و در راغ د زکوه و حویباد 
زین بهار سبز پوش تازه روی آبدار 
دین بهاد اکنون پدیدآ ید که | پدشمریار 
سرفراز گوهر و فخر بزرگان تبار 
آ نکه‌دولتر مات ۳۳۳ اشعار 
در سخا با تاره دویی» درجوانی باوقار 
قادد قادر ولیکن ردب ار ۳ 
ناوك او کنگره برباید از برج حصار 
پیل ازو دوز نبرد و شیر ازو روزشکار 
گر ز دریای کفش خورشیدبرگیرد بخاز 
هت اندر دان اواین‌هر و ۱۳ 
آخر اوخواهدبنای مملکت کرداستواز 
کر بنرواز اندر آید. ملک کی ۲۳ 
درد بر گردش غلامان سرایی.صد هزاد 
کاینجهان‌بادو لت‌وتیغء ماخوادست خواد 
خفته هرشب شپر باران حپانرا بنده واد 
هو کار از برجاده ولیل از نباد 
تا نباشد 1 شوفه ادتوان ۲ ۱ 


سح 


۱-اصل : کرو ان. . تصحیح قیأ-یست هب نچ: : | نکه 0 .و درحاشه ج ظ: دئاراست. 


۳-ج: بر دلی پردل. ..مپر با 


نی‌مپر بان. قادری‌قادر... 


بردبادی‌بردبار. ع- د : نبلی : و-د: ترسید! 


0 مان را پس نشان چند کردد . ۷ - مج ۱ : هوائی. ۸ - چ :نو. ۰-٩‏ 3 ۱ 


۰ - د : تا بدیر ؛ند : |ورا عنقریت 


لبل 1 


ی 


دیوان فرخی 


نرك بادت سال 2 ٍ و زرات‌بادت‌روژوشب 
رزیومکروه‌ازتودوروعدل وا نصاف ازتوخاد 


5 (‌ پر خحدمت درگاه و هر جند گاه 


برخورازنوروزخر م؛ برخوراز بخت‌جوان 


دییات مستمند و مبتلا و ممتحن 


۵. 


یت و ۱۵ 


راک باد‌وقت‌وساعت؛ نيك‌پادت روز گار 
دیر ن‌ودنیاباتوجفتو بخت ودولت با توباد 
شاه جین 1۳ پیاده» شاه روم آید سواد 
بر خو 7 گرامی» برخوا رازروی‌نگار! 
دوستانت شادمان وشادکام و شاد خواد 


۰ 


در هل ع) ساطان محععك دنل سلطان معمو د فرنوی گو بدا" 


شبی ۳ دوش خوش بروی نگار 

هی که ول اال شش رل وت رود 
نه شرم ( آنکه ز اول کش تباید دوست 
هیی پدست‌من اندر» چو مشکبوی کلاب 
بتی که خانه ردو چون پار بود و نبود 
رحعدش اندر سصد هرز ار پیچ و گره 
بب که ج من از سس تکار جرد ار 
ز حلقه های سبه زلفش اد بخواسته‌ی 


۰ برابر ده دج او بداشتم عی سرخ 


چوشب دو و ردو گونفشت‌ن: 


۱۱ 


نشال مستی در من بدید بود و بتم 


چومست گشتم ولختی دوچشم من بفنود 
بنر؟ نر) همی زگفت روز روشن شد 
بشادکامی شب را گذاشتی بر خیز 

مرا بخدمت خسرو همی فرستد دوست 
1 ردک ماندکفتار حوان مپرودی 


۱- د 


در خور 7 دراز و برخورازخیل و تبار. ۷۲- عنوان اذ<ج» ات ۳ اد لت 


خوشا شبا که مرا دوش بود با رخ" باد 
مبانه هسی و ۳ آمید بوس و کنار 
ند جم آنکه باخر تیاه کر دد کار 
بتی بیش من اندده جوتازه روی از 
عمرم 
بان رااکفر بت‌کنند خانه بهاد 
۲۷ .۰ 
بجای ه رگره او شکنج و بحالوا دز ار 
زکار خانه شده ار چه‌یدید نیست نکار 
نماز با زره کرده ودمی بسیاد 
ز شرم دودخج او زردگشت چون دیناد 
تض ز باده و دار (عش هی باده کساد 
همی نمود بچثم و نشایت بجم اه 
خواب کرد مرا ماهروی من بیداد 
۱ اک بخسبی تر رک بگذر وگ بار 
بخدمت ملك شرق روز را ,بگذاد 
که گویدم که‌تواورا مخواه‌ودوست‌مدار؟ 
۰ ۱۳ 9 
فریش‌روی بدان‌خوبی و بدان گفتاز 


3 


نچ ر ؛ ج: سماع بود و نشاط . ه- نچ : شمی که [خر آن شب. * - ج در وت ال 
داده‌است: ه ترس [ 6 .۰ ۷- نج : ه رگرهی‌دردوزلف. ۸- ج : هر نگاه. *-ج شام. ۱۰-د 
شدیم, ۱ نج : ندیده. ۱۲- نج : که چنین بت. ۱۳- ج : فرشته خوی. من از نج‌است. 


م۱۳۱۱ 


۱ 


۳۲"۱۲۱۰۵ 





۱۱۰ 


۲ ۵ 


۱۳۹ 


۳۲۳۰ 


۲ ا ۳ : بردل‌من؛ 0 





۱۹ دیوان فرخی سیستانی 


بر من‌آن بت بازاد نیکوان بت 
او رت راد هن بت در دلمن" 
امبر عادل بادل » محهد هحمود 
بلند نام همام" از بلشد نام گپسر 
سخاات وکرمش دا پدید نیست قیساس 
در بر ام فضل و هنر 
کند بنوك سنان بند ماك, دشمن سست 
نظام هملکت اید تحت افش 
ک ازکفایت‌گویی ؛ چنو که‌هست؟ بگو؛ 
میان بل مان کت هادد او 
شتاب شاهان باشد تور د کردن زد 
شپان خزانه ند او خزانه بردازد 
وليك آنچه دز دد. بیخشد و بنما 
اگر همی رسدی دست او بت او 
بکام و همت و نبمت هک ۵ دست 
بناه ایزد شاهنشهیست روز افزون 
بچشم هرکس او را بزد کی وحشمت 
چو روز کار بود کار چون نکارکند 
2 ۳ ان-در میان دشت 0 
خدایگان جهان دا بس رکشیدن او 
فزود شاه حهاندار در ولابت او 
ترا تمایم سال دکر دکر شده حال 
امیر شاد و بدو بندگان ار همه شاد 
نزددلم. ۲ دک 


.. مال؛ ج درحاشیه احتمال داده : 
0 هست سه‌باو. - ج : هم 


۳ 


مر بِِ 


کحجا جنان بت باشد و که را بود بازار؛ 
نمود باه نزدبک مر با ۳ 
که‌حمد محمدت آنجاست کوبو دهم وا[ 
بزرکواد اعیر از ۱۳ 
فضایل و هنرش دا پدید نیست شماد 
کند بنوك قلم سد مملکت ستوار 
جا که دایره خیزد ز کرذش ‏ 
ور ازسخاوت گوبی ؛ چنو کجاست؛بیار: 
چو کوه روی کشیده‌است جوداو دیوار 
شتاب میر بخهنود کردن ۲۳ 
توا که دی ی لاغر ست و دحل ۳ ار 
سخاات اسان دارد» کفایت اینمقدار 
9 بخشش او بدره بودی و قنطار 
بدولت بدر و عون ایرد داذار 
امید خلق همیدون بدوگرفته راد 
بجای هر کس او را ایادی و کرداد 
بروزگاد توان کرد کارها چو نگار 
بروزگار شود کرو چو دانه ناد 
عنایتیست که او را دید نست کنار 
دو سه ولایت و هريك تواییش ۳ 
چنانکه کویی:احسنت؛ داست ۱۳ 
مخالفان همه با گرم و انده و تبماا 


بدهر...؛ مج ۱ ؛ بمان | ز بلند نام که هست. ۳ 


.۰ -د: سن گت کهپی ؛ مج۱ : دستگوی دو نج 





من ایستاده و شعری همی سرایم خوب 
و گر ز راست ستففاد خواهد ایزد ما" 
دروغ گفتم لیکن زه ناتوانی بود 
جاک رهلک نیش آیممشتود 
دروغ گوید هرکس که کوید اندرفضل 
پروذ معر که زین پردلی وبرجگریست 
بتبر ‏ درد بر شرت ره پیاده نا 
همیشه جا دل آزاد مرد جای وفاست 
امیر عالم عادل بکام خویش زیاد 
۳ ستانندة فراخح جهان 
نصیب او طرب و عیش زین مبادك عید 


۱ 


من آن‌کنم که در او راست گفتهااشعار 
که در نمایش فضاش نداشتم دیداد 
جز این نبود مرا در دردغ دستگزاد 
چو شاه شرق وچنو خلق‌باشد ازد یار" 
وی ری شود یش الشکری حراد 
چنانکه در دل ببلان بنیزه دراه سواد 
چنانکه هست صدف جای لول شپواد 
ز بخت شاد و ز ملك و زعمر بر خوردار 
7 


نصیب دشمن او: ویل و وای و ال زار 


کی .۰ ۷ 
درهد) امیراب و امد مححومل بل دحه‌ود فرنوی گو رل 


ابدل ‏ تو چهکویی‌که زمن یاد کند یار 
گویدکه مرا چاکرکی بودوفا جوک 
اندوه خورد کو غم من خورد همی دی 
بر نوی کگه من او را دلکی نازك دیدم 
او را نتوان‌گفت که تو انده من" خود 
ءاشق منم اندوه مرا باید خوردن 
با این همه درد دل و اندوه چه بودی 
تا چشم من از دیدن آن ماه حد| شد 
چون زیر شدم زرد و نزار ارغم هجرش 
حال دل خودگویم نی‌ن که نه نیکوست "" 


۸ 
پرسّدکه ورزه ام تک و9 بار هرا کار 
"گوید که مرا بکک۳ ۱ بود وفا داد 


اندیشه برد کو بر 32 دود همی 


بار 
از بپر من او " بر دل تازك ننهد باد 
کان رامش دل نیست باندوه سزاواد 
ای عشق همه دردی و اندوهی و 
گر دور نبودی مان لعبت فرخار 
اندوه مرا هیچ کران نسنت " بدیدار 
از من چه عجب داری گر نله کنم. زاد 


حِ. 
در مدح امیر انده هوقرت بسالد 


1 نج : ایژد به. ۲ب چ : من آ نکسم . ۳- ج  :‏ 6 نج : یکی شاه‌باشد...؛ 9 ار دار 


و -ج : اين. + - نج : لهو. ۷ - عنوان ازج است . و بنده‌تکی. ۱۰-د 


۱-د:| ندوه مر[ . 


دی را 


۲- نج: همه دردوهمه |نده وتیمار. ۱۳- ج :که تکو نیست: متن‌از نجاست 


۰ ۰ ۰ ۰ 
دیوان فرحی سیستانی 


۳۱۱۰۰ 


۳۲۱۰ 


۲۱۵ 


۱۱ 











۱۳ 


۱۷ 


۱۳۸ 


۱۰ 


مزر محمد ملكت عالم عادل 
ها شاهان بشرف ستّد و سرور 
برنا و به برثایی اندن هنر وی 
پیری که بسالی سخنی خام تگویه 
در علم چنانشت که او داند و ایزد 
دو پرس همه مشکل و دشوار حهپان‌را 
صد نکته مر و ی ۱ 
با اشهمه فضل و هنر و مملکت و ع 
هرچند جهان‌سخت‌فر اخست‌وبزر کست؟* 
یاذب چه دلست | نکه دراو گ شدو ناچیز 
داند همه چیزی حز از ان که راهش 
حفّا که ندارد بر او دنا قیمت 
هت ننبد بر تو بکردار ذفراوان 
3 مملکت خویش بتو بخشدگوبد 
چون شاکری از نعمت او شکر گزارد 
در یه . بنام ادبا دارد ائواب 
اندر خو نوان‌هنت: آن نپمت و آن‌بذل" 
او نام نکو جسته برنج از دل نازك 
ند اس 9 
آنکو طلید نام تکو باتد کتیوردن 
تسه کس زل ینت ۲ بر او را 
اندر خوی از گر خللی بودی» ماگ 





دیوان فرخی‌سیستانی 


بو احمد بن محمود آن علم خریدارا 
آن بر همه میران بینر مهتر" و سالار 
عاحجز شده بیران حپانديدءٌ بدار 
باشد بر از خام و سبك سنک‌وسبکار 
دز حود جناندت که من دانم و ژو ار 
زیرا که بر او ننود مشکل و دشواز 
رین معجزه زو دیدم .صد باد . نه یکبار 
همچون‌ملکان نیست پر از کینه و حتار" 
بش دل اه تتک بر ار کی ۱9 
چیزیکه سس دود نباد ایرد دار 
تسو بود هلت بت ۳۱۳۰ 
وال که ی 


داد من مرت بشود رونق کردار 


ندارد مقدار 


تقصیر همی باشد معذود همی داد 
ازشرم ,دو رخساد کند همچو کل ار 
در بدره نام شعرا دارد دینار 
طاقت جز از این باید باادب توب 
والنه که بود نام نکو حستن دشواد 
بر دل نهد نج مکر مردم هشیار 
با دیو پرور اندر سنصد ره بسکاز 
از ریگ ستاینده فزون بیتم هموار 
بنبان سنماندی . و بگفتندی ناج-ار 


۱د : جوانیعت جپانداد. ۲ - چ : سرود. ۳- نج بب] ۶- بکمان استاد 


د هخد| : و لي‌هست: با ید باشد. و - چ تا ۷ 


ج : دل ۰ - د : خمره. 











چشم از دور اد کو وا 
زاره ک ۵ 
ای شمسةٌ ملک "پدر و زینت عالم 
ابش همه چزانوداری و تو دانی 
آن کن که بدینوقت همیکردی هرضال 
فرمای که پیش تو بسازند حصاری 
آتش بدو اندر فکن و عود فرو دیز 
از خاته ببازار همی گشتم يكت دوز 
عطار یکلبه در با عود همی گفت 
گفتم بو ای عود که يك در ه ز عنبر 
عنبر نه همان که چنین برد تن 
ای عرض توبر چشم‌توچون دیده گرامی 
از عود ردیر اهرای بر من 
زاش بکن ای شاه مکافات هس 


تا وقت خزان زرد بود باغ چو زرنیم 


بکوید که ببیند 


تو ‏ مص وت ۲۷ بود انتیر هه ادر 
ذلشاد زی و کامروا - باش و طرب کن 
تک دولت و هر روزیکی عز 


صد مپیر مه دیگر بفزای بشادی 


دیوان فرخی تا 


۳ 


چیزی نشناسم 5 ی جز عاد 
از مبر همه فضل و هنر گوید ار 
ای نعمت اهل اذب و دولت احراد 
ی مه مپر نگهداد و بر 
خز پوش و بکاشانه رو وصئه فرود آر 
از آهن و پولاد مراورا " در و دیواد 
تا عودبگوی مکهچبه ۱ بباژاد 
ناگاه فتادم به کی له عظار 
کاصل‌توچه‌چیزست وچه‌چیزی زینو بار" 
به باشد و خوشتر بود از عود بغرواد 
کی و خطا گفتی عذر از و ستتقار 
ای‌مال توبرچشم" توچون دشمن توخواد 
آنست که شك دارد در هست 
آتش بود ای شاء مکافعات گنپکاد 
تا وقت صبا(م) سبز بود باغ "جوزنگار 


ی جبّسار 


تا دشت چو وشی بود اندر مه آزار 
با طرفه نگادی چوگل تازه بگلزاد 
هر روز یکی نزهت و هر روز از 
در دولت سلطان ار حپان-دار 


رت 


در «دح اغیر معمدین معمودین ناصرالدین سیکنکین گوید" 


مرا چه وقت خز ان و چه روزگار ببار 
هار من رخ او بود و دور ماندم ارو 
ب ۱ ۱ چه آنر| 


باد ,۸۰- عنوان اذج است .*- دداامد.. 


. ۲- نج: کرده‌است ماسح نج :.. 
۶ج : نزديك . وجای‌بیت درج دوسطر بایین تراست .. 


چه دور باید بودن همی ز روی نگار 
برابر تن حران و بباد 


بکن‌اظبار ؛ د. چه جر ستورآ[زین تا ۰ 
و - د: شودراغ . سنج : زمرد.۷-ج: 


۳۸۰ 


۱۱۰ 


۳۱۹۵۰ 


۳۲۳۰۰ 


۳۱۳۱۰۵ 


۱۱۱ 


ب ۱۱ 





ِ_ سبز چنان شادمانه بود درخت 
خزان در آمد و آن‌بر کپا بکندهبریخت 
خدای داند کاندر درختها یرم 
۳ 
مری ام یت ای ۱ 
جواب دادم و گفتم درخت همچو منست 
من ودرخت کنون هر دوان بيك صفتیم 
نگار باد من ودوست کار شود 
آمیر عالم عادل محعد محمود 
ستودة پدر خویش و شمع گوهرخویش 
همه حهان بدرش را ستوده اند و بدر 
حرلان رکه بدر ران بر بودخشنود 


سر که دانا باشد بر از بدر بخورد 


آمیر عاال ۰ ایا تردن تلاوت 
نه بر گزاف سبه را بدو سرد ندر 


ند ده برد اندرحدیث های بزر گ 
خدایگان حپان داددین سخن عرضست 
هر ال‌حنیت که من گفته ام بچندین‌شعر 
بسی نمانده که‌شاه حبان سارارد 
کر تفت را 


ملكت نهاد 


ترا از بن سخنان 


و ملت همت و ملت ات 


۹ 9 ۰ ه, ۰ 

کر سی بپنر با بفضل یا بنسب 
۳ 37 
۱- د: زدردوغم کهخورم 


(ک ۹ تیا ید ۵ جای این مت 9 


دیوان فرخی سیستانی 


هزار عاشق چون من حدا فکند ازیار 
که من بروی نگارین آن بت فرخار 
درخت آزین‌غم چون من نژ ند گشت نزار 
زدردخون‌خورم و چون زنان بک بم‌زاد 
د پر برگت درختان چرا خورد تیمار 
که باغ تیره شد وزرد روی و بی دیداد 
مرا زهمچو منی ‏ ای دفیق باز مدار 
منم ریار حدا مانده و درخت از باد 
بر خدهت در گاه هیر شب شکار 
قواء دولت و دین محمد مختار 
بلند نام و سرافرا در میان تبار 
چو من ستایش او را همی ان تکراد 
نه روز او 
بخاصه 


بد باشد نه عیش او دشواد 
مبتر و مپین سالاد 


نه تخیره گفت که‌لشکر نگه کرو بشمار 


در این حدیث مر اورا سخن بود بسیاد 


از پدد پیش 


9 
ور 


تو این سخن را زنهاد تا نداری‌خوار ۰ 
دراز کردن 28 بر سخن بچه کار 
بدید خو اهدشد مرخلق دا" همی همواد 
مصاف و مو کب او را بصد هزار سواد 
برین هزار دلیلست بل هزار هزار " 
چنو کجاست نک از همه ملوك بیاد 
خدایگانی 


یایند امس داز در 


؛ ند: زدردو |زغمهمچون. ۲-د:زیمن. ۳-چ :شدخلق‌د.- ج: 
بت فوق‌در ج‌دوسطر بایین ترصت . 








دلست و نکو سبرت ِِ" 
دل‌و زبان و کف او مواففند بهم 
کنار باشد بادان نوهپاری دا 
بسا کسا که رسید از عطا و نعمت او 
چنان شدم ز عطاهای او که خانهٌ من 
چه چیز دائم کرد و چه شکردانم گنت 
ازان عطا که بمن داد اگر بمانده بدی 
سرای» کودك من 
بشکر او انتوانم سید سس نم 


همیشه تا نشود خاك عنبر اشهب 


همشه تا ندمد اه مت 
ریز باد و برو اینجهان گرفته سکون 
کجا موافق اودا نشست باشد تخت 


تبغش 


فلت مساعد و باز و قوی و نیز 


۳ 





۳9 


0 ۳۹ لا دزد 
که وفا رک بخشش شتا 
فضابل و هنرش را بدید نیت ناد 

بدست‌گزاد 
زقس باشد روزی ز سابل و زو آد 
زمین چگونه کند شکر ابر بادان بار 


چنانکه من بتوانایی زر 


م ساده بر اور در ودبوار 
سا تعشت, همی باز کرد اد بتار 
ز من دعا و مکافات ز ایزد داداد 
همیشه تا نشود کت وله راز 
هممشه تا ندمد بر اکتا ار اک خار 
امبر باد و بدو تک گرفته فراد 
کجا 


مخالف او دا قرار باشد دار 


خدای اصر و تن ی گز ند وبی ازار 


درددت شکارجر که برأیو احعد ود ال محمود گو بد 3 


با من‌امرو ز که بوده‌است بدین‌دشت‌اندد 
ه رکه او صدگه شاه ندید ست امروز 
چون‌توان گفت که‌امروزچه کر دوچه نمود 
اس انب ات جر اد 
هیچ خاطر نتوان کرد مر اینحالصفت 
صید گاه ملات تحار جالال ۰ 


7۱ د؛: خصال . 
> | ین کلمه بزعم‌استاد دهخدا: 


۰ .و : عالم . 


کنو واست , 


۲« ج:در. 7(ستت 13 سوسن‌هوی ‌ 2 


تا یبد که ملاكت هر 
۷ ح 
بنداند بخبر " تاش نگویی 
ان خداوند سخا _ سار هبر 
که توانستی آن شغفل جز او برد بسر 
۹ 
کی بود " خاط رکس‌دا بچنین جای‌خطر 


بخبر 


0 :یراو . ۵ عذوان از جاست . 


۷ د ستان ۸ د. سحاکسر؛ هب د: نه بود. 


۳۳۳9۰ 


۳۱۰ 





۲۱۳۰۰ 


۲۲۰۰ 


۱۱۱ 


۳۱۳۹۵ 


ار غلامان حصاری چو حصاری بره رن 


از دد و دام همه‌دشت چنان کشت روان 


رح از آن ره برون دفت‌ندانست همی 
ملك عالم عادل پسر شاه بان 
در میان پره درتاخت. کمان کرده : بزه 
از چپ و راست شکاری همی‌افکند بتیر 
ناو اک او چو بردن جستی ازپهلوی‌ردنگ 
غرم‌دیدم‌چوخسك کرده زبس پیکان»پشت 
این‌همی‌رفت‌دهمه دوی‌بر از خون‌دوچشم 
راست گفتی ره سیه خانندی 
و خر 1 بود همه دشت در افکنده‌بيم 
هیچ شه دا بجهان صید گبی بود رن 
زاست ی که بدینروز همی در کم 
همچنان کاین له گور درین دشت فراخ 


این‌ز کوبال گران‌خوردن .مغفرهمه‌ست 


۹ : 
در حل هرك » از ناوك او سیصد راه 


لشکر دشمن او هویه گر و لشکراو 
من‌دد آن‌فتح‌یکی‌مدح بر خوانده‌بدیع 
فال نیکوزدمارجو که چنین باشدراست 


کال دش دش هم 2 اک 
1 2 ۲ آی 2 ۳ 


ی : درد. ۲- 3: سن. 
03 ر 1 ر 


۳- ج : همی . 





وهی را بصد ره نیرد مرج ببر 
که همی تبره شد ازدیدن ن دشت بصر 
ز استواری که‌همی ی مزدند ان ار 
میر ابو احمد محمود سر افراز کر 
جفت باعزت و با دولت و با فتح و ظفر 
هگن شکاری بی اندازه و مر 
سفری کت ردص چندان که کند چشم‌سفر 
کرک دیدم چو سغر کردهزیس ناوكبر 
وان‌همی کفت‌وهمه" سینه‌بر ازخوا نکر 
بش محمود شه آیران در دشت کنر 
همه را دوخته پپلو و سر و سینه و بر 
هیچ هدر د چنین صد بافان اند 
کو بر آهیخته بد پیش صف آندر خنجر 
لشکر دشمن ار حستهو اف ۳ 
وان زخون دل داز خون جکرجوشن‌تر 
در بر هر يك ‏ از نیزء او سیصد در 
لب پر از خنده ودل‌ها همه بر ناژ و بطر 
مدح او خوانده وژو بافته بسیاریزد 
تازنم او را هر روز " یک فال دگر 
تا بخوشی نبود صبر سقو طر چو شکر 


6- ج :گوده خر. سک و تین ن 2 


آ هعته بر | فکنده سپر ۰ -ج : بر. ۷- د: تاز نم[ورا هرروزه ؛ ج :تازنم زینسان هر روزه . 





تا بتانش نبود نجم سپا همچو سپیل 


کامران باش و بنپمت دس و بی‌انده نک 


۴ 


نی ۱۳۱۷ 


نا بخوی نبود هیچ ستساده چو قمر 


شادسان باش وزجان و زجوانی برخور 


۱ 
در عل) آمی ابو اعمد محمد نش مععود گر ود 


بنود عاشقی امسال مر ها دز حول 
مرا توگویی کز عشق چون حذر نکنی 
اکر-بدست منستی حذر » چنان اکنهی 
بر آسمان زغم عاشقیست اختر من 
تواکویی این دله من‌جایگاه عشق‌شده‌است 
هنور عشق کپن خانه باز داده نبود 
دای حز دل من" ی لا پدید کناد 
اگر سای رو شکر ماند آن حلافت‌عشق 
دلم تب‌اه شدستی ز عشق اگر شبوروذ 
امبر عالم عادل محهد محمود 
پزرگوادی ث روزگار آدم باز 
چو علم خواهد " گفتن‌سیند بایدسوخت 
بخوب سبرتیش گر بخواهدی کندی 
خدای در سر او همتی نراد بزرگ 
هر آنکه همت‌داده است طاقتی بدهاد 


۳ 


ای ان زد اه نظطرش 





کون کا اد بر خط نپاد باید سر 
کسی نمای مرا کو کند ذ عشق حذر 
که رفته بودمی از دست او بروم و خزد 
بل گریکه مر اورا چنین بود اختر 
نه حایگاه که لشکر گهی پر از لشکر 
که عشق تازه بدر باز کوفت حلقهٌ در 
دری» اگر بجپان اندرون ره 
ملول گشتم و سیر آمدم ز شبداو شکر 
ز مدح خسرو جزوی : از 
که روزگار بدو باز یافت عدل عمر 
جو او و چون بدر او ملك نبود دور 
که بیم چشم بدان دور باد از آن‌متر 
مصتفی بزمانی دو صد کتاب سیر 


چنانکه گنج برنجست از آن ودل‌بفکر 


. چنانکه باشد با همتی چنان در خود 


بکام خویش رسد میر و ما همه یکسر 


۱- عنوان از چ است ۲۰- نج ,کر. ۳ د: دردل. ع- نج: نه‌مدح خسرو غازی فکند می‌دد بر . 


و د: باید. بت نج:ز بادی؛ د. ناه .ی 


۳۳۷۰ 


۳۳۷۵ 


۳۱۳۸۹۰ 


ت۳۱ 








۱۱9 


۳۹۰ 


۱ 


۱۳۰۰ 


بکان مک هر ۱ بدید آید 
ایا بمرتبت و قدر و جاه افریدون 
چرا دوات گپر داد شاه شرق بتو 
دوان را ری ارت بود درد لت 
نساید» آنچه ز نوك قلم بدید و : 
قلم بساعتی آن کار ها تواند کرد 
قلم بود که ز جایی بتو سخن گوید 
عح‌ِ عحمِ 

ملولك را که و شاه دشن خر 
بسا : گرانا که بی سیار" شد ند 
بنای ملك بتیغ و قلم کنند قوی 
همه شهان و بزرگان و خسروان حبان 
کبی ذ نوقلم گنج کن ز خواسته بر 
دوات دا غرضی بود و همچنین غرضست 

هر را 
عزیزتر ز ۳ 
مرادش | نکه‌توبی‌عیب وبالچونگپر 
سح ۳ 


عزیز تردتو برمن دراینجهان گس دست 


ی اه(ده است 


در جهان چه چیز بود 


مرا از توهیج نمست تسج 


۳۹ ها گپر و "سیم و زر نهادستم 

عنایتست بکاز ۵ شاه مشرق را 

همه مان ۳ ام تو ان کت 
تاه نام 9 ۲ د: نبامد 12 ت 
ج * میاه ۰ ۷ ج : بجنیش۷۰-ج 





دیوان فرخی سیستانی 


برتن حدیت ۳ دهد دوات ور 
ایا بمنزلت و تام نيك استی را 
در این حدیث تال کن و نکر ۳۹ 
قلم رای سسست کم فاضل نر 
ز تیغ و خنجر افراسیاب و رستم زر " 
تک عاحز ۹ ازآن کار ها قضا وقدر 
که‌مرغ اگر زسرش " بگذردبریزد پر 


قلی لت ۱۳ 
ذحنش «قلمی نار و مار رز ۰ ۳۳ 


۷ 


بترسد از قلم و تیغ شیر شردهٌ نر 
بدین دو چیز بود ملك را شکوهو خطر 
بدین دود چیز ال ۶ ۱ 
گبی بتیغ؛ ذمین کن ذ خون دشمن تر 
در ان طو یله و ۳9 یافتی ز بدر 
خدایگانر| راردست اندر آن مضمر 
کبر بر تو فرستاد با دوات بزر 
دگر که از تو برافردخته است ددی کهر 
گنج و گوهر و بیل وسپاه وتاج و کمر 
عزیز بادی و خصم توخواد وت ۱ 
همه‌برای توء بردار و از جهان بر خور 
جنانکه ات زا در حدیث بیغمیر 


جمال و زینت دیناد و رتیت 


منیر 


: زذوالفقار علی وذنیغ رستم‌زر. ۶- د: برش . 
۶ بیر.۸- 6 :تکنجها ی کهر 





دیوان فرخی سیستا نی ۳ 


همی سزد بهمه رویا که در نثری 
همیشه نا جرد زا اهعته مرز نجوش 

کب ۱ 
همه نا مود چون سنفشه آذرگون 


بتنددستی ۵ ساهکشیی کی وی 


از ۱ ن بدر که نو داری‌سزای‌چون نو سر 
همیشه ۵ 4 اسیسنبر 
همیشه تا نبود ارغوان چو بلوفر 1۳9 


۱ 
همیگذاد حبان دا بکام ود منز 


۵5۵ 


۰ 
درد ) امرایو اعد محعمل فل مهو دزن " صر | [د ین سبکشکین گو رال 


ای از در دیداد بدید آی و بدید آر 
تاکی تو زمن" دور وزانديشة دودی 
دوری‌تو" و از دوری توسخت‌برنجم 
اول دل من‌گرم همیداشتی و من 
روز یکه حدا ماندمی از تو ذپیمن 
ادا همی‌کردی تادل بتو دادم 


آن‌روی,کزورنگ رباید" گل بر باد 
من با دل پر حسرت وبا دیدة#خونبار 
امد بپی نیست جوزینگونه بودکار 
دل بر توفرو بسته بدان‌شبرین کف ‌ 2 
صال وی ان رت بودی وطابکاد 


چون دل بشد ای درگ در 


آن‌خوشخویی وخوش‌سخنی بد که‌دلم را در نژد تو افکند ومرا کردچنین‌زاد 


کار بدیداد مرا شاد کن ای‌دوست 
خوارم‌بر تو,خوارچه داری تو دهیرا 
مبر همه مران پسر خسرو ایران 
ابردرمش خواندم وان لفظ خطابود 
هکس ی دواد 
زار ره‌ورسم پدرخویشگرفته است 
محمود و محتّد ملکانند و شهانند 
امروز که‌دانی‌زامبران" جز ازایشان 


گر نام تکو باید و کرداد نوآیین 


رون ۲ 9ج/: خود مگذد؛ د.: 


گرهیج سی فاد ودست ازتو بدیداد 
من بنده میرم ننود بنده او خواد ۱۳۰ 
بو احمد بن محمود ان ابر درم‌بار 

هو 
محتاج‌شد این لفظ که گفتم بستغفار 
آنرا که همی بارد روز وشب دیناد 

۰ و۱ تس 
کایزدش‌معین بادهمه وقت ونگیداد 
این خوی‌چنین دا بدل ودیده‌خر یداد 9 
شایسته بدین‌ملكتو بدینکاد و ردین‌باد 
دارند بحمدالنه و هستند سزلواد 


تو مگذر. ۳ - عنوان از چ است . ع -د : نور 


۱ج تو دودی :1:۵ بشیر یی »۰ ۸-د : بار دوان. -٩‏ نج : 


هکس ۱۰ 2 وهمه وفت. ۱۱ج : ازامتران . 





۱۳۳۰ 


۱۳۳۰ 


ذ 


و دی مك قوی باد 
تا ملك بدین هر دوقوی باشد و آباد 
با تک ودلومذهب با اک 
ای با پدر خویش موافق بهمه چیز 
این‌سبرتد این‌عادت و این خو که تودادی 
مردم " بخرد هرچه‌بخواهدیکف آرد 


فردوس ببابند توحید خداوند 


۰ ۰ جح ‌ 
چندین‌شرفدفضلو بزر گیست‌خردرا 


اه ال 
بر خبره کیرد زیت بنام تو سر اسر 
تو نیز همه روز در اندیههٌ ی 
شب‌خواب کندهر کس‌وتوهرش‌تاروز 
آنرا که ترا کر خدمت اد کن 
آن کیست که‌این لفظهمیگوید با تو 
تا لاله خودروی تخد 5زا سیت 
تاوقت ار و هر وفت پاری 
دلشاد ری کامروا باش و ظفر باب 
از روی نکوکاخ تو چون خانة مانی 


عید تو همه فرزخ و روز توهمه عید 





دیوان فرخی سیستانی 


تاکورشود دیدة 1 زَ 
دشمن‌چه‌خورد.جزغم و اندیشهو تیمار 
وایزد بود ترا که جنین خن بود.بار 
وز مپر بدر در تو بدید آاعده آثار 
۳ نبود تا نبود بخرد وهشیار 
چبزی ندهد حز 9 ایزد دادار 
توحید خداو ند خر د بدیدار 
ای از خردااتحاکه حرد را نود باز 
زیرژی بتو داد دل و کوش نار 
این ملكت 
کان چیز کنیکز تو نگیرددلش آذار 


از ارزوی خدمت او باشی بداد 


بی انداژه‌و این لشکر <ر ار 


اور" بر نو تبزتر ست از همه بازار 


جز 1 بهر شعر همی‌گویم‌همواز 
تاثر اس خوشموی ت ددجو گل‌نار 
ازگل چو دورخساربتان گر دد گلز ار 
بر کام و هوای دل و بر دشمن غذّاد 
وز ذاف بتان بزم تو چون کليةٌ عطظار 


وز دیدن تو فرّخ روز همه احرار 


ت 


در مدع امیر مجوهال فرز زار ساطان مهو د فزنوی گو رو" 


سرا بای سر شته ز یو شبروشکر 


۳ ۰ 1 ۰ 
ش؟ از هند نبار ند رتو شیرین تر 


چ : دشین ۱ج ای تییت ۱۳ ساکش ؛ نچ : اینجا نیت نيك 
دل و مذهب باکت ؛ ن: آنجا نیت ت۰۰ ۳ب نج : مرد ۰ 6 دز که ی ود : 
جرد . 9 نج : ۰.خرد... هر او.راد : خرد و فضل... و اورا 2 ۳ ۷ ۳ 
را .۸ - عئوان اذح‌است. ٩‏ ب نج : شکرازترك؛ د ۰ (زخدترک: چ: شکر| ینک 





3 


لب تو طعم کر دارد و در ااکاا ط 
بوسهٌ زا لا رس ی بافته ام 
هر که چیبزی زکسی‌بردخبر دارد از آن 
با تو از حمله ت وتان جیز دگری 
من همه ساله دل ازعفن نکه داشتمی 
تا ترا دیده ام ای ماه داگرسان شده‌ام 
جای شکرست‌نگارا که تو در پیش منی 
عشق وحز عشق مرا بد نتوانند نمود 
مبر بو احمد بن محمود آت باز حدای 
آن پسندیده به رادی و به‌حری معروف 
از نو ی و نیکوخویی و بای 
انددین ایام از نادره ها نادره است 
این پسرچون" پدر آمد بسرشت و بنهاد 
پدر از مردی» ازشر برد" هر دم دست 
پدر از مك زعین بیشترین یافته ببر 
پدر | نجاکه سخن خواهد بشکافدموی 
آنن‌سعر و هد باکیزه جودر بافته در 
سخن آرایان آ نجاکه سخن داند میر 
سح ازوهر که 3 نت 
این‌هم ازبخت بلندست رهم از اختر نيك 


باش ناس ی این اختر و اینبخت بلثد 


کمترین چیزی‌کاین . بخت بدوخواهدداد 
۱ ج : بوی. ۲ - ج: ااتتاه ی متن |ز نج است ۰ ۳- ن یت و دزی ج: بخد|.. 


از عشق س...- هتن از نج است . 
۷ - ج : در شیر ز ند . 
3-۰ : سخار| ند . 
م فرخی در همین‌مضمون گوید : 
( ازافادات استاد دهخدا) . 


۵ - ع 


: |فروخت دو. ۰ - ند :یسری.. 


متن تصحیح استاد دهخدا 


زشا هان کوی برده‌و قت بخذش 


۳ 


‌ 1 بوس ۹ 
تو دلم بردی و دانم آکه نراانشت خبر 
با مرا بو و باعشق تو حالیست دگر 
بحذر بودمی ازعشقژ یس" و پیش نگر 
بااخلل‌کفت 

۰ بح 
ور نبودی نو چنن بودمی ار 


حر 


دولت هس از 


همی حال من وحال حدر 


بان" هنست "ای دلبر 
که چوخورشید بر اف وخته‌زو دو ی کر 
آن سزاواد بشاهی و بتاج اندر خود 
بسوی‌اوست همه چشم ودل و گوش بدر 
سری با بدر خویش موافق به سیر 
تخم چون نك بود» نما رد رز 
سر از مردی با بیل زند هزمان بر 

پسر اژکتب جهان " پیشترین کرده ذ بر 
نا اک سح لکوت بقهاند زد 
فین سخن گوید پیوسته‌چو پیوسته درر 
خیره مانند و ندانئد سخن برد بسر 
وین شگفتی. بود: از کار جوانی بیمر 
شادباش ای ملك نیکشوی نك اختر 
جه کنند و چه نم‌انند به | یام اندر 
تیاس ملاکاشیت «ردلارات بکر 


0 بورهمچون , 
- ج. : خوا ند 


ست . ۸ -د: علم زمان.. 


ز شیر ان‌دست برده‌و قت بیکار . 


۳۳۵۰ 


۳۳۰۵ 


۲۱۳۹۰ 


۱۱۱۲ 





<< < سس سصسچحٍ 
دیوان فرخی سیستانی 


۲۳۳۸۷۰ 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۹۵۰ 


۱ 


مر محمود بشادی و بشاهی بزیاد 
دولتی دارد جندان که بر اندیخت دل 
ان دو لت آردسیت کاری باکند 
اش نا شاه حپان هر مرا ۳۶۱ 
دسیتان را هه راک ۶ ولارتبگشای" 
آن تمایت زر هدر وان‌کندآن هر انژاد 
بسوی غزنین با مال ون ما فش ند 
تا نباشد چو سییده دم هگام زوال 
شادمان باد و بعدلش همه گیتی‌چوبهشت 


عبد او فرج و فرخنده و او فرخ روز 


در م2 ) آمعر ایو امد مععمل ال معودو 


ای دل تاک رده ۱ 
ان سرو حلوه کرده‌بناز" 
آمد آن بلیل چمیده بباغ 
امد ان غممکسارحان‌وروان 
و آن ماه با هز ار ادب 
و مو 
گر نژ ند از فراق بودی تو 
رین تم تر نباشد وقت 
عشق را باز تاژه باید کرد 


اندراین 


نت 
۸ 


آفتاب خداییکان که بدوی 


مبر عادل محمد محمو د 
۱ ج ؛ بکشا. ۲ -د: خزر. ۳- عنوان ازج است ۰ ۶ -د: 
است . مت چمنده . ۷- نج 


۰۷ 


تا بییند هنر و دولت ه اقبال پسر 
دوات عالبی با همت عالی همب‌ر 
اینسخن راکه همی‌گويم بازی مشمر 
که سیاه و بنه بردار و ذ جبحون بگذد 
بس یور ابر کرد وایفادی وظ ۱ 
کهنکر دهاست‌ مه صد ان رستم زرد 


خان ختا با بنه خان تتر 

تا نباش جو نمازدکری»دفت سر 

خانمان عدوی دوالت ار را ۳۱۳ 

روز عبد عدوی دولت او هر چه بتر 
رن ۳ 

3 فرنوی گو ود 


فِ 


سم 


مت ان متا ۱۳۱ 
نان خمیده ز بار 
ال ان آآهوی چریده بپاد 
آمدآن آشنای رو س و کنار 
تن روی با هزار نگار 
اسان خوبروی ماء ۱ 
خویشتن دا کنون نژند مداد 
زین دلادام تر نباشد بار 
عاشقيم, دا ,بساز دبک ۱ 
بلق بکوش داز ان ۳۵۲ 
چون‌گل‌افرو خته‌است رو نار 
بشت دین محمد مختار 


بپار. ه - چ : بماه . متن اذ تچ 


چ : خوب شعاد. م۸ - نج : بود, - نج: دشمن دو لتش چوذره نز اد: 





آفرین بر یمین دولت باد 


: همه را بر ؛ مج ۲ 
۸-ن : چومار. ٩‏ -د: 


۳ 1 


دیوان فرخی سیستانی 


انکه کش بروی او بیند 
| نکهدولت‌چوبندگان مطیح 
بهتر از خدمت مبارك او 
خدمت اور امیدوار ترست 
هر چه باید زالت ۳ 
گ رکه سرمایةٌ مپی هنر ست 
ور شرت شضل خواهد بود 
روز چو گان زدن ستاره شود 
واندر اه کد اد 
نامه تا نوشته بر خواند 
کاس ات خاطر زدودء او 
زانجه آمسال‌کرد خواهی‌تو" 
هرچه بر عالمان بود مشکل 
دولت او برد ان اک د 
گویی او از کتاب های جبان 
چون نسیم از سر ژزبان دارد 
یه کدی و 
ار 
ابر و دریا سخی تراد بطیح 
درخزان ازرزان نر یزد رگ 
پادشه اینچنین سزد که دهند 
ات با ملت چنین باید 





کت اس ی ی رت 


بلند؟ ند: نکو 





: چون سم بر * مج۱ 


: شمار. ۶- ۵ : 


حیست افاکت بل تاد 
تست اندر حپان سراسر کار 
از دعا های عابدان بسیاد 
همه دادستش ایزد دادار 
هنرش دا بدید نیست شماد 
فسّل او را بدید مست‌کناد: 
او بر سیر دایره واد 
تبر او اندر آ دیوار 
خاطر بالث او برود هزاد 
یابد اندر ضمیر هر با 
یش کا هگشته باشد بار 
زو بیرسی بدم کند در ار 
هرچه بر مردمان بود دشواد 
بر گزیده ات ۲ اسراد 
قه و تفسیر ومسند واخبار" 
ورچه آ کنده کنجهاش بماد" 
دآدنش بشتر, ر دستگزار 
دستش‌آزهردو ننگک‌دارد وعار 
نیم از آن کزدودست اودیناد 
بادشاهان بفضل او اقر اد 
نا بود کار بالات رااست جونار 


ان‌بلند اختر ات | ثار 


خو|هد خصم. ۵- نچ: چون سخن بر؛ 
: چون‌نسم بر. اس ج : مسند|خدار . ۷- :هر چه. 


۳۱۳۹۵ 


۱۱۵ 





۱۲ دیوان ف 





ای ملك زادء فرشته خو 
کف کو ی و رز باق دار ند 
هر که فردای‌خویش‌دا نگرید 
فر شاهی خدای ما بتو داد 
ماه و خورشید را قران باشد 
همچنین باش سالهای دراز 
بر ی یا اد وت 


دیدن شاه بر تو فرّخ باد 


در مد ج آمیی ایو دوب بوصف ین زار لد و: 


دوش متوار يك بوقت سحر 
راستگفتی سل ءاست خیمه‌من 
جنک دزیر گر فت و حوش نواعت 
راست کفتی همست درون 
پنج‌شش می‌کنشید ویر کل کشت 
راست گفتی رعش تال بود 
هت ی وزپه رخفتن ساخت 
راست گفتی کنار من ات 


زلف مشکین بردی بر پوشید 


ِ دفتی کسی‌نهان کرده‌ست 


راست 


زلف او را بدست بو و 


کس نفادد: سر بدین در دار 
ای بتو شادمان دل احرارد 
پیش بینان زیر و هشیار 
جنک در دامن‌تو زد ستواد 
که ز مردم بداند اين مقدار 
هر کی ۳ بدر ک دیدار 
دلسلطان زکرفته رو درز 
وزتن وجان‌خویش برخوردار 


همجو بر شاه دیدنت همواد 


اندر آآمد بخیمه ان دلبر 
میغ و او در میان میغ قمر 
ورادی ده قرو فشازن ۱3۹ 
بتی و بت برستی آنهدد بر 
روی آن روی تتکوان ۳ 
عی سوری پپار کل ۱ 
خویش را از کنار من سیر 
کاندرد حای‌خوید سا 9 
روی خود تن و زلف ۳ 


سمن تاژه دیر سیسنبر 


۰ حمِ 
رتم کرد ار دس ور 
ت ۳ 


سس سس 
۱ ۳ فد - لا ار ۳ گرا ته » ند : گر زمر دم بدا ندرین. ع-د: با. و- عنوان از ج|ست ۰ 


: پسته . متن|زنجاست ۰ ۷ - چ : بخورد. بت ج کل اکستر, متن از نچ‌است. 4 نج: کرد . 








دیوان فرخی 


یادشه زاده یوسف آنکه هشتر 
راست کف هنر یتیمی بود 
سس بازی" وق شه حسرو 1 
رس کر ۱ بود 
خم چوکال‌نخوی بر زد و شد 
راست گفتی برابر خورشید 
اس اکوت زير او بر خاست 
اس کی ب اون کشت 
زلزله در زمین فتاد و خروش 
راستگفت زمین بخودهیکشت" 
کوه بر تافت این زمین و نتافت 
راست گفتی جبال : حلم امبر 
چون 6 آ قسستی ود ار 
اس »گفتی قضای تطااسسی ۱ 
دیدی او را بدیروتکراات رتیت 
داست گفتی که‌همچو فرهادست 
کر بلاهور بودتی"" دیدی 


وایت فتق درخت ها بودند 


شاه ایران بتاختن شد نیز 


۱-د: پدچاکر ۰ ۲- نچ :بدگ رگوی زدهمی‌خسرو . ۳ چ: پبسرچم ۰ ع- نج : باختن . 
وب نج :سجودی..؟ چ . سخنور...+- ج: خیال . ۷- نج: تار آن باره بود و پودمگر . نج : 
قضای بدگشتی ؛ نيك استاین . *- ج: گرهمی‌شیر گشت شرزةٌ . ۱۰- نچ: نبرده ۰ ۱۱ - اصل : 
بودئی. ۱۲- نج که و کردر ۰ ۱۳- نج: ستارة چرخند . 


تانی 


حز بنزديك او نکرد مقر 
فرد مانده ز مادر و ز پدر 
بر یکی تتازی اسب که‌پیکر 
گر بود باد دا ستام به زد 
گوی او با ستارگان همبر 
خواهد ازگوی ساختن : اخبتر 
آن که که گذار بحر گذر 
و اختران اندر آن مبان کر 
از تکابوی وک هر 
زیر آن باد. بیستون هنظر 
بار آن کوه سنب کوه سپر 
بار آن کوه باره بود گر ‌ 
کر 
بر شسته مکابره بقدر 
کید چسان گشت شبر هر زر 
بسستونر| هم ولد به بر 
که چه کرد از دلری و ز هنر 
بارشان : تیر و نیزه و خنجر 
گیرها ۳ ۱ 
که نه اندازه شان بدید و نه‌مر 


رفت و با شاه نی سباه و ح۵ 


۱ 





۱۰۳۰ 


۲۶ ۶۵ 


۱:5۰ 


320 











۱۳۹ "دیوان فرخی‌سیستاتی 


طاست کی اس رفت با از آن تاخترر تداعت خر 
سرت آن لو؟ ر قوی یت فرش آن ی بی لشکر 
۰ ه. 1 
راست کفتی که نره شبری بود کل غرم واهی اند در 
13 تیر او خورده بودی اندر دل هر که ز ابشان فرد نپادی‌سر 
رات نك حدای گشت بتیر دل ابشان یکا يك از 9 
روزی اندر حصاد برهمنان اوفتاد ان شه ستوده سر 
راست گفتی که‌ان حصار بلند خیبر ستی و مبر ما حیدر 
۱۰۹ داست کف تن راز ناده اراد 
موم کت ۳ ۳ رت 
وخ ۰ 

گفتم از خلن او سخن گویم نور نا برده ابن حدبثك سر 

و ۲ ۰ ۶ ۲ 3 
رات بر سخت نا-4 صحلت ور ببصه عذبر 
۳ ۳ ۰ 3 
حود او را ۳9 دوش ش او توده کرده ریور و رد 
زارت اه درختی بود برگ او زر و بار او زیود 
۳:۷ شادمان 5 ومی دهد ۲ صنمی که چنویی ندیده 0 
أ سر ۹ 
راست ی ی رت حام با رنک شعله آذر 
برکفش سال و ماه باد مبی کز خمش چون بکند دهقان‌سر 
داست گفتی بر آمد از سرخم ماهی ار افتاب دوشن ۶ 
فرخش باد عبدر | که بعید کارد بنپاد بر وی ۱ 
9 ات کنتی دو نیمه خو اهد کرد زک پوت پر اک نبلو فر 

2۹ 


و در 2۵۵ 0 آمیر «و صف صمسالاز در ب۵( 


۱ و ۲ ۸ 
سروی کر سرو ماه دارد برسر ماهیی گرماه مشك بارد و عنبر 
۱- نج واستوی ابر عست ‏ ۱۱ ت :ٍ دمن‌افشاند. ۳- د؛ خود مراورا . ۶- سک بش 
ده بود زور وزر ۵- د: همدهش ۰ - ج درگ و. ۷- عذو انا زج است. ۸ -د: دارد. 


مراد عیدةر بان یاعد ؟وسفند کشان ود کر دن| براهیم‌است |سماع[ ل را. 











مامت با-مقاث سیم دارد همیر 
9 داری » چناننکه‌داری لول 
بکچنداز دردعشق زاری کر دم 
من سیادی هم تو خوردم‌جانا 
دارم بر دج ز اشك حویی‌جادی 
کر من از بزم میر بوبی "یام 

خسرویو ری" کهاز بلان کین‌جوید 
ازدل‌در باست‌میر و از کف‌جیحون 
ازخون‌دشت فرا خگرددجیحون 
اه وکا را 
رت 
تیر تودرمنز شیر هسکن خواهد 
گردون‌میدان‌شود؛چوبازیجدکان 
گیتی‌زد ین‌شود,چ و آیی‌زی‌بز؟" 
ماهی ؛ کر ماه حام داردو ساعر 
ببری » ۳ رن تم داردومغفر 
9 شاهی؛ خجسته داری‌اختر 
شمن‌رادر دو دیده‌داری اتسار 
ت سازدهمیشه کارت نبکو 
فادغ نبوی زجنگ‌ماهی" هرگز 
گوبی‌کز روی‌خویش‌داری‌مخبر 
گویی کزفضل‌خویش‌دادی گوهر 
یابند از خدمت تو نعمت اخوان 

۲ و نج داع .کردم 


کر و ادلی ۰ ام اد: دارش ...با کین ۷- 
چوآغازی بزم. 


سروت برمه زلاله دارد دیود 
روزی بر من ببو مه بازیشتّدر 
زاری دیدم چنانکه‌خوادی بیمر 
زینروی‌ایبت‌برو یگشتم چو ن‌زر 
رویم‌زردست وتن چو موبی لاغر 
رک دد کارم ز بخت دوذی بتر 
باشد دادش همیشه ار همیر 
درصد راو حاتمستو برزین‌حیدد 
چون‌کرد او ازنیام برون خنجر 
رادی کردی ی 2 دادی وه 
دایم چونین امبر بادی و سرود 
نبود با ناوك تو آهن هر 
سود در سازیلش کر 
خادایر خون‌شود؛ چوتازی‌اشقر 
تک ی ۱1 داردو افسر 
ابری» و دارد و افسر 
و 
گویی در 1 


زیرا چون تو ندید شاهی صفدر 
کاهی جالاد نی و گاهی کافر 
گوبیکزخوی خویش‌داری‌منظر 
کوب ی کز دست‌خوپش‌دادی کوثر " 


تیغ داری اند 


نعمت باشد حز ای‌خدمت درخور 


. ۳-د: خواری... خواهی کل بروی‌زردم 
د: کند. ۸ نا دی کردی ۰-د. 
۰ نچ: بیر . رن 1 
و ۱- این‌ست ددج ۳ به نسخ‌مج ۱ مج ۲ 


جک 


: در بزم) ند : 
۰ج خلق. 
محتمدل ی نه بت فوق باشد . 








۲۱:۰۵ 





دیوان فرخی سیستانی 


دولت با تو گوافت صحبت دایم 
صفدر چون تو نبود دستم باسام 
تا نبود همچو ماه بردین تابان 
شادان بادی‌مدام ور دمن 


۰ 


کرده‌است از توهمیشه‌دو لت‌مفخر 
ب َ 
مپتر چون تو نبود ج‌یا نودر 
تانبود لاله همچونسرین پرپر 
درتن پیکان تو و ذویین بر سر 


درمدح آمیر ابو یموب یو سف 


۰ ۰ ۰ ۳ 
وتبثیت ولادت سری از وی 


مرا سرسید از رنج دراه و شغل سفر 
نخس تگفت که حاناتر اچه‌شد که چنین 
چوسروسیمین بودی‌چونال زردشدی 
مکر دل تو بجای دگر فریفته شد 
مر ورد ی تی سار وف 
مگر ز خوابگه شیر برگرفتی صید 
مگر ز ماد سیه داشتی بشب بالین 
مر هوای دلی از تو ود ۱ 
حواب دادم کایماه روی غالبه موی 
مرا حدابی در گاه مبر ابو بعقوب 
سه ماه بودم دور از در سرای امیر 
کنون که باز دسیدم بدین‌مظهرشاه 
وی شدم بامید و غنی شدم بنشاط 
بوقتی آ مدم اینجا 1 که‌در گر بفزود 


-. وه 
فر دشته ۱ مد بخوشترین هنگام 


بطالعی 451 امارت همی فز ود شرف 


بت من آن صنم ماهروی سیمین بر" 
شکسته گونه‌ایو کار بر کشته را 
مکر ز رنج بنالیده‌ای براه اندد 
هگر (عشی‌کسی برخهار داای 
کار مخاطره‌ای کر ده‌ای بجای خطر 
مگر ز بازوی سیمرغ باز کردی پر 
مگر ز کژدم جزاده داشتی بستر 
مگرشرنگ‌عذا کرده آیسای ۳۱۰ 
نه من زرنج کشیدن چنین شدلاغر 
چنین نز اروسرافکنده کردو خسته‌جگر 
مر اددین‌سه‌مه‌اندر نه‌خوآب‌بودو نه‌خور 
کنون که چشم فکندم بدین‌مباركدد 
دام کت قراد 2 عمم رسید بسر 
یکی فريشته ذین خسرو فریشته‌فر 
ب فرشته "امد ۳ اختر 


وه که ۳ ت ۰ اه 
ات مت م۴99۳ 





9 د: اد - ۲- ج : همچولاله... پر بر. ۳ب عنو ان‌از ج‌است. ء در («ن»4 تررتیب‌دومصراع 


معکو س‌ 


است. ۵ج ۰ .عیر 4 د(ابرتو کار کرده. ,نات .نی م اه ی م۲ هوای دل‌از 


نوستر ده| ند بقهر.متن از نج است ۰ 


۰ د: بخوشترین ۰ 


دیوان فرخی سیستانی ۱۳۹ 


اگر همی پسر تبنیت شود واجب 


که این خجسته‌پسر‌وین بزر گوار خاف 
سیه کشان ار بپر خدمت او 
و ۳ پدرش را امیدهاست درو 
امیر بوسف را اندر انجهان 1 شجرست 
گمان برم که من اندر زمین همان‌شجرم 
شجر نباشم؛ کمان‌برم ؟-4خدای 
که تا بخدمت او اندرم همی نرسم 
ی کنم تهنیت کیش لام 
همه حال چذین باد و روزگکار جنین 
3 
پشادکامی در کاخ نو نشسته بعیش 
تون کاخی» کاخی جو گتون هرمان 
چپار فد و اهر نی کشاده دری 
دری ازو سوی باغ‌وددی كٍِِِ ۰ 


اندر نکار و 0 


یت کرده بکافور سوده د 
بجای شک ف 
بسقفش اندر عود سپید و چندن سرخ 
چو بخت امیر بلند و چوعزم میر قوی 
9 انب وی 
اکر چه سیر قمر بر صحیفة فلکست 
زبس بلندی بالای ال ندازد "ورد 
فرود کاخ یکی بوستان چو باغ بپشت 
ژ لاله های مخالف مبانش چون فرخاد 


3 آتعا 2 ۰ 


رو 





۲- ند: نیایش بر ۰ ۳- 
جر .)تب نچ: هی ۰۵ نج : صا؟ 


ر هر دو سوی بزرگ آمد و یر 


همي دهند هم از کودکی کلاه رت 
وفا کناد خدای اندرو امند بدر 
که حز بشارت و جز تبنیت ندادد بر 
شجر که دید ثنا ۳ ۱ وشتایش 3 
تم ی 

رد پر تهثیت میر افرید 1 

شعل نیت از سا در 
۳ پحاجب شایسته ر 7 ِ 
امبر شاد ی هداد فهتر و هبتر 
ز کاج بر شده تا زهره نالا مزمر 
ژیای تا سرءچون مصحفی نبشته برر 
خیاوده چشم کند از چهاد ورشه انظر 
دری ازو سوی بحرو دری از و سوی بر 
بکار برده درو یشم و مرن رت 
بجای ساروج اندر مامتاس درد 
بغا کش اندر مشك سیاه و عنبر سر 
هسطع و چولفظ او درخور 
زبام او بتوان دید ون اند 
دیوار اوست سیر فم-ر 
سا ۶ برج اف ساره مسر 
هراز گونه درد شتکل وی دلب 


ژ سرو های مرادف ده حو لد تشمر 


و173۳ ۳ جز که تهنیت 


ی؛ د: وشن ۰ ستانپاش ؛ند اس 


۷-ج : دای. ۸- ج :حزم. -٩‏ نج: نقغبندی ؛ ند : شکل دلکش؛ن : نقش‌دلکش. ۱۰- ج: نو نده . 


۲۰۳۰ 


۲۰۳۰ 








۲۵۶۰ 


۲۱۵۰ 


۲۰۵ 


۱۳۰۹۰ 


هزاردستان برشاخ سرو او بخروش 
چو زلف خوبان در جویپاش مرذنگوش 
سیهر برده آذین کاخ و بوستان خجلت 
خجته ای زهمه خسروان فصل و هنر 
بروز بزم " حدیثی ز تو و صد بدره 
ستوده ای ال و ستوده‌ای یبال 
مقدمی بعلوم و مقدمی 
بسا کا که ونم تست او 
زمر دی آ نچه تو در دی همی باند سال 
گر او بصید که اندر غزال و گور فکند 
وگر که دس پیلی بکشت دد خردی 


نکو دلی و انکو مذهب و تک سبرت 


بادب 


همیشه ازپی‌کین خواستن ذ دشمن‌دین 
همه کسی ز قضا و قدر بترسد و باز 
چه ابر باکف دیناد بار تو و چه گرد 
ست 9 سته بود نام با زد روت بدو 
در معر که از تو حذر نداند یرو 


همیشه تا نود نزد مردم جرد 


آمبر باش و خداوند و یادشاه حپان 


باد؛ ملکان دا بکام خود بر گیر 


۱ نج: موژهاش ۰ : دزم 2۳۰ مج خصال. - ج: بعردی. ۵- ن؛ ج بوراو جنگ 


زخردی‌دو سل لشت ب مغ - مر 


65 حر 


مت 


چو عاشقان فراق ار وت سحر 
چو خظ خوبان بر مرزهاش سیسنبر 
خدایگانا! زین کاخ و بوستان بر خود 
بقدر و منز لت از هت اسان ۳۹ 
به روز رزم غلامی د تو کر 
ستوده ای بنوال وستوده ای به سیر 
مقدی بسخا و مقدمی پنر 
زیبا موافق مخبر 
بسال های فراوان نکرد رستم زر 
فکندی و کت شیرشدر 
هزاد پیل دمان کشته ایو در ۱۳ 


تکوهوی راکمه ۱۳ 


قبای تو زره است و کلاه تو مغفر 


تراست منظر 


توشیر شرره 


ز ناوك تو بترسد همی قضاو قدر 


چه بحر با دل پپناود تو و چه شمر 


زمانه بندة ار باشد و فلك چاکر 
کسی‌که او ز قضای خدای کرد حذر 
گمان بجای یقين و عبان بجای خبر 
زمانه پیش تو از هر بدی همیشه سپر 


خنیده ملکان را پات ۳ 





یله ز بیلی تو کرده‌ای دو تبر. و مصراعاول‌این‌ضبطبامصراعدو) بت 


ن بصورت بیتی جدارکانهاامده‌است ومصراع دوماین‌ضیط بامصر | عاول بیت من بصوزات س ۱۱5/5 


فاصلهٌ چپارسطر. +-- د: چمیدءملکان را بایمنی تو بچر . 


در 2 ) وضدا( -دو (4 آمیی ات سی‌سالار 


برأدر سلطان ۱ 


خیز تا هر دو بنتاده شویم ای دلبر 
میر بوس فکه همی:تاژه کند دسم ملوك 
بدر خانة. آن بار خدای ملکان 
کاخهایی که سبهریست بپر کاخی در" 
هر يك ازخوبی چون باغ بپنگام بهار 
هر یکی هدگچو عروسی که‌پباراید دوی 
خاصه آن کاخ 5۳ برد رکه او ساخته‌اند 
بدل پنجره بر گردش سیمین جوشن 
تست وچو از دور بدو درنگری 
شاباباش برد هشته 2 کج اند در 
کات و رهبان مك اندر آ کاخج 
بس هر بنجره نپاده برافقاندن را 
مطربان رود نواز و رهیان زر افشان " 
دیر هر کاخی کر مردم گرهی 

این‌همی گوید:بخش توچه آمد؟ بنمای؛ 
وان ۹ وخاكچون‌ناف غزال 


نه همانا که چنین داشته بود افریدون 


توجگوه که مانهب چه‌ساخت؟ 9 


12-2 3 
کاخ | ندر 


۷- د: و سرور بی‌مر ۸.۰ - ند : 


۰ج کوبی.متن از نجاست. ۱۱-ج: بدیناد. ۱۲ نج : 


د: نام ۰ ۳- نج ۱۳ مه) تج چ» ند : بر. 
. و جای ست در ج یك‌سطر بائین تراست . 


سرو دا ندر گرم 


ندز خحازه مر , آن ملك شیر شکر 


میر یوسف که همی زنده کنداسم" بدر 
کاخپایسست بر و تم 2 درخور" 
کاخپایی که بهاریست بهر کاخی در 
وز درخشانی چون ماه بپنگام سحر 
ف بر حله فرو پوشد دیبای بزد 
بدل 5 رن برحش زر" سن مخغفر 
رزمکاهیرا ماند همه از تیغ و سپر 
‌ 2 1 
همچو سیمرعی افکنده بیای‌اندر بر 
۰ ۷ 
دست برده بنشاط ودلپر ناز و بطر 
ان بدست یل خودروی و بدستی ساغر 
بدره وی بر ز شیانی و شکر 
۰۷ 
دوستداران‌همه‌ی‌خو ار و مخالف عمخود 
دستشان زر سبار و پایشان سیم سپر 
وان همی گوید: قسم تو چه امدیشمر! 
آن ز دینار "" درست این زمشك ادفر 
نه همانا که چنین ساخته بود ار 


تِ شغل ز بپر چه گرفت انددیرا 


رس (۵) ۱3 
نچ: : سیمرغ بر افکنده بپا| ندرسر . 
۸ - چ : دوستداران می‌خوار و بدسکالان ۲ 


.۰ سرحه خواست ؛ ند »کاخ از بپر 


۲۱۰۹۵ 


۱۷ 


۱9۸۰ 





۲۱۰۸۰ 


۱۰۹۰ 


۲۱ ۰۹۵ 


۱1.۰ 





۳ بش لبود خواست ذنی 


هرچه شایست 1 | نچه ببایست نداد 


| نچه او کرد بتزدیج بای بندة خویش 


آن نپا رم که ددین خدمت‌حاحب بنشا ند 


حدفت سرا هم در دل ار دل 
خدمتش بود بسندیده بنزديك امیر 
اینت اراد کی و . بار خدایی و کرم 
ازخداو ندیو ازفضلجه دانی که چه‌کرد 
خادمی کورا مخدوم چنین؟ شایف بود 
خنك آ نان که خداوند چنین یافته اند 
هم ستوده بخصالست و ستوده بفعال 
چون‌قدح‌گیرد» خورشید هز آران‌مجلس 
تیغ او چیست بنام وتیرا و چیست بفعل 
او بقینست و حز اوهرچه یبد ی تو گمان 
گر خطر خواهی از درگه او دورمشو 
زین شرف یابید چیزی نبود به د شرف 
زنگوش 
کامران باد بجنگکاندر با زور علی 


تا ۳ الماس باذر ندمد مر 


هدز دو سصف تالا و او رال 


ج: |ورا درخواست . ۳-د. 


دیوان فرخی سیستانی 


حاجبی تبست چنو هبچک ۳ 


زتباری که ستوده است باصل 9 بکبر 
کار او کرد تمام و شغل او بردسر 
نکند ی شهی از پی تزوج پسر 
سر بمتوق بر آورد و بخندید ازبر 
خدمت او کند. امرون هرت ۳ 
لاجرم مبر کله داد هار ۱ 
اینت احسانی کانرانه کرانست و 
آن" ملک زاده ازاده۳ کت ۱ 
بس عجب نیست اگر مه بود ازهرمتر 
برد بار وسخیوخوب خوی وخوب سیر 
هم ستوده 
چون عنان گرد حمشید هز اران‌لشکر 


بئوالست و ستوده بنر 


تیغ او بادوی فتح و تبر او پشت ظفر 
او عبانست و حز او هرچه ببینی تو خبر 
ور شرف خواهی از خحدمت او درک( 
زان تعطربایی وچبزی نبوه ‏ به ز خر 
تا زیولاد به دی مه ندهد سیسنبر 


بادشا باد زملك ازدر با عدل عمر 


۱ بدرگاه" ٍ 


جرد ند مر 1 


11 استادد هعد| :وازو 


و 6 ج اراس .من اذ نج است ۰- ج :همی. 1- 1 9 
۸- عذوان ازج‌است. 4- د: مپتری بود دد.۱۰- نج : کوزدرگاه 











| سمان خواهدی که بردر او 
من نه برخیره ایدر آمده ام 
بخت من‌در حران تکشست و ند ید 
اد و مرمرا اشادت کرد 
ِ ت مپتریست اندر دل 
درگی بافتق چنانکه 8کد 
نو بدین درمدام خدمت 
بخت من رهبری خجسته بی است 
یر کی برده است 
در که بادشاه روز افزدث 
عضد دولت و مود دین 
آن سبهید که باد حمله او 
آن سپهپیدکه زخم خنجر او 
پیش‌تیفش عدو برهنه . بود 
رس در کهشکافت 
روز کین‌باخدنگ و نبزه او 
قلعه پی‌کو بچنگ او آید 
هر که ازپیش اوهزیمت شد 
آن هراسد بجنگاو که‌ازو" 
نیزه‌بی سازراد هر 
گر بخواهد ززخم گر زکند 


نیخ ار ترحمان فیروزیست 


تزکانت ‏ ۳-چ: آن. -نج: بهشت. ه- نج: یجنگ >-نج: نهر |سدز. 
۷- ج:دهره .هتن از نج استِ ۱ 


بابدی جای کپترین چاکر 
مرهرا بخت ره نمود ابدر 
9 4 
هیچ در گاه ازین مباراك تر 
سل بر ن فاراك دز 
ور را کت اندر نز 
مر ترا زود خواجه و مپتر 
یم 

تا دسانم ۹ 
کس نداردچو بخت من دهبر 
کم هت باافلك(همته 
قر کب خسرو ستوده سیر 
اشکز: 
عم 

بسالاند ر دوی کوه کر 
خف‌فند بر سر عداو مغفر 
ورچه دارد ز کوه قاف سیر 
سس ۰ و 

گوهر او گرفت رنگ حور 
دشمنش‌را چه‌غفلت‌وچه حذر 

2 
بارٌ او چه آهن و چه حجر 
0 7 
از پیب اندرون شود بسقر 
31 ۰ 
پراس است شیر شرده نر 
از يك اندرنشاختن 9 
مت ‌ ۰ ۰ 

کوهءرا حردر مرد ژدیر در 


۱ 


۳۹-۰ 


۱ 


۳۵ 


۱۱ 





۲۳۰۵۰ 


۱۳۰ 


۲۳۰۳۰ 


۱۹ 


۱32 


دیوان فرخی سیستانی 


چشم بد دور باد ازو که ازو 
همچنان چون دل برادر او 
هر کجا زان‌ملك سخن گویی 
بتوان دید ازو ی 
رادی ام ات او 
ٍِِ بقینم که تا جهان باشد 
ای ان ینت ار وی 
چون۱قدح بر کرفت وساغرخواست 
ازحقیری که‌سیم وزر بر اوست 
که‌دهد»جزهمو بشاعررخویش 
ای ترا بر همه مان ات 
بر کشیدی مرا بچرخ برین 
زشت اسان اس من درد 
کامپایی ز درد کردی خشك 
جاه من بردی ای امبر با بر 
خلعت تو مرا بری فاد 
ژن کنم تا مرا پسر باشد 
میر محمود کاسب داد مرا 
از بی خدمت شریف تو داد 
توچنان کزمرو ت تو سزید 
است را باستام دز رای 


اد باش ای س بی همتا 


ات نچ : مگر 23 ود ۲ج : سازو . 





باکفش سازگار و اندر خود 
زنده شد نام نيك و نام هنر 
شادمانست ارو روان بدر 
نکند کس حدیث دستم‌زد 
آنیه باب بت ۳ 
همچو با دیدة بصبر بصر 
رو ۳ نزاید از مادر 
داد بودی هزار بار 9 
اینجهانرا بچشم ار چه خطر 
ننپد سیم و زر بگنج اندر 
زین شاهانه و ستام بزد 
ای ترا بر همه شهان مفخر 
قدر مک ۱۳۰ 
زانچه‌شاهان از آن‌کنند افسر 
چشمپ‌ایی ز گریه کردی‌تر 
کار من ۳ دی ای ملاكت ۳ 
لسن رز بماند تامحشر 
ین بماند دمن بدست سر 
وزعطا کرد کام " من‌چوشکر 
تا روم با 


2 


بسفر 
کار هایی رفس لزد۳۳ 
مرمرا با نشاط و عیش وبطر 
ای؛نکو منظر ون ۳۳ 


نج : عیش . 





دیوان فرخی 


همه کامپای خویش برس 
بندگان تو باعمادی ومد 


۳ 


سیستانی ۱۳۰ 


وزتن وحانو ازجهان‌برخور 
خادمان لو با کلاه و ما 


۱ ۱ 
در ) وطد | (د و (ه میس دو سف سراهسالار برادر ساطان معمو د 


ِ 
این هو ای‌خوش واین دست دلارام‌نگر 
ای هار در کر گان! نه بپاری» که بیشت 
باغپا کردی چون‌دوی بتان از کل سرخ 
- ۳۳۹۹ ‌ 
از تولشکر که‌ما میلس ازاسته کشت 
ما ددین مجلس | راسته چزدانکه‌توان 
مبر بوسف عضدالد وله ار سیاه 
انکه زیبا تر و درخودتر و و ار 
رت ۳ 
صورتی داردنیکوچوسخن هفتن خوب 
پیست جندانکه دررن‌شهر نبانست‌ودرخت 
0 
ه رکه از دور بدو در ۹ خبره شود 
عادت وسبرت‌او خوبتر از صورت ادست 
درحپان‌هردوتنی راسخن از منظر اوست 
فش بود کوزا منظر بود و مخبر نی 
ببزدگی چو سپهر ست دیاکی چو هوا 
ت- وزر هردو عزیزند وحریصست آمبر 
خواسته گرچه عزیز ست و خطرمند بود 
باز اکن بدهد چون قدحی باده خورد 


بادءخوا ردن,زهمه‌خلق مر آو راست‌حاال" 


وین بهاری که بیاراست مین را تس 
کس بپادی نشنیده است د تو خز؛ تسر 
راغها کردی چون سنبل خوبان زخضر 
مجلس آراسته و مرغ درو رامشگر 
می‌کسادیم بباد مات شبر ار 


روی شامان د سرافراز بزدگان زکهر 


۲۲۲۵ ۰ 


هیچ سالار و سبهدار ‏ ثبستست ۳ ۳۹9 


عادتی دارد باصودت خویش اندرخور 
اندرآن خلقت فضلستودر ن‌صودت‌فر 
گویداینصودت و این‌طلعت شاهانه تا 


گرچهدرگیتی چون‌صورت‌آو نیست 


منظرش‌نیکو اندر خور منظر مخبر ۲۰۰۰ 


میر هم مخبر دارد بسزا هم منظر 
بسخادت چوبرادد بدیانت چو بدر 
ببر انداختن سیم و بخشیدن رر 


بر آن خواسته‌ده»,خواسته دانیست خطر 


بدل خرم وروی خوش و لفظ چو در ۳۹2۰ 


کس عبادا که بار گوید تویاده مخور 


۱- عنوان ازج است . ۲ ج : زتواین مجلس ماجملکی بر ج) ۵ ء-ج :هست. 


و د : روا 





۱۷۰ 


۱۳ 


۳۸۰ 


شاعران دا ملکان خواسته 0 1 دهند 
او مرا خلعت و دینار بوقتی فرمود 
خلعتی داد مرا قیمتی از حامه‌خویش 
از پس مخلعت شاشتد ,یامن لت 
صلتی چون " سپری‌بود که گر خواهم‌ازو 
خلعتش داد مرا در ثبه و حاه و حلال 
من بتقصیر سزاواد بدی بودم و او 
فرخی زیبد و واجب بود وهست‌سزا 
هبر با نو ‌ خوی نىكك بدل در می اک ۵ 
اشتر مر ده کنون زنده توانی کردن 
چند گویی که مرا چند شتر گشت‌سقط 
هم شثر بابی ازین و هم شتر یابی‌از ان 
شادمان باد وحوانبخت و ح‌اندار ملت 


ور خش باد سر ماه و سر سالعجم 


در 9 ۶ 


دیوان فر خی میستانی 


ط ا (و .و (ه اسر 





که بدیشان بطر از ند مدیحی چو آدرر 
که مرا مدحت کش رد۱۱ 
کسوت قیصر و بر جامه نشان قیصر 
بدرخشانی چون شمس وبخوبی‌چوقمر! 
پر توان کرد دز دیناد مدد در دوسر 
صلیش درد دل دشمن من ذير 2 در 
بر کرد فزون از حد وانداژه و مر 
که همه سال بدین شکر ژبان‌داری نر 
کر چه در سرما بامیر پسفر 
تو بدینحال اندر 


برفتی 
عیسی مریم کش 
این شقط باشد برحیر و نوا خر 
1 ۹ ی 

۳ قصد شتر باشد و تدسر شتر 
تا نباشد بحقیقت چو عیان هیچ خبر 
کامران باد و وی دولت و محموداثر 
اطرتل رن باد و هر کار وا دا ,۱۳۶ 


و حف سیاهسالار 


بر آدر صاظان معدود گو بو" 


همی نسیم گل ارد بباغ بوی : بهار 
دا ۳ 

اگرچه: اده‌حرامست ظن برم که مگر 

خدای .نعمت .ما دا زبپر خوردن داد 


چه نعمتست به ازیاده باده خوارانرا 


اه کنون کر رت دمند 


ببلد چهر منا؛ خیز و حام باده ببار 


حلال گردد ب ر عفن بوقت پبپار 


ببا و نعمت او را رما ددیغ مدار 
9 


همین سست و سر 


جرد نعمتش بسیار 
زلاله 5 دوه جو دیبای لعل شدهمو ار 


بگر دی‌چو قمر . ۲- ج : چون . ۳-ج: اه > ج : 
 .‏ عنوان ازج است بااصلاح . 


۷ د: ناد . ۸ د: سمزه. 


امیر ما عضد دولت و موید دین 
بزرگواری کاندر میان‌گوهر خویش 
۳ 
دو مرد زنده نماند که صایحتاند کرد 
بروی باره اک برژند ببازی تیر 
سلاح درخور وت هزاد من ۳ 
مات اق ۱ بینی فتاده * بنداری 
چنو سواد نیارد بگاشتن بقلم 
ور که مورا بدید بکره‌گفت 
زخوب‌طلعتی و ازنکوسوازی کوست 
تک ما و تکو عادت و و ریت 
درم اشست و کریمی که درخزانهاو 
درم که برهمه شاهان‌بزرگ داردقدر 
اکر بیابه روژی هرار بتک ۲ درم 
مراغم آید اگر چه مرا دلیست فراخ 
جنان ملك را باید که باشدی‌هررود 
چوخرج خویش" ۱ فزو نت زدخل غویش کند 
دگ رکه‌نام تکویافته است؛ دنام نکو 
شر بفتر زان چیزی‌بود که محتشمان 
بزرگترزان چیز ی کجابود"" که ازد 


۱ نچ: برده, 


مر زره دی تاکن بو رشتکاد 
در امید بزرگان و قبل احراد 
بدیدتر د علم در میان تت سواد 
جنو بکی نبود در مبان بت هزار 
در آن‌حصا رکه اويك دوتبر برد بکاد 
زسوی‌دیگرتیرش‌برون شود زحصار 
اگر پیاید اورا ز ببر بای باد (0) 
مهینه شاشمی افتاده از مهینه چناد " 
۱ ۳ چه باشدصی ترا ی بدیع‌نگار 
زهی سواد - طالت کنو دیاز 
ز دیدنش نشود سیر دید نظاد 
گِ_ خصال سا نیک کرداد 
درم با چندانکه بر ات زو اد 
۳ أمبر ندارد را ماد 
هز اروصد بدهد کارش بود همواد 
زمال دادن و بخشیدن بدان کرداد 
خزانه پر درم و پر سلیح و پر دیناد 
ز زر و سیم خزانه ی شود ناچاد 
نو از وک ناسوده صد خرواد 
همی‌کنند سس حای فضل او رز 


۱ ح 
همی رس رادل ودست او بدستذز ار 


۱ 


دل. رل انم: جهد. .ء- د: سلاح دارش....؟ مج ۱ دی ۵ 0 : 


د۱۱۹ 


هِ۳۹ 


۱۷۳۰۰ 


ت ۱۱۸۰ 








اگر بیا بدی|ور | ز بهر بازی یاد؛مج | اگر نباید اور ذبپر بازی یاد؛ مج ۲ کر نبایدی او دا 
ز پربازی باد ۰ 6-۰ : 
4- نج: نیاید؛ د: نباید. ۱۰ ج: سنکگ. ۱۱ ج: دا فغزونتر. ۱۲ج : 


نهاده. ۷ب ج: شاخ فتاده است. متن ازنج است. ۸ د : 


بود کنجا. 


امدری: 





۱/۰ 


۳۳۵۰ 


۱۱۰۵ 


۳۷۳۵۵ 


۱ 


۱ ج : 


پمیر ۷- ج : 


هرآ نچه‌من ذکریمی وفضل او گویم 
رسد زخدمت او ببخطر بجاه وخطر 


مرا بخده‌تش امروز پترست ازدی 
هز ار سا ناد این گرا مات 
خجسته بادش نو روزوهه‌چنان‌همه‌روز 


همشه دربراو کود کی‌چولعبت‌چین 


کنند باورو بر من ات ات 
کند ز خدمت اوبی‌بسارملك ویساد 
مرا بدو لتش‌امسال خوشترست ارباد 
عزیز بادوعدورا ذلبل کرده و خوار 
بشادکامی بر کف گرفته جام عفاد 


همشه مو نس ار لعبتی جو تفش بپار 


در هل ر) آمیر بو عف اش ناصر الدین کو ید" 


کی اردص ار عس حد 
ای در,فا که من از دست شدم 
چون توان بود برین درد صبور 
عشق بامن سع یت و بماند 
دور بودن ز چنان روی»عمیست 
سك غزنین ترسیده است که من 
سفر از دوست رت مرا 
من شفاعت‌کنم امسال ز مبر " 
ناص 
چون شه ايران والا بنسب 
آنکه تردرکه شاطان احبان 


همه تازبدن مب از ملك است 


ی 


2 2 دنت 


همچنان درخور از دوی قباس 
ملك او را بیزا دارد از ا نت 
لاحرم مر گرفته است مدام 
روز و شب بیش همه خلق زبان 


هه ان حولت او حوید نام 


اند که. ب چ: وین. 


یا" کنون دادمی از دوست خبر 
نو ز نا خورده تمام از دل بر 1 
چون توان برد چنین دود بسر 
عس ون بحضر خسته جکر 
هرچه دشوارتر و هرچه بتر 
خبری یابم از دوست که 
ت شود از دو حپان نام سفر 
بدارد زحضر(؛) 
شه ۸ ۳۳۲ 


تا مرا دست 
لشکر ار 
با شف ارات تا ۱۳۵ 
جای او پیشتر از جای پسر 
دین ۱ ستوده است بر اهل هنر 
کان مات شمسست اس ۳۱۰ 
تاد گادست ملكت را از ۶۳ 
خدمت او چو نماز اندد بر 


سنا تن ار 


دارد ۳۳ 


2 


همه در خدمت او دارد سر 


نیاید. ۲- د: بنعمت. ۳- عنوان ازج‌است.- د: تا.ه- چج : دلیر. ک د: سفارش: 








سای ملك شرق بود 


این هم از خدمت باشد که زمن 
دوستانرا رد 
شادباد آن هنری میرکه هست 
آن نکو سیرت و نیکو مذهب 
آنکه اندر سیه اه ی 
چون عطا بخشد اقراد کنی 
چون‌بجنگ !ید گویی که مر 
از حریصی که بجنگست مثل 
دشمنانر | چوکمان خواهد هیر 
همه کتب غرب و کتب عجم 
رتست 
تا همی سرخ بود آذرگون 
ماود ااعل یت کل # نار 
ی 
نیکوانی چو نگاد اندد پیش 


همچو این عید بشادی و خوشی 


بخرد مدج شه تشثرق ‏ برد 
دوستارانر | زین نبست کنر 
بادشاهی دیشهی را ,دد.خود 
آن وی میطر و نو هخبر 
ی نگرد ز هنر 
که چهانرا بر او نیست خطر 
ی ات بند ناع«حذد 
حن را بندد هر روذ کمر 
هیچ ام‌ید تِ پبسیر 
بر تو برخواند چون آب ذبر" 


بر 


چون "سحن گوید تو نکته شمر 
با وهی یز و۳۵ ستستبر 
حون ۳ کبودی صفت نیلوفر 
آن سند‌یده خوی خوب سبر 
دلبرانی چو پپاد اندد بر 


بگذاراد " و هزاران خاک 


:۱ ۷ 
در ع) امیر پوسف‌میاسالار 


ای بسر ؛ جنگ بنه» بوسه بیار 
جنگ یکسو نه و دلشاد بزی 
هر دو روزی سخنی پیش مگیر 
دل نگارا ز حفا سیر شود 


نه من ایدوست ترا دیدم و بس 


۱- نج: دوستا نرا نه ازینس تگذر؛ ج دوستدادیرا ذین هر اد 
ی ج: گر. مت و. تا. > د: بگذراناد. ۷- عنوان ازج‌است. ۸- ج: بگذد. د: بصمد. 


۸ 

اینبمه جنگ و درشتی بچه‌کار 
خویشتن‌را رح رنحه مداد 
ار 
بس عزیزا که ازین گردد خواد 


سم 


۹ 
من بیند" امده‌اع چندین بار 





۳۱۷/۳۵ 


۱۱۳۶9 


ه۲۷۰ 


۳۷۰ 








۳۱۷9۰ 


۳۱۳۷۳۹۰ 


۲۱۳۹۹۵ 


۱ 


۱ 





4 دیوان فرخی‌سیستانی 


چومن ابدوست ترا دارم دوست 
یاد کی یافته‌ای در خوز خویش 
تو چو من یار نیابی بجهان 
من اگر خواهم از بخشش میر 
میر بوسف پسر اصر دین 
ار کر طلعت و فرخنده امبر 
آن سرافراز وکرانمایه هنر 
جنکها کرده فراوان و بجنگ 
مردجنگست چوپیش آیدجنگ 
روز جنگ وشغب ازشادی‌جنگ 
بچنین دوز بگوشش غوکرس 
هید ۳ ۲ 
بینگام درد 


اندیشه او 
برد حمله 
هر مبارزکه برو ددی ناد 
تبخش از کوهی دو کوه کند 
هیچ تیری نزد اد برتن خصم 
ثبر او گرچه سك سنگ بود 
حز مات محمود که ۱ داند کرد 
ی سر رن رن هر 
لش‌کزیه وا که جنی مت ود 
درحوانمردی ارت در نست 


خ شب زمست که از مجلس او 


-ج: انس برد د: اسر سر ۲ 


توا احق دوستی امن بگزار 
حهد آ نک ن‌که نکو دادی بار 
من چوتويابم هر روز مزار 
کودکانی خرمی همچو نگار 
لشکر ار شه شیر شکاز 
آن بایین و بسندیده سوار 
آن کرانماية پر مایه تبار 
از بد اندیش ۱ ۳ آورده دهار 
مرد کارست چو بیش رد کار 
بر فروزد دو رخان , چو ن گلنار 
زارعنون خوشتر و از موسیتار 
که وه که ۱ 
جز بر آنسوکه مبادذ بسیار 
خورد بر جان گرامی زنباد 
چون دک ز جچناری‌دو جنار 
که نه از نشت برون شد سوفار 
ورن شین از برج ۱ 
که شبری بر اشکار ‏ 
هم بدانسان که کسی میوه زدار" 
ار همه خلق نباشد تماد 
و هم دار ۳ حای گذار 


نیرد زذایر او در ۱۳۳ 


رو ده-جنکگ شد. ده ول ۰ جر -چ: کو. *-ج: 


دوشکار. ۷- د: «پره زمار ؛ ج: میوه ژزبار متن‌احتمال ج درحاشیه است. 


فِ 








تسس 
دیوان‌فرخی سیستانی ۱۹۱ 


از بس سلطان امروز جز اد 
لاحرم بر در او چون ملکان 
شادمان باد و بهمت. بزساد 
از دل شاه حبان پرومند " 
لو را با دل او باد سکون 
۳ 9 بزرگان عجم 


همچنین مپر شادی و طرب 


درمك) ساطان مسمعوو ۵ و لیدرد ساطان محمود گو ود 


3 وله ی ۰ 
ترك مه‌روی من ازخواب گران دارد سر 
من بچشم او را ده بار نمودم که بخسب 
۸ 1 
شب‌بسر بردبمی دادن و نششست و نخعت 
4 
او بمی‌دادن حادوست؛ بدل بردن چار 
حیله‌ساز دکه‌ی‌افزون‌دهد" اذنوبت‌خویش 
کیست | نکوندهددل بچنینخدمتددست 
هر که ابن‌خدمت از | نماه بیاموخت‌شود 
فلت عالم تاج عرب و فخر عجم 
آن بصدرا|ندرشایسته چو در مغز خرد 
عصرم 
یو بی 5هچوا درحنگ شود لشکر ها 
خویشتن دا بمیان سپه اندر فکند 


در دلیران بگه مع رکه ذ انسان نگرد 


0 1 دص 9 ۱ 
ترش‌افنوسیر | سان گذردچونذبرند 


| نچه او تک شمشتر #کند 


چاکرانند بملك و به بساد" 
آن نتکو عادت نتاکو کردار 
وز تن و جان بجهان بر خورداد 
بخت را بر دز او اد فراد 
بزم سازد بخزان و بهاد 


بگذارد ب در بشمار 


7 


دوش می داده است از اول شب تابسحر 


او همی آافت 1 ۳ برم این دود سر 
دل‌من خست که‌شهست و تخفت | ندلبر 
جیز ها داند کردن بچنین باب ازدر 
ور تواند بخورد نوبت یادان دگر 
ونر اس حدستتگر 
خدمت درگه سلطان حهپانرا درخور 
سید شاهان مسعود ولیعید بدد 
وان بملك اندر بایسته چو دردیده بصر 


خشك برجای بمانند چو بر نخته صور 


۴ : ۱۳ ِ 
نه زانبوهیش اندیشه نه ازخصم حذر 


که دلبر ان بکه مگ در مرد حشر 
چون" کمان‌خواست‌عدورا» بر ندو چه سیر 


نتوان کردن با " شيشةٌ نازك بتبر 


ده یلك سا ج: و 4فاد. متن تصحیح استاد دهخداست: ۲ب و شا دورو زمند. ۳-د: 


3 ءد: بگذارو. وب عنوان ازج است. باب نج: بت روی؛؟ بدخوي. ۷- ع:بس. ۰ ۸ 


بنشسعت. سنج |و بدان‌حس نکه جادوست بدل بردن حلق ۱۰ دد: خورد. ۱۱ ه: تا ۲ ۱ج: 
او. ۱۳- ج: آنوهش. ع۱-ج: تیر| ندرسیر آسا نگذر | ندچوز ند. ۵ -د:کر؛ن:جو. ۱ ج: بر. 





۸۰ 


۱۲۸۲۷۵ 





آفرین بادبر آن‌گر ز که هرزخمی ازآن 
بادشاهان همه برخدمت اوشففته‌اند 
از پی آنکه همه امن و سلامت طابند 
استادن. ملکانرا خانه ار 
ای‌خزات ماکه‌چنو کشور ار ماگ 
ملك ما بشکار ملکان تاخته بود 


از عم رفتن او خسته دلانرا شب و روز 


در 


کت خدایا توبدین ملك رسان 
این همی گفت خدایا دل من شادان‌کن 
حشم و [شاکر » بیدل شده بودند همه 
شککر ایزد را کان انده وآن عم بگذشت 
چشم ها رالشت ساسود و در وس 
خسرو از راه دراز آمد با همت وکام 
تخت شاهی را شاه اد زیبندة تخت 
قلعه‌ها ده و بنش‌انده بپر شهر سیاه 
بیشه ها یکسره پرداخته از شبر وزییر * 
مهس افکنده بروم اندر فریادوخروش 
عالمی ز آمدزش دوی باقبال ناد 
مرعز زرادی که ند هی بود ز شبر 
شیر باز و شبران همه رویاه شدند 
ا که زد و مش ددین ملك‌طمع کردهمی 


دقن دولت: باز امد 2 ببرایة ملك 


دیوان فرخی سیستانی 


کس چنو کار نبستست جز از رستم زر 
سر سالازی چون سرمه کند با منفر 
نیست شاهانرا حز خدمت او اندر سر 
۰ 


استین بود ز خون مره همچون فرغر 
ان ملک را که فزون از ملکان دارد فر 
بملك ذادة ایران, ملك شیر شکر 
از عم و انده دیر مدن او ز سفر 
1 

کارچوا ن‌چنک شدو انده‌چون کو هجودر 
آتفی کز تف او کست جک حاد۳ 
ملک از جنگ عراق آمد با فتح وظفر 
15 ۰ و 

هملکت را ملکی امد زیب افسر 
حنکا #کررده و بنموده پر حای هدر 
ٍ 5 1 
قلعه ها از درم سته و صندوی ۱۳۹۲ 
هیبش دود بر آورده ز روم "و ز خزد 
که همی خو است‌شدن بادوسه‌تن ذیروذبر 
دا درو کرد همی خواست کا 
همه را هست او خفشكت فرو بت ۲۹ 
تانه دیر آمد باطاعت و فرمان ایدد 


پیش ازین کار چنان‌دیدی» اکنون ب۳ 


۱- ج: بیست ... هفتاد. متن از نچ‌است. ۲۰ چ: بجز؛.د: مگر. ۳- نج: کوه . . . وانده همچون 
ذراج:...همچون آذد. ‏ »-نج: چو بهشتی که‌خورد شادی|زو دایم‌بر. و جای‌بیت درج يك‌سطر بالات 
و 

عت ۵ د: شهرها مر فادتمر ان 


دوسه دم. 4 ج: خواست همی کرد. 


د:...یکسره برد|خته از گنج و کهر.۷- د: روس. ۸ د تا 





و 


دیوان‌فرخی سیستا نی 


نه همی بیهده دارند ۳9 همه دوست 
ههر و کینش دو گره دا سیب‌مزدبزیست. 
دون او ز سیاه و زا حشم نادده‌ایست" 
وز رعیئت نه عجب » نی زکز ین دودنیند 
ملکان 
گر چه ,ازوی هذر داری ردست ودل‌کار" 


ی 
دولت نو نکند دست ترا خسته بجنفه 


ایخد او ند خداو ندال شاه 


هرساهی که کند حنگ ترا باشد فتح 
9 ۲۷ ی 06 اه 
در حمران از شکه عدل نو بنشیند شور 
ملکان همه عالمٍ بدر خانة نو 
قیصر ددمی یش و در 1 دد سالام 
شاه ابر ارت روک فرخندة تو 
هر چه انديشه کنی آن بمرادنو شود 


ارزد این‌دولت فرخنده و باینده کناد 


۸ 


عدل و انصاف ملگ مسعو د از عدل عمر 
بکند مبر کس ائدد دلکس 
این‌شودذینبهشت. آن‌شود از آن‌بسقر 


وز رعئت که اج 


خراجش 


خیره اثر 


9۹ 
ردهد نادره تر 


4 
مرغ وماهی جه ببحر | ندر وجه انددیر 
ای ستوده بخصال ‏ و بفعال وبسبر 
یر 
ورجه درحنگک بدین هرسه‌نشانیوسمر 
ریک او زان ره ی صرد لشکر 
هر امیری که برد دنج ترا باست بر 
وز حپان هیبت شمشیر تو بنشاند شر 
3 
جمع گردند چنان چون بدر استکدر 
۶ بح 
قلعهً رومیه دایش و بکشاید در 
گاه خود خسبد چون نوبتیان»گاه بسر 
بو بدین طالع زادستی بس دنج همبر 
بر تو ای نيك دل نباك خوی بات سیر 


بل 


۳ درهل ی سالطان مسعود ان ساطان معمود گو ود 


مرا 1 عاشقی خوش بود همواد 
کنون خوشتر ,که‌ناگاهان‌بر آورد 
کنون خوشتر که بااو بودها 
کذون‌خوشتر که باوی‌خفته | دوش 
کنون‌خوشتر» که باوی کر دهم خوش 


شب‌دوشین) ؛شبی‌بودهأست بس‌خوش 


۱ د: راهمر ست. 
زج : زرعت که 

نى‌ [زرععت هوی 
به بر. ۵ د: راد. 


۰ د : د سل 


کنون خوشتر که در خوریافتم بار 
مه دو هفته من سر زر شاد 
که بودم بی‌دخش افکار سیاد 
که بودم در عمش بسیار بیداد 
که دیدم در غمش بسیار آزار 


بجان بودم من | نشب دا خریداد 


7 نج: نادریافت؛ بادرد است. ۳ ج: | زرععت که همی هیا دهد .. 
مال تم نادر تر .> فلج :۰.۰ در ند شاد ازاوماهی و و حشی چه ببحر وچه 


> د؛ تویردادی. ۷۰-ج: نظر. 


۸- عنوان زج است. - ج : م4 ۳ 


۱۸۳۰ 


۱۸۰۵۰ 


۱۸۳۳۰ 


۲۸۳۰ 





۱۶ دیوان فرخی سیستانی 


۱۸:۰ 


نگلد خویش دا دد بر گرقتم 
دو زلفش را بمالیدم بدو دست 
کهی شب روز کردم‌زان دو عارس 
بدین شادی درستم دوش و امروز 


فرادان خوشترم امروز از دی 


خزينة پوس او کردم آوار 
سرای از بوی او شد طبل عطار 
5 گل‌توده کردم زان‌دورخسار 
در ین اندیشه بودم پاد و یراد 


فرادان بترم امسال از باد 


وزین خوشتر بودهرروز وهرسال بفر دولت شاه حپاندار 
ملك مسعود محمود آنکه | یام بدو محمود و مسعودست همواد 
خداو ندی که چون زو یادکردی زمین و اسیان لد ۲ 
یکی‌گوید: ز‌ شاهی نام بردی که رادی را بدو بفزوده " بازار 
عطای او از آن بکذشت کانر| توان. "سختن بشاهین وطا0 
. جزاوازخسروان‌هرگز که‌داده‌است پنج ‏ اشتر واد دیناد 
اگرچه می‌همیخوردهاست بوده‌است بآنگه کان عطا داده است هشار 
چنین باید حپاندار و خداو ند بسندیده بگفتار و اد 
ز شاهان‌گوی برده وقت بخشش ز شیران دشت برده.گاه کر 
ز کلنار عدو کرده کل زرد روز . دشضمیان درده ش ۱ 
۳ . بندی بافته ‏ زد نام شاهی فوی کشته بدو امد ۱( 
که اندر جنک باشمشیر همدست کف نداد ها یا ‏ د ۱ 
‌ بیم تیغ او شیران کر بسوراخ اندرون رفته چو کفتاد 
کی کز شش کرد در ات ارت رگ شود در نله با ما۲ 
امیری اف ره در خورد خویش کنون گو حبد کر او را نگرداد 
۱۳۸۳۹۰ 


-- 


بدست از دامن او اندر اویز 
افکند 
ی نیردی لشکر 


3 اد 


رِ -ز 


تست شاه 
ِ 


بدر بدذاشت او را بر در ری 
د: ماه. 


۶ 9 بات ۱( سود م 


۲- بزعم استاد دهخدا این کلمه 


ز بفر و خت » 


حدیث دیگ ان از دست بگذاد 
که او دا بودی از شاهان سزاواد 
حپان بگشاد و صافی کرد همواد 


برفی لشکر عدار ۶ ۲ 








۳ یت 


دیوان فرخی سیستانی ۱۶ 


سلیح و لش و لین حدا کرد 
نه از خوادی جنان و او را 
دلیکن خواست تا شاهان بدانند 
همی لح بی ساز وی 
چنان بوده است کاندیشید سلطان 
لد دس از کر او را نموده‌است 
فا باد آن ملك دا کز بد خویش 
کسی کو را نکوخواهست بر تخت 


بدین عبد مبارك شادمان باد 


غرضبا] بود ساطانرا در این کار 
ندازد ِ فرزند راخواد 
کی ار رگن هنر آدد پدیداد 


و شمه ی ببیکاد. 
از لشکر و اسیا هسالاد 


ارب 
دلیلست اندکی او را ز بسیار 
تباید هیچ کردستی ستفغفار 


کی وزرا ندارد دوست. بر دار 


بداندیشان او غمناك و عغمخواد 


در مدح یمین لدو (ساطان محمودغزنوی گوید" 


بدین خرمی جپان» بدین تاز کی بپاد 
سس ون کی واا مدای وت 
من از سرشك ابره‌هوااز نیم گل 
یکی چون‌پر ندسبز»یکی‌چون عبر خوش 
مر 
رذرو عقیق روی» کلن کت سید رخ 
ی خفته بر برنده بکی‌خفته برحربر 
ز بلیل سرود خوش, زصاصل نوای نغز 
کی از کل کی درمبان سد 
هوا خرم از نسیم. دمین خرم از این 
0 مشث در دهان» بکی حله بر کتف 
رمانه شده مطیع»سیپر استاده داست 
ی را ردو نباز یک 


ی را بدو شرف 





بدین روشنی شرآب؛بدین نیکویی‌نگاد 
یکی‌چون اگلاب بلج یکی چون بت بار 
ور ار مان رک سر که ز/لالمزار 
بکی‌چونءروس‌خوب»یکی‌چون رخان‌یار 
گوزن سیاه چشم پلنگ ستیزه کار 
کی رسته ازتقت یکی حسته‌از حصاد 
ز ساری حدین خوب»زقمری خروش داد 
یکی ذیر شاخ سرف یکی بر سر چناد 
حران خدم ازجمال ماك‌خرم از شکاد 


1 ب انس یکی دوست در کنار 


رعبت نشسته‌شاد» جپان خوش بشهری‌ار 


بت را بدو امید» یی را بدو فخار 





۱ )۶ 
را را روک نم 


تلخ. ۸ ند : نهیب ۰ 


ج؛: نیا یدهیچ مستی را؟نج : نیا یدهیچ هستیر|.. -- عنوان ازج‌است ۰ ۷ م نج: 


۱۱۳۸/۹۵ 


۱/۳۷۰ 


۲۱۳/۸۷۳۷۵۰ 


۳۳۸۰ 


۱۸۳۳۸۹۰ 


۱۸۹۰ 


۲۱۸۳۹۰ 





ازاندتد ب اراند ۲ گنج بعش 
یکی خرّم وبکام » یکی شاد و کامران 
مصافش بروزجنک سپاهش بروذ عرض 
یکی کوه پر پلنکته بکی‌بيشه پرهزبر" 
امیران کامران» دلیران کامجوی 
یکی‌بیش اوببای» یکی درجهان حپان 
کمند سلند اسان ودرا ۶۱ 
ت بشت تصرنست یکی بازوی‌ظهر 
بماهی " چپار میر؛ بماهی 
وه سر ی | کر 
ازین پس علی تکین دکرادساات کین 
یکی گم شودبخاك میک یگم شود: زد 
ملک باده‌ای بدست سماء 


چپار شاه 


ی نهاده پیش 
یکی تین سر یکیو و 
پبارش خسنته باه داش آرمیده باد 
را مباد عزل یکی را ماد ك 
بد اندیش او بجان» بدی خواه او بتن 
ی مستوید باف؛ باد دردنالك 
سرایش زروی‌خوب»ولابت ز عدل و داد 


عم ه_ 
یک يگشتهچونببا یکی گشته چون بهشت 


درم2ع) سحاظان مسمعهو ودبن‌ساطان دوجو ود کو ید 


دس عوکرط آتاب وخم ر رای دلبر 


۳ زرد. ۲ 


9 ریت دم 





از آنرای و ,از آن کرزگاو ساد 
مپتر وعزیز » یکی خسته و فکار 
بساطش بروذ بزم » سرایش برود بار 
یکی چرخ پر نجوم یکی باغ پرنگار" 
هزبران؟ تبز چنگه سوادان کامکار: 
یکی‌چون‌شکل نرم.یکیچون‌پیاده خوار 
سبكك سنکک تیر او.گران کرز هر چباز 
کی ناب فصاه بر دست رورار ۱ 
بماهی * چهارشهر .بکند از بن و ِ 
ِِِ را و 
سه ۷ ی کین» قدر خان بادسار 
یکی در فتد بچاه» یکی بر شود بداد 
یکی طرفه بریمین؛ ی طرفه بر بسار 
یکی‌چون‌مهددست» ۳۹ رن ببار 
حهان دا بدوسکون بدو ملك دا" قراد 
یکی باد بیزو ال » با باد بیکناد 
نکوخواه او ز 9 تصحت ۹( ۱۱۳۰ 
۳ باد شاد کام» یکی باد شاد خواد 
بساط از لب ملوك . در خانه از سواد 
یکی گشته پرنگاه یکی گشته‌استواد 


۱۳ 


گبی مج 2 بوگان شود گاه چنبر 
: دان سوت ۳ 


8 :+ روی. ۳- م: رزم. كِ 3 ۳32 ه-د: بپاد ۰ ٩‏ نج 
۵ ما ن کمان بلند| و کمند 4 : کم فکمه ک فیریر دار ۸-ن: بحایی  -‏ 
گنج دست ۰ - این بمت‌و بت عددر م تسمت:۱۱-- 0 شود ...مشود مج 2۳ نك‌را 
بدو. ۱۳- عنوان ازجا ت .۰ ۱- اج :.. اب اعت‌وم...*ج: ,مج وچین است‌ ود <م ۰ بت ۷ 


چین و خم آ نز لفد لپر 





دیوان فرخی سیستا نی 


ی لاله را سایه سازد ز سنبل 
۳ پی صودتی ک راد از عود هندی 
که‌دیده‌است برسوسن ازعود صودت 
برخ برهمی‌جوشد | نزاف ونمگفت 
فری آن فریینده ذلفین مشکین 
یکی چون بنفشه فرو کرده برگل 
ستاره " وصنوبر همی خواندم او را 
همی گشت زان فخر وذان شادمانی 

۰ ۳۳ 0 ۱ 

مرا با صنوبر هت کرادت 
چه ماند برخساد خوبم ستاره 
ساره کجا دارد از سنبل آذین" 
مراذین سیس‌چول‌صفت کردخواهی 
بگفت ایند بت واندر تشن 
ستاره کی اک فشانده است بردخ؟ 
مر ن از گفتةٌ خویشتن خبتره گشتم 
بری خواندم او ورا و زانروی خواندم 
دگر باره با هر سک امن 
مرا با بری داست کردی بخوبی 
پری کی بود دود ساز و غزلخوان 
بری هر زمان پیش تو بر نخواند 


مك زاده سعود محم.ود عازی 


د: شدد . ۲ ند: ماه . ۳- ج : 
نوشته : آوين‌يعني آو نک له خوشه باشد) . 


۳ ماه را ددع پوشد ز عثیر 
گپی ببکری گردد از مشدك اذفر 
از مدكت در 
ازیرا که عنبر دی از 
فری آن فروزن‌ده ان در 
9 چون گل نا فرو کرده از بر 
برخسار و بالای زیباو در خود 
صنویر بلند ق سار ام ورد 
که ای شاعر اندد سخن و کر 
و برخ پا ستاره برابر 
چه ماند مق بلندم صنوبر 
صنو بر کجا دارد از - لاله افسر 
بچیزی صففت 5 که از من نکو ذر 

یر لب اند 
صنوبر چو من مه نباده است برسر؟ 
طلب کردم از بپر او نام بر 
که روی‌بری داشت آن برنیان بر 
که بی خوار داری مرا یمک 
هر مرا بشکار ست و چادر 
کمند افکن و اسب تاز و کمان ود 
ز دیوان نو مدح شاه مطهر 
حپاندار و دین پرور و هر 


که بختش جوان باد و یزدانش‌باود 


دوازی مرا گو ید جات 10 7 


۱ 


ت۳۹ 


۱ 


۱۹۰۰ 








۱۹۳۰ 


۱۹ 


۱۰۰۰ 


۱۹5۰ 


اک رن 
همه اختران دای او دا متایع 
ری باخلافقش اندر مرکب 
دلش مر خرد دا سیهری ۳ 
ایا مر ترا کرده از بپر شاهی 


بتو ززده و تاره شد تا قیامت 


ت 


جه نو و چه حیدر بزود وشرو 
ز گهواره چون بای برون نبادی 


تو از کی کر ناک ی 


نم 


همه مردی اموختی و شعاعت 
هم از ککفاد اکن با بدر سشه رت 
بجای فبا درع بستی و جوشن 
پر جک در آتنتس تر رد 
بسا نیغ هت ۳ نو بل کر دی 
۰ ۰ 3 

رز ثری بللا فرول نر ‏ دود 
با خما بادشاهی مو شق‌ 


دی ِِ 
و اراد 


چو دوشن ساره همی 
۰ و 
تو خورشیدی از بپر تو بربگردون 
سلاح‌یلی باذ کردی و بستی 
مخوان قصه رستم زادلی را 
ازین بیش بوده است راو لستانرا 
ولیکن تفر عار دارد ز رستم 
ز‌ حایی 11 جون نو ملكمردخیزد 


اب ج ۳ 
.مها ؟ ج: 


. متی‌از نعماست 
ن‌اد ای 9 





سیر ۰ 








دیوان فرخی سیستانی 


حور 
همه خپروان حکم او دا مسخر 
رت اسر که او در : مجاور 
کنش مرسخا دا ان مسوا 
خدای از همه تاحداران مخدر. 
نکو دسم و این بویک د و 
چه شم‌شیر تو 2 چه سمشیر :2 
کمان بر کر فتی 2 دوبین و حنحجر 
ز دست و ات ۰ ۲۳۳ 
جهان کشتن و ناختن چون ۵ 
بچنک ممادی اهر ۳ 
بجای کله خود جستی و منفر " 
مین را زخون معادی معصفر 
بهندوستان اندر از خون کافر 
که تیرت همی خورد خون غضنفر 


مشیر 


0 


ذهی پر هنشر شهریاری 
سنان تو اندد سپهر مدو رد 
گران که گذارد ز بالای محور 
بسام بل و زال زد 
ازین پس دگرکان حدیئیست منکر 
پسام یل و 


که دارد چو تو شهریاری دلاود 


دوك و جادر 


9 


1 مح ئ ۷ 
۳ انجا سخن "گوید ازرستم‌زد ؟ 





» اذاین س جز بت [ خر را ندارد. ۳ 7 چ: سر . ۳- ند : 
4-ج:جهان. ه- جای بیت درج يك‌سطر بالاتر بود. 7 م: فزو نتر بیالا. متن 


دنچ است. ۷- جای‌بیت درج‌دوسطر بالاتراست . 








هنو نیست‌کان موترا نب 


فلك را زگوی اخترانیست بمر 


ز میدان بچوگان همی بر فرستی بگردون‌گوی وا اختعر: ,۲۹۳۴ 
ال رتست حای تاره ز بی‌گوی کان‌ذاختی اسرو درد در 

ترا شیر خواندم همی تا بای بيك زخم شیری به‌ولوالج انتدر 

ارت کرو شوش خوانمت ۳ که این نام بر تونباشد مزو ر 

هر آن کننه خواه که بیس نو رد سته کرت بر سول او حامه مادر 

تو ای شاه اینجا و سمم ات تمد همی حان ستاند بماود ۱۰ 
عدو دا بتیغ ی وولی را بدست و بل حبوان و کوثر 

من تست مت ست شاها درو مرد درویش گردد تواانتدر 

وت بادشاه ی که بر درک ۱ ملوك حمان بیشکارند و چاکر 

بچین شاه"«چین ۳ کرد تطیت ,ترا ساحت نیز 

بروم از بی خدمت دیا براف‌کنهه قبصز,- ۶۵۶ 
" ز روزی که رکف خود برگشادی همه شهر دینار گشته ار کل ٩‏ 

همی تا پرآید فروزنده هر شب برین آبگون روی‌گردون" اخضر » 

چو سیمین زنخدان معشوق» زهره چو رخشنده رصارگانی دو ت 

هميی تاکند شاعر اندد ستایش لب دوست دا نام باقوت و شکر 

ملك باش و آبادکن ماتکت زا وز آباد ملات» ای‌ماك زاده؛ برخور 


هميشه بدیداد تو شاد سلطان 


همابونت باد ای امیر همایون 


۷ 


ه‌ 
چو حیدر بدیدار شتیر و شیر 


همایون مه و روز عید پیمبر 


7 در ملع ساطان مسع ود ان ساطان محمود گوید " 


1 ۱ 

اور ۰ ت 

1 آن دو هفته مه من" برد مه روژه بسر باسداد امد و ازعند ,مرا داد خبر 
ِ ۱- نج : خواندت خواهم ۰ ۲ - جع ۳9۳0۳ | ناو زامشه ت» سک ای پیت 
۳ در چ سه سطر بالاتر است . 4 - د : دریای : چو بلیل پدیدا کلب ر کت احبر ۰+-عنوان 


ازج است ۰ ۷ - ن ۰ نج »6: ماه تحت ما 








۱۹۵۷۰ 


۱۱۹۹ 


۲۱۹۰۸۰ 


۱۹۹۰ 


۱۹۹۰ 





12 3 
مردمان دوش خبر 9 بو دز در عرد 
او ۹ نت عبد همی‌خو است بدین 
۰ بح ۰ 
من اذین شادی برجستم ودوچنگ زدم 
بر زبان داشت ز مه آن‌مه دو هفته‌سخن 
بوسهٌ يت مپه گرد مده بودم دوس ی ] 
نیم -۹۹ بتفاریق همی‌خواهم خواست 
جه حدیست »من‌این بوسه‌شماری بمهم 


عاشقان بوسه شمرده بمه روزه دهند 
در مه شو ال این کم و تار تی نیست 


خطر روزه بزر گست ومه روزه شریف» 
لیکن اینماه که سس اد ماهیست کداو؟ 
ای دفیقان سخنی راست که یم شنوید 
ظّ نه ماه طر بست این رچه غرزّید همی 
خسرو مشرق ومخرب مك روی زمین 
آنکه تا دست بتتر و تکمان بر سره 
زخم تبر ملکان دید و ندید ان ملت 
ملک تبر و کمان درخود باژو کندی 
از برو بازوی او" چشم همی خبره شود 
۱ "ولیکن بح وت 


او هم ورب شن عم دنم دج کشم 


ایزد از عرش همی‌گوید تو دنج مکش 
ت ی - صت 
نچه مبران مبارد ت فتند ی 


م ازان؟ که ‌ كِ زد جلف 

بر اراس سس ۱ 
تب ده : 
3 بوسه يك مه کرد آمده نوده است براو . ۶ 
تب : 
بتودادم و. 


8 يم تشرد : ۹ 


جوایست. اب ج»۸ : 


آرام . 


ماه من دوش خب یافته بود ازمه عید . ۲ - د: 


بر سر رسر دی بر ۰ 
۰ ۱-م:بگر فتند. ۱ ۱ 





دیوان فرخی شیستلنی 


کی تا برد که من غافلم از گر 
هیج‌شك نیست‌همین خواست بدین آندلبر 
اندر آن ذلف که با مشک ذند بویش بر 
اذلب اف لب‌هن یافت سروار ۳۳۰ 
نیمه ای داد و همی‌خواهم يث نم د کر 
تا شمارم نشود رد با دوست بسر 
بشود عیش چو معشوق شود بوسه شمر 

زانکه وفتش ش زکه شام بود تا بسحر 
تو بچشم دگر ان‌در مه شوال ۳ 
از مه روزه گشاده‌است بخلد اندر دره 
با طر و و با رامش و با رامشگر 
طیح من باری با شهٍ ال آ میشته 3 


دوش هر پاسی کوس ملات شیر شکر 
شاه مسعود مبارك پی مسعود اختر 
ان سام یل و قدر و خطر دستم زر 
آکه ار از قبل تبر همی ساحت سیر 
برسر که بردی" تراک ۳ کر( 
چشم بد دور کناد ایزد از آن بازد و بر 
که تیش تتو اند سس ِ 
تا بزدگی بهنرگیرم و 


کاینجه ان‌حمله تر ۱ "دادم 1 شون و بخور 


گیتی بهنر 


1 نچه شاهان مظفر نخر بد ند بخر" 


دو ات از خانه ۳ فراادست در 


۳ براو؟ 
ن نج : لیکن این ماه طرب دوست د#میشه 
۷ - مج : در ...۰ ن :... وساعد او. ۸- ج : 
تج ید ند پچ ۰م: جر ۳ 


چه . ۳ - نج : بوسهٌ يك مه. 


لو 2 








و ب بات دولتمفین 
بندگان دادم" ازدر خور نو کر ۳ 
کب 
همچنین کرد و بپ رگوشه فرستاد پ 
هیچ ای تراد «راجیکه ٩‏ ره 


کار درگردن ایشان 3 تامن 


اندر این مدث بکسال دراقصای جهان 
از لب جیحون نا دجله ز بسیاز .سپاه 
هر رما ۱۵ بر آید که فلان بندة او 
موکب و خیل فلان میر پرا کند ز هم 
موده" آن‌مژده" باکر سس اس و هداس 
اک ملك دا که چنین کار کنند 
کار فرمای همی داند فرمودن کار 
ره سابه او لشکر اورا مددست 
لشکری دا که بود سایهٌ مسعود و 
دایم این‌حشمت و اد ین‌سایه‌همی باد بجای 
ای‌بمر دی و کف راد و مرو ی 

از خداو ند نظر چشم همداشت بان 
چون خحداو ژد حپازداری‌وشاهی بتو داد 
نیت اد حبان دا بجپاندادی تو 
تاحپانست حهانداد تو بادی و مباد 
سال وماه تو و "یام توچون نام تو باد 
روز عبد رمشانست و شرشال نو اسشت 
۳۳ 


۱ تافتن رن ۱ 


فرستادفلان شاه چ: آید . 


۲ 05 داده‌ام . 
۷ ۰۶-۲ 6 : بدو 


ای ات نان دنج"سهر 
که بکام تو ازیشان همه خدر آ ید و شر 
نا رسانیده بيك بندث تو هیچ ضرر 
با سیاهیکه مر آن را #فیاست و نه‌مر 

پر ال باز نیامد خبر فتح و ظفر 
همچو دربای دما را د بت ار 
چون ره کت ارب 
بفلان شهر فلان قلعه بکند اذ بن «بر 
و ار فاون شاه فرستاد ۱ ایدن 
باش تا مفز سر جمله کند زیر و ذبر 
8 دل و دولت اوکار چنین را چه خطر 
لاجرم کارگر از کار همی یابد ‏ بر 
که نم نم لشکر او تا محشر 
ش ایشان از هوا مرغ فرو دیزد بر 
وندر ابنخانه همی بادا ایندولت و فر 
وی بانصاف و دل باك ار 
ی 
گنت من بافتم اينك ز خدادند نظر 
بر خور ای شه بمراد دل و از او برخور 
در حپانداری و در دولت تو هیچ غبر 
عادت و عاقبت کار تو چون نا) پدر 
هر دو فرخنده کناد ای ملك ایزد بتو بر 


۳ - م:نکنم. 6 ج»م: نعره. ۵ س ج: 
؛ ن : بدر.۸-: ولیعهد 





دیوان فرخی سیستانی 
۷ 





در سناش سلطان مسهو د فزنوی گو ید 


بدین خرعی و خوشی روز گار 
چنان گشت کیتی که ما خواستیم 
خیارونت ها ان هت 
رت رت 


بخندد همی بر کرامای راه 
بدبدار شاه حپان بو سعید 


بدیدار او راه 


ارگ جه ریدم باشد و 
<سد در براانس که اررا بود 
رشرزد دار حسودان ان ادرف نت 
شه روم خو اهد که او همچو من 
هزار افرین باد هر ساعتی 
همه کار او درخور خوی اوست 
همه شاه ِ برون رد 
بجابی که از شبر یابد خبر 
نه یکجایگه دیدم اردا چنین 
کنون‌,غزنین" چه کرد 
ز پپلوی ده شبری امد پدید 
ببالا و نا چو پیلی بلند 
دل نز از بیم او حول کر وت 


شدای گف| 


خداونه سلطان ددی مین 


: 1 ۰ ۹ 
فرود مد.از بفت یلو نشست 


سر شیر وحشی بيكت زخم کرد 


بدین خوبی و فرخی شهپربار 
خدابا تو چشم بدان دور دار 
که فرخنده بادش همه روز گار 
مشت برین کت و باغ پپار 
فصل رمستان کل ۱۳۹۰ 
سس "۳ کال ده ۱2 
وزو بر دل وحان بود رنج و بار 
بنزديرك او" بار» هنگام بار 
که با او سخن گفت خسر ودو بار 
نهد یش او تر بطی در 5 
بر آن عادت وخوی آزاده داد 
ملك را همیشه چنین باد کار 
همه بش اه پرودد شکار 
ز شادی ۹ دل او فراد 
چنیر دیدم او را بجابی هزاد 
سر خسروان خسر و نامدار 
غریونده چون رعد در کوهسار 
که از بیم او سل ری فرار" 
نبودند بر حای خویش استواد 
سر خسر وان آفتاب تبار 
0 پیلتن خنککدر با گذار " 


چو بر بار در تیر مه کفته نار 





دا ضه .و سا 0 
-*ج: بر۷۰-م: بو بین. ۸- م: گرددنزاد. ٩-:ج‏ من : از ماده یل و د : از بارةٌ بیل 
زود. ۱۰- د: که ای‌بیلتن جنک با ما گذار 


۱ عنوآن ازج اسب ۲ ن : خداو ند کار ۳ ناد . َ 


۲ ۱ 
بیاورد بر رنده بیل ورچوکوه 


زهی خسروی کز همه خسروان 
ت و آن بشتیاری که اندر جبان 
همیشه چنین بخت يار تو باد 
وتاق تو از نیکوان چون ببشت 
کنار تو از روی" معشوق خوش 
سر و ز شادی همه ساله سبز" 


در بن تر بر نو فوخ کذساد 
۷۳ 


بمردی ترا نیست همتا و یار 
نبود و نباشد چو تو بختیار 
حپان پیش کار تو چون پیشکاد 
سرای تو از لعبتان فت‌دهاد 
دو دست تو اززلت ت مشکباد 
سر دشمن نو ر عم پر خماد 
درودار 


در هل شمسالکفاة و اجه ابواقاسم احمد بن‌حسن عیم‌ندی 


بکروز مانده باز زماه بزرگواد 
آ و ازچنگهو بر بطو بوی‌شراب خوش 
ورزانکه باداژو ۳ تنگدل شود 
گو پاد نیز هم بمه روزه آمدی 
چون کس بروزه‌درتونیارد زگاه کرد 
آری‌چووقت‌خویش ندانی‌ورو زخو یش 
شمس الکفاة صاحب سیّد وذیر شاه 
جقم هم جواجگان بات 
دولت ز حملهٌ خدم خاندان اوست 
( دولست اینکه بنوی بدو دسید 
بر کاخپای او اثر دولت قدیم 
دبوان شاعران مقدم برین وت 
اندر تبار خواحه وحذان او مدیح 


دا کل :یوار . 3:0 : نوی ۰ 
دهخد| :بر) ۰ 5 - عنوان ازج است ۰ 6-۷ : 
- ج»م: برسیده هریکی ز من ۰ ۱۰- ند : 


ِِ- ح ۷ 
ار مر گان نتوان کرد خواستار 
۳ ماه روزه کی‌بود این‌هر دوساز کار 
بیغام من پدو بر و پیقام لو بیاد 
ک 
نو خلت هدز ده‌یو د بار؟ 
سوی نو خلق هیچ‌نگه کر هبو بار 
از روزه‌چون‌حذرنکنی ای‌سید کار! 
درچشم‌شاه‌خواری وورچشم‌خواجه خوار 
بو القاسم‌احمد حسن ۱ نح جف‌ک زان 
۰ ۹ 
بوسیده هر یکی ذمی اوراهز ار بار 
دیرینه خدمتست مر اورا درین دیار 
نه کدمصت‌اینتکة بنوی شد اختباد 
بیدا ارست از اش بر تیغ کوهسار 
۳ ۱۰ 
دیوان شاعران قاکری ری ار 
هت برازکه شرب رازننده دد ببار؟ 


: ۵40 ۶ 


موی بس رکه شعر پر | کنده در بپار. 


دل . و - د : سیر؛ ( حدس استاد 
بتوان ۰ ۸ - ج» : ود زین سخن که یاداکنی. 
را..؛م:در نثار. 3-۱۱ : 


مشتی هم رکه شعر پر آنده 
دربپار . ج : منت بر دکه شعر بر | کنده دردیار؛ ن : 





۳۰۰۵ 


۳۰۵۵ 





"س ۵ : 


شاه که مدح‌گوی چنین مپتری بود 
گرچه بمدحاو کنداز آسمان حدیث 
ازبسکه‌راست‌بابد نیکوتر از دددغ 
ار بمپره های سقط ی 
فخر ست شاعران عجم را یبمدج او 
اندر عرب مناقب و مدحش هر نام 
ای بادگار مانده حپانر! و ملك را 
شاد که نیست نعمت واه تراکرال 
این هر چپار بافته ایم و فزون ازین» 
ناخواسته بجای همه اس همی کنی 
زر تو ذایران توآنسان که میبرند 
اندر ترازوی صلت ار هزار دان 
باغ شکفته‌ای, چودر آیی _ ببزمگاه 
دل باز خندد از طرب نو بروز درم 
از شاه بختبار تر امروذ شاه نیست 
بر بالش وزادت اوچون‌تویی‌نشست 
گفتند مردمان که نبابند مردمان 
از بپر خدمت تو ومحتاج فضل تو 
چندین هزار نامه کزو باد گار مای ند 
بر د رکه خلبفه دببران همی کنند 
جاوید باشو بشت؛وی‌باش و تندرست 
روز تو نيك وسال‌تو نيك‌ومه تو نيك 


ور خنده ناد در او و بر دوستان و 


2 


هرزمان ۰ ۷ - چم : نامه های . 





۱ 
برطبع چیره‌باشد و برشعر کتک 
باشد مر اتحدیت بر هرس استوار 


در مدح اودروغ نی دهاس تک او 


کو را بتوده بیش بود در شاهواد 
بپرست شاعران عرب دا این فخاز" 
کم زان نگفته‌اندکه‌اینجادداین‌دیار 
از گوهر شریف و تبار بزدگواد 
زیرا که تست همت و فا ۲۱۱۹۱ 
فرون‌ازین‌جه جر ۲ 
ن نو 2 که کردبجای‌تو کر دار 
گویی ناده اند بر تو بزینهاد 
همچون‌یکی و کم‌ذیکی نیز" در شماد 
شبر دمنده‌ای» چو رآ بکار ژاد 
چشم آب‌گیرد از فزع تو بروز باد 
کواز همه‌حهان چو تویی کرداختباد 
بختش تک رکه راه نمود اینت بختباد 
در هیچ فصل صاحب‌ری‌رانظیر و باد 
روزی بدر که توباید چنو هار 
وان کار های طرفه کزو ماند یادگاد 
توفیع نامه های نو بردیده ها نگار" 
تو شادخو ارومارهیان ازتوشاد خواد 
توتندرست وهر که نخو اهدچنین‌فکار 


این‌مهر گان‌فدخ واین‌رود و روزگار 


۱ - مد : فهم ؛ ند طبم ۰ ۲ ِ‌ باشد . ۳ - د : بحار. ۶-م : همی. م - اصل : ات ۱ 








|صل ! ۰ 


من‌بندهر که خدمت‌من سست ساله است 


از فب خدمت تو پدید ااهده شاد 


۷۴ 


۱ 
نیز در مد شم سالگفاة ابوالقاسم اعمد نن حسن میمندی و ود 


تا خم می را بکشاد مه دوشین سر 
بمه روزه مرا توبه اکر" در خور بود 
چون مه روژه راز ری من خود چکنم 
شب عیدآمد و مبخواهم بر با جهم 
تا خیریابم حامی دو سه اندد فکنم 
چون فرودآ یم بنشینم و برگیر چنگ 
روز دبگر همه کس می‌خورد وشاد زید 
مطربانم همه‌همسابه()ر هم‌در که خواب 
ای ستاو سم خورشید کفاة 
دولت سلطان باغیست بپارش همه نود 
باع آراسته کز ابر مدام ند خورد 
خن آن باغ که و نات ات بود 
دولت شاه‌حهپانرا بجپان معجزه ه-است 
رای و تدبر صوابش بفلك خواهد برد 
هر کجا رای چنان باشد و تدبیر چنان 
شاه دا گو تو بشادی و طرب دلنه دبس 
ماك داعونیواندیشهو برت‌افته‌ایست"(0) 
نگذرد شیر دا گاه بصد عمر اذ یم 


تا بدیوان وزادت بنشست از فزعش 


۱- عنوان ازج است . ۲-ج»م :گری ۳ - نج 


و-د : یاغست و . ٩‏ - د: 


زهد من نیست شد و توبةٌ من ذیرد ذبر 
روژه ,گذشتو کنون‌نیست‌مرا ان‌درخور 
3 ۳ ۰ 
تبرم دست بمی تا نرود روده بسر 
9 از نو شدن 4 دارید خیر؟ 
رخ‌کنم سرخ وفرودا یم با ناز و بطر 
همچنان دست قدح گیرم زرد هر 
تسس که‌مرا باردگفتن که مخور 
شعرها دارند ازگفتة دستود اذ بر 
ان امام همه احرار بفضل و ب,غفر 
رای او ابری‌کان باغ همی دراه . سر 
ناژه تر باشد هرساعت و اراسته تر 
گلبن او نه عجب‌گر بتموز ارد بر 
ادلین مرها خواحه بدیوان ازدر 
گوشةً تاجش و امروذ پدیدست اثر 
9 حٍ_ و 4 

ع اشنا در ست سیه گردد رد 
3 ی ساختن مملکت اندیشه مبر 
که نف هیبتش از خاره‌کند خاکستر 
اندر ان بیشه که يت جاکراو کرد 5-ذر 


‌ ۸ 
ملکانر انه‌قرارست ونه‌خوابست و نه‌خور 


:...تانیرم دم : نکنم دست... 2۵-۶ : گر ۰ 


ند بسه وی تفت اس ۰ نی نت ۰ بسن م: 


0۳ بر تافته ای. ۸ - نج ۰ نا : فراغست . 


۳ ۰ ۸۵ 


ه۰۹۵« ۳ 





از شهان و ماکان هر که قوی تر: بسیاه 
ار ات برد حاتراا کیرد 
تا نصیحت‌گر اد بود بر و بود پدید 
او نصیحت ِ اما ی لعبن 
دایگان دست وربان یافته بودند و شم 
دمنه اذ بهر شکم عافیت شیر 7 

بد بدگویان بد گویان را کرد نگون 
آنکه مرده‌است همی سوزد را 
شیر یزدان 1 5 چنین داند کرد 
باز گر داند با خواته ادی و۶ تنشاظط 
در دل ار حذاک همه شاهان فکنن 
رسم 7 تبه گشته بدو گردد رااست 
ای بتی ,تاره کریمی و نو تاه بسا 
در سرای بسران تو و در خدمت تو 
در توشکک 
۰ شفاکی الم روت که از حوفت ان 
بنده دا بادگیی" 


وفت [ شتله بیع 


که له م4 عمر ترا 


روز کار تو بکام و و در خدمت نو 
روز عید دمضانست و سر سال نو است 
در2۵) - 

ای تراك همی باز شود دل تس از 


۳" ۵ 


صد باد فز ون گفت که تا کی‌خوده‌اینء - 


۳ص م۵ 


بدهد ملک بیت تالا ال 0 0 


سیب او بود ۶ بفرج پی او بافت ظفر 
ید آمد در کار غبر 


چون نصیحت ببر 
در میان شور سیب جستن شر 
کون در ده وه گردهی را کر 
لاجرم شیر بچه‌کرد بسرگین اند 
او برون آمداز آن ننک و ۱۱ ۵ 
وانکهزنده‌است همی غاطددرخونجکر 
ردل ما ذطرب بز کل ۱ 
صد هزاران دل خسته ز در کلنجر 
تا بدو صدر وزارت را بفزاید ن 
در" حهان عدل ,دی ۲۱ وانصاف و نظر 
کرد دایم‌از آ نکس که‌جزاین‌بود حذر 
پرگفتم تو بدین موی ۳ 
تا بی‌اندوه بایان برم ای‌عبر ۰ 
هم مرا ساز سفر باشد و هم ساذ <تر 
دولت و بخت معین باد و سبپرت با 
سته شاهان و بزرکان حهان جمله کم 
هر دو را ایزد فرخنده کنادا بو ۳ 
و ۱ 


۱ 
6 و اه احندین <سن معمند ی ووزارت باذتن او مدازعز ۱سا 


آن خو یله کردست که ورزید همی 1۱ 
من ذین دل ببچاره خجل ک صد بل 


۱ - ن » ج : نشیند . ۲ - ن ۰ ج : بشنید عاقیت از شیر بخست ؛ ند... اج 
6 سم»د : برد . ه - د: ننگگ. »- ند: نا برخواجه کندحمدجپان‌فر مان بر. ۷-ج بوذ ۰ ۱/۸ 
ِ ۳ 
زندء ۰ هو ند مایت ی ۰-این بت‌ددج نیست. ۱۱-عنو ان ازج‌است. 2-۲ ۲۵ 








۱9۸ 


و فر خی ی 


شش ۳ ِ ونیماد نو خوردست 
مش و۳ از طلب بوسه تبی کن 
آید 


هم بش کند این توبه زونه که دیدم 


امید چنانست بایزد که ببخشد 


از دار او اک ذشتی 


و ۰ 
2 تس از طاعت ایرد 
دستور ملك صاحب ابوالقاسم احمد 
فرخنده‌ترین دولت‌و فرخنده ترین مك 
اسان او دور شد از دولت محمود 
ی سایه وبی‌حشمت او ملک حپان رود 
لمکر بخروش آمده و ملك بجنبش 
انکه در آید بخزانه ددمی سیم 
مالس همه لاشی شد وملکش همه‌ناچیز 

۳ 

هر چند که ویرانست امروذ خراسان 

ِ ۰ ۰ ۸ 
سال دگر از دولت و از برکت خواجه 

۹ 

رای و نظر خواجه چو بادان و بپاد ست 
عدل امد و امن لس ارت رعنت 
دندان‌همه 5 دک همه سنت 
شش سال بکام دل و آسانی خوردند 
بسسار ‏ بخوردند و نبردند تن 
1 و 8 0 ۱ 
مت . اه مهار فولاعر شدن‌ازنو" 

۱ ج: خون . 
ودیدة احراد. ع- ج:دیدار . 
در ؟۰؟ ند: همت. ۹- م)ج: بادان پپارست ۱۰۰ 


1 0 د ند. 
کنون از سسکفتاد. ۲ 2-۱ ج ۰ لاغرشد ازن.؛ م:...نی 


۷ 9 7 ما ز‌ تب 
وین بارگران از دل غم کوفته برداد 


بستتفار گناهان کنب‌کار 


در خدمت دستور ملك بودم همواد 


ار رد 


آن حمد و ثنا را بدل و دیده ار 
وین هردونشان آمده درهر دو بد‌یداد 
دیدی که حهان برچه‌نمط بود وچه کرداد 
چون‌خانه که‌دیزان ِا زر ادرودنواد 
ی یی جز زانه همه آوار" 
اندر همه کي نه درم ماند ونه دیناد 
دشمن بفضول ات و بد گوزی بکفتاد 
تا چون شود این ملاكت در ر بخته از بار 
هر چند نمانده ات درو مردم سیار 
چون باغ پر از کل شود اندر مه آزار 
این‌هردوچوبیوست بح که کلزار" 
از نجه ان غداد 
گشتند چو کفتار کنون از پی‌مردار"" 


راید زدن امروذ جو اشتر همه نشخواد 


( باسدة 


3 خوردن بسیار شود مردم بیمار 


و | که بلرزاند چون اد 


۲- د: شود. و سدع يك‌سطر بالاتراست ۳- نچ: : آن | حمددیندار ودل 
۵-د: ویران ...؛ 


. اودا. --د: بی‌ادراد. وناز . ۸- نج : 


ند: کرد ندچ وکردار 


۳۳۰ 





۳۰ 


۳ ۱۵ 


۳۱۹۰ 


۳۵۰ 


۳۱۷۰ 





گویی همه زین پیش بخواب انددبودند 
هوش ازسرشّان برده همی مستی غفلت 
ای صدر وزارت » بتو باز امد صاحب 
تو درخود اوبودی و او در خود تو بود 
فرخنده کناد ایزد بر صاحب و برتو 
دشوار حپهان گشته برو ر اتازق 





دیوان فرخی سیستانی 


زان‌خوابگران گشتندایدون همه‌یداز! 
وایدون شده‌زان مستی غفات همه‌هشیار 
رستی زغم و زاری و ایمن شدی از عار 
ایزد برسانید شزا را سرادار * 
و کردن عبد کین ۳۱۲۰۱۰ 
وان حپان بر دل بدخواهش دشوار 


۳ 
درمدح وزیرز اد جیل ایو الفقح عبداارزاق‌بن احمدبن‌حسن‌میمندی کوید 


برفت باد من و من نژند و شیفته واد 
بنفشه دیدم رس مقام وباغ 


گروه رنه 


1 ی 2و زلفبت‌من زممكت برده‌نسیم" 


شده بنفشه بهر اه ٩‏ 
صق یب رو دیدم کو زیر هر دوان با من 

خروش وناله‌یمن درفتاد و ی 
شفعه اکفت که کر ار نو دمک( 
چه گفت گر( گفت:ای‌زچشم دلبردود 
ر ترس که زاری کر ردم ز سرو های بلند 
گفتزد 


تو و ما ری 


مرا بدرددل رن ها همی 

ک مدیز بو د نگادین 
۳-2 

تحواي دادم و نمی ره مس ی 


ددین مناظره بودم که راز خوا| اک مرا 


وزیر زادء سلطان و کی 2 او 
حلیل عبد دژاقاحمد | نکه ف 0 وهدر 
9 در )> 


همست شود مردم‌هشاو ۶ ۲ حارج 


بخو بی . 6 د: شمیم. 1 - ع : 
بک مات . ۸ 2 


: سره 1 


تست , 


: احرار. 
1۳۹ ین‌مصراع دردیوان" منوچپری ص ۳۷ 2 اینجا ت نیز [مده ولامعی 


بباغ رفتم با درد و داغ رفن ۳ 
بروزکار خزان و بروزکار ۱۳۰ 
بدین وت چوصدهزارنگاز 
که و 5 9 بر گرد او قطاد فطار 
دگر چو چشم بت من زمی گرفته‌خمار 
بجام و ماب ورد بود می‌سبار 
ز خون دیده مرا هر دو آستین و کناد 
پیاد گار دو ذلفش . مرا بکر و بدا 
عم دوچشمش‌بر چشم های من بکما 
ببگوشم ال بانگ و خروش و نالازاد 
که کاشکی دل تو یافتی بماده فراژ 
بلند بود و از ما بلند تر صد با 


بوقت بوسه نباشد هرا ذ سرد 
۹ ۱ 
پیش بهر اشنا کفتن ۳ 


بزرگ همت ابوالنتح ۱ 
بدو کرفت یمین دازر ۳۳ فت بسا 1 


ادن مصر | ع و مص راع اف( مت دوم ثست ومص راع دوم یت دوم | بنست: ۳ 
ست در ۹0 


ورف عنوان ازج‌است با تصرف 4۰ 


۰ ّ#- ؛ن ع»:شد | زدستت ؛ نچ‌دیگر : بشد از دست ۰ 16 


۶-۱ : اصل 


-‌ 9 ست* 
نیز آن‌د| تضمین کرده! 





ریاد کردش بتو ان زدود از دل غم 
ز خاندانش بدا ست احبلل حود و کرم 
همسشه سیر کند_ نام نيك او بجهان 
حبان‌هه» چویکی مت واوچون‌گل 
بوقت خواستن ان دهد را رد 
بخا و حلم و شرف دارد و هنردارد 
سیدا ز طاعت بیش و ز خشم حلم‌افزون 
ایا" سیر کجا همت. تو »باشٌد پست 
ز کات ی معا توملا 
زرح اکبای تو دوشن شود دوچشم ضربر 
بدان متام دسیدی که بس عجب‌نبود 
ز هست قلم و 1 بپفت اقلیم 
سپیدان سیه را پیادگان خواند 
جه مرکست رس تو اتسار خرکت 
جو روز باد» روان باده‌یی ز ابر سید 
چو ابر باشد و از نعل او جهان پربرق" 
ث دریا خانه‌ست" و دیو دشت دطن 
یو نکش مخوانوشبرمخوان" 
ک ازو بخروشست و دیو ازو بغنان 
همچو دستم دستان 
بلند افرود 
زمین گردان 


ایا ز کینهو ران 
ت سده است باتش 
همیشه تاکه بود ذیر ها" 
دو چیز دار ژ بر دو تن نپاده مقیم 
یم 2۱ 
> -) د: 


د: شده برق. متن‌تنصحرعح ات ودهدخداست . 


از کار؛ د:, برون... 


د: چنند.و یت درج رت سطر بالاترست . 


بمصقله وان برد رح زنکار 


چنانکه ز ابجداصل حروف واصل‌شمار 


۱ ۶ 
ساره سبب ال 


چو بر سپپر هماده 
چوگل‌چدند ۲ تن همی چهماند؛خاد 
۳۹ خی نراد رن دشواد 
نهاد طبع چهاد ست و آن خواجه چهار 

شرف ز کیر زیاده» هنر تفت نز مار 
ابا بپشت کجا مجلس توباخد . خواد 
دسمتان ,نو مویی جدا نباشد " عاد 
پباد کردن نام تو به شود بیماد 
دب بش نوپوستاژه تار 
بکون قلم تو شدست ارو ,ناد 


آ نک سی که تراروذ رزم دید را 
۳ 0 بکه تاختن ازو 1 اد 
نو ابر دیدی کو ذیر ذین بود همواد 
اد زاس ید برن س تسناد 
پلنک کوه‌پناهست و شیر بیشه‌حصار 
که ناسند بود نزد مردم 
لیگ ازو نیت ات و س زونه ار 
ایا ز ناموران همچو حندر ۳ 
حمقست مرسده را ِ دتو ان ار 
چنانکه 0 ۳( دو ار 


۱۳ 


ز بپرناصح بخت و ز‌ «پردشمن دار 


۳۷۵۰ 


۳۵۰ 


۳" ۵ 


۱۳ 


فرون‌زافکار ؛ 3 


۳- نج: 


نگردد. ه- د: زهیمت توعدویماك. > ند: دیده. ۷- جر قست!م» 
2 2 
و ار ۱ ۱ با ۱۲ . اد بدچرهست ‏ ۱۲ و 


حم : دریاجایست . ٩‏ ج : مدان ۰ ۱۰ نچ: سهاز؛ 


ند: حاسد . 








۱31۰ دیوان‌فرخی سیستانی 


در مثیت فید ذطر ومد و اجه جالیل‌عبالر زاقبن احمد ین حسن»یمندی کو ود 


حدیث نو شدن مه شنیده ی بخبر 


مک ۱۵ 


بکاخ در شو و ماه و تاره ازدگکر 
چوماهینی بعتاب وروزگاد مب 


۳۹۰ 
بدان‌شتاب که‌من‌خواهم ار ندانی "تاخت میان تاختن آوازه ده که باده بخود 
نصبت روژه نکه داشتم دگر چکنم فکندخواهمچون د رانا ۱ 
کت که بردست من‌نیامدمی جکونه باشم ازین بارساتر و پتر 
دلم زروزه‌بپوسید وهمز"توبه گرفت چنین همی نتوان برد روز گاد بسر 
۳۲۰۰ زچنگ روزه‌بزنهار عید خواهم‌دفت برو بنالم و گویم مرا ز روزه بخر 
اگرتوخودنشری‌خواجه را کنم آگاه که این معامله را او کندزتو بهتر 
حدیت [ نکه من از روزه چون غمی شده (؟ کوش خواحه‌رسد برزیانع ۱۹ 
حلیل خواحه آفاق احمد اد بزر گواد بمْضل و بدانش و پپثر 
ور حپان خواحهٌ پلتت. رعش خنك روان بدر زین‌حلال زادء بر 
۳۰ اگرچه گوه رش ا زگوهرشر یفویست چنین‌شریف‌نبود انددین شریف کهر 
ز حاه وحشمت او درتبار و گوهراد هیی‌فزاید حاه وحمال "وقدر وخطر 
فضایل و هنر ذات او بحیله و جپد شماره کرد نداند همی ستاده شمر 
5 از کفایت کر با کفابت ار همه کفایت صاحب شود هبا و هدد 
ور ازمرو ت گهیند با مروت او همه رو بت ال برامکه اس رات 
۳۰ مخای لو را رود عطا قفا نید ات۳ و نبات‌زمینو ب رگه‌شجر 
درسرای گشاده‌است بروضیع‌وشر یف نپاده روی جمانی بدا ۷ مبارك در 
بر و مجاس پرمردم ودو رویه‌بیای غلام وچاکرهريك بخدمت | ندرخور 
یکی برون نشود تادرون نیاید ده" چنین سرای بکه بیند بدین‌چهان‌اندر . 
وگر زمانی خالی شود زخلق‌سرای بجستجوی فرستد بپرسویی چاکر 
ی وا و چنین‌تواندکرد نبودهیج‌دل‌اندد جان‌بدین کر 1 





۱- عنوان ازج‌است بااصلاح. ۲- د: همه گنه است؛ ند: همه این بود ؛ ج : مه‌عیدی است . 


0- 6 3: بزراک . 
۱- ج : 


۳-ج: بد| نی. متن تصحیح |ستادده‌خداست . > چ :یسوسته‌روز . متن از نچ‌است 3 


ند: کمال . ۷- چ: بدین . ۸- نج : نیاید ره ۰ ٩‏ - د: دیده ۰ ۱۰ج : طرف . 


دی تور 9 اس ۲ . ۵ نچ: اختر . 


0 


دیوان فرخی سیستا نی 


دل ردر سر کر اه سار شود 
بزرگ نامی جوید همی و نام‌بزرگت 
بفضل وخوی‌پسندیده‌جست باید نام 
ی 


نه بیهپده سخنش در مبان خلق افتاد 


چرا حز اورا آواز نام نيك" رت 


ار چنو دکرستی بمردمی و بفضل 
بقاش باد و بکام و مراد دل برساد 
همیشه یافته از دوستان خویش مراد 


خزان و امدن عبد و رفتن دمضان 


ش همی نشود سبر از 2 تور 
۳ نیست‌بدر! 
داکر بدادن مال و بل کردن, زر 
چو تخم نيك فکندست » نيك‌یابدبر 
نه خبرخبرثنا گوی اوشدآن لشکر 
ازین‌سرانو بزر گان کفحاضر ندایدر 
چنو شدستی معروف و گستریده اثر 
مباد خانة او خالی از سعادت و فر 
هميشه یافته بر دشمنان خویش ظفر 


خجسته باد بران را اثر 


۷۸ 


درمدع امس اباز اوبماق منظور و محرو ب ساطان محمود گو بو" 


غم نادیدن آن ماه در ار 
شب تاری همه کس‌خواب یابد" 
گهی گویم:دخت کی‌بینم ایددست! 
زگریانی که هستم ,مرغ و ماهی 
لاو جرا کری زاندوه 
نه وقت باز گشتن سوی معشوق 
هر آن کامسالآ مد بیش‌من مت 
ز کوژی‌بشت‌من‌چون‌بشت پران 
خردشم چون خروش دعد بدمن 
تن‌مسکین‌من بگداخت‌چون‌موم 
تن‌چون‌مویمن‌چون تابداینر نج 
ردل " زدل برداشت خواهم بار اندوه 


۱ نج 237771 بای‌سرپرم؛م: فکنده بای‌زسر. ۲-م: نان. ۳-م 
نج »: هپتر. + - عنوان ازج‌است. ۷ -د : 


> راد 


4 نت ند 2-5 رت 


مرا درخوابگه ریزد همی خار 
من از تیمار او تا روز بیدار 
گبی‌گويم: لبت کی‌بوسم‌ای یار؛ 
همی‌گریند برمن همچو من زار 
وی جرا تال ز تیساز 
نه جز با رار دادان روی کفتار 
نه نی خودکه من دیدم ترا بار 
ز سستی پای من چون پای‌بیمار 
سرشکم چون سرشك ابر آزار 
دل ۳ من بشکافت‌چون‌نار 
دل بچاره این‌بار" 
چو نزد میر میران ‏ یافتم بار 


فار ار ٩۰‏ د:... نامو ننکگ. 
رخسار. 4۸ م:ماند. ۵-٩‏ 


د: ترا.۱۰- مد 


۱۱ 


۳۵۰ 


۳۱۳۰ 


۳۳۰ 





۱۳/۵ 


۳۱:۵ 


۳۱۰ 


۳۵ 


5 تا ی ایار اوسان 
شوازی کز خر میدان* دز ید 
تک ود که دس وس کرد 
زنان پارسا ار شوی کردند" 


دلیران از 2 رور اه 
0 


۰ - 1 
برون بر اند 


سک ار ۳ 
نه بر خبره بدو دل داد محمود 
حز اودر بیش‌سلطان تبر کین نود 
۰ ۷ 
اگرچون مبریکتن بود ازیشان 
خداوند حپان مسعود مجمود 
حز او را از همه مرانک داد 
9 
چندین گر نبودق 


بجای در مر و هفت شاه 


ندادندیش 


۳ 
بندو بخشید مال زر 8 


کجاگردد مرت نچة اوکرد 
میان لشکر عاصی نگه داشت" 
بروزدوشن ازغزنین برون دفت 
نمازشام را. جندان تجواید 


گروهی دا از آن شیران جنگی 


دیوان فزخی استستا نی 


دل و بازوی خسرو روز بیکاد 
بر در "فد دلیای رطار 
دگر گو بدگلی ناژه است بر بار 
بکایین دیدن او را خریدار 
۱ 
بسنگ اندر نشاند تا بسوفار 
تم نهیکبار 
دل محمود را بازی ار 
حز اوسلطان‌غلامان داشت. تا 
نه‌چندان بد مراوراگرم باذاد 


من این صدبار دیدستم 


که اورا زر همی بخشد بخرواد 
بيك بخشش بل خرو ار دیناد 
بچندین و بصد چندین سزاواد 
تو اینر | خواد دار "واندك انگاد 
که سالادان ردو گردشد سالار 
خراج خطه مکرانو قَز دار" 
ز پر خدمت شاه جهان داد 
وفا و عپدآن خورشید احرار 
همی زد با حپانی تاشب تار 
کهدشتاز که هه فد باپشته‌هموار 


بکشت و مابقی را داد زنباد 











۱- چ, : سوّاره . ۲- چ 6: ماد با در فتد. ۳ و دام :#گران ۰ 
و2 م: چنان-»- م: راندکه. اد :[نجا ؟ م:,اپنجا, م۸ -م : نخسپیدی. ۰۶-٩‏ نج : یز : 
۱- م:,دان. ۱۱ --دءم: بخشد چو. ۱۲-نج : خرواد. ۱۳-ن ۰ د : .بنگذاشت. ء - ج :چندان 


که خو | ندند؛ نج: خندان نخو | سد. 
که خو | تج  :‏ ان نخو | د 





, چزاوهرگ زکه کرداستاین بک 
خدایا ناصر او باش و از قدر 
3 از رد د سکالانش #ی کف 


۰ ِ 
7 


آدروآن فرخی سیستانی ۱ 


بخوان شهنامه وتادیخ و اخباد 
مر دای از خورشید بکذاد 
چنان کز شیخك. بی شرم ط ار 


دو 2۵ ) و أجه وید ابو لعسن مصر و کو ید 


جح ۰ ۰ 
بت زور شماز 


مار بو سبه ز‌ معشوق باز باید خواست 


شمار روزه همی 


خوش آن‌حساب که باشدمحاسبش‌معشوق 
هزاد بوسه برلب تو مرا 


مرا دلیست من آن‌دل ندارم ازتو ددیغ 


قرو تست 


۳ بدان لب خواهم سله بوسه‌داد که‌من" 
کدام خواجه؛ خداوند خلق عنیر بوی 
عمیدخسرو_منصور " ابوالحسن منصور 
نه عهر ست و بماند بعه-ر خطتاب 
مثال تیخش نقاش بر نکاشت و 
به " تیه کن‌کرة برباید از حصار عدو 
بنام جودش غوّاس اکر ببحر شود 
چوکوهکن که بکان شد بنام دولت او 
غریب واد ههی کفبت نجود گرد حهان 
سخای‌خواجه بپارست ومادرخت‌ودرخت 
ابا عبر کس ی زد نو مهمان 
بساکساکه بدینار بجدس نو برد 


درم بنزد ۲ تو خوادست و نزد خلق عزیز 


این بیت‌در «د» نیست .7 


تمام کرد 
که روزه‌رفت وخطاندر کشیدروزشماز" 
خو من شماد که باشد شماره گرش باد 
تو وامداد منی خیز و وام من بگزار 
تو بوسه از من دلسوخته دریغ مدار 
ساط خواحه بدان بوسه داده‌ام . بسیار 
کدام خو احه؟ خداو ند دک ۳ بار 
که حاودان رحپان شاد و برخورداد 


نه حیدر ست و بماند بخیدر کر ار 





۳۹۰ 


به عید محمتد مختار 1 


۳۵ 


۱۳۱۰ 


ز سنکک خاست نان وخروش ونالژار " 


چنانکه باد خزان: ازچت‌از کت چنار 


نخست دست رنسانه به لو لو مشهوار 7 


نخست میتان " بر زد بزد . دست افهاز" 
کر داد 
رم و 
حوان و تاژه نگردد مد شصل بپار 


چنانکه دوست رین کس‌بنرد.تو زو ار 


ز دل غم وز دو رخساره کون دیناد 


عز یز خله ص کات جوا 


اد : ولعت: ۳۳ عنوّان زج‌است . ۳۲ نج 2 و د: و وب نج : 


۳/۷۵ 











۳۸۰۵ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۰ 


۳۳۰۰ 


۱۹ 


نه حول تو گر دد اگرچند مال داردکس 
نه عودگردد هرچوب کان بجهد و برنج 
و 
سا کساکه بجز نام زد شنیده نبود 
چنانکه کس‌کو ده درم نو 4 
کنت؟۹ خشم تو او دا بژرف چاه‌افکند 
چنانکه هر که مراورا کشنده" مار گزند 
چنانکه عادت خوب توشیرخورد ازفخر 
هرآ نکس یکه مراورا ز می خماد گرفت 
مگ رکه نار کفیده است چشم دشمن نو 
عدو که پیش تو آید گناه اد تو مبخش" 
از آنکه‌ه رکه عدوی رت 


۸ 
عدو ناده بود 


خشم تو سواد دلیر 
ایا شحاعت زا 5 د بازوی تو طواف 
نسدها چه فسون کرده‌ای که برتو نببد 
فزون خوری ز همه مردمان نبیدوشوند 
همبشه تا نماید 


مداد حجو ۲ یمتا 
توص 3 


همشه تادو نکوهیده مدح باشدمان 


و شادی باد 


3 4 خی نا 
نصیب تو ز جپان خزمی 
خجته باد ت عبد و <جسته طلعت آو 


دیوان فرخی سیستانی 


زیادتیست بر آزادگان همه همواد 
پدیم بزم کند یا ددم دهد بسیار 
کال فرو کنی اندر" کنار دربا ۳۰ 
و ۳ بر ور ت و نگار 
ز مجلس تو برون برد وراک ار ۳۹ 
ز بر تو بعدد بریکی شمرد" هزاد 
مگر بمپر توگوید مرا ز چاه برآد 
امید دستن خویش افکند بمهرء ماد 
خوی مخالف نو بر شیر ورد ارعاز 
بمی رهد ز عذاب خمار و دنج خمار 
کزو مدام برشان شدست دانهٌ نار 
و گرچه ایزد بخشد کنه باستففاد 
خدای تو به بذیرنده ۳:۳ 
پیاده دا بواند کرت دد و 
ابا مرو ت را گرد مجلس تو مداد 
نکرد هرکز چون بر نبید خواران کر 
بمجلس تو همه خلق مست و تو هشیاد 
سیاه‌گیسوی لیل و سپید دوی نبار 
یکی دو چشم" نژند و یکی میان نزاد 
نصیب دشمن تو دنج و شدذت و تیماد 
بقال نيكت بشیر همه سار ۴۹۳۲ 


ی م : فرودکنی‌در . ۲- چ:آان. ۳- نج : تو برد زر کنون. > - چ: ندیده. و - ج :« 


شمرده ؛م: بعد|دی؟ 


کی ۰۰۰ --م سلله. ۷- 5 : ببخش. ۸-ج:شود. ٩‏ در 2 


زچشم. 





۸۰ 


در 29۰ و اجه دی م؛هو رن حسین ددمندای ۱ 


ایدل ز تو بیزارم و ازخصم نه بیزاد 
هر روز مرا از تو دگر گونه بلاییست 
امروز مرا از تو عذاببست نه چون دی 
از عشق فکندستی در گردن من طوق 
چون‌موی خدم‌لاغروچون زرشده‌ام زرد 
عععت بای دل ۶ زر شيفته عشق 
یك عشق بسر برده نباشی بتمای 
از تو همه درد سر و از تو همه سختی 
زینگونه که من‌گشته‌ام ازدنج تو ای دل 
تاج ی وگنج خرد خواحهُ 9 
هر تس بطلب کردن دینار برد دنج 
ازدكگ شمرد هرچه بخشید اگر چند 
تا تور ده ۶ بت ستان.د 
تشمگفت گر از بخشش او ذاییر اورا 


دانا بر او سخت رارکت وحهان 9 
از بار خدایان و بزرگان جهان اوست 
کت وروی نام کر داشتن اد 
کرفوت بلدست روافش بکه .بزم 
ی خرردن ومی دادن و شادی دبزدگی 
هشیار بود گرچه فراوان بخورد می 
ای عادت تو خوبتر از صورت مردم 
۰ ۳ 
نام تو چو خضرست بپرجای دسیده 


کز خصم بازاد نیم وز نو بآزاد 
من مانده بدست تو همه ساله 33 ار 
امسال مرا از تو بلاببست نه چون بار 
وز دنج نبادستی بر گردن من باد 
چون چنگت‌شدم چفته‌وچون‌زیرشدمزار 
ی سک تاند. برتو ککند:«کار 
کاویخته باشی : بغم ۳( 
از تو همه اندیشه" و از تو همه تمار 
ترسم که مرا خواحه بمجلس ندهد بار 
منصور حسن بار خدای همه احرار 
اد باز بیاشیدن و بخشیدن دیناد 
نزد ها اندك او باشد بسیار 
وز 6 همی گنج زرد حانم اک داز 
منسوج بود پرده و زد ین در و دیوار 
شاعر بر اوسخت عزیزست و درم خواد 
هم شعر شناسنده د هم شعر خردار 
راد شود بنده و به گردد مار 
دریای محبطست سرایش بکه بار 
از بار خدایان همه اوراست سزاواد 
زان رک ز می مست‌شودمردم هشیار 
وی خاطر تو پا کتر, از طاعت ابراد 
کردار تو با نام تو در هر سفری یار 
ارجو که چنان باشی تو نیز بقا داد 


۱ عئوان ازج است . ۲- چ »م: گردی: ۳-ج: دنج‌دل. 4- نج :. گنج گهپر خواجه بدر و د:تاج 


کهپر و گنج‌هذر...0- ۶ : حرزاست مک 


۱۹۵ 


۳۳۰۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۳۰ 








۳۳ 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۹۰ 


۳۳ 





از بوی و خصال تو ژخااه اه 


خانه نبود ساخته بی پوشش و بی در 


هم نی کو کرداری د هم ۳ سبرن 
کفتار وبا کردان امه هد 
و چوتو گردد ۳ 
چون نو نشود هر که شغل تور ند دست 
آنراکه تن نودست همی ی 

بد خواه تو هرچند حقیر ست مر اورا 
مارست عدوی توسرش خرد فرو لکوت 
هر چند تراعار ست از کشتن آن دون 
صاحب که پرورد مر او راو بدو داد 
تا که اومر دم‌طیعست وگرانوقر" 
عصر ایزد دادار بفرعون لین داد 
تا موسی را ايزد فرمود او را 
نا 9 بر دشت بازار" و بادر 
تا چون رخ خ دنگین بتان و عم هجران 
دلشاد همی لعل 


باش [س هی همی خواه 


دیوان فرخی ستبتانی " 


ی دنج همه عطر خوش ای عماار 


ببصاحب و بیخواحه بود خلدبرین خواد 
بستان نبود خرم بی سبزه و اشجار 


هم نیو دیداری و هم نیکو کفتار! 
ازییکه کار ای ار ۱۱۹۵ 
دم زر نمود سک سیه لوَلوٌ شهواد 
زن مرد ۳ دد ۹ ستن دستاد 
سلطان حبان درک لد در ار 
از تخت فرود آور و رن سر داز 
فرضست فرو کوفتن ای خواحه سرماد . 
او دا بکش و فخر" بر با عار 
"بست خرم خوب چوبتخانة فرخاا 
نات رکه اومردم‌ستست و سک 
کاذ 


بر شد وان اد ۲۵ 


ریم ۴ 
هنکام عدایست ٩‏ عذابی کن دشوار 
ح ب تن 
مت سمن روید وخیری دمد ازخار 
تابنده و رخشنده و سوزن‌ده بو د نار 


۸۱ 


: ِ ۷۱ 
در صدت پارو مدح وز «ر ز ده ابو الحسن حجاج علی بنفشل بن امد کو ید 


امشال تازه روی تر امد همی پاد 


۰ 
باز از ره اندز امد چون ما۳ ین ور پیت 
و استال‌بیش 


3۳ نکه له بده منز ۳ رای زا 


هنکام اهدات نه بتک ده رد ۱ 

۰ ۱ ۹ 
بی‌فرش" وبیتجمل‌وبی‌دنت یی ناژ 
اف لکص هبوت و ۳ 


و : هم نیک و " ژزداری و هم تیتکوععات هم نیکو کفتازی‌داهم تیکو کرداد. ۷+ چءن: بکر داد.:" 


اد برد ۰ براکشت ؟ مدیر کینت ( ظاهرا : بر کست . حدس (ستاد دهخدا ) . ء- ج : بود. 
وج :مز د ۰ سس جج: سته حرم؟ مج : ستدحرم. ۷ - ن : مردمطیم ال خی ۶ * ج»مج| ت۳9 مدامی؟ 
ای بهاین بر دد دفانست ,و سبتکار رن ۷۰ ۱ ۰ د : با بان ۰-خ: ماهرخو. 


۱- عنوان ازج است با اصلاح . 0 2 


: فروسء. ۳ ج: رسد. 














دیوان فرخی با نی 


اآزرکوه تا یکوه شفشه/ است . وشنبلید 
گویی که رشته‌های و ولاژورد 
ازکل هزار 0 بت اندد پس, تست 
کلبن برند , لعل هه و10 

ین‌سازهاکه ساحت ۳۳ ازپی ی 
دازیست اين میان بپار و مان من 
هر سالهٌ چون پاد را اندرآمدی 
ظ مارم و رود یا 
الک که خوار شدستی میان خلق 
امسال نامه گرد سوی لر شمال وگفت 
بای و بهر بو زنو افکنده جول‌بشت 
باغی چو خوی خویش پسندیده وبدیع 
باغی ۳ و بریده بود دست حادثات 
باغی چو نعمت ملکان نامدار و خوش 
باغی که نیمه‌ای نتوان اکدت زو تمام 
هر تخته‌ای .ارو چو سیپر ست ان 
سیصد هزار را 
از ادعوان؛.و یاسمن:و خبری: و. سمن 


بر حوی ‌ سای او برده نو نبالبا 


بتست اندرو بای 


یش میتی 
۳ و سرخ می و مطربان خوش 
1 : گل‌پرست,. 


از بشته نا اد و لاله زار 
از لاله. ود بنفشه همه روی مرغزاد 
وز لاله صد هزار سواد از پس سواد 
دامان گل بدشت همی که ار 
امسال چون ز بار فزون ساخته نحار 
خیزم پیش خواجه کنم دازش آشکار 
جایی نیافتی که درو بافتی قراد 
ان ار اند مان خار 
تال شوت عر بر نف ردة دلیل و خوار 
موده ترا به حواحه ترادشت خواستاژ 
دد پیش او بان سبپری یکی حضاز 
کاس چو دای خوتش مهنا و استوار 
کاخی کزو کشیده بود 0 روز گاز 
کاخی چو روزگار جوانان. امیدوار 
کرک مپی تماع کنی اتلذر و کنارد 


۷ 
هر دسته‌ای 


ازو چو بپشتست بی کنار 
هریت چذانکه خبره شود زو بت دهار 
ور سرو پنودسینه پاش کلباع کامسکنار: 
زو و طعتا ۱ استاده بر قطار 
بر خویشتن بکار ,بردا مد شاهو ار" 
بادان مپربان و رفیقان عمکیتار 


؛ نثار, ؛,ج : بادان.گل بدشت همتی کسترد بپار؛ نج: باران و کل بدشت‌همی 


کستر ند پار ؛ د: یادان کل بدست‌همی کستر ندبار؛م: باران کل. به ککسع ور زو ۲- چ: یابدی. ۳-ج: 


دشت. متن |ز نج است. ۶ ج: دست: و-د: بایدار. + د: شکار 


بتانشداد: وصیفکانند . * -د؛ کوهری هزار . 


: دستهُ . ۱ نج: صففت 





۳ 


۳۳۰ 


۳۳۰۵ 


۳۳۹۰ 


۳۳۵۹۵ 





۳۳۷۰ 


۳۳۷۰ 


۳۳۸۰ 


۳۳۸۵ 


۱2۸ 
گر ذهر نوش گردد و گردد شرنگ‌شهد 


دستور زاده ملك شرق بوالحسن 
بنباد فضل وبینش فضلست وبشت فضل 


او را رد پر دی و اورا سزد شرف 
کردار و ب* او بگذشت از حد صفت 


زو حق شناس تر نبود هیچ حق شناس 
کرداد های خوبش بی هیچ خدمتی 


در ز خدمتش نشناسم درین جیان 


بسک سکه‌شدزخدمت ۱ نخو احه‌همچوعن 
چون عاشقان بدوست؛ بناز ند زو همی 


با دولتست -یافی و با نعمتی. نمام 


۱ نک سکه‌مشت خویش ندیده‌است بردرم 


زایر رت ار بابد و صلت 


بندارد ازی نواخت هم او بافتست وبس 
یتست ست راز حیان که ماود 

3 ی طسن 
هر کس که قصد کرد بدو بی نباز ات 


تال چو یاسمن نشود بید چون ببی 
۳ شتفلین و لاله نیابی ز شاخ یبد 2 
شاد باد و دولت و برودزی و ظفر 


ند‌گوی "و تذند و دل افکار و مستمتد 


هر" روز شادی از تو بیناد دامشی 


دیوان فرخی سیستانی 


بر یاد کرد خواجه « بردیدن ببار 
بر یاد کرد خواجةُ سید عجب مداد 
حعاج سر فراز همه دوده و تبار 
وز بقت فشل نزد" شه شرق یادگاد 
او را سزد منی و هم او را سزد فخاد 
احسان و فضل او : ذشت از حد شماد 
زو بردبار تر نبود هیچ بردبار 
برمن. کند سلام برفلت هر ۱ 
از اینجپت" بخدمت او کردم افتصار 
: «عت 
صدر و سریر و جام می و کار هر چباد 
0 همتی که وهم نبارد برو گذاد 
۳ خدمتش _د ۳ ۱ ك که که از 
گوید مگر چو من نرسید انددین دیاد 
1 کیان :رد سرد باشد" او نزاد 
بر مردمان برد همی از مردمی بکاد 
آری بزرگوادی داند بزرگواد 
تا سرو نارون نشو د . نارون چنار 
تا نکن و تقعه نا ۱ 
هموازه بر هوای دل خویش کامگاد 
بد خواه او اشه واکیر ۱۳ وعاکسار 
زین باغ‌جنت آیین » زین کاج کرخ" واد 


- ج > مانده. ۲- ج : اذاینهمه؛ مج۱ : تا انشحپت. ۳ د:کم.. ۶ د: دیم. 9 10 از - 
د: هست . ۷- ج : مپتراست‌و. ۸- د: سیب. *- م:شادییزتو بیناد ورامشی. ۰ نج: کوخ ۰ 














دیوان فرخی سیستا نی 


در م2 وار ض یاه محجدوردی ابو سل عمید لماك ستافی" 


پشت من بشکست‌همچون پرشکن زلفین یار 
هرزمان چشمم فشاند رگ ررد ارغوان 
همچو بر سیم زدوده جعد او برروی‌او" 
عذرمن‌پذیرد اندر عشق آنبت‌هر که‌دید 
اشك‌خونین من‌و نوشین لبش‌درچشم‌خلق 
عازن جیش و میت لشتکر میر آ نکه‌او 
آنکه چون‌جام‌می‌روشن بکف گیرد شود 
نیست دوات‌راچواو | ندرحهانيك‌مستحق 
صد کت برچبده ندز یسعنءزو تکته جوی 
دست او ابریست اندر بزمگه وقت عطا 
حود پیش ازروز گارخواجه‌پنهان‌بودو بود 
آشکارا کرد دست راد خواحه حود را 
از عطا و خلعت بسیار او با ذایران 
ار وان وخویاو بودی بهاراندرءعدن 
هر که اندر طعنه او يك سخن گویدشود 
باژگوئه دشمنانش دا ز بیم کلك او 
ار سموم خشم او نرهد بجان بدخواه‌او 
تا پنالد زندواف دلشده وقت دیع 
ار وزیا یگراید وز سرشك‌چشم او 
جاودانه شاد باد و تخت او چرخ بلند 


۱ عنوان از ج است . 2-۲ ج : زلف او و جعد 


4 نج : نکته‌ای ؛ د : 


او؛ مجح۲ : جمله او وزلف او. ۳-ج : بپذیر . 
يك نکت ؛ ج : یکنظر متن حدس (ستاد دهخد| ست که با توجه بمصراع 


اشك من‌بیجاده گونوچشم من بیجادهبار 
هر زمان زلف ش کند بر نسترن عنبرتثاد 
حلقه ها دارد ز عنبر برسمن سیصدهزاد 
رف رشن سیمینعذاز 
برخج وقدر گوهر کا نی‌همیکرده‌است‌خواد 
کرده گیتید| زروی‌خویش چون‌خزمبباد 
نوا زو با نوا و ممتحن زو شادخواد 
نیست خسر ور اچواو اندرژمین رك‌دوستداد 
بك‌خطا نادیده اندر صدسخن زوشپریار 
تن ناخ گاه شاد 
نزدهر کس‌چون‌برمومن‌رئن مذمومدخواد 
همچ و خشت شیر ان گر دن گر دان‌شکار" 
باز یابی تازه در هر انجمن صد یادگاد 
عنبرین دستی نبات اندد عدن وقت بهاد 
هرزمان اورا زبان اندردهن سوزنده‌نار 


موی گرد اک بر بدن دندان مار" 


۳ بیرد مرع واد و بریرن کل قرار" ی 


هرشب انددباغ ودر بستان بکلین‌زارزاد 
کل بازخندددرچمن معشوق‌واد 


2 
دشمنش را حاودانه با رده چوی‌دار 


دوم صاک می‌تماید. و - ج : کفاردین . متن‌از نج است . ٩‏ - مج ۲ : گاو شکار؛ن : کرذ کردن 


آشکار. ۷- جای‌بیت در ج يك سطر بالاتراست . ۸- نج : 


لت ووطن ئ 


درهوا کیرد حصار. ج : جاودان 





۳۳۹۰ 


۳۳۹۰ 


۳۰۰۰ 


۱۳۹۹9 


۳۰۵ 


۳۶۰۲۰ 


۳ 


۱۱۹/٩ 





دیوان فرخی‌سیستانی 


درمد) یواح او کر عید ا لین بو سف حصیری ندرم ساطان معه‌ود! 


"ای فلت پرشتننها و با شیر ین«گفثان 


تفه ومن کوش یام تو داد 


آن‌منی و پیش منی ک رکه بخواهم 


از چشم بد ای‌ترك همی برتو بترسم 


زان بم که در خواب فراق تو ببینم 
من دل بتو دادم که بزنپاد بدادی 
یاران تو همنچون تو ببایند ولیکن 
پیش‌تو بپا ایستمی هرشب و" هرروز 
صد بازنشانید "مرا خواجه‌بدینعذر 
فخن ناه خلک شرن: ابوتکر 
بادی» که‌هر انفگشتی ازوپنپانا بریست 
کس نیتت‌درین‌دو لت و کس نیست‌دد ین عصر 
در خانهٌ او وقت زوال آب() تمانه 
از عاقنت خوزش نبندیشد و دروقت 


آن مال که ام الا بدوخواهند آ ورد 
ت خفته بود بار دهتدرد ۶ ببز زاو 
چو ن قصد بدو کردی هستغنی 
مر دیستسخاسشهوفردیست‌عطابخش 
معروف شده نزد همه خلق بخو بی 


ره او 
سلطان حپان کف مسلما تِ محمود 


تا کی تو بخوش‌خوا‌ومن ازعشق تو یداد 
تو آن من و من ببوای توگرفتاد.: 
آن‌هندپیش‌من ومن برتوچنین زار 
وگ همی‌گویم یا دیش «نگهداد 
بر هم نزنم دیده و در دیده هم خاز 
زنار مخور بردل زنهادی زنپار 
نزديك من امروز تو داری‌همه بازاد 
1 هیچ توانستی پایم بکند" کار 
آ نخو اجه که‌درفسل‌ندازد بجپان با : 
عید ال بن بوسف تاج همه احراز 

ابری» که‌همه روزه درم بارد؛ژدینار ۰ 
نابرده بدو حاحت و نابافته زو با 

9 لحار بدر آزند بخر و اد 

بدهد همه جز ما حرع رل بزو: ار 

چون‌نيك: که کر دی‌بخشیده بود با" 
صد بار نکه کردم ابنحال نه بکنارهه 
از خواستن خواسته وزخواشتن با 
با خلق نکو کار بکردار و بگفتار: 
وز بخشش او در کف مانعمت بسیار: 

نایافته زو هیچ منلمان بدل آزاز 


زینست مر اورا بدل و دیده خریداز: 


گفتست که‌درملكت‌من آن‌کن که‌توخواهی کس را نود با تو در اینمعنی گفتار 


سا عنوان ازج است‌با اصلاح . ۲-د : تا . ۳ د: دایم...؛ نج:... کندی. 6 نج زاس وت د 
دج وا >-نج: کرداد. ۷- نج: آب در آر ندی؛مج ۲ :|زدر آر ند. ۸-د: کر فتنه بودباردهندش." 





بلالا, 


مردی ژتو آموزم زمذهب ز توگیرم 
در دولت من اک و دردین‌همهببن 
وانرا که بگفتار تو ده باز نباید 
نزديك شه شرق بدان ار او 
اک معتمف شاه بدین عز وبدین جاه 
شاه ی که ندیمی چوتوداردچکند کس 
در تام ندیمانی و در جاه وزیران 
کاهی بندیمی روی و که بوذیری 
سه کار تیار همی ساخته داری 
تا باد خزان زرد کند باغ چو ددنیخ 
دلشادزیو ازتن وحان بر خوروی‌خور 


۰ بح 
این مهر مه فرح و جزاین صددیگر 


دود ) آیر بکر وم 
ماه فروردین از" گنج ات ؟ 
یا ور رین نم بوسته زمین گوهرزاد 
ابر فردددین هر روز همی بارد و 
کرم قزنود رس ی تست عجب 
هر که ازخانه بدشت آید جندانکه‌رود 
باغ چونمجلس کسری‌شده پر<وددیری 
روز توروزست مر وزوجوامزوز "گذشت 
بنشاط و طرت این وود بسن ,یاند بزد 


وراج بوبکرحصیری سراصحات حدریت 


- مج 42 5۳ - جچ ره 3 
قیاسی است: تیدا عذو ان | نج اصت دنو 
ارزمیاز» دردهدی گوهر بر. ۸-نج» م: نوروز. 
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دیوان «فرخی, سیستانی.. ۳ 


این بود ۳ عادت داين باشت همو ار 
آنرا که ز ره دور بود باز بره آر 
از تخت فرود ی ب دار 
دوه سس حتوهر دز د نار 
سح که سزاواری تا رکه سز اوار ۳۰۳۰ 
چول‌سر خ‌گل بد بجه کار ۱ بد گلنار 
ویر سد ملطان با هم سالار 
یر 
کاهی ی داشتن لشکر 
۰ : ۳ 
احت‌وره‌ای سشرو زبرك هشت‌از 
چو تالکه‌صناشیر کندادشت»جو زنکار 
ارت بتانی جو شکفته کل بر بار 


مس 
دردولت ودرشادی ودرنعمت بگذار 


دادن و درگ حعیری اد پم ساطان دون 


که بیاراست همه روی ذمین را ۳ 
همچو راید صدف ارباران پاکیزه درر 
وان رده دو هر بدل خاك اندر و ع۳ 
چه‌عجب از ذمی ار در دهد و کوهر س 
بر بای نهد چون سیه ی 


راغ چون ناهه مانی شده بر نقش و صور 
۳ بدین در نرسد تا نرشد سالّد گز 


خواحه سرد داند برد این روز سر و۳۶۵ 


ححت شافعی 2 معحز و 


بدخمحتز 


0 


1 ۷ ند 





۳۰۰۵ 


۳۰۹۰ 


۳۰۹۰۵ 


آنکه در تحتش رات و برادی‌چوعلی 
روز و شب میتدعانرا و هوا داران دا 
هیچ بیدین بزر اودا نتوانست ثریفت 
او بفزنین و بمصر از فزعش قره‌طیان 
با چنین مذهب گو هیچ میندیش وعترس 
0 
ای بر آوردء" سلطان و سندیدة خلق 
ای توانگر بکریمی د توانگر بسخا 
۳۹ بزدتی بعلوم دهم بادب 
بدرانرا سران‌چون توهمی باید و نج 
نام یعقوب فروشد بزمین و ذ تو باز 
پسر تو بمراد دل همچون تو ریاد 
سیستانرا بتو فخرست و جهانرا بتو فخر 
هی ملك مشرق سلطان زمین 
فضل نو داند و داند که سزاواد تو است 
چون:اذین حرب که‌رفتست بماروی‌نهد 


ترا مه 
<جلعفت: 


شاهی و منشود فرستد بر ت-و 


۷ 


۶ اهر در بت شاهی من دانم گفت 


کار کیتی همه بر فال نهاده‌است خدای 


دیوان‌فرخی سیستانی 


آنکه درمذهب صلبستو بصلبی چوعمر 
ه رکجا یابد چون ماد همیکوبد سر 
ور چه شاهان حپان دا شریبند بزد 
از ره دیده بیادند همی 0۳۳ تعکر 
کر کناهت بمثل افزون باشد دعر 
نامه نا خوانده خرامد ببمشت ازمحشر 
ای ز فضل تو دسیده همه خلق خبر 
ای توانگر پپزدگی د توانگر پپدر 
هم پزدگی بنهاد و هم پپزدگی بپدر 
که همه روژه همی رید هکت نام بدر 
هر زمان نام بدر زنده تر وید تر 
گرچه هرگز نبود همچو پدر هیچ ۳ 
۲ 


ای حپانرا بجپانداری و شاهی در خود 


آنکه از باختر اوراست جهان تا خااد 
نيك داند که همی نام تو جوید ۳ 
بتوانایی و پروزی و شادی 9 
تا شود دشمن توکور و بداندیش ۹ 
اندر آن باز" یکی شعر طرازم چوشکر 
تو درآن شعرکه فردا بطراذم ۳ 
خاصه فالی که ذند چا کرو چون‌من‌چاکر 


۱- نچ: ای برازندة. ۷۲- نچ: باید چونی نکه‌تویی. ۳- بیت درج يك سطر بالاتراست. 66 
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۸ - د : |ندرین بار . 





دیوان فرخی سیستانی 


0 یکدل و از شهر توو از کف تو 

تا به دی ماه گل سرخ تباشد در 2 
تا چو بر شاخ گل‌زرد » چو دیناد شود 
شادمان زی و بشادی رس وبی انده باش 
روز نوروزست امروز و سرسال عجم 


فرخت باد سر سال وچنینت هر سال 








افته نعمت دا جاه تیا جاه و خعلر 
تا پنودوژ نيابند کل نیلوفر 
لاله سرخ چو بیجاده بتاید ور 
بادءٌ سوری بر دست رز تکار اندر بر ۳۶۷۵۶ 
بز) نو ساز وطرب‌کن زنو وشکر خور 


بزم تو با بت و باجاء‌می و رامشگر 


۸5۵ 


درمد ۳ ابو بگرعبد ال ین و سعف <عیری صوسنانی ندیم ساطان محمود گو بو ۲ 


بردم این ماه بسبیح و تراویح" سر 
يلك مه از سال چنان بودم کابدال بوند 
نه همه ی ری باید خورد 
می ستانم رک مرا چشم بدوست 
باز خواهم بشبی بوسهٌ یکماهه زدوست 
عالم شبر همین خواهد لیکن بزبان 
هر چه اندر دل خود دارم برون فکنم 
خویشتن دا بجز این عیب ندانم بجهان 
خواجة سیّد بوبکر حصیری که بدو 
هم‌پزر کست بعلم‌و هم کت مصل 
مپتری ار کر بالگ دسیده است بندو 


اثر عمت جذانش پیداست هنوز 


۱ نج : سیکی. ۲ ج : جام دمی. ۳- عنوان ازج‌است. »- 
۵ - ج : بدین. کب نج: خویلة. ۷ - ج :بعلم اوو. 


من و میتی و سماع خوش و ان‌ماه‌سر 
بازده ماه چنین باشم 2فن ار بتر 
توبت پکرست ی خوردن بردیم سر ۳۸۰ 
وان کسی را که دلم خواهد گبرم درل زر 
بوسه و آنچه بدان" ماند معنیش كِ 


و جو هرن ایاه 


مردمان را دهم از راز دل خویش خبر 


دیوانة خر 


لاجرم عیب مرا خواجه‌خریده است بزد وم 
هر زمان تاژه شود سبرت بوبکر 2 عمر 
هم ستوده بشارست و ستوده ت 


فضل میراث زسیده است مراورا ژیدر 
بر بناهایی با کوه ببالا همسر 


چ » ن :مه تراویج و بسبیح ۰ 











۳۰۹۵ 


۱۱۸۵ 


سضتان خانة مردان‌خهانشت وهبدوست 
سام یلکیس تکجا سای آن خواجه بود 
نیمروذ امروز از خواجه و از گوهز او 
دست دارد: تکتاب و دست دارد - بسلیح 
آنچه او کرد بترکستان با لشکر خان 
چکس ور ۱ هیچ‌ظفر یافته نیست 
همه خانان مان و سواران دلیر 
خان همی گفت همه دوزهکه مان 
اب ترکستان این‌مرد بیکباده ببرد 
بخواهد بچنین مردی‌کاورد بسنکت 
ی اه و 


3 وم عحمم 
نجان شیرین "را | نروز که درجنگ‌شوند 


از رابت او 


نازده زخم بچنگ اند شبران فکند 
حٍ 3 5 1 

اک از ستدان برحوشن بر » عببه بود 
شاه راد 


۹ 
شاه ایران‌را برخواحه وثوق 5 ست 


کار مردان بدل مهتر 


همه دا سته بدر گاه خداوند برد 
شاه تر کستان کز خواجه سخن یاد کند 


لاحرم_ متزلتی دارد " نزديك ملك 


دلا کورا زان بیل رسیده است الم 


بل او بای همی بر سر صد سر نف 


اس جّ داراص داد ات نچ 
ج : پای‌باسب و اشتر؛ مح ۱ : 
- نج 
۰ر|سدورالشکر ؛ج : میررسد |زلشکر: 


بل و مهد | ز امتبازات بوده‌است. 


از سیه اودودس سبو. 3-۶ : 
پاش شم بات در 
چ ۶ بهتن. .4 نج : کرهمیر خواجه د گر یست. 
از 


فسدت 6 


خانة مردان حهتان 0 ار 


خواحه‌را اکنون‌چول‌سام غلامیست نلار 
بیش اذان نازد کز سام یل و دستم زد 


این بسی برده بکار و ان بس ی کرد» زبر 


شاه کرده‌است بدان ار در دشت کتر 


او همی‌یافت‌بر آ نک سکه‌همیخواست‌ظفر 
داستن ار سیه او و ازو دست 2 
این چه مردست که محمودفرستاد ایدر 
بطرازیدن جتیک بو دا کت ۱ 
خانمان همه یکباره کند سور رز (ترسرر 
که نبودة "بجهان دز سبه ات 


ترایشان نبود قرمت" و" مقدار و خطر 
‌ 


پای وباسب و بسپر 


بسيك :داشتن 
فمرد دو دستین 3 بر 

۸ 
پر شاسته تر از خواحه. نباشد مهتر 


تم ا رز 
همه شاهان حهان را رهی و بنده شمر 
وزخداو ند فرون دین دسداودا لشکر 
هیبت خواجه کند بر داش از دود اثر 
حزمرا ور ۳۳ "بیلآنیرخور 

بر کی دور زان ببل بدرد ست جکر 


ررجه بشفر باشد و شیران ۳ 
شیر ان. ه-د: سب پسر! 
یه م۱ » ن: و برعیبه:<7۷-د 2 تش شیر 


۰ نج زین نرسد از لشکر؛ تچ‌دیگر :زین 








دیوان فرخی سیستالی ۱ ۱۷ 


تاد همه ساله 0 دل جویش ۰۱ یل درگ و ۵ بیش تا دلبر 
سد وجزعید بر آ ن‌خو اجه بشادی گذراد! و و بمات‌اد بدین ضدر" اندر 
۱ ۸1 
درصفت دافگاه امابوا لمظفر فش رالد وله احعدبن»عمدوالی‌چغاننان! 
چون پرند نیلگون بر وی پوشد مرغزار" 
ای خ ات رد کوهساد 
۶ ۹ خاه ۲ رن زاف اهو مك زاید ,بیان 
بید دا چون پر طوطی برک دوید. بیشماد 


گوس اوقت نلمشت ‏ بهی پا :ورد باد 


۳۰۵ 
اد وال و خهاه بوی بنتار 
باد گوبی مشك سوده دارد اندر بان 
۱ باغ گوبی لعبتان ان داره در کر 
ارغوآن بدخشی دارد اندر مرسله 
نسترن لولوی لالا دارد اندد گوشواد 
تا 7 جامپای سرخ رنگی" از شاخ "کل 
پنجه‌ها چون دست مردم سربر آورد ازچنار 
3 بوقلمون لباس و داغ بوقلمون نمای ۱ 
و ری بتک و ابر مروایید بار ذ 
راست ننداری که خلعت تِ_ِ یافتئد بت 


باغهیای نکاد از ۳ 


5 كت عنوان ازج 7 : ۳ نج : تا ید میغزاد. ۶ ن :فرخا..وون 4 ۳ 
قصیدهر| با چنگگ مر حوم تر بیت + از قرن‌هفتم؛مقا بله کرده است* مت ند تازع؛ نی :«جلو هی وقلج: 
مکنون؛ نج:: بیضا . متن نیز از نجاست ۰ ۷- چ : تار باید. ۸ جح یج رود له دمن 
بنجه های دست مردم. ۱۰-ن:گون. ۱۱- د : داغهای. 


تا و 


ه۰۵ ۳ 


۳5۳۰ 





و۳۳ _ << 


0 ۱۷۹ 


داشگاه ره تییر با اکنون چنان خرم 9 
کاندرو از نیکویی را کار 
سبزه اندر سبزه بینی چون سهپر اندد سپپر 
خیمه اندر خیمه بینی چون حصار اندرحصار 
سبزه ها با بانگ رود" مطربان چرب دست ۱ 
خیمه ها با پانگ نوش ساقیان می‌گساد" 
ه رکجا خیمه‌است خفته‌عاشقی با دوست‌مست 
هر کجا مسر ه است شادان باری از دیدار بار 
عاشقان بوس و کنارد و نیکوان ناز و عتاب 
مطر بان‌رود وسرود رم ی‌کشان" خواب وخمار 
روی هامون سبز چون‌گردون زاییدا کران 
روی صحراساده چو درا ۱۳ 
اندرآن دریا سماری وان سمادی جانود 
وندرآن گردون ساره ونر تن 
هر کجاکهسار باشد آن " سماری ۱ 
هر کجا خورشید باشد آن ستازه سابه 
معجزه باشد بتارم اک و خورشید بوش 
نادره باشد سماری» 45۱ و صحراگذاد 
بر در رده سرای نبیر وه پبروز بخت 
ار پی داغ پاش افروخته خودشید وار 
بر کشیده آتثی چون مطرد دیبای زرد 
گر چون طبم جوان و زرد چون زر عیار 
داغبا چون شاخپای بشد افوت رنگ 
هر یکی چون نار دانه گشته اندرذیر نار 


ان شدست. ۲- ن» نج: ازخرمی خبره. 


۳- ن: چون سیمین. 9 وت ن۰ 9۳ 
ساقیان نوش خواد. -ن » نچ: خو|جکان؛ن خفتکان : ۷- آن: بیشمار. ۸۱ ن: وان ۲ »-د: کو 
یود ؛ ن:.سا تن خوزشید. ۱۰ ن: که برصحو [4(د :1 وه ج :که براو. متن تصحیح قیاسیا۱۳ 
2-۰۱ د :کرد . 








دیوان فرخی سیستانی ۱۷۷ 


رید کان خواب تست اف اندر مسان 
مر کبان داغ نا کرده قطارٍ اندر قطار 


: خسرو فزخ سیر بر بار ددیا گسذر 
بر با کمند اندد میان مت چون اسفندیار 
ادها کردار پیچان درکف رادش کمند ۳۰۹۳۰ 
چون عصای موسی اندر دست‌موسی گشته‌مار 
لس همچو رلف نیکوان خرد و تاب خورد 
رب همچو عهد دوستان سالخورده استوار 
کوه کوبانرا بکان" اندر شیاه ر داغ 
باد ب‌ایانر | دو گان اندر کمند افکنده خوار 
۳ گردن هر مرکبی چون گردن قمری بطوق 
1 ۰ 2 
0 از کیند شهپریار شپرگر شهر داد 
هر که ونر مد دصت با در فکند 
گشت ۰( برسرین و شانه آوددیش نکار 
1 هرچه زشو داغ کرد ازسوی ده داد 0 
۳ 


شاعران دا با لکام و زایران دا با فسار 
ی لت «المطفر شاه باه بوستکان 
/ شادمان و شاد خواد و کامران و کار 


ِ روز يك نیمه » کمند و مرکبان تنیز تك 
۱ راز 
۳ نم دیگر مطر بان و بادة نوشین گوار 
زير ها چون بدلان مبتلی نالنده سخت 
دود ها چون عاشقان تنگدل و زار 
رک لا 
ت‌ خسرو اندر خیمه 2 رگد او .گرد آمده 
۰ یوز دا صید غزال و باز را مرغ شکار 
1 


0 ۱- نچ : با کمند شصت دص ۰ 2۲۷ ن :ملهچ . ۳- نج:اکوهزو بان کره‌ها: ع «ابل: 
۳ دو کان. ۵- نج : تاب خورده. + نج : نامش. ۷ سرد اکردن ۰ 














دیوان فرخی‌سیستا نی هدن بر 
۳9۰ ۳ اندر خورست 
نام شاهان بخوان و کتب سشننیان بیار 
ای حپان را شاهی کز تو خواهد روز دزم 
بیل آشفته امان دشر شرد. ۱۳ 
کار زادی کاندد اد شمش تو جنبنده اگشت ۱ 
رز حون کش آن مسا زار 
مرغزاری کاندرو" یك ره گذر باشد ترا 
چشمهٌ حبوان شود هر چشمهیی زان مرغزاد 
کوکناد از بس فرح دادوی بیخوابی شود 
گر بر افتد سایةٌ شمشیر تو بر کوکنار 
۳:9۰ گرب ود تو بر دوی دریا بر ورد 
افتا 


۰ ۳ 
ب از دوی دریا زد پاک بخار 
ور سموم خشم و بر اثر و ارات در فد 


ااشت ان ار رد و باران شراد 


ور خیال تیغ تو اندد بیابان بگنرد 


از بیابان تا بحشر الماس برخیزد غباد 
چون تو اذ بپر تماشا بر ذمیتی بگذری 
هر بنایی زان ذمین - گردد بنای * افتخان 


نی و جام و باز وتغت ازتو بر 


یافتند 
روز رزم و روز بزم و روز صید و روز بار 
و روز میدان گر ترا نقاش جن نهد برزم ‏ 


خبره گردد" شبر بنکارد همی حای؟ سواد 


کرد کردن ور و سیم اندر خزینه نزد نو 


۳ ‌ ناسندیده 7 از خون قنینه است وقیا. 
۱ ج کاز ی یر. ۲-ج :کاندرد آن. ۳- د: زود برگیرد . ۶ ج : هر بای زان‌زمین رو تید گردد. 
هد : تیغ و نام و بازو و تخت. د 

۷ - د :کشت و 


7 -د: چینتان بدید؛ کلمهٌ رزم درمتن حشو می‌نمای ‏ 
۰ - د : نفش. - این بیت‌اذ «ج»است. 





رز 





دیوان فرخی سیستانی ۷۹ 
دوستان و دشمنان ۳ ازتوروز رزم وروذ بزم 
شانزده چیز ست هره » وقت کام ووقت کار : 
نام و ننک وفغر و عاروء وذل ونوش‌وزهر 
شادی وغم؛سعد ونحس دتاج و بندو تخت‌وداد 
افسر زداین کت فان بازز ابا نو 
ان در آاسمان ان علی را دوالفقار 
کرت کار از ملك‌گیتی بی نیازست ای ملات ‏ ۳۰۰۰ 
مك تو بود این کی مراد کردگار 
گر نه اذ بر عدوی تو ببایستی همی 
ی اس گرفتی انامعاد! 
ور بخواهی زاس اد بن سزا باشد عدو 
اختبار از نست چو نان کن که‌خو اهی‌اختیار" 
شاعران داتو ز جثان یادگادی» زین‌قبل 
هر که بیتی شعرگوید نزد تو یابد 2 
تا طر ازندة" مدیسح تو دقیقی در کشت 
زآفرین تو تاک چنان کز دانه نار 
:| بوقت این زمانه مر ورا مدت نماند" ۳9۹۰ 
دین سبب چون ی امروذ چا ور مار 
هر نباتی کز سر گور دقیقی بر دمد 
گر پرسی زآفرین تو سخن‌گوید هزاد 
تا نگردد باد خاك و ماه مپر و دوذ شب 
تا نگردهسنگ موم و سب زر ولاله خار 
تاکواکب دا همی فادغ نییند کس زسیر" 
تا طبایم دا همی افزون نابند از چپار 


۱- نج : بلکه توبودی دداین . ۲- د : حلم‌تو.. نام‌داد. ۳- این بیت‌ازج است. »- د : تا 
گذررندة . ه -چ : نا بوقت تو زمانه مرو را مدت نداد. < - ج : نبینند اژ سیر. 








۱۸۰ 


دیوان فر < 


ممم مه دوعص و ج دمم وم و 





سیستانی 


بر همه شادی تو بادی شاد خوار و شادمان 
بر همه کامی نو بادی کامر ان و کامکار 


تا بزم نو از ساقیان سرو قد چون بوستان 
قصر تو از لعبتان قند لب چون فنده.ار 
درمد جح و أجه ابو بگرحصیری عبد این بو مگ سیستاثی ندیم گو ید 
چند روزست که از دوست‌مرانیست‌خیر من چنین خام‌ش وجان وجگرمن بسفر 
درچنین حال وچنین روز همی‌صبر کند" سنکدل مردم بد مهرو ذ بدعهر ٩‏ 
سذ کیال نیستم» اما دلمن تیست بجای هرکه را دل نبودکی بود ( 1 ۶ 
من کنون آ که گشتم که‌چه‌بوده‌است مرا مست بودستم و دیوانه ازین عشق مگر 
۳ به‌ستم کردهام" او را ز در خانه برون . به‌ستم‌دوست‌برون کردکس از خانه بدرا 
هیچ دیوانه و سر گمته ومست‌این‌نکند لاحرم خسته دلم زین قبل وخسته جر 
گاه بر سر زنم از حسرت او گاه بروی" خرد کردم بطبانچه همه روی وهمه سر 
چون توانم دید اینمجلس واینخانه‌بیاو خانمان گشته همچون‌دل و جانزیر 9( 
از سس لو بفرستادم زر رل شون ها حان کر فر یبد پا زد" 
۰ ای دل و حان بدر زد راآنیا یله 1 اس تازان کن و با بنزديك پدر 
تو مرا برتری" از خواسته دوی زمین ‏ نتوان خوردن بی‌دوی تو"" ازخواسته‌بر 
ارف ات هر م صنما هر زمان 5و ید خواجه که دلم بیش‌مخود 
خواحهةٌ سرد بوبکر حصیری که چنو* نیو د از بس بیعمیر 2 بوبکر ز عمر 
هم‌فقیه ابن فقیه وهم دئیس ابن دئیس افته فقه و ریاست ز بزرگان ۳ 
۰ ۳۵۸ 


سیستان از کهر خواجه ۶ از نست او 


بیش از آن نازد کز سام بل و رس 2 


٩‏ .که جنو ۳ د- 
سرد دسر ور تب 3 
۷- بمت‌در ۲2 نست. /_-م: از بساو ت حا ‏ ۱ 


۱ اما ند فرستد پس زد نج : فرستد بی‌زد. 6-۰ 
زدمن‌اینجا. ۱۱-م:بهتری. ۱۲- مج : 


رو یه خورد غم ,.. متن تصحیح|ستادده‌خداست. ۳ - د: از 
فراداني. ۱- ج:جواد. ۱9-م: گهر. - اصل کویی تور م2 پوسف‌صره ۱۳۳۲ 





عرض اوسخت عزیزستو بود عرص عزیز 
چه خطر دارد در چشم ۳ مال که او 
در بيك روز همه مال که دارد بدهد 
مل 9 تکونه دراب «بدن ختانژ او 
از فراوان که عطا داد مرا ژو خجلم 
نه منم تما زو تاک ی و خحل 
۰ ای خداوندی کر بر نو 9 بخشش نو 
آ نجه بامن دهی ازفضل بو دار 
از تو برکام دل خویش ظفر یافتهام 
نظر شفقت تو کار مرا ساخته کرد 
ای ۸ 
فرخت باد سده‌تا چو سده سیصدحشن 
جون که باده بود؛نوش لبی اندر بش 


۱۸۱ 


0 0 ۱ 
تا عطایی ندهد خوش" 





برد روز سر 


روز دبک نکند بردل او هیچ" آثر 


که نو بنداری کز 9 در ار 
تست وی نی دارم زی او مار 
شا کر ان سشتر او را د دییع و د مضر 
با مراد دلم و با طرب و بازو بطر" 
پدر نيك دل مشفق با نيك پسر" 
1 خداوند جپان باد بکار تو نظر 
شاد بکذاری بااین ملک شیر شکر 


چون که خواب بود» سیمیری اندربر 


۸ 
درد و اجه ایو العظة 


دلم در جنیش ای بار در 
همانا عشقی اندر پیش دارد 
بگردد تاکجا بیند بگینی 
برومپر آرد و رون بردباك 
ز دلپا مردمان را خبر باشد 
کجایابم‌دلی اندرخورخویش 
دلی‌ذین پس‌بهر ثرخیبخرم"" 
نیندازم. نکه دارم که این دل 
گناه‌دل بدان؟ بخشم ازین‌پس . 


ِ- بیت‌دا ندارد. ۷سچ»م: بر ۳" د؛ خود 


ول ۰ ۱ ۵ : 


۴ دنج . 0 ج: تال آ گنه کج : 
ازو بس ؛م: ذین‌او. ۷-د: همت‌واز. ۸-۸: بادا بزمی که چواین. *- عنوان اذ چاست. ۱۰- 


زین به بهر نو عی۰۰.:م:... 


دظفر گوید" 

ندانم تا چه دارد باز در سر 
بلابی خواهد آوردن بمن بر 
ی 
مراازرامشوازخواب و ازخور ۲ 
مرا باری ز دل باشد همه شر 
دلی شایسته کافروشدبکوهر 
دل بدرا برون اندازم از بر 
هو ای‌خواجهرا بنده‌است‌و چا کر 
که کردهاست آفرینشواج* ای 


بگیرم ن‌ 


۰ ۳- م:بدل . 


۳۹ 


۳۵ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 
کشاده‌برهمه خو اهندگان دست چنان چون بر همه آزاد گان در 
تکو تامی گرفته لیکن از فسل بردگی بافته لیکن درم۳ 
توالت کشته با مر آن مواه وذین پس همچنین تا روزمحشر 
دس ان تس ازگاه آدم بفرهان کشته با شاهان ۳۳۳ 

۳ همان رسم تواضع مورکز ام تو مردم دیده‌ای‌دین در ۱۳ 
تلاند اک کرد 2 زلل تداند که‌بانیکوخوی اونست در حور 
بر اد هردمی کو ۳ دارد بتر باشد هزاران ره ز کافر 
خداو ندان سرایش اراس به‌ازمردم ) هوی(؟) ایتسال ۱۳ 
( 3 در را هر مرا وی بدین .گفتار باور 

۳۹۲۰ سرایش را دری بینی گشاده بدر برجا کران‌حون ۳۳۰۰ 
نه‌حاحب مرتر الاو که مه نه دربان مر ترا کویدکه ۱۱۹۹ ۲ 
اکرخواجه بود بانه بو در سر بباش و آرزهو‌هاخواه دوش ۳ 
سخندانی که بشکافد مثل موی؛ رت بجکاند متل 9 
دوچشمش‌سوی مپمانان خواجه همی خواهد زهر کس عذد مپتر 

۶ کرا مجپول تر یینذ بمجلس تور درد از کس های دیگر 
چگو پی‌خانه‌یی یابی بدینسان ار رکه سیمایی سراسر 
همیشه خوان او باشد نپباده چنان چون خوان ابراهیم آزد 
چنین رادی"" چنین آزاده مردی ندانم برچه طالم زاد مادر 
من اندد خدمتش تقصیر کردم درخت و۱۳ من گشت بی‌بر 

ی خطاکردم ندانم تا چه که مرا عذری بیادآر‌ای " براددا 


۱۸۲ دیو 


سم 


کدامین‌خواجه؟ | نخو اجه که امروز 
چراغ گوهر قاضی مرت 


رک ور در برسیهر ست 


ان فرخی سیستانی 





ند نازد همی شاه مطدر 
عم وحدد عالم بوالمظفر 
ولیکن از تواضع باتتو ایدد 





۱ ج : وحد. ۲ مطایق ؟ (حدس|ستاد دهخدا) . وبیت در وم» نبست.۳ - سمت درچاپی يك 
سطر پایین ترست ۶ج رد ۵ - ج: نیکوگی. 7-م: خداو ند... بر| نند. ۷- ج :... هوسب 
| ینحال‌منگر ؛ نج: میرس‌این‌حال‌ومنگر. ۷- ج»مو.دا. ۸ج سشنین. ‏ منکن ۳ 
و ۱۱۰ 8:مدحت. ۱۲- نج : عذری بیار آخر . / 





احتمال‌د|ده| ند : 


ناخدمتی‌در ؛ م : . توازهر . 


قصه نوذاسف لوهر باشدو حدس بکلی صائی‌می نماید . 


۸ - عنوان‌از«ج»است بااصلاح -م : میر بدر . ۱۰ -. 





دیوان فرخی سیستأنی ۱۸۳ 
اگر کویم بثالیدم بر افتن! کش زرد ولا 
#لاعر فرتیی سازد»مر ازشت چهآ یدفر به‌ازلاغرچه‌ازغ ()؛ 
چوحمدو نه مازی؟ آندر یم بدام آندرشوم همچون کبوتر 
: 5 0 : و 1 
دمانی وصه مسعودی ارم ی ذصره بولاد حوهر ۱۳ 
: ‌ ۰ ۷ 
م‌ ردل‌خوش کندلختی بخددد ر مسعودی و از دش بولاهر 
همیث #شاد و خندان بادو داشا ملک محمود شاء هفت کشور 
۸۹ 
درمد ‏ < ۶و آ<ه ابو حبل د«ر 9٩‏ مد[ 17 ناهد ین اکشن کود رل 
دوم 0 تکام لد ای ز ورن ماه سا 
ت‌ 4 سور 
بارخ تس چو ن لاله و گل بالب‌شبرین چون شهدو شت5 
حلقَه جعدش پرتاب و گره" حلقه زلفش ازان تافته تر ۳۹۰ 
گ. ۰ 2 
گفتم : ای‌خانه بتو باغ سشت جون‌برون‌حسته‌ای‌ازخانه بدر؛ 
ریم ۳ 
خواجه‌ترند م که‌خبر ور پات رد حول ناف خر 
وت من ۰( ملامت که ۳ تومکش نیزدبس ازدوه‌مخور 
چون‌منیدابملامت را ۱ این‌سخن را بو سند برر 
لهتکری بیان ؟۱ بر خواحهومیر همه دارند ز من دست بسر ۳۹۶۰ 
ار ۱ من سوخته دل همه‌درحسرت مل خسته حکر 
5 مرا خواحه باس بر 2 بربایند گت 0 
تو مرا یافته ای بی‌همه شغل نست اند رکلپت بشم شم مگر ؛ 
گنتم‌ای راك ددین خانه مرا ودک نان جو کدی سر 
گرذتو بربخودم »؛ یا زانءن » فردا ۰ کسپای د گر 2۳۹۰ 
۱ تِ ۰ اتید ۰۰۰ در افتل. ۲ - م : نادان ژاد ۰ ۳ - نج : 1 بخشد مرا زود؛ 10 
راست؛مج | ی ۷ ۱ د ‏ سای ۰ »نج : بولادهر خر . استاد دهخدا 


۷ - ند : گذ|رد از من‌این 


تاب‌شده 


۱-:چو بو 3-۱۲۰ : بکشم ۰ ۱۳- نج : بگذار؛م: تومده . ۶ -): چندین ۰ ۱۵ - نج دردیدن؛ 


ند : |زدوری - اصل : نخورم 


متن تصحیح استاد دهخداست و 


نخور ند . 





۳۵ 


۳ 


۳ ۲۵ 


۱۳ 


۱۸ 





دیوان فرخی سیستانی 


تامنم دسم رت این رود 19 مرا 
کد خدای ملكت هفت افلیم 
ان خریدار سخندان وسخن 
۹ نأعی جونان4 بو د 
زر او دا بر زو ار مقام 
مجلس او ز‌ ی اهل ادب 
بر او بودء بپر جای مفیم 
خن رت سلطا بردست رفت 
از بی ساختن بخشش دسا 
او ز رما در کوشش و دنج 
انچه من کمتر اژو بافته ام 
تا زبان دارم زیبد که ذبان 
من همی‌دانم در ال او 


حاودان شاد و تء اراد زیاد 
رها 


مس ان ۱ نست که بیش‌همه‌خلق 


۷۲ 
اد ست 


حپان سم تس مشناس 
تکیت دو شست در ر هه ر 2« ر هد 
هم<د ا,دالان در صومعه ها 
شاد 0 ان سمه تت سرا 


عید او ف خر و فر 
‌ بك- سا َ 


ر 


پسرخواجه کزین نیست گذر 
خواحه سید اپوسمل عمر 
وان هواخواه هنرمند و هثر 
پدر مشفق بر نيك پسر 
سیم او دا بر خواهنده مقر 
بسفر ساخته همچون بحصر 
زو رسیده بپمه خلق نظر 
یت م9 ۳ 
بالا کر ده سیر 


9 فته همه زو ناژ و بطر" 


<ه ۳ بش 


ویم بتو مانی بعبر 


را ان او داز 5 


چست از پرمن ‌ نو مطّمر 
سم : 
آن‌نکو خوی سید یده سیر 


عالمانرا بر او حاه و خطر 


لاجرم بافته دین هر دو خبر 
کر ررر ات دور سه رارهژ بر 
تومر او دا به جوا ۳ 
کنداز هر جه حرامست حلر 
وایمن‌ازنکبت و ازشوروزشر 
فرخی بر در او بسته ۳ 


بر بداندیش فرو مب ابه ظفر 


1 رت و معشوق ببر 


۳ ۳۳ 
.۲ چم : خویهتن . ۳ م: همه زو از ۳ 


و 





دیوان فرخی سیستا تانی 


۱۸۰ 


۳ درمدع و اجه ابو سبل د م٩‏ هرد ا(43 امد بن‌لکشن! 


۳ 1 ۳ 
بوستان سبز شیورد مر در امد بصعیر 


ابر فروددین گویی بجهان آذین بست 
که زره باف شود باد 2 گهی حوشن دور 
از فرادان زره طرضه و از حوشن نفز 
أ‌ ب در حوی ربادان ایو ز سل 
ای بعادش چومی وشیر ! فراپیش من ای 
۷ ۸ 
نصفی پنج‌وشش اندرده‌وشعری‌دو بخوان 
شعرخوش برخوان کز بر توخو هم خوا 9 
کدخدای عضدوالدوله سالار سیاه 
ا که ول ار و کافی تر و داتا تر ازو 
بشناسند از خط شهید 
بشناسد بضمیر أ نچه همی خواهد بود 
دل لو را بد‌گر درا نات من 
خامه در زیر رای اس ان فعل کند 
با عطارد بسرخامه سخن داند گفت 
«عین» و «نهذایب لغت » +2 باسخن نله او 
از بی دمم در اموختن نامه اند 
نيكك بختا و بزرگا که تددآوند متشت 
خواجهاندرخورهیر ۱ 9 خر انز درا 
نزن ۶ حت را هرروز دعا باید کرد 


ِ - عنواناز «چ> [سر 


ت بااصلاح : ۲ج : 


ی اج » نطقی؛ نج:ساغر؛متن نیز از نچ و <ع> است. ۷ نج:ساغری 


٩‏ -د : دیر ؛ م : دیسر . ۱۰ د: 


ات( - ج: چان . 


امیر , 


92 


استاد دهخدا | حعمال‌داده| ند 


۰. ۰ ‌ ۰ 

تا 4 مرغ فلا در از نغمه زیر 
۰ 1 

که د.ه باغ بر ندست و همه داغ را 
باد راطبع سل این ت_ ز‌ زر اد آمیر 
کردچون کب زر اد همی دوی. غدیر 
همحذان کشت که" باسرخ‌می ای 

رد 
سعر هایی سره 9 معنی او طیع بدابر 
نظیر 


سپل دبیر 


بربط من بکفم بر نه و نصفی" بر 
مدح آن خواجه ازاد؛ معدوم 
۰ ۳ م 0 

حو احه سید متا بو 
مود مج ملكت را بجهان یم 


و که ششاسند از 2 


ی ور 


«2 


آفرین باد را طیع روآ با ضمیر 
وا نود ابر هطیر 
که بدست اس در کید نبزه و ثبر 
هر دییری که بدیوان ان ار ار بر 
همچنانست که با دست غنی دست فقیر 
نامه خواحه بزدگان و دیبران از بر" 


۰ ۱۰ 
که چنین باز خدایی سس یافت مشیر 


۰ 
1 0 ۱ 
نچنان نامو ری‌را د چنین 
‌ ر که‌درخدمت‌این‌میر ۱ صغیرست3 گبیر 


+ زج ۰ ۵-2 : دشت . 


, ۸-ج:برخوان 
. «دییر» باشد :۰ ۱۱-ج: 


۳ مراد کتاب| مین منسوب به خلیل بن احمد نحوی متوفی بسال ۱۷۵ هجری و تپذیب | للعة از | بی‌منصور 
محمد بن | حمد |زهری‌متوفی بسال ۳۷۰ هجریاست (ازحاشیه ج) . 


۳/9 


۳۹۸۰ 


۳ ۰ 


۳۹۹۰ 








۱ 


۳۷۰۰ 


ه۰ ۳۷۳ 


۳۵۷۳۰ 


۳۷۹۰ 


۱۸۳۸۹ 


ایرد آز طلوت 9 چشم ,دان دور کناد 


با جنان فضل و چنین ۳ و دم باد 
حق شناسیست که ار بار خدایی نکند 


با چنین غفلت و 


تقصبر که من دانم کرد 


‌ ۰ ۲ ۰ 3 
5 م82 برد هو کل جرج عفوق 


تا سییدست دنت "همه دنگا رف 
شادمان باد و بدو خلق حمان شاد 


فرخش باد سرسال و مه فروردین 


در 2۵ شوو اس ومع 
ان درا ماکان این در 
بازاس جهرستت این حردکسادر هه 
ای دفسستان بل دل بارشد از دستم 
من شیفته شدستم یاچون منند هراکش ؟ 
گرخصم فست او ۳ کت از میانه بردم 


بادی از و پرسم تا او مراچه گوید 
با اوه ۸ 
نا عاشة جویی 


مساء اه باه 
04 ۶۰) 


قرع حصم 
3 


حِ 
۳ ‌ 

و( یه 72 ( 1۴ دو ب ید (۳ 

صف ور ۳ ر2 مدا 


توا ی ور 
وا 


جو اجه عمدف ستلت توا دمیدی 
اند شریف خوبی با مشتری موافق 

9 يم 

۰ 
حز نب‌دوی ندوید حر مردی ندازد 
زد مردمی ماش نادروده اف همشه 
را ۹ ار و ۳ 2 
صل دزد دت دارد » وی سر یف دارد 


ل‌ ادب نپادنه او را بطوع ادن 








سم ما باد بر ان طلعت فرخنده فریر 
صودتی دارد آراسته جون در ۳۰ 
در حق ی تا بتواند ةصیر 
زو ندیدم مک احنیان رس ۱ ۱۰ 
تا همی زرد بود همچو کل زرد زر 
تا سیاهدت بتردیات هیه ۳۳۳۰ 
دشمنش کل و مانده بتیمار و ذ حبر 
ورس اد ۲۱5۹ نگیداد و ۳ 
5 


یال ایو احمد تمیهی کف 


روبی چو بوستائی از آب اسمان تر 
فتنه ایدر 


۳ 


از من عاشق تر د تبهتر 


این‌را که ره نمو دست از پر 


از سل باز مادیم عاشقی خیم 
کر 
و ای‌ار کسی‌چومن را یاری بود برین ثر 

تم ۷ 
ای ماه گرتو یی خصم تو کیست بردر 
داری مکزین وس بهءن ار 


گرهیچ رای 
انگر 


درویش کی بوم من باخواجة تو 
ان بی‌دیا عطا بخش آن بی بهانه همتر 
۶ زدر بورگوالای با اسمان پرابر 
وین هر دو را بدازد چون بیع" پیمبر 
جر مردمی ندندمات اندر تیار و کوهر 
«ارجو» که‌تاقیامت‌زین هردوان خوددار 


دذ ببر فخرکر دند آن لفظ تیکو ۳ 


۱ - د : ستعاوتتوفیر ۲ 8 یی ۲ - د : طمی. خ د د ی و -عنواناذ دج» اس 3 
ار کی [ ی چ‌ و که‌رائی و رم بو ذر. 7 تایه چو نی6-۹۰: ۱ 
همت ؛ع: بورزدچون‌ملت. ۱۰ -ع: و بپر فخر کردن أَنْ فغر نیکوان بر 


1 





دیوان ‏ فر خی 5 


ره ؟ رولفظ خواحه‌بشنو 
لفظی بدیع وموجزچونر ای‌خواجه‌محکم 
از رشك او دببران انگشتها بدندان 
و همی چکاند دری‌همی فشاند 
گر سیستان‌بنازد برشهر هاعجب نیست" 
هر حابگه که باشی كِ وحدیث باشد 
با دشمن ای ز انشان زید که مردم 
ات هرکر خرنباید 
مردی جوان و زادش زیرچپل ولیکن " 
ناد بده هیچکس را باور هه 


از خشم 


ی نیاید 
دور اهیر حاجب کو بافت ود دار 
هر خسروی که اورا چون تومشیر باشد 
من بنده مقصر تقصیر بش دادم 
کّ هر آمدستم نزديك تو بخدمت 
تمعن کنگری + گد 

ری صررع] دی درت) ی یم 
ا ات از با زیرا که يك زمستان 
روزی بدین‌دراژی هم وه هم مه هم ۰ 7 
ما با هزار دستان خود داشتیم | نجا 
تو 3 تاش با زاغ بد نکردی 
چون در میان‌باغت دای کت بدنن 
از تو خطایی آجم‌ نما خطایی ا مد 


۶-۱ : نيك ۲-ج: برشپرها برازد. ۳- 


هر نه حاپهت ؛ م: سود ... ۷-: 


د: شکرحدیت ؛م :شکرت‌حدیث. سم : 
۵- ج : و دارد زیر ازچپل همانا؛ م:... زیراذچپل همانا. -- د:سو|دزمیر 
مردمی - ۸-م :کتکر.۰؛ج: کنکری. ٩‏ ج: کتکر 


۱ 


قش بپ-ارخواهی؟ رو روی‌خواحه‌بنگر 


خطی درست‌و نیکو چون»روی‌خواجه , درخور 
اوکاه در بباردژانگشت خوش و گه‌زر 
کان در جهان بماند پاینده تا بمحشر 
ترا انا زرد حواهمفحر 
زان عادت سنوده زان سبرت جو شکر 
با دوستان یکدل با مپربان برادد 
: بلای‌من کر 


ی جو ی ریا دبر بنه و معدر 


هر چند زیر خشمش باشد 


من نیز تاندیدم دل هم نکرد باود 
با صاحب بن عیّاد اندد: کمال همبر 
رای ترا متابع لع رل در درا 
زنبار دل بمشکن تقصیر من بمشمر 
آخورا تدیی_روزی _ 
ترسم ملول گردی بااین زک ۱۳ 
بکذشتو کس نیامدروزیزمانه‌تن‌در(0)"" 
اک یس ای امد وان ارت رود مدر 
بیداد کرد و بیشی ذاغ سیه بر این در 
بنشستی و ببردی خوش با چنان‌ستم گر 
با راغ در فتادی ناگه دام اندر 


شاید که هردو 0 اندر خطا برابر 


هر خصم . با 
۲ 7 
2۶ این 


«ود از 


بت با بت سد آن و نبز بیت‌دو |زدهم فقط درج هست. ۱۱- دراصل‌سقیدست. 





۱۳۱ 


۱۳/۵ 


۳۷۳۰ 


۳۷۳ 











۳۷:۰ 


۳۷۰ 


۱۳ 


ه۷(۰۵ ۳ 


امردز ما و شادی امروز ماو دامش 
با دوستان يك دل با مطربان خايك 
دلجوی ساقبانی شیرین سخن که ما را 
حجاو ید شاد بادی با خرعی زبادی 
تس ومپت مبارك روز و سشت ساعد 
باعش و شاد کامی باشی همیشه همدم 
آن‌کز توشادباشد گو سرخ‌هی‌هم ی کش 


و 


دیوان فرخی سیستانی 






اکنون گرفت . باید کار گذشته از سر 
در زیر هر درختی عیشی کنيم دب 
دلیران. ذیبا با مان ۲۳۲ 
از کف دهند, باده. وز لب دهند شا 
بر کف.می.مرو ق». درپیش بار ۲ 
عیش‌توخوش همیشه » یش عدومکتر 
با بخت و کمرانی بادی همیشه‌همسر 
و انکو نه‌شادباتو ۱ ک خون‌دلهمی خور 


در هلر و أجه ۶میل اسعد دود ای امیر ایو المظفر والی‌چنانیان" 


تا ۳ 8 ص 
برگرفت از دوی دریاابر فروردین‌سفر 
که بروی بوستان‌اندر کشدییروژه اوح" 
۰ ۷ 
دربیابان‌بیش از آن‌حله‌ست کاندرسیستان* 
هر کجابافیسن برشد با نگ‌مرغان |زدر خت 
3 و ۰ ۰ 
سوسنسسمین »و قابه بر گرفت‌از بش‌دوی 
ار توان جبدن رورت سوسن ازاد سیم 
ارغوان از چشم بدترسد از | نروهرزمان 
هرزهان ازنقش کو ناگون همه دوی‌زمین 
و اجه بوهنصور.دسئور غمیه|سعد» |زاوست 
دا ۳ بناه و نعمتش زابر نوازژ 


خانمان دوستان"۲ ازجود از بر ناژو نوش 





ا 0 : باشد . ۲" عنوان از چ است . 


۵- نج: که فراذ آسمان| ندر کدقوس و 


رارسا بر بوستان بارید مرو ارید تر 
که برودی دس ۱۳ 
هر زمانی مات را پرده ای سازد تکار 
در نان پاش از آن‌دیباست کاندرتوش 
هر کجا کوهیست برش ۳ نک کپکان اژ کمر 
گسمشکینعصابه بر گرفت از کرد سر 
بر توان چیدن ز روی شنبلید زرد زد 
سرخ بیجاده‌چوتعوین اندرآویزد 19 
جون نگارین خانه دستور گس 
سعد اجرام سپیر و فضر اسلاف گپعر 
هیبتش ددیا گذار وهمتش گرددن‌سپر 


شیر و بوم دشمنان از سهم او ژیرو ذبر 





۳ بانج تفن ۵٩‏ بطر رو ان ۳۳ 


ِ زج ؛ ج: که زروی آسمان | ندر کشدپیروزه‌چرخ. + ج: 


افتاب. ۷-ج: خدا. ۸-ج:چینستان. -د: 


دش . 
۳ 


۰-: ببر *در «ع» بت نیامدهاست. ۸-۱۱:ماهمه. 








مهرو و 9 
پیل ست اربردر کاخش کند روزی گذار 
اش خه مت دو دندان‌بر کندلز ببلست 
در تن بیل دلاورزهره گردد خون صرف 
گرچه باشد آبگینه با تبر ناپایدار 
ممتحن را دیدن او باشد از عمپا فرج 
دوشنایی یابد از دیدار او دو چشم کور 
سایهٌ او بر همای افتاد روزی در شکار 
مپراوروزی‌بطلق ازروی‌رأفتد بده‌دوخت 
درچفانی دوداگر روزی‌فروشویددودست 
ای پدر را نامور فرزند کاندر دور دهر 
تا بتابد ننمروزان از تف دورد کیک 
کامران باش و روان را ازطرب‌بابهرهدار 


۳ نا 3 
همچنین نوروزخرم صدهزاران بگذران 


در وزارت باون و عاعت بر شیدن و آحچه ابو عای وال وز « 


نيك اختبار کرد خداوند ما وذیر 
کر جهان بدست یکی کاردان سپرد 
چون او نبوده اند اک ندز 
چونانکه‌چو نماك»ملکی نیست‌درحهان 
هشیار در مشاورن شه بود از آ نكت 


رت 2( نیست . ۲ د 


مج :آشنایی ؛ نچ ۰ : 


9 : ژان سیس.... م۸ -د: 


درد رات 
بخنوائی. متن نیز از نج ات . 
مبان ۰ - عنوان ازج‌است. 


هیچ فضل ازخلق ارگاس نگردد ارت 
دوستان و دشمنان دانفع‌وضر وخبروشر 
شبر در بر سر راهش کند وقتی گذر 
آفت سپه‌ش دو ساعد بشکند لز ار ۱۳۱ 
گرد چشم شیر شرزه مژه کرد نیشتر 
چون‌برو ناش بخوانی‌بشکند دویین تبر 
منهزم را نام او بر دشمنان باشد ظفر 
اشنوایی ‏ یابد از آداز او دو گوش کر 
ر همای 
زان‌سس‌هر کز نشد ای در 
ماهیان را چون‌صدف‌درتن رن آدرر 


۰ ۰ ۰ ۷ 
زان سب بر سای همای افتد فر۲ ۳۷۰ 


تا قیامت زنده شد از نام تو نام بدر 
تا بر آید بامدادان آفتاب از باختر 
شادمان باش وجهانرا برهرادخویش‌خور ۲۷۷۰ 


ه‌چنین ماه مبار لگ صد هزاران بر شم 


7 


ذین اختیار کرد حپان سر بسر هنیر 


و ۰ ۹ ۱۰ 
5 رو حبان‌همه‌چوخودنق شد وسدیر 


چندین هز ار م‌ »خر 2 چندین ده هزار مر 


همچون ودیر او بجهان نیستك زیر ۳۷۷۰ 


اندر خور مشاه ودت شه بود 
خلا ده د. 6 ۳ ج: بر هام دوی, 
زان سپس‌هر کز نشد براو سلاحی 


: 
9 


۰ م این‌مصراعدروم , نیست, 





۳۷۰ 


۳۸۵ 


۱ 


۳۷۵ 


بو وهی سب مس 


دیوان‌فرخی سیستأنی 


شهریست پر بشارت اذینکار و هرکسی سازد همی ز جان و ز دل هدیا بشیر 


این بود ماك دا بجپان دقتی آرزو 
ا کون حهان‌چنان‌شود از عدل و داد او 
ی 5 حمل عنی 
ان روزگار شدکه همی ۳ 
گر کدخدای شاه‌جپان خواجه‌بوعلیست 
هال تیان ات سس رد 
مرفن ند زد درد ان حیانا 
کار ان بداند کردن توغم مداد 
کار ی که چون . کمان بزه خم گرفته بود 
ان کز در چه است فرو افکند بچاه 


رز لیر پوت 


۰ ۹ 
ای رومان کلته بخس در خزید هین 
9 شادکام چریدبد شیر وار 


2 ی 
حقود بحق دسید و جپان باررو رسید 


سم 


۰ ۳ ۰۱ 
صدر وزادت | نچه همی‌حسته‌بود " یافت 


۰ 2 ۰ ۱۵ ۰ ۰ 
از چند سال با تو امرود بافتی 
۰ 0 4 4 عِ و 
مقدار نو درک خو احه بر کت 
دایم بخو اجه چشم بزر گان قریر باد 
دولت 2 


ای جسته ازو دوی برمتاب 





وین بود خلق دا همه همواده درضمیز 
کاهو بره مکدمثل‌از ماده شیر 0 
امروز با غنی متساوی بود ثفیر 
سچار «یی بدست اه سیر 
پس‌گردنا که او بکند نرمع چون خمیر 
از دست متکر ان چون ار( تکیر 
ندهد بزادگان عمل مردم جب2 
ت ۷ 
آری حپان بدو نسپردند خیر جیر 
| کنون شود به‌رای و بتدییر او چو بر 
وان کز در سریر نشاندس :زر ۲ 
کامد ز مرغزاد ولایت درن ده شیر ۱ 
امروز گرم" باید خورد و غم و دحید 

و امید خلق کرد وفا ایزد قدیر 
ای صدر کام یافته؛ منّت ه " پذیر 
ان مرتبت کز آن نبود مرترا ۲ 
چونانکه چشمپای بزرگان بدو فرب 
چشم کسی که شاد نباشد بدو"" ضریر 
ای , تالش ززارت با او قراا 7۳ 
حز آ نکهژاژخایدو گوید که" نیست پر 


سر ۹ 
3 بر پشت برین انش 9 


۱ ج : هژیر؛ 6 : مسین. ۲ب چ : متّل م 4 م: کاسوده بر ملك ازمثل ماده شیر. 6-۳ 

-‌- هد 

که توانست آنکه بود؛ م توا نت برد نود رس : بازاره‌رادهد؟د: 

بظالمان؛ م : بازادة دهد . متن از نچ‌است .۰ -ج : بدان. ۷ -م : جززخیر. ۸ ۲ 1 

ِ :در 

-د : ای دوبهان یدهین؛ م : ای‌رو بپان کبه... ۱۰- ج: ۵می 220 "۷ 
اجه کر ۵-۳ : بودجیست. ۱۶- ج:بسی؛ ندءم: زشه. د : از بعد چند 


۱۵ - د 


ً ی 
ج: باد. ۱۷-ج: باد. ۱۸- تچ: ژاژکویدکاین‌خواجه؛ «م>: : تسام بیتدا ندارد۲-۱۹۰: ۱۳۵ 





دیوان فرخی سیستا نی ۱۹۱ 


وی وت اند و قدثتر مملکت 


زان فسل و مردم ی که خدای اندرو نهاد: 


تا ازگذشتن شب و روز و شماد سال 
تا وان زرد بودکه اد سبز 
همواده سبز باد سر او و سرخ روی 
این خلعت وذانت و این اعتماد شاه 


خواحه پر دو سخت صیب | مد وک 
تیری. دسیده نیست جهان دا بپشت تیر 
موی سیه چو قبر ۰ شود بر مثال شیر 
آن زر کند زبرگک دزان»وین(ز گل‌حریر 
روی مخالفان بد اندیش چون دار ثر 


۰ ۱ 
فرخنده باد و باد عر او را خدا نصبر 


ای ترلك دلفریب دل من نگ‌اهداد 
تاکی بود بپانه و تا کی بود عتاب 
هر رز و عتایی 3 دیگر بهانیی 
توبایدی که بالب‌خندان وخوی‌خوش 
دل تافته مدار و بر اپرو گره مزن" 
بوسه بار و ننک مرا در کار کر 
من بیکناد بوسه نخواهم‌زهیچکس" 
بوس و کنار واپودسماع و سرود را 
دستور شاه معتمده ملك بو علی 
آن اختبار کرد؛ شاه جهان که هیچ 
ان وزارت بر کشت وینگرید 
مردی‌گز بدرادو" دمن و بیش بدن 
فر مان او علامت شاهان کند و ن‌ 
کارش چوکار صف و امرش‌چوامرجم 
برلشکرورعیت سلطان‌چوب رگذشت " 


از رت عنابت و زد ببر اک دزد 


حز ناز وحزعتاب چه دارید گر بیار 
این‌عشق نیست‌جانا جنگستو کارزار 
ناخوش بود عتاب » زمانی فرو گذاد 
مش من آآمدی برمانی هار با 
از بپر بوسه‌ای که زتوخواهم ای نکار 
تا هر دو دار‌ازتو در برس راه‌یاد گار 
از تو بتا.بدیدن تو کردم افتصار" 
دای دی پدولت حستون شهرار 
خواجة بزرگ تاج بزرگان‌رو زگار 
۳ اختمار او نکند دولت اختبار 
او راگزید و کرد بنزديك او قراد 
بار ای وبا کفایت و باسنگو باوقار ‏ 
تدیبر او ولایت شران کند شکار 
سپمش چو سهم رستموسهم‌سفزدیار" 
زین‌هر ی صدیشد و زان‌هر صدی‌هز ار 
0 پیادک‌ان سیاه ملك سوار 


۱ نج: ایزد اودا 101۳ ازج است با اصلاح. ۳- «۶» بیت‌راندارد. ء-م: مزن‌کره . 
۵ - ج۰م: بدین .> د :من جز کناردبت .نغواهم زهیچ‌ترك. ۷- م: اختصاد ۸ د: م:.بر. 
*- نج : فراوان مر کت چم تمام فر و کشت. ۰ چ:گز بده‌کرد؛ م : از‌ید هرد ۱ ام 3 
بارای |و کفایت و باسنکت|وو قاد. ۸-۰۱۲ :... شپر کشت؛ د: شه چون‌امیر کشت. 








۳۸۹ 


۳۸۳۰ 


۳۸۳۵ 





خست رسیم ی رت یس سم وت بط ۱۳۵2 


هر مال کز ولایت سلطان بهم کند 
ذین سوسپه‌توانگر وزانسوخزینه پر 
اندر دو مه چکارنوان کر دبیش‌اذین 
بشکیب تا بیینی کاخر کجا دسد 
| کنون فراز کرد بکار بزرگ دست 
فر دا 2 توفر ها که او 
آن‌مال کزمیا نه‌ببر دند دانگ‌دانگ 
دیدی تو زو مرنج ومیندیش‌تاتر اه 
ای شاه قلعه های د گرساز کاین وذیر 
اندر حپان وذبر چنین حسته‌ای‌همی 
در مُرعزار ماك خرامندده گت شیر 
رال رکه اه اه 
شبریست می‌چمد بهمه مرغزارملك" 
در جنگ تس گمته فر او ان شرف 
تا چون دبیشه روی بصحرانهد تذرو 
تا چون هزار دستان پر نوا زند 
باینده باد خواحه ودلشاد وتندرست 
درعز و مزتت بگذاراد همچنین 


سس 
چونانده شاه شرق ولایت بدوسرد 


واندر مبان‌رعیت خشنود وشادخواد 
خاعه کنو ن که ۳ بردبکار 
این کار ازآن بزرک زژ اد بزدگواد 
اکنون فرو گرفت ج‌ان‌جمله‌استواد 
از عاملان شاه تقاضا کند شماد 
بستاند و بتنگ فرستد سوی حصاد 
زان مالپا بنا کند و پرکند چو پاد" 
سالی د گر برر" را این حصار 
| کنو نکهیافتی چوتن‌وجانءز بزداد 
آن روز کار شد که تهی بودمرغز ار 
اندر شدند خوار بسوراخ‌هاچومار" 
شبری که در زمانه ندارد نظر و یار 
کایمن نهسته . باکله دوبه نزار 
کبك دری ز بيشه ابد زو ۳ 
قمری‌چوعاشقان بخرا وش آید ازچناد 
بر کاع دل مظفر و منصور و ویتکا 
صنمپر کان‌دبگ وصدع وصد بپاد 


با دب توکامپای حهپانرا بدو سیاد 


۱۰ 
ی درهدع صیداکفاة و آحوه ابووای حول وودر گز ید 


۱ 
بای تتانمت که چه خو داری‌ای پتسر ا نیستی مرا و ترا هیچ درد سر 


ی که دست تمییرد او بکار؛ م: خاص ه که دست همی نو برد بکار. ۲-: کارت و د:ملك. 
۰ 9 بروز نباورد. »۴ سوراخهای‌باد.۷-ج: 
درمرغز ارملك؛م: [ نجا که شیر باشد درمرغزارمار. ۸ د: همه شه_هااسیر؛ ج:۰ ۰ 


۰ جومار. و ظاهرا: ببا کند... 





دری ببیشه خر|مد ز کوهساد. ۱۰- عذوانازج‌است بااصلاح ۰۱- دهم : ندااثمی: 


+ ظاهرا (شارتی به قلمهةٌ م نج و قلمةٌ مندیش باید باشد اما مصراع استوار نمینماید, 











دیوان فرخی سیستانی 


همچون مه دوهفته بردن آبی از وناق 
روزی کشاده باشی و روزی ؟-رفته ای 
ای چون گل بهادی خندان میان باغ 
مادا همی بخواهی بس وی تازه دار 
خو احه بزرگک بوعلی ان سید کفاة 
دستور شاه شرق وبدو مك شاه شرق 
او از ان 9 خورش امد بررگ 
رکه :4 بزر گان و مپتران 
با ذایران گشاده و خندان و نازه روی 
هرگز بدر ك نرسیدم که حاجبش 
ناخوانده شعرهای‌دو حشن‌اذبی ددجشن 
از مپتران جرد ستانم 0 شعر 
وت واه و بدو. شادمانه باه 
زو در جپان‌دلی نشناس که نیست‌شاد 
هر لس که شاد نیست شدز و بجاه‌او 
وت 3 بدولت او شادمانه‌یست 
حپان ار دیر سک 


شمیت شنت هدحم 
27 5 ت) 


۹ 
او دست خائنان 
اواز خائذان 
و پس این نیز هم بود 


شادیش باد و کام روایی و مپتری 


خجسته باد و همه ساله عبد باد 


ك9ِ 


نیز در مدح خو اجه [ 


هر دا امسال شغل روزه دارد بیش در 


امک ۰ ۲-۷ 


ثیست . ۵ م: شعر. +-- اصل: بادشاه 


۳1 


زان‌درمیان. ۳ -م : باز 


و 0 
همچول مه درفته درون عم رد در 
یر 
دی 5 بتنگک بربزد همی ی 
۰ ۰ متیر 1 
شمای کاین گرفتگی ازچیست ای سر! 
هر ساعتی چو روز بپادان معو دگر 
وا تن ۰ و ۱ 
نا خواحه هر ۳7 مدیرد د من گ 
خواجهُ بزدگ بوعلی آن مفخر کپر 
بم 2 
ااداسته جو لک عفر در ههار 
ک ۳ 
وندر خود بزددی اموخته هار 
۰ ۳ و 
از 7 بار حستن و بر ما کشاده در 
وز دست او عنی سده زابر سیم 9 زر 
۰ م2 حمح عِِ 
صد تاز گی‌نکرد ونگفت: اندرون گذر 
2 
وم رد رت دزن که پیا دسمپا بیر 
1 عم 
او نا زسیده سیم بداد» این کرم نت 
شاه رمانه و خدم شاه سر سر 
عم 
با او بدل حون وان ود کینه ور 
بیقدر باد نزد همه خلق و بی خطر 
۷ . ۸ 
قارشست حاسلداست ویلیدی ۱ 
دشست دست او ز همه دستپا زبر 
شایذ که باشت‌شه آز خوی اد خسر 
او را بملك و شاه حپان دا بدو نظر 
-ئ -_ 
بایند دی سعادن و ۵ ظفر 


ان لت خجنتهه‌پحص مسر 


۰ ۰ 5 
ای سوییر زاگ وشوو رد 


ِ 1 عم 
خو احه از ا تش برستی‌توبه داداورامگر؛ 


>-ج: کان.و بیت‌در «م> 


۷-م :خاشمت ۸-ج: بر -د: س. ۱۰-عذو ان از ج‌است. 


۱۹۳ 


۱۳۸۰۰ 


۳۸:۰ 


۱۳۱/3 3 


۳/۸۰۰ 


۳۸۹۰ 


۳۸۳۹۰ 


۳۸۳۰ 


۳۸۷۵ 


۳۸۸۰ 


خواجةٌ سید وذیر شاه ایران بوعلی 
تیغ‌را میرحلیل وخامه را حواحه بر رک 
او مر کار سلطان دا بمشرق ساخته 
شعل سلطان پیشوطمع ارمال او برداشته 
۳ اندرذست او ورمال که دست بالگ 
صدردیوان وزارت خو اجهرا ی ثر بدید 
ملك‌سلطانر ابعدل‌ودادخویش اراس 
کس نداندگفت کو از کس بدانگی‌طمع کرد 


۲۷ 


لاحرم ملک و دلایت خزم واباد کشت 
۰ ۰ 1 1 
من‌قیاس ازسیستان آرم که | ن شپرمنست 
۱ - 
شهزمن شبن برداسست 9 رین تامدار 
تا خلف را خسروایران از | نجابر گرفت 
۰۰ ۰ ۲ 
و باعشان سرووسمن 


ج‌ 7 تر بودوزران خوشتر ابو درخ 


2 سرا ی 
کدخدایانشان‌خربده خانه‌ها بگذاشتند 
برشه ایران حدیث سیستان‌بوشیده ماند 


وزارترا بخواحه بازداد" 


بّ ۰ 
2و لی‌س۵۹در 
وت رثا 


۱۹ ۰ 
عالمانرا باز خواند و مردمائرا 


باز داد 





خانه‌ها اباد دشت و کاخها بربای شد 

روز کار سستانرا بانخویبی عدل او 
۰ ۱ و 

۵ ۸ دد پای مه 1 یام 0 با بر ک ۳ ست 

ک خا سار تاره حواحه در ار قلم 


۳ این کهر؛مج ۱؛مج ۲ : 
سر ؛ م : شغل نتو| ندبتقوی برد سرد ؛ج : بردن 


۷- ج» 0: و ان‌خوشتر نمود . 
9 وخون. ۱۷-ج : خواند. 2-۱۸ این مصراع دد«۴؟ 
۹ 
+ نصاف 1 3 


له احراد و بشت ورد نوی دور 
یافته مبراث مبری و کی 


از بدر 


کس بدشان‌شغل‌هر وک می‌نبارد بردسر : 
انچنین اندرحهان هر کز کجاید حزعمز 
خو اجه را ببناد و توا ۱9۳۳ 
جون مشاطه نوعروسان ایکوناا کر ۳5 
باچنین‌ف رمانو چندین‌شغل و چند ین‌دردسر 
خزم و ملك از عدل و نظر 


ز پی خویشان زشهرخویشتن دار)خبر 
۷۱۰ 
مردمان شپر من در شبر مردی نامور 
در ستم بودند ودر یداد هر بیاد۳۹ 
باز کر دندازسر ایو کاخشان دیواد ودر 
همچو شارستان قوم لوطشد ۳۱۳ 
زن‌رشوی‌خویش دورافتاد وفرزند از بدر 
سا پابودندمسکین ازغم ودرخون ۲ 
۱۸ 
مفیر شا 5 وت ازشغل خو حه بیشتر 
شوی‌بازن گشتوزن‌باشوی ومادر باپسر 
۰ و ۰ 1 ۰ ۰ 
با خضصرشد باز درک ر باعهای بی ور 
باژ نشناسم همی از رو زگار رل ِ 
ىست اژانصاف‌او . ازعدل او ارزو 
پر ک ی کنون هم روز ۱۳ تک 
سب 
تیک تعکر تا بود 


مبینادی... ؛م : «باد اودا بفر ۰ ۷ - ج : 


یکسر دلیر . 
۵ م : لوط اذ 


ج : زه‌ینش ۰.۰ ۱۰ - د(: 


ج: نیست |ز| نصاف گردد فتنه اودا پی‌سپر؟ 








دیوان فرخی سیستانی ۱۹۰ 
ایزد او را حاودانی ات را دهاد . نا ینان ده" بر بداندیشان‌هم‌ی‌بابد ظفر ۲۸۸۰ 
ی ۵ اه رد 0 7 
روز او فرخنده‌باد وروزه‌اش پذرفته باد وین خجسته‌مپر گان ازروزها ف رخنده‌تر 
۷ 
ی : 
در ام ایوبکر ومید | (ماك ضوسدا ی عارض اشکر کوید 
۰ ۰ ۰ ۰ 2 
ای غالبه کشیده ترا دست روزگاد باز این چه غالیه است که‌نو برده‌ای‌بکار 
روی ترا الیه کردن چه حاحتست او دا جنانه هست یدود دشت, باز :دار 
1 عم و 
ری بکار چه داری همی کزد ارایش ,خدای, تیه گردد. ای نکار؛ 
تک دست و تا دل ز ۳ اد - ی مر ۳۸۹ 
شغلی دهم بدست تو تادل نبی بران رو بادة برنک لب خویشتن بیار 
۶ کات نو باوی‌بوداهی سودی-ذ,دست.یار 
۱ ٍِ ۱۰ 
می‌ده مرا درون که‌وفت‌خواب باشد بمدح خویش کندخواجه خواستار 
۶ 27 
خواحه عمید عادض لشکر کت در سین رهمه سادات. روز ار 
ان مپتری که ه رکه در افاق مپترست با کپتزان او نرود حز همال "وار 
ری ی هر اد توفیق بایت وگن این خدمت اختبار ۲۸۹۶ 
1 1 : ‌ 1 : 
ازاده را همی حرف را ز‌ اش هر شود بخت را حسد‌اید زیختبار 
۰ ۱۳ 
رز خر وان و بزرگان محتشم از بپر حاه بای و رس همی کناد 
1 ۳ ۰ 
پیش ملت بیاده رود برتردن شپی آن حایگه که خواحه سرد رود سوار 
_ ۳ 
س حاه او نجو بد وه رکو بر کت دارد بجاه و خدمت او دلیسند کار 
اورا خدای عز و حل حشمتی زراد بر بر ر#حصمت ملکان بوک وان ۳ 
1 ۰ 13 ۰ عم ۰ 
از اسمان در رگذشت و دلش هنور انحاکه فذر اوست 0 همی فراد 
اختر فرود هت اویست و فضل او برتر ذ همتست و فزونتر هزاد باد 
جاه بزرگ یافت ولیکن بفضل یافت باجاه عر و فضل بباید » بهر شمار 
عزعاکه آن ز فضل نباشد بتر" ز دل. فخری‌که انز فضل نباشد بتر زعار 
۱۵ 1 ز ۱۹ ۲۰ 
نس شربف و اصل بزرگ و دل ووی بافضل "یار کرد ومکین شد بدین‌چهار ۳۹۰ 


۱ ج : بدوست. ۲-د: روژه ژو؛ م: روزاو. ۳ - د:مپرگانش. ع- عنوان از چ است‌با 
اصلاح. ه- د : ای غاشیه کشیده ترادوش. + - د : نو . ۷- : بدان‌دهی. م۸ - ند:رخ؟ م : دل . 
٩-۰۸مج‏ ۱ : بگردان , ۱۰-د :که مدح...؛ مج۱:مج۲:..هوشیاد.۱۱-اصل: بوسهل. ۱۲-چ 


: مر. ۱۳- ج :جای...؛ م:..بایر کاش 


۰- نج : مپین ؛ د : قوی . 


3۶ دل تسد هزکار ‏ ۵ ج:...|و هست؛م: 
خویش است. ۱- ج»م: با جاه نیز فضل بباید. ۱۷- ج : هنوز 


۸- د : فضل. 2۱٩‏ د: بافعل 





۱۹۹ 


سس 


مارا کنون از آن‌خبرستی‌دراین دیار 


۱ 
در مدح خو اجه حسینبن عای گو ده 


دام همی ندود بر فراق یار صبور 

اگر فراق بخواهد دل من اذ پس‌دصل 

ز کام و خوی شگم تست دلم 
۳۹۰ هزار بار" برو عرضه کردهام ار 
علاج درد دل من وصال و دیدن ارست 
در چم من چودوچرخشت کردفرقت او 
در اینچپان نو ز من .دردنا کتر «شناس 
نفور گشت نشاط از دل من و دل من" 
بژر کواد خسن علی ص مادح او 
کریم طبعی» اراه ای. خداوندی 
سخا بجای سپاهست وطبع او ملکست 


۳۰۵۰ 


زبس عطاکه دهد هر که زو عطا بستّد 


چنانکه درس انسماست در جیوه له 


۳۹۲۰ 


۰ ۴ ۱ 
بخو استه وی اه و فمال تفت 
, ود عر 


۳ ۱۳ 
بنای مجد همی بر دشد یماه و نبود 


هار در صلعی الم اس و وت 
کس که تن رل دام و خاما ؟ 





۳- ۵ : جر و. ۵-۰۱۶ : 


۲ ۰ 
همی بخواهد برسیدن و سلام از دود 
مالامتش نکنم بلکه دارمش معذود 
عحت مدار که غمناك باشد و دنجود 
نخواهد و نپذیرد همی بجهل و غردر 
م 
جناگنه مس داروی مردم مخمود 
٩۴ 1 ّ‏ 
دو دیده همچو چرخشت دانه اندور 
۰ : ۸ 
که درد دارم و افتاده‌ام ز درمان دور 
۱ ۰ ۳ هم دا 
بدان زرم مد جوا 
هر به و در مدح او نباشد رود 
که خلق بکسر ازوشاکر ند واومشکود 
هتر بمنزلت گنج 9 وت و۶1 گنجنود 
کات بردکه من اورا شریکم و برخود 
اقا متواتر همی شود مسطود 
عِ ۳ 
که نامجوی بر ده بخو استه مغرود 
فریفته ببنا بر کشدن و بقصود 
بنادره بتوان یافت در عطاش اکس وا 
۱ اراس 
ار شود اندرحپان همه مذکود 


خویی معروت گردد و مشود 


ید ار 
با رز 


‌ 


۱ 


سب( 
۵ 
بمجلس و نظر او شدم چنین منظود 
۱۲ 
حنان کیحا من 
۳ مرا ۳ 3 بار؛ 1 ماه 
۸- ج : درمان بود زبیشم دور. و مصراعدر 


بضصدمت کفود 


نج : بدان خوشم که ازو. ۱۱ ۸ : خوی * 
ِ 1 . که 
همه جپان. ۴-۱۵: نيك 














"دیوان فرخی سیستانی ۱۹۲ 


ازو بخانة خود" بود تن من 
بيك عطا که مرا داد بی نیاز شدم 


توانگرم بغلام و توانگرم بستود 


لباس من ببهپاران ز توزی و قصیست 
بساط غالی رومی فکندهام دو سه حای 
جو تاد گویی |)٩(‏ کندهام رتست لاو 
1 ۷ 
شد آ نزمان که‌شب وروزخانه‌ها شدمی 
مرا عنایت او از عنا و عم برهاند 
چه عذر باشد رم تانیم پم نکنم 
ز حاسدانش همی من حذر ندانم کرد 
بزرگوار چنو دا حسود کم نبود 
خدای ناصر او باد تا حمان باشد 
خجسته باد و «پرگان وعیدشریف 
مرا بدیدن او شادمان اد دای 


اگرچه ح<ضرت سا طان بچشم‌من‌فلکست 


جو ار موسی بخانه از" که طور 
چو رادشاهان برکام دل شدم منصور 
توانگرم بنشاط ۳ کر ور 
بتبر ماه خز قیمتی و قزوا 2 
فکنده‌ام محفور" 
سرا و خانة خالی د چیز چون طنبور" 
بطمع‌روزی» همچون بطمح دانه طبور 
همی نبایه کردن ذ بیر قوت بکود" 
بمدح او سخنانی چو لوَلوٌ منود 
مقدمان و بررگان حضرت معمور 
۳ گوید داود برگرفت ز بود 
و گرچه دانم از دشتانش حدور 
من اینکهگفتم گفست چند ده دستور 


همسشه دولت او قاهر و عدو مقمور 


ون زان ند سدویی 


دلش بعید شریف و بمپرگان مسرود 
که خسته دل شده‌ام تا ازو شدم م‌جور 


رجان خواحه که 1 او همی ندارد نور 


در مد 2۰ سحو [حوه اموسیل ل دیس گو ود 


کوس فرو کوفت ماه دوذه بخبار 
بر بطخاموش بو ۶ ات سحنتکوی 
باده بنبان زپاد دروی نو 
اند ز بگانکان خام نا 


۰-۱ ۵ : چنین. ۲- د: بوست. ۳ م : قالی ورومی. 


د : چو تارو بود با کندهام ؛ ند: چه گنجها .. 


روزه توان گر د‌ 7 از « سر جر راد 
0 ز گفتار 
خیز و بکار آی" و کار مجل سبگز اد 


۳۳۹۹ بل و بربط بر دار 


محعسب سرد 


- م :که سوری فکند می محفور. ۵-9 
چو مار کود... رجوع به بیت ۳۸۲۷ شود 


+- ند :بدست و کوش ش‌وروز باده وطنبود. ۷ - نج »م : جایها . ۸- نج : همی نباید کندنز بپر 


قوت مکور؛ ۵:هي تباید کندن زبهر توت کود. - م 
ازج است ۰ ۱۲-ج ود و ۶ :اکشته 2 18-۱۱۳ 
۶ : نگادا. -۱-ج: سرخی 


نپادردی 


؛ د : باشددائم . ۰۱۰ ج:: برو. ۱۱- عنوان 
سرو . :۱ - د:زهرسوی رو نهادی ؛م:زمیدان 


سای . 


۳۹۳۰ 


۳۹:۰ 


۳۸ ۶ ۵ 





۳۹۹۰ 


۳۹9۰ 


۳۹۹۰ 


۳۹۹۹ 





۱۹۸ دیوان فرخی سیستانی 


مست کن امروز مرمرا و میندیش تا کی هشیار چند باشم هشیاد 


حاکم شرعم که می نگرم هرگ ژاهد عصرم که روزه دارم همواد 
زاهدی وحا کمی بیس تست ود ترسلا مان یش گیرم ناچار 

۱ 
رور وشب خویش داکنم بدو قسمت هردو بیکهای راست دارم چون‌تار 


۰ ۲ 
ی دود بصد دنج و درد دارم دستار 


نرمت نرمك همی کشم همه شب مه 
2 ر را ۹ ۶ 
ایم و چون‌گنج گوشه یی پنفینم پوست بيك بار برکشم ز ستغف‌ار 
صر عم 7 ص_ بح ِ 
راست‌چوشب او کون شود رورم گویم تادر نگه کنند (6) یار 
24 ۳ حر ك 
ارزوی خوبش را بخو انم د گویم سب هه بگذ شت‌خیز وداروی‌خواب ار 
۰ ۰ مس تم 3 3 ۱ 
چون‌سرم از مستی وزخواب گرا ن کشت در کشم او را حامه شب وافشاد. 
شاج اخر ۳ اک و دانی این‌چه سخن بود بیش خواجه بیکیار 
حواجه سید,و کل ساطان توسیل انکه بدو سمل کت ۰ ۱۳۳۳ 
۹ ۲ ۱۰ 
بار خدای بزر گوار که او بود فلوادیر| بطوع وطبع خربدار 


اهل ادی دا بخانه رد ففط» داد هل و ادی راد ود مت فمتد(( 
ب را : بر ن ب رافر 2 


خواستهٌ خوبش بیش خلق فداکرد خصلت وی خوش کرد بدیداد 
بر همه لستی در سرای کشاده است پیش همه خلق باز رفته بکردار 


۱۱ 5 صِ ۳ 2 
خلق ز هر سو زهاده روی سوی‌او راه ز انبوه کته جون زره بازار 


دتم هر که تجه‌اهد هم درا ۱۱۳۱ 
65 م9 حرط ی 2 9 


هر که در أ ید همی ستانن بل 


ی 


: ۱ کّ 
درچه فراوان دهد دلش نذ‌دبرد مانده نطردد ز مال دادن سیاد 


امروز یی مطیح در رو ۵ از دی امسال ی کشاده در بو د از بار 





۱ ۳ 5 نک : دس ۵ 
باز ند در دل همه ۱ 9 هر دز بر 1 دسم‌ن ندز دیی مد بار 
رم ۱ ی ۳ 7 سم ۱ ۰ 

ینت دریمی بزر دو ار 4 لا بو د هیچسی رو درم نبود و دل ازار 

خستن دل را بخاصه مرد جوانرا ایزد داند که هول باشد و دشواد 
۱- ۲- م : دوربدین‌دنج داردم که بدستار. ۳-م .د : بيك‌ژه برون 
دنم « دست پیکبار...» داده شده است ). ع-بیت درج يك سطر پائین‌تر 
سرت 3 و کون شوم؛ د:... گاه‌گون.:. -م : شب افشار ۰-۷۰۰ : دعاچه . 
(- نج : این سخن‌سرد .۰ -٩‏ م) نج : دایم ۰۵-۱۰ نج بطبع بود . ۵-۸ 2 ارف ره اف ۱ 
2-۲ کر 52 ۳- نج : نشگر ده ٩‏ زرک 











ی 0 
لاجرم از هر اد له | گوید 
روزش همواده نيك باد و بیر نيك 


۱۰۰. 





دیوان فرخی سیستا نی ۱۳ 


بادل 9 باید بیکا ۱۳/۹ 


و با نس ورد 
خواحه بپر نيكک‌درخورست ۳ 


دسترسش باد تا همی بودش کار 


در ملد ) وطد ((د و (ه مین دو سف برادر ساطان محعمود " 


باد باد ان شب کان شمه خوبان طراذ 
من و او هر دو بججره در ومی مونس‌ما 
گه بصحبت بر من با بر او بستی عهد 
من جو مظلومان رای اه نوشروان 
خبره گشتی مه کانماه بمی بردی لب 
اوهوای دل من جسته و من صحبت او 
ببنی ان رود نوازیدن با حیلین کر 
دردل از شادی سازی دگر | راست همی 
کر هرا بخت مساعد بو د از دولت مبر 
بودم و انباز طرب کرد مرا 
انکه از شاهان پیداست بفضل و بهنر 
هر مکانی که شرف راست ارو یابی بر 
تحت 
سایل از بخشش رکفت شريك صر اف 
هر کجا وقت سخا از امرا تاد اکن 


ای سخن های نو ندز تب علم 


براست کوبی ز خدا امد نزديك تووحی 


اور دید بینا ون بود مدام 





٩ -۱‏ ۴: بی‌شکر. ۳ :9 
زرح . ۷- د: سن...؛ ند: سحی...* 


۳ عنوان اج است . 


راز کر ده در شادی و در حجره فراز 


اندر آویخته زان سا رلف درز 


۳۹۷۵ 


رو زگشتی شب‌کانز لف برخ کردی باز 
من نوازند او گشته و او رود نواذ 
سنی ان شعر سرائیدن با چندین انار 
چون ره نو زدی آ نماه و ار را 
ای که دذاشتیست شبی سای باز 
اسر دین انماک ی انساز 
چون فرازی ذ نشیبی و حقیقت زمجار 
هر مدیحی که سخاراست بدو گردد باز" 
ای هنرهای تو بر حامهٌ فرهنگک طا ۰( 
شاعت بو هشب ور 
ای هه ازن رب آخاز 
کر خزانه نو همه‌خواسته" بیرون انداز 
کور کردی بعطاهای گران دیدةٌ 7 


ع-د :اکردی ه- نچ»م: او. 1-م: 


م...ساز. ۸ -ج :هست ردیف. -٩‏ ج: که خز | نه منه و خو|سته. 





۳۹۹۰ 


حم 





سال تا سال همی ۳ 7 حهان 
چون مرا بخت سوی خدمت توداه‌نمود 
حلم را دحم تو تست هر خشم سیب 
زهنرهای ستوده که تو داری ز ملوك 
ناوك اندازی وزوبین فکن وسخت کمان 
سر نمی کن ملك او را در 
گر تو رفتی سوی اد من بدل بیژ نگیو" 
تاکنون از فزع ناوك خون خوادة تو 
ای بکوپالگران کوفته پبلان دا پشت 
بس نماندست که‌فر مان‌دهد آن‌شاه که«ست 
که علم داران سس نو علم باز تلرت 
راهداران وزعیمان زنسا "تا برجال" 


اد بی خدمت و صید تو فرستند بتو 


۳۹-۹ ِ فرخی سیستانی 


بادشاه از 1 





دل بانت له رودی و تن از عم داز 

ست حود تو: رسیدی‌بنوا مش متا 
زیت ای خسرو ار کر رای ۱۱۳۰ 
عل دا دای تو گشتست بير کر ان ۱ 
ت از ۲۱۹ انکنی و چوگان باز 
کو بتیغ از ملکان هست ولایت پرداژ 
از ساط شه ابران سوی ۰۳۵( 
نشدی هیچ‌گرازی ز نشیب ی بفراز 
چون کر نجی که فرو کوفته باشد بجواز 
ر نوج و برن نا اهواز 
کوسکوبان تو ازکوس بر آرند وا 
بو راز راد دای ۳ بخواهند جواز 
ده و از بد تراک تال باز 


ی ِ 7 ۲۰ ص ۱۱ 
سوی عرندن دبی عم و نار نده شو ند خی کوبان مین یمن 2 مك ححاژ 
0 صٍ ۰ 

چا همی از دور اموزد اهو بره رک 2 شاهین برواز 

دا تسد جو کنو ثر «سویی رین ریق 9 نباید سروی زرنین بزبادت ت شراز 
۲ حم ۱۱ 

بادشا باش و بملك اندرینشین وبدرد شادمان باش و بشادی بخرام و ۳ از 

همچنین عبد بشادی صد د در با بتان بح وغعالبه زلفان" طراز 

نو صدر آندر سنسسته با سس هلاه ک «مجنان مد ح نموشنده دمن مدح طر اد 

2 7 وف 

۱- نج:... بهوایش بنیاژ؛ د:.-. بهوایش به متاز؛ م: جودگفتا که زسیدی بپوایش ممتاز. 2-۲:ببر 

کار نهاز. وددج این بیت يك سطر بالاتر است ۰ ۳-مج : پپنه بازی. ع-م: سزاست. 9-ج: 
نج بهزاد اسب چو بیژن تازان؛ ند » د ۰ : برارمان بدل نتوان کزد . ۷- ند د : 

عد و ۶ ۸- ند : برحال 4- ند » م : |زراهروان زان توخو|هند. . ۱-ج:ساز نده. ۱ ۰ د : 

کوه ۷۲ تد 3 ای. ۱۳-م؛ ساتان 





دیوان فرخی سیستانی ۲۰۱ 








۷۱۰۱ 





۱- عنوان از ج‌است. هآ" نج 8 ماست رودنواز. ۳- نج: برده بر سته است)؛ ۶ برده بر سته‌ وره. 


2۶ لد؛ سست, : 


در مدح شمس‌الکفات خواجه احدد بن حسن میمندی! 


۲۰ ٍِ 

سرو سافی و ماه رود نواژ 
۰ . ۰ 

زخمةً رود رن نه بست و نه نیز 

بوست‌انی ز لاله و سوسن 

دوستانی مساعد و كت دل 

ماهردیی نشانده اندد بش 

ٍ 

کر 


بادء چون گلاب دوشن و تلخ 


حعد او 


از چنین باده و چنین مجلس 
ط تانکینی در ده 
خرلی خوان چو حاهبی که بود 
صاحب سید باه ملو لگ 
درحپان هیچ شاه وخسرو نست 
کس نبیند فرو شده بنشیب 
ور تفن مدّل دو دربانند 
بر بداندیش او راز رکنتت 
بدر دولت اندرون شود 
3 خلافش بکوه در فکنی 
ماه را گر خلاف او طلبد 


خحدمت او گزین که مت او 


پرده بر بسته در ده شمناز 
زلف ساقی نه‌کوته و نه دراز 
از سخن چین بی و ان عتان 
همچو روی تذرو و سیذ؛ باز 
که توان کت مش ایتان راز 
خوش زبان و موافق و دمساز 
زلف او بر حریر چوگان باز 
مانده درخم ز گاه آدم باز 
هیچ زاهد مرا ندارد باز 
مطربا رود نرم و خوش بنواز 
نام صاحب بر او بجای طراز 
نام او دا همی برند نماز 
که نه او دا مُصل اوست نباز 
هر که دا خواحه بر کشد بفراز 
هو ولت کت تلا ۶ فر از 
باز دادند بر موافق باز 
هر که ذایشان نیافتست حواز 
کرک رده جو توافتم کداز 
مطلب جز بچاه نخشب باز 





رون انداز 


۵- ند: مساعد. د- م: سبصد ۷-م: کرد کن. 


۰.۰۷۵ 


یتح 





.۷۰ دیوان‌فرخی سیستانی 


مم 


بدر او در هفته خدمت کن 
ارات برترست ز ابر بلند 
اراک رت لت مر 
آن شدهت در 2 
هیچ هه ظا حدن وذیر نبود 
در همه چیزها که بینی هست" 
برشه شرق فرخست بفال 
عا ولایت بدو سیرد ملك 
متواتر کر ت ناه فتح 
فتح مکران و در پیش کرمان 
ور ؟ ری بر اه رت 
از پس فتح _بصره ۰ فتح یمن 
شاد باش ای وذتر در بی 
دوستان ۳ بیاقتی بمبراد 


شک شاهیت از طراز گذشت 


میدن او با ۶۱۳ 
ای با بر السر ما 
سوی نخس م۰ ۳ 
اش ارزو د ۳۵ 


مملکت داد و کر مل‌ط 


۱ 


ز‌ 
خلق را عجزو خواجه را اعجار 
فال او را 


ح ِ با 
گشته ره بر مرب وا 


سعادنست انباز 


دی ۶ رن و ساوه و اهواژ 
نامه فتح بصره و شیراذ 
وز پس هر دوه فتح شام وحجار 
دل بشادی و خومی پرداز 
سر دشمن بکوفتی بحواز 
می خور از دست لعتان طراز 
بر کشیده بر آسمان آواز 
دل سبردن برامش و بتکماز 
در مراد و هوای" دل بکراز 
از" تو اندر همه حپان آواز 


از بساط نو برکشده دهاز 





ند : بثاژ . ۳ - ند : ازدست. ۶ -م: وق 


م : قسم. ۵-م: برای 


ش ۰۰ رات ج : وز. 





کردم با دوسترسن ازحنگ‌دراز 
زانچه کر دست بشیمان‌شد و عذرهمه‌خواست 
۳3 نبودم بمراد دل او دی و پریر 
دوش ناگاه رسیدم بدر حجره او 
گفتم‌ای حان‌حهان خدمت نو بو 0 
تو دمین بو مت رلک نه مکن 
شادمان گشت ودورخ‌چون‌دو کل نو بفر و خت 
تا بداده است. خداوند رشو 
خسرو بت مسعود که مسعود شود 
شپرباری که نا بتدبر و 


چشم بد دور کنادایزد ازو کمر دزاوست؛ 
تا پرستند ملث را همه شاهان حپان 
هر بزرگی که سر از طاعت او باز کشید 
شهرباری که خلافش طلبد زود افتد 
نتوان حجست خلافش بسلاح و بسپاه 
ود بدین هردو سیب خبر ه سریع۶ر هشود 
دولتد بر دل‌بدخواهان صاحب‌خبرست 
ک ۳ اند بشه *کنب 
وز 3 آرکه بدانتد مر اورا بنمان" 

ی‌که بپیکاد ملك دوی ناد 


۱< عنوان ازج است . ۲- نج ۰ : 
> - مید؛ (حدساستاد دهخدا) . و - اصل 
7 0 0 
بشامات و؛ «م» هردوصورت را دارد . 
۱« ج : 


لو دل ح<ز طاءتش 





ست را ندارد 


ند| نند مراورا 


از ۱۲- نچ: 


او پذیرفت کزین پس نکندبامن ناز . 
4 بوسه تست ِ 
ودورخساره چون کل ۷۰ تج 
> 2 


بنشان؟؛ 


0 


دیوان فرخی سیستانی ۱ 
۱۰ 
در 26 ) ساطان مسععود ان ساطان محم ‏ دفز ری 


۱ 


هم بدان شرط که با من‌نکند دیگرناز" 

عذر پذرفتم و دل درکف او دادم باز ۰۰ 
بمراد دل او باشم از امروز " فراز 
چون مرا دید بخندید" و مرابرد نماز 
چه شوی رنجه بخم دادن بالای دراز 
مر ترا نست بدین خدمت بکانه نباز 
تابر لب کت که احسنت وزه ای بنده نو از! ده فا 
امه نعمت سلطان حبان و شمه ساز 

هر که بکروز شود بر 
از سرابای حپان هرچه نشیبست وفراز 

لسن ایزد در ملك حپان بی‌انباز 

چه بروم وچه‌بچین وچه‌بشامو چه‌حجاز ٩۰5۰‏ 
وا کر اک دد 
از سمن زاد بخارستان وز کاخ بکاذ 
بله از بشکگ در از 


در او باژ فراز 


3 واه 2 
و افتد رجه سبصل بار 


اه دشن وش 
مان گردد جون هر که کر د برو از 

یر : 
شنود هر چه بگویند 1( ۰۹ ۰« 


موی دد بمل 


و دد بر حامةٌ او نقش طراز 


رت از 


باز وگ دد ز کمان آدر سوی انداز 
۳- جح 1 َ 
متن ازاستاد دهخداست و «م» تمام 
تودادهاست ۰ ج؛ است. سس ج : 
سرنگون باد وسیه منظر باصد تك و از : 
. مراددلشان: 


۰۷۵ 





سبه دشمن او را رمه‌بی دارن 7 4 درو 
ملکان مرغ شکارند و مت بازسیید 
همه مبران دا دعویست مك دا معنی 
هر چه عار ست بد خواه ملك باز شود 
خشم او آتش تیزست و پداندیشان موم 
اندر آن بشه که یکبار گذر کرد ملك 
جاودان شاد زیاد اين ملث کامروا 
ای خدارند ملوك عرب وآن عجم 
سده آهد که ترا مفده دهد ار نواروز 
امرکن تا بدد کاخ توالت عوتاون دا 
عش بای و وم خورت یر عندب رن 


خلاد باد از بو و ازدولت نو ملاك حپان 


سس سس سس سسسسسسست 


دیوان فرخی سیستا نی 


نه چراننده ۹ نه ده حوی نهاز 
تا جهان بود و بود» مرغ بود طعمه باز 
همه شاهان را عجزست ملت را اعجاز 
هر ِا فخرست و بز رک بملك گرا ددباز 
موم ای 1 رت 9 بگداز 
نکند شیر مقام و ندهد ببر " آواز 
لشکرش ‏ بیعدد ۰و مملکتش 


ای رد‌یف از ملکان همچو حقبات زمجاز 


بی‌انداز 


موده پذیر و بده خلعت وکارش بطراز 
انش چو ن‌گل و اه مستان بان 

1 
که ترا رگوند شتی مخوروعشق مبار ! 


ای رضای تو ز ايزد سوی خلد جواد 


۱۰۳ 


درمد_۲ سلطان محمود و ذگر ه‌ ر اجعت اوازرزم و زتیمقامةه زار اسب 


حوضو لو بیکسوفکن‌این 
1 ۳ شدکه کمان افکنی اندر بازو 


۳ ۳3 ۹ ح‌ 
دشمن از ثینه و اش ماه مرو 


حامه جنکت۸ 


چنگک برگیروبنه‌درقه وشمشیر ازچنگ 
وقت] نست 4٩‏ بنشیی ۶ دارگ چنگ 
لشکر ازحنک بیاسو د» پیاسای ازجنگگ 
درف مشکیه لین تو 3 ۳ 
یا با ی مك بتنگ 

ن تو زیر زره گرد زنگ 


رح‌کلگکون تو ر زره غالیه رنگ 


رال 2 فرورد 


که ت زوس" 


تبر هر ژ گان رو اد ور راز و یربک 


به| ند بش جو» م: خشم شا ۵ ۳ : 


+ جاکه بودانش ۱۳۵ 


۴,: *- «م» بیت د[ ندرد. ۷- عنوان ازج است . ۸- ج: ت رکش ای ترك سکسو 


۱ - 
ا هو 
ترمت ار برد ال را را 
۱ ۳ ( 
رم روس رت تست ریت م1 
ب 5 
رزه رجا رح در سح پی< ره ده هست 
مره تبر و دمان ابرو! تبرت‌بچه کار 
د: و انحه. ۲- د: خشم‌شاه. و بد| ند 
‌ ‌ ان "- رآ 
فکن وجامه جنکت. ه -م : کم [ مد. ۰ - نج: 
از گرد سبه - ۵: زره و شود ده ۳ ج: 


بر,آسود و رسای از جنگ. ۱ نج: پر گردسیه؟۴: 





مس سس سس تست 


دیوان ی ی 


‌ 0 لو رد بردل وحان 
خسرو غاری محمود محمد سیرت 
۰ ۳ 

آنکه زر کند بيك حمله در قلعه تاغ 
انکه در سم اسبان سیه خرد سرو د 
آنکه ببرید سر برهمنان جمله بتیخ 
آنکه چون روی بخوارزم نراد ازفزعش 
ای شگفت | نکه همی کینةٌ خوارزم کشید 
چراکرد بجیحون دبجوی 
چه گمان برد که ار بر ده‌شود 


4 ما ند 
حجو شون عره 


اوجه کات که خسرو ز سران سیپش 
وانکه ناکشته وناخسته بماند همه دا 
۷ ۰ 2 هك 
وانکه اودا سوی دروازء 5 ر گانج برند 
سس و 
9 و سوی جر ح امد 
همه ۰ حنگ ور اینده در 


تلا تال براکند هم 


راز اسب فزون از دوهز ار تفت 


عا لمی را 


رنگی] نروز ی و بر نگ شود 
مال 


9 


ای هوا یافته از طبع لطیف تسو 
همه عالم ز‌ فتوح نو نکار 





۱ -ج : از ۲۰ -م: 
تایحاصل . ٩‏ - م : 


دریا. ۳- م : طاق. 


بیت ر | ند|رد 


۰ ۷۰ 


متن‌از استاد دهخداست ۰ ٩‏ - نج : بیار|مدر نگگ؛ م : چو بر آرامکه شیرمکردا ند رن 


نج : وکین تبر تکک؛ ج : همچو [ کنده ..؟ 


ند : 


وا نکه . 





نم 


اکهرستان ملاكت مشرق 1 آهن وسنگ 
شاه دین ورز هنر پرور کال" فرهنگک 
وانکه بکشاد ببلت تیردرار گک‌زرنگک" 
بزمانی در و دیوار حصار بشلنگک 
بت بر درتدا#کتکت 
روی‌لشکر کش خوارزم در آ رهوگ 
تاکه حاصل شودش نام دسر آیداز ننک 
جنک نادیده‌چراکر رس و ۳۹ اد 
شون و و مسیال تدرد وزدق و بر ز ۳ 
کشته دخسته بم درفکتد شش فرسنگ 
طوقها سازد کرد گلو از پالاهنگ 
رن بایدگز انز سریبلان آونگ 
ار اکسده سر رایات بر خر تن 
روز کاری بخوشی خو ردو ناخورده شرنگ 
هی کبکان را باز ملك از" نال زنگ 
همه را تر شده ازخون‌خداو ندان ترگی 
5۹ رت شیر رد با رنگی" 
۳ انس ورسنک 
بت 


حواسته 0 نگادین 


دزو| رک 3 + دزارگک او رک . ح م : 


متناز استاد دهخداست 


۰ ۸ج دملت. 


4 


م: هم‌هو | کنده. بصدر نگ نوا یین بر نگک. 


۱۰ 


2 


۰2-۱۰۵ 





۱۰ص« 





1 


نامه فتح ‏ تو ای شاه چین باید برد 
ای ی بیشتر از صد دستم 
من ادرسته ,تو بودی دسته. نشدق 
با جهانگر سنان تو بچان ایمن نیست" 
از پی خدمت تو تا تو ملك صید کنی 
نا براین هفت فلاك سیر کند هفت اختر" 
5 و بود سال ومه.ازشر گوزن" 
شادباش ای مات شهر کشایی که شدست 


روز رشب دربر تو دلبر بالیده چو سرو 


در ت شکار گاه ۳ شکار گردن ساطان مه 


خدا ار و پان سر ۶ بر رک اورنگت 


‌ 
9 ب 
جو افیا از 5 باختر بر ورد 
و و اند اله له شعست 
م2 
7 2 
ی دشید ینام دسول سخت مان 
مت تست بر یلاس حام 
1 ۹1 ء 
یو ردرجخت رها ماهس 
۵ د ۳ ۱ 
پر برس جو سرت بلتتت3ه) موز 
2 
2 است ۴ 2 #ت|ورنکت ۳ - 
او ۱ 
حد ۱ 4و كِ_ جَ لت ر 





دیوان فرخی سیستانی 


تا چو الق نامه بخوا نند نخوانزد ارتینک 
۰ بح 

ای دپشماد دلی عیشتو ازصد هوشنکت 
۰ ‌ و 

بحیل ساختن دستم و از ارژنگ 

پوست‌زان‌دارد چون حوشن خر رشته نبنکگ 


بنها(.۵ که 0 


رنه 


_ 


عم 
ه‌چنین هفت بدیدار کذ زد هفت اورنگک 


7 <دابی طلید روز وشباز با کل؟ 


سال ومه درکف تو بادة تابنده‌چورنگ 


۱۰۴ 


ی فرنوی که ول 
رف نام و فرو برنده زگ 
- 

شه ستوده بزم و شه ستوده بجنت 
بحو اتیرتا باده 3 سوق شکار ۳ د آهنگ: 

: و اک 
دنک مش بزه در ده نم 07 7 

عم ِ 
۳ کشاد بنام ح دای ۳ 


‌ 2 بوزش هامون بر اهو ان‌شد ند 


6۱ 


شاخ پای جو رک 


تنخحجبر 


۰ ک 
بر ازنشان سبه پشت غرم و پلوی رنه 


۳۰۰9۰9۰ 


بزه کر 


و -عنوان 


ردهمچوچرج. ۸-م :از درخت سرمپی. 








۱۳۳ 


دیوان فرخی سیستانی 


نپاله گاه بخوشی چو لاله بت 
بر گوادا شاهنشها که خسرو ماست 
چنین شکاد هم اورا سزدکه روز شکاز 
که شکار فر ود اروت و برون" 
وش تب یقرف مترة 
رود مک او ندارد کوه 
بگاه دی کاراب او ندارد باد 
پسا شها که نباشد بپیچگونه وید 
خانة خوبش 
زیدلی وزذ ببدانشی بلشکر خویش 


9 بجنگ نیاز آیدش پدان"" کوشد 


۰ ۰ 1 
ز دشمنان زیردست چیره 


5 حدارگان ان اک حود او بزدود 


همه داست و همه ره و همه مردی 
۰ ۱ 
زکوه گیلان اوراست تا بدانسوی ری 

در این میانه فزون دارد از هزار کلات 
همه بتیغ کیت و ازشهان ستده است 
هز ار باره وگرفنست به ر بارهة ارگ 
به بر دلی و به مردی همه نکه دارد 
امی‌دوار مر او را بر ان نبادستی 
بزرگتر زو گر درد جهان شپی بودی 
امد که وبه یاید 
که باردا نجا دفتن هن نس که وین 


ا- ن»م: :کر د. 0۰-۲: :؛ برون‌ارد و فرود. 


ژخون سینه ی باکت ۱۵ "۰ 


بخوی خوب و بناع ستوده و اورنگ 


آ فک 
شکاری آرند اورا همی رصد فرسد 
ز کوه تند بتک و زاب ژرف نت 
زوس شرا ان زور و زروی‌گر دان‌رنگ 


۳ 
ما ات یت 2۱۳۰ 


را 
اگرچه باد بروژی شود د دد؟ ات 
درنک او ز شتاب وتان رز درنگ 

زنگاه داشت نداند بچاره" و ِّ بر رو 

هم از بیاده هراسان بود هم ازسر ۳9 

که گاه ستن زا تجا جکونسازدزنگ ۱۳۰ 
زروی مپتری و دادی د بوک از ن۳* 0 

همه هشست وهمه دانش وهمه فرهنک 

وز آی‌خوارزم‌اوراست‌تا بدانسوی کتگت 

بپر ياك اندر دینار تیک بر تنگ 

شهان با دل جنگ آورو,بپوش دبنلگ. .وی 
هزارهر گشاده است‌ماه رز شهر زرنگ 
کدی ساخته جو ساخته حدت 

کی ون اه آر‌گک‌وشهدازسنگی 

اس رنه ار بر کشنه بودی تنگ 

9 ردست بشید کرت مک و 


هنشهی چه ارژنگک 


سس 
ودرا کر نما 


. ۳-م:تنگگ. ۶ م: : بگاه .م: بروزی زروس بر اژنکگ 


-ج:خبره ام حیره. ۷ - ند: بحبله ؛ م: بحیر ه. ۸- بیت‌در ۱ «ج» بك‌سطر بالاترست. ٩-بست‏ در (م» نیست. ۱۰- 
چ : بچان. ۱۱-ج: رادی. ۱۲-د:سند؛م: نیز ۳ -در فر هنک |سدی: تنکپای به تنکی؟م:سنکها « رت 
۹ م »چ:به,۵ ۱-ج:خام. <- نج : بر با ید . ۷ 6 : سند . 





۶۰.۱۰ 


0 


2 


جم 


در ۱ 


دیوان فرخی‌سیستانی 


شپانکلنگک و شاه باز دلست 

دش سای زانگونه با برد کت 
همیشه تا ز ددخت سمن نروید کل 
همیشه تا یزبان گشاده از دك اد 
نار حپان شاد کام و کام روا 


بکاخش اندر بزم و بدستش ازدرحام 


بجنگ باز نیایسد پهیچ # ۳ 
که‌خان‌زدشت کتر بعت کوژوروی آ ژنگ 
برون نیاید از شاخ نادون نارنک 
سخن زگویدهمچون‌تودچومن سترنگ 
گنه چاکر در ۱۳ دوصدهو ننک 
بجامش اندرگلگون یی ود زنک 


۱۰۴ 


دوهتد) ساطان موه 


عز 
مرا سلامت دوی تو باد ای سرهنگک 
دم مشق او در سختی وعنا خو کرد 
کرستی | ات امید من که حگ 
باب شمه توت ت ایچ‌سنگنر ما مرا 

سخن ندانم گفتن همی ز تشتکطالی 
سرد ۷ ان انده فراق ومرا 


حمال دول عاا محج<مف محوود 
# ی ۳ 


شهی که دولت او ازشر نگ شید گرا 


7 

سموم خشمش 5 برفتد بکشو 
ر ساج راز ندانند رومیان را لون 

۳ رم 

جو گو ر تشک شود بر عدو حپان فراخ 
حبان ن گشاید و کب ن نوزد وعدو شکرة 
مخالمان ۳ کل داضت حب ۵ ست ام 
یس ۷ مب هت س ‌ 


مخالقان چو کا کل و اوچو باز سییط 


ك عنوان از ج‌است. 7 


2 دنل 


۲- ج»م؛ن:درست. ۳-نماچ» 


ساعان مود ك د گو رد 


چه باشد اد بسلامت نباشد این‌دل‌ننگ 
چنانکه این زنک خورد۰ ۱ ۳ 
باشکت من دل تو نرم گردد ای ۱ 
باب چشم <می رمک 9 باید ۹ 
چنین‌درشت سخن گشته‌ام بصلحو 
امیر عالم عادل ستوده است بسنگ 

ر فضایل وروی «حامد و فرهنگ 
چنانکه هنبت شمشیر او زد ۳ 
نسیم لطفش اگر بگذرد بکهور زنگ 
ز عاج باز ندانشد زنکیان را 
در آ نزمان که براسی کشنده ۳۱۳۵ 
بتیع نز و کمان بلتت ٩‏ ۳ خد تک 
اسر کر ده چون بردمین خشك ننک 
شکار باز بود » ور چه مه ز باز .ک ۳۳ 


۳۳0 کش تس . 


: گون. 





۱ 


همشه عادت او دا گوا یمیت ولوع" 
بلند همتش ارگ‌رددی بصودت باز 
حپان بخدمت او میل دارد ونشگفت 
بدا امد که رورت دست کید شاه 
سوه چنککز دا زدر خجسته‌خدمت او 
چو من هزار فزو نست رصد هزاد فزون 
بساکسا که گرفتاد تنگدستی بود 
بزر گوادی کرداد اش ۶ 
بزرگواری جنسیست از فعال امیر 
کسیکه مشك ببینی برد نیابد بوی 
چو وقت حمله بود الفت بادشتاب 
عبار حلم انش یدید وان رد 
ارت ز آسمان در آدیزد 
عجب ندارم اک شعکن نکردکه او 
موفقی است که ندیر از تاه کد د 
بپیچگونه برو جاددان حیلت ساز 
فصیح تر کس جایی که او سخ نگوید 
جهان نیارد با او برابری کردن 


هم درفشد ازور همچنانکه ازپدرش 


ی 
همیشه تا خورش وصید باژ باشد ات 


سرای دولت او باد دار ملك زمین 


ء - م :کرده نك بخت . وب نچ : 


دیوان فرخی سیستانی 


۱-چ: هزاريك که نپان در-رشت|وست هذر: ۲ 


۲۳۰۹ 

دم ۲ 

نکار و نقش همانا که نت در ارشخت 
1 ك_ 

جنانکه همت افلطا ویر برع آهنگک 

پاش ات مات و ارم بودی ناک 

که‌خدمنش بل هر که‌هوش‌داردوهنگک 
کِ و کر عم 

جرتزی طا تن تست هفت اورنک 
ره 

خجسته بخت شد و کامخویش کرد ات 

ز فء خدمت او کرده کارخویش‌چوچنک 

ز بر و بخشش او سیم و زدنهاده بتنت 
۱ ۰ ۰ 1 ۹ 

ر روی بیرادا برژدا برد همی رندت 

اس تست از تال پلنک 

۲ 4 

شم شمایل او شنود رد صد فرسنت 

چووقت حلم بود حمیس تفه درگ 

اگر سهر ترازو شود زمین و 
34 2 یر 

جنان بود که زکاهی کپی کنند اونگ 
1 یر ۹ عوررم 

نت بعدا بر از دریگ مرو وادی کنگک 

هزار زرق وفسون وهزار حیلت ورنگک 

بکار برد فان حلات 3۲ بت 

جنان بود ز‌ پلیدی که و 
‌ 7 ح 

که ره نبرد با اسب اسر لت 

حمال خسروی و فر شاهی و آورنکت 
۰ رح 

چنان کجا خورش وصید بوز باشد رنگ 


چنانکه خانهٌ ما هست بر فاك‌خرچنگک 


س-چ؛ن: |رژنگ . ۳- شاید: و لع(استاددهخدا). 
۳9 --م: بگذرد. ۷- بجز نج : هزار يك زان گر 9 


کپ یگران؛ ن:گر ان کهی: ٩‏ ند : |ززنکگ مردواری ؛ نسخ‌دیگر بجز «م>: ازر نگگ.... 





3 4 


۰-۱۰ 


۰-۱۸۰ 


۰-۸۹۰ 





فص سس فا «««« ۰( .۲۱ ۲ 0 


۱۱۰ دیوان فرخی‌سیستانی 





۱ ۵ # ۲ 
برشات محفل او بارنامه ارژنک 


۰-۹۰ ۸ ۰ ی 1 ان ۹ 
همیشه در بر او دلبران چون شبرین هماره بر در او ک‌تران چون‌هوشنگ 
3 ۶ اه ۰ خر ۰ 
مخالفانش جون رن | ندر اول کار ره فتاده رجاه سراچهٌ اورنگک 
۱۰۵ 
۰ ؟ ۳ 
در مد رح معمل ان دحعدود ان ناحر ادن و ود 
مب ۰ ۰ ل و 115 1 3 اک 
چه فسون‌ساختند و بازچه رنگک اسان ود وان جو زنگ 
ح ِ 
که دک کون شند دود یر سان بنهاد و بخوی و گونه ورن کات 
آ ۰ ِِِ 3 ی 5 
ان شد از ابر همچو سینه غرم وین شدازبر کهمچوپشت‌پلنگ 
۶۵ ِ س سم : 
دیر ان آندر اسان خورشید خبره هم‌جول‌در اب یره پگ 
۳7 1 ۰ ۰ ۰ ه‌ 
جرد بر اندر آب بنداری همجو درریر روی زرد زرنگ 
1 2 ۶ 9 2 از 
اب گویی که این رومیست بوسرش بر کک‌چون بر | ۳۱۸۵ 
9 3 و مخ کم 
ور درم دوی ابر شداری اکاسمانباسما 3 است خرنگک 
سحم 5 ۳ ت 
4 ‌ ۷ 5۹ ۰ , ۰ 
ان دوشن بجوشن اندر شد چون سوادان‌خسرواندر نگ 
2 ۰ 2 َ 
خسرو بر دل ستوده هذر بادشه راد برراگ اورنت 
1 ح ۸ 
انکه نام بپیمبری دارد که بسی حایگاه‌ک رده بت 
انکه دو دست, داد او بردود ر امه راد ۶ پر زنگ 
۲ ۹ ۳ 8 
نسمت فرهنبی اندر این دبتی که‌نباموخت ۱ مد ۱ ند هک 
۱ ۳ ۱ ۰ ۳۹ س رم تَ 
ماه نا گر اه ره ۱ کوه با منک او دار ۳ 
برچ لاش ایه ‌ِ ۳ ۰ ك 
سای تیه از سیت افتل کوهر از بیم خون شوددرسنک 
ٍِِ_ ب ۰ ۰ ۱ 
نلخی خشمش اد بشهد رسد بازنتوان شناخت شهد ازتنک 
هر دجا بوی خوی او باشد بر تو ان فت مك نگ 
۳ ک ۰ 
۱ 5 
هر ها وت اد ی نود ۳ نت 
> : 2 ف_ ید 
۱ب ج: ارتنگگ؛ «م بیت‌را ندارد. ۲ب م:مدام. ۳- عنوان ازج‌است . - نچ: باز. و- مصراع 


6 است .۰ .۸ م 


من اد - 


دهخداست ) 


ت 


۰- شهد وشر نگ ؛م: ننکت؛ن: ستگک. . 


ج؛ دد دژم دویی ۰ ۷ - ج: ابرروشن بکوشش؛ ن: ابرروشن بکوی؛ نله ۶ 1 


۱ : اضر بس جاه کاه کرد بجنگ. آ | ۸ ج:از.(متنازاستاد 


۱۱۱۱۱ سس تست تسه 


دیوان فرخی سیستانی ۲۳۱۱ 


هرکجا او بود نیارد کشت 
هر کجا نام او بری نببود! 
هراک بو نل نو و دلاوادتر 
ای جپان داودی‌که نام نکو 
آفرینشدة جپان بو داد 
نشود بر تو زایج" روی بکار 
خسروا خوبتر ذ صودت تو 
دشمن تو ز نو چنان ترسد 
5 دشسان بردز نبرد 
تا بروم اندرون نیاید چین 
شاد باش و دوچشم دشمن تو 
دست و گوش توجاودان پر باد 


مایت حسته اد ودلت 


دفتی و ی ۱ ات 
۲ 
بد وبیغاره و توهش و بت 
نید بیش او بجدذ گ درنگک 
2 19۳ 
سوک در د وا ان هت 
۹۹ 
نمروی رستم و هش هوشد ۵ 
هب دسا ۶ سمل رب رگ 
0 
صورتی نیست درک ار کت 
و۳ 
که ز باز شکاد دوست کلنکت 
ددانی چو شیر سنا ریگ 
۰ و 
تا بچین ازدرون ناید زنگک 
سال ومه تا تن جو وننگک 
ِ 3 .۷ ۰ ی 
از هی رردسن لح نرانه تک 


بر کشیده بر اسب تست تن 


۱۹ 


و اه ا لته کویدا 
در مدج ام ابو بععوب بوسف بن لاصر ین وه" 


۰۰ 7۳ و 
همی بنفشه دمد ۳ درو ناسر هنک 
از ان بثفشه که زیر دوزلف دوست‌دمید 
ی بدفشه فردشی همی بخواهم کرد 
فری۱۱ دوز لف سیه‌ر نک او چوخفته دو ذاغ۱۲ 


بت برستی بر مانوی ملامت تست 


۰ یر عم 
بسی نماند که بر و 
مرانفشه سنده است زاف ی هگ 
ر آفتاب و دو گل هریکی گرفته ت‌ 


ح چم ۳ (۱ 
ارگرچوصودت اوصورتیست درارتنت 


۱- نچ : بدهد؟ ج : ندمد. ۲ نج: زان زمین بوتیاز نکوهش و ننکت؛ج:زانزمین گولی. ۳ نج: 
پیش تو کرد زنجپان»ع:... اینجپان. - ج: هیچ. وت م» ند : پیکر. کب اند : پیکری: ۷-ج: 


شنیدن؛م : : بیوسه ۰ - عنوان اذج امنت.. ٩ب‏ 
۵-۱ نج: قوی ۲ ند نسان...م:.. چراغ. 


ج‌ ۰ : زیرزلف. متن‌از نج‌است. ۰-م: لاله زاد. 
۲۷۲ | گرجه‌صبورت|وصور تیست در |رژنگ. 


۰*۰ 


۰*-۰۵ 


2۱۱۰ 


۰*۰ 





حت_ 


۵ 


2 


2 


۱۳ 


کب بتم با زقس رو 
پوقت صلح دل من خلد بتیر مه 
بر مر کال ز آهن فرو چکاند خون 
آمبر سید بوسف برادر سلطان 
برادت ملیی کر همه ملوت جد و 
کشیده خنجرجودش ز رویزفتی پوست 
ای رنه اور وه و 
خزینه های پر آزبس درم چوپروین پر 


مائد که شاه حهان برادر او 


لمععی 


ی 
هنوزباش هم آخرچنان شوداته مر 
ابا ی ک« ۹ و 9 مت 
اش امک تو یش او اف شوی 
رسد راهای بر سرت تساه 
بباد حمله 


نج مصاف 
ی 


( 


شجاعت ار هنر و بازوی تو 


1 د‌ نام 


باره کنی درقه های بهلوی وا کت 
تراك دل شنود خصم نو زسینه خویش 
ر دار و بپر اسد مبان ار عقاب 


5 و 3 
پروز بزم کند خوی تو ز حنطل شید 


سخنودان ز سخن بیش تو فرو مانند 
ترازوی صلت ز ایرانت ملکا؛ 

ات اج کما نکش| ست. ۲-جچ»م وه 2 33 
و تم رین اران -ج: ان سب نج 


9 دی سیستا نی 


و 
بوقت جنک دل دشمنان بتراخنک 
چنانکه هبر بیولاد مگ از دل‌سنگک 
در سخاو سر فصل و مایة فرهنگ 1 
سیه ت ره وس شنت رورهز. ۹ 
زدوده بخشش دستش زروی رادی زنگ 
۶ 2 ی 

درم بتوده بما بخشدی و زر با ۹ 
همي پر کند ایس ما ۱ 
حمح 

سر علامت او بکنراند از 
می‌کشند بر اسب م۳ اينك ننگ 
ز کر ک‌شاخج برون کردهوزشب آنچنگ 


۷ 


ج 


درآن سیاه نماند مه سیه را رند 
که مرغآبیزآدای‌طبل ووحش از ۹۳ 
چنانکه باذ بهم برزند صفوف کلنک 
مرو ت ان سیر و هت وا رد مت 
بنیزه حلقه کنی غیبه های پشت پلنگ 
نوا ید۳ خصم‌ترنک 
ز یوز تو برمد برشخ پلند. ۴۳ 


چو از کما 


بروز رزم کند خشم تو ز شهد شرنک 
چنان یه ما ۳ رده‌باشدپنگ 


کم ۹ هز ار ندازد خزانه دارت گت 


مه‌سیه...ان: مس‌سبه۰.۰ ۱6-۸ 





جر 


حم 


و لیمحت ماع مس وم مس موه 





دیوان ی سنا ی 


وت افکه لیب دی ول زا 
ز بس شتاب که جود تو بر خزینه کنسد 


هميشه تا چو شود بوستان زفاخته فرد 


همیشه‌تاچوشودشا حگلچوچوگان‌سست" 


نشستگاه تا برد لخحت خسروانی 0 
نصب دشمن تو وبل و وای و ناله زار 
همشه همچوکنون شاد باد وگلگون باد 


خجسته بادت عید ای خجسته پی ملکی 


۳۳ 
زيك رات این ]رن کات 
درم همی کی ود ان زوا درنگ 
ز دشت زاغ نزن دآهنگ 
چو گوی زر ین گردد با ببر نادنگ 
نستگاه عدوی تو در چه ارژنگک 


5۹ عم 
و طرت وج و ناله چگ 


ول بو ازطرن ود کف ازنبید چوزنگها 


5 ات تام یو با هش‌هوشنگ 


۱۰۷ 


در هل «جبن ا(دو (ه براطاه ن دحمود ذر نوی گوید؟ 


تارگرفتم صنما وصل تو فرخنده شال 
چه بود فالی فرخنده تر اذ ۵ دوست 
ان زلف سیاه از بر ۲9 وی چو ماه 
جعد تو جیم نه و صورت او صورت جیم 
هم ز جیم سر زلف و خروش عشاق 
بوسه‌ای از لب تو خواهم وشعرادلب تو 
من غزلگوی توام تا تو غزلخوان هنی 
مرترا بس نبود آنس" صفان نوتم 
میر محمود ملك راد محمود سیر 
آنکه بر ملت و بردولت ارتکد یچین 


آن‌کا 5 رکب فرود آرديشك ‏ 


۱-ع: همیشه تأچوشود( بقدر « ی چوکان بست.وظاهر]: 


۶ عنوان ازج است. 9ب چ:. 
غزل‌خواه نه‌مال. ۸-م: 1 نکه. 


۰-۹ ۰6 ن: موصف . 


حز بشادی نسیردم شب وروزومه وسال 
چه بود روزی پیروز تر از روز وصال 
که بر دیدنی از مپرش وحد آرموحال" 
ری وال نهر حوزت او صورت دال 
ها و رلت نو فعان ایدال 
که 1 بوسه نکاری وغرلگویغزال" 
ای غرلکوی غرلخوان غزلخواه ببال 
و ی مدیح ملك خوب خصال 
شاء«محموده" هلاک فر ۰۶ "محمو د؛فعال 
آنکه با نصرت وبا فتح قرینست و همال 
آن کجاکرزش بر پیل فرو کوبد یال 


۰ یشت. ۲ج : بباغ. 0 


. هال؛م: حال آرموحال. + ج: آن. ۷ -م: ای‌غز لخوان غزلکوی 


۰ج ۰ : پشت.و(ظ:از ک رکت...). 


۰.۰۰ 


۰۱9۵ 


#۶ ۰ 


۰۹ 





سح 


۳۰ 


۰.۷۳۰ 


۰*۷۵ 


«۸۰ 


ای رادار لداعت دباکوه کب 
شی ار ده آزکر بش و 
پیل پی خستة صمصام تو بیند اندام 
گر عدوی تو ز دوست چوروی توبدید 
کینت آ نک کهس رازطاعت توباز کشد" 
هر کجا و تو بود از دشمن تو 
ايزد از حملهٌ شاهان زمانه بتوکرد 
لاجرم همچو سلیمان پیمبر بتو داد 
انجمان مت راندن کاست و هوا 
تا بدین کر 
ملکا تاملکان از تو همی یاد کنند 
۳ ندر همه عالم ری ۳ 


نام مك ات رو د 


اندر | نوقت که رستم بستر "نام تکرفت 
کر بندین وفت که تورزم کنی؛ زنده شود 


وهای را ل بر و در سل ی 


مرغزاری که بود صید ده نو شب و روز 


ز و و 
که وی پر دیف | ۲ 
در چه در دنه ناخ موادت مهد 


۰ ۰ ۹ 
جول حداو د سیخا در تف رادیه ند یل 
۹ ۰ ؟ 
وه ۶ 
موه عرالفن م2 ۵« رن دمر اد 
مر بِ که 
۱ نده ۲-ج: چو. ۳-ن کشمد 
ی 


دبوان فرخی سیستانی 


د. » د: چو پیوست کا 





ای مخالف کر رزم زن دشمن مال 
بر لسفته اکر کرد وک وه بجدال ‏ 
شیر براية اسیان تو بد ۱۳۹ 
از پیب توقودنرم جر 25 ۱ 
که نه چون ایلاک آ ید سته وچون جیبال 
مبل تا میل بود دشت ز خون مالا مال 
فرمطی‌کشتن و برداشتن دسم محال 
هر دو عالم تیم سبرت و ۳ اعمال 
وانجپان حنت و دیداد خ-دای متعال 
ازسرای تو نخواهد کشت این‌دلك 9 
خویشتن را نهناسند همی ملك و حلال 
هل و فاک‌جنیش و خور شیدهال 
جنگ بازی‌بد ومردان‌جهان‌سست‌سکال 
زیر تر کان ترا بوسه دهد دستم زال 
ز دگر سوی چو جویند بیابند نصا 
از تن شیر همی سبر کند بچه شکل 
بدر چنگال ز سیمرغ بیاهنجد بال 
نقش نام تو بدید اب ار زلال 
از پی بردن آن زر که باشف بجوال 
که رد 


رنه 


زر ردینده بدید آرد از سک حبال 


تو بس نبود بیت‌المال 


ام 
8 تسد عمج 


ی 


دیوان فرخی سیستانی 


چشم یدل. بسوی دیدت دلر نید 


زد 


امرا را نبود نام نکو جز بسه 








ن5 
میل ز آنسان که کنی کوش بآواز سژال 


جزاداین‌نیست حز آن کاین‌همه ر|درهمه حال, 


دین پاکیزه و رتاک وطبع جواد وین سه‌چیزازتورسیده‌است بغابان کمال 4۲۹۰ 
تا چو کافور شود روی هوا وفت خزان تا چو پروزه شود دویزمین وقت شمال 
تابودکام دل و نهمت مپجوران دصل تا بود زینت رخسار؛ معشوقان خال 

بادشا بادی با رامش و 0 دل آشنا بادی با دولت و اقبال و حلال 

۱۰4۸ 
در مد ح ود ا(دو [ه امیر بوعف برادر سلطان محمود" 

همیشه گفتی اندر حپان بحسن و جمال چو یار من نبود دینحدیث بود محال 

هن ی دعوی کردم محال بود و نبود از آنکه چشم من اورا ندیده بود همال ۲۹۰ 
ز نیکوی ی که بچشم دی همه وفقت شکنج و کوژی درزلف وان تال 

ز‌ ۳ بجعد و بزاف او مانم بحبله تن راگه جیم در دی و 

دکر بباغ فرا رفتمی ذبام هیچ نیافتی ذ خروشیدن و نخوهش هال 

‌ سس مناظره کانجا زبان هرک ای رن نکوی سیرعم پر ان خحسته نپال 

بلاله گفتی: کای لاله! شرم دار و مروی بسرو گفتی کای سرو ۱شرم دار و میال, ۳۰۰ 
که بیش قامت وتا ار شماهردد جو یش تبر کمانیدد یش بدر هلال 

بچشم من‌بت‌من‌پیش اذین بدینسان بود بتم چنین و دام در هواش بر يك حال 

بنیم بوسه ز من خواستی هزار سجود ببك جواب زمن خواستی هزاد سوال 

مرا دوچشم بدان‌تاچه‌خواهد وچه‌کند. برین دوحال زمان تازمان سکال سکال 

هوا وخوبی او در دل و دو دید من وال و فرستاده امیر زوال ۳۰۰ 


٩ 
معین دولت و دین بوسف‌بن ناصردین‎ 


برادر هملك شاه ند اعدا مال 





۱ نج : چوازینشت چو آنکس نبود درهمه حال ؛ نچ‌دیگر: جزاذاین نیست چ و کین‌همه | ندرهمه حال؟ چ:.. 
چو [ تکس‌همه؛م: جز از ین هست چو آن کین‌همه |ندرهمه حال. ۲- د: آسایش. ۳- عنوان از ج است. 
> چ : اینعدیت. ه-نج: تن را ما نندجیم کردم ودال. ب ج: گفتم. ۷- مانج: کنم. ۸سم: کرده. 
*- ج : امین . 


2۳۰ 


2۱۲ ۵ 


۰.۳۰ 


۶۳۸۲۶ 





۳۹ 


زدشت و 9 چو و ز گعت روزشکار 
تب تذرو فرستاد را 

چودست وبای‌عروسان نگاشته سر و دم 
اک نه بروهفت رنگکویرهررنگ؟ 
چو زر خفچه‌همه بشت و برش آتش‌دنگ 
که خرامش چون لعبتی کرشمه کنان 
دولب :جونار کفیده»چوبر گ‌سوسن زرد 
چو قطن مبری در ذیر پوشش منسوج 
بح بازی چون باده بی ز ابر سفید 
مبارزیست ؛ لباسشز سیمگون جوشن" 
نشان حلاحل و خلخال ی و عجست 
بتن بگونةٌ سیم و بیشت و بال سپید 
برورد ز جنگ مر اورا ی سبته بر ند 
ولیک ار و خصم دید از دور 
عقاب گبرد باز ی که او ب مت 

نف 


کف کت فیس کشت 


ز ما و مکی او شتاب 


3 
زد 
رد 2 


که کر ۱۳ وا 
2 دشاب سد سح مس 2 ررو در دوست 

بخو » از برون اورد» مبانه دی 
دوه زایری سوی او قصد گر د‌ زایر را 


شت هبنان؛ ج: زدشت ستان. ۲-- 







» حجله بیند و .-< 


-د:شر | بد|رش؛م: شراد.و ارش. ۷-م د 


مبارزی که. ۱۰- نچ»م: وصیفتا نراء د: که جنکیان 
۳ 

۳ کر می۰ ۶ ۱- 6»۵3: : بلکد. ۰ سر ین ودو بال. 

درحاشه 


نج افز وده شده : ( ظاهرا] 


د: از لطف؛ م: هر کز. 


سن او ححال. متن از نچاست. 6 سحمءٍ 


و رات ند؛م : سیمند بشت ۰ ۲ - ند 230 





۳5 فرخی سیستانی 


بنيك و بفرخ زمان و میمون فال 
بحیله آنن در بند سس ار ال 
چو روی خوبان | راسته همه برد بال 
هزارگونه محاسن .هزادگونه جمال 
چو نخل سته همه سینه داير اشکال 
رح ازو صد هزار غنج و دلال 
دورخ :چو نار ۳ بر کت لاله لال 
برای پوزش باز امیر خوب خصال 
سک وزن درم سنک او بده مثقال 
مبارزیست " سلاحش مخالب ۶ ۱۳ 
را" باشد جلاجل و خلخال 
سیم حلال 
تهران‌قیلکهر جنک اه ۶۳۰ ئ 
ی آنکه‌وفت ود ۲۳ ۱ 
گرفته باشد کر کت "و بگرزکوفته بال 
عقایر! به بلك ب‌کند سره ۱ و" بال 


که وحشیاز 


در و نشانده تنكت باره های 


زک رک وشیر بجان دسته بود دستم‌زال 
زرییل» بش4 کدتد م۳ ور ۱۳۳ 

۱ 5 

بجود » چشمه دواند ر تل های رمال 
حرض باز شود حود او باستقبال 
۳ << 

۳- چ: بحیله‌جمله سنده 


۶ج هرر نکگ. ( مه چو قطرهمی: 


»د : شده. م- بچز نج: رد کرده‌سیمگون‌زرهی. *-بجز نج : 


بقتال : 


۵- د: رودیادوست؛م : بیت‌را| نداد 


0 زدشمن دوست ). 





1 


دیوان‌فرخی سیستانی ۲۳۷ 





ی یی کی دی تال در اکتسبای تا المال 


تیش از پر شر از پشتان. متادران. اطفال؟ 
زهول‌خون شود اندردوچشم | ز سرشك چو تبر بر کشد از نزل دان بروز توال" 
ان تین ایند ریاد یب اد یمین اند افکند "زلترال 
تن مخالف او گر قوی دود هولش لرزان شود بتکوانةا"نال 
سه چبز افکند از دشمنان . بروز نبرد چوتیغ او بگشاید ز حلقشان قفال 
اه ز ابا جوکان زگره سرهااگوی اشت شاهواینت جلال 
نان همه زو گنت بر وحوان بخاصه من که شدم زو برادر اقبال 
ز جاه او غنیم چون زمال ار غنیم بدین دو جاه دجیمم میانهُ اشکال 
خدای ناصر آن شاه باد و گردون یار برای او شب وروز وبکام او مه و سال 
تایه اد دل من شاداه د شادان باد زخلق و مذهب لاش فان تما رآ 


۱۰۹ 


در مدح فضدالدو له آمیر بوحف‌بن ناصرالدین گو ید" 


عشق نو و یار نو و نورود و سر سال فرخنده کناد ایزد برمرمن این حال 
که درسال‌تبایند چنين و اه ددم نات ین سال 
در روی من امررز بخندد لب امد برچپر من امروز خلد ادل اقبال؟ 
در زاویه امروز بخندد لب زاهد در صومعه امردز بچنید لب ابدال 
از لاله همی لعل کند کبكث دای را وز سبزه همی تیر کند راغ سبه بال 
ال[ تفر وتو ان داشت‌سحر کوش" وزعلنل‌بلیل‌نتوان داشت بشب هال 
از تازه‌گل لاله که در باغ بخندد در 3 نکوترنگری چشم شود آل۱ 

از دشت قنون مك توان برد باشتر با نکه فردشند همی مشك بمثفال 


۱ بجز ام :یحرها .۲ بجز ری ۳ ۰ ۳- نچ: دستها یکی‌است بلند؛م :... خود سند . 
ء- بت معنا یی |ستوار ند| ردو محتماست هر ه‌صر | ع بازما ندة بیتی‌مستقل بشد. ۵-نج: آبر نج دیگر :خصم. 
-٩‏ نج)» م: ازتیردان بروز نزال؟ نج‌دیگر:|ندرکمان بروزجدال. ۷ - عنوان ازج است. م۸- م : 
نجو بند ٩.‏ ۹ .۰ دروم» این ست‌و بیت بعددر هم‌شده و بصورت يك بیت | مده است. ۰ نج:یافت. 
۱- نج » م: لال. 


۰۳۳۰ 


۰۳۳ 


اف 


۰۲ 5 








2 
ات فرخی سیستانی 


گل ارجو بتخا و رت 
ز ار< 
۰ بح ۰ ۲ 
ارس فل مجپول که در باغ بخند ید 
۱ ی‌روزچه‌روزی او بد ند ست‌واینذیب 


فر خنده و فرخ بر مبر منی امر ود 


۹ بسارحو ار نک شب ازصو رتواشکال 
ی ديك‌همه کس کلل‌معر وی ۳ 
کز زینت ورب توا دگر شد همه‌احو ال 


ارحو که‌همایون ومبارك بود این فال 


ُِ سالار خراسان عصد دوالت کال بوسف سبر ناصر دین ارت در | مال 
اورا سز دوهست‌دهمی خواهد بو دن ‏ هر روز دگردولت وهرروزنو اثبال 
زیبد که بدو دولت و اقب‌ال بنازد کین هردوزاقران امیر ند وزاشال 
گویند سزاگرد سزا گردد واین‌لفظ هر گاه که حویند » بیابند در امثال 
آن بار خداییست پسندیده بهرفشل ‏ پاکیزه باخلاق و پنشیده "بافال 
تًِ روزی‌سش‌ه رکه سخ گفت ژزبانش هرجندسشت دو یو ام ۲ لا 
از گنج برون رد مال و همه دهد درگنج نید 8 بزرگان ,دل مال 
از حمله مبران جپان هیر برادی پیداتراد ی برآدوی نکوخال 
مبران باه همحو الف‌راست دا کر داد زیس خدمت او کوژتر ازدال 
ای فرخی ار نام نکوخواهی جستن گرد دراو گرد و جز آن‌خدمت مسکال 
ات چونلاله‌در 1 ن‌خدمت فر خندههمی‌خند جون‌سروذر آندوات ای ۱۳۰ 
مازان ز در خانهٌ سلطان بر اوشو چون‌خوانده‌بویمدحتسلطان با جلال" 
یرل خلق فروشست بمردی "اع,بند ایپمنو تم 
آ نیا که خلاف تو بود بکسلد امید آنجا که رضای تو بودگم شود مال 
درل ده ره کت کار تو دن‌دان بر شیر بدو نیمه کند خنحر لو 1 
9 روزی که تو باشبر بشمشه رای شیر از قزع تو تکدت تاه کل 
در بیشه بگوش تو غزیدن شیران خوشتر بود ازرودخوش ونفمة فوّال 
درچنگ زچنگ توبحبله نبرد ی که بداند حیّل دوه مبحتال 
نع ازییکر واذذیب, ۱- چ: بشکفتد. متن اذج‌است. ۲ چ: الال. ۰۶-6 ۱۳2۶ 
و ترچ,؛ م: هست همی. ٩‏ ج : دد. ۷ چ: ی هرد توا ۱ بده؟ 
مال. اس  -۰‏ : غر نمیدن . ۱- م: دلهٌ . 











دیوان فرخی سیستانی 


گردان دلاور چو درختان تناو 
کی 5 بجنگاندر باخالك یکی‌شد 
ای تازه تر اندر برخاق از درنوروز 
آ هک نوروز وحپان گشت‌دل‌افروز 
می‌خو اهوطرب‌جویدذ بپرطرب خویش 


ی دسر مت کید 


ی 


۱۷۰ 


شل 


لردان شده‌ازیم چو ازباد خران نال 
زان‌ناوكخو نخواره وزان‌نیزء قتال 
اکت یل خلرارسر خوال 
شد باغ ز بس گوهر چون‌کیله کیال 
نش بدر اغال 


و مر ملک باش و ترا مبران صعا 


در مد امیر ذعر ا(دو (ه ابر اامظه ر احمدین محوول والی از بآن 


رال نان آورمسوی :ناد شمال 
باد بر باغ همی عر زد ۳ عبار 


هردمان باغ بزر آب فرو شوید دوی 


معدن راغ شد, آرامگه اک و زذرو 


ای زان را بریدند کلو 
خونباشان بتعصب بکنیدند بجپد 
۵ ازآن خونپایر گشت‌همی 
چون کسیکینه زخو نریزرزان‌باز نخواست 
گرحلالست‌حلالیست کز آن‌نیست گزیر" 
کیت ارایت که حویست نهحق 
ما بشادی همه گوییم که ای" رود بموی 
رای ظرب اتکیر ‏ نوازنده ننوا. 
فخر دولت که دول بر در او جوید حای 
خسرو شبر دل بیل تن دریا دست 


آنکه با همت اوچرخ برین‌همچو زمین 


همچو سرماژده با راز له کشت ۳ ب‌ رلال 
ابر برکوه همی توده کند ۳ حلال 
داد وشن بال 
مستن شیر شید اوردکه‌گور وغزال 
ا رزان تافته گشتند و بگشتند از حال 
ساختی ار ۳ هر قطره حصاری زسفال 
درک 92 و سبردند بدست مه و سال 
خو نشان کشت بنزديك خردهند حلال 
ورحرامست حراهست کرو اعشت و بال" 
حق انخون بمفئی برسانیم از مال 
ما بیدرام همیگویم! عا دنر تال 
ما نو ازندة سم ملت خوب خصال 
بوالمظفر که ظفر بر در او یابد هال"" 
ش اکن لشتتر شکن داعم امال 
انکه با هیبت او شیر عر بن‌همچوشکال 


۱ ج: بر. ۲- بجز «ع»: مه. ۳- نچ: : احباب نگپدار. ۶ عنوان |زج‌است. 9- نج: ی 
+ نج :گر یز. اه ۸ - ج: گوئیم‌ای. (ظ: 9 هب نج ۰ م : 


بآرام و هم ی گوئيم . 


ج»م: بال. متن از نج است . 





۰۳۹۰ 


۰۳۹۵ 


جم 


ای نه حمشید و بصدر | ندد وت 


3 سابل نکنه از تسوا 15 زمزود"! 
ر به نالی ۳ تیغت شکاراند ی 
بر ساه تا اثدر اک 

9 ولگ اسان بوات 

کوسفندی که رخ ازداغ ارات ند رد 

تا خبر شد سوی سیمرغ که بازان ۳ 

رخك آن را که ببازان تو مانند شود 

وقت بروازش بر بای دوال اندر ماند 
ای امسر که و[ دهر نیرودده قرین 


ی ۹ ۳ 3 ۹ 
من تنا گوی و تو زبای ثابی و نفخر 


ای امبری که تورا دهر شرف داد و نداد. 


سوق نو هر که چومنگفت زو بافت نوا 
فخر کنم 


کاندر ان روز که من مدج تو ۱ غاز کنم 


ملک ارحص 9 و ون دو 2 لس رت دو 


ژیید ار من سلیم) دو مرك 


ج ِ 
آن‌کمت گهپری را که تو دادی بر 


راند نیارم ۵٩‏ همی 








سوی و نشود ۳ ۰ 
ساله اندر فکند بر سر بیل ات يك تالا 
همچنان‌خیش زمه دیزه شود ماهی وال 
شر کانجا برسد خرد بخاید چنگال 
اژدها بالشس بالیس کنتش ۱ ۱0۳۵ 
از ادیمست بیای اندر برسته دول 
ست بربای دای و بر اد گشت و بال 
"بال 


ای سوادی که ترا دیده ندیدست همال 


9 


زان مراورا نتو آن‌دید که تس 
هر زمان سر مبفرازم یمان امال 
حز بتو مملکت وعرت واقبال و حاال ‏ 
ابکه از حود نو باشند حهانتی بنوال 
خاطر اندر خور وصف تو دسانم بکمال 
آقتاب از سر من هیل نک ۱ ۱۳ 
ینده را نزد اجاد؟۲ بفز ودست حلال 


۱۳ 
جز بش میخ ورا نعل ند ۲۱۳۱ 








بر ستبت سنک زیر سم اودیزه شود چون‌صلصال 
ح را ۳ ۹ ِِ ۱۹ ‌ 
ت ار بورسمند. است «منم بیژن‌گیو کوب او دخش‌بزد 5 ست‌ ومنمز ستم‌ذال 
0 4 ۱۷ 
اجوحعد یه دنه گون اشد جیم ۳ چو وت شمان کید راشد دال 
رود نج: تاز نده همی. ۲ د بزه عد: ۰ و_ج: يك میل 
و ۳ ال. متن > د: همچوخویش از برمه. ۷ << 
بالين کند ودرا اذیال. م۸ م: شد چرس ح ی حدس |ستاد دهخداست) ۰ 
بجز وند» : تائناکوی ت و گشتمز ننای تو بقخر. ۰ب بت دروم» نیست ۱۱۰ ۳ ۳ 
۲ : توهردم ۰ ۱۳-ج: بر آن. ۱- ج: داه. ۱۵-د: تور بلند؛ م: پوربلند ۰ >۱- ج:آن: 
۷-م: دوتا . 





دیوان فرخی سیستانی ۳۲۱ 


تا و سر برده شد آ ید شنبه 
شادباش ای ملك پاك دل با کهر 
مهرگان جشن فریدون ملك فزخ باد 
دولت و ملك تو باینده و تاهست حپان 
اختر بخت تو مسمود و نیاید ه رگز 
بجهان بادی ببوسته و از دور فلت 


تا چو ماه رمضان بگذرد اد شو ال 
کام ران ای ملث نيك خوی نیت‌خصال 
برتو ای همچو فریدون ملت فرخ فال 
بجبان دولت. و ملك تو مبیتاد ,زوال" 
اختر بخت بد اندیش توهرون,زدیال" 
بد اندیش هلال :+ 


بهرة تو طرب 3 بهر 


۱۰۱ 
در 2 ] دمین| (دو (ه ساطان مععدود «ن نار الدین سیکنکن 


بگذرا نیدی سیاه از روی‌در با ی قباس 
س ی کر 1 زرف‌دربا بگذر د 
ار شادمان و بر ستوران سیاه 
رای را زنده تو بجها ندی و بزدودی‌همی 
بشت اورا موج‌ان دریا بدربا در فکند 


"ای برون اورده اندر کشور هندوستان 


ژنده پیلان کز در دریای سندآورده‌ای 
فرمط ی چندان کشی کز خو نشان‌تاجندسال 
تا روتواران بر زنان مصریان 
راست پنداری همی بینم که تانب رمصر 
و ان‌سک‌ملمون که خوانندا هل‌مصر | ور اعز یز 
دار او بری‌ای رده در ,مبان مرغزاد 


9 دار مخالف 9 بیمرشود 


اند سس نهر رت فلل 
اشکری‌کورا بود محمود دربا دل دلبل 
از فراوان زر و زیود بادهاکردی تقیل 
زنگ کفر ازروی بیدینان بصه‌صام‌صقیل 
کز پس پشتش‌پدید آ وردی ازخون‌فتیل 
بیل‌جنگی از حصارو کر گت پل افکن زغیل 
سل دتکز ار از لب دریای نبل 
جنمه‌های‌خون‌شو ددر باد بهر ۳ 
همچو زر" بخشش تو مست داند کفیل 
درف‌کنده درسرای ملحدان ویل و عویل 
سمه و ۷ بغزنین اندر آورده دلیل 
کرد کت زیرداراو چون‌میل‌میل 


اهل بدعت سربتابند ازه‌خالف وال دقدل 


۱- این بیت در «م» نیست. ۲- عنوان ازج‌است. ۳ - مقدمهٌ این قصیده بدست نیامد(حاشیهُج).در 


«ن» و<«م» هم نیست . 


كِ د کرده ۰ و ند:ر توکس ؟ ‌: ز نک مسیل. *- نج ء لادوگ نندی . 


» فرخی را بدین قافیه قصيده دیگرست که بدست نیامد ومصراع اول‌مطلع آن اشنت: «آخرماه 
صیام اول دوز شوال>. وحکیم|زدقی‌هر وی در آ خر قصیده| یکه بدین‌و زن و قافیه‌داردگوید: رکشت 
پرداخته از فرخی این شعر بدیم - آخرماه صیام اول روزشوال» (حاشیه‌ج) ۰ (ما حق انست که 


فرخی دا چنین قصیده‌یی نبوده است ومصراع : « خرماه صیام اول ماه شوال» هم ازخود (زدقی 
اف منتهی صحیح مصراع اولاشت : کشت پرداخته بر فرخی این شعر بدیع > . و بیداست که 


این اشتباه ناشی از علط خوانی باغلط نویسی «ازفرخی» است 


. بجای و برفرخی ». 





۶*۶ 


۰۰: 











۳ 


اء ۱ ۳ و وی 


کرد راء و آفتاب معر؟-4 نزديكت نو 


۱ بح 
۳۰« درحپانداریبملك ودرعدو ستن سک 
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جزتو درسیحون و جیحون |زهمه شاهان که داد 

۳ غز لخوان‌را بباید ووّت خوا ندن‌درعزل 
حمِ 

تابرنگگ و بوی‌چون سوسن نباشد شنبلید 

روز تو فرخنده باد و ملك توباینده باد 


بزم تو ازروی تر کان‌حصاری‌چون‌پشت 


دیوان‌فرخی سیستانی 


ای امن ملت و ال 
خوشتر از گرد عیبر سوده وظل و ظلیل 
هم سلیمانرا قرینی هم فریدون دا بدیل 
مرغ وماهی را طعام از طعناةً دمح طویل 


نعت از زاف سیاه ووصف ازچشم کحیل 


بخت تعکت بار باد و دوات عالی عدیل 
سم تو ابا روش زان جر ۱۳ 


۱۱۴ 


درمدح امیر ابو اعمد سلطان 
مجلس بساز ای هار بدرام 
هر توص ارخوش گزدان 
ران می که بافوت سرخ گردد 
ژانم ی کهدرشب کعک عاه و 
بت رس گذ‌اشت 
زر م 2و نو ه باژه نس ۱ 
از می چو کوه باد ود دل" 


ادی و اید می ا ات کر (رواح 





دمون هرت دو بت 


جوعال 


‌ سلطان محمو و" 
( ازدر فکن ۳ حام 
حام بلورینه از هی خام 
درخانه » ازعکس او در وبام 
هرد راید سا ۲۳ 
بر هم اند 
.ی ع۶ا) ۰ 
از می چو پولادگردد اندام 
ووت زماید می ازدر احسام 
9 4 
می‌داکنون| مده‌است‌هنگام 
با اد کامی ۱ وز صمل با کام 


از عدل او تازه گشت ویدرام 


مشغول بودی بصید مادام 
۱ 
جول لاد ترش که 0 
4 لفظیست این در میاه عام 
3 : می درفکن بيك منی‌جام.۰ ۶- ند : زان م ی که‌ش از 











يك ره که کیتی ؟ 0 5-7 نج: از می <و 
۳۳۵ > با کامکادی: 


ی 


بیت در «م» نیست . 





: با تهمت است:..؟ نج د 





با گور و آهو که تست 
ده روز با او بصید بودم 
ات ات تیزن شتکار کردن 
در دشتها او توده بر آورد 
آنجا شکاری بکرد از آغاز 
ایزد مر اورا ۳ سر داد 
بر نحته عمر او نوشته 
ارجو که مردی شود میارز 
با یل بلی فنت سدان 
ازدر سخاوت بجای خورشید 
تدییر اه ری ممالکت شوی 
درجنگ جستن چوطوس نود" 
بر دوست‌دادان دولت خویش 


۰ 


وس بدد با امبر نامی 
بعش کند بر ژمانه پیشی 
ای شهریاد ملوك عالم 
تشگفت باش ده کهچون: توباشد 
تا لاله روید ز تخم لاله 


تا چون بخندد بپاد خرم 


تو کامران پاش و دشمن تو 


: دادان ؛ ۶ : ولایی ۲-د : سان. ۳-.ج : خوت. ‏ د: شوددام. و - ند : 
انجام. ٩‏ - نچ: و ذر گرد. ۷ م : رستم وسام. ۸- نج؛م: دوس فان مت 
وای:م : ای دوی این و. ۱۰- نج: 


تک 


بز کوه اجر:ام. 


باشد شمار نبات سوام 
هر روز از بامداد تا شام 
در خمه او را ندبدم آرام 
از کود و نخجر و ازدد و دام 
ورنجا شکاری دیگر بفرخام 
با طلعت خوبو باصورت تام 
چندانکه او را هوا بود عام 
کز پیل نندیشد و زضرغام 
پا شیرشیری کند جد آجام ۰ 
وندر شجاعت بجای پرام 
شمشیر از خون دشمن آ شام 
در دیو کشتن چو دستم سام" 
ك ۲ تا روصم 
جوید بروز مباددت نام 
تبرش برد سوی خصم بیغام 
ای بازوی‌دین و پشت اسلام 
فرزند تو نامدار و فهام 
بادامع خبزد ( شاخ بادام 
از لاله بینی بر کوه‌اعلام" 


بر دشتت و کسید ولیک کم 


ج: ایدوی‌دین 


۶ ۰ 


> 90 











11 و :1 
وت 1 دون : ۳ بار ک را پدرام! 
از ساحت تو بر گشته اندوه سوسته ز ایزد تو برا کرام" 
۱۱۳ 
۰ 3 
در مدح ساطان محمدین محمود عزنوی 
دوش تبا اول سبید؛ .باء می‌همیخوردمی برطل و بجام 
با سماعی که از حلادت بود هرغ را بای دام و دل دا دام 
با بتانی که می ندانم کت که ازیشان هوای من ن بکدام 
۰۰.۷۵ همه باحعد های مشکین بوی همه با دلفهای غالیه فام 
کرهی زا نشانده بودم یش برنپاده بدست حام م۲ 
9 هی دابیای تا همه شب کار می را همی دهند نام 
زایستاده بر شت سرو سبی ور نشسته بدرد ماه تمام 
ره وود تک ناگه بام" 
۸ چون چنین بودس‌چراگفتم فضه خوش بش سا 00 
شاه ی محمد محمود زینت ملات و مفخر انا 
۳ که دولت بد ذرفت قراد ۳ بدو گرفت قوام 
دولت اورا ۳ داده نوید و انار رو بخرام 
همه امید ها بدوست قوی خاصه امید آنکه حوید نام 
وش میرماراخوییست,چو نخوی که؛ چون‌خوی مصطفی علیه سلام 
درعطا دادن و سخاست حقیم 2و گرم ومردمیست مدام 
از بخیلی چنان کند برهیز کید خردمند بارسا زر حرام 
تا بود ممکن و تواند ۳ تنل حز بکار خبر فیا] 
سالی ازخویشتن خجل باشد 1 ی را بحق دهد ۳و 
۰« خشمز ‏ نسان‌فروخورد که خورد مردم گرسنه شراب و طعام 
0 2 دوه قلودت ۳ ۹ ۳- ج : پیوسته زایراژتوبا کرام 13 
نج است. - عنوان ازچ است. و مد : همیخوردهام. - 3 : انجمن را همی‌دهند نظام ؟ 
ت 


دیگ ر: گردمی تاهمی دهند نظام. ۷- 0: شهر. ۸ م: |زدرویام؛ج: جزدروبام. -نج: بود. 











دیوان فرخی سیستانی ۳1 


1 هل خصم را بر-ازارد 
عاشق مردمی و تصکهو نت 
تاژه رویی و راد مردی وشرم 


دشمن فعل زشت دخوی لام 
باز یابی ازو پر هنگام 


باز این داه بر گذارد گام 








هر کشا گزم گشت» باخوی او" راد مردی برون دمد ز مسام ه««۰ 
۳ سر 6 5 
۱ ۳ کر أ 

هیچ مرد نماع و بخته نگنت که ازو هیچ کاری مد خام 

لاجرم هرچه در جهان فراج شبر مردست و داد مرد تمام 

همه چون من فدای میرمنند همه از بپر او زنند حسام 

حاودان شادیاد ودرهمه وقت ناصرش دو الحالالو الا کرام 

کاخ اوپر بتان آهو تِ باغ اویر بتان کنك خرام 3 

رنه دمست ,یراد نیکش آغاذ و نیکتر انجام 

عید قربان برد مبارك باد هم بر ا نسان که بود عبدصیام 

۱۷۹۴ 
در «) دمین| (د و (ه سلطان محعمو د قازی فز نوی" 
عبد عرب گشاد ام علم فرخنده باد عبد عرب برشه عجم 
سلطان یمین دولت و بيرايه ملوك محمود امین داات [ اراش آمم 
۱ شاه ی که تبره کردجهان برعدو بتیغ مبری که بز تفت بداد از جهان ستم 39 
۰ ِ# ۰ کگ ۶ ٩‏ ۰ ۳ ك‌ 
۱ با کیزه دین و بالنژاد و بزر گ‌عفو زو دل و ستوده خصال و نکوشیم 
در رای او بلندی و در طبع از هیر در خلق او تزدکی ودرخوی او کرم 
اندد دلش دیانت و اندرکفش سخا اندرتنش مرو ت و اندد سرش همم 
۱ از تیغ او ولایت بد خواه او خراب از رای او ولابت احیاب او خرم 
كث_ِ9 ۳ 
از حشمت ایچ شاه نبارد ناد دوی نله از بر همم ۶۱ 
۱ شاهان و مپتران حپانرا بقدر و حاه مخدوم گشت‌هر که‌مر اورا شدازخدم 
- دنا 0 تااز ین داستر. ۲-ند: |ز9. ۳ج : مردی. >-ج ۶ بد. ه‌- تچ : برخر|م‌جادووش. 

1 - .33 بزم او پرتذرو ؛ م :... تذرو. ۶-۷ : بهمه. ۸ - عنوان|ز جاست. - د: عقل. ۱۰ - نج : 
ما احباب |وحرم ؛م ۰ نچ‌دیکی : ولایت او باد چون‌ادم . 


۲۲۹ ۱ دیوان فرجی سای ۱ 


۰۰۰ 


۰.۲۰ 


39 


)2)0 





چونانکه برقضای همه‌خلق‌رفت‌رفت" برفتح و بر 0 رک بر ۳ ۳ 1 7 
کل 4 برون آرداز سار مرش بصید» شیر رو از اجم 
تا جنک بزد گانش بدیدند مردمان , کس,دن پجهان‌همی برد 2۳6 
از بپر قدر و نام سفر کرد و تیغ زد قدر پلتت نام تک بات لاحرم 
آن سال خوش نخسرد ولزعمر نشمرد 1 جمع کافر ان که 3 هزاد کم 
امسال نام چند حصاد_ وی نزشت ددهرییی شپسارای ۳ 
تا بازبر تن که با است‌سره تا باز دد تن که بجوش و دم ؟ 
اینك همی رود که بپر قلعه بر کند ا کته مشبته ر هشته و 1۳ علم علم 
تاجتسروروه زان واعه هایس ده خشت :بر نهاده نبیند کسی بهم 
زنشان اسبروبرده‌شود مردشان تباه تنشان‌حز ین و خسته‌شود»روحشان دژم 
آنرا بسینه تیغ فرود آمده ز.مغز ‏ وین‌داز بخث نلرهفر ورفتة دز" شکم 
وزخون حلقهان همه‌بر گوشهةً حصاد رودی دوان‌شده ببزرگی چورودزم 
آ نجاکه کنده باشد تلی‌شود چو کوه آنا که قلعه باشد قعری شود چویم 


چشم درست بار نداند میان خون خار وخس حصار زقنبیل و از یشم 
۹ 


۸ 
سیمین‌تنان‌رو نده‌وسیمین‌بتان بدشت 


ِ 


ی ااراکنه صنم به تبه کردن صنم 
وز باد بر گرفتن و با ناز تاختن در پشت سروهای خرامان فتاده خم 


"۳ » 
خسرو نشسته‌تاج شه هند پیش او چونانکه 7 پیش 


هب بر 6 . ام ِ ۰ 2 ۱ 
برداشته خزینه و انباشته بزر صدد و فپای سل ونه دردل همژ نهعم 

5 3 9 3 ۱۳ 3 ت 5 
رت صف‌زده در بش‌اوو او ثسمت همی کند بدر خیمه برحشم 


زیرد .گان رافه که و قسم سیه سید نخاس خانه کشت بصحر | درون خیم 


۱ - نج : چندانکه بر قضاو قدررفته بودرفت؛ نچ‌دیگر :چند| نکه برغزای همه .. ؛ج: چندا نکه ,.۰..:08.۰ 
برقضا و همه. ۲ - ج ۰..۶رای‌متمم:؛ ۵+ وزهریکی . 6 : بجای. ۶ ۱۳۹ 
رویثان ۵- ج* ۲: بشت... برون دفته‌از..1 - ج»م: خاك ۷ - نج: تنبول: ,دج » م بتان..۰ 
تیان هر نم ۰ کم کردن صنم ؛ نج؛ م : همه بر گر دن‌صنم .متن نیز از نج است. ۰ و : در بار ۲۰ 
وبایاد. 2-۱۱ د : سند: ۲ - د : ودرو نه غم‌ونه‌هم 4 م :.:. غمونه‌هم: ۱۳ ج : یشگاه‌اه . 








۱ -ند» چ,: خیمه. 6-۲ د: رقم‌زدم که بگفتم. ۳ م: عز. ع- عنوان|زج‌است. ۵- دا :... ضیمران» 


دیوان فرخی سیستانی 


از شارة ملرّن و پيراية بزد 
پازار پرطرایف و بر هر کناده‌بی 
يک‌توده‌شاره‌های نگار بن به‌ده‌درست 
رشان رقزده که بگفتم! بدین سفر 
این زومرا شگفت نیاید ببیج حال 
هر سال کورفزو دود قوم خویشرا 
را قراد نباشد بروز باد 
تا مپزه نازه تر,بود و, آب تیره تسر 
باشده باد و کام روا باد و شاد باد 


" ۳۹ 
سموسته کاد لت ره در 2 حلال او 





آنجا یکی خودنق و آنجا یکی ادم 
قیمتگر ال نشسته ,,ستاننده قم 
بات ۱ بردگان ی ره‌ده‌درم 
زسبان, زنند پرسفرش بخردان دم 
او را همشه حال بدشتان بود نعم 
0 عالمی بوحود رک از عدم 
تا خاك را غباد نباشد برود نم 
جاییکه سر 9 آ نجایکه ك 
ان شاد یه نبل ندارد هیچ عم 


بدگوی را بریده زبان و گسته دم 


۱۵ 


در مل ی مین ابو مرب بو سدف سیاهسالار وید" 


گل بخندید و باغ شد پددام 
چون بناگوش نیکوان شد باغ 
همچو لو ج نون کشت 
باغ سای دبا کمت 
گل سوری بدست باد بپاد 
که ترا با من اد مناظره ایست 
تاکی از دراه مطربان شنوم 
شاک تن رانک نو نه درست 
خام کی تن :ولیکن نو 
تو مرا زنگ و بوی وام مده 
خوشی 2 رنگ و بوی هیچ م گیر 


تو چه‌گویی» کنون چه گویدی 


ر ندوان اندرون. - نج: بوی گل. 


ای‌خوشا این‌حهان بدبن هن‌گام 
تک ری اردفل» یداه 
دشت همچون صحیفةٌ زرخام 
زندوافان درون" شده بخدام 
سوی تام همی دهد بیغام 
در بیاغ آمدم بیاغ خرام 
که ترا ی همی دهد دشنام 
گاه آوو ین که بوی تو نه تمام 
نیستی پخته» چون بخوبی خام 
گرزتو رن و بوی خواهم وام 
نه من ای ۳ حلالم و تو حرام 


گوید: ای سرخ گل؛ فرو آرام 


۷۳ 


۰۳۰ 


۰:۰ 








۳۳۸ دیوان فرخی سیستانی 


که ترا سوی او بود فرجام 


99 خویشتن دا مده بباد که باد ن‌دهد مر ترا ز دور مقام 
من بمانم" مدام وانکه ماد نام من زین قبل ناد مدام 
۰ نو از ۰ ق‌ مان اند ح 
من بسبجاده مانم اتدز هک من سافوت مام ۳ 
ار 92| با اد و 
مرت رتسب وروت وت زد 1 : و 
و ۰ ۰ ۳ ۲ 
ع گر توت که اذل ۶۱۳۰ تنک و زفتست نام بحر و غمام 
ازنکوی ی که عرف و عادت ادست نرسد در صفات او اوهام 
ِ 9" : 1 
مدح او ۳ راید اتدر کوش طعن او رهر باشد ان در کام 
خدمت او بروح باید کرد زین سبب روح برتر از اجساا 
هر که ده ۳ بخدمت او بت را سوی او رود ده گام 
۰9۱ بخت احراد ذير هت فیس همچو در رضای او انعام 
هر که با او مخالفت ورزد 6 عم بود غریق غرام 
دهر 7 همی 1 رط نکنم حر بکار موافقانش ام 
فت ان کر ی نت که تا بمیدان حتف و ۱ 
عت افووحته شود ۶زا بت مغ دحواه او مان ۵ 
رف 9 و ی ى 2 
۰9۷۰ افتاب اندرون شود حجاب هر 29 او تیخ 0 ژنبام 
ك و ۸ ۹ 
بادشه تفای و خصم وه کاین‌دورا ود مقدمست وامام 
انوا انعدر همه سیاه مللث با دل ودست ۲ او زخاص وزعام 
او ار ۱( بشکند برهزبر هفت اندام 
۷ 
ای سواز 7 اهر ِ مپتر # نظیر و راد همام 
3-214 رور مبدان ثرا ۳ 7[ 
تا 


بت اسب و براسب نبست حای ملام 


۹ 


9 : دفته برباد نام ی شک وزرفست 8 : ملاك‌ورفست 1 هوش 9 
6 - ج : باشد. ۵ - ۸ : دود. +-ج: ... در؛ م: تغت(و. مثن‌اژ تج است. ۷ 0 ۳۳ 


ادشه زاده‌گی و ملک ت کیر؛م 2-2 هکت کیرد هد نج: مقمی :04۰۰ ۰:۰۰ ۱فاهام: ۱۰۰ و زو ۶۱ 


ج : مپتری ... ورادو همام. 











دیوان فرخی سیستانی 


مرکبی کو چجو بیستون نبود 
گر بدیدی تن چوکوه ترا 


" لا بت 
تماق بویت هزیر تاد 


چون تواند کشید کوه سیام 
بنبرد انددون نبره سام 


رخش بازین خسروی و ستام 


1۳۹ 





۱ + ترا بامداد کواند شاه که توانی کشاد کشود شام 

۱ شام و شامات و مصر یکشایی روز را وقت نا دسیده بشام ۰ 
۱ بادشاه حپان برادد نو آنکه شاهی بدد گرفت نظا م 

مر اتف دحوم وتا تا تا بماه از جلالت و اکسرام 

۲ از رک از نواخت چه ماند 1 0( ملاگ در این ایام 

۲ وقت دفتن دو ببل دای ور وقت باز آمدن دو نست غلام 

۳ ۲ نچه کردستو آ نچه‌خواهدکرد سختم ایک نمایدم سوام ۸۰ 
1 روز ار که شام" خواهد کرد آنکه | کنون همی ۳ بام 

۳ آن‌دهدمر ۳ در( ملك اد ایچ بادشاه نام 

نپمت وکام تو بخدمت اوست ربمت و۴۳ 

با نا چنان چون میان شادی وغم فرق باشد میان نود «ظلام 

۱ تا چو اندر میان مذهب‌ها اختلافست در میان کتلام 9۹ 
طا شادمان باش و کامران و عزیز بادشا پاش و خسرو و فمفام 

ربا رسم تو رهنمای رسم ملو ‏ خوی تو دلگشای خوی کرام 

۳ روز نوروذ و روزگار بپاد فرخت باد و خرّم و بددرام 
0 ۱۹۹ 

1 در مدح آمیر ابو بمقوب بوسف برادر سلطان معمود" 
۹ همی روم سوی معشوق با بهاد بهم مرآبدین‌سفر | زدر‌چه | نده استوچهعم 

ما همه حپان را سر تا بسربپازیکیست بهار من دو شودچون‌رس بروی‌صنم. هه 
ی مرا بیس تکه برروی او به آذرماه گل شکفته بود و ارغوان تازه بهم 
ن ۱ اج :او ۲-ج:این. ۳-ج: تما نده سوی‌تمام. امتن|ز وم » و لغت نامه اسدی است. عم د: شاه. 


"۱ وب م:7مد. بت ند : از. ۷- مج : ندید (امتن ازاستاد دهخداست ).۰ 


ِ ۸ - عنوان از ج است 
زود با اصلاح . 3 





2 


2 


۰:۰ 


۱-۵ 


۳۳۰ 


| سک 13 چون؟. 


دی ۸ 2 نج : همی تر کند دوباره سلم؛ م: ه 


سم و و 
هیچ دویی با دوی آن نکار مرا 
مرانو آیین باغیست روی‌ان‌بت‌روی 
عذاب بادیه دیدم کنون بدولت مبر 
ام عالم ءادل برادر ساطان 
برادر ی رز همه ملو لگ مصل 
برادرست ولیکن بوقت خدمت او 
جنان یش رش دین همی برون‌آید 
۰ ۰ ۳ 
دوروزدور نخواهد که باشد از دراو 
امبر رکه موم رت مدست ۱ 
برله رات اف متره رود هر رور 
ز بار خدمت او با مراد هر دوزی 
کیحا نیرد بود درفتد مبان سیاه 
بدا نزمان که‌دو لشکر بجذ کر وی‌نهند 
۰ ۰ 1 
۳ و تاش سشه 
ربان گردان؟ گو گویا شودبه‌دار و در 
4 گروهی گردد ز هول چون دینار 
<و ۳ نگ حبز زد کا مدامیر ایو وعقوب 
مبارذاذر راگردد در از لزهان از بیم 
برا‌دو گشت اک برگرددازدرور ن‌مصاف 
شترا که فرستد دمادم انددیی 
و 5 : 3 
پروز جنگ چنین باشد و بروزشکار 


ز بیم ناد ك و تیغش همی نیابدخواب 


چ: تا بد... برانکگ 4 


هچ 


۶ د: همی روم خرم. ۲ چ: با تیا 
اکفت رن ملکیاست . 





اکر بقار بوداووته کل ای 
کرا ان جو دگر باغا نخو اهد م‌ 
ز‌ بادبه سوی باغی دد؟ چوباغ ارم" 
کدام سلطان؛ سلطان سر ملو عجم 
مقدمشت چو هم از انا ه ۳9 
مزادبار همان حریش تر 3 13۳ 
هر آنکس یکه ذاء‌رش‌برون‌نهاد قدم 
کرد رم وا داد ۲ 
همی بخدمت او شاد باشد و خر 
چو پیش رایت کلوس رایت دستم 
ی باشد چو تا بوستان ازنم 
حو کر اک هدر فتد میان عنم 
جهان‌نماید چون گلستان‌زر نک علم 
هوا د کرد شود تبره چول ها 
دل دلیران مایل شود بجور و ستم 
لب گروه ی گردد ر‌ بیم چون درهم" 
ز هیچ جانور از بیم بر نیاید دم 
بدست نیزه و زدبین چو افعی دادقم 
زخون کشته‌همی بر کنددو بارهشکم" 
سنان نیزه او از وح ود سوی عدم 
هزبر و ببر برون آرد از میان اجم 
پلنیگی را در کوه و میگ را در یم 


زقدم. ۳-ج: شدن زد رکه او. ع-ج:| گرچه..۰ 
بر نکگ.متن از نچ‌است. >-ج :کپن. 0-۷ :همچو 
وس 











بان فرخی‌سیستا نی ۲۳۱ 


۰ ۹ 
۱ ( ض شیفته بر سابه 9 اه و خطرست 
۱ ۱۰ 
۱ وندر ین خدمت با سایه و حاه و خطرم 
4 
۱ بار من تن 2 و مرا شاعر نام 
شعرم کنر محتشمان النترم 
ك ۰۶-۱ ج؛ ژ9. ۲-ج: همیشه. ۳ ج: هميشه تا. - بیت در«م» نیست. ه- ند: امیر بادو بغادی 
زیاد . »- ج؛ م: بادة مشکین وذلف. ۷ عنوان ازج است بااصلاح . ۸- نج:... گرازین ده گذرم. 
۷ *سج:.. بر سایة؛ نج: پاساية. ۱۰ ج. برسایه چاه . 


بدینجهان نشناسم نوری که دهد 


فما او را ماد | ابرو خم 


9 9 و مغفر بولاد ادا که بسوزن کنند با برع ۹ 
شین مبجوجمکی 2 جبواکج بکار کمان ازین ستوده تر و چیره تر بکار قلم 
مقدعست مفضل و مقدمست بعلم جنانکه بیشتر |اندرحدیث‌حودو کرم 
هر | نچه‌ازهنر وفشل دمردمی‌خواهی نما یابی ازان خسرو ستوده شیم 
و و ۱ 
حد رت میم ومشکل بدو گشاده‌شود اگر ندانی ردو برس مشکل دعبم 
همیشه تا نفروزد قم رچوشمس‌ضح ۳92 تا ندرخشد سپاچو بدر ظلم 9« 
۰ ۳ ن 
همیشه تا نشود خوشتر اذبهارخزان چنان کجا نبودخوشتر از شیاب هرم 
همیشه تاکه بود نام از شهادت‌وغیب همینشه‌تا که بود بحث درحدون‌وقدم* 
امیر باد بشادی و باد" بر خور دار ز روژگار مناد هیچ دنج و الم 
گرفته باداش کین دوزلف دوست بدست تا کوش لا باوای ذیر و ناه بم 
در ین پپاد دلادام شاد باد مدام کفتی که شاد نباشد بدو نژند ودزم ۰۰۳۰ 


۱۱۷ 


درمد) سلطان هو د غز ویو تماضا گوید" 


ای شهی کز همه شاهان جو همی دز نگرم 


2 
حست ست رامین تز و 


شاسته‌نرم 


5 همی زنده بوع حجدمتن نو خواهم کرد 


جح ص_ | 
اور هو است گذشتم . گر این در گذرم 





۹ سس سس | 


۳۳۲ دیوان فرخی سیستانی 





دلبران" دارم خواشرو که در ابشان نگرم 
سیم دارم که بدان هر جچه بخو آهم بدهتد 
زر دارم که بدان هر چه ببینم بخرم 
این نوا وم ۲ بنوشجف گوالی: زکجا بافته ام 
از عطاها که اذین مجلس فرخنده برم 
همه چیز من و اقبال من از دولت تست 
خدمت فرخ تو برد بخورشید سر؟ 
رت گفت که از خدمت تو یابم بر 
خحدمت سو همه وفتی دادهء‌است در 


تو همی دانی وا که شده‌ای از دل من 


3۶۰ 
1 که ره خدمت تو من بچه‌شادی سیرم 
سیزده سالست امسال و فزون خواهد شد 
که من لی شاه بدین در که معمور درم 
تا تو اندر حضری من بحضر پیش توا 
تا تو اندر سفری با تو من اندر سفرم 
نه همی کر شاهتا که نباست چنین 
نه همی خدمت خویش ای شه بر تو شمرم 
این بدان گفتم تا خلق بدانند له ۶ 
تج بمااستک که بوشته سب خانه درم 
۰ ۵ کت ند احری تو چندست زا مار 


ذفتم احری من ای دوست فزون از هنرم 
حز که امروز دو سالست که بی امر" امیر 


۶-۱»ج:,کود کان. ۲ -ج: | زعطا یا ۰ ۳- بجز «ج »:نتوان. -ع۱ج؛ تأ. ۰- ج: دراین‌خاك. --ند: میرمرا: 
۶-۷ : نان جو و گوشت. 














" دیوان فرخی‌سیستانی ۱۳۷ 
من بدهم چندانکه بخواهی بستان 
کنتم ان‌دوه مخور هست هنوز این قدرم 
به کر باشد از من نه سندی‌ده که هن 
خدمت میر کنم نان ز.دگر جای خورم 
بزیاد ان ملك داد که در دولت او 
نبود حاحت هرگدر بکمان دگرم 
۱۹۸ 
ِِ ۰ ۱ 
در دح ور او قرب وصّد ا(د و (ه و سف ن‌ناصر الدین 


5 2 و 
روز خوش گشت و هوا صافی و گیتی خدم 


۰9۰ 
ما جادی و ی رشن و دبا بیغم 
باغ یوعد له هراس که تیست 
ناخنی خالی از مطرد و منجوق و علم 
خااگ هر دوزی ببعطر در تم بوی 
شمان هرشب بی ابر همی بارد نم 
بر انگفت ذمین او هر روز مدام 
دست نقاش همی شش نکارد بقلم 
هرکجا درنگری سبزه بود یش دو چشم 
هر کجا در گذری گل سیری زیر قدم 
کی سس و غز ین سوق غزین رودی 


ری خر شد و غرس ۱5۳ 
ی تاره عس رین" دیشتا 
در نوشتند ‏ ز کهپایبة غزنین ملحم 
کوه عون د بی خسرو زر زاد همی 
زاید امروز همی 7 هرد و بت هم 


۱ - عنوان ارچ است. ۷ م : شدی وغز نین‌هم. ۳ - ۰3 : بر نوشتند . 








رد : 
1 ۷ 0 ی 


۳ دز تقو دشی معلم 
9 مره 
من و عزنین و لب ردو دربساع 
چه در باغ امیر و چه در باغ اد؟ 
۶۰ بادءٌ لعل بدست اندر چون تلعل عقیق 
ساقی طرفه ببیش اندد چون طرفه صنم 
گاه گوییم که چنکی؛ :-سوبچنگ اندد یز 
گاه گوییم که نایی؛ تو بنای اندد د؟ 
شاد مانه من و باران من از خدمت میر 
هر کل ساخته از خذمت او مال و حدم 
زعمت مر همی گوید بنشین 3 رخو رد 
دولت مبر هم کون 1 گراز" 9 ۳ 


دولت مر مو ید پسر ناصردین 







سدت کس 


و ۱ انکه او تا بسبه‌داری بر؛ 
1 شد از دوی زمن نام و نشان رستم 

: 3 را 

زان 29 ناموران کیپان 
همه خواهک که ٩۳‏ ردند مر اورا ز حشم 
نام‌دار ان حپان خالك ی مبر 

همه خواهند که باشند مر او دا خد۲ 

چشم و روی همه‌میران و بزر گان‌سوی ادست 
چون ود روی همه حنتبان سوق حبرم 7 
کر برزم اید. کویی که برزم ۱ ۱۶ 

سمز؟ اییه و 1 بزم الاک ۳ 


7 ج 1 رود ؛ م 7 ۳ - 2 37 بگذار. ۳ چم دود زمان: نامدا دان‌زمین- 9 





سس 








1 رآمج د رگن جرخ کشید, 
نو زد که دهد" نرم ای را خم 
قلعه خالی کند از خصم ذبر دست بتبر 
همحو خالي کند از شیر بشمشیر اجم 
اندر آن کر لا تیخ بر آرد ز نیام ۱ 
کر خرن زان روز بسور از ماتم 
نه قوی دل کند افکنده او دا تعوین 
نه سس ری ود اه را مرهم 
0 را ماند سهم و ور برد 
ال سب ساعت پر درد فرد کرد دم 
شیر غرنده که او را دید ار هببت او 
ی 9 زاره چون مار خزنده بشکم 
عاطلست او بیمه دویی وا نی کف و 
روز و شب باشد "برخواسته بیداد و ستم 
دخل ايران زمی از چخذش او ناید بیش 
لك ايران زمی از هت اد آید" کم 
همتی دارد عالی و دا دارد راد 
عادتی خوب و خوبی نیکو و دایی محکم 
و اودا نتوان کردن مانتد بایر 
دل او را تتوان کردن مانند به بم 
ور توگویی که‌دل اوچو یمست. این‌غاطست" 
کاندر آن ماهی و مار وددین حودو کرم 
ور تو گویی که کف مير چو ابرست خطاست 


کی دفك هیر درم بارد و از ابر دیم 


۱-نچ: آن‌مبار ز که بر آماج‌کمان چر خکند.۲,- چ: کند. تفر و ها ند. وب من ایشت 
غلط . ع»ج؛ که در. 


دیوان فرخی ی سیمتانی ۱۳۵ 


2۳۰ 


۰*۷۵ 


۰۸۰ 





ه۰«*« 


۰۹۰ 


ه‌ ۰2 





این که من گنتم زان هردو فرادان بترست" 
که قف دادش ینار فشانت "نه ۲22 
ایزد ار ملك و ولات سزا خواهد داد 


برساناد" بککاع دل 


ارت برد اورا 


بافت سزاواد رسالاک عالم 


دل ما شاد کناد و دل" بدخواه "دزم 
زین بهاد نو قسمش طرب و شادی باد 


بد خواه و بداندیشش اندوه و الم 


۱۹۹ 
در مد ح عطدالدو (ه آمیریو سف‌سراه-الار گوید" 


۱ ی زسیمیته فن 


ِ 
سروداری ماه بار و ماه داری لاله بوش 


در بلو رنه مداع 


زلف تو مشكت سیاه و حعد تو شمشاد تر 
و بردورخ گستر ده‌دام 
قزر وی بکرم تا مرا دردد حلال 
دل‌بتو دادم تو نیراد روی رحمت ی 
عاشقم برئو و چون دانی ؟ ده برتو عاشقم 
عاشقم ار ولیکن 
میر بوسف یاد گاز ناصر الدین آنکه دین 


سس 

نام من عاشق مدن 
۰ ۲ ۸ -_ِ 

ش‌ سابل رجرف بر افشاند بپت‌سام حواب 


هر مهس 


22 22 ی 
بس بیابان بادسا و کوهپا کوباملك (:) 
سش ساکن نی دذیکرمان دريك‌رمسن 


۳۹۶ خنحر ر خو نخوار 


جززشاه" شرق‌سلطان فضل اه 


او روز 





1 ۱- عنوان‌از چ است. ۳- م: 
تتمر ده ای 21 
٩‏ - د :... یشاه؛ م : چون‌زشاه . 


بشید کی رید روی‌خلته! گپی. -م‌: 
۰ - م4 بمت‌دا| ندارد. 


هم بساعد چون‌بلوری هم بتن چون سیم خا] 
لاله‌داری باده‌رنگ وباده داری لعل فا 
قد تو سرو بلندو روی تو ماه تم 
7 نه‌صیادی‌چه حاحت دام کر دن‌مدام 
دل بتو خشیدم ور ۱۱۰ باشدحرام 
نیکوب ی کن بامن واندن سوی دل برییا) 
۳ خوانی همی‌اندد میان خاص ۲۶9 
رمرا ایماه هنظر مادح مر ۱۳ 
زوهمی 3 دد وی و و زو ۳۲ د قوام" 
بش بپنگام کلام 
همچنان دانم که فضل نود باشد ۳ 
هم‌محلابر بمنه کردها ۲۳ از حسام()" 
نی ۳۰ دریکمقام 


خون‌بر ون بد بجای‌خو: ی عدورا ازمسام 


نحوی موی بشکافد 


رخشش آدامش 


: سروداری ماه‌روی ولاله‌داری سرخ بوش. 3 1 
نظام. ۸ بد : روضر خآ ۳ 








دیوان‌فرخی سیستانی 


ات نش 


ماهی اندر ب دوشن دراه چون‌داندبرید 


3 رز تفش 


ایا مارتر اچوجمشید ای‌ولایت راچوجم 
هم موفق بادشاهی هم مظفر شهریار 
با همه پیغمیران اندذد فضبلت همسری 
از پی‌قدر و بزرگی دوذ می خوردن ترا 
روزرزم وروز بزم اندر هنر" داری هنر 
حانم طایی که چندین نام دارد در سخا 


توزمال خوش ۳ «دهی بطیح 


9 ِ و 
ازف راو ان‌طوف‌سایل گرد قصرن‌روژوشب : 


پس توا دیهان دی پوت شیردغاد 
۳ باده بدست 
یکسوار از موکب تووزعد و پنجاه بیل 
دایتتسانه افتکندیاشت ۱ درابای»سند 
اسب نو هنکام حستن نستی دارد:رراد 
۳ رعز نینش برانگیزی بوقت چاشتگاه 
آنز مان‌هشبارتر, راقاد که در پوشی‌زره 
تا ند ردم یس را م من ندانستم که هست 
ای بپردایی موافق . ای بهر کاری مصیب 
ازدر بر و 


شکرتوبرمن‌فراوان واجبست ای‌شهریار 


هر که دا بینم میا بینم 


چیست نیکوترژجاه ؛ از تورسیدستم بجاه 
مدح‌گفتن و 


۰۱ - اصل ۳01 ۳- ند : 


 -‏ : نیاید ؛ م : تیامد. ۷ - م 


وصیاست. ۶ ج: 


۱۳۷ 
ورز زکنس ۱ ار بادیدی غمام 
هم بدانسان داه برد تير او ان در عظام 
ای شجاعت راچوسهر ای سیاست آداچوسام 
هم موّید رای میری؛ هم همایون فرهمام 
جز که از ایزد نباوردی بما دحی و کلام 
آ سمان‌خواهد که باشدسافی و خورشیدجام 
هم سرافراذ ملو کی هم,سرافراز کرام 
استری و دادی سایلی را زوطعام 
تِ ثواب از تو بخواهد سایلی روز قیام 
فش زو انعر کش از بیت الحر ام" 
سایل تو- 
کشودی برخون کنی چون بر کشی‌تیخ از نیام 
صدسواد ازم و کب بدخواهو ازتويك غلاء 
کی‌بود شاها که سابه افکند بر کوه شام 
نپادی دارد از ود سبام 


خانه را زر این کند دیواد و بام 


وقت اسایش 
بکن را کت مر ترا از تعام رشتی از وقت شام 
وانزمان سدارتر تاش" که زد گیری‌حسام 
بافاوا ری رکارو کوه را زر بن ستام 
ای پر علمی ستو ده 3 ای مر فضلی نمام 


همچومن کز نعمت توبهره‌یی دارم نمام 
از فراوانی ندانم گنت شکرت دا کدام 
چیست شیر ین تر ز کام 4 از تورسیدستم بکام 


عاش شق خوی کرای » دشمن خوی لام 


| ندرسز|. ۵ - «م» بت‌را ندارد. 


ی ی رده سر 


۰.۷۰ 


2 


بت 


سس 


حم 





در خصال او شهنتاها جنان ی مس 
از فراوان مدح کاندر خلق تو يابم همی 


تابودچون دوی دومی,روزتابان و سیید 
تا وا 
توت سای رن ری 


عمر تو پاینده باد و نعمت تو با شا 


روز وش خورشید وماه ازروی عجز وا نکسار 


عبدرا شادان گذار و ناطلب کرده بیاب 


۱۳۰ 


در د2] ساطان ارو صعید سوه 


حشن سده و سال نو و ماء محر م 
شاهنشه و ملاگت الم مسعود 
چشم قم رح ان رکر ود دوشن 
از دزدن او سیر نگردد دل نظار 


1 دبک کم بر و شیفتهدل نیست 


از دیدن او جح 


کویی که سک اه دل خلقر بوده‌است 
۰ که ۳ 
شاهی 5هبدین سدهاد بر ده‌شاهی 
۱ 


بهمدشت بقدروشرف ارحم وفر بدون 


ای خسرو غازی پدر شاه کجایی 

9 که او از ر < 

درد امده بردر که او از بی‌خدمت 

از عدل وزانصاف حهانرا همه همواز 

برنج بتدییر همی دارد ِا 

نا تو زنده و در خانه توسور 
ی مر 
بمت‌دا ندارد. > - عذو ان از ج است. ۷ - 
۹ 


دیوان فرخی سیستانی 


ی 
نظاره‌ه‌ی بکباد, ۸- ج : نبود. ٩‏ - ند: زخوک: 
: ددین . و کلمه بعدر | هم ندارد. ی 







کزمدیح توصدف ول ۳ " 

خویشتن دا باز نشناسم همی از بو تمام 
تابودچون‌رویز ۳ شب دزم گوا ن‌وظلام" 
سر بر آرد پیش دورارس ۱۳۳۵ قصبحتام 
بخت تو پروز باد و دولت تو با نف 
این اندر درگه ۳ ترا 

زایزد باداش ده باداشن ماه صبا/ 


4 
‌ 


ود بن «عمرد ظز وی 
فرخنده کناد ایزد برخسرو عالم 
کاین نام بدین معنی او راست مسلم 
رز گفتن نامش دل و حان گردد خرم 
ز رس که نظار میت از هم 
دلپابخوی نيك د بوده‌است نه‌زاستم 
از بازی و از دهقان و زترك و ز دیلم 
خود نبست جنو از که او تا که آدم 
این بود همه نهمت سلطان معتم 
تا تخت پسر بینی بر جایگه جع 
صدشاه چو کیخسر و صدشیر چودستم 
چون باغ‌ارم کر ده و چون پیت‌محرم 
چونانکه حپانرا كّ میداشٌت بخانم 


در خانه بدخواه توصد شیون و مانم 


استگ ۴ 


پمش‌ر وی روز فرق صبح وشام. و- )> 





دیوان فرخی ی 


و رای تو و تو ز ۳ وت 


هر کس که‌توراخدمت کر ده‌است‌براو 


برژل نشد ۱ دهبت‌وم 


چون‌جان گرانمایه عزیزست ومکزم 


۱۳ 


انرا که بر آوردء نو بود بر ورد وز حملهٌ باران دگر گرد مقذم هِ۰۷ 
1 ۲ 
| نان که حوانشد بسر خواند و برادر ببران و بر کان سبه را پدد و عم 
سم 3 ور 
ان‌ملات وولات که زتوبافت همه‌داد وان ملک‌وولابت که‌بگیرد بدهد هم 
بااین هنرو مردی وبا این دل و بازود لو دا بجپان ملك و ولابت نبود کم 
همواره روان تو از و باشد خوشنود وین مملدت رانت نگیرد بکفش‌خم 
اف یه نت از این فرم ایزدردت ,کرد مکرم و۷ 
۱ نکس که‌چومسعودخاف‌داردوو ارث زیید که مراو دا بدو 2 نبود ه 
از بت ات درتویست دار از بای سماعیل بدید ده ر مزم 
6 و 9 
در چپرء ار دود بپی بود بدیب-دار در اس و یار بدیدار بود نسم 
اکس‌دارجهان‌چون‌پسرتوبسری‌نیست آهو بچه کی باشد چون بچةٌ ضیغم 
1 ار ارب ان .۰ 1 0 امد اد با 5 ۳ ۷ 
ج صستت بیاستت بچشمس ,همه بر دون دم 2 ۰۷9 
هی 19 شهنشاه بدان شیر نپدروی از بیم شود موی برو افعی و ارقم 
هردل که شدازهیرت او نافته ددرش بان دل نه بدارد م اد نه بمرهم 
هم بکشدوهم ززدهکنن خذ.ش‌وجودش 1 موسی‌عمر ان بود.اینعیسیدر.م 
ای بار دای ماول همه کیتی ای‌اذ *اکان بیش چو از سال »درم 
حشن سده در مجاس ۱ راستة و با شاد جون ۳ همی مارد با 8 ۶2۷۹۰ 


حذن که زا زر سر ی اعشاه 
و ۱۳ سوز نده سفر ورد و آنش 
می‌خور که‌تر از ببدمم ی‌خوردن شادی 


روی‌تو ورخسار بداندیث ک و کال باد 


م : ۲ فر|که. ۳ -م 


۸ 
زممو 


بردی از خانه چارم" 


ید 
0 
رم ۳ 


آن مك دج سافی و د 5 در حام دمادم 


می‌خوددن تو مدحت و آ ن‌دگراندم 


ان توزمی و ان بد اتدیش تو از دم 


۱ - ند: طاعت‌دای. ۲ - چ؛ ۰ تو. 6ج :ی 9 - ج: #رانعایه ٩‏ 2 ج: 
شیر | نه چودرشران او ٩...‏ نج: شیر | نه چودرشیر |ن‌شمذیر بر | هیخت؛ م: شبران وچو ازشیران ... ۷- 
7 :جون گو وردمادم ۰ (متن 


نچ‌دیگر : . 


از استاد وی ۰ - نج : 


ی زخشن بردی از خانه وطارم؛ 


۰ زدخشن برطارم چارم؛ جچ" . (متن |زاستاد دهخد|ست). 


شش بخشن 








۳ دیوان‌فرخی سیستانی 


۰*۰۹ دست رت ارت جول مخز نه 4 مشك‌فروشان شوداذشم 
ٍ ۱۳۱ 


در 2۵ سوو آمعه آحمل و ن هدن منمندی گو بدا 


نم تم 
بنفقه زاف من آن سرو قذسیم اندام برمن آمد دقت سییده دم سل 





درست را عارس بر اس بو فرو شدن تی ه شب سبده با 
زبود هندی پوشیده بر بلود زره . زمشك چینی پیچیده برصنوبر دا) 
بحلقه کر ده همی حمد او حکات جیم پیج 3 همی زلف او حکات لام 
۰2۷۷۰ بلابه" و ماهروی غالیه موی که ماه روشنی از روی تو ستاند وام 
ترا هزاران حسنست و صدهزارحسود چرازخانه برون ۵ درین" هنگاء 
چه گفت. گفت خبر یافتم رد شم وا ده اسان ۱۳ 
چه گفت گفت که ای درحفا ری چه گفت. گفت که ای دروفا نبوده تما 
شخوده دوی برون ی زخانه تکوی برنگفچون شم کر ده درخ جونفره خام 
۷۰ مرا ی از رفت نه با تو توشة راه و نه چاکر و نه غلام 
برادران و دفیقان تو همه نوا تو بینوا و بدست دمانه داده طظا 
تو داده ای بستم بر و سیم خوش ناد توکرده‌ای بستم روز خویش نابدرام 
چرا ۷ تس زر و سیم خویش بجهد ح انکه تب کار خوش را فرحام 
كِ 


بخو استن د رد دسان تحو استه" بدسست 





دی ز‌ ۳ رخواسته مد<ج<ت بری بخاص و بعام 
۶ بدان که زدادن فد نام شوی بدان دهی که ۳ ۳ دح د 03 
ر زد حواسن تال ل گت باید داشت 


نگاه ک وه حداه ند خواحه سید 
اک ات بای باه 


اگر بدادن بیموده حخست خواهی نام 


ترا چه داد مس دح" اندرین اي 
۱۲ 
داشتبی کنون ر بخشسص او سیم دا شتی توستا) 


۰ - عنوان‌از است. ۲ - چ : چو بپرسازسفر تاختم بعزم تمام - در آمدازدرم آن‌مامروی ۱۱۳ 
ج :کولی. ع- ج : بناز؛ : ببیاد. د م۰ بدین. نج بی ۳ 
وم» نیست. ۷- نج : نعاسته زئنا خواسته. ۰۵-۸ :,بدادن. -م: زیس. ۱۳۹۹۱ 
(متن ازاستاد دهخداست ). ۰-۱ نچ: بسه د قعه . 
یام مه 


متن‌اذ «م»و نج است. ۳- 


خو |سته . 


۲- نج :۰.۰ بقسام ؛ د: زر وسیم‌دادگ 








ولج دنق نی بودکنش+ امش اکنن ایو کین متام 
یرانک بعوکاه گلهمبر چ وا تخل از فرزدمصکف تکرد یاچ لیام ٩۷۸۰‏ 
ام میلونت خلت یهافر یال بل میالم 
وللکو تن بط مینکیم مشک فاقوا خوریف نیام 7۸۸ 
«اجپاب فاد گنت هراب آنچة کشت مکن‌ملامذ یو که نینتجاصماام 
کسلخ بیاتویجی زغرشت زد گت راهرا مشش جنوله کوفث اد مشویملام 
ایو فابلز هلاه( پزیکولنه جهیا . رلکهبو کوفجانهن انم 0۷۹۰ 
هن بان رام لتکنم‌همی که رفضل .لو فیی- اههد هدر از غلم 
وبا کساکهلوهنسویاجنمتلن‌فتند.. پتچانانطگا زا پتالمان هناهام ۰ ۱/۸۶ 
هزارکوفتة ده گفت ازو من هزار تافتة چرخ ازو رسید بکام" 
هر | آنکشدیت ره بل 0 او ۳ 0 بخت مدا 

مب تا شون زد وزوفت ود برد زه 9 ن خر و 5 ۰۷۹۵ 

۳9 





ردیه» بای > رف نیا نی 9 نات 
1 0 که دا خاش سر دتابزیدا مرت ی 2 
ان 0 وود وام رز ۳ 1 کت بو عطا د 
به 14 ت ۷ 
بش۱ زوکتوری تس 23 و ت 


پر ۳( ۳ وه 7 و 
۳ «یلب ) 9 3 ل مه ب من 7 
۳ بر ره و ۳ ربخلل ِِ مان و تس ۳ باده ۱ 
بل لٌ | بل ) 
1 ۳۹۹ کر شرا ی وک" به الام و 
جد. ها 4 ل‌ ب ۹ لچه ۳ ۲ 
9 جو 9 عطقم ی وا ۳ در  (‏ او رس | نه ِ 
هل »اچنا شش ن‌للعله » ی | 
بعلم و عدل و باراد و نب موّْپدست و موفق , مقدهس 


۰۲۸ 


6 رم ول له رده جع 2 ال ۱ ۱ 0 
۳ لمبدسکت کیب تداع دای مرن شارت و 
‌" ها ینت۱ 0 
/ بدشم ان لین هار اد را همان 1 و یط 
2 ها اه ی ۳ 
ی تمد 9 ۰ طرع؛ ری ۰ | ءا لت لت 9 
فلمی رال او پر خواهد زاد تیغ کشیده فرژ برد تا 


اف رو تال ناك کی مه هل مله به نالوه له کب 
د‌ وت نصسبت پر ه ۵ 
2 ی ی و بر 
1 د: ۳ باد 7 ند: ع / 9 ۲- م: سیم تقلف. ۳- د: 0 
مجسیام*/ بل مرها مخ *ازسقد نج: کافا برد فت2 ۳ طي دعر سا لس دمن مر 
مانن‌فولف یبد سرج. نو باختد.بویع کببداذو _بودام* فلج :مج دسیده خبککام و بد: : ولیع» :و نچ: 
تیان وب ارج هداد لاوی > بنچ: _یکا مه ی‌کلم. :چان و وت ۲۷ هعاج: رتم یوساو> - 7 








۰-۸۰۰ 


۰۸۰۱۵۰ 


۰ِآِ۸# 


۰۸۰ 


مرا جه 0 یا چهمابه تن 


سم 


وليك زینهمه آزاد کی و نیکخویسی 
مراکه ایزد حز شعر ردستگاه زداد 
همیشه تانبود ور خانه خورشید 
همیشه تا بروش ماه تیز تر ز زحل 
حپان بکام نو دارد خدای عر و حل 
دل تو باد سویلووچشم‌سوی نکار 
هرا نوشن ترباند مسعالت بو 


۱۳ ۱ 
درمدح خو اجه ابو سیل فر اقی گو ود 


#7 نشینیم نگارا من وتو هر دو ببم 
چند ازین فرقت و برجان‌زغم فرقت دنج 
جک هم ایند هم 


چونکه‌در نیکوئیت برمن وبرتوستمست 


اب و لاش ی 


کاشکی کار من و تو بدرم داست شدی 
یادکرد" درم از دیده چرا بایدکرد 
خواحهٌ سید بوسپل عرافی که مصضل 
آنکه زو بیشتر و بیشتر اندر همه فصل 
هر کجا از کف او رز دل او یاد کنی 


۳ 


گویی که مر اورابکرمنیست نظیر 
نتو ان کرد 


فرلواب و "مت 
۳ ق ره کل 


بل ببر 2 بیع 
پس از 1 


زد ید و ات 9 قلم و 3 
او وملك < د«مممر قباس 


۱ چ: دشنام. ۲-ج»م: 


پایه. ۳- نچ: دلو؛م: دل. 
> «ع» ابیت داندادد. ۷-ج: مپر.,۸-د:یا.نکردم. ‏ ابیت: در بایین تن است: 





تمام تر سخنی سست باشد و سوتام 
که پیش تو سخنی را دهم بنظم نطا) 
هرا بگوکه‌بج زخدمت توچاره کدام 
مگربشع رکنم سوی خدمت تو خرا) 
چنان‌کجا نبود شبر خان؛ بهرا) 
همیشه تا بشرف نود بیشتر ‏ لام 
بود مساعد تو دوالجلال والا کرام 
دو کوش‌سوی‌سمام ودودستسوی ما 


نبازمند شراب و نیازمند طعام 


کی نپم دوی‌بدان‌روی و زاف ۳ 
چند ازین دوری و بردل د بی دودی ۲۴ 
جه فتاده ات که ما میج نیاییم "۳ 


ما براد سوت ستم دیده و ناکرده سم 
ناهن از پر 2 از دبده 9 
با کرم خواجه درم ناید کم 
نه عرب دیده چنو بار خدا و نه ۲۳۶ 
بر سلطان ملك مشرق نهاد ۲۶ 
یادکردی سا باد نمودی ۳ 


ح_ 


همه گو 5 


بلی و همه گویند ۳ 
آنچه او و داند کردن بدوات " بقلم 

که بزر گان جپان را بقلم کرد خدم 
روزی لشکر ساطان وهمه خیل د ۵ 
آری ی باشد چو ملك با ۳ 
پر ریت9۳ و 


> عنوان ازج‌است. نج 














بس ره خوب که در مجلس ودیوانملك 
و ر کرد و نا بشوده «گرز 
از کریمی چو در آید ‏ بر او ذایر او 
ابر خوانی کف او را بکه حودمخوان 
پخشش ابر نگویند بر بخشش او 
مدحت آنست که بدرا بسخن خو ند 
ابر پیش کف او همچو بریم شمر ست 
او برادی و حوانمردی معروفتر ست 
هرکجا گوبی بوسپل و ذیر شه شرق 
لاحرم دوی‌بزد گان همه سوی‌در اوست 


۱ تاهی لعل گزایدست بخویی و مرگ 


تا بود شادی جایی که بود ذادی زیر 
شادمان بادو بشادی طرب نوش کناد 
نیکخواهانش پیوسته بشادی و بعز 
دست و پای ازتن دشمنش جدا باد بتیغ 


۱۳۳ 


را ۱ 


بوحود آورد آن خواجه سید ز عدم 
بر دل کت ننهاده است پیکموی الم 
از کریمی چو شمن گرد و زایر چوصنم 
کز کف خواحه درم بارد و از ابردیم " 
سخن از حوی نرانند بر وادی زم 
چو جز این گفتی آن مدح همه باشددم 
رت ات که دوش بشمره‌اند یم 
زانکه بادان بزاینده به‌تری و به نم 
مد گویند رم و سخی و خوب‌شيم 
حاجبندایشان گوبی و در خواجه حرم 
تا گل سرخ ستودست بدیدار و به شم 


تا بو د داهسی حایی که بود نالهٌ ۳ 


باده از دست . بتی خوبتر از بدر ظلم 
ه‌ 
بد سکالانش همواره بتیماد و ندم 


تا خزد دشمن چون مار همیشه بشکم 


در مدح خو اجه ابوا<مد تهیمی کوبد" 


سیم را شاید اک در دل وحان جای‌کنم 
از بناگوش تو سیم آمد و زر از دخمن 
تاات تو سیم تو از دزد نگه داند داشت 


۲ ۰ 5 .۸ 
من چه ساژم چکنم» دزد مرا برده‌شمار 


۱- «۶» بیت‌را| ندارد ۰ ۸-۲ : آمد ۰ - د: خواجه درم ژابر همی‌ریزد 1۳ ۲ 


تا بناگوش ترا دیده‌ام ای در یتیم 


از اانکه بماند اک و تو سیم 


ای بسر زین سس از دزد بود ما دابیم 


۱ ی 0 
بخم «پیچ بر افکنده چو جیم اذبر حیم 


۵ب د: پغم؛م: بتیمارددم. > عنوان|زجاست. ۷- ج : اندر . ۸- د: زد. ٩م:‏ که‌دیوست رجیم. 


۰۰۳۰ 


۰۰۳۰ 


۰۰:۰ 


۰۸۰ 


دزدرحمت نکند. دزد که‌دیده استدحیم "؛ ۰۸۱9۰ 





3 گلون یل یت کاز کی 
من اگوی مواک ین و هام > ود 

توق تسوا «ولوة وکا 
وضو یج ِ 
0 ان در 3 و ٩‏ رت 
۳ ددم کل جافست * جر اد 


یل وبون | ۳ ن 
رو 0 


‌ جوانمدی رزذا فیک 

ملع ره‌دین تستلاسعت ‏ ن 
بای چیدکلده اچوتو ول جات داضیر 
پقده زره بکنی جیعمپنچتعلفین 
لاح صوی توت آ زایلجو ال +ابارعدافق 
طلغ کویل که کز: ببرتکرم ]فان 
خی ملبه مزنگل تن 
4 مکش عشبیه له 0 
که 


و راوه؟ 


1 





تب رن یسوم که لا 
انا مود ۳ 
وی وس و جمادآلنط 
ککاکی صر۱ ۳ که تا 

۱ 
تزی آترت ٩‏ یم مرج تم 


۰ ان مت 


ال آن رای ( 9 


۱ 1 ِ 


س یم دب مه ۱6 (ث#" 





2 تا ما 3 ۱ 
و 
:نبیمی» نکنونجزت همه ادها را 
روت لجن پیز کیبل بچتلن +ط 
نیک سان وک زینو دوایان ۵ 

خن کشک شتی ند تشد ۳ ۱ 
7 2 تیار و ۳ 


ن تو هر سخنی با خللست/۷۹ ناستوده خرد ۶ ۳۳-2 خلق سفیم 


نام نیکو و حمال واجوف وهعطمٌ ولدد) : ۳ لحابیوق ژبتوه کتردند دبیر ان لیم 


موه یکت عم د دب پات رکنی 


نندیدواپت‌دنین عپی ک انه: ۱9 


ی سراکم_ 9ات ۳41 بردگیر 2 :یپ دو 9 + بفي م‌داظادرننستن دا 


۲ پا ليم میا از نیت گنت ,سچلد 


7 4 پسیهین. آبال_بشیو یج( ن کلم ۱ 


مهد چا مرو ی بو چوت شاه ری اعلوبری جح" ببییدم: ۳۱7 بجیل 


و 6۸ .۰ 





: میت دادعا يب ز هی مت : شمه اه مسج ۱ 





7 وت ۳ 1 .سس 
بابک کت و گنها 9 ۳ 6 چساسن بل ۲ وا بف بامنکن یکی کب چم ۱ 


یک ناوضر ۱ ۰ و ۷ تاواان‌امنه - ۲ میلمیت :وم ٩‏ 








خی نی کی 
تکار اصامبی علعه رشن سل بالعهخخا همین پپهه«عایت للم 
قد؛ز کستیانلم جوا و » روز گر قحف خی روز ادزم 


تاش دعلازلننبت بان جزهاسنب| دیهد جرف عالکمه رومان کچوماان میم 


9 و و ۸۸ ٩‏ 
کلمران خاش خ مو ی 3 سکوه ید وا ییوروز نود هشوزان: اپی‌طیی ۸۷۵ 
می از وهی یز چا ور کول فا لر 39 "ازه ی وا لعج سیم 
وش نیا دآمتسس: سلث 3 از 0 :۰ ی ی ی ام وی اوه ام 
> رپدلااها 7 1 6 ز)ع6! مالعا ل اب 0 111 ن آع نا 
و تخد رج پل تاج دز اه شید ۳ ی 
و۵ 
بیج ای بوچ ه م۵ ی 
بار برس مه اتزد ور بخسم 7 بروت برد د عم 
0 1 4 بل میت روم 0 چ 7 
امن بت رت امد زیر "1 چون عاشق بیدل بخروث ّ 
و وت 3 > دج ۹ ی تاج 
باد > ی 9 شادند. ان اد ح‌ ! کته یی ۸ 
بران نع و بر 
ِ ظلله نا 0 


9 ۳ دزد راك راك د (حرز! 
مه ایا ۰ ان سکی | ِ تجای تس 3 ۵ 2 ی ی رو 
| سِ یی 3 3 مد پر ارو دم.ه 


* مت ماله املع سب مره ع 
را وج رک دتروی من ان مرن وجانتان کي ای متیر ستو 
دزی اور بسپترکه از نیت دارچعت ار بان زه 3 مرادن هلب تِ م4 
چونشدآذوجوانی بگرفند جپان" ان وی ال« هن ۸۸۰ 
باش‌تا خو واه رون یی ۳ مج ون ر 
۳ : تشک بزویلیب د 9 ی و رورش 

جوز ی نز وه و رگ 


3 11 0 ۱ ی #2 
دل دج ات نا هد بر سر ثرا هر 


بف ‏ نداله ۱ 
عالمی هت جر و ار هم اتکی راکاری و نع ۸۵۰ 

واه وا واهتغت" ۴ سبه » بلعیا همه ۵ 
هب بینی تا و وباخلت ابیت همتیٍ دارد درادانت سا : ِ" 

رت ج نت لو تمه ه 0 

تس 1 7 ) رس بوست رات در خو 0 آمولوی فر نبد. لین 3 8 
طافیتو شمش طایح +۷ بنج د ذرجی لب لدب نیچ بوکد اب بای عتناذونج / 
اسب ی نوات |ذ هداما ادابلاع دننیب وبج: «است. ب مهن شفان و تیم «مکتذضتو باه 


ند اون پد‌لنج ز, جدن هه[ پده جرا نی باه : دک کی فتنیوعن عر یی دیزی بای سم بسا 7 


-٩‏ ج: انوطالب .متن از > و ون» است.۱۰- د: بینین, ۱و ندپعتنه وی و ۰۸ .ءليت توف 


۰۹۵ 


۰.۰ 


۰۹-۱۰ 
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با همه مه چوندیک‌همی بخشدمال 
بخرد حامهٌ ار کت( بح ون 


هر که دا بینی 
اوچودانست که‌دینار نه‌چون نام یر ست 


دینار و درم دارد دوست 


از عطا دادن پیوستهان بار خدای 
با تس فش برسته موش کرت 
اردان ارحدای بهار را «حهاد 
دست بخشند؛ او از دل بران . بیرد 
من بپر چیز که‌خواهی تو نو گنف حورجم 
لاجرم خلق جهان برخوی او شیفته اند 
چه بجان و سر او محتشمانراچه بتن 
زد ود مر او دا ملك دوی مین 
رای واندشه بدو کردو بدو داشت نگاه 


شادمان باد همه‌ساله و با ناژ و نعیم 
عبد او فزخ و از امن شرف 


عمرر 
چشم او سوی نگاری‌که بر و عید بود 





دیوان فلس مسا نی 


داست پنداری( داد ی اند عم 
نام زو" ار زند زود بر آن تخت دقم 
نه بر ات آن در آزاده شم 
مپر ,بزداشت. بکبار. زدیا ۳۳۳ 
خانه دایر او باز 4 ز حرم 
آب آید کم 
گنج قارون و بزرگی و توانایی جم 
غم برنایی و بیچارگی و ضعف هرم 
که نه چون او . بوحودا د ه ۱۳ 
ی دم 
چه حریم در او محترمان را چه حر؟ 
مملکت زیر نکین کرد و حمان زر 3 
زانکه دانست که داسست د [۳۶ محکم. 
دشمن و حاسد او مانده بتیمار و ند) 
در دل او طرب و در دل بد خواه ام 
حعد و زلفش راچون غالیه وز غالبه شم 


رود حیدو نرا ات نت ۵ 


حون و سودی برباد سحر کاه 


۱۳۵ 


در دج < 


بت 


اروش سای باکت 


ذین سیس وفت سبیده دم هرروز یمن 


از شل تام 


عنبرین خطی‌و سیحاده ك و چشم 


نيك ماند خم زلفین سیاه تو بدال 

از همه ابچد بر میم و الف شیفتهام 
۱ ٍ 

عشق بایم همی با تو و دلتشک شوی 


سوو اجه 4 آبوسیل 9 بد ان أه دل ان لکشن‌دبس کو رد" 


سنبل تازه همی ی از حصتجا» هم 
بوی مشك ارد از ان سنبل نورسته نسیم 
حبشی‌موی و <جازی سخن ودوهی دیع 
نيك ماند شکن جعد ور بچره 
که ببالا و دهان تو الف ماند و میم 
نزد توعشق همانا که‌کناهت ام 


۶ ت_ 


بارخذایی وستعا؛م: بارخدایی بمحان. 


۱-ج: داست گوئی. ۲ج: و ببخشد. ۳-نج: نقش. 
م: ذفتان. بت ج ره 


و 

چذومی بوجودهر کز ناید؛ م : که چنولئي بوجود 

:اه نه بیپوده ؛ ن :کر نه بیمود؛ م :گر نه بپود. ۸ عنوانازج‌است بااصلاح و تغیدر : 
۰ ج:.:. بر ؛م: عاشقی باژم بر 


ِ : نه چنوئی بوجود 
اید. ۷- 


سم : سیاه 








ی بارم عشق 


ویر همه ننتارهدلست 
ِ 
بر بو باخته دل هر چه توانی بمکن 
بهمه کازی تعلیم ازو خواهد مر 
المتر بن وصل دیبرست مراورا هر جند 
جوا ناکوب کو بدهه4 دس تاینت(دیب 
با توانایی و با حود کم ارت حلم 
نه مسیحست ولیکن نقسش ‌ باده‌سیح 
ری گر یده است بنزديك خدای 
ازسخا و کرم وفضل و فتوت که وراست 
سشاند سخن رد عت هفتاد هموا 
صد سخن گوید پیوسته چو زنجیر بهم 


طاعن و بدگوی اندر سخنش بی سخنند 


بی 
مهرد کیزش‌سبب خلد و جحیمست: بقصد 
هر که او دا ستایدشسوزد دهنش 
او کند بیش ماك وت شب: دوز زبان 
چه هر دارم من باچه شرف دارم هن 
صد گنه کردم واو 2 عفووین نه‌عجب 
نیکوییکردبجای من ولیکن چه‌بود " 
مت رد متفر خواحه نعیم دگرست 
تادرم خوار و ددم بخش بود مرد سخی 
شادمان باد و بر هر شپی ۲ راتسجیل 





دیوان فرخی سیستانی ۱:۷ 


0 1 
عشق بادبدن با خوبان رسمست ت- 


خدث آن کورا ای نه‌ترسست ونه بیم ٩٩۱5‏ 


نه مرا کرده بتو خ واحهٌ سید تسلیم 


مبر بوسف راهمچون‌دلو دستور و ندیم 
ارچ لوا ز کی حواست ‏ نباید تعلیم 
سر خامه موی ز الا بدو نیم 


چونعطابخشد گویدهمه کس کاینت کریم " ٩٩۲۰‏ 


خواجه بوسپل توانا و جوادست و حلیم 
نه کلیمست ولیکن قلمش چوب‌کليم 
سخذش‌سخت ستوده‌است بنزديك حکیم 


هیچکس زو نبرد نام مگر با تکریم " 


4 اسب 3 1 2 سب 
بنوردد بقلم قاعد هفت اقلیم ۰۰ 


که‌برون‌نایداز آن‌صد,سخنی‌سست‌وسقیم 
ورچه‌باشد سخن‌طاعن و بدگوی دمیم 
هیچکس مویی اذ تن نفرستد بجحیم 
ور دهن پرکند از آتش مانند " ظلیم 


۰ ۰ ۰ ۳۹ 0 
بطلب کردن خیر و هنر من " تقدیم .۳ 


کچ معشوق نشانده است مر پیش مقیم 
که خو یخواجه کر یمست ودل‌خواجه‌رحيم 
| نکه‌پاداش‌دهنده است بصیرست و علیم 


(ک اس که من دور بماندم ز‌ نعیم 


تادرم جوی و درم دوست بود مرد لشیم ۰۳۰ 


۲ ۱ 
کامران باد و بر هرمپی * او راتعظیم 


۱- ج ۴ : بر. ۲- د: رسم است. ۲-د: نو تکن . 6-۶ : نیز. 9- نج : کیست ادیت؟ نج 
دیگر: کیست کریم - نج »م :نظرش . ۰۷ بیت‌دد <(م» نیست . ۸ج :م : بر نوردد ۰ ٩ج‏ ام: 
سوذان چو. ۸-۱۰: خرمن ۱۱۰- ع:چو نکه. ۱۲- نج: بجای‌من مسکین چه‌عجب . ۱۳-چ :مهی؛ 


۴ بهر محفی. ۱- ج : شهی؛م بپرسحی,. 





یهد باد, ,مسهیتلا نو اراد ی عیت وی باداند تن‌بفه لب جاا خر قطان رنهچ 
3 مب ها سست ها رهش من - :۱۳ تساه همه نمیا 2 ی 
وی بدر/ملی‌بمن| لد (ه ت دحمن‌کین ناط وا للا گودتد! ۶ 5 
1 سای خه .نکم نها دی کین وال یاپ 
دهشم را [یا یا کی که وی گت الوا م۱ 

۰ با یلکیی گانهکودةلهی و خاش ۲ 0 وه وس نان 
وان یوار ضازه مات خوللعت +۳ یی 1 ۸معویریش یژه) انا ۳0 

مبلق ویب عیو>کز دال دنهد پروو ان واعز حون آچو کنگارن> رن رانا +1 ۷ 
لمیر کال نف فه سل بسیفیت ها وی 7 سقن وان دا وان" 2 
مامتها از تن بیع در فیخکوت< نش داوقرو ییاز آن زژون ناهگان 
موی یفته :دوه آفرینپای: ساجبه ‏ تزاکفتار ایواو راشای" "۳ 


5 


( مپفلیجیدفه نگ مواکیق». ۱ 







» بشنددهگچون عبر خوز بان ۶ 
۳ ی ی ها ۱۳ 
چپ۹۰۹۰«" 
یمقر تین راون آشششت ۲ شاه زمرت بد نف 2۱۱۵ 34 
میجهان تا میرن تاد یه سول وسهه ۳۹ ۳ 
ید مه وه میت 0 ار اف ی 
ات رای کته ور غرب‌لله.. ن 4 ژ1 را 
پیقیرنم ی 2 ۹ اش یت ۳۱ 
پیسیهه وفواه وم و وشن سیر وی فد فک وناب 
ملد وه رو ۱ مر وله | ۴ مج ن ینم وا 
و زد موز نارای 2 باه و وی 9۹ 
۰ راگفان ۱ ینوگ ما ورد جوم 9 ی م4 مر امه اش ها 


۱ 
۱ 
۱ 







لغعتا / ار نا ما لیصتلی| 6 ل نالمل ‏ 
۱ بود بوده 9 2 ده دد یجان" رود بخو ۳۳ 
سچداسی !+ تس و 0 3 ۳ 
9 واورع لین لنچ و تاه 0 باه نج 7 متن, ِ 
7 ۳ 
۳ 


۳ کان >م؛ < 
۱- د: دکان :م: جوان. ( دم ۱۱ :5۰ رفس و ( 





تزا نیتال »۳ ۳ 


رز ویسی سگیافتن» تیه ماگ با ها وان میم 
نالشوعان؟ددگ از مادم سا وغل > ماد ننویهون‌نالبیگزواناب‌تلک‌ابت.. . 
نداد ناتوب هبنشکی کبا اه »هزجون‌شددرآزا جلکمپون‌ار نان .۵4 
بآ او یاک دا و فان ابو راخ منحیی یلیخ سل نلاجان دبه 
اعدا کولیکق بزاد رخسژو کش رده بر | ون 

اروت روز هدادن راکو ۵ .کی وهی زوژه نا واخوایل:* 
یک و ری گید ایا نود داي ناواتقان بل 

تاش اد ای با ی ییا تجوووزا* ۳ 3 ۰ ۹۹ 
تاتوودی بکوز وتعل ناد وربا ییا هنال قیرمال «ا 

ناتوراژو 8 هاعما و سا شرت کرام دی ۱ 2 "ح مره 


/ ۱ لا ِ ۱ ۳۹ ۳ 1 
بل کرت و ۳ و رو خانوسان دا 
۱ ۳ 4 6 ۴ 6 #۶ 
0 بس ود آزرکا ۳ بهر کنج 9 رد ۴ و 
۲ 1 ۶ + كت ۴ 2 
۳ ۳ 1 از جنک : چنن ۹ و ما تون ۳ ٩۱۲۰‏ 
و اب 
الیو ود تاکز شورست 7 جرد ار ارت دوش نت 
با را > ۱-4 4 مه هب ب) ۶ 2 ) ۶ کات 9 ده ره 
‌ " بر حای در هر ای ر و شیرین ود سوریال 1 
نلي؟ نله سم : ای 46 دا مت تور تم باک) ال زویف 
هجی ۳( لك مر فزو ای نود همشه هو بوی بارر م2 - 
تالم | نام تسم هگنل مه 0 ُ بلالما وله ۳1 نه 2( ۹ 
۳ وجز اس ماد پحهانر | تن دار تا ,جافدان ۲ 
6 4 ۳ نمی خاش ها یکی نله فد ۸ مره 
0 وا < دررور حد < مه آپدشبر اردو ال 2۷۰ 
ن‌ ب هل ب )ره 15 شن نا + تالجم اب 


مم اون پل مایم باشدر زین ی رت و ی 


با نادرمدم ی اج |( مشود روت فصو الهترربت به نلمث" 
ردان اوقت تجوان تنل یاه ابدرجک ناللهولژ 


انا مخ بانهی یقا ال رم گر ۳ یلوا کلهلو. دازا من‌مون 3 ۹ 
از یی آسبت. وم وند: بجاه نهیم ن‌هاء و قدد نالا +آ نید کِِ ۱۳۳ ابیت / 

در این وزن وقافیه و بمضی توهم کرده| ندر6لل قعبید ۳ او بای خزلغاتی: جاخلجیان فصو 
خدوانایبها روم در مطرام نله میخجد یه نک رن | ۳3916 ۳ 5 

مرول تک یگنس ات. .کب تد درد میگ مرول و کم یج سل 0[ 


بخدمت سلطان(حاشیهٌج) ۳ داضت ربص نلا اه لب نان 
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۰2۹۰۸۰۰ 


۰۹۰ 


2 


۱9۰ 
یمین دولت ابوالقاسم افتاب ملوك 
خداتان یدز جپان بدین و بداد 
حدیث او همه از ایزد و پیمبر بود 
حمِ ۰ 
سمبران را ذان بیش معجزات نبود 
ت ۱ 1 
بر آب جیحون پل بستن و گذاره شدن 
گردهی از حکما درحدیث اسکندد 
۳ نگه‌کز چین همی فرود مد 
بدان که بر ان رود بل تواندیست 
هزار حیله فزون‌کرد و اب دست نداد 
مالك بوقتی کر آب‌رود حیحون بود 
بر آب جیحون درهفته‌یی یکی پل بست 
رهی مظفر پروز بخت روز افزون 
بدین با و دل نيك و اعتقاد درست 
ز روم تا در قنوج هیچ شاه نماند 
که بارد امد پیش تو از ملوك بجنکک 
خدایکانا حال تو زان گذش تک نو 
کسی_ ندالم کودا توان آن باشد 
"کمان مبر که ترا مج شاه بیشی ا ید 
ز‌ بادشاهان ی را ال مصاف نو نست 


۵ کرالختن در تور ای. شه ملوك دا ظفرست 


دیوان فرخی سیستانی 


امین ملت محمود بادشاه جبان 
ژناخته است چو بوک و ءدر وعنمان 
بجت و هزل و بذ ونيك و آشکاد و تال 
خدایکان ,زمانه رزمتن ۲۱۳ 
همی رود ز او عنات ردو 
که شاه دارد و این سخت روشنستوعیان ۱ 
بزرگت معجزه بی باشد و قوی برهان* 
بشك شدند و بسی رفتشان سخن" بزبان 
خدای داند کاین داست بود با بهتان 
بماند بر لب حیحون سه ماه تابستان 
همی‌نشست‌ودر؛ آن کاربست جان‌وروآن 
در آن حدیث فرو ماند عاجز و حبرال 
واگ مر اودا بدید نیت کل 
چنانکه "افش کنر دیر باز ود ۳ 
زهی مو حد باکیزه دین بزدان دان 
خدای داد ترا بر همه حپان فرمان 
که طاعت تو بذیرفته سرت چون ایمان 
که یار" آورد اندر تو ای ماك عصمان 
سپه کشی ز فلان جایگه بسوی فلا 
ک با نو یارد ستن بکار زاد مبان 
اکر بکردی‌کیتی همه‌کران بکران 
که هیبت تو بزرگست ولشکرتو گران 


دکرچه پیشرو آن غفر سود 5 


۱ج: کردن. ۲ نج: سخن زان بسی اموده بیان ؛ م : سخن رفتشان بسی ۰ ۳ اي 6۰ : بر آن* 
۶ ج اد بر.۵- م : که باز آاید. «-م: که باز. ۷-ج: بقلان. 


اين آشاره است به بل بستن سلطان مود غزتوی بر روی جیحون درد ء (۱0) هجریکه 
تفصیل | ن‌در :ریخ گر دیزی(ص ؛ <چاپ تهران) مشر و حا [مده‌است و درهمین سفز ست که محمود نا قدر خان 
دیدار کرد و|جاژه داد که تر کان سلجوقی بخراسان در [ بند. 














علی تکین را کزپیش‌تو ملك بگریخت 
و گر دل از ذن وفرزند نازنین برداشت 
چه‌بودگرزن وفرزند را زگ ها تس 
چرا" که از دل واز عادت تو آکه بود 
3 گ رکه ک پسرش را تا ری ند رک 
زخرگه کپن دخورد خام دپوشش بد 
علی تکن را آنجا بدید آمده کر 
بپر شمار قدر خان ازو فزونتر بود 
بچاه و منزات و قدر تاحهان بوده است 
ژ چین وماچین تاروم وروس‌وتا ستلاب" 
سلیح بشست او داز ای درخت 
چو از تویافت امان همچوبندگان مطیع 
تا ار ان کردی از کرم که نکرد 
تودلیراکردی او دا بخدمت و بسخن 
بخوب دیده نبود او که باتو در باز و 
بزدگیی چه بود مش اذین قدر خانرا 
برازسمان سرخان برشد ای ملك زشرف 
بدان رت کا نها بجای او کردی 
خدای داند و تو کا نچه هم بدو دادی 
بقدر صد يك از آن مال تاهزاران سال 
اگر نباد سر خدمت تو روی ناد 
ولیکن ارچه فراوان عطا بدو دادی 
بت اندر نقصان کجا بدید آید 


2-۱ ۵ د؛ عدل . 


۲5۱ 
بدان دو کار نبود از خرد برو تاوان 
ببرد جان و ازین هردو بیش باشدحان" 
که ازتوشان نرسد هیچ رنج وهیچ‌زیان 
عزیز باشد و ایمن بر تو چون مپمان 
فتد برومی و نورد خوش ونگادستان 
اک بداند کورا بود بر تو امان 
در اینسخن نه «مانا که‌کس بودیگمان 
ندیده خان‌چوقدرخان زمین‌تر ان 
همه ولابت خااست و دیرصاعت خان 
سبه فزونست او را د قطر؛ُ بادان 
بطاعت "آمد" همچون فلان دچون‌بهمان 
بجای هیچکسی هیچ شه بهیچ زهان 
عزیز کردی او دا بمجلس ومیدان 
چو حاجبان تو و بندگان تو چوگان 
که‌با تو همچو ندیمان تو نشست بخوان 
چواسب‌خاناجل‌خواست حاجب ازایو ان 
سزد که 9 و بصد هزار زبان 
ذبیل و فرش و زر 2 سم و چاه الوان 
نه در بزاید در بحر و نه زر اندر کان 
ز‌ هدیه های تو بسیار گنج بادان"! 


دید نامد در هیچ گ نو نقصان 


)| 
که باشد او را همسایه کوه زر رو بان++ 


۲- ج» ۶ : بدف ۰ ۳- نج : ودرین سرزنش چه باشد جان. م: ۳۹ 9 چ: ۲ 


دک رکه تو. ه- ند: بروی‌خزخورد و ۷- ج: تاروس‌وتادرسقلاب. ت-۰: آید.ه- م:... باتوبازو 


زد؛ ک که ۰ ۰ سم :۰.۰ 


بردرت خوان؛ج :ذير پایکر ان؛د:...<اجب‌سلطان. ۱ ۱-د: کنج وء ال بدان. 


» تفصیل‌این کان ز رکه درزمان محمودپیداشده است وفرخی درچند قصیده بدان |شاره کرده 


است درتاریخ کزیده ذیل شرح‌حال محمود (ص۳۹۵) چاپ |روبا هس " و : 


اشارتی | درد چنین: «بدید آمدازفراو کان‌زر». 


ردوسی نیز درین باره 


6 ۰ ۰ ۵ 











9 خدمت: امس مج گررد 
بیع نهان؛ زبوکه سك غالا غ والقشتک سنا 
خاک ررشعو کفلیه نو شباال3نشت 
وج جات مان به‌سیتکنل ایو هواد 
بارععث عم * گ ان دوه او و ی 
را بت روک ید 

آ بذ؛ از ای کو ور لاف 1 
و و 0 


کازوژشت 

5 ز 33 ی > ۸۶ 
زبان بلاط" 0 بای زین از 
بت بلج تا دوه 

ده :و بامخالفان 4 
با ۵ 6 شاه 
ترا دای بای تو مر کرد 


دس ۹ 
بو بخ یم تسود 


ت تا بو نید رز دمن دم ان 

جبا روا مه جپا ان توب وج کب 
ما نوا یم یک نابمنهن فبچله افکن 
۱۱ 





بان یط زیر شین با جوا 
شاه کار مورب زو ‌ دا شمان 
۳ 15 ماه کوج با ی ۱ 
در وی ۱۳ کت 0 


ماو وت این( ط 
تب 9 1 ۷ پر ۱ : ۵ 
۵ شلان 7 نب ل‌ 


2 ۰ 3۳ ۳31 3 بش 1 پبه 6 که 
0 7 را 
ی ۹ ۳ ۱ 
سر 7 ۶ وه دا 
ی 9۹ وب ِ 

چا رگید سجن رجزا تج مس 
جسپچه رفتا وزچر بر ناممی‌هل بم9 ول 
هت متا دیور انجٍر مبان ابران 
و 1 وولایتا توگیی و کم و دض 
۳ اجه 2 


۳ هی رالف مین یبا فیاب‌تکتانن هولل. ت4۵ بملتبیال ین زا جلولا 4ممتللة 


نالا ۹ بلح بل ۳ هم 9 هه > 1 | ردلعی ۱ 
تا اا زد مب مین | ادلی بو ال تام «جمردین ناج ارت کمهناه > ردام> 





مرالامتف لو لالشبکان: نجل کی بقلهنه جلوه ها 7 یه لاله تب 
نک , لالم :و چنه ۵ نفظلةً او جچفل #عکارللهجا ,نما فادمجباث ای 
هی عان یو برکسی ج میا کین تم 


ن‌لب در ۰ ۹ ارات د ۳ 

3 ود آم سرت پسر سر ی دیچردب زد ال نو و 0 ود ۰ موي میا 

و ۰ "بنشظه و حجت ‏ بو لب ک: بندد ددد ز عارص ۳ ۱۲ 
9 رل میدن () ۲ رثرآفتا 
چ ل 0 7 ات ند 1۳ ۷ و۳ 9 است 3 ۳ 




















تعااجکال ههلا پرورهملوخری او 
رای شود +ذره یی عراین نمالقه روالا 
نکستکه مُولعش «منشهان «ربگفشک 
تاک تن ادن بوود یاهرد 
اجه کون ترا ور نیج 
ی دق نات 


و کات زا مه 
از یشا اج ‌ و 
حپانیان ان چو نیشان سی‌ من طمه 
زاعله ۱ 10 مخ > 6ب 9 ۱ در 
سخن بر حود او شید شین 


عطای وافر » برهان رن با 


ِ | 2240 
همی کرد جندانگه دم ز نی 


ات ول 


9ص 


6 ی 9 


5 اه 


عنان هر سایدی ز فیض‌ستار, بهستش ندز زد جن ث شدی هرا 


خه تعن طلسم 


ند هست-و ایو وا وتحعتو,دان 
علو نیز ۵ همه مهو اژاهایشاده یات 
عموزهه اکن آجنن‌دن اک بیان 
مدش خا دق 24 مز 9 ندقل خنق 


0 ت یت وا 
31 ۸۳ 
کرک اکن 2 او سردیزان 
‌ عل 0/۹ لسع رال ادخ 
نیچ رت ۳ ۳ آ دمن ك 
۱ 
۹ کار 9 


عطا اند 0 حود را برهان 


۱ زر اس او ون 
ترا تستای رال نی ۱ دج 
ل عنان 
تک 
ازین قبل شده بر چرخ هفتمین که ان 


ند 


چل تن هماوی اي کف دک | بکسیکه ده برد فر رسایمه بزدان" 


و یکسی سایه ی 
آمبر اک ریز گفته سایه بر فاکنهلد فا بمانث_۱ او کشت ریز بای 


بزهرگی رود اعب ۱ ار 1 رزد 
جن 


چز| نرجردکه 


قفرندلیله فرهگيی را _بلوست, مابمه ,همه ست سا 
۳ فلحنطه. زا ی و2 ۱ نسوزد|زتف ‏ ند:... |رز کف. ه-نج:عنان 


ذدی گرا یدیی ز بو رستعاشیوا تچ دیکرن: 
ی ۷-ج ۳ 


تا اش 1 ات وی کدی ون بان مس ی 


شنت و9 


. تسیا وه تب _- و 





۰۷ ۰ 


رخاتوات نی نی‌انی ۳ 
پرامت» و امنشود رلیوسعانتعانضب اق چنان,ک‌جا خزاساکنون بت ت وواد چهالن 
کلوین پولفیکنبنلژ پرنیان مدحتة رلجا . کننربنگهزدلاف مغ پشادر لاه 
رکلوان ول ستفت؟غلاسان, وی پهشییه ‏ ببوملتان/تبود اف باجشنادسحرناخوللة 
کلون سپیلم دلبالدفندتهننع زی جناد.. چناقان غلیندیر کدی ونان 
هاسبلقیرن‌یبغ‌نامین| زن کل مصعلام.. نی‌باغ ای چشغاسی:( محلس‌سططان 
بسن دولحتایی لاه فعا لیلد (لرنص ‌ساران مشعمود »> بادشای» نلساق 


9۷ ۰ ۰ 


6 


۰ ۰ ۵ 


۰1۰ 


۹1 


۸٩۰۰ 


‌ 


‌ 





۰ ۷ 





پروز خر ود اندر مصاف دشمن او 
هلان واد که نرديك او بجنگ ید 


مبارذان عدو پیش او چنان آیند 
سوی باز شد از بش او جنان از ند 
سر عدو بتن اندد فرو برد پدئوس 


کمان فرو فتد ازدست دشمن‌اندرحنگت 
ز سیم نامش دست ۵ بر سست شود 
همیشه باشد از مپر او وكينهُ 

کین 


ز قدر او 


او دل دشمن چنان شود که شود 
نبذیرد خدای عز و حل 
همیشه تا چو گل: نترن بوه لو لو 
همیشه تا بوداز و امید در دل خلق 


دا بان حهان باد و بادشاه ذمین 
ازد هر آنکه بود بد سکال ارغمگین 


۱۳۹ 
در مد ع) ساطان مهو د سیکتکین گو ود" 


چه روزافزون وعالی دوالست 


بدین دولت زیادت شد باسلام اندروت وه 


دیوان فرخی سیستانی 


که روز افزون بدو کشتست‌ملك و ملت و ایمان 


د بیم ضربت اف ببل 2 دندان 
احل فرو شود اندر تنش بجای ردان 
چو مورچه که بود برگرفته دانه کران 
چو سوی ژدفی خاشاکپا برآب دوان 
چنانکه بتك زن اندر ذمین برد سندان 
بدانکهی که ملك برد دشت بلوی اکوا 
چو کرد خواهد بر نامه نام او عنوان 
9 مقادن سود و عدو عدیل زبال 
ز نور ماه درخشنده جامة کتان 
ز هیچ دشمن او روز رستخیز اما 
چنانکجا چوگل ارغوان ود 2 
چنان چو آتش‌درسنک و گوهرانده ک 
بعون ایزد کشور گشا و شهر ستان 
بدو هر آنکه بود نیکخواه او شادان 





بدین دولت بدید امد بتعطیل اندرن نقصان 


اه ۰ 4 
بدین دولت حپان خا1 


مدار کی اد و اه 3 
ّل مسا الیی سدار حفران و ربدعت 


ص_ 
کی 8 ۰ ۰ ۰ چگ 
یبد ب* و لت خلیه راز د‌ 


دسترده آاست شادروان 


بدین دولت همی باشد دل بد مذهبان غمگین 


- بیت دد »> نیست . 


ین دولت و روان مصطفی شادان ‏ 


۱- ج : زدهر. ۲-ج: بدهر. ۳ 9 2 ات :کار بدمذمب د:.. و 


زرم ۱۳ 





دیوان فرخی‌سیستانی ۱8۰ 
بدین دوات همی زازنده شاهان همه عالم 
چنان کاین ن دولت عالی همی نازد بدین‌ساطان 
بمین. ,دولت عا لی ان لت بای 
نظام دین ابوالقاسم ستوده خسرو ابران 
۳ ۳ سخا دید آنکه اورا دید درمجلس 
سرابای هنر دید آ نکه او را دید در میدان 
حهانداری که ازساریحهان تک فت تا باری؟ 
شبنشاهی که از گر گان‌جهان‌اوراست‌تاکرمان" 
زگرد معرکه چترش گرفته گونة لو لژ 
ز خون دشمنان تیفش گرفته‌گونة مرجان 
زخشتش در تن هرکینه خواهی رنه بیحد 
ز تیرش دد بر هر جنگجویی دامنی پیکان 
رسیده در بیابانپای بی انجام و بی منزل 
برون دفته ز دریا های بی بایاب وبی‌بایان 
بشمشبر از جهان برداشت نامخسروان یکسر 
نماند از بیم آن شمشیر ملك آرایگیتی بان 
نه با بعقوبیان دولت نه با مامونیان نعمت 
نه با چیبالیان وت نه با سامانیان سامان 
کسی کودا خلاف آوردگو آهنگ دفتن کن 
که روزی با خلاف او کی دستن بنتوان 
ایا پر دوستان خویش فرزخ دوی و فرخ پی 
زعزم تو دم سردست بهرء دشمن نادان 
زشاهان ه رکه باتودوستی‌پیوست‌ویکدل شد 
۳ بجاء تو مخالف دا بچاه انداخت از ایوان 


۱- م: کم یش. ۲- ند:...تاری ؛ م : ازشادی... ۳- نج : ژمین بگرفت تا سمکان ؛ م 
سمکان. ع- م: هی ساز. وم د : پیوست .۹1 








اک 5 رمانرا 1 زیر بر ول ملهردولزد. ۹ ریمه ۳ نپول 
زفر سای توت هبر بصنلاعلون یعقبارج)لا رجمه رپاله تایه نبلا ن‌لنه 
لت له رها رها لد ستهاجلگو نین-9: ف رخنده چنین بادی همه‌ساله 
نالا بیس هه همه ملقاا »اون رال او شاد ۳7 او در سای یزدان 


2 ختا خانرا مراد آمدکه باتوی »یرو ۱ هقت آنبیه لخب 1 


جر ي‌خواه که آبدیون‌قدر تب اجه و ۱ م2 1 یه ردلرل- 
تیال لا تفه نلپهری‌لسا ی اجهانداد | ز خانان دوستی ناید 


نلی( لاتسل»انلپهن(۵ ون 


۲ 
ِ و بیقو لند وس 2 ت_ 


دبانمان نست‌با دلشان یکی‌دطرشتی رمع نگ ۳ 
1 خود ره و ازهر کس‌دسوم ٍِ_ ۳ 
بل نف رهم هنیاه نی رش #9 دِ 


۱ 3 با دددف ‌ دز 
و یت وه وی 
بدا نجیرت لشانر راضالموز واند نان 
5 حول یم گان[ ۳ م ۳ 
و دُرچون بندگان ۱ ۳ ردله لب ) هتف نی 


کیی دا اکن مین هبوت ان دندان 


۰ "نالرت ردل| طلله یهمذ ن جوا نتونست ابشانرا توان * داوری کردن 


تچهاچاله پسّت از تواضاکیدنامپن‌دفتنپدهان 
ز دشمن دوستی ناید » ا گر چدفولتی تولنله‌ل. ل. ها تن :8 ن‌لالیيع ۳ 


سا بتی ای قضاویترتیان 


ی رت ۱ ۱ 
دا معا رسب عبت 4 کت دراد ۹ شاد خواوت بود تودانی 
۳ 2 ل‌ 
ردیر تن کرش وخ ریات و زان 


صون ز ار 0 دز رمینشان نا جشنه‌هابایی ِِ تست ما : ود 


سل تلم > بربتس نا و وتان 


ِ ناما ‌ دلج لِ رها شدای 
سسحسمم- لد را کج بی‌پیساان. ی ایس باوج تب له ۳ 9 
۹ ك .رت لت و 3 

,1 بایان ند شاید. ۸ ي: ایرا نشور ۸ ن ها ۰تجا. ‌ 





۲ ای مات ۵3 : میله(؛). تس م : مقدار. > -م د: ده 


0« .جح _«_« 


بجای آنکه‌تو 5 در 15۹ تر شاها 
حدیث دستم دستان 9 بود از هزار افسان 


چگویی کان زدلباشان بشد کز بلخ پیش تو 
همی‌رفتندلبپا خشلت ورخ پرچین ودل‌بریان" 
بجنگک‌مروو جنگ بلخو جذکک‌مینه(ه) آذان لشکر 
بخاك اندر فکندستی فزون از قطر؛ باران 
بر ان موی یس کزش خی نو صد ده 
در آن شیون تعکر دستنن خاتونان ترکستان 
هنوز آن مرد داکان پیل توآن چتر برسرزد 
زبیم تو نه‌اندرچشم خوابست و نه درتن‌جان 
نیرزند آنهمه خانان بباك اندیشه خسرو 
مکن‌دین یس ازیشان یاد وایشانرا بایشان مان 
رک کر ولاعان کر تا مرا ماند 
ولایتشان بیابانیست خشكت و بیکس دویران 
چه‌خواهی کرد آن‌دیرانه‌های ضایع وس 
ترا ایزد ولایت‌ای خوش داده است و آبادان 
"و داری از کتار کنک تا دبای اسکون 
تو دادی از در گر گانج تاقزدار و تا مکران 
نه مال ماوراء الپر در گنجت بیفزاید 
نه درملك < تو افزونی فآ میدس جندان 
بده‌چندان که درده‌سال از آن کشو رخراجا 0 


بیکپفته بر آید مر ترا از کوه زر رویان" 


۰ دجوع شود بتوضیح مر بوط نه بیت ۵۰۲۳ 


۰ ۵۶ 





















۱ ۳۳۲ 
1 ی 
غلامان رق اه ۴ رن 
ترا آنجا غلامانند چون خو رها كِِ 
دگرچون‌میرطوس وزو گذشتیمیرغر جتت 
نباشد مرترا حاحت بملك خان طلب کردن 
که‌این‌هردو بمال وملك صدده برتر ندازخان 
او کرخواهی جبان بکسر بتیغ 1 یز بگشایی 
نباوداکفت هر کرک کت ۱ 
ولیکن تواز آن ترسی که چونگیتی‌تراگرده 
کال ی از تو باز خواهد داور سبحان 
۵( 2 وگر ان ۱۳ " گویی» بجانی‌از سپاه من 
۱ کسی‌را بد رسد بيشك مرا ایزد بپرسد زان 
زهی اندد حپانداری و بیدادی جچو افریدون 
ذهی اندر که و کاری و هشیاری جو نوشروان 
همشه جا مه آذر نباشد چون مه کانون 
همشه نا مه کانون نباشد جون مه آبان 
همیشه تا بهاد از تیر مه خوشبوي تر باشد 
بشاهی باش‌ودرشاهی سیه کش ‌باش‌ودشه‌ن کش 
بغادی راش‌و درشادی توا نا باش و نهمت ران 
92 بدل‌برخور ذبت‌دویی که او را خوانده‌ای‌دلبر 


ببر در کش‌نگادینی که نامش‌کرده‌ای جانان 
گپی ازدست اوی‌خود گمی‌ازدولبش 2۱ * ب 
گبی‌از: روی او کل‌چین:؟5 کپی اززلف‌اودیحان ‏ 


۱ - ند : چون ؛ج : ذان. ۲ -۶ 2 0 ۳- ج» م:۲بشتکنی؛ ِ 5 پچ 





مد 








دتوات ی سیستلاش _ ۱۰۹ 


در مد ساطان مهو د فزرنوی و ۱ 


ای شپرباد بیقرین ۰ ای پادشاه پاك دین 
ای مر ترا داده خدای. آسمان ملكث زمین 
هم هیر نیکو منظری هم شاه و مخبری 
پر منظر و بر مخبر تو آفرین باد آفرین 
ای نیکنام ای نیکخوی؛ای نيك‌دل؛ ای نبات‌روی! 
ای‌باك اصل؛ای‌پالرای؛ای بالطبع !ای‌باكدین! 
دولت بنازد سال ومه . ملت بنازد روز وشب 
کان‌چون‌تویی‌داددیمین»وین‌چون‌تویی‌داردامین, 
فر خ یمین دولتی ۰ ذیبا امین ملتی 
بر هلت روز و شب ۰ تیغ یمانی ددیمین 
کاه ی‌بدربا درشوی .گاه ی بجیحون بگذری 
کهرایب؟ رابرد زتوه که‌رامو گه خان که‌نکین 
صد فلعه شاهانه دا » برهم رس اد 
صدلشکرمردانه دا ؛گردن شکستیبی کمین 
چون روز جنگ[ ید ترا؛تنهابر ون آبی‌زصف 
زانرو که داری لشکری بر سان‌کوه آهنین 
صدره‌فزون‌دیدم ترا کزقلب لشکردر شدی 
با کرک ت تنها در اجم » با شیر تنها درد عرین 
اندر بیابان های سخت » ره یی زاهیر 


دین 7 ۳ باشد ای تاه 2 یقین " 


۰ > عنواناذ ج است‌وتهیده‌دز وم نیست. ۲ - نچ: توده‌بری را 5 - نچ : 


کین ان نود 
هیچ ای‌شاه زمانه در یقین. 


۰ ۳۰ 


۰۰ 


۰۱۶6۵ 


6 ۰ 


آری سس بات ۱۳9 بود بزدان‌معین 


۱ - ند : ای‌پیش بین ای‌مهربین. ۲ - چ: پادشاهان. 


هو ریگ حوشان چشمه ۳ ید ترا 
















بردی فراوان دنج‌دل ‌ بردی فراوان دنج تن 

وز دنج دل وزرنج‌تن .کردی‌جهان ذیرنین 

زانسو جهان بکشاده ای» تا دامن کوه یمن 
زینسو زمین بگرفته‌ای» تا ساحل دریای‌چین 
بغدادوزانسوهم ترا » بودی کنون گر خواستی 

لیکن تکیداری همی ۰ جاه امبرالممنین 

از بپر میر مومنین بگذاشتی نیم از جهان 
کوهیچکس‌دا این توانایی که کردستی‌تواین 
صد بنده داری در توانایی و مردی و هثر 

صدره قزون از مقتدر وز معتصم و زمستعین 

جرم تبرداری همی؛ حی‌بجاق | ری همی ح 
واجب چنین بینی‌همی» ای پیشوای پیش‌بین" 
از خبلة مران تراء هرک ۳ 

از حملة شاه ان ترا هرک تسد 3 

ببای‌چو ددروشی‌زده » شیری چوبرتابی کمان 
ابری چوب رگبری‌قدح, ببری چوددیازی‌بزین 
با این ی هر ضعیفی دراه یابد سوی و 

خویبی گزین‌کردی‌چنان چون‌رادمردان گزین 

با شا کاي ی کت ان از اف زد سخن 
آ نکس که او را ده درم باشد بخاكاندردفین 
از پادشاهی باز سایی دوستر داری همی 

زین بادشاهان و نف ای پادشاه" راستین. 





بل 





کاین عاجزانرا باشد و نو قادری جز کار کین 
انرا که تو بادی دهی » بادی دهد چرخ‌برین 
۰ص : 
وانرا ۹ مد ۰ کام گر ددعمین 
اک کر -رآهدر | ,کرستک بر گرد زره 
از دولت واگ ددالن در دست او در ثمین 
آ نکس که بد خواهدترا ‏ یاقوتر مانی مثل 
در دست او اخگرشوده ت وای,بدخو اه‌لعین 
تا ۱ سمان‌روشن‌شود 3 رد بوستان 
تابوستان خرم شود . چون تازه‌گر دد پاسمین 
شاهنیه ی تو باش و در خور شاهنشی 
5 هر امیری بش تو برخاك ره مالد جبین 
خوی چنین گیرد همی کودا بچنک ید درم 
تو باجهاندادی شها . خویی‌همی دادی چنین 
زانجا کهدل‌خواهدترشکر کشوشکرستان" 
با ا نکه‌خوش باشد تر اشادان‌خوروشادان‌نشین 
توشاد خوار و شادکام و شادمان و شاد دل 
بدخواه تو غلطیده اندر پای پیل پوستین (و) 
پاینده بادا عمر تو » پیوسته بادا ع تو 
فر خنده بادا عبد نو 1 آمین دب العالمین 
۱۳۹۱ 
در مدیت عمك ومد سلطان محعمود ظرنوی" 


عبد فرخ باد. بر شاه جپان حاودانه شادمان ۲ و کامران 
نعمتش پیوسته و عمرش دراز دولتش پاینده و بختش حوان 
سالومهلشک رکش‌ولشکرشکن روزوشب کشورده و کشورستان 
ایزد او را پار و دولت پیشکار اد بکام دل مکین اندر مکان 


۱1۹۱ وشاید : لشکر کش و کشورستان. ۲- عذوان‌از ج است. ۸-۳ : شادباش. -م : کشور گشا. 


دیوان‌فرخی سیستا نی 9 


1 کندور هر کزنگشت ی کینه کش 


۰ ۵ 


9۰۹۰ 


۰: ۵ 









۰۷۰ 


۰:۷۵ 


۰.۱ ۸۰ 


۰ ۵ 


8۹۰ 


دیوان فرخی سیستانی 


باده‌اندردست وخوبان مش‌روی 
هریککی با قامتی چون زاد سرو 
حعدشان در مجلس او مشکبار 
زلف چون‌چو گانز نعدان‌همچ وکوی 
می‌کساا نتکس کرایشاندوست ترا 
جاودان زینگونه بادا ععش او 
9 تلگوی اورا ۳ 
بداکه کوبد زو ملک هرگز نبود 
نیکخوتر زو ملكت هررکز نبود 
طبع او را مال درویشان بری 
فولت او در ولانت کار ساز 
شیر نر در کشور ایران زمین 
هیچ‌شهرا درجهان آن‌زهره‌نیست 
هر که او برخاندانش کرد دوی" 
هر کهو پرتوبه آ نس کرد کرد ۶ 
تا حپان باشد حپانرا عبرتست 
گویبا دی بود کان چندان سپاه 
ای قاس اندر فدم سرت رن 
دست آن انداخته در یش این 
این ك را مانده اندر چشم‌تبر 
مست گفته بای‌خان اندرر اکنت 


مردم‌انرا زاه دشو ارست نون 


۲ - 3 » م: مانده. 





بادفه محمود باد اندر حهان 
خوبرویانی بخوبی داستان 
هریکی با چپره‌یی‌چون ارغوان" 
زلفشان در پیش او عتبر فشان 
ابرو و م کانشان تير و کمان" 
یز دست دوست‌خوشتر بیگمان 
عیش بل واه بتیماد وهوان" 
آتش سوزنده بادا در دهان 
بد خصال و بد فعال و بد نشان 
نیت باد آن نيك شه دا حاودان 
زو رعئت شاد خوار و شادمان 
هییت او بر دعنت باسبان 
از نیش درد تا 
و رانه ز ایران بر ذبان 
زو بنستاند قدیمی خاذ 99 
زو بستاند هس اه نام ونان" 
از حدیت بلیم و جنگ خانیان 
ات۳۰ همکد ۱ 
وان بزیر بای اسب اندر ستانا 
پای این انداخته در پیش آن 
وان د گر دا مانده اندر دلسنان 
خشك گکشته دست اباك‌برعنان 





دیوان فرخی‌سیستانی 


ژان‌سیسکانسال سلطان‌جنگ‌را 
لشکر اد بیشتر در داه بود 
بی‌سیاه‌او" أ ن‌سیه ان بت بزکزد 

۰ 2 
خانبخواری و بزاری باز کشت 
هر که رادای خراسان آمده‌است 
مرغزاد ما بشیر ای ات 
شکر ایند را که مار اخسرویست 
خسروی با دولتی نيا و فوی 
حنگهاکرده جوحنکت دشت بخ 
سن نداند گفت اندر در تیه 

یج 
کار او غزو و حپادست و مدام 
هندوانر | سر سر رد 
وقت ان امد که در تازد بروم 
تاج قیصر بر سر فیصر زند 
۰ ‌ ۰ ۰ ِ‌ بت ٩‏ سنوی 
حوس 9 نا دود ِ «رحی 

۰ ۱۹ 

تاحپان را تازه گرداند بهار 
تا و حران وترکس .بود 


۱۳ 





تازیان آمد ببلخ از مولتان " 
وان گروهی دیو" بود اندر مبان 
درحهانا کس دانبو دهاست‌این‌توان" 
از طبانچه لعل کرده روی وران 
ك ببا تا باز کر دی همجنان" 
پد توان کوشید با شیر ذیان 
کار ساز و کار بین و کاردان 
خسروی‌با لشکری گشن و گران 
قلعه‌ها کنده جو ارت سسنتان 
بشت او دیده است بهمان وفلان 
تا تواند غعژو دا بندد میان 
رفت ازیو تا بدریای روان 
روسیانر | داد بکچندی دما 
نیزه اندردیت و در بارد مان 
همچنان‌چون برسرخان چترخان 
شعر فتح‌روم ک ۳ بخو ان! 
تا هوا لا ترء فرداند حرآن 
2۳ بنگام بپاران ارغعوان 
حز یکام او ۹ کم ارام 


در ملع بمینالدو له محمود دن ناصر الدین " 


۱۱۲ 


۰ ۵ 


9۲۰ 


8۳۰۵ 


بکشاد مه رگان در اقبال برحپان فرخنده باد بر ملك شرق پر گان ۰۳۰ 
سلطان یمین دولت میر ملوك بند محمود امین ملت شاه حپان ستان 


۱ -م :کنان. ۲-م: دور. ۳ -م: بی‌سپاهی. ع- این‌مصرع‌دد«م» نیست. ۵- چ : دادای. ٩‏ - نچ: 
همچوخان. ۷ - فچ : کار بند ؛ م بندر. ۸- نج : زیان. ٩-م:‏ تعسیم تابگوید . ۱۰ج : گفتی . 
۱ - ج : خزان ۲ - نج » م : چون. ۳ - عنوان ازج‌است. 








۰ ۵ 


۲۵ 


۵۲ ۲ 6 


تس 


م: خلق. . هو بدار. 


تا ۲۳۱۱۸ ۳ 
شاهی که فتحهاست مر اورا چوفتح ارگ 
شاهی که هیچ شاء نیارد بشب غنود 
لعکرکشید کرد جهان دبیم یز 
ور باده‌یی بداست کی دست بار‌داشت 
او قادرست وهر چه بدا قادری کرد 
براز سل کر وی رن باه ری 
کر شواستی رتور تن و ملك چین 
لیکن چو خان بخدمت درگاه اودوید 
خان را بخانه باز فرستاد سرخ رو 

زیت‌کوانهه طذر‌ها ادیراوررا بخبکا 
ی باه تم تا گرافت ی 
اینجا همی یگان و دو کان‌قرمط ی کشد 


و 
عردست »ال برد کی "ارو و تتوشنات 


ستانت وا دیار ۶ ببخشد ببنده بی 
چندانکه او دهد پزمائی بسال ها 


‌ر نش که او بذهد جون نکه کر 


ك‌ِ 
در خانیای 


ما د عطا های کت 


بر درش بود 


۳ ری که نم رکشت او 
سیم 
کر 


در ی بلند شددست دود نست 


6-۳ : چون. 
2 زد. 


۷- ج : 





6 چ : خانمان. و 
۸- ج» ع: تا جاودانه دو لت. 



























نا دیده پشت ی و هیچ 1 را 
شاه ی که جنگهاست مر اور اچو جنکدخان 
از بیم او جز آ نکه از و یافنست اما 
بگرفت ازین کران جهان تا بدان‌کران 
از عاجزی نبود چه عذریست در میال 
عذری شناخته‌است وصلاحیست اندر آن 
بگذاشت آب جیحون با لشکری‌گران 
بگرفتی و نبود. بدین کار نانوان 
حری ۳4 و نستد ارو ملاک و خانه مان" 
با خلعت و نوانش و باایمنی بجال 
تا ناگرفته ماند لختی اذین جبال 
وقتست اگر اک سوی دی کشدعنان 
زینان به ری هزاد بیابد بيك زما 
روزی سکن ۳ ادهآرن عزو نا گپان 
بخشیدنست عادت و خوی خدایگان 
درکوه زد نروید و کوهر پیج 5 

کنجی بود بزدکتر ازج شایگان 
زر کر ۳ از خا رابگانا 
بهتر ز خدعتش که دهد درحهان نان 
از خاندان او نرود بخت حاودان 
تا .جاودان بدولت" و بختش بود جوان 
از پایگاه خدمت او تا باسملا ‏ 


کبتر کدی که تعدشت اوّرا «میان پیست 
9 که‌آن شا که بتر‌گاهش نماد ند 
کر و بو درا است توجت 
آنجا نهاد روی و بدانجا فکند امید 
زا نجا بسوی خانه چنان باز شدکهشد 


با لشمکری‌گزیده و با ساز و با سلیح 


شاسته تر ز خدمت او خدمتی مخواه 
تا چون" بپاد سبز نباشد. خزان" زرد 
یا در سمنستان نتوان سافتن سمن 
شاه زمانه شاد و قوی باد وتن درست 

۷ 
ماهی بیش دوی و حمانی بزیر بای 
بدخواه او نژند و نوان باد و نامراد 
بادا دل محتش همو ازه با تضاط 


هرکس که می نخواهد اودا بتخت ملت 


۱۳۴۳ 


یکروز مر مرا تو بدان باتک رسان 
9 ۵ 

برتر زر ری اقیر ژر بر مبان 
۰ 4 

جند ند و چولن‌شد ندو یو نست کارشان 
حح ۳ 

بگذاشت مالوملاکوز 9 د سوزیان 

کانجاه وفتا کند امین جبانیان 


رستم ز درکه شه ایران "بسیستان 
زارت چنان که سووور تشوستان 
کفتاده کنیگوی تخداشش. "بپرزبان 
باسته ۳۹ ز در که او زک مدان 
با رده مور تیاشده ۵5" خران 
چون باد مپر گان بوزد برسمنستان 
از گردش رمانه بی اندوه 


نوباوء‌بی بدست و ص لعل بردهان 


وی دیان 


احیاب او هعشرت و اقب ال کامران" 
حرط ِ ِا .۸۰ 
بادا ان عدربس موسته ناتوان 


بادال ریات من 1 


ت" نش نبات 


در مدح سلطان محمود فز نوی" 


حاودان شاد باد شاه حپان 
تن دوستیشآباد.و رود بپی 


همچو دلها بدو فروخته باد 


۳ ۱0 
از شهان‌خدمتست‌وزو تحلعت 
۱- د : بپتر. ۲- ج : براو برای بت ؟ نچ: برادر بش نخفت؟... برای تخت؛م :, 
۲-: تکلااشت . -ج : نه بس ( متن تصحیح ستاددهخداست ) . 
ی .مت در رم 6 سرت 1 
۶-۰ : خدمت وژتو. ۱۱-م: طاعت وازو. 


دولت او قوی و بخت حوان 
کامکاری و قدرن و امکان 

صدر ابوان ومجلس و میدان 

۲ ۱ ار 

ازحپان طاعتست‌وزو فرمان 

۰ بست :تست . 
ه - ج : زآنجا چنان بخانه 
عذُر ان اذ«ج»> ات . 





۰:۳۹ 


۰:۰ 


۵ ۲ 6۵ 








۰۰ 


9۳9۰ 


9:۹۰ 


۵:۳۹ 


اد 1 بای ۳ 


شکراو گویدی‌جهان‌شب‌وروذ 
برهمه مردمان دوی زمین 
کافرست آنکه او بینج نماز 
جانپبای جپانیان بستست 
اینجپانراجمالوقدرت ازوست" 
کر اورا دعاکنی‌چه سباس 
اندر آن روز های ناپددام 
حال گفتی ح نه بود كِِ ی 
حال امرو ذگوی ودامش خلق 
اینت خوشی و اینت ات 
هر که‌امروزنیست‌شاده خحدای 
کس نداند که ما چه یافته‌ایم 
راز دلا خدای داند وبس 
از دل خوش بادی آکاهم 
گر من امروز شادمانه یم 
کاشکی چاره دانمی کرد 
گرجوا هت " وحان بنتوان داد 
زان دعاها که کر ده‌ام‌شب‌وروز 
3 ف مستجاب کرد خعدای 
حاودانه بجای خواهد بود 
که کشدخصمر که کشد مکی 
ما پراکنده پیش او بردیم 


بانب اندر مای او مفزای 


ج : همجو. ۲ د : شکر. ۳--م: 


بادغم پردلش. ۸-۷ :که کو |هند. ۳۸ج 


دیوان فرخی سیستانی 


قدر بدوست. 6- م : ۳ ه ج:ملك؛ 





جا ۳ ها را 
کرچو ما ناشدی گشاده زبال 
هرا او واجیست چون ایمان 
حان اد را نخواهد از یزدان 
در بقا و سلامت , سلطان 
زان چنین سا جیهست د ۱ ۳ 
درد خود را همین درمان 
کووژ من هپر کراقه بود دهان 
نی مگوی اینسخن بجای‌بمان 
که‌ماكت‌سوی‌می شتافت بخوان 
روزصدقه‌استو بخشش‌وقربان ‏ 
بر دلش باد غم کنادگرالا 
گو ندانند »فزخی تو بدا 
کی ارگه شوم ز راد نان 
وز دل خویش نیستم بکمان 
شسته 0 بدست من فر آن 
تا بدو بخشمی جوانی و جان 
دل ,دو داده‌ام حزاین‌چه‌توان 
برتن و جان شپریار جهان 
عمر او دا بدید نس ۳۱۹ 
همچنین 0 و قلعه ستان 
که کند صرد و که‌زند چوگان 
چه بود خوشتر و نکوتراز نا 
امه از عمر ما کنی نقصان 


- ۶ : عمرها. 


: گت 1 3 





یت »1 9 
شادگردان موافقانش را 
هر زمانی برد زیادت باد 
نامه ایرا کز این سرای رود 
من ندانم که چیست کام دلش 


۱۳۳ 


که ۱ 1 را 
کو برون‌شدزعید و از بیمان 
تبره کن بر مخالفانش جهان 
فز اين کاخ وذیب این ایوان 
بر عنوان 
یادب او دا بکام دل برسان 


نامع محمود اد 


دور وسب حال ورچش خحاطر صلطان وطلب عذو گوید ۳ 


ای ندیمان شهریاد جهان 
ای بسندیدگان خسرو شرق 
که وان شم دو ید 
من هم از بندگان سلطانم 
عرمرا حاحت امدست‌مروز 
# نجل مر شبدسید 
وکین مرا گرامی داشت 
باز خواندی مرا زوقت 9 

گاه گفتی ۳ 
بغزل یافتم همی 
من زشادی برآسمان برین 
این‌همی کاس فرخی را دوش 
آن همی اه فرخی‌دا دی 
نو بپاری شکفته بود مرا 
باغها داشتم پراز گل سرخ 
از چب وراست‌سوسن‌وخیری 


۱ م: گز یده 


۰ ۲- ع:رانده . ۳- عنوان |زجاست بااصلاح و تغییر .4 


ای بزدگان درگه سلطان 
همنشینان او بیزم و بخوان 
سخن بندگان شاه حهان 
گر چه امروز گم شدمزهیان 
تس ف ماه همکان 
بلکه دانسته اید و دیده‌عیان 
نام‌من داشت‌رود وشب‌بزبان 
ال هم وان زا 
گاه گفتی بیاو شعر بخوان 
یاف "همی احسان 
نام من بر ذمین ن دهان‌بدهان 


ار بداده است هاهر را افغان 


«ذیس دیش نر گس وریحان 


۶: وزودمرو . 


۱۹ 


6-:در. 





۰۸۷۰ 


۰:۸۰ 











۰۹۵ 


۳۰۰ 


۰۳۵۰ 


۵ ۳ ۰۵ 





1 


۷- ج : م صحف قر آن . 


از سر کوه بادی اندر حست 
کف من‌نماند جز عم و درد 
گنت دا بخواب دیدستم 
حال آدم چوحال من بودست 
زینحالپا بما دو دسید 
من ز دیداد شه حدا ماندم 
چشم بد تاد ان مرا دریافت 
شاهازمن بت لکران کدنس 
باز شد به‌چلس شاه 
تک باده‌خورده۱همی 
این سخن بافضا برابر گشت 
راد مردی کنید وفضل کنید 
من درین‌روزهاجز آنیکروز 
بسرایی درون شدم روزی " 
گفتم آنا بص خبر پرسم 
خبری یافتم چنانکه مرا 
قصد کردم که باز خانه‌روه 
آن خبر ده مرا ضرع کرد 
تا بدین شادی و نشاطخو دیم 
من بیاداش آن خبر که بداد 
خوردم[ نجادوسه‌قدح‌سیکی 
خویشتن‌دا جز این‌ندانم‌جرم 
اگر این حرم در خورادیست 


۱-/6: خودد۲- ع: تکرود. ۳- 6: ددوی .۰ - م: انس روان .۵ - نج : بزی مهمان ! 


بزی و بمان ؛ م : 


دیوان فرخی سیستانی 





کل من کرد زیر گل‌پنبان 


زانیمه نیکویی ۳ 


باس گفت بیش من هذیان 
این دوحالست‌همسر ویکسان 
مرسادا بپیچ پیر و جوان 
آدم از خلدو روضهٌ رضوان 
کارم ازچشم بد رسیدیجان 
بکناهی که بیکناهم از آن 
بیشتر بود از آن سخن بت 
پفلان‌جای فرخی و فلا 
از فضا ها گریختن نتوان 
بر شه حق شنای‌حرمت دان 
می نخوردم بحرمت یزدال 
با لمی خشك و با دلی بر بان 
زانچه درد "مرا بود ددمأن 
راحت‌روح‌بود ورامش‌جان 
تا دهم صدقه و کنم قربان 
که مرو مرمرا بمان‌مهمان" 
دحی چند باده از پس نان 
بردم .ادا بدین‌سخن فر مان" 
بودم آ نیا بدان سب‌شادان 
من وسوکند م۳۳ 


چون‌دشمشی و کردن| بنك‌وران 


نز ندممان . متن یز از نچ‌است . ی »بان . متن از نج است ۰ 












دیوان فرخی سیستانی 


گو بزن مر مرا و دود مکن 
شاه ایران از آن‌کریم ترست 


گوبکش مرمرا و دور مران 
که دل چون‌منی کند پخسان! 


۱۳ 


جاودان شاد باد و خرم باد تن و جانش قوی و آبادان نت 
کار او همچو نام او محه‌ود نام تتکوی راو سر #دبوان 

هر که جز روزگار او خواهد روزگارش مباد نیم زمان 

۱۳۵ 
در «دح سلطان محمد بن محمودغز نوی" 

سوسن داری شکفته بر مه دوشن . بر عه دوشن شکفته داری و 
ماهی گر ماه درقه دارد" تسیر شضرویاگن سرو درع پوشد وجوشن 
ور رین االه دخانا ترا میان بو مرا تن . ۶۳۲۶ 
و ات ز سب فلیتن ذد ین سوزن فدای سیمین سوزن" 

حور پشتی سبرای منت پشتست باز سبدی کنار هنت نشیمن 

زلف تو از مك ناب چنبر چنبر وی تو از لاله بر خرمن خرمن 

تو بتی و من هوای دل ز تو خواهم از بت خواهد هوای خویش برهمن 

اژ لب تو مر مرا هزاد امیدست وز سر ذلفین توهزاد ذلیفن ‏ 9۳۳۰ 
آ یی و گوی ی که:بوسه‌خواهی؛ خواهم کورچه خواهد بجز دو دید دوشن 

بوسه گر از بپر دل دهی نستام ل بوای ملك فردخته ام من 

قطب معالی ملت محمد محمود ان ز دوه خسروان ستوده پر فن 

ود فرو تر رحای همت او رام ۶ 9اه ۹ ز حام او که قارن"۱ 

آنکه به راون دوهفته‌بود و د؛دلش صد اثر دلیذیر هت با راون ۰:۳۳ 


انکه چو او را بدر ببلخ همیخو ند 


۱۳ ۰ ۲ ّ 
ای به میزد اندرون هزار فریدون 





۹ ۰ ۰ ؟۱ 
خطبه‌همی‌ساخت خاطیش بسجستن 


۱4 2 
ای بنبرد اندرون هزاد همتن 





۱- نج: زنجان ؛ م : بحسنان. ۲- عنوان |زج‌است. ۳- نج : شگفت باشد؛م: شکفته باشد. > -م : 
۹ ۵ ‌ ۰ 

۷" تیرد. ۵- ج : سوسن. + م : زربپاگیرتر. ۷-م: زلفت مرا. ۸- م : مگر. *- چ: بوسه‌دهی 

دل‌طلبکنی ندهم ز [ نك؛ نج : بوسه بپای دل اردهی نستانم. ۰- بیت در «چج» يك سطر بائین 


تراست. ۱- ج هشت. ۱۲-د: سععن؛ م:کلمه را ندارد. ۳ هراد. /۱-.0: بهتر . 





۳ > ۵ 


6 ۳ ۵ ۰ 


8۳ 6 


۷17 دیوان یف 


هرچه ۳ بت ِ دازد 
روی بشهر مخالفان نه و 
رو برضای پدر بغفزو سوی دوم 
ی ۱ هرقل بتیغ هد سل 
هم زره رو) سوی چین رو و بر گیر 
بادیه بر بشت دنده پیلان کر 
حج بکن و کام دل بخواه زا 
شاد بلح ای و ختر آیین بنشین 
خیمهٌ دولت کن از موشح رومی 
از ادبا عالمی فرست بماچین 
یه تک خواهی فقو آ یتفر و۱ 
هان‌که کنون دوشنی کرفت چراعت 
دولت تو روغنست و ملك چراعست 
از تو 9 کر 
۹ ار* اشتری زسوزن نگذشت 
و باس" ( و تا وت 
۳۹ ز بپر کم شدن نسل 
وانچه گرفتست‌بیش انین سرانس * 
دشمن گویم همی دعر دی 
در هنر تو ما دعوی کردم 


اج 
اذ چمن او بچین پاله چندن. ه- ج :ای . 


۷ - نج ۰ : هم زکنون.. ۸-م : کان . 


ج- ستتان. ۶-۲ :کی ۳- ۱ > نج « از چمن وباغ(و باه ۱۵۹ 

























دولت ۱ دا تو دوخته ۳ 
اشکر خوه ش اندرین جهان راک 
در فکن اندر سرای قیصر شیوت 
بر سر قیصر صلیبپا همه پشکن 
از چمن و باغ چین نالف چندنا 
بوقییس فرو زذ 
کازچه بخواهی توبدهد ایزد دوالمن 
همچو بدر گنای ۳ 
پوشش پیلان‌کن اذ پرند ملوث 


وز امرا شحنه‌یی فپرست به 9*1 


رابت ر کوه 


4 ز قباد آمد ای ماك نه ز بهمن 
چند برد دشمنت چراغ پروزد 
زنده توان داشتن چراغ بروغن 
تک تا هیچکس تون 
کوبگذشت یناک اه یناک‌سوزن" 
کوه فراوان فکنده اند باهن 

نگرد بشپر دشمن توز 
ِ 3 و دخترانش" سترول 
من بجهان در ترا تدانم دشمن 
حجت من سخت روفهست ۶ ۳۳ 


عدفردا۰ 
- نچ: خو|هد ازتو آمد فردا؛ م: خواهدی شب 


رکش 


۵- نج: گو ید کو اشتری بروزن بگذشت - در نف 
اینت اشتر اينك سوزن؛ ج : کویند ار اشتری زسوزن بگذشت ... ۰-۱۰ زقاب ۳ 


بسرانشان. ۲- ج: عقمی. ۸-۱۳ : دختران . 
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ی بنشاند 
بلج اه بوشتانممشتندت 
تن تو کر بهشت باشد نشگفت 
تا زیدخشان یدید ا لوَلو 
تا چوبرآید نبات دتیره شودابر 
هامون ک ددچو چادد وشی سبز 
شاد زی و شاد باش تا همه شاهان 


کمتر حاجب تراچوجم وچوکسری 


کز همه که درو گر یی مسکن 
زانکه ملك دا بت باشدمعدن 
چون‌گپرازسنک و کپربا ز خماهن 
درمه اردیبشت و در مه بهمن 
گردون گردد چو مطر وا خز ادکن 
نام بدیوان و ک ند من 


کپتر چاکرترا چو گیو و جویژن 


۱۳ 


در درل | ساطان دول ور ساطان مهد د و 
۱3 بل تراعان 2۳ید دو: 


گنتم مرا سه بوسه ده ای شمه بتان 
کنتم د بر بوسه حپانی دگر مخو اه 
کت و 1 هُ 

۳ نهان سوی دو چرا از من‌ای برع 
گنتم ۳ همی نتوان دبد ماه ماه 
گفتم نشان تو 8 پرسم » نشان بده 
گفتم که کوژ کرد مرا قت ای دفیق 
گفتم غم نو چشم مرا بر مارم ره 
گفتم کشت ای نهاز 
گفتم باب درده من رودی تاژه هد 
کفتم بروی دوشن تو دوی بر نم 
کف اف زو ای «دوست یر کرد 


گنتم کدام شاه نشان ده مرا بدو 


۱-ع: مطرف . ۲- عنوان|ز ج است . ۳- م: شدی... چراست این؛؟ نچ: کفتم رمان دی 


کفتا ز حور بوسه نیابی در ین حهان 
گفتا بشت دا توان یافت دایگان 
گفتا بری همیشه بود زآدمی تا 
وتا که شاه زا وان دید هر زمان 
9 آفتاب را بتوان یافت بی نشان 
ارت بر له نان کمات 
کت تاره که توال‌کرد د اسان 
ات سر مک بر توا جید ردان 
ناه وان وداعت و وسعان 
گفتا که آب کل برد رنگ زعفران 
4 رت وی وان 


کنتا <حسته ی . سر خسرو رمان 


ازمن چراشدی . ع- نج :رمان. و م: نه‌ماه دا بتوان .-م: مگر ۷- نج: بر نتوان چیدن|زرخان. 


۸- نج : ازذاب . ۸ج : نه آب ؛ نج: نه کاب. متن نیز از نج است. ۱۰ نج: ندمت شه کیت 4م: 


بمدحت شاه چپان . 


جی ۰۳ 9 





۳۳۱ 


۰۳ ۰۹۵ 


۰۳۷۰ 


۰۳ ۷۵ 
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۰۳۸۰ 


68۳۹۰ 


ملك محمد محمود ک مکار 
گفتم مرا بخدمت او رهنمای کیست 
گفتم بروز بار توان دفت پیش او 
گنتم نخست گوچه نثادی‌برش برم" 
گفتم چه خو انم ش که دنامش رسم بمدح 
کفتم تواب خدمت او چیست خلق را 
نتم همه دلایل سردت خدمتش 
گنتم چو خوی نیکوی او هیچ خو بود؛ 
گنتم چو رای روشن او باشد آفتاب؛ 
گفتم زمین برابر حلمش گران بود 
3 بعلم و عدل چنو هیچ شه بود؛ 
گنتم ماه ار ید زگ دگر: 
گنت چه مایه داد بدو مملکت خدای 
را و ار 
گفتم که عطا بچه ماند دو دست او 


گفتم نهند روی 


بدو دایران زر دور 


کفتم ۳ بت حیه مقدار کس بود 


گنتم بخدعتش ملکان معصل شو ند 


تم مان 
۱ 


۵ سرت باز گوي 

. عم ص ی 

دهتمجدو ندب‌ددرد از درفه‌روزحکی 
۱ 9 


ی ۰ ۰ 
کف م خدنگکت او جه ستاند برور ززم؛ 
۳ ت ۱ 


۳ ٍِ 

و 2 5 ۳27 
دمم چو صفععقه است دپردار نیغ او 
ه ۰ ۳ 4 1 ۰ رس 
کفتم امان. نیایدب از ان تیغ یچدس؟ 
۳ ۳ 


کر 


6 
< گفتم تخسمت روز نثارش برعرواست. ۲. ج: کز ید . ۳- د: بکنج و مملکتش. 2 تب 
ج از آهنین دم سپر. ۵- چ: گفتاچنانکه هرسرسوزن؟؛ نج: چنان کحا . .۰ مت نبر اد 


کفتا ۰ ملک محمن موه کارا 
کفتا ضمیرروشن و طبع و دل وزبان 
گفتا چو يك مدیح نو آیین بری» توا 
کفتا نثار شاعر مدحست ۰ مدح خوان 
گنت آمبر و خسرو و شاه و خداگان 
بایان هو ای‌دل و آنجپال حاا 
گنتا بلی معاینه سودست بی یال 
گفتا چو روزکار بباری بود خزان؟ 
گنتا بپیچ حال چو آتش بود دخان ؟ 
کنتا شکفت که بر که ۱۳ 
کفتا خبر برایر,بوده ات ۳ 
گفتا گزیده "هیچ کسی بریفین گمانا 
کندا ازین کران‌جهان تابدان کر 
گنت مپابتش نه سنده است باسبان! 
تا دو ادت ۱ بدف ۳ فشان 
کفتا ز کاروان نبریدهات کروال 
گنتا ز شاکرانشتهی نیست‌یکم؟ 
کفتا ستاره نیز کند اف 2 
کفتا متعاره آی که ۳ برجش استخوان 
کفتا کجا چنان سر سوت ۳ 
کفت از مبارزان ساه عده ۲ 
گفتا حدا اکتنفه جسم عد و زجال 


کفتا موافقان همه یاند اد ام 

















دیوان فرخی‌سیستانی 


گفتم چوبرک نیلوفر بود پیش‌ازین 
کنتم جو و ی‌بچه‌ماند؛ بدست مبر 
گفتم که شادمانه زیاد آن سر ملود 
گفتم زمانه خاضم اوباد سال واه 


۱۳۷ 


گفتاکنون زخون‌عدوشد چوارغوان - 
گفتا باژدها که گشاده کند دهان 
کفتاکه شادو آنکه بدوشاد؛ شادمان 


کفتا خدای ناصر او باد حاودان 


۰ ۱ 
در مد معمد‌بن دحعود تن ناصر الدین 


هم از سعادت و اقبال بود دبخت جوان 
یک تلف پرستد بروز کار پبار 
که باد برو برحهد فرو ریزد 
رتست من آندل بدا دهم که مرا 
بتی پدست کنم من اذین بتان بهاد 
بزاف و عارض ساج سیاه و عاج سیید 
بزلفش ات( تاب و بتابش اندر مشك 
ببر پرند و پرندش چو یاسمین سپید 
دهن چو عالبه دانی و سی ستارء خرد 
ول رشان دل مراء بدهن 
چو وت باده بود باده گبر و باده کار 
نه‌رقت عشر ت‌سردو نه وقت خلون شوخ 
اگر خدای بخواهد بتی چنین بخرم 
امسر عالم عادل محمد محمود 
پعدل کردن و انصاف دادن ضعتا 
بحرب‌کردن و پروذگشتن اندرحرب 
کجا ز فضل ملك‌زادگان سخن‌گویند 


۱- عنوان ازچ‌است. ۲- د : نهم. ۳ بوقت. 


م : خادم,.. و د:آسان, 7 ج : برون بود زبیان. 


که دل یسم رک نان ولاله ستان 9-۰ 


ز شغل خویش بماندپروز کار خزان 
چرا دهم دل نیکو پسند خویش بر آن 
عزیز تر بود از دل هزار بار و زحان 
و نیکوان در کستان 
بروی و بالا ماه تما و سرو روان 
بجعدش اندد پیچ دپیچش اندر بان 
چو روضهٌ رضوان 
میان غعللبه‌دان 


برخ بهار 2 بپارش 
بجای غالیف. اندر 
یمن نموده. خیال تن مرا» بمیان 
چودقت بوسه‌بودبوسه بخشوبوسه ستان 
به وفت خدمت قاصر هو کت از ان 
ز نعمت ملكت و دل بدو دهم بزمان" 
که حم‌دومحمدت اوراسزدیس ازسلطان 
حف صر ره تاد نوشروان 
برادد علی د یار دستم دستان 
آمبر عالم عادل بود سر دیما[ 
> نج:... کاهل؛ نج دیگر: خامو نه‌وقت بار؛ 


۰۱۵ 


۰ 





دیوان فرخی سیستانی 


۰:۵ 


«۳۰ 


0۶۳ ۵ 


کجاز عیب ملوك زمانه باد کننه 
سیید دویی ملک اژ سیاه رابت ت اوست 
همای زد ین دارد نشان رات خویش 
همیشه بر سر او سای هم‌ای بود 
هما چو بر سکس سایه افکندچه‌عجب 
9 سای فرخ برو فکند همای 
ز روی فال دلالت بر ان که که ملكت 
که مستحق نر از و ملك را و شاهی را 
اکر سخاوت باید. کفش بروذ عطا 
دگر شجاعت باید دلش پروز وغا 
سرای خدمت اوگنج خانهةٌ شفرفست 
دس کسی نان زر عطاش‌مانده ده است" 
باب ماند شمشیر تیز او کر ات 
بخواب ماند نوك سنان او گر خواب 
چه حاجتی بقسان روز دزم تیغش را 
دنک تیز روش را یکی ستاره ناس 
"ند به تبر چو زنبور خانه سندان را 
بحرب اگر زند او نادکی بپپلوی پیل 
در سرای سعادت سرای خدمت اوست؟ 
دلم فدای زبان باد وجان فدای سخن 
مرا خدمت ار دس دا داد سخن 


سزد که حیان خوانی مرا که خاطر من 


2 |میرعالم عادل برون بود زمیان. ۲ م : سیاه ورایت. ۳- نچ؛ 


بیت يك سطر بالاتر است و «م» بیت‌ر| تدارد 
بیلان . متن از نج است . 
و شادی. 


4۸ د: کمی 


۰- م6 بت را ندارد. 


۵ ۰ 















که داشته است همایون‌تر ازهمای شا 
هیج سابه همایون‌تر ازهمای مدالا 
اک 
بمپتری و بمیری رسد ز کر گرا 
حپان بگرد و گردد خدایکان ۳ ۱ 


ز حملهٌ همه شاهان تازی ۳3 


حمان همه او را شود کران کل 


م افیا 
0 ر 
جو یر باشست و ابر 


زمی.ن هعمت 1 
زا 
زبانه ( 


ت_ 


سرشته " با گ 
جو در ۱ تن را ز جان کند ۶ب 
از 0 سینه اعدای ارت 
ستاره‌یی که کند با .«دل عدوش پر 
اک نیس ۳ آماحگاه او سنا 
ز پپلوی دکرش سر برنت ۳ 
تو خادمان ملت را جر 5 
که‌من‌بدین‌دورسیدمبدین‌شب. ‏ . 
مرا بمدحت او پایگاه داد زب 


مرا 


:ستانه . + - د و3 


ء ِ : در 
با زبانة نیران -٩‏ نج:درسعادت وشاهی؛ن‌دیگر 





شگفت در ازمدح او بزرگ شدم 
چه ظن بری‌که تو لا بدولت که کنم 
بطمح حاه پر دیاکا او نپادم روی 
همه گمان من بود کانچه طمع هت 
هفتدیی مان داد نا و مدیح 
دلبران بود مرمر 
همیشه تا چو دو رخسار عاشقان باشد 


همیشه تا چو بر 


بکام خویش زیاد و بارزو برساد 
حپانبان را سیار امید هاست بدو 
چو روی خوبان احباب اد شکفته بطبع 


خجسته باد و ی انان او دست؛میاد 


دیوان فرخی‌سیستانی ۳۷۰ 


که از مدیح محمد سوت شد حنان 
که خانمان من از بت اوست آبادان ِِ 
چنانکه دوی باب دوان نید عطشان 
اد توافیر ایحسان! 
ای ناف مه عبر ,نافت از همان 
هميشه تا چو لب نیکوان بود مرجان 
بروزگاد خزان روی برگهای رزان ۰۰۰ 
9 باد ز عمر دراز و بخت جوان" 
قیاکناد محل آن امید ها بزدان 
چو چشم خوبان بدخواء انز ند ونوان" 


زمانه دا و جهانرا برد ببیچ زمان 


۱۳۸ 
در مر آمیر ر ایو احمد محعمد‌ نن دعمودن ناصرالدین" 


سرودیدستم کی اه اندویوستان 


بوستانی ساختی تو بر سر سرو سبی 
ای بهار خوبرویان چند حیلت کرده‌ای 
بوستانی کاندرو ای کر دارد غلاف 
ث رگنس سبراب یابی. اندرو وقت تموز 
بوستان بر سروبردی این‌شگفتآیدمرا 
چشمپای تو ترا درجادوی تلقین کنند 
من از لاله زعفران کردستم اندرعشق تو 
پوستان بر سرو بردن‌گر بیاموزی مرا 
بن‌من‌آزعشق تودیدستم در: تن کت 9 
میر ابواحمد محمد» خسرولشکرشکن 


۱- نج : عزیز کرد مرا از تو و فزود احسان. 


دراز و شعت جوان. - ست دروم ثیست . 
۷-م : حیلهٌ دا . ۸-م: با چنین آراسته سروی بروی؛ د 


گویم. 3-۱۱ :... بکردهم: بلقیس کرد. 


پوشتان هر ۱۵5 ندیدم آدسته برسرو روان 
پراکل لاله او بر رد بر ارغوان 
1 : آ ۱ 1 ۸ 1 ۵ ۵ ۶ 
با چببن راسته بر سر بردی بوستان 
بوستانی کاندرو گل هشت دارد ساببان 

ع 1 ۰ ۹ 
لاله خود دوی بینی اندرو گاه خزان 

2 ِ مت مر( ۰ 

., این‌شگفتی‌با توگفتم " کان‌بودسحرییان۰* ۱4 
با دو جادوی مساعد» جادوی‌کردن‌توان 

اتدرین گر نيك بندیهی‌شگفتی پیشراز آن 

ن بیاموزم ترا از لاله کردن زعفران 
عشق نو این از که دید ازهیبت‌شاه‌حهان 
مبر ابو احمد محه‌ده ؛ خسرو کشورستان هِ 


سا ۳ شنبد. _ ن : شکر بادا عمرش 
نون اجاست. 7 - د : سرو را ددم 
کردی. ٩-م:وفت.‏ ۰ ۱-چ:گوید؛ 











0 


۰:۷۰ 


9:۸۰ 


آنکه‌دست دولیس و سه‌دادست آفتاب 
رو ارت با 
روی‌چون‌تو کمان 5 ددمخالف دا بغرب 
دره‌صاف‌دشمنان ۹ یاکمان شورش ۳۹ فت 
از سنان نیز او نیستان در سینه ها 
چون‌شکاری‌دید باشران در آبدزانگروه 
روز سبت شبر آواش ناگه بشنود 
از فراوانیکه آید شاه با شیران بصید 
از نپیب او نیارد شیر 1 


ِ 
مردمی وداد مردی زو همی بوید بطبع 


هیچ‌فضلی‌نیست کایزد آن‌مر اوراداده‌نیست؟* 


ايزداوراروزبه کردست‌وروزافزون بملك" 
هر کسیکوبدسکال‌شاه.روز اقزون شود 
نیکیختی هر کرا باشد همه‌زان سربود 
ه رکه را دولت حوان باشد پر کای‌رسد 
آن همی‌بینددد و خسرو که‌در کسری شاد 
اینچنین دیدار در هرکار سلطانرا بود 
چون‌همیزینگونه باغدرای‌سلطاناندرو 
من مراورا درمدیحی‌زوستم‌خوانده‌همی 
صل سی‌سالاز خواهد بود ویرا در سیاه 
نا دو سه ماد گرمرخاق‌راخواهم ‏ نمود 


نهر تر زو همانا درجمان بکشاه تست 


۱ ج : عالمی. ۲- ج : فراوان‌کاندد. ۳- م : بر. > چ :آزاد طیمی؛ م: راد طیمی؛ نج: 9131 
مردی. - نج ۰ م : کایزد نیست داده مرور|. ات نج 


هرزمان ؛ نج : پرذیان ۸ - م: ندانستی* ٩‏ - ج : وین چنین. ۰ نج 


۱-- 643: خواهد. ۲ 6-۱ ج:گاه خوابی 1 
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آنکه بای همتش را سر نهادست آسمان 
رین فرمان او دا شکری بایدگران 
گر بشرق اندد کشدخسروه‌وی‌مفرب کما 
مرد درجوشن بلرزد پیل در بر گستوان 
همچنان پاش که راه اس آندر تال 





چون سیاهی‌دید با ببلان ستیزدذان‌میان 
بقسردخون‌درتن‌اوو ۱ ب گر ددش‌استخوان 
اسب اوخو کرد وهمدل کشت باشرذیان 
ین قبل ب‌اشد همه ساله بییشه درنمان 
هم‌چنان کز کلب عطار بو ید مت ( بان 
دین شناسم من عنایتهای ایزدرا شا 
کش مبادا کوشود بر دولت او بدگمان 
۰ 0 ۳۳ 
دنج او افزون‌شودچون دولت اوبردیان 
9 ۸ ۰ 
کار زان سر تيك‌باید گر نمیدانی بدان 
ايزد اورا دولتی‌داده‌است پروز و جوان 
زان کند هر روز اودا خوبی دیگرضمان 
عمر او باینده باد و دولت او حاودان 
ژینجهان بودن نباید با بدی همتاسات 
۰ ۰ ۹ ژ ۳ 
وین‌چنان باشد که‌خو انی کنجنهرا گنجبان 
هریکی‌صدده‌فز ون‌ازروستم‌درهر مکان 
ازپی اوخوابگاهی" ساخته بر تخت‌خان 


7 ۲ 
خوی نیکو بهتر ازشاهی وملك ببکرانا 


و ملك ؛ نج : زو به کارملك . ۷ - ج ( 


: دستم وسام جواب: 








هرکجا روزی ز عدل و داد او کردندیاد . اندر آنروز از فراموشان بود نوشیروان 
از تواضم با من و با توسخن گویدبطبع وز بلندی‌همتی دارد بر از چرخ‌کیان 
من ندانم تا چه ببترزین دونزديك‌ملوك ار چنین باید چنینست ارچنان‌بایدچنان 
چون سخن گوید ادیبانرا بیاموزد سخن ‏ چون سخن‌خواند فصیحانرافرو بنددزبان 
هیچ حلق ازمدح اوخالی نباشد یکنفس هیچ جای ازفضل اوخالی‌نباشد یکزمان 
فضل/و با دوز گویی,روذ گوید:ییشگوی مدح اوبرماه‌خوانی»ماء گوید:ییش‌خوان 
کاشکی‌اوراازین شیرین‌رو ان‌مدح آمدی تاهزینه کردمی‌برمدحش‌این‌شیرین‌روان 
گرهلاهل در دهان گرد ال مذاح او با مدیح او هلاهل نوش گردد در دهان 
مدح |رخوان گر قرانخواندن ندا نی از قیاس ؛ تا همی‌خوانی مدیح اوهمی‌خوانی قران 
مدح او گوید همی وخده‌تش جویدهمی هر که دا باشد زبان وهر کهراباشد توان 
چون زتختش‌باد کردی سروبخرامدیباغ ‏ چون زتاجش‌یاد کردی‌زد برون آیدزکان 
ت هس گوید جمال تخت اوبرعن فکن وین همیگوید بهای تاج او برمن فشان 
تا نب‌اشد هیچ چیز اندرخردیش ازخرد تا نگنجدهیچ چیزاندرم‌کان بیش ازمکان 
تا نیابی در ضمیر مردم سفله وفا همچنان چون مپربانی در دل نامپربان 
شاد بادش و برهواها کامران و کامکار شاه باش" و بر زمانه کامجوی و کامران 
از امید او دا نوید و بر مراد اورا ظفر با نشاط او دا قران و از بلا اورا امان 
بپرة او شادمانی باد انین فرخنده عبد تا بدان شادی دل ما نیز باشد شادمان 
۱۳۹ 
نیز در مدح امی ایو اعمد محمدین محمود فزنوی "۲ 
نتوان کرد ازین بیش صبوری نتوان کاراز آن "شد که‌توان‌داشتن این داذنهان 
با چنین حال زمن صبرونهان کردن داز همچنان باشدکز ریک روان آِ روان 
توندانی که شعستز کوشت: تو ندانی که مرا کار رسیدست بجان 
تا همی‌گفتم باشد که نکو گردد کار کار من بر بتری بودو دل من بگمان 
۲۱ :۱دهمی. جق: سح د بر. ,4 ریقيات» هم : تا مدیع او .دس ج : 


نیا بد ؛ م : نیامد.. ۷ - ج : شادباشی . م۸- ج: شاه‌باشی. هم: در . 


۰-عنوان ازج‌است 
و قصیده دد«م» نیست. ۱۱- ج: کارزان. 
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9:۰ 


۰: 


09۰ 





۳۷۸ 


۰:۰ ۰ 


6 ۵ ۱ 5 


۰ 


6 ۵ ۵ 


تاکی از روی چوتو دوست حدابایدبود 
منم این کز تومرا دور همی باید بود 
ی تن ببجان کوهی که نگردی ناجبز 
کار من با تو پیکروز دسیده است بیا 
دل من خوش کن‌ودانم دل من‌خوش‌نشود 
تو چومن یابی بسیاد و نیابم چو تو من 
با تو خوکردم وخو باز همی باید کرد 
تو چنین عم بچه دانی که ندا نستی‌خورد 
میر ابو احمدین‌محمود؛ آآرن شه رگشای 
آنکه با بخشش او ابر بخیلست بخیل 
دوستدارانرا زو قسم نعیمست ‏ نعیم 
کر متل دمن را ود از دقع سر 
سبتی دارد درباز دل او ۳۹2 جه 
همتی دارد بر رفته بجایی ی 
گرهمه خواستهٌ خویش بخو آهنده دهد 
ای ستایندة شاهان حمان شاه مرا 
ز ات تب او ات ر عبت او 
بجوانی و تکو نامی معروف تشدست 
باچنین خلق د چنین دسم گراورا گویند 
ای نکو دسم تو بر جامةٌ فرهنک طراز 


ملکان خدمت نو سشه گرفتندهمه ِ 


دیوان فرخی سیستانی 


از تو ای کودك شادی ده اندوه‌ستان 
همه اندوهم از ات وهم‌دردم ازآن 
منم این کز تو مرا باید دیدن هجران 
ای دل بیپش ددیی که تکردی ۱۳ 
بکن از مردی امروذز همه هر چه توان 
تا نگویی تو مرو »وین توتاری ۳ 
گر جپان جمله بکردم زکران تابکران 
از تو ای‌تند خوی کی ترک‌دهان" 
غِم دفتن ر در چشم و چراغ سلطان 
مبر ابو احمد بن محمود؛ آن قلعه‌ستان 
آنکه‌با کوشش او شیر ۳۳۹ 
بد سکلانرا زو بپره سنانست سنا 
چون کتان گردده چون‌تیر بزه کردکمان 
این کران داردو آن‌را نتوان‌یافت کران 
تست ممکن که‌رسدطاقت مخلوق‌بر آن 
ثیرد طبع ز جای و روی گران 
چندره‌شاه‌جهان‌خو اندی» ازین بیش مخو ال 
که توان گفت مراورا که‌تویی‌شاه‌جهان 
بجوانمردی کان نادره باشد ز حوان 
که فرشته است همانا که تاد 0۳ 
ای تک نام تو بو نامه شاهی عنوان . 


۰ 3 
خدمت و طاعت تو دوی نماید بجمان 


۱- ج: بزیان.؛ نج : دیران . متن‌نیز ازنج است. ۲ نج: برمدیج خلف ارشدسلطان زمان . 
تب ن‌ ۳ ملکان ببشه کر فتاد همه خدعت نو. ع- نج: بجنان 














از ی خجدمت تو کرد حدا از تن‌خویش 


هر که برتافت‌عنان از.نو و عصیان آورد 
نیست ای شاه ترا هیچ شبیه از اشیاه 
ملکا بر در میدان تو بودم رك روز 
عالمی دیدم در تا تو نظاره و نو 
۱ ین همی ات (که‌ااحس نت و زه‌ای‌شاه‌زمین 
ه رکهرا گنتم: این کیست؟ مراگفت که‌او 
خلق رابرتو چنین شیفته احسان توکرد 
دنه وکا ر توا برد از داه 
مردمانرا خردو رای؟ بدان دادخدای 
نيك و بدهردوتوان کر دو لت سعست 
تو همی دنج نمی بر تن تا هرچه کنی 
دار تو جوناتکه هرا 
مپر تو بر دل من تعکر بیج زدست 
ای نشان تو دسیده بپمه خلق و مرا 
که فرسعادی "اهروز هر( 
چون مرا بویٌ درگاه تو خیزد چکنم 
من که یکروز بساط تسو نبینم ماکا 
چون بیکبار گرفتم دل از خدمت تو 
مرمرا از دل خویش ‏ ای‌شه نومیدمکن 
این من از تنگدلی گفتم و از تنگدلی 
اد ور ی شاه مرا در دهن شیر:کنتی 
در بلاگر ز تو بیزاد شوم بیزادم 
لا پر ای لا ان وروی انش 


بهترین پره خداوند همه ترکستان 
از درخانهٌ او دولت بر تافت عنان 
نیست ای مبر ترا ستع قرین از افران 
اندز | نروز که‌کردی تو نشاطچوگان 
رد وی زسانیده باوج کیوان 
وان همی گفت که حاو بدزی‌ای‌شاه‌زمان 
آفتابست ۲ همی وی زند در میدان 
تا تو باشی دل تو سیر مباد از احسان 
بر نکو کاری هرگز نکند خلق زیان 
تا بدانتد بد از نيك و سرود از قرآن 
کات دهوار توال کردت و بدسعت آسان 
همه نگدو برد احست وره‌ ای تبتودان 
باضیاع و دمهیی ا[حلا و گشاده دستان 
خاخها کرده بلند و بارها کرده گران 
از همه خلق حپان بخت بتو داده نشان 
خانة تست و جدایی نشناسم ز میان 
رهی آموز دهی دا و اذین غم برهان 
انجپهان بر من که گوز شودکه رز نتان 
نبود درد مرا نزد طبیبان درمان 
که فدای دل تو باد مرا جان و دوان 
ان این که دل خلق نخواهدبزبان" 
تا مرا اه سنجه دوه دندان 
از خدایی که فرستاد به‌احمدقر آن" 
تا بپر دویی از خالكٌ نبادد بادان 


اج :فتابست‌و.۲-چ :«عقل . ۳-(ج‌درحاشیه احتمال‌دادهاست: |زدرخویش). 6 ج: بخو | هد...؛ 
نج : نخوهد برهان . ه- ظاهر] : فر قان احتراز ازتکرارقافیه را. 
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6 ۵ ۵ ۵6 


۰:۹۰ 


۰: 


۰:۷۰ 


8۰۷۰ 


15 دیوانفرخی 9 


تا زمین چون ۳ شود وقت پپار 
از خدای [" نچه ترا رای و مرادست‌بیاب 


دست برزن بزنخدان بت غالیه موی 





باغ چون 9 در ۳ مر ۲ 
بر حپهان تسه ترا همت و کامست‌بران 


که بود جاه زنخدانش ۳ عالبه‌دان 


۱۳۰ 
5 ط ۱ 
مر در مد حساطان محعل ال سلطان معودو دگو رد 


همی کند بکل سرخ بر بنفشه کمین 
پنفشه و گل ونسرین و سنبل اندر باغ 
میان‌ایشان جنگی‌بزر گک‌خواهد خاست 
سیاهروم و سیاه حیش هم ]ماک 
چه‌شورخو اهمی از دس ش کان‌دوروی‌سیید 
توکودکی ‌ِ ندانی حواب مردم داد 3 
حواب ده که الا نیستی سیاهی نيك 
امبر عالم عادل محمود 
موفقی که دل خلی را بدست آوزد 


محمد 


هوای اوچو شهادت بس از خلاف عدو 
دل سپاه و دعیت بدو گرفت .راد 
همه سعادن و اقبال دوی ك بدو 
خدایگان جپان بر جپانش کرد ملك 
ز روز کارش یاریست و ز . فلكت تاد 
شه عجم ,پدر او بدان همی کوشد 
بنام او کند از دوم تا بدانسوی زگ 
دای نیز همین ی 
بپر شمار چنینست ور جز اینستی 
و در هم ی ز دیدن‌او 


- عنوان 9 3 


د: فتنه . هم : دادمرا 


۰ کرد ودولتاو۲ 


همی ستاند شننل فلایت ۶ 9 
بصلح باید بودن چو دوستان نه بکین 
1 ۳ کش ان ادهدنست( 
7 ترا نمایم کاخر چه خیزد اذین 
اد ۳ دد و نو شرمنات و ۳ 

مراچه بخشی کر عن کنم ترا تلفین 
سیه نبودی چتر کات زمین 
جلال دولت و ملك و حمال ملت ددین 
م یدی که جهان جمله کرد زیر نکین 
پردل اندر موی گرفت و گشت‌مکین 
فتاد امید جپانبان. هم 
ز ودر و مرتبه برشد بآسمان ‏ بربن 
یقین خلق کمان شد کمان خلق تبن 
ز کردکارش توفیق و ز ملك تمکین 
که 
بدست اودهد از زنگ تا بدانسوی‌چین 
همین دلیل نماید بر آنکه هت ۱ 


9 
بدو 


ایوان او لین 


هر دل اندر چو نین نباشدی شیردن 


دل ار زده بگشاید آن تا 


۲- نچ: نو.۳-نج: میان |یشانآشوب وجتکه خواهد خاست؛ د: .... هر 
۰ و :بر آسمان . 


2-۷ : زر ۳۳ 2 

















اگر چه غم ین مردم! بود»چودوش‌دید 
بینی آ نچه بخواهی چو روی او دیدی 
بر آنکه بیند دوی خوبش را 
سزا بود که بر اقران خویش فخر کند 
که دیدی از ملکان‌بات چنو وصديك او 
چنو نبیند ملك و چنو نبیند کاه 
بود ز بخشش,بر گام تازه دوی چو ماه 
بدل دلیر و بباژو قوی» به‌رای بلند 
ای ده اش ۷ کت نژاو 
چگونه کوش با | نکه کنو هراد کند 
چنان " به دای و بتدبیر بی سایح و سپاه 
بقای +۰۱ جپان باد کاین ملك بیقا * 
ز کنک زود" شرمان شاه ستاند 


۰ ۰ ۷ 
خدا امید بدر راوفا کناد از و 


۱۳۱ 





# بخندد وشادان‌شود هم‌اندرحین 
من آزمودم " تو شو ییازما و ببین 
زنان بشویان بخشند هر رمان کابین 
خطاست اینسخن» آن‌شاهر | کجاست‌قر یبن 98۸۰ 
بخوی خوب و بعزم درست و دای دزین 

چنو نبیند تخت و چئو نبیند ین 
بود ذ کوشش» برزین؛چو آذر برزین " 
سس اه زد با ای 
جمآن‌فسوس کندروز وشب‌بر آنمسکین 
بثات نعش ند رای پاک 


بود خدای معین 


89۸۰ 


ش اد پردین 
مرول رون زد 0 
۳ گنج شاهان۰ | راسته 1 
هزار پیل دمان هریکی جوحصن‌حصین 
همه یود ای دوستان من؛ ۳ 


.9۰:5۹ 
رک 


درمد] عضدا لدو لهامیر ابو مقر ب «وسف بن‌ناصرالدین" 


در بختهاز رضوان 
ای سرو نارسبده بتو آفت 
ای میوه دل من . لابل دل 
از من بروذ عید بیازردی 
تو چشم‌داشة تی که‌چوهرعیدی 
گویم که ساقیا ی نیش آور 
دیدی مرا به‌عید که‌چون‌بودم 
۱- چ: مردم غمکین . 


ه‌- نج : ز کنج شاهان زرین کند همه‌غز نين 4 م: 
۸ 03 : ما. 4- عنوان ارچ است . 
۴ : من عجز پیشه آرم و تو . 


۲- ج: چو اوست برسرزین ۰ ۳-م 
۰ غورین کند 


۰ - یت در وم ثست . 


وندر شکنج زلف شده پنیان 

ای ماه نا رسیده بتو تقصان 

ای | رزوی جانم بلابل جان ۲ 

گفتی که تافته شدی ازمهمان بت 
۳ ‌‌ ‌ ۰ :5 ۷ سا 

من مس نو نوا دنم دستان 

مطرب‌یکی‌قصید؛ءیدی خوان 

با چشم اشك‌ریز ودل بریان 

۵-6 : سمقاست ؟؛ 

9 3 : کيك د‌: 


> جهان ؛ نج: بقباس 
ر . ۷- م:باوی. 


۱- ج: من‌عجز پیش آرم و تو؛ 








۰۹۰۰ 


۰. 


۰-۰ 


۰-۱ 


مر 


هر آهی از دل من ده ده زخ 
هر کس به‌عیدخویش کندشادی 
آن‌عیدکیست. آ نکه بدو نازد 
مر جلیل سید ایو یعقوب 
ری له زیر منت و ک۳ 
یات ات و میت 
اک ند ۳ وت را معنی 
مجروح آز دا بر تو مرهم 
بسیار » پیش همت تو اند 
سامان خوی شگم کر کر 
از نعمت تو 9 بوشیده 
کم دل‌بود ز مدحت توخالی 
ببری»چو بر نهاده بوی هغفر 
ات تیغ‌تو که سک ار 
تجایگه که ابر اه 
چندان‌هثر که نزدتوگرد آمد 
تو زان ملک هت موی 
شاگرد آن شهیکه بدوز ندهاست 
ااصی تن بچت‌گکا ندر 
آنفاه‌کیست‌خسروابوالقاسم 
آن بادشا که ار نگین‌دارد 
آن بادشاه کز ملکان تست 


7-3 2 7 7 ۳ 
.. هن ؛ م : کژدیر .. ۲-م: حرب بودطوفان . ۳- جع : دوم ۰ ۶ ج اد پادشا که اذ؛ 


1 بادشاه که ار 


دیوان فرخی سیستانی 





چه‌عبریوچه‌تازی و چه‌دهقان 
عید من ابنك با سلطان 
اروان وصدرومعر که‌ومیدان 
یوسف برادد ملك ایران 
شاه یکه زیر همت او کیوان 
متّت نباد هر که نمود اخسان 
ای نامه سخاوت را عنوان 
درد نیاز دا بر تو درمان 
دشواد » بیش قدرت توآسان 
آ نک سکهیافت ازکت 9 
هر کسکه ازخللاف‌توشدعریان 
جز آنکه یست‌هیچ دروایمان 
شبری»چو بر فکنده‌بویخفتان 
باران خون پدید کند هزمان 
ببهاك زخون‌صرف‌بود بادان" 
اندر جان نبینم صد یک‌ران 
کو کرد خانة هذر آ بادان 
اس و دسم روستم دستان 
که ک رکت سا رکبردو که‌تعبان 
محمود بادشاه همه کیان 
از حد هید تا 9 


دیپی و نخت‌ومملکت وابوان 








آن بادشا که دارد شاهی را 
آن بادشاه داد گر عادل 
همواده بادشاه حپان بادا 
کسترده شدبدولت اوده‌حای 
ای‌خسروی که هست بهر وفتی 
از تو حکیم تر نبود مردم 
ای من زدولت! توشده مردم 
بگذاشتی مرا بلب جیلم" 
کی مر مرا که پیلان فربی‌کن 
آری‌من آنکنم که تو فرمایی 
پیلی بپنجماه شود فربی 
من پنج مه جدا نتوانم بود" 
يك‌روز خدمت تومراخوشتر 
پیش سرای پرد تو خواهم 
من‌چون ز دراک و حدا مانم 
تا مورد سبز باشد چون زمرد 
تا ترکس اندد آید با کانون 
شادان‌زی و بکام دس و برخود 
این دولت برادد تو باشد 


دیوان فرخی تن 


۱۴۲ 






رس قباد و سیرت نوشروان 
کیرات برهمه ملکان‌فرمان 
سس دعر مت‌دان 
اندر سرای دولت »شاد روان 
دعوی جود دا بر تو برهان 
وز تو کریم فر یود انسان 
وز جاه تو رسیده بنام و نان 
با وان( 
بایان‌رسان‌همی" ءلفایشان 
اکن بحد مقدرن و امکان 
کان بنجماه باشد تابستان 
از در که مبارك تو زینسان 
ارت ساله‌میلت عقان 
همچون‌فلان نشسته دجون بیمان 
چه مر مراولات وچه زندان 
تالاله سرخ‌باشد چون‌مرجان 
کاتوین تباید بانسان 
ازعمر خویش‌واز دولب‌جانان 
تافو سس یه و بیمان 


در <عسب حال و ملال ار امتر وف و سه عمال «پبحجو ر 


ماندن از خدمت او و شفغاعت امیر محمد گوبو* 


| ببادان کز خرمی و بخت جوان 


7 د : ماندم .۷ - ند : با 
چ: بپارا . 
1 


.۰ سته بود ؛ م : 


۳۸۳ 


همی‌رسان. ۵- نج : من پنجماه‌دور توانم 
۰ بسته بود . ۸- عنوان اذج است با اصلاح. 


۰-۲۰ 


۰:۳۰ 


۳۰ 


همی بدیدن دوی تو تازه گردد جان. +ه.؛ 
۰ : حضرت. ۲ - ند : جیحون. ۳ -م: حو نالان. >- : 








۰. 


2۰ 


6۲٩ ۵ ۵ 


9۰ 


بهاد پر برگشتست » بای خوشه زمین 
بچشمبرنک کل آ ید همی؛ زخاكك سیاه 
درخت 133 چو بدو باد بر حبد کِ ت 
را ات رک رالاس ری ار 


۱ 


‌ 


ترا چه باید خواند ای بهاد بسی منت 
ربوده‌ای بجمال از اد بادین گوی 
نه شب همی بزند لاله بو بر هم مچشم 
مگر بچشم من آید همی چنینکه چنین 
مرا بچشم" بدینوقت پار طوفان بود 
دلم بلاله نیرداختی و چشم اس 
رات بهانه که شعری براه خواهم‌خواند 
هنوز بر دلم اد بنگری گره گره است 
ز بس طبانچه که هر شب بروی برزدمی 
شب دراز همی خورد می‌غمان دراز 
همی ندانم تا چون همی کشید ستم 
مرا پرسی بادی کسه اقصة تو چه بود 


بدانکه دور بدستم زر حضرتی که مرا . 


حدا نبودهی از خدمت مارك او 
چو بزم کردی گفتی ییاد دود بزن 
و او مه خانه ها مرا احلال 
در خزانه او پیش من گشاده و من 
ری او و زر کرداد او و مت ار 
نه وقت. لت برمن بدل گرفتی خشم 


۰ - م: بی‌نهمت. ۲ - ند 


: ددچشم. ۳ ج:ز چشم؛ ند 


بمغز بوی.مل ایدهمی:ز ات ۳۶ 
همی نمایه طاووس حلوه در ستان 


همی سراید شعر و همی زند دستان 
تراچه دام کفت ای هپشت ب 9۳ 
بپار بارین با تو نموده بود خزاا 
زه کل بروز ببندد همی ز خنده دهان 
نبود پاد مرا چشم و دل بدین و بدان 
بچشم " طوفان لیکن دلی زغم بربان 
ر شغل سوختن | و عم طوفان 
بخانه در شد می دست بردمی بفغان 
ز درد رغم که"فروخوردمی زمان بزمان 
بروز بودی بر دوی من هزاد نشان 
بروز داز همی کردمی ز خلق نب‌انا 
بیکدل اندر چندین هزار بار گرانا 
چرا کشیدی آن دنج و انده چندان 
رسانده خدمت میمون اور بنام و به نان" 
بوقت بار و بپنگام مجلس و که خوانا 
چو جشن بودی گفتی بباد شعر بخوان 
بجاه او بپمه کار هه 
کشاده دست و کشاده دل و کماده ز بان 


۰ 9" 
پدید گشته من اندد میانه اقران 


نه وقت خشم ز من بازداشتی احسا 
: دوچشم ۲ ء- د : دلم. ۵ - 0: بداتکه 


با ر خایست خسروی که‌مرا- فکندحدمیحون اومرا| بنامو نشان. +-بیت‌در همه نیست ۰ 








دیوان فرخی سیستانی 


بدین غم ۲ 1 تال 2 
چوییر" کش 3 نومید گشتم از همه خلق 


حلال : دولت 
بنزد او شدم و حال خویش گنتم باز" 
نست گفتم کای نام تو 9 کیت تو 
جدا فتادم از مر خویش ودوات خویش 
چنانکه از کرم او سزد مرا نواخت 
چنانکه گفت زبان داد و شاد کر د مرا 
معین دولت و دین یوسف بن ناصردین 
میارزی؛ ملکی نام کر ی که بدو 


عالی محند محمود 


سبهر بهمت او را همی کند خدمت 
بساط دولت او دا بروی دوبد ماه 
پروذ دزم بکوبد پنعل مرکب خویش 
ر پم‌چشم کشد رح ودنه نرع ود 
ذ بر دس "همی. نیز را شنان "سازد" 
سنان چه باید بر نیز کسی که ذ بیل 
شمار برگ درختان بحیله بتوان کرد 
هزار بار رسیده است بر و بخشش او 
هم از جوانی معروف شد بنام ‏ نکو 
چنان بلرزد برنام و عرض خویش همی 
پهر هثر که کید 
1 خدا کیان جهان تابدو سپرده سیاه 


0 اندر ان آکتد دعوی 


۸ج : زمانه بدخو. وه 9 دراه ۳3 جری 3 
-نج : برسیده است. ۱۰- م ی - ددج این ن ببت بك سطر با 


۵- ) : بروی مهدوه. - بمت‌در «م) نءوحت. 


ود آنرا ندارد , 


حدا فکند ارات حق شناس حرمت دان 
چنین سه روز همانا ان نتوان 
امید خویش فکندم ۱۹ حپان 
که عون و ناصر او باد حاودان 


بزدان 
مات بود» نکردم ریاده و تقصان 
رت ورس فا ,عنوان 
مرا بدولت خویش ای امبر باز دسان" 


امید کرد و زبان داد و کرد کار آسان 
بدستبوس سپپداز خسرو ایران 
آمیر عالم عادل برادر سلطان 
همی بنازد ایوان د مجلس و میدان 
رمانه دولت او را همی‌برد فرمان 
وم هت و از دا بس کشد کیوان 
مخالفانرا دلهای سخت چون سندان 
بدست‌او چه‌درخت و چه آهن وچه کمان 
ودره ره اف دا بکار بستستاق 
همی گذاره کند تبر های د بی بیکان 
شمار فضل و شمار عطای او نتوان 
مل تا سید است از آفتان نمان 
رتدوز هرد جوأن 
که‌شاد کام! حپال دوست بز گر آنی حان 
امیر دارد معنی و معجز و 4 
ز‌ خانمان همه نومید شد سیهید رو 


مرابمیرمن ودوست‌ای امیررسان 
: چشم.متن از نج‌است. ۸-م : دارد. 


کری ر نت 


۰۷۰ 


۰-۷۰ 


۰۸۰ 


۰-۸۳۰ 








۰-۹۰ 


2۷۰ 


بطالع اندر ای رسس سح کر ند خال ی 
کون تسد ان رن دا 
بتیغ ارت سیه ا دای نیست خواهد شد 
امبر بر سبه و بر ملك خجسته پی است 
زهی بپمت کسری و فر افریدون 
ستاره را <سد اید همی د پر شرف 
همی بصودت ایوان تو پدید آید 
بخدمت در حون همی ستاره و ماه 
خدایکانا گر بشنوی ز بندُ خویش 
اد متا دی رکه از خدمت تو بودم دود 
وگ رکشاده میان بوده ام ز خدمت تو 
بخدمت ملکی بوده ام که با تو به دل 
هزار بار شنیدم ز تو و3 در دل من 
چوخانه‌ه ردویکی بود ودوست‌هردویکی 
همیشه تا بجپان باد کار خواهد ماند 
مه تاد 5 7 کر 
همه نود ی #ر چود بو حید 
جپان‌گشای و ولایت فزای و ملك آرای 


تو افتاب د بیروزی و سعادت و عز 


ز خان و از سبه او زمین ترکستان 
که در قدیم ره است دستم دستان 
ی که تماید بدین.ماكت عصیان 
بچند فتح ملك را خدای کرد ضمان 
زهی بسیرت جمشید و داد نوشروآن 
بارگاه تم لر ی 
سیپرد؛بود غرص اد ۳۳ لبون 
باز داشته حدثان 


شادروان 
مرا ز‌ خحدمت نو 
مگر بعذر دهد کار خنویش را ساءان 
ملك محمد جون گوهریست ازدرکان 
۳ رش باین و آن چه زیان 
ز عالمان تصنیف و ز شاءرانا دیون 
ان 


۰ 


همیشه تا نبود هیچ شعر جون فر 
هر نمای و بدولت کرک و فرمان دا 
ستادة شرف و ملك با تو کرده فران 


۱۳۳ 


۸ 
در مد ح امیر ادو موب بوسف ن ناصر آلدین فزنوی 


‌ 
مکن ایدوست بمابد نتوان کر 5 چنین 
هه ده با 
جدد ۳ «<ر تن سین ر در 
- 
دودك خرد نبی تو که ندانی بد و نيك 
گر مثل چشم مرا دوشنی از دیدن‌تست 


6-۱ 


۵ -) » د :اي‌ترك.+ - ست‌در «م» نیست. 


ج : مه نو و غرض آن تا ازو. ۲ ند : 


0 ۳۳ 
چند اذین‌ناز » حزاز ناز طرفی ۲ 
تاز سار :۳۹ که نباشد 5 
نکمم نازتو باید که 


5 است.: 
ءنوان اد 3 


بحدیئی مرو از بش 3 


غذلان. ۳ نج : حرف. - 








دیوان فرخی سیستانی 








مر مرا شرم گرفت از تو و ناژیدن توا 
بیم آنست که حای تو بکرد دگری 
س رن گفت نخواهم بحق شمیت آن 
اشکر آرای شه شرق رد ی نعمت من 
برترین حای مرا که خدمت اوست 
بدعا روز وش ان انه همی خواهدو بس 
از اک بدینخدمت نزديك ترند 
عادتی دادد بی‌عیب تر از صودت حور 
لاجرم بودو کنون هست و همیخواهدبود 
دور بخشش نه همائا که چنو بیند صدر 
باعطا دادن او بای ندارد 
زان‌برو بازووزان دست ودل وفره و برد 
هد کفتگویست. بهسند 
بیمه گیتی فخرست بدو غزنین " را 
تا وی حنیی/«شکند 
بر_من بیپده تر زان بجهان کس نبود 
برخویش از ان گفتم کامروز چومن 
دوست‌تر ازهمه عضویست حبین دربرمن 
اد پی آنکه در از خیبر بتر کند علی 
در قسطنطین صد ره ز در خیبر مه 
و خداوند مرا شاه حپان امر اد 
ایزداو ری ۱ اوه عدد اد 


۱ - نج : مرمرا خشم کر فت |زنوزو نادیدن‌تو ؛ م :...نادیدن‌تو. ۲ - ج : باید.۳ زچ: ازدوی‌زمین. 


برترین پایگی مایه مرا ؛*چ : برتری ...۰ + د : ماه . 
تست ٩‏ 2 : کفعگوگنست ۰ 


> - ج : شرق. ۵ - د : 


) :هید. 2*۱۲ 6 6.: ثسمت. 


مر ترا ابدل و جان شرم همی تاه ازین 
ات کردم و گفتم سخن بازبسین 
که مراخدمت او دوست‌تر ازمازمین" 
عضد دولت یوسف سر ناصردین 
بای خدامت ای یست امی؟ در یل هن 

آنکه در قدر گذشد شتست ماه و بردین 
برغلامانش همی ات برد نا 
صورتی دارد تانس د زو( در" ثمین 
در دل شاه ره و بدل خلق دی 
روز که نه همانا که چنو ند دین 
هرچه وه کر باشد و درخالك دفن" 
زان بجنکک آمدن و کوشش باشیرعرین" 
گفتگویست به‌روم و گفتگویست به‌چین 
شاد غزنین که چنو خیزدمرد ‏ ازغزنین 
بی‌شبیخونو حیل کردن و دستانو کمین 
که خداوند مرا جوید همتاو قرین 
انوم نداند حون وی راد دژین 
کهپی‌سجده شود در براو سوده چبین" 
شیر ایزد شد و بگذاشت سر از لین 
قاضی شهر گواهی دهد امروز بر ان 
۲ در فسطنطین 
فوّن سل مان داد و دل شیر عرین 


و سای اردددد دست 


۷- ج :زقیاس. 
۱ ۶ : بهمه گیتی غز نین را فعرست بدوی.۱۱- ند 


مت 


۳9 








۷۳۰ 


۷۰۰ 


۰۷۰ 


۳۹ زخیمه‌سوء ی نک ۱ مد وخ م‌داد کمان 
خوش نخسندهه فرع زا وی 

ای بفضل بو لمادان بان شته هر 
باچنین ناموچنین‌دل که توداری نه عجب 
تا بپر چشم خوش و خزم و دلخواه بود 
تا بهر گوش دل انگیز ودل آدیز بود 
شاد باق و بدل نبك همه نیکی یاب 
بمراد دل تو بخت ترا راهنمای 
مجلی تو همه سال ای ملك ‏ راسته‌باد 


عید تو فرخ و دوز تو بود فرخنده 





دیوان فرخی سیستانی 


دشمن او چه‌بصحراوچه درحصن حصین 
نه‌قدرخان نه‌طغا نخان نه‌ختاخان نه‌تکسن 
ای بشکر تو بزرگان‌جهان گشته رهین 
کرجاه کرده ۳ 
عارض ساده ورلفین براز حلقه ۶ ۳ 
غزل نغز و سماع خوش و آوای‌حزین 
شاه باش 4 و ز خداو ند همه سا بین 
ببه کاری بزدانت نکپدا ۶ 
از بت کيك خرام ود صنم گود سرین 
روز آ فرخج و فرخنده که کر ۳۳ 


۱۴۴ 


درمدح وضدآلدو له پوسف‌بن ناصرالدین" 


جشن فریدون خجسته باد و همایون 
پشت سپه میر یوسف آنکه بردیش 
دیدن او بامداد خلق حهانرا 
مکی کز بامداد چپره او دید 
آن ده و آنییکدل ی که با علك‌(وراست 
چپرء او را ملك بنال گرفته است 
از فزع او نشب مراد 1 
در طلت. وشمتان ۰ شاه 
دشمن شاه اد بمغربست د بیمش 
جون بصف اد کمان خوش دهدخم 


5 


ر تو بخواهی بزخم تیر بسنید 
از فزعش دز همه قلات. سلطان 
حبلت 9 کیند ؟ دان در جنگ 


بر عضد دولت ان بدیل فریدو 


روز ز بزرگان خجسته کشت و همابون 
به بود از صد هزار طایر میمون 
شاد هه وان همه ‌ آمد ببرون 
موسی عمران ندیده بود ز هادون 
لاحرم او "را تس نبیند محزون 
دشمن سلطان از آن کرانجیسون 
گاه بجیحون دهت اور آگاه بسیحجون 
بهیج بکونه سر کون 
ازا. دلشیر انا ۱5۸ خون 


جون قلم اهنن عمود فرسطون 


باز نداند 


شیر ناید ز هیچ بیشه بپامون 


مبر نیامو خست حیلت. و اسون 


3 : اور ۰ج همه . ۳-ند: زنده باش ؛ ج:شادباش . ِ- - عنوانازجاست. رال فرار نما ید۰ . 





كِ_ 





دیوان فرخی سیستانی ۳۸۹ 


مردمی موه است و مرد فکندن 


باز نباید یش 1 دون ۱ 





ان 


گردان کرد تس هر مسمیدان سست» چومستان که‌خورده باشندافیون" 9۷9۰ 
پارخداییست اینچنین," که کرو اه ادند: رز ذسرنی,رممجون 
بارخدایی که پاک هت لو با دوز ,دوشب اندر «کنار اد گردون 
مان رد همتی چو فلك " داشت جمله جپان بود بیش همت او دون 
مت دون بررک لین ان ان همنست همت. مشامون 
منت نهد د هیچ دویی رس وک هر مال و ملك خویش‌همیدون ۰۷۰۰ 
زر" برون و از سرازش بی‌ودن هر که بمدحش دو لفظ کوید موزون 
پل زا تا نات ردنت ماندة اسکندد ود نهباد قارون 
خواسته چو نان دهد که ۳ سنتد روی که ابدون کر شرم که آندون" 
شکر نخواهد و گر تو شکرش گوبی از خجلی روی او شود چو طبر خون 
شرم چرا داشت باید ای عجب‌او را زان کرم و فضل روز دوز بر افزون ۰۷۰5 
1 رات و دا مسخرستی دریا خوادترستی کت لوَلو عون 
نیکخوبی سشه درد و از خوی کر ان ی و نامش بزرگت ریات هم ازاکنون 
گفت هل و بزد گوادی معردف ‏ همچو بعلم بزرگواد فلاطون 
نوذ حوانست و کر فردا دادد فردا دارد نپاد و دگر کرت 
درگه تردزگان رده با و رهر مخالف ملعون ۰۷۷۰ 
٩‏ ۲ اه محال تکويم " این سخن من اصول دارد و قانون 
تا مه نیسان بود دوایی بستان با هه کانون بود دوایی کانون" 
کام دوا باد و نرم گشته مر اودا چرخ ستمکاره و مان واژون * 
در پر وا لعبتی که در همه و هیچ بری دیده نیست جز بر خاتون " 
۱۴۳۵ 
نیز در مد امیر ابو قوب «وسفن ناصر آلدین ۲ 
ال کدر باز کن بتاز میان دین غم و دسوسه مرا برهان 2۷۷۰ 


همی بعالی ازدون. ؛ د: زییا نامد... ۲- ج : چوهستی که خورده‌باشد . متن ۳1 ن 
است. ۳-د:اوچنان . 6- د: همتی‌فلکی. ۵-ج: بر ون:۰۰؟ 6:... 1 ید -د: آیدون . ۷-م:درمه.. 
روای سشتان . ۸- : دومه... بودراوی‌کانون ۰ - ج : وادون . اي برک... در در 


خاتون ۰ ۱۱- عنوان |زچ‌است . 





۳۹۰ دیوان فرخی سیستانی 


6۷۸ ۰ 


6۵ ۷۸ ۵ 


9۷۹۰ 


9۷۹ ۵ 


۲ 
با" میانی کزو اثر نه بدید 


هست برنیست‌چون توانی بست 
نه مبان داری ای بسر نه دهن 
گر تو گویی ددا بود بکنم 


حدت دلاز مین تکذار 


دل بمهر ‏ امیر 


دادستم 
دل چه باشد کحا امیر نود 
فلت ۶ 0 دین 
ی ن‌بشاه‌شرق» بدوست 
گفتکو بست در میان شیاه 


همه هموازه در بان شده | ند 


کار او بس بزرگ خواهد کشت 


اخترانرا عنلتست ‏ بدو 


بخت باملك میر پیمان بست 
تا همه کار هبا بکام کند 


۸ 
خشندی شاه حست باید و « 


ِ 


نچه ساطی فد نم نظر 


سٍ 
ح کی 9 

ی س داستو ‌-: ‌ اد 
ای | ری 02 
کی رف ۵ سمش 9 

ی و سر 
۱ /س ٌ 
وا یف تال راوس نمی 
ِ ی 
5 2 ۱ 
در بمردی مراد 1 بر دس 
ور بر رد م واه ۱ 
3 و له بالات ر[ سور 
سم 1 ۰ اس ماه أک 
9 با ۰ م‌ 
ام بٍِ" جع ۱ 
0 ر‌ ۲ 9 ۳-ج: از ان. 
۰ و ص 
دا ۸- نج شش؛ نچ دیدر 


3 


2 خوشدلی. 


بر هیال" 2و از کهیدن آن 
چون توانی کشید باد گران 
کمر تست هست و نیست میان 
من نبینم همی ازین آدو نشان 
از تن و دل" ترامیان و دهان 
نبود خود بدل مرا فرمان 
کن تگوید که داده باز ستاث 
جان 
رت سلط ان 
از همه خسروان امید جپان 
زو گه و بیکه آشکار و نان 
و خداوند دولتست حوان 


1 
من "براه آهیر بذهم 


پرادر 


وین بدید آیدش زمان بزمان 
او کنند. قران 
مد ی ادین بیمان 


همه بر سرعد 


بنماید تمام هر چه توان 
تا شود کار چون نکارستان 
تکند دولت ,۲ درست بدان 
ای سر ,فضل 3 مابةهٌ احسان 


همه داده است مر ۱ بردان 


ء- 3:«دل وجان ۰ ۵ ج: 4 و3 ات۳ 
4 نج + که 


بل 





دیوان فرخی‌سیستانی ۲۳۹۱ 


مت شاهان بپای ات 
کار ها که سك همی 
تو از آن هر دوان دلیر تری 
از خداو ند خسروان در خواه 
کدردل ر همت ی بس نکند 
نا اکن 
شادمان زی و کامران و عزیز 


عبد قربان خجسته بادت وباد 


۱۴۳ 


خی دیات تن بر وان 
رک و دستم دستان 
توا بان 
ای سس شتا 
بسپاهان و ساری و گرگان 
با همه دخل بصره و عمان 


درئو درزیان 


دشمنان تو پیش تو فربان 


وز بد رل اس 


در مد حعطدالدو اه آمی او عقوت بو سف مس سالار ؟ ول ۲ 
و لت بامر ی ملس مرکا صّ و 


دی‌چودیوانه ۲ ۳ آشفتو بر داکمان 
انشي بایف نیز 
مطربی جو بسر خمٌ "و تو در پیش بای 
ساقیی طرفه که کت ترس ری 
ساقبی کز خم ذلفینش اگر دای کنی 
خامش استاده و چشمش و و کوش بتو 
تو برو عاشق وادبرتو 1 دل خویش 

هر توسف عصد:د وت خورشید ملو 4 
کر که جو او اروی‌سوی‌چنگنید 
شتدری دا بجپا در فکند 
خوش‌سپند افکن‌در آتش‌ورویش بنگر 
با پرو بازوی شاهانه و بافر ملوك 
روزچو گان‌زدن ازخوبی چوگان زدنش 


ند بان 


شاخ آهو نشنیدی " که چگونه شکند 
ی و هو با شب 


وش و باز شدن حز بمدارا نتو ان 
رم 
باده‌یی بایدتلخ‌وخو ش ورنکین وروان" 
ساقیی با زنخی ساده و جامی بلبان " 
دسن‌وانگشعت تویرحلقه شود هم برمان 
رم 
تاه رای توح تم رد هرن 
وز هوای تو بر از خندة دزدیده دهان 
همچنان دین هیر حجبان 


که پات هنظر اویست کران تابکران 


ون ناصر 


استخوان آب شود درتن شیران ژبان 


۱ گ : 
هر خدنگی کهفر و حست‌مر اورا زکمان 


که بترسم که مر اورا دسد از چشمریان 
۳ هم نکورار نود کاب‌وهم نکودست و عنان 
۳ 
هم اش ان شتند رد هرا ژیانرا دندان 


ار رمان. ۲- عنوان|زجاست بااصلاح ۳ 1 : دی‌دیوانه 6۰- ند»م: جوان. و-م: 7 
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دا بگمان .. 


۱ -ج : تو ندا نی 


۰۰۰ 


۰۸۷۲ ۷۵۰ 


8۸۳ ۰ 


سح سس ۳ 


۲۹ دیوان فرخی سیستانی 


روز کوشش سرپیکانش بود دیده‌شکاف 
ای‌عطابخش بذیر نده 3 خواهنده سیاس 
باده‌بردست توهجون قلاک بر" خودشید 
هرچه خورشید بصد سال دمادم بنهد 
این سخا باشدو آن بخلو بپرحالی" بخل 
چون بدانی که درم داری خوابت. نبرد 
این فلانان حبه رورا نو باشند شها 
در سکالیدن ال باشی دایم که کی 
عذر ها سازی و آن را همه تأویل نهی 
دس ردان ۶ داری دل گفتار تر است 
ما یقت خفته و از تو همی آرند بما 
کارا رد ای و 
ی اج 


بخشش تو قوی و ما بمکافات ضعیف 


مرا تو صله ها دادی ومن 


جاودان شادزی ای‌درخور شاهی و مپی 
تاکسی برخورداز دولت واز جان‌وزتن" 
مد (طرر خبل عا/ (مان نو باد 


تا حهانست همی باش تو و دشمن تو 


در سرای تو ٩‏ 


عبد نو فر خ و ایام نو هارتهاه عبد 


روز بخشش کف او بدره بود زرافشان 
رای تو خوبی و آیین تو فضل‌واحسان 
اندرین لفظ یقینم که نتاشدا تال 
تو بيك دوز ببخشی و نیندیشیازان 
نبود همچو سخا این بپمه حال‌بدان 
تا نبخشی بفلان و بفلان و بفلان 
که ترا خالی زینان نبود خانه و خوان 
کار دیرآن شده ن ۱۵۳ آبادان 
تا کنی بی سببی تافته بی را 93۳ 
که عطای‌تو همی‌گردد ازین دست‌بدانا 
کیسه ها پر درم و برسر هر کیسه نشان 
ان هل 9 ارشدو کشت سراسر ویران 
اندر آ نوقت بخیمه درخوش خفته ستأنا 
ها سای ودنت بر واگ 


مگذر از عبش و شادی و بخوشی گندان 


خجدهمتن 


برخورازدولتو کام‌دل ۳-9 تن‌وجان 
هرنگاری که برون آرند از تر کستات 
نو همشه بپوای دل ۶ دشمن بپوان 


خلق فرمانبر و تو برهمگان فرما 9 


۱۳۷ 


۸ 
درد آمیر آدو موب دو مگ «رآدر سلطان معمود گوید 


۳9 ۳ ِ ۹ 99 2 ِ ۰ 
همه یت ۱ ن‌دوزاف‌چین ار چین بت بغالبه ین بمشك ناب عحین 
- م: عطا پاش پذیر نده ؛ چ:... پذیر نده و. ۲-نچ: چو نان بفلك‌در ۳۰- م: نگفتم . عسج:جایی, 





5 5 : و از 
شخحص ز نو ؛ 6: هم‌سیخنی ما ضایر م : |وبر . ۷- ج : ازشادی تن ۰ ٩۴-۸‏ ت 


کم دل‌واذ تن وجان . *- عنذوان ازج‌است . ۱۰ج : 








تولاله دیدی شمشاد پوش و سنبل تاج 
بنفشه زلفا کرد بنفشه زاد مگرد 
ترا بسنده بود لاله تو ۰ لاله مجوی 
مرا دهانك تنگک تو تنل داود 
ترا چه خوانم ماه زمین و سرو سرای 
بلند ود تو سروست و دوی خوب توماه 
که اد رو کرده غالیه حلقه 
مرا بعشق ملامت مکن که عشق مرا 
و بخواهی تا گردی ای صنوبر قد 
در آفتاب رو و در تن بسایه خویش 
تیر نرگس تو با دل من آن کرده است 
امیر و بار خدای ملوك ابو یعقوب 
برادر ملکی ۰3 
مکین دوات و در مرتبت گرفته مکان 
چنو جواد ندیدست دوز بزم زمان 
کسیکه بر سر او بگذرد هزار قران 
احل مبان سای دنک او گعتست 
کید مخالفراو کشد معادی را 
نپیب هیبت او صید زنده ستاند 
ز کنگ دیز بفرهمان شاه بستاند 
بدست خویش قضا دا بسوی خوی شکشد 


ماه 


دیوان فرخی‌سیستانی ۱۹۳ 


رخ و دو عارض تو تازه لاله و ور 
بنفشه دیدی عنبر سرشت و مشك آگان 


مگرد لاله رخا گرد 1۳ رس 





بو ی ۰ ۱ 
بنفشه تو تسرابس بود بنفشه مچین 0۸6۰ 


میان لاغر تو ‏ لاغر و نزاد و حزین 
هرا تو بنده سرو سرای و ماه زمین" 
نه سرو باغ جنان و نه ماه چرخ 1 
که سرو بر او سته آفتاب آذین 
زردی خوب تو گشت‌ای بپشت‌دویآبین 
بمشق خویش گرفتاد چون من مسکین 
در آینه نگر د ددی خوب خویش ببین 
که بر شاه جهان با مخالفان لعین 


معین دین هدی ؛ بو سف بن ناصر دی 
جرک سرت 9 ‌ لت 


9۸۰ 


برو) فیصر دو) و بچین سپهبد چین ۸۰۰ه 


ملك نژاده و اندر مکان مك 
چنو سوار ندیدست روز دزم زمین 
ند ان وملت. راد ,راهمال, و قرین" 
3 ۳ ۲ 
ازین‌زو نده بدان و از ان دونده بدین 
۰ م۴ ۰ و 
ريشكت ببل دمان ۶ ( جنک شار عر 
۳ ۱ 
هزار ببل‌دمان هریکی‌چوحصن حصین 
هرا نکه‌جویداز آن‌شاه کینه‌جویان کین ۱ 


0 بیت‌در > نیست. ۲ - : مر| و بندة سروسرای ماه‌زمین. ۳ - ج : نه‌باغ‌سروچنان و نهر 2 
1 3 + 
چنین ؛ م: نه باغ سروچنان داردو نهچرخ‌چنین. متناز «د» است‌ودرحاشیه «چ» نیز همینا حتمال 


داده‌شده است: > - چ : که‌دیده ۰ - : کمان|وز کمانو کمین‌اوز کمین. و پیداست که‌مصر عدوم بیت 


بعدست . ," - ج : رونده . 


۰۸. 








۸۹۰ 


۰۸۷۰ 


9۸۳۷۰ 


۳۹ 


‌ 


کند بتر پراکنده چون بنات الثعش 
فرو. برد 1 حمله روستم ادردار 
بوك تیر فرد افکند ز کرک سرو" 
ز فخر نامش نقش کین تا دز 
ری کت دار ۱۳ 
خجیته بخت بر و الفرین کند شب و روز 
کدام کس که نه او را بطب مگشت دهی 
ایا و ار را لح ۱ 
بروی سایل از آنگونه شادمانه .شوی 
چنان خو شآید برگوش توسوّال کجا " 
5 بروز عطا دادن و برود ول 
در سرای و خسروان نماز برند 
فکندگان مان ۶۸ بتراوز دا 
عیز گشت هر آتک سکه شد برتو عزیز" 
همیشه تا که بپادان و روزکاد. بتاد 


ج ۰ ۳ 
همیشه تا نقطی بر زنند بر سر دی 


ص_ 


فلك مطیع تو بادا و بخت نيك سخال 


۱۳۸ 


یسح 5۲ 
دیوان فرخی سیستانی 


گر ز گران گردن سواد بزین 
تیغ فرود آورد ول سرین 
٩‏ ای دا نب بر آب نگین 
کبا یر 9۱۷ بی کوه کافی و تیان 
کید فریشته بر اه او آمین 
کدام دل که نه ار را بمپر گشت دهین 
آیا ببشت سا را کف تو ماء معین 
که روز: عشر بشتی بروی حور العین 
ککر ش مرا دم‌دل مرده بانگ رود <ز 1 
سا وگن تعلیم هتترکند 
0 دهقان دد سش آذر در زین 
ز کفتکان بود ای شاه بستر و بالین" 
گزیده گشت‌هر | تک کسیر ۱۱۹ 
فرو نهد ز بر کسوه سر مامون هین 
همیشه تا سه نقط بر نهند بر سر شین 


‌‌ ۰ ۰ ۸ 
در ملع آمیر ابر سرب دو مصف ان زاصر الدین 


ای‌روی .نکواروی‌سوی من‌کن د بنشین 
و بریای کف و 


۰ ی وی 53 ۱ 
مروز مرا رای جنانست ده نا شب 


۱- د: سرودی. ۴ و و و 


۸ عنوآن‌از 3 است. ٩‏ 


بارژوی. ۶ 


زنپاد د من دور مدار ان لب شیرین 
۳ 
نی‌نی که ترا سرو دهی دیبد بسن 


پیوسته ترا بینم تو نیز مرا, بن 


3-1 کوهکاو. رو مصراع‌دد «۶> نمست: اج بلح 


: باشد. 








دیوان فرخی سیستانی ۳۹۵ 


چشم من و آ ۳ پل 
زان دج چنم امروز گل و لاله سراب 
تا ظن ثبری» چشم وچراغا! که شب آمد 
من برتو شب و روزنگه خواهم 9 
نو کته ف 


یوسف پسر ناصردین آن سرو مهتر" 


امروز بشادی بخورم با 7 


ای بار خدایی که نمیند چو تویی تخت 
پر باره زرگردد جایی 3 خوری 4 
چون جام بکف گبری از زر بشود قدر 
شران فکنی شرزه و بلان فکنی هست" 
پیل از توچنان ترسد چون گودره از باز 
ای و دای اکه دنک بو زبولاد 
گر موی بر آماج نبی موی شکافی" 
آماج تو از ی بود تا به ۳ 
و روزیکه ان ها 
چندانکه بشمشیر تو بد خواه فکندی 
از آرزوی جنگ ز ره خواهی* بستر 
ی زرا منک میتا خی 

۳ خرد داری جایی ی ی 
گر دد خرد و دای چو تسو بودی بیژن 
دادی بر تو پوید چون یار بر یاد 


۱ - نج : تازه. 2 
سیدوسرور ؟ نج : آن‌سروسرور ؛م : 
2 نوست. ۰6۰۸ نج : بدوزی. ٩-ج‏ ۲ 


سحاست. متن تصحیح قیاسی است. ۱۱- م 


شیرین. ۳ - م: من باتوشب‌وروزیکی. 


سس ها ولف بر از حلعه و برچین 
۰ ۱ ۰ ۰ 

ران ساده زنخدان » سمن‌تازه و نسرین 
1 تم ۲ 

7 ودل مر سیر شود زان د‌ سیمین 

ت 

جندین بچه کار ست حدبثان نگادین 
1 3 

ناچار مرا میر برد بان به عزنین 

2 7 ۰ 

در جشمه خون در دد جابی که کشی کین 
۰ ۰ 1 ۰ ۲ ی ۷ 
چون تیغ بر اهنجی از خون برود هین 
شیراز توچنان‌ترسد چون کبك ز شاهین 
زا نسان گذرد کز دل بد خواه تو نفرین 
ِ 1 ۸ ی دای 2۱ ۹۳ 

وین از ۳ اموخته ای تو نه زتلقین 
۰ ۱۱ 

۱۳ 1 

ده بر رخ ماه آیدو صد بردخ پردین 
فرهاد ۳ که رم ات بمیتین 
وز دوستی حنگک سبرداری بالین 
بندارد بو خسروی و خصم تو شبرین 
آموخته كد 


در جاه مر اورا اد گر کین 
بخل از تو نهان گردد چون دیو ذ یی 


مردان ان دیدءٌ 


۶ - مت‌درو2ع» نسست. ۵ - د: 


هذر مبر (ظ : هنری‌میر). + - ج : کین ۰ ۷ - مصراع دز 
: بتلقین. ۱۰ ج » ند: تا که بنجاپ؛ م : تا که 
تابدرچین. ۱۲ - نج: در گوی 


ِ نچ‌دیگر 3 بچ و کان 


دلیادداه ۱۳ج : آ یدصد. ع ۱- چ + که که نفکندهست» نچ گر که نفکنداست. ۱ - ند : داری, 


۵ - ند : 


بااین خرد ورای که داری‌تو ندار ند . 


۰۸۳۸۰ 


ه‌۸۹ ۰ 


9۹۰ 





۱۰ 





۰ از زر" و وود اکتا باد شود زی 


زر ی تو همه خلق جپانراست 
از خلعت تو مدح سرایان تو ای شاه 
ار را دل اآن تست که "گوید ک۳ 
تا چون با بان ناهد هه ااوار 
٩‏ تا چون ز در باغ در آید مه نیسان 
شاهی کن وشادی‌کن آ نسان که‌توخواهی 
می‌خور ز کف ار 


زین عبد عدو دا عم و اندوه و ترا بو 


۱۴۹ 


وز ۳ باد شود سین 
و بنحال بدانتد همه 9 هک 


در خابه همه روژه همه نندند آدبن 


برراست ترین لفظ شداین شعر نو آیین 
۲ 
تا چون گل سودی بنباشد گل نسرین 


۲ 


از دیدن اف تازم:شوه روی بتاتین 
حز نيك میندیش وجز از رادی م 

گر صورت او دا بفرستی بسوی چین 
تو با دج پر بر لاله و او ِ 


نیز در ملع آمیر دوسف بن زاصر الدین کو بو" 


تا پرنیان سبز برون کرد بوستان 


با مصمت سید هم. رود آسمال 


بارس تابر گ‌همچوغبية زنگاد خورده شد چون‌حوشن زدوده‌شد آب | ندرا[ بدان 

ناشنملید زرد شید هیهت رکفت نیلوفر کبود بآب اندرون بان 

تا بر گرفت قافله از باغ عندلیب زاغ سیه بباغ در آورد کاروان 

ازبر‌گک‌چون‌صحيفة بنوشته شدزمین ‏ وذابر چون‌صلاب سین شد ۲ 

رزبان ز سکن رزان باز کردبوست || که بچگان‌رذانر| رس یزان 

۰ باد خز ان بجام مناقب(ه) .کهبدزد نامپربانی از چه‌قبل کرد ۶ ۹ 

باد خزان از ات کند بحته باون ای ۵ در ۳ ز برنیان 

ترضیی حشمالکند ازسروهایسر ۱ ها هیر های مینا دیدار کت دهان 

در زیر شاخه های درختان مبان باغ دینار توده نوده اکن بش باغیان 

هن‌دن خزان بشکر م کاین, مهر کان|وست وز من امبر مدح نیوشد بمپر کان 

5۹ هبر حلیل نسد پوسف کجا بفضل پیداست همچوروزسپیدا ندر اینجیان 
ی 3 5ج « آن ۵ ۳ ۷ 

لت 6 مست: ۷ 2 ج: ی - عنوان ازجاست. - د : عیبه. 2:۱۰ 


انیت زرد ۵ 


ز سیزها.ءسپز ؛ ن :.. از 


زجام‌عذا ب 
مزه‌های تر . 


.۰ : بجای‌عنا قب کنند زرد. ۱۲ ؛ برخمش 


کنو دل »و قکونیشت اونکو سهن 
ازطبع وحلم اوست‌هوا وزمین مت 
ای صورت تو بر فلك رادی | فتاب 


در هستی خدای کر وهی‌گمان اکیین 


ٍِ ی 


ار سس ستم که حودتو بر گنج تورکند 
از مردی مبان حپان داستان شدی 
رم مان نداشت 
من بنده دا بتبئیت خدمت تو شاه 
جز مر ترا بخدمت اگرتن‌دوتا کنم 
شاها بصد زبان نتوان مرترا ستود 
ای کاشک ی که هرمو گردد ذبان مرا 
ازخدمت‌تو فخروهم ازخدمت توحاه 
ای بادگار ناصردین خدای و دین* 
زاندازه بیش‌فضل وهنرداری ای‌امیر 
فرمان شاه باید | کنون همی که دو 
تاما بپفت ماه دگر خیمه ها ذنیم 
کز بیم ناو ك تو بمغفرب بروز و شب 
تیغ تو ترجمان ان را 
گرجان کش 2 گرد کشند 


روزی که: او ره روی نیج و 


تا نر کسن شگفته نماید ترا بچشم 


تا چون سمن سپیدبود برگ نسترن 





1 و 01 ۲-چ: مه رکنج‌ترا. ۳ -ج : جود؛ م :گنج. 4 - د: جپان. ۵.- 
۰ نیست ۰ ۷- چ : این بنده‌ات .۰ ۸ - ج : دین و خدای دین ۰ سم ج: 


نموشد ..؛ م : بکوشد. 


خوش‌عادتستوطبع خوش |وراوخوش زبان 
ورنه چرا هواسکست و زمین‌گران 
ور اآززاداگي دوان 
وی*عادت ویر ان ی 
اب 5 مان 
در مج و سس تنل قهر آقپرمان 
گنج و هر مان کرد از حود توفغان 
ش‌د گر داستان‌مخوان 


از جدمت حسسته تو شد خانمان 


-وواسان خود 


یه دی ید رستتان 
توت مرا دساف میات 
یو سره ستارد .سك زیان 
تا مدح تو طلب کنمی از یکان یکان 
ازخدمت‌تو نام رهم از خدمت تونان 
از توچنانکه بنده همه ساله شادمان 
و اگه شده‌است از هنرتو خدایگان 
ان و رز زعدو کشوری ستان 
پیش سرای برد 9 قبروان 
7 شن عدو براسد همی روان 
خصمت‌سخن را برش ترحمان 
بس‌جان کهدرطو اف بود: ۱ کرداستان 
باغی کند پر 


کانداد جید. بسینةٌ خصم تو هر زمان 


از ل سوری و ارغوان 


77 
چون‌شش‌ستاده گر دمه‌ومه‌در! آن‌میان 
چون شنبلید زرد بود برگ ذعفران 


ج» :اکز. *- یت در 
۰ زترجمان ۰ د: زخضم 


۵ س )| که[ ن طواف کند. ۱ -م : ستاره ومه کردا ندر . 





8۹۳ ۰ 


۰:۰ 


۰:۰ 





۹۰ 


ت 


۹ 


«۷۰ 





۳۹4۸ 


فر خنده باد رور تو و دواتت قرین 


یر ِ__ 
این مهر گان‌بشادی 





دیوان‌فرخی سیستانی 


پاینده باد عمر تو و بخت تو جوان 
عمر تو بیکرانه و عز تو حاودان 


۱۵۰ 


در صرشیت خزآن و هل امیر ابو آل‌ظفر 


نصربن سبکتگین 


«رآدر سلطان محجمو د گوید" 


چو زر شدندرزان ازچه ؛ اذنهیب‌خزان 
هواکسست» دسنست از چه بر کسست زا ۳ 
خزان‌قوی‌شدچون گل‌برفت.رفت رو است 
نده گشت.چهچرز؟ آب‌چون,چه؛چون کزدم 
بریخت که کل‌سودی»جهجر ۰۳ ۶: 
ِ درخت سکف که آدم درف 
سمن ز دست بووث کرد ذشته لول 
چو 0 یاقون شد » ه-وا بستد 
خزان بدست مه مپر در نوشت از باغ 
که داد سیم بابر و که داد زر" داد ۱ 
بهار 
هزار دستان امرورد دز خراسانست 
بمجلس 


ید خ.راسان ابو اله‌ظفر 


هزار دستان دستان زدی بوقت 


ملک ی و دوش رزم آرای۱ 
نصر 
5 وم اورابوصف! "وچه‌خوانم اورا؛مدح 


زدل چه‌خواهد ؛ فضل و.ز کف‌چه خواهد ؛ جود 
‌ 


از | ن‌جهخیزد؟ در و 


ازین‌چه‌خیزد ؟ زر 


ء‌ 
؟ نمود و »< پان فشاد ؛ فشاد 


هر نمود 


بکنه کشت خزان باکه : باستاک رران 
زچیست ابر ؛ ندانی تو ؛ از بخارودخان 
بنفمه هست؛ بلی» با که ؟ بابنفشه ستان 
خلنده دیب باد.چونجه؛چون‌بیکان" 
ز هجر لاله کجا دفت لاله : شد بنپان 
که از لباس چو آدم همی شود عریان؟ 
چو کل ز گوش بر آورد حلقةٌ مرجان 
بباله های عقیقی زر "دست لاله ستال 
بساط ششتری و هفت رنگک شادروان 
که ابرم سیم فشانست و ناد زر افشان 
کنون بباغم همی زاغ داست آه و فغان" 
بمجلس ملك اينك همی زند دستان 
بمتخلش ملک ره کر ۱ 


امير عالم عسادل برادد سلطان 


۳ ۳ اورا؟ حان 
ش چه آمد؛ بحرو» کفش‌چه آهد؟ کان 
تا " کهورزد : اییعطاکه‌بخهد؛ آن 


ی رجه ؟ بحسام [ِ ایکی بچه ؟ به‌سنان 


_ 


ر ج قاط یوست آمده بود ازمتن قصیده‌اصلاح کر دیم. ۲ - ج: ساه. (- نع : 





رد : هواتکشت ت بکشت از چه کشته است‌اذابسر. ی 1 
1 «م» نیست. + مد : چه. ۷ ج : ریخت. ۸ 2 ج ۱۰ 
گ د تادر آمده‌(ست‌خزان ؛ م بیت‌را| ندارد. ۱۰ - مصراعدر > نست. 
۳ - ج : فرد . 








برزم دیزد» دیزد چه چیز ۲ خون عدر 
بعلم دارد.دارد چه چیز؟ علم علی 
رکه چه نماید ؟ شجاعت و مردی 
هوا جکونه بود پیش طبع او ؟ نه سمت 
رضای او بچه ماند؛ بسایةٌ طوبی 
سخای او بچه ماند ؟ بمعجز عیسی 
بصلح‌چیست ٩‏ بصلح| فتاب دوشن روی" 
7 , کلاهش بلی: بچه ۰ ناك 
رند » زند چه ؟ زند بر سر مخالف تیغ 
دهد » دهدچه ؛ دهددوستدا بمجلس‌مال 
نه در سخاوت او دیده هیچکس تقصیر 
بتیغ پاره کند درژه همای چون بولاد 
هزار گونه هنر 


۰ 3 ۳ ه‌ ۰ 5 7 ه‌ 
دنک حستن تو و ز سخا نمودن تو 


ایا تموده؟ حپانرا 


۵۲ دا نجه و کردی بروز حرب‌کتر : 


همیشه ۳ ز نخدان وزاف دوست بود 


ثنای نو من 


سیید عارض معشوق زیر زلف بود 
۸ 
سر سران سیه باش و پشت ملکو ملكت 


0 ۹ 
هزاد مپر هه و مپر گان و عید و بهار 


۱5۱ 
در تماطای مداودت ساطان مسعو د از اصنمان «غز این (س 
آی برید شاه ایران از کجا دفتی چنین 


۱ نج : سرایاو بچه‌ما ند بجنت‌ودضوان ؛ 
بدخان. ۸- ج : 
۳ سلات و ربا 


پشت. ۰0-٩‏ ج 


17 ۲-د: رای. ۳- نج 
4 -م + نچ: | ثر نموده . و دز اد 


ج: عید بپار. 


دیوان فرخی. سیستای ۸ 


ی 1 شبر زیان 
بعدل ماند» ماند که 1 پنوشروان 
ها نمایه ؟ سخاوت و احسان 
زمین چگونه بود پیش <ام او ؛ نه‌گران 
خصال او بچه ماند ؟ بروضهٌ رون 
لقای او بچه ماند؛ بچشمه حیوان 
بخشم چیست ؟ بخشم آ زبانه زنان 
گذشت همت او از چه؛ از برکیوان 
کنده کندچه ؛ کند از تن مخالف جان" 
برد » برد چه ؟ برد از عدو برزم روان 
نه در موی او دیده وه نقصان 
بتبر رخنه کند غسه هبای چون سندان 
چوکه ؛ چو حیدر کر ال رستم دستان 
بپای تیغ گران گد 
ن سیاه که بودند دیر رایت خان 


هت و نرخ زر ادزان 


ز روی گردی گوی وز چفتگی چو کان 
چو بشت هن سیمین زدوده ورخشان" 
حدایدان زمین باش 2 بادشاه رمان 
ك‌ِ ۷ ۱۰ 

بخر می بگذار 9 نو حاودانه بمان 
س |[ ۷ 
ز‌ ذرت محعو د 
نامه ها نزدکه‌داری؟ باز کن! اببگذاداهین 


۶ بر تن عدو جولان؛ 
که ۷ - ج : برزده 
۰ «س چ : شادما نه. ۱ - عذوان اذ چ است. 





۰-۵۷۵۰ 


2۹4۹۰ 


2۰-۸۰ 








۳ 


کی جداکشتی 


سست کش 


فاه ودک وا 

7۳ امدی 

ی ما ما 
2 س 

2۹۵ خسرو گیتی‌ملك‌مسعودمحمودا ش رت 
ناصر دین خدای و حافوظ خلق خدای 
کی بودکان خسرو پررز بخت‌اید زراه 
از 3 توانایی و از جاه و شرف 
زا رزوی روی او دلپای‌مابرخاسته است 

۰ عزم کی دارد که غزنین را بباراید برو 
دارملك خویش‌را ضایع‌چرا بایترگتاشت 
لشکری‌داردگران و کشودی‌دارد بزر ک 
هر که‌غز نین‌دیده‌باٌددرسیاهان چو ن‌بود 

تا هر 9( ز کاشغر تا اندلس 


5 


از حبش 
.1 
خانه محمود دا مسعود زد اکد دا 
هرکرا بینی و پرسی زوهمی یابی جواب 
ایزد او دا از بی سالادی ملكت افرید 
۰ 2 
دولت اورا چاکرست‌وروز کار اررادهی 
دوستی او را بر ات افکند بنداری خدای 
دل زشادی بازخد دد جون سید ن‌گویی ازو 
هر کهاورا دوست‌باشد دل‌قوی داردمدام 
اینجپانو | نجهان ازخدمتش حاصل‌شود 
مزد یابد ه رکه او بردشمنش لعس کل 
۳ 
شگفتی نیست کر 1 بکینهة رک 


۰۱۰۵ بس 





چند ِ دی زمان! وچند پیمودی‌زمین 
مانده‌ای دام بیانشین دبر چشمم‌نشین 
شهریار شهریادان بادشاه راستین 
ازماو ك اورا همال و از شهان او دافرین 
پیغمیر و پشت امیرالمژءنین 
بخت‌و نصرت بر یساروفتح ودولت بریمین 


نایب 


رابت لو بر کذشته ز آسمان هت 
چند خواهد داشتن دلمای ما دا اینچنین 
رای‌کی‌دارد" که بر صدر ,در دردد مر 
مرسپاهانر | چه باید كِ برءزنین 1 
بلکه‌ازدریای‌روم اوراست تادریای چین 
هر که نان هیده" بیذد چون‌خورد نان‌حوین 
هر کجا کویی‌ملك مسعوبه گویندآفرین 
تبست با اوخسروانرا هیچ گفتاد انددین 
کدخدای خانةُ شیر عرین زیید عرین 
هر که‌راخواهی‌بوس‌دهر که‌راخواهی‌ببین 
ژو که اولیتر بگنج ولشکروتاج ونکین 
بخت نيك‌اورا نصیرو کرد گار اورا معین 
مپر او را کرد و باگل آدم عجین 
داند ین 


مهر او دینست ودل دایم وی باشدبدین 


او خداو ند دلست و دل همی 


.۸۰ ِ 
خدمت محمو د اوشاخست‌از حبل‌المتین 


دشمنش ارت ذزون یبد ز‌ انلس لعین 


سم ۲ 
هردلی کزشاه‌ایران‌اندر آن‌بفضست‌د کین 


0ب 
۱ - نچ ن. ۲ - بیت‌دروم» نیست. ۳- نج : راه‌کی‌گیرد ؟ م ۰ داک 
یر دی ۶ - ج: جر ا|اکرده‌است.: و -م : صفاهان. *- جّ : تاژه. ۷ - جک ۸ ند : را اد 











دیوان‌فرخی سیستانی ۳ 





زومیاردتر ملكث هر کز سین دا 
زر تیهمستاار محر که‌با نک چنککدامتین 
زانکه باغی پرگل و پرلاله د پر یاسمین 
ازشسخونو کمین ند 1 آ بداوراروزجذ بِ دوت‌دازدجنگلیکن بی‌شبیخونو کمین 


اینت‌مر دانه‌سوادی» اینت‌مردی تن ۱( 


۰ ۱ 
زومخر ترملاك هر رنیند صدر و گاه 
خوشتر | یدروزجد کک | و زکوس|ودا بکوش 


رزمگاه بر مبارز دوست تر دارد ملك 


۳ ۳ ۲ 
بر بر ببل از ماید تیغ بر شیر ذیان 


دشمن از شمشیر او ایمن نباشد ود بود 
هیبت شمشیر او بر کشوری گ بگذرد 
هیبتی‌دارد چنان کاندر صاف ید پدید 
حاودانه شاد باد آن خسرو پیروز بخت 


خانة او چون بهار از لعبتان چون نگاد 


در حصاری‌گرد او از ژدف دریا پادگین 
۰ ۰ 3 ۰ ب ۳ 

روی‌بر نایان کند چون‌دوی‌پیر ان‌پرذچین 

هسبت | ندرعقل‌وهوش‌ودای مردان رزین" 


4 


: مک 
دشمن‌او حاودانه خو اروغه من ژحرین 


مجلس اوچون‌بهشت از کودكچون‌حودعین هه 


۱5۳ 


در مد ساطان هسعود و وتو عات او و لشتن او شرا 


بدان‌خوشیو" بدان ندز یی لت ودندان 
لب چنان داقاضی ‏ بسیم و زد بفروخت 
لطیفه بیست‌در ات ناه نتوان لت 
ان برم که‌همی‌بوسه‌ریخت خواهدازو 
اگر نه از فیل شرم ان کی 
کر هزار دلستی مرا چنانکه 
هزار سالك ملامت کشیدن از ۳ او 
مراکه خواهد گفتن که دوت ([ منواذ 
عزیز تر ز همه خلق" یار نيك بود 


ان مپان خسرو ان مسعود 


رد ان 
عحبت تر از,دل قاضی ‏ دلی‌بود بجهان؟ 
اگر دلم دهدی خلق را نمایم نت 
چو در سخن شود آن آفتاب کیان 
وه دهم او دا بیج وقت ۱ امان .: 
همی قُدا ی ص آن لب و دندان 
توان وزذان بت روزی جدا شدن نتوان 
اه گت خواهدمعشوق‌را مخواه‌ومخوان 


۹ 
ولی ی از بار دور سلطا 


که روز کارش مسعود باد و بخت جوان ۳۰.ه 


- نج : نبنند رو زکار. اس نبیند پشتز ین. ۳ - م:تیغ ::. تیر 6- نج : روی هامو نها کند. 
۵ - بیت‌در «م» نیست. *- نج : غمخوارو حزین. ۷- عنوان‌اذ ج است. ۸ - ج : خوشی. ٩‏ - نج: 
اگ بجانش‌توانی. ۱۰ م : غازی. ۲ - ج: که هیچ. ۲- م : زمان. ۱۳-م : یار نيك وضع. 


6 - د»م : بکارترزهمه کار. 
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۳۰ دیوان فرخی سیستانی 


۳ کورا 
ز ماك اک يك نیمه یافت او ز ب-در 
و کر بکنجی یکیار 0 تا فته بمانف-د 
پنامه راست شود نامه کرد باید و بس 

ِ آنزمان که بشمشیر کار باید ارو 
که سماع و شرابست و گاه لیو و طرب 
ما وبچوگان زدن دش ازاین 
و گرنه در همه عالم 7 تماند که او 
ملوگ:دا همه بنمال کرد و دل بشکست 


گزاف داری چندان هزار مرد دلبر 


هزاد بنده سزد 


دلاودانی برحیله از سیاه عراق 


ژ بای تا سر در آهن زدوده چو تیغ 
ز کرصاهن رن کوه سرت کرفته 2 
ملات ورد و با لشکری کم از دوهزار 
چو روی کرد بدان کوه و آن سیاه دید 
ز بای تاسر که مرد کار زاری" یعون 
ِِ حهان روی را با؟ کرد 
رن بگناامت 


ه ساز داد 45 از بپر خویش سازم ملك 


بدر هر و ما را بدین زم. 


بنام نيك ازینجا وان شدن بهتر 


و و تا حای ما دهست درازژ 


بدین ره اندر جذد از به م رد نو ر شود 


۱ بت 
3 


کوه م 


چو کیقباد و چو کیخسرو و چونوشروان 
9 گرفته ۳ گرز و کمان 
هم ار شمار گرفته ات۳ ناگرفته مدان 

کار نگردد درست و باسرو جان" 
کنون بنامه همی کرد باید و بزبان 
که نهادن گنج و که نپادن خوان 
زیر ی صحرا ودیدن میدان 
گذشت خواهد ازین طاعت و ازین‌فرمان 
ار کر سرخسرو ان بر جاهان" 
که شوخ وار بجنک شه آمدند چنال" 
بگزيده از که 


۳ فته تیغ‌بدست و دودست شسته‌رجان 


مبارزانی 


وزین‌دو کوه فوی‌چون‌ستاره خشت‌رو انا 
همه بداسیه و خالی ز خودو ازخفتان 
ندید کوه و سیه راز هار ۱۰۱ کران 
بکارزار ملك "عبد لته ۶ سمتال 
بشرم گفت بلشکر که ای جوان "مردان 
جدا فکند مرا با شماز خان و زمان 
نه خواسته که بجای شما کنم احسان 
که از گشتن نزد بدر ۳۹ سان 
زراست وز چپ" ما دشمنان و ما بمیان 
۱ و نه نان 


بابد مرد دزیمتی 2 


ر ۳ ست همی |مدء به سر جان. اد بح سرخوا|هان؟ 1 سر‌جاهان. ۳ -م : چسان. 
ی کوه | هر ن و کوه‌سیه گر فته قرار. ۵ ج : چو آینه. ۰ 6 پهیچ‌وجه. ۷ -ج : آن 
رد کاری  -‏ : 5 رچه ز بنحا. - ج: وجپ ۱۰- چ ( در حاشیه احتمال داده‌است): :آب. 








دیوان فرخی سیستانی ۹ 


جچنان اند ات مردان شیر مرد ود 
9۳ پر اید چذان کنم کسه شما 
زیان رسید را زد پر من بسبار 
همه سیاه نهادند روا د-زمین 
بجمله کنتند ای شپریاد دوز افزون 
که در سبه که‌چوتومیر و ان 9 
چنان کنیم کنون روی کوه را که شود 
خدایگان جهان چون جوابپا بفنود 
مبان آن سیه اندر فتاد جونکه فتد 
همی گرفت بدست و همی فکند بپای 
بيك زمان سیه سکرانه را بش ات 
خبر شنید که شبرعا براه دب ۳ 
بدان بزرگی جنگ و بدان بزدگی فتح 
اذین تور و مردانه تر فراوان کرد 


خدای ناصر او باد و روزگار معین 


ی متایید؟ ازین نبرد عنان 
بمال و ماک شوید از میان خلق نشان 
جنان کنم که فرامش کنید نام زیان 
ور شاه جران لفت جشمها کریان 
ان بلند اخر بل مستعان 
اکر ذییل بترسد بر لو بود تلوان" 
‌ خو ن دشمن تتو بر شفایق نات 
بخواست نیزه و توفیق خواست‌از بزدان 
کی و ۵ ان کرران شیر زبان 
حز این که کرد و چه‌دانست رستم‌دستان 
شکستگانرا بگرفت و حمله داد امان 
ز‌ جرک روی بدان صید کرد مهم بزمان" 
9 و شیربکشت اینت قدرت دوامکان 
بپای قلعة غور و بکوه غرجستان 
مو گ بنده و چاکر باشکاد و نهان 


۱۰۵۳ 


در وزارت بان شحو اجه [<مد ش‌ حین هیحغدای 


بمداز علشش ساله" 


و۳ ور 
سح بکشاد و دگر باره بیفروخت حهان 
روزی امد که چنان روز همی دیدزمین 
بوستانی که بدو اب همی راه نیافت 
روزگاری که دل خلق همی تافته است 
ی 
زینت دولت از امن و پيراية ملک 


صدردیوان وزادت دست اززرق و دردغ 


روزی که توان داد اد آنروز نان 
روزیآمد که چنین دوزهمی یافت زمان 
نازه گشت ازسز و ده یافت بدو آب‌روان 
رفت و ناجیز شد و فوت او شد بتکران 


جا کند هلک و ولایت جوبشت اابادان 


راد مردان جهان دستند از ذل و هوان 


۳ نج :وب دز 5 که سوی جنک شواد؟ ند: هر آن‌سه که 7 
9 2 نی ِ ‌ سس 7 بهدو + سشو 


۳ - بیت‌در «ع4 نیست. ‏ - بیت‌دد «ج> رگ سطر بالا ترست: ه - عنوان ازج است با اصلاح 


و قصیده در «م» نیست . 





۰ 


۰۷ 





۳۰ 





صاحب سید باز 1 واگ رگ رد تست 
پا و9۸ 9 بار بر ای اد 
ترارج پیش‌خطا کرد کنون کردصواب 
صاحب سید تاج وزرا شمس تک 
باز ششست بصدر اندر با حاه و حلال 
بخت اک کاهلیی 
عهد ها که تا باه بردار بو د 
دارم کار 


تهود رز رمانی بفنود 


بن عبد لمعه ر خواهد درد 


سر بقین مزر 
سخن راست توان دانست از لفظ دروغ 
ای سزاو اربدین حاه و بدین‌ژدر و شرف 
چندگاهیست که در آرژوی روی تو بود 
هر که بکروز ترا دید همی گفت ردرد 
گرچه از چشم حدا بودی دیدار تو بود 


تو5 


ابر ها بود بچشم اندر از انديشة تو 


هیچ چشمی نشناسم که نه اد بهر را 


زا او درز دیوان بودی ور دیو ان ۳ 


چون بردن دفتی از دیوان؛ هم برپی تو 
بودن نو بحصار اندر حاه بو برد 
شرف و 3بمت و قدر تو مضل وهنرست 
هر و که بفضل و بپتر فلت بزرک 
گّ چه سیاد بماند نام آندر شخ 


تم 
زرحه از کم نپان ۱ اد ماه | ندر هی 


دیوان فرخی سیستانی 


و ااسهان بر در او بست دهی داد میان 
که »قیمان فلك دا نرسد دست بات 
بر گرفت از تن ما وادل هابتار گرا 
خواحه والقاسم دستور خداوند جمان 
باز زد تکیه بگاه اندر با عثّت و شان 
ات بیذاررو بیدازیتر کعت و رال 
عمد هاست و خهان کشت بدان‌سبرتوشان 
صاحب سید دا نیز در این نیست کمان 
باد نوروزی بیدا بود از باد خزان 
ای‌سز اوار بدین‌دست دبدین صدر وکا 
صدر دیوان و بزرگان خراسان همگان 
که خدایا تو مر اورا برما باز دسا 
همچو کردار تو آراسته یش دل 9 
مجلس محتشمی را زگرستن طوفان 
که همه روز سارند" برخج بر باران 
کس ندانست ز درگاه ملك نوشروان 
رتبت و قدر برون رفت ز در و ز دیوان 
آن نه جاهیست که تاحشربذیرد نقصان 
نه بدیدار و بدینار و سود و بزیال 
نشود خرد بید 9 بمان و فلان 
تقود کند و تک دد هنر تیغ نبان 
نشود تيره و افروخته ب‌اشد رمیان 
برد بند و قلاده "شرف شیر زبان 


شرف بازی از" باز نان ۱۳ 

















دیوان فرخی سیستا نی ۳۰ 


این‌همان‌مجلس و جایست که بر بست٩‏ بیدا ملکان را زنبیب وز فزع دست و دبان 


هییت مجلس تو هببت حشرشت صر 
بر در خانةً تو از فزع هیبت تو 
الک تارفزهمه شب سختان وایژت کزد 
سید ورن کفدر ورن پووکی 
از دیران جهان هیچکسی نبست که اد 
حاودان شاد زیادی و بتو شاد زیباد 
تا همی خالك بباید تو در ین ملك پبای 


ه رکه زین آمدن نو چودهی شاد یمد 


۱۵۴ 


که بودمردو زل و نك وید | نجاینکسان 
9 چنگ افکند وبیل دز که دندان 
چون بذیوان تواندر شده‌گوید هذیان 
اندرین میدان این باره نگردد بعثان 
نامهیی را بیسند تو نویسد عنوان 
ملت عالم شاهنشه گیسی سلطان 
تا همی چرخ بماند تو در بن خانه بمان 


مرهاد از غم تا جانش بر آید ز دهان 


نیز درمدح شمس(لکفاة خو اجه ابر ا(قاسم اعمدن وس میمند ی 


من ای راك مکن قدرچنن رور بدان 

و ۲ 
گربنا کوش سس رد 
زد تو اورده‌ای این باکت سیید 
بس بناگوش چو سیما که‌سیه‌شدچوشبه 
ه رکه راعارض‌ساده‌است‌سیه خواهدشد 
و مت نه و آنارگاه بر | وردن خط 
ور تو خدمت تک بردل من دنج منه 
کدخدای ملك مشرق و سلطان بزرگ 
ن‌ملاترسم وملت‌طبح وملات خوکه بدو 
رای فرخندة او حلوه ده ممتکصنت 
آفرین باد بران دای پسندیده کزو 


ئد : 


نه بما کشت فرو دفت نخواهی . 


او آمد بست دکران. > بمت دروم» نیست . 


برده است و برو. ۲- عنوان |زج‌است . 
و نچ: خرد دانی او دا همه لب دکران رم :2۱ 


چون‌شد این‌روز درین‌روزدسیدن نتوان 
تو ندانی که بود شب ذ پس دود نبان 
مردمان دا همه بوده‌است بناگوش چنان 
آن تو نز شود صبر کق ای حان خبان 
نه بانگشت فرورفت بخواهی‌زمیان (8) 
خرد دانی او آآهان لعب د.گران" )( 
تا اندوه برم خدمت خواجه بکران 
صاحب سید ابوالقاسم خورشید زمان 
هر زمان زنده شود نام مك توش وان 
لاجرم مملکت آراسته دارد چو حنان 
شاه شادست وسیه شاد و جپان آ بادان 


۳ د : بود. - نچ»م: نه تااراست و 


۱ ۱ 


۵ 





۰ 


۱۳۰ 





عالمی همچو کمانی بکفش داد امر 
چون ازو بادکنی (و باعا نادند 
در همه عمر نرفتست و این سین نرود 
با برین بالش شفسته نگفتست ی 
هم کر سک جای سخن یابندی 


بالث 


او ازین کار کریزنده و این ۳ ازو 


هر که این‌بالش واین صدرطلب کردهمی 


۰ ۲ 
خواجه میراث پدربرد بدین شغل بکار 


۴ 


ظر بر در ایوان ملاكکت حمع و رت 
ای بحی وبآزادگی از خلق دید 


خاندان تو شریفست ازانی توشریف 
دست بخشنده تو نام نو بازرگان کرد 
شیل بار کان انست که جبری بخ 


زرد 


‌ 
تو بدینار همه دوده همی 19 خری 
۳ ِ 1 ۰ 
شکت نو بر ما ور ضست‌چو هر تب تمار 


۳ نسان که ؟ 





دیوان فرخی سیستانی 


رای او کرد باسانی چون ۵ تیان 
خلق گیتی که‌ومه مرد وزن وبروجوان 
نام او جز بثنا گفتن بر هیچ زبان 
که برین بالش جز خواجه نشستست‌فلان 
مردم یاوه سخن دا نتوان بست دهان 
اندر آويشته بسوسته چو قالب بروان" 
از پی سود طلب کرد نه اذ بر ذیان 
اس چر نیست که‌من گفتم, چبز ست‌عیان 
دی ام بود شبانروزی فریاد وان 
وک ان شکفته رسمه وتات 
توچنانیمربشریفی که ود 
توکنون گویی اینرا چه دلیلست 1 
تا بمقدار و باندازه کند سود از ان 
کت نکر ند ۲ا ۳9 چون بازرگان 
بیشتر گردد هر روز و زد تمس الا 
ر برما بتخافل نسیان 
که توان آورد ۱۳ 9۳ ِ 
شاعرانرا ز تو نام وشاعرانرا زتو نان 

تو بشادی بزی و سال بشادی کنران 


نشو ( بش 





ددن بهار و ل بر در (صامسی دل حجویش «ر صبوحی قدحی جند می ااحیتال ستازا 
۱۰5 
ی ۳ ۲۱ ۷ 
9 هد هت رو و4 ابر اقاسم احمدبن حعه‌نل همعءدگ 
اک 0۳ ۱ اس - ۰ 
مد ان نویهار توبه شکن پازباشتی بتکرد توبه من 
ِ ۳ 1۳ جان ؛ م : میرجنان دوست بجان. ۲- ج:خواجه را بود مراین 
شذل بدر . شکر و تناست ؛ م : دیوان.. > مصراع در« نب ست ۰ ۱۱۳۵ 
1 کت و 1 3 را تراز توخان‌وشاعر | نرا زتومان ج ۸-عنوانا 6۱ > 
بان 1 ری ؛ نعم» باز بر کت گرا ه 








۱ 
دوش نا بار عرضه کرد همی 


برمن ان‌عادض چو تازه سمن 


کت وفت کلست باده بخواه زان سمن عارضین سیمین تن :۶ 
ار توا کر دادر ان رد تون 

توی را دس ری بای رسست ون لا له سرخ و بادة ,ددشن 

خاصه اکنو نکه باز خواهد کرد سوسن و گل بباغ چشم و دهن 

باد هر ساعت از شورف کند بر درمم‌ای نیم کاره چمتن 

باغ کین و بت وال یل ارت تن ۱۵۰ 
هردرختی چو نوش لب د | بر ذمین اندرون کشان" دامن 

پرد دل مرا همی رم آن دل‌چو خر شدزدست وبرد 9 

تس دق تاد با منکن 

سحتان »وم تاره ۶ تاد سبی‌کیو آنتن انثر من ضعیفٌ" مزن 

ید آن کر که‌مرمر| نی تس صاحب بکاسه دشمن ۱9 
ات رفعات خواجه بوالقاسم احمدبن حسن 

آنکه تدبیر او سوادی داد بر حبان تجاره تاو 

وهم او بر متّال آهن بود دضمرش رکود ودولتش که کن 
دشمنان چو کوه را ی کت کوه سحت زر اف 

دولت درا ستغت گاه فکن" دشمنانرا بزرف چاه فکن ۱3۰ 
جاه گند و گمان نبرد عدو کاندر آن جاه باشدش بان 

هب ار نیخواهودا(عموبت زاد هت وم که ابش تن 

ايزد این لتعات دزد و اجه ناروفته ان جتکو ن4" سخن 

دشمنان این زخویشتن دیدند خواحه از صنع ايزد دوالمن 

لا جرم دشمنان بزندانند خواحه شادان بطادم و گلشن 1 








۱ نج: دوش تا روز. ۲ دم : فوطه بوش بتی‌است . ۳- نج: دل چوخوشه ز دستبرد رسن؛ 
چ : دل خروشید و دست برد ز من (و بیت آنجايك سطرهم بالاترست) ‏ - نج »م : بر جهانی 
و توسن. هن نج : ,. نشاند؛ ج.: بتختگاه فکند ؛ م:... |فکند (ظ : دوستانرا... ).. 
-0 ۲۰ ج ِ[ن خانه ) و ست در وج» یك‌سطر پائین ترست) ۰ ۷- ج: شنیدم. ۸/- ج:[ نچه گفت. 


۱۰ 


بودنیپا همه ببود و نبود 
بد ببد خواه باز کعت ,رو کرد 
همچنین باد کار او مدام 
در سرايش همیشه شادی و سور 
نعمت و دولت و سعادت را 
دو رده سرد پیش ار بر پای 
ور را نهالها ز‌ ی 
رن کته ار اند و۱ 


هر کجا او بو 3 سلامت و امن 


دیوان فرخی سیستانی 


اه بردند بد سکالان ظن 
سود چندان هزار حیلت و فن 
نرم کرده زمانه ۶زا "کرد 
در ی مخالفان شبون 
مجلس وخاندان خواحه وطن 
بار آن شروهنا اکل و سوسن 
گرهی را تبالبخ ۵ص 
همچو زر هراکتهج پر معدن 


هر کدا دذهنش بلا و محن 


نیز در مدح نو أحجه احمد بن حسن میهندی وزیر گوبد : 


اه هر و یت ی 
برون امد از خیمه و از دو زاف 
تماشاکنان ۹ ۵ مه بگشت 


دشرهنا بین زلف (او «درهگیاه 


همی و او پیتدی گاثر | دزود 
لداعت سک هم ار مان 
بسن همی در هد 


مه خام و آفتساب ختن 
بفقه پزبهده تن ۱ 
چو سروی چمان برکنادچمن 
و 
ز دورخ گل و از دوعارض‌سمن 
سجن خواست گفتن‌همی با دهن 
نه گفتن توانست شبرین سخن 
بلی کس تکونده شتعن یت 
که هر دوعطاکرد روزی بمن 
ورگیا ز مرا دل کحا بود و تن 
که دلها. تیه کرد بر هرد 9 3 


همه مدحت خواجهخواهد دمن 


وژیر حلیل احمدین الحسن 


فا و 
ج : یا. هد م.: دین. 








دیوان فرخی‌سیستانی 


۰ ۳ ۷ ۰ ۰ 
وزیر حهانداد ئیتی فرود 


۳۹ 


تصا رجات گرا شپریاد دمن 


فذیر. هنر برور -«رای‌زن ۱۹۰ 
وبات اصل رو کنات وروت وزیران درک بزدق و بفن 
وزارت بایام او باز کرد دو چشم فرو خوابنیده و سن 
بجنگ عدو با ملك روز و شب زمانی نیاساید از تاختن 
ک رنجه ز آوردن ژنده بیل اک مانده ز آوردن کررگدن 
حپانرا همه ساله اندیشه بود ازین تا نهد تخت او بر برن ۹ 
کسی‌را که دختر بودچاده نیست که باشد یکی مرد او را ختن " 
حپان دختر خواجگی‌را سل بدو داد چون باز کرد از لبن 
سخاون برستنده دست ااوسشت تست این" همانا ول برهمن 
گریزنده 4 سا دش کفش«قلاعوذ»استو بخل‌اهرمن 
ایا ناصح خسرو و ملك :و" پراحوال و برگنج او موّتمن ۲۰ 
چومن حلوه کر ده‌است جود ترا عطای تو اندر هزاد انجمن 
عطای تو بر زایران شیفتست سخای تو بر شاعران ‏ هفتتن 
و کاهست. ودست تو باد خرانه تو و گنج توبادخن 
وا شرت مسسن داکه تو بر آوردی از زرف چاه محن 
نشان کر و آزاد کفست بروآآوردن مردم ممتحن :۱ 


۳ ۳ 
ارات مت دی و مدای 
که‌باشد جو نو )هر کهرا گویمت" 
ز ازادگان هر که او 3 


بزرگان همه زیر باد تو اند 


نو کس‌دیده ای همسرخویشتن؟ 
ی ۹ 
ری رن 
بشکر نو دارد زبان مر هن 


2 ۱۱ 
چه بادست شکر توبی‌دل من 


پر |زخواب‌و بیند..؛م: ...خوابنید |زوسن . ۳ مصراع دد«م» نیست .۰ ع- ج: او. ه- ج: ملكث 
او. >- ند: اموال . ۷- م۱ ند: آز|دگی ۰ ۸ نج :که باشدچوتوه رگزو آن کیاست. 4 چ: زبر 
پوشد و بزسمی برهن ؛ نج:... مثل ببر هن ۴۶" :...سهی.۰۰ 2۱۰ . د: پیشتر. ۱۱- نج : چه‌بارست 
بارتو شکرمنن ؛ د: چوباراست بارتوو شکرمن ؛ م؛ن : چه بارست باد ت-وو شکر من . 


۳۵۰ 


۰ 





۳9 دیوان فر خی 


حبان‌زیر فرهانت‌کر شد رعاعت 
1 خدمت نست حیل‌المتین 
اک سوت سار( 
پيك دقعه برزن ختن بر چگل" 
چه چیزست مر تو در هردلی 
بخود <« لیای عدوی "ترا 
همی تاچو قمری بنالد زسرو 
چوپشت برهمن شود شاخ گنل 
حپاندار وشادی کن و نوش حور" 
فزوده است قدر نو» بفزای لهو 


۱۷ 





سای 


بدارش ور و بخ دشمن اکن 
که‌نوعیست از طاعت دوالمنن 
و گر دشمن ست میر یمن 
پيك نامه برزن یمن برعدن 
که شیرین تر از زد بود وز وطن 
زمانه چه خواند ؟ حنوط و کفن 
توا بر کشف لبیل ره نارون 
برنو سور 5 نو ان دثن 
می از دست آنت 2 سیمین دن 


گشاده است گنج تو بگهای‌دن 


درمد ‏ شمسا کنات اعمدین سوسن مین ی" 


گفتم: کلست باسمنست آن دخ وذفن؛ 
گفتم: در ان دو زلف» خی بت ابا یر 1۵ 


ک 


چه حبز باشد زلفت دران‌رخت؛ 


و نِ 1 ۲ 
مت ده زلف نه حه فشانند رردورخ؟ 
: و رلف نه < برد2وح 
اد ر ور وحجهم؟ 
دفتم: دمن چه بردندا و نر س‌دوچشم؛ 
دمتي : ن مر و دل‌مر- ۱ 
تا و 
ه هم ۲ ا ۰ج 
عم : الاک ود جنر توت باه و د9لمات؟ 
۱ ۰ ب‌ِ ی ُِ - 
ِ ۲ ۰ ۹ 
متمب مرا قویه‌سه فر فش در ما واه 
[ظ 4 انح 2 / ۰ ده 
یت ارت با ۳ 
کاس رت و ام 1 عجو رد. ۳+ 
۱[عرلاح . وه 1 
۱ 7" - ست در وعع, نیست : 


کفتا: یکی شکفته گلست و یکی‌سمن 
1 بت همه گره است 9 5 9 
یک بر تد سداه و ۳ بسرن 
+ یکی به ننک غیرد ۳ 9 
* ۷ 
۳ 
مر 
دفتا: 
کفتا 


گفتا: 


ی میان منست و دزد 


بط از ان دو بسوز بسن 
1 3 
یکی بجان بخر از من" یکی بتن 
۱ ۳ 
کر همی زتو باشد جک دمن 


ج: چوروی . »- ند : خوش بخور . ه- عنوآن 


بکی‌قراار دراد وان‌یکی سکن ۳ ویکی زمن. 





دیوان فرخی سیستانی 








گفتم: دوچیز چست ز روی تو خوبتر؟ 
کنتم: که نام‌صاحب ونام بدرش چیست؟ 
گفتم: رضا وخدمت صاحب‌چه کم" ۱ 
گفتم:دو دست‌خواجهچه چیزست‌حودرا؛ 
تن دو او طوق بر کوردن افکند؛ 
گفتم: دش چه‌دارد و عقاش چه پرورد؛ 
گفتم: چه سشه دارد مپر و هوای او؟ 
کفتم: چه چیز یابد از و ناصح و عدو؟ 
گفتم: مواففانرا مپر و هواش چیست؛ 
فتم: دک دوتیر و ی چگل؛ 
گفتم: که اکر دونامه فرستد سوی عمان؟ 
گفتم: چه بادحاسد او؟ دان‌د گرچه باد؛ 


۰ یکی سخاوت صاحب؛ بکی‌سخن 
شتا: یکی‌خجسته پی احمد؛ سا حسشن 
ی نیاز ولی و و یکی 
: بی ححمتهمکان ویک 9 9 
:یکی رت فکند و ار ر 9 
۳۹ مودات دین و یکی 
فتا: یکی ملال ‏ زداید " یکی حزن 
: یکی نوازش و خلعت» یکی کفن" 
سلیح تمام و یکی مجن" 
کفتا: مت چگل بستاند. بنکی ختن 
ما: ی عمان ستاند» بتکی عدن 
: یکی بمادد غمسکین : بای به ذن 


۱5۸ 


درمد) سوو وه ابوالهنحعیدالرز آق‌فرز ند وز بر گو بو" 


سیه زلف أن سرو سیمین من 
نگا مرا سرو "آذاة خوان 
پلندی و سبزی بود سرو را 
و ون قدا کردم ان‌ماه را 
ار کردم ارو بی میانرا میان 
مرا جز پرستیدنش کار نیست 
پنازع ازو همچو فضل و ادب 
ابوالفتح کازادگان جهان 


رهایی بدو یابد اندز جهان 


۱ :گم ۲- مِ یکی بر ند ساهوتتگر پن؛۳- ج: فکنده 


*- ج :گفتم که 


رسای ۹۱ خجاجین 


۰ ند:... بادحاسداو و. 


.دگرچه باد؛ م:حادت ... 


همه تأب و ببچست وبند وشکن 
کنار من آن سروین دا چمن 
باندست و سبزست معشوق‌من 
نه دل ماند با من کنونو نه من 
زدل کردم آن بی دهن دا دهن 
بلی بت پرستیست کار شمن 
بفرژند دستور شاه ذمن 
شد ستند بر جود او مفتتن 
ز دست محن مردم ممتحنْ 

. 6 ج: بلا یز دا ید. ۵- بیت دد «م» نیست. 
۷- نج: عنین . ۷- عنوان ازج 


۳ 


۰ 


۱۰ 





۵ 


5: 


هرانک که کر اودست‌منود 
سیوزد از دور تحت او 
ایا خوانده صلح تو وک و 
اگر بر یمن خشم تو بگذرد 
و گر بر عدن خلق تو بگنرد 
کسی‌کز دضای تو بیرون شود 
اک ۳1 کار ۳[ رت 
سواری بلند اسبّ» دا ده کند " 
ندانم که بادست تانطا تست 
ازو دفتن نرم و ازیو رت 
گراز ژرف ددیا بخواه ی گذشت 
ایا دیدء فضل و دست هنر 
به‌حری ۰ زتو کستر لته اس تام 
ز عدل و زانصاف تو در حپان 
هر آن کرو ای‌خو احه‌دو راو فتاد 


دهی از در 5 تاه نو دور شد 


۱5۹+ 


هم تا سنده دق ااتطد نماد 
ی ۷ ۰ 
۱ 71 35۹ ۱ 
شاوی سار 23 دولت برار 
: 9 
۳( ِ ‌ دج 
ده( ۵ ده سك تال سفق 
2 و 
‌ِ وا 25 
1 
1 ۳۳ ۳ خد ان 
و دز نسر: ر 
ر‌ ی ۳ 2۶۰ 6 


ج: درغیبه ؛ د:برعیمه .معن از نج‌است ‏ 


چیزی . ۷-ج:کشته. ۸- ج : بلپل‌از ناددن ۰ 


: برچ 


1 


ص 


برفت ؛ نج 9 : ده کند ؟ چ :... 





دیوان فرخی‌سیستانی 


بر همن نجوید هوای و ثن 
بدستش دهددست محنت رسن 
ب انداع اعدای او برهن 
کتات- امان وه کنات :9 
نتابد سهیل یمن از 
ازو حتّت عدن. گردد« عدل 
کفن 
بیردازی او دا ز شغل بدن 
ستان تواده ای رونت 


نا 


زمانه بدوزد مر اورا 


غیرد نو آن بای ۳۳ 
ز بزنده بروازو زو تاختن 
از اوبگذرد ۰ دین پرو بر" فکن 
ایا بازوی دین و پشت سنن 
و حانگاه و پر انجمن 
نیندیشد از شیر نر پیرزث 
۵ یم محن 
بمانده‌است از دولت خویشتن 

و 
نوا براشف زند خوان اد فنن 
سر برج دولت بیرج پر 
بشتکرا 


تو ۱ زادگان مرتپن 


۳ 0 
,دنیر وزیر آهیرآیو سقوب بو سف 


گرد بر کشت 5 شاخ رزان 
را نده کند ؟ 


هچ :| آن 


سح 





ی ۳ 
دیوان فرخی سیستانی ۱۳ ۱ 








رز دژم روی گشت ولرزه گرفت 
رز چرا ترسد ای شگفت ز باد 
باد وژیان ‏ بکارد ‏ برد رز 
رت اد با نار 
جامه خوشتر بر تو یا فرزند 
رز مسکین بمیر چندین گاه 
رفت رربان سکدل که دهد 
ماغم رز جر خودیم همی 
ساقبا ارت اد ژ باده قدح 
مطربا تو بساز رود نخست 
خواجه بوسهل داد پرود ودین" 
آن بزرگک آمده ز خانه خوش 
دیده پیوسته در سرای بدر 
چشم از برزمال و نعمت خویش 
همه تا کوشد | ندر آن کو رک 
خدمت او همی وت هه ار 
مجمح شاعران بود شب و دود 
راست گویی حدا حدا هر روز 
نام جویست و زود یابد نام 
ه رکه راکو 9 1 شنود 
خواحه دا ببهده گرفته نشگ 
همچنان کز ستارگان خورشید 
نزد او عرض او عزیز ترست 


در وان اب رت نامی بافت 


چون نترسد همی رز از ردبان 
بسه تاردن ند ,۰ فتریتان 
رسد رو ۹ بجامه زیان 
نی‌که فرزند خوشترست از ان 
۲ 
بچه برورد در بر و بستان 
۰ بح 
مادران را ز بچگان هجران 
خیز تا باده ها خودیم گران 
بادء چون کداخته مرجان 
مدحت خواحهٍ عمید بخوان 
اد ان 


۰ جح ه‌ ۰ 
وز بر بدو دهند نشان 


دخدای ۳ 
زایران را و شاعران بر خوان 
زو دسیده عطا بدین و بدان 
ی 
او کند باز خدمت مهمان 


سشادان 


خانه آن بزر گواد حپبان 
همه را ۰هست" برد او دیوان 
هر که دا فضّل باشد و احسان 
کر ندانسته ای درست بدان 
راه مردان و مبتران وردان 
خواحه بیداست از همه افران 
از ی کل و زر وان 
وین عجایب بود ز مرد جوان 
تافلت دا دید نیست. کران 





۱- ج: او؛ م:ار. ۲- ۵: بر. ۳- چ: باز . > اصل : پروردین. ۵ -د:دودیده. «-م: ند| نستی‌و. 


۳۷۵ 


۸۰ 


۸۵ 


۹۰ 





۳۹ دیوان. فرخی سیستانی 


تا بخار از زمین شود بپوا 
دولتش بار باد و بخت دفیق 


یوج از مپر گان سعادتو عز 


تا فرود اد از هوا باران 
رای او کار کرد زین ده میان 


قسم بد خواه او بلاو هوان 


۱۹۰ 
در مد ح خواجهابوالحسن‌حجاج. علی بن فضل بن امد کوید ‏ 


۰.۰ بت‌من آنبدو رخ‌چو رش لهستان چودبدروی‌مر اروی خو رز دنهان 
جر کر ی ون ۳-۳ ان 
چوروی‌خو یش بو شید دوذمن بشکست نبود جای‌شکفتوشکفتم آمد از آن 
ره چو خورشید نابدید شود مهو تب شود ٩‏ جر ۱۳ 
مرا بدید و بمژ گان فرو کشید ابرو د بیم در تن من رلزله گرفت روان 

تا هر آینه که بررسد 9 چودشمن او برابر دل او تیر بر نهد بکمان 
سه پوسه رو بخریدم دلی بدو دادم نداد بوسه و برمن گرفت‌دوی‌گران 
هر آ هر زیان کرد.برخریده ک زمن‌سوشد کیدون ستوده ت 9 
مرا سیند_ معشوق من بخندد خوش چو او بخندد برمن‌فتد خروش‌وفغان 
هر ار کر دل‌خستکان بنالدر عفد و برق‌باز ,کند بیش او بخنده‌دهان 

۳۰ بزلف با دل من جند گاه بازی کرد دلم بخست وج احت گرفتوماندنشان 
هر اه که نناک داز حرات کوی چوبی محاباهر سوهمی‌خوردچو گان 
دلم بخست ولیک نکنرن همی رسد" ‌ خشم خواحهٌ فاضل ستودء سلطان 
هر آینه که‌بترسد زخشم خواچه که‌او بزلف گنج مدیحش همی ی 
ابوالحسن‌علی فضل احمدآنکه‌چوکف به که نماید همواره کوه گردد کان 

1۳۱ ه اه که ز دیدار افتات شود بکوه سنگاعقیق و بدشت گل‌عقیان" 


۱ 3 9 ۳ 
نهاد خوب و ده مردمی ازو کبر ند ستود نان و بزر گان تازی و دهقان 

۷۳ ۳ : ص 1 و 2 
هر اینه که ز خورشدماه گیردنور چنانکه میوه زمه رنگو گونه‌الوان 
ی دسیست؛چون‌براه فرو نشست بدیث | ید اندر.و نقصان 





1 3 3 1 9 3 
:جو...من.؛ند: چه... |زچر نده من. >- ج: نیوشد.۰.: 





اینه‌چو. »- د: ترسم. ۷- د: بترسم ۰ ۸- نج م: ویران. ٩-مصراع‏ 








دیوان فرخی سیستانی_ ۳۵ 


کف حوبوتاره بافتاب رسد 


چذان ی اک اثران 


7 0 0 ۰ ۲ 
چمار حد ساط از فردغ طلعت نوار طور | تاو شناختن نتوان ۳۲۰ 
هر آینه که همی دوشنی بچشم آید کجا فردخته شمعی بود زبانه رنان 
۰ ۰ ۳ 
بدو نهادند از دکنهای تالم روی گزیدگان زمین و ستودگان جهان 
صفیی خواحه ,دو رونهاد ردژنبرد تبی شود ز سواد و بیاده همم بزمان 
۳ ۵ رگد ۳ ؟ تس ای کت 
هر اینه شود از دنت مرغزاد بی چوروی وردسوی مرغزار شیردیان 
سخنوزات و ستاش‌کران اکیتی | همی نگردد جز بر مدیح‌خواجهز بان 2 
هراینه نستاید ذمین شوره کسی که‌پرشکوفهه گل باغ بیند و بستان 
سخن چونن بوداندرستایش‌همه کس جودرستایش اوراهیافت کشت جوجان 
هر اینه که سخن در ستایش مزدم نان «لناید کاندر ستایش؛ رحمان 
قرو نتر ازهمه کس دارد ا لت هستی زبخدش کف اومدح گویمدحت خوان" 
همیشه باد و بدو شاد بادخلق که او بجود.روزی‌خلق ازخدای کر ده ضمان ِصِآِ 
هر آینه چو دعا در صلاح خلق بود احابتش داامید باشد از بزدان 
ححسته باد برو سیراکان‌ودست مناد مانه را و جبّان دا برو او بزسلطان 
هراینه نبود دست » خاك دا برباد چنانکه اتش سوزنده رابر آب‌روان 
۱۳ 
در هل وا حواه ابوا لحسن حیچا ج معا ی ان فعلبن امد گو بو" 
۱۰ 
ك سانٌ درختی نام او" نارون چون سرو زر" ٍن بر عقمق‌یمن 
۳۳۰ 


نازنده چون بالای آن زاد رو 
شاخش ماوّن همچو فوی فزح 
چون‌زاف خوبان‌بیخ اوبرگره 
چون آفتاب و جزوی از آفتاب 


تابنده چون دخسار آن سیمتن 
ی درخشان‌ههجو كت برن 
چون‌حعدخو بان‌شاخج او , رشن 
وگو هروباگوهر ازيك دطن 


۱ لطود ود ۲ مت دروم نست ۰ ۳- 1 اذ«م» و « ند و ون » است‌و پیداست 
که بیت دیگری نیز بدنیال داشته که با کلمهٌ ‏ هر آینه» آغاز ميشده و ظاهرا از میان رفته 
است . ء- ج : زیان. ه- م:شکوفه‌نو . * - بیت|ذ«ع» است وظاهرا بیت دیکری نیز بدنبال 
داشته که محذو فست. ۷- ج: بدو. ۸ - عنوان ازج است با اصلاح ۰ ٩‏ - نج: باراو. ۱۰- د: 
سهیل ...؛م بر هقیق‌چین ۰ ۱۱-م : شاخ. 











چون‌دلبری اندد اعقیقین و شاح 


1 ۳ ۳ ۰ 1 ۰ ۹ هت 
را نالنده همچون من‌زهجران یار لرزنده و بیچنده برخویشتن 
گویی گنهکادیست کو دا همی درپیش خواجه‌گفت باید سخن 
زادء رز باس ناج جو اجتکان بوا اج 
دستور زاده تاه ایران دمین حجاج و حبال بوالحسن 

۳ 0 9 ۰ 3 

پرورده اندر دامن هیکت ستان دولت روز وشب در دهن 
ازادکی اموخته زو طریق رادی‌گرفته زو دسوم وسنن 
۳۰۰ او بر گرفته راه و دسم پدر چون حستن او طاعت دوالمنن 
و آزادگان دا بر کشیده ز چاه چاهی که پایانش نیابد دسن 
بس مبتلا کو دا رهاند از بلا بس ممتحن کورا رهاند انمحن 
ایزدکند رحمت برا تک سکاو رحمت اکننرشر مودم ممتحن 
۳9۰ او ایدر ست و رای و تدببر او گردان مبان فروان ناختن" 
فرمان او و امر او طوقهاس برکیدن-سران: لعلکن 0 
گر ک کت بر کاغن نبد از نییبت شمش اعدا گردد و مرد رن 

هر ساعتی زنپار خواهد همی ا زکلک. او-شمعیس شمت 0 

1 ۱ 

از عدل او ارام یابد هم با شیر شرژه افت ات 

۳۰ بچنداز. ببان دارد 2صل ازمپان کاندر محاسن حورعین زاهرمن 

1 گ‌ ص 

او اتش ت مر واندی در آن‌چون‌شمع برباد خن 

اه تن تا بت دا برستیدن نیادد شمن 

۸ ۰ - 1 

با تراد ی ره با نیسکناهی حود او مقترن 

۴ راجوو جتلاد ۱ فضارل جمع دربت‌بدن 

بت فرزند قضلست آن چراغ ذ من 

۱ ( 


۰ ۲- م :در بردریده. 
»مطر با لا تربعت. ۷- د :. میان».. 


وی ی از گل و نور از سهیل :من 





وسیم روزشب .متن تصحیح قیأسیست : 





یوان فرخی‌سیستانی 


زایر ۳ باز گردد برد 
بس کس که‌اوچون‌قصدوی کر دباز 
برظن نیکو قصد کردم بدو 
روز نخستم خلعتی داد زرد" 
اس رت ۱ 
زان زروسیمم روزوشب بش خویش 
مپتر چنین باید موالی نواژ 
ای ار ارفا 
حشن سده استاذ, رحشن سده 
می‌خور ز دست لعبتی حور راد 
ماهی‌بکش‌در کش بچو سرمین‌ستون 
تامی پرستی پیشهٌ موبد ست 
قسم تو باد از اینجهان خرمی 
از تر های حادثات جهان 
باغ امیدت پرگل و لاله باد 


دیبا بتخت و رزمه و زد به من 
با نهمت و با کام دل شد چو.من 
آزادگی کرد و وفا کرد ظن 
از" جامه‌یی کانرا ندا نم ثمن 
با زد سیمی پاك چون نسترن 
بربای کرده کودکی چون ودئن 
مپتر چنین باید معادی شکن 
ای بیشکار صد هزاد انجمن 
شادی کن و اندیشه از دل بکن 


چون‌زاد سروی‌بر ک ویاسمن 


ِ حامی بت بر نه چوزر بن‌لگن 


تابت پرستی پیش برهمن 
ِِ ۱ که 5 ه‌ 3 
سم بط ندیس نو ر و حردا 
دولت‌گرفته پیش رویت مجن 


درمدع و أجوه ۶مدا(ماك ابو بگرعلیین عسنل فهستانی دار ض‌راه" 


دی بسلام اهد. نزديك من 
با ذنخی چون سمن و با تنی 
ارات حون کت دزی بر کهر 
در و زلف هزاران اک 
گفتم چونی و چگونه است کار 
چون بودا نک س که ندارد مبان 


از تو دل تو بر بو دم بزدق 


دوه 
چون‌گل سوردی سرهن 
یبازان چون سرو سپی درچمن 
در گره حعد هزاران شکن 
کت برنج اندرم_ از خویشتن 
جون بود تک که ندارد دهن 


ود نو تن تو بربودع بفن 


۱ ج: جامه داد زود. ۲-ج :آن . ۳- ج : بارزمه. ع- م : زان درد ورنج؛ نسخ‌دیگر :زان‌زر 
وددي؛ کرب:-عنو ان‌اذ «ج» است. ۷- د: بدن. م۸-ج: در. 


با را< 


۳۷۰ 


۰۳۷۰ 


۳۸۰ 








دیوان‌فرخی سیستانی 


تکرک بر دن و تا بزدع «کهتر ور دل تو تاکی گویم سخن 
بر تو ستم کردم و روز شمار پرسش خواهد بدن‌آنرا ذ من 
۰ ۲ ۰ ب ۰ 
خحواحه کنون گوید کاینعاندست" عا بط بندادی خواهد شدل 
۳ الا شک سمن‌فام او رن رد ید ام از سمن 
فردا خواهم گفت آن ماه را کای پسر ان ار ۱ 
9 ور ند لابه کنم خواحه را تا ی زک کاو را بزن 
خواح-ه آپوبکر عمیف ملاك عارص لشکر علی ببن الحسن 
ان ز بل راحت هر هبتلا وان ز محن راحت هر ممتحن 
خدمت او نعمت و دفع بلاست طاعت او داحت و دفع محن 
خانة او اهل خرد دا مقر مجلس او اهل ادب را وطن 
۳۹۰ هر که سوی خدمت اوراست‌شد راه نیا بده سوی او اهرمن 
کوک 2 1۳ 
خدمت اورا چو درختی شناس دولت و اقبال مر او دا فنن 
2 پ و ۰ 
هر که برو سابه فنیلو از تدرحت رست رد مار ور گرم وحزدا 
۰ َ ۰ و 1 
با دب چونانکه دمن برفتاد سایه او بر همه ۳ نکن 
ای بهمه خوبی د نبکی شزا" ای پوای نو حمان مرن 
4۶ بحت "برستیدن خواهت | همچو ودئن زاکه برستد شه‌ن 
ود آل فضل که خو اه ترا دوات و اقبال دهد دوالمنن 
3 خام 9 م هم | نچه همی‌گویم بر دل بکن 
کته ییاهن ها کردی بر ملک حمال وین ۲ 
۱ ۷ ۰ : ۳ ۳ حهر 
۹ با 4 جبن خا د‌ ۳ بو باشد مدر ‌ 
"۳ :۳ 3 ی 
از بو دشر ار ادن ۲ شعرا و( 
نج: خواجه کنو نکاین کفهعا پداست؛ ج:... داند... ۲- چ : عابد دین‌دادی ۲ 18 فصن * ۱۲ 


4 کر ۵ ج: ستکن. ٩.‏ بجز و نچ > : روسا. 





دیوان فرخی سیستانی 


۱ 


صاحب در خواب همانا ندید 
«در فاطمه 
حود سیاهست و تواو را ملات 


ای هنر چون 


خواسته نزد تو ندارد خطر 





أنچه توخواهی‌دید از خویشتن 
ای بسخا چون پسر دوالیزن 
فضل عرودسست و تواودا ختن 


ورچه بود خاق بر او مفتتن 


۳۹*۰ 


نچه 0 مر مزا ایگ در یافتی خوار سخشیدی ی اکنل دمن ۹ 
وانچه خود الففدی بردی بکاز کو ون کنر 
۰ ۲ 
از پی علم و ادب و درس دین مدرسا کرادی سر تا برن. 
ای " سای تس از زر تو اندر کف ذایر مجن 
مدح تو این با نگفتم دراز از خنکی خاطرو کری بنن:* ۰۶۱۶ 
از تب , تاری و تبه کرده‌ام خاطر دوشن چو سپیل یمن 
8 ۰ 1 ۲ ۳ 
جود من ارین: عت منرشوم مدحی گویم ( عمان نا عدن 
جچو نان که؟ ر خواهی در بادیه " سازی ازو ذرف چپی را 2 
در دل کردم که جود ره شعر به و گونم و معنی‌بذمن 
با نود بان ستدار سس * ات بر رون ت 


تا چو شفایق نبود شنبلید 
شاد ری ای مایب حود و سخا 


0 - 
پخشش زو ار تو از تو گبر 


۱۳ 


الا ی سنففس نود رن 
شاد زی ای ماب دین و سذن 


تست بل خواه نو از نو کفن 


درمدح خواجه ابربگر ععیری ندیم سلطان «حدود گوید " 


چند اذین ول ای صنم تنگک‌دهان 


هر زمانی‌مکن ای‌روی نکوه روی‌گران 
می چنان" خزردنبی‌تو که ندانی بد ونيك 


ناز بی وقت مکن؛ وفت همه جیز بدان ۱۶۲۶ 


خوبرویانر! پموسته بود قصد به دل مر ترا چونکه همه ساله تست 


.برن.۳۰- ج: این‌مصراع در « نیست. > -ج: . ۵ نج: 
۱ تا ند هدد|رسپید|رسیب . # نف ناراان ,۷ ی از ج‌است بااصلاح ۸ مج :م: 2 


۱-ج:: بدید. ۲-چ ره ها 





_ ۴ سس‎  _ _۰( 


دیوان‌فرخی سیستا نی 


1:۳۰ 


پا ۱ 


ب3كَِ3: 


۳۰ 
۳ حرم 0 ترا دارم‌دوست 


گرزتو دوی بتا 


ای تر ك مرا ببهده از دست ص‌ده 
بم دگران شاد شوند 

ار من‌تذ کف از آی ولیت رم ۳ 
لب مگر دان زلب‌من که بدین لب‌صدبار 
خواجهة سید بوبکر حصیریکه بدوست 
شافعی مذهب پاکیزه که روزی صدباد 
مذهب شا 1 خواحه بیفزود شرف 
سخن چون 2 او زبی حجت خویش 
هر حدیثی که ی خواحه مسلمانان را 
کمرهانرا بره آرد بسخن گفتن خوب 
مادصلفست بر تاه سعون لین وب 
همه آن پوت کآزاده‌بی از عم برهد 
گاه کووت که فاوتر! فلا شعل بر کت 
هر ای ی را ها ی 


مات 


ی 
بحدیشی که شمی لد هم 
شاه لا سخن افتن 


کیست امروذ بر 


۳ 
عا :- 


ت‌ 

او دارد کوش 
سلطان کف تر ازو 
گرادب‌خواهی هت وورهنر خو واهی‌هست 
لاحرع سلطان امرود بدو شاد نرست 
هر رمان میتی نو دهد او را برخویش 


از مبان ندما جح شم بدو 


دارد رت 
را او ید کشدند 


ند: بود 





بود. ۲- بیت‌در (ع : ۳ج 
خواجه قران. ۶- ند: خوب بیان. هب 6 مد وتا 
+ سل‌ومپد ازامتبازات بوده‌است . 


نتوان کشت بدین حرم دهی دا نتوان 
بستم راه مده چشم بدانرا به میان 
چه شود ۱ اکر تنس کار بکام دگران 
5 کر بدو انگشتد دهم بوسه‌بر آن" 
بوسه دادستم بردست ندیم ساطان ‏ 
چشم ساطان حهپاندار و دل خلق جهان 
شافعی را شود از مذهب او شاد روان 
حجت شافعی‌از خواحه قوی گشت بیان 
بو بستد بزرگان و امامان زمان 
حجتی باشدهمچون که بودخواجه قران. 
آفرین بادبر آن‌لفظ دبر آن‌خوب‌ددان 
اینت سودی که نیامیزد با هیچ زیان 
کاز دفوار شودیبر هل سلطا ۳ 
گاه گوید که فلانرا ز فلان غم برهان 
هر ذمان کشتنبی را دهد از کشتن امان 
عالمی را برهانید ز 
و ار همی‌بارد چون در" سخنها زدهان 


بند احزان 


که سزاوار تر از خواجه بچندیناحسان 
ادبش را نه قباس و هنرش‌رانه کراقا 
هم بدینحال نو آیین و پدین بخت جوات 
هر دو روزی بمرادی دهد او رافرمان 


4 با رو وان.جه بمجلس» چه بمیدان؛چه بخوان 


چون یکی داد دگربدهد بی ده کمان" 


: باشد بسوسته و ه.چون‌قر آن؛ 0 : باشدهمچوچد.و 


ل. +-ج: ارمان. ۷-مصر اعد «ع> نیست. 





خواجه دا شغل‌جهان مر همی فرماید 
هر کجا رفت‌چنان رفت که ساطان‌فرمود 
نه همانا که همیشه .ملکی تاند ‏ کرد 
ِ در جچندی واندر مه ات حپان 
نهخطا گفتم شه دا بچنین خصلت وخوی 
حاودان شاد ریاد و بمه کام رساد 
برخودد از تن و اجان و ذفرزند عزیز 
از بتانی که از یشان دل او شاد شود 


عبد او بر و فرخنده و او شاد بعید 


۱۷۴ 








۱۳۱۱ 


سه آراستن و جنگ قدرخان و فلان 
چه برخان بزدگ و چه بر دشمن خان 
آنچه او افرد زمردی بدر کیان 
نگذارد همی از دشمن شه نام و نشان" 
نبود دشمن اندر همه آفاق وان" 
بفت و بازیکر لاد هنیعه بزوان؟ 
مکناد ایزد از و خالی يك لحظه مکان" 
خانه پر کباك خرامنده و پرسرو روان 
دشمنانش غمی و بیکس و محتاج بنان 


فد در ملد شحو اجه فاضل ابوبکر سوص‌بر ی ندیم ساطانمحمود گو بو " 


ای پسر نیز مرا سنکدل و تند مخوان 
گر مثل گویم 3 بم‌اند پد گر 
دوش باری چه سخن گفتم باتو صنما 
بحدیثی که زود بند برابرو چه ذنی 
توغلام منی و خواجه خداوند منست 
خواجهٌ سید ابوبکر حصیری که بدو 
یا ار یدای روّسا 
رات و تست سفضل درهنر 
ورن 2 رادی باشد بر او ابر بخیل 
اک در عورکبت اورایت سالادی تست 
رابت از بهر نشان بایه و در موکت او 
مهد بر پیل کشیدن ذ پس موکب او 


نندی و سنکذلی بیشهٌ‌تست ایدل وحان 
هرزمان دست و دست فغان 
که چنان تنتگدل و تافته دل گشتی از آن 
همچو کنکان نتو ان ست بتکار دهان 
شادمانست شب و روز خداوند حپان 
هپتر تبکهوی نك دل و تیک نچوان 
نه چنو دید زمین و نه چنو دید زمان 
سم ۸ 
چون گه مردی باشد «ز او شبر حبان 
ات و عدت ان داد" مر او را سلطانل 
بیست چیزست به از دایت منصور نشان 


بشرف بیشتر از دایت بپمان و فلان 


۱ - نج : دنیت‌او بس‌خسرو |زخوی ویست ؛ د : اذپی بل ... ۲ - نج : بیان ؛ د: نپان . ۳ - چ : 


خواهد؛ م :د| ند. 6 بءت‌دد «۲» نیست. و - عنواناز«ج» است بااصلاح. -- (چ‌درحاشیه|حتمال 
داده‌است : نيك‌روان). ۷- ند :خویاو. ۸ - ند : طبع او. - ند : داده 








۰۶۰۷۵ 


۱-۸۰ 


۱-۸۹۰ 


خواحه در مجلس بر تخت نشسته برشاه 
ار زر ره ار 
خواجه | نگاه دول حور داکهداشت 
نبود چاره حسودان لعین دا زذ حسد 
از حسودان‌حسد و ازملك شرق نواخت 
ابنپمه فضل خداست خدایا تو فضل 
شادمان اکن دل آن شاد کنندء همه خلق 


۱1۵ 





دیوان فرخی سیستانی ِِ‌ 


دیگران‌زیر .کنون مرتبت خواجه بدان 
۹ اینجاچه کند» کاین نهحدیئیست‌نهان 
میل کردن سوی او نزد شه شرق ذیان 
حسد انست که هر کر نذرد درل 
از ملك باری و از خواحهٌ دهرست امان 
همچنان دار مراو راو نهمت برسان 
بیقایی 


سم 


که شرا ترا برد هیچ کران 


یز در مدع سوو أجوه ابوبکر سوصیر ی ندیم گو ید" 


من بار دلی داشتم بسامان 
فرمان دس همییرد دل 
باری دا یابمی نهانی 
تا بتول اکنمی زین دل مخالف 
نوروز.جهان‌چون بهشت کرده‌است" 
چون چادر مصقول گشته صحرا 
۱ 
مشفول شده هرواسی شادی 
ای دلبر من باش یکزمانك 
خورشید همه خواحکان دولت 
آن بار خدایی که در رک 
همزانوی شاه حپان نشسته 
در زیر مرادش هبه ولایت 


سلطان که بفرمان ادست گیتی 


هر ند درو بشنود بمجلس 
۱ - نج ن‌د. ۲- ج : دیکر | نرا 


| بجا چه کند ؛ چ : مگر اینغو|جه کند. 


ال دگ رگون شد و دگرسان 
این راچه‌حیل باشد وچه درمان 
نرخش‌چه گران‌باشد و چه‌ارزان 
دین غم کنمی برد کر دل آسان 
برلاله و برگل "که و بیابان 
چون حلهٌ منقوش گشته بستان 
تا دوز همه شب هزار دستان 
من درغم دل‌دست شسته از ال 
تا مدحت خواحه برم بایان 
بوبکر حصیری . ندیم سلطان 
جابیستکه انجا دسید نتوان 
در مجلس و بارگاه و برخوان 
در (یژ ی همه خراسان 


بنموشبد ۳ رها 


هگرز؛نج :> دیگران براثر عدمت و و ۳ نچ: کس 
ء -عنوان‌از جاست . 


اور 1 
» - چ : نوروز و .:. کشت 











دیوان فرخی وی ۳۳۳ 





کایت ۸ مصالح 0 دارد 


وان بند بود ملك را نییان 


ز و دوست‌تراندر جهان ملك را بنمای و رنه سخن ۱ 
زین لشکر چندین بعهد خسرو زوپیش که آورده بود ایسان 
او را سزد امروز فخر کرد ود نگهداد عمد و بیمان 
باداش همی یابد از شپنشاه بر دوستی و خدمت فراوان 
9 ز‌ نیم رور تاشب در خدمت او مپتران 9 4 
و او نیز بخدمت همی شتابد مکروه جهان دور بادش ازحان 
ای بار خدای بلند همت معروف برادی و فضل و احسان 
حواهت» هش زرادعا گوی هیساله آفرین حوان 
ار دواسته از آیرد؛ وان ی ترا حواسته رز بردان 
حاوید زیادی بشاد کامی شادیت برافزون د عم نقصان 
نورود تو هه و خجسته کار تو چوکرداد تتو بدوجهان 
دار لو ده کدو تا از تعئد زیرا کف نکودینی و مسلمان 
مخدوم و و تو میادی از خدمت شاه حپان بشیمان 
درمد ح خو اجه عمیدالملك ابوبکر قهستانی‌عارض اشکر" 
فسات روی "کودك من وا آن بوستان شتکفته سمن 
کوت تن ال ومهدد ان بستان لاله یابی و نرکس و سوسن 
افبانی بباید آن بت را با یکی پاسدار چوبك ذن ۳ 
و را دار عویش کند خدمت ار کنم بجان و بتن 
ند یم اد کم آمسکن 
هر که‌زان گل گلی بخواهدکند گویم: آن‌گل کل‌نونست هکن 
ور بدین بك سخن مرا بزند کوش اد کر کنم بنعر ه زدن 
۵ 


چاکر خواحه زر کت بارد زد 


چاکر خو اجه عمیدم من 


۱ - دد «ج» این یت‌يك ات و بیت در «<م> نیست. ۲ - ) : |زیشان. ۳-نج : هميشه. 


ء -م»نج : زیادت. ه - عنواناز ج است. + - م : پاسدار و. 














دیوان فرخی سیستانی 


اه با ۱ خاط ۱ زدودء او 


دست او جود را بکار ترست 


بر ه باشد ساره رن شن 


خلق | نخواجه خوبتر ز سخن 


زانکه تاری چراغ دا دوغن 


هر چه بابد ببخشد و نهد و تا ان مال منن 
ار تس ترا سای باز کونه پر اد ثپندی م 
دایرافرا ۰ هثل نماز برد حول شمن در ار سس 9 
این قیاسی ۳ ورنه زایر او نه وئن باشد و نه خواحه شمن 
قلم ار جو فت یت بدیع ۳ انگفت او وطن 
دوزی دوستان ازو زاید جون ر امضاش بردد ۳۱ 
191۰ ای بزرگ بزر گوار کریم ای دلت جود و علم را معدن 
اینجهان با دل تو تک نج از دل زفت" و چشمة سوزن 
فضّل و کردادهای خون ترا نتوان کرد هیچ باداشن 
کار را دسترس فزو نستی زر به بیمانه ی ببخشی و هن 
کی ی شت و و بدانه ارزن 
9۴۳ تب نیاید بپیچ روی و نیافت نیکنامی بزدق و حیله و فن 
بو بزدگی ای ۰ ۰ بسخا یافتی و خلق حسن 
هیچکس جز بنام تيك و بفضل بر. نیاودد رنه و و 
فشل تو دایض موفق بود نیکنامی چو کر تسوسن 
رایضان کر گان برین آرند تا توسن بو ند ومرد افکن 
5:۳ تا بود در دو زلف خوبان مج 


ِ 


۳ بو 2 هو 2 خوشی اندر عه 


کامران باش 2 


شق 
شادما نه بزی 





ویدر ان مج صد هرز ار خن 
خوشیی با هزار گونه فتن 

‌ 31 _ 
دهمتانت اش ک ۱۳ 


۸ 


د و فر خچسته بواد سده 9 عبد کر پمن 
اس 
دِ 6 2 نج مور. 
9 + دان ۲ - ج : فیاساست. ۳- ج: چه ...6 : وصفتیاست. ۶ نج 3 
13 کرب ۷ - ج : بود باد. ۸ - م۰ ج: فرخ د. 











دیوان فرخی سبستانی ۳ 
۱۷ 


درمدح خواجه ابرسیل دبیر* فبداله بن آعمدین لکشن» 


وز در ارو مقر ب ععد | (دو (ه دو دقن مینکن 


باغ درک شدو -حر | همه «رسوسن 


بپا آبره می تلع ودخوش و ددشن 


کوه پر لاله ولاله همهپر ژال» دشت‌بر سنبل وسنبل همه پر سوسن 1 
ری هویب باشداا گر سیزه دمد زآهن 
ی ن‌صندل و صندل بخوشی وی بت کل ویلبا رز در کلشن 
اینت نوسالی و نوماهی دنو دوزی باشاط و طرب و خزمی این 
من‌وباغی خوش و پاکیزهلب جوبی دل من بگرفت از خانه و از برذن 
یافتم باغی پر شمع و پر از شعله دستم از دود چراغ و ز دم ۱ 
چون را ازین باغ هرا باشد مجلس خواحه واز کل بزده خرمن 
شمسه مجلس_خسرو عضدوالدوله ... خواحه عتد ال بن احمد بن لکفن 
آن وت را مبر وءلك و مپتر ری راحای و وطن و هتکن 
از حوانمردی شرین شده در هرد ور خردمندی کافی شده در هر فن 
نه ز همدستان ماننده بهمدستی نه ر همکادان‌ماننده بدو باس و 
اجان معنی کو جوید و ار | له تواند بسبان جستن و آوردن 
تا نامه او باشد. هجو کربنان لب باقصب‌مقرن" 
جو شمار اسطٌ بی دنج ساعت برتو بشم‌ارد يك خانه پراژ ادن 
نه مك شغل ستوده‌است و بيك‌موضع که بر کاز ستوده است .یپ معدن 
999 


زایرانرا هم ارو انعمت دهم وس 
گرهمه تعمت يك زوز بما بخشد 


از ۷ خواهند 


ورحز این باشد حقاکه کند لکین 
وانگه از متّت آزاده دل و گردن 
تلد من بر" ما و بذیرد من 
مثل ازخوی خوش و مکرمت‌او ذن 





۱- عنواناز وج » است با|صلاح و تکمیل ۰ ۲-عج: ابر. ۳-م: معرن(؛) متن نیز مبهماست. 
ء - چ: آن . و ند ۰ یکروزدمی. 





صودتی 9 چونانکه بدیداری 


دیوان فرخی سیستانی 


خواد ِِ با شوی دل هرن 


51 بارسا دارد و که برو حاسد نردحز بجوانه‌ردی و رادی ظن" 
پر ان برزن کو بر گذزد زوزی بوی شک ید تاسالی از ان برزن 
13 3 

مشتری دوبی اک شوم بداانجایست که ار مثل بوشد براعن 

بکه عست حون که دگر در نتواند کت او دا سقطی د 
بنکو خویی خالی کند از کینه دل بد خواهی همچون دل اهریمن 
1939 کر بماه دی در باغ شود خندان گل رخند [زد در ماه دی و ,من 
نکند عستی هرچند که در مجلس ننهد یکی بر دست کم از يك من 
آی‌حوانمر دبکه با سک وا ی له توجو باددت که ارت 
هم هذر داری و هم نام تکو داری نام کر در ۳ را 
تا جهان باشد شادی کن وخزم‌زی بیخ انده دایکسر ز جهان بر کن 
مت روزخوش می‌خور وشب خوش‌ببراندد کش دلیر خوشی دنرهی چو خزاد کن 
روز نوروزست امروز و سرسالست ما کی خور وازدست قدح مفکن 
سر سال نو فرخنده کناد ايزد برتو و برمن دبرخواجه حسین‌من 

۱4۸ 
در ملد ابو منصور دو ي فرانکن کم فرجستان 

مرا دلیست که ازچشم بدرسیده‌بجان بلای‌من زدلست اینت دردبی ددمان 
حِ ی ۸ ۰ 7 ۰ ۸ ۰ 
چکویم گويم مرا زچشم بدزد ترا چکویم کویم مرا ز دل بستان 
9۷۰ ام زچشم ندزدی تاه کرادد عیش فرم‌ردلی ست ان نفور گردد حان 


کب تگهشادی دل‌دیدوروشنایی‌چشم 


پس [نکسی که مرا دوست ترزجان ودلست 


تخاس ازباد خ<وش دورشود؟ 


نس وا و تیا 


یک ازین‌دو دهد بصدهز ار حپان 
مرا ت و گویی‌زودورشو ,چگونه‌توان 
بروژ وصل کسی آرزو کند هجران؟ 
کسی بباری‌بادوست اد بیمان؟ 








۰۱ - د: بارسادادی چون)؛ زد 1 م: ۱ ۲- ند دم ۰ ۳ 
با بی‌ظن. ۳ مشتری‌روی‌و که شر م؟ ند: مشتری‌روی که |زشرم. > -ج: :بگرما بمثل. و -ج: باغ. "- ند 
..سر یعست. ..6د:...شر |ب؟...4م: کز حلم تو خر یداست که دا دن؟ ۷-عنوان ازج است با (صلاح. ۸-م:هز ۱۰۰21 


دیوان فرخی سیستانی ۳۳۲ 


مراچه‌گر تونیابی ز دست دوست پیاب" 
من انپمه ذ طریق مطایبت گنتم 
کستکه واز 


دراید بدر دس وت 
مرار دوست بپر حال دور خواهد کرد 
وصال دوست اکر چه‌م و أفقست‌وخوشست 
سیپید سیه شاه شرق ابو منصور 
اهیر دوست نواژ و امیر خصم داز 
چو تیغ گیرد بپرام دیس " شود انگیز 
سرای او گه خوان و بساط او که بزم 
سخنوران‌جمانرا که شعر جمع شده‌است 
هی اد تاه چشم خیره شود 
مقدم سیه رت ان ند جنگ 
بروز معر که وقتی که حرب سخت شود 
پدر بگاهی کو تیغ بر کشد ز نیام 
شیر بفکند چنگال 
سیاستست مر او را که در دلابت او 


در این دیاد بپنگام شاد چندین باد 
پیز بصلح و بشایستگی و خلعت و ساز 
کی ای حلل ,تا بنعست 
یکی از آنان گردن ذراء داست,بتافت: 
چزآن سبك خرد شود بخت سوخته منز 


باستوادی ای سامداری کوه 





کر ری کی زاه باتد و هذیان 
که ۱ آنا رات 1 زبان 
هواي خدمت مير آن کر و سلطان 
وال یم در گاه هر نهتر ار رن 
ویس تدای ام فرجستان 
امیر شاعر خواه و امیر زایر خوان 
چو جام گیرد خورشیدوار" زر افشان 
ز مدح خوانان خالی ندید هر گز خوان 
قرانکن دواتست ۱ او ل دبوان 
بتبر و نیزه و زوین دنه وچوگان 
ز‌ پیش هیچ‌سپه بر نتافتست عنان 
بتازیانه کند با میارزان جولان 
بصید گاهی کو تر برنهد بکمان 
د بیم ضربت اوییل شکند دندان 
پلنگ رفت ای فاد دهان 
پلننک وار نمودند عرحلان عصیان 
بر همی نتوانست برد با ایشان 
بجای شار بفرمان خسرو ایران 
کرانه رد ز طاعت فرمان؛ 
که غزه کرد مراودا بخویشتن شیطان 
فریفته شد و از داه داست کرد کران 


۱- ج : نبائی.. ببای. ۲ - ج : نمانی...؛ ندهم:... زدست. ‏ ۳-ج: خوب کویان . متن از نج است . 


ع-چ:کنکگ. 
۰-ج: با بداری . 


۵ ج:دو | نی. . - ند:وشیر؛د:و سیر وام:ومیر. ۷- ند:وا بر ۸-م:اگر ٩-چ:‏ آنها. 


9۸۰ 


۰۹۰ 


9:۹ 


۱ 





خی ۳ 


۱۱ ۶ 9 


۰ 


۰۰ ۰ 


۰ 





۳۸ 


۱ 
زمینبانرا بامن ۳ رود دیدار 
براین حصار که من باشم ) یمنم .که مرا 
همی ندید که رز اه شادا تس دل ت 
بحیله ساختن استاد بخردان زمین 
کشاد شاه حبان بش او بتیغ وسهسر 
گر اینحدیث سبك داشت لاجرم امروذ 
از آن حصار مر اورا چنان فرود آورد 
بکیمیا و طلسمات هیر آبو منصور 
خبی گزیده و زیباوبی ۳ چو خرد 
پرادی و سخا و بمردی و بهنر 
در اینولایت بیش از تو ای ستوده امسر 
بروز گار تو بیداشد و ,دید امد 
زمین" رعدل تو بغداد دبوست امروز 
حوان که قادر گردد دراز دست شود 


عربب و نادر باشه حوان با برهیز 


چه مایبه ِ خانمان خوش‌برفت 
دایمنی بوطن کردن اندر امد باز 
بداث امید که نانی بایمنی بخو ز ند 


ز عدل و داد تو اندر همه ولایت تتو 


دنق 
ی 2 حو ری عسن 


کنون بدانتد از خر م 
نه‌شان زدزدان ترس دنه از مصادره بیسم 
ولانت توزامن ای امیر جون حرم ای 


:4: کشد. 


د یوان‌فرخی شیستانی 


بمعدنی که همی درس 9 و 
مرا نباشد جز باستاره سیر و فران 
ز هیچ خاق نخواهد سید هیچ زیبان 
بتیغ شهر کشای وبتر قلعه ستان 
بحرب کردن شاکرد بادشاه ۳ 
هزار و4۶ صعب وهزار شارستان 

شید بدو باسركت دوبند گران 
که‌بخر دان حهانرا ه آمدراد ان 
طلسمهای در همی کند ویران 
زهی‌ستوده دبی عب و اه :۳ 
همه جم‌انرا دعوست هر ترا برهان 
1 


ی ندید رفضل و سخا دلءل و نشان 
رسخاي گ شده و فل روی کرده نهال 
نو چون خلیفه بغداد نایب یزدان 
ام دورو دستست و فادر ست ۱ حون 
تو خویشتن ز حوانان غریب و نادر دان 
فرو گذاشت ضیاع و سرای آبادان 
بنام عدل تو ای بادگار نو شروات 
عرت ار بمو شنت حامهُ خلان 
دای رده نهد ازهیچ گر کت هیچ شمان 
که چون‌زیند خوش ازعدل بادشاه زمان 
نه خفمكت 


ریش ز همسایه و ذهم دندان" 


ر خرمی و خوشی همچو روضهٌ رضوان 





۲-ند: کفو. ۵-ج: ۳-م: نشین!( باید نام‌جایی باشد. چه‌متن نیز معنی استو اری‌ندادد ): 
14 ) 7 یمرک ی 1 


۶ - ند: ندانند. نج ج: نه خشك ریش ونه‌هساده و نه‌هم ز ندان . 





ی ان فرعی 
همی نمایی عدل و امانت و انصاف 
بسا پیاده که.در خدمت تو گشت سوار 
همه حپان ذ بی نام و نان دو ند همی 
همیشه تا گل سوری. بود بفصل نار 
همیشه تا بمه حایکه بدید بود 


امیر باش و جهانرا بکام خویش گذار : 








تال ۳۹ 


همی فزایی فضل و سخاوت و .احسان 
سباغر مرت کل از تو بخان دسید و بمان 
9 مت تو همی نام الآ و نان 
چنانکه نر گس‌مشکین" بود بوقت‌خزان 
هوای تبر مپی از هصولی تابستان 
هوای خویش بیاب و مراد خویش بران 


۱۹۹ 


در ددع ذیعر ا(د و (ه ایو الط 


ز امد ال « وه ال رای چا نبان 


و فرصرف شدر کو ید 


ان حأه برفتم رد سستان 
۱ 4 رت وت او سخن 
هر تار او رتم بر اورده از ضمیر 
۳ 4 
نحآهیی که اب رساند بدو ور ند 
نه رنگ ار فا اکند تربت دمن 
۰ ۹ 
بنوشته رود و تعسه کرده مان دل 
هر ساعتی شارت دادی مرا خرد 
اه نیست بافته از حنس حله ها 
ایثرا زبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت 
1 ( ۳ ۱۱ 
نانقش کرد برسرهر نفش بر نوشت 
مر احمدمحتّد شاه سیه ۳ 


ااات مملك مرو ت و « نامور ملك 


(۳ 


9 و 0 7 ۳ ۳ 6-م : 
کز آب‌رسدمردرا کز ند؛چ: کز آب‌مراود رارسد. ۷- ج: کز | تش‌اودابود؛ م :کز آعش‌دارد.. 


سیاه کند. 4- ج :... بیان‌حال؛ نس 
زبان حال ؛ م : بنوشته خرد .... ۰ - ۰0 د: کرد و 
۳ - نج : بن‌احمد محمدشاه جپان بثاه . 


با حامهٌ تنیده ز دل بافته ز جان 
تلا تیار گر نقش. او بان 
هربود او بجهد حدا کرده از روان 
دذهر بدایعی که بجویی برو نهان 
نه حاه: ی‌که آ: و( زان 
نه نقش او فروسترد و زمان 
و اندشه را بناز بر 2 دراد باسبان 
کاین سا مرترا برساند بذام و نان 
اینرا تو از قیای دگر حله ها مدان 
نقاش بود دست و ضمیر اندر آن میان 
مدح ابوالمظر شاه چفانیان 
آن شهر با کشود گر جهان ستان 
وان‌هم خدا یکان سیروهم خدا بگان 


هر . و زر ات *-نج : 


رت تِ 


نج: بموده نبز و تعببه‌دروی مان‌حال ) د : نوشته خرده تعمیه کرده 


۰ - نج: بر نگاشت ۲+ ۶ ,نج :نحمید. 


۵ 


۳۰ 


۳۰ 


۶۰ 





ه۹۶۰۶ 


9 


ت۰۹ 


۳: 





1 تور ارست همه‌سیر" آفتاب 
از بیع خویش یره شود برسپ)ر لیر 
رای آنکه سرزطاعت او بازبس کشید" 
روز ی که سایه 1 بر تیخ او سیر 
شیر دزم دو دیده فرو افکند ۱ 
بی باه تست داد اکن 
وک را کی مرو 
ای‌شاهو شاهز ادمو ‏ شاهی‌بتو بزرگ 
جایی که بر کٌشند مصاف از برمصاف 
از دویا بروید گلهای شنبلید 
گردوز ذبرق‌تیغ چو آتش لیان‌لیان " 
اک رها شود ز توکز بیم تیغ تو 
آ ندشت را که ررمدگه توبود وو ۶ 
آنک سکهروزجنک‌هزیمت‌شودزتو 
شبری که پیل بشکند از بیم تیغ تو 
روری درخش تیغ توبر آتش او فتاد 
واکنون چوآهنی زبر سنگ برزنی 
کویی دذخت باغ عدوی نو بوده‌است 
آ یی کهدروابت‌توهمی سر داش کفت 
کاندر فتد بجیحون تازدیباد و دم 


ی ااء سس 
۱ لت سس شاد و ار 
۳ نو بصدر ما نشستی شاد وار 





دیوان‌فرخی سیستانی 


سور اوست همه چشم[ 
کرروزکینه دست برد سوی تبردان 
گردد سرش به‌ع رکه تاج سرسنان 
روزی له مایه 1 از تبر او کمان 
ببل‌دمنده زهره برا ون آرد" از دهان 
بس‌دستهاکه گرزش برگیردازعنان 
بر شیر تیغ اد بدو پاره" کند میان 
فرخنده فخردولت ودولت بتوحوان 
و آهن‌سلب‌شوند بلان‌ازسس بارل 
بر تیفها بخندد گلهای"" ارغوان 
کوه‌ازغری و کوس‌چوکشتی‌نواننوان " 
زانده برو بسر نشود روز تاک 
دریای‌خون لب شودو کوه استخوان 
تاهست" جامه کبردازورنگزعفران " 
اندر ولایت تو چوکیی رود ستان 
آتش ذییم‌تیغ تو در 3 شد نپان 
اد رشوداندر حپان حپان 
کاندر زمین شکنته شود شاخ خیز ران 
کویی زهیبت وم ۳ 
عران‌بود چوتندر تند اندر آن مبان 


ء 


5 بر اه نخشب و راه قبادیان 





۱ - د : سرای. ۲ - م» نج : کشت. ۳ - د : سریر. ع - ۰0 ند : کشد. و - م۰ نج :گیرد. ۱6-۱ 
درنده دیده ... زچشم ؛ م :... بچشم. ۷ - ج : براندازد ۵۶ :هر بر|ندازد ‏ ۸- نج : بندازد ۰ 


س- 2 بیمش. ۰ - ۱ ۴ : نعمه. ۱ج : ای شاه کامکار که. ۲- نج : و [ نجا که‌صف کشند. 


ِ و 7 . 21 ِ ۰ ۲ ۲ ْ ن؛ 
3 : اذبی. ۶ - ج : اغصان. ۱- ند : زبان زبان ؛ د : لپان‌لیان. ۱٩‏ نچ:طبان‌طبان! 
: لیان‌لیان. ۱۷- ج : زنده بود بسر نبرد ژوزیاکران. ۰۵۳-۸ ج: براف. ۱۹ -۲ ند :مر کگ. 
۰ -) :ادغوان. ۲۱ - ج : باز درو بادودم. و بیت در «ع» تیست. 





دیوان فرخی سیستانی ۳۳۱ 











۱- قبل اذاین بیت يك‌شعر یابیشتر ساقط است(حاشیهٌج)(:)۲۰-ج: اذاین‌دو؛ م:9 برتو. ۳چ:آن. 


بی‌سیم سایل تو نرفت ایچ فافله بی زد ذایر تو نرفت ایچ کاروان ‏ ۳۳ 
این زآرزوی تخت توسر بر زندزکوه وانز آرزر ی تاج توسر برزند زکان" 

ای برهمه هوای دل خویش کام کار ای بر همه مراد دل خویش کامران 

سود همه جپانی و ازتو" بهیچ وقت هرگزنکردکس بجزاز گنج توزیان 

ای وی هت ازدرسرای‌تو از حیات خورد و بودزنده حاودان 

من بنده دا بشعر بسی دستگه نبود دین پیش‌ور نه‌عدح موز بجان 3 
وا کنون که دستگاه قوی کشت ودست نیز ؛ پیمدح نو هرا تس رکفت سیستان 

راهی دراز ودور زبس کردم" ايملك امن بکام دل برسیدم بدین مکان 

بر آرژوی آنکه کنم خدمتت قبول امروز ره دل من بمن دسان ر 
دفتی نمود بخت بمن این دد نشاط کرزخرهی‌جبان نشناسدکس ازجنان 

فصل پپار تازه و نوروز دلفریب همبوی‌مشك بادوزمین پرزبوی ان 9 
و تاه با یار « ناد شمالا ملك حپان برده از زان 
هرساعتی‌سرش كگلاب ازهوا چکد هرلحظهیی نسیمگل آید ذ بوستان 

تاج درخت باغ همه لعلگون گپر فرش زمین داغ همه سبز پرنیان 

صلصل‌چو بیدلان‌جمان گشته باخروش بلبل‌چوعاشقان غمین ‏ گشته بافتاز. 

فرخنده باد برملك این روز گاد عید وین‌فصل فرخجسته و نوروز دلستان ۹ 
تااین هوابسیط بود وین ذمین بجای طب‌هواسبك‌بود آن زمین‌گران" 

ای طبع تو هوای دگر باهوا بباش وی حلم توزمین دگر.با ذمین بمان 

۱۷۰ 
در مد خحو أجه ابرعای حویی خلت وزیر ۲ 

ای‌عهدمن شکسته بدان زلف پرشکن بازاین‌چه‌سنبلست که سربرزدازسمن 

دامیست ار تلو همی‌دنی دام ارهمی ز ببر دل من ذنی مزن 

چندین هزار حیله چه باید ز ببردل دل پیش تست چون:پذیری‌همیزمن ‏ ۲۲۳ 





> -م»ج:چو... کشت ز| نچه بود؛متن از نج است. ه-نج: دورسپردممن. 0-7»ج:حضرت‌ملك. ۷ نچ: گشته 
همه زمین و هو | برزمشك و بان؛ ند: جوپرز بویمشك و جهان پر ز بوی‌بان؛م:هو | پرز بوی مشك و ...۸-م: 
سوده ۶-۰ نج  :‏ یدز هو |. ۰-م:هرساعتی. ۱۱-ج: نوان؛م :فغان.۲۰ ۱-نج: تااین یکی‌سبك بود و آن 
دگر گران. ۱۳-عنوان اذج‌است با اصلاح. 4 ۲-۱ ندل.متن از نچ‌است. 


و 72۳ 


۹9 


۷۳.۰ 


ور" سیم جاه کندی و دامی همی نبی 
توشغل دوست داری ودرهر کجا دسی 
مارا سخن فروش نپادی لقب چه بود 
در شغل شاه و ساختن ملك معتمد 
از بپر تتکنامی شاه ۶ صبلاح خلق 
اندیفٌ رعیت چندانکه او کند 
۳ ۰ 
شکرش همی کنند بکايكت بروز وشب 
روزی هزار باد برد آفرین کنند 
تا اد بیشگاه وزادت فرد نقسب 
بردست او رها شد واز بند دسته شد 
گوبی 
۳ 1 
ورب رمولدت حباتیه تداارس در دس 


۳ ر[ 
خدای ی فرستاد سوی او 
بنشاند جور و فتنه ز و بعدل و داد 
در روزگار او وطن خویش از یافت 
در باغرا و دب امن 
رباعهای ست دهم مین ,ده 

ان حاما که خار مغبلان گرفته بود 


ِ .۰ ۸ 
هر کس بشغل‌خویش فرورفت د بازیافت 


با حامه های محتشمان 9 _دل او 
حال 


لك 


بمتال بات عسش 


و 
ارص ۰ 
بود کو ر دوه یمن بر گذشته ر ود 


تاخوی او چنین بود او دا بروز و شب 


ك 
سم؛ج:درو یش ۰ 0-ج: نز د.- نج : خواست. ۷- ند»م: نیست. ۸ - ند:مایه یافت. ٩-ج:‏ خو یش ۰ 





ی 
ارچه بزر زما نخریدی همی سخن 
خورشید «پتران وسر رن 
در گز برو بکار نبرده‌است هیچ فن 
بر گنج شاه و مملکت شاه موّتمن 
از بست بر گرفت و یاه د ۱۳-۲ 
اندیشهٌ و ثن نه ۹ کند سم 
بیروجوان» توانگر ودرو یش مرد وزدا 
اندر ه«زار خانه و اندر صد انجمن 
برخاست از میان حران فتنه و محن 
ص اد درد همتر و صد راد ممتض 
کازاد واد بیخ لا از جبان بکن 
ین های نيك ناد و تّ ۳ 
نا عالسی بمپر برو کشت مفتتن 
پانصد هزار مردم گ گشته از وطن 
اکنون همی صنوبر کارند و اروت 
نو نو همسی بنفشه نشانند و نسترثا 
امروز بوستان و کاستان شد و چمن 
از رای تیگ" و نت خواحه سر دسن 
۳ که کشته بود بصد باره برهن 
از مردم نی بر کرد چون برد 
امرور دوی‌باز هلا ار ۳۳۳ 


: اذ. ۲-نج: رت همی د اه تاختن؛ نج‌دیگر: بر گر فت بتر مد بتاختن۳۰ نچ:ز نیکی؛م: یگ [ودا۱ 


۱ ند: نمود: 





ای اختبار کردة سلطان روز گاد 
ز آزاد گی نمودن و کردار های نيك 
زا هیچ خلق شاد بود در همه حپان 





دیوان فرخی‌سیستا نی 


لایلکه اختیار خداوند دوالمنن 
ازاد گان سف7 و گشتند مرن 


خاقازتوشادبادوتوشادان زخوشتن 





1 ۰ ۰ ۰ ۱ 
توشادمان و انکه بتوشادمانه نیست . چون‌مرغ بر کشیده بتفسیده بابزن 
هر سال نو بدست لو حام می تن 


ور مخالف تو عِ 


هر دود نو بیزم تو خوبان ماهروی 


دین عید مره تونشاط و سرور باد و انده و حزن 1/۵ 


دودست نو بدست‌دو بت رازلل و ماه باد 
"۱۷ 


ای ام واآن‌ مخت 
ین افتاب خاخ و رق 


درذ گر مسافرت از صیستان مدرست‌و مدح خواجه متصورین حسن میه‌ندی 


جولن بسیج راء کردم سوی بست از سیستان 
شب همی تحویل 3 از باختر بر آسمان 
ررز چون قارون همی تاد کت اندر مین 
وزاسکتدار همی‌لشکر کشید اندر زمان 
اسان بر روی روز افکند شب 
درفت از بشت شب زد بفت دوی طیاسان 
اشکر شب دیدم .اندر جنگ روز آورشته تن 
همچو برگک زعفران برگرد شاخ. زعفران 
3 خون رز 


به کر 


خراب چبره گشته اندر هرسری برسان مخز 


وذ نبیب خواب 


چون سر مان سرظر جانور که 


خواب غالب گشته اندر هر تنی بر سان حان 


ردی رد از روی شاد عرا وسان سبپر 


دش س ,رک بر گر فد در ده راد نان 
۱ نچ»۲: 7 «ود,وست‌راز ن- این‌مصراع خر جاحی) تست ) سرد ها ار 
ی بایژن‌شیخ کبا بت (حاشیهج). ۲- عنوان‌از «ج4است . ۳ -ج: 





خواب دوشین...؟م: درخمارخواب نوشین نا چشیده‌چو نکه زر . 








۳۳ دیوان فرخی سیستانی 


۳/۰ 


۷۳۰ 


۷۳۰ 


مان چو سبز دریا و اختران بر ددی او 
همچو کشتبهای سیمین بر سر دریا روان 
بر ذده بر غیبه‌های آبگون برگستوان 
گاه چون پاشیده بر گکنسترن‌بر برگ دب 
چو لول دیخته برروی کحلی پرنیان 
هن بیابانی بیش اندر کرفته کندره 
ون راهی فرازش ریزه سک سیاه 
4 ی و اد 
بچن ود دشتی نشییش نوده رد روانا 
1 مبدان دیو ۱ 
اه دفتن ریگ او جون ۳ 
گاه خفان سنکک اوچون وم زیرران" 
هد ی عمکساری اندرو حز بانگ غول 
نه ز مردم یاد گاری اندرو جز استخوان 
چون چنین دبدی خرد دایم مرا آگفتی ج 
تک ۰ : ۳ 
فرین خواجه منصور حسن بر من بخوان 
2۶ ۰ :4 
ژان درازی راه با دل گفتمی هر ساعتی 
کاین بیابان را 9 بیدا نخو اهد بدکران 
انددین ۰ بودم کار شور ات 
بانگ | ب هبرمند اسک جرد م اکپان 
۳ علی شه بنمود از بالای 


۰ ۳۲۲ 
۱-نج: پهنه ود؛م: پپن ود. بر -نچ: اد 6-نج:هرزما نی کند . و عم. ند: نکان: 


بد 





۳1 





دیوان فرخی سیستانی ۳۳۵ 


|احح 


ءرکبان آب دیدم صف زده بر دوی آب 
ره رال 
چانور کش مرکبانی سرکش و نا جانود 
ار هریك را رکاب و باد هریت را عنان 
ال رنه زمین 
و آنزمین از ذیر هرماهی بفریاد و فنان 
ص بدین داه طلسم آ کین همی کردم نگاه 
از" تفکر خبره مانده همچو شخص‌بی‌روان 
باد میمئد ات نانک بردیم بروزید 
خالوزلف از بوی ادهم شکل شد بامشك و بان 
چون مرا دید ایستاده بر کناد رود بار 
ک اع اب معنی‌ستکین ,دل* نامپرتبان 
خواجه آن خوبی‌که در میمند با توکرد باز 
چون نباشی ای سس زمان همداستان 
گفتم ای باد اينك آنجا رفت خواهم تیش او 
تو مرا از شاعران ناشاکر فضلش مدان 
باد و من هردو سوی میمند بنهاديم وی 
و آفرین و یاد کرد خواجه هريك برزبان 
ین خواجه منصور حسن فخر دمین 
آفرین خواجه منصود حسن فخر زمان 
سوی او از شاعران و زایران غرق و عرب 
قافله در قافله است و کاروان در کاروان 


۳ - م: چون. ۰:0 





۳۰۰ 


۷۰ 





9 وی ره 
پ هت ار ۱۵ خشم او باد خزان 
انکه باحلمش دعین همچون هوا باشد سیک 
دانکه باطبعش هوا همچون ذمین باشد گران 
اند ان مبدان که دل برمپر گرداند حسام 


اندر آن بیشه که عاشق پشت گرداند کمان 


99 تنگ‌پهنا دام گردد بوست در شیر عردن 
۱ 
باغ و داغ از نونهار خی آراستست" 
بزم او را ان زایند نو نو هر زمان 
لا خود دوی زاید باغ بچهٌ نو بهار 
سابل از سیمش همیشه بارور دارد سرین 
فا ار ش همیشه بار کش دارد مبان 
۳ ‌ 
منزل زو ار او بوده است اکویی شور پست 
خانه بدخواه او بو ده ات ۱۳ سیستانا 
2۷۵ کان‌زمین را سیم رویدسنگ و گل مارستخیز 


وین ذمین دا مار زاید جانور تا جاودان" 
اک برزم آندر نبوده همچو تو اسفندباز" 
دی بیزم‌اندر نبوده همچو تو نوشیروان" 
یی بگذرد بر زار 


ور ر 3 شبو ی دراد بر هندسان 


۰ 


۳ ۳ 
هندوانر | اش رخشنده روید شاخ دمح 
ص 0 21 ۳ 
رو دمانرا شو شه رر سَ بر اید خیزران 
۱ - ۱ ن‌مصراعدر نسخه‌ها نیست. ۲ -این‌مصراع‌در وم» یست. ۳ نچ: نی بر و ز رزم باشد چون توبی 


اسفندیار - ل و دادباشد چدن و یی نوشیروان.و «ع> تمام بیت | ندرد. 


نی بعد 


دیوان فرخی سیستانی 





ِ 


زر دوی" بیدلان «باشد نشان بر شنبلید 


تاذ دوی دلبران باشد نشان بر ادغوان 


شاد باش و دیر باش و دیرمان و دیر زی 


۷۹۰ 
کام جوی‌و کم یاب و کم خواه و کام ران 
ترك مه دیدار دار و زلف عذیر بوی وی 
جام مالا مال گیر و تحفة بستان ستان 
۱۷ 
در توصیف شکار ساطان کو ید 
اندر این هفته شکاری کردکزاخبار آن قصر برقیص رفس شد‌خانه برخان | شبان 
چون ذمین ساکن‌شداندر کشوری دامش فزدد ۰ چون‌فلك‌بر واشت گررد اکفوریر امش کنان 
که ترنجی در بنان و که کمانی بر کدف "گاه ژوبینی بت و :گام دطلی بردهان 
تا زبان گرد حصاری قفله در قافله بختیان گرد شکاری‌کاروان در کاروان ۷۰۰+ 
گر کنون‌جویدعقاب ازیشت آن کبسار کوشت ور کنون‌حویدهمایازروی آن‌دشت-تخوان 
بیند ازبس سک نخجیر و بناگوش‌تذرو دشتها پر رس د کپایه ها پرناردان 
زان نکرد آهنگ‌شیر شرژه‌ازبیم‌سنانش ‏ ر خنه گشتی. چرخوجستی برج‌شیر از اسمان 
نيك بختان دایناهی" نيك بختی داسیب پادشاهانرا ملاذی پادشاهی دا روان 
تیزی شمشیر دینی سبزی باغ اعید قوت باژوی عدلی سرخی دوی امان ۷۷۰+ 
خشمت اندرسو زخصم و تپیت‌اندرشرخاق فتنهة اتش کت و اتشفتده‌نشان 
۰ مج ۰ 
گر نگشتی‌شادمان‌ازرنگ ری ددعت ۳ ندانستی که باشدشادییدررعفر ان 
در ثنا نصان ور ۵ کال 9 افرین در سا سود امبدی ( زبان سوریان 
| نچه‌من‌دیدم ددین تحویل‌سالازحودتو نیباداذابردیده استو نه‌ازخورشیدکان 
3 
ناگپان ددعیش پیوستی و پیوندی ابد شادمان درمی نشستی و نشینی حاودان وب 


بر سر شاهان نهادی تاجهای پر گپر 


بر میان خسروان بستی گهرهای‌گران 





۳ عذوان|ذ «چ» است‌ودر حاشیه نوشته که و«صحت | نتساب| ین قصیده‌محل تر دیدست 6 .در نسخه های 
«ند» ودد> «ع» نیزاین قصیده نیامده است و بدین‌وزن‌وقافیت دو قصیده دردیوان فرخی هست 
اما احتمال | نک»‌جزء اببات آن‌دو قصیده باشد نیزدورست . بر حال‌چون بر | نتساب‌یارد | تعساب دلیلی 
نیود» احتیاطرا ثبت کردیم ۰ ۲ج بنائی. متن تصحیح قیاسیست, ۳-اصل: نشستی. 


ع_-__-حع-<ع] ]<< ۲.۰ 
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۳۸۰ 


۷۳۸۰ 


۷۹۰ 


۷۳۹ 


سا ۱۳ و 
هیچ می بردست ننهادی که ننهادی‌زدست 
از ثر با منتاش و ار کی ثری 
داستان بادشاهان خوانده ام ای بادشاه 
همچنین در تاحداری و حپانداری بپای 
نا بریده عشرت عید و از تحویل‌سال 
دسمتت راب دمین و اخترت زیرمراد 


مش عاس تاج‌تو دم هراک هرت 


۱۷۳ 


گلستان‌زد بن‌درختد آدمی‌سیمین‌مکان 
آنچه زوشد تاقيامت خسروی بانامونان 
وزسراندیب‌این‌حکایت گفته‌شد تاقیروان 
7 


س۰.ن 
همچنین‌در ملك‌بخشی و ۳ ی‌بمان 
اکسته رم نوا روزت زجهن مهرگان 
عالیت زر نگین و دو لتت زیر عنان 


بخشش نبوده‌است ازجهان همداستان 


زير بای دسث تو دست سس ۳ 


۱ 
در مد ) ساطان مسعوددن محمود ین سیکتکن 


این خانة مبارك و باغ بافرین 
شاهنشه زمانه ماك زاده بو سعید 
تا بود بود و اد پش این تا بود بود 
توفیق بادشاهی باشدش بر دبان 
هر جایگه که روی نمدبخت بریسار 
کت همه 3 او را کند شرف 
با نام او و کت او ملك‌ساخته‌است 
عز مش چوءزموحیدت بغمیر آل‌دزست 
همچونبدر بزر گکو جم پاندار و بختباد 


د و از خاندان خوش 


اء ال عا هد 
یك بل ددان شام بو ده اند 
۰ 1 ۱۰ 
بر تخت بادشاهی شاه ناد بای 
۱- عنوان اذ«ج > است ور منکه. 


فرخنده باد و فرخ بر خسرو دمین 
منصورو نیکیخت وقوی‌دایو پیش بین 


خدایکانی 


هر حا 9 57 حرا ب گنف فتح بریمین 


فر باشدش بر جبین 


دولت‌ههه ,جان وسراورا خورد سین 
ان 
رایش‌چودایو دولت نیت | ختر ان‌متون 
همچون پدرکریم ومسلمانوباكدین 
فزخ پیش خلق جهان را شده بفین 
با ماه و «شتری‌بدرش گشت همنشین 
صدشاه راشکست و یف درد کمین 
همچون سیند مقدمه هاه فرتد9 


سلطان ماضی و بدر او سسکتهن 


کورا ز بخت بیش شود م۳ 


۲ 7 
چون‌میخ باژیانیوچود مهر؛ 


۳-«ج» :دای 





چ: بتقت ۲۰ج : 


دیوان فرخی سیستانی 


امد شپی که ببل رون آودازمسات 
1 طالعی بلیخ! درآمد که را 
سّ اآاستانبر تک بن سعدهشترست 
ارو که فرخی بود و رک 
چو نانکه آر روی دل بند گان اوست 
تا هر دو تپنبت دا دد بیش او بریم 
يك تبنیت برای خراج نمام ددم 
همواده شاه باد خداوند و شاد باد 
که چشم اد بروی نگاری چوآفتاب 
معشوق او بتی که دل اندردوزلف‌او 
همواده این سرای چو باغ مشت باد 


این شاه دا خدای بدان طالع فرید 








اتبان شهی که‌شیر برون ارداز عرین 
ِ ۳9 ۲ ۲ 
از چند گاه بازش کردست به گزین 
۳ 4 
با ماه بود مشتری اندار اسن رین 


و ایزد بکار مك مر او را بود معین 


سالی هزار باشد ری لته مین 


صافی تر و شریف تر از لولوُ مین 
يك تهنیت برای خراج تما چین" 
بدخواه او نژند و سرافکنده‌وحزین 
کات او ب زلف بتی‌همچو حود عین 
گر دد ازخ‌و و تأبو پیچ‌وچین 
از رومیان چابك و ترکان نازنین 


۳ 0 
کز خلق جاودانه برو باشد آفرین 


۱۷۳ 


در دعای ساطان و تقاضایملاز مت سر گو رو 


آث بر گذشته از هلنکان پایگاه نو 
ماه منیر صورت ماه درفص و 
حان ملوك را فزع آید ذ تیغ تو 
مزیخ روز معرکه شاها غلام تست 
جز جودبرتو هنچکسی پادشاه‌نیست 
برتر گناه‌نزد 2 بخلست‌وهیچکس 
تو کار ها تبه 9 ور تبه بای 
هر دشمنی که بند تو وچاه‌تو بدین" 
بر 3 رزمگاه کر باد بگذرد 


آن تست که بجان نبود مپرجوی تو 


قدر تو بر سپپر بر آهرده گاه تو 
رود ۶ سانف. جترهاسیام* و 
حاه‌ماو ‏ ررااسین * آید رحاه نو 
چونانکهزهره روز میزدست داه 7 
گنج تر امی ,فند ,این بادشاه "نو 
زینروی بر تو چیره نبیند گناه تو 
از راست کرده‌های جهان بهتباه و 
او را اجل برون برد از بند وچاهء‌تو 
ناخسته گشته شگنز د از ززشگاهء‌تو 
وآن کیستکوبدل نبود تیکشواه‌تو 


... باذ بگردید ؛ نج ازچندگاه کرددو کردید به کز ین. 3 
4 نج: برای تمامی‌خراج چین ؛ ند: زبپر تمامی ...- چ: کر ده ۰ - ج: باد ۰-عنوان اذ «چ» 
است بااصلاح . 6-۸ ؛ نچ: نز ع ۰ - بیت‌دد«ع» نیست . 


۰ ج: برتو. ۱۱- ج: ندید. 


۸۰۰ 


۸۰ 


۱-۸۰۵ 


۷ 





۰ 


۸۳۰ 


۸۳۰ 


۰-۰ 


مت ( 





باز عدوی نو هر ایکا تو 
فربه‌شدست وروزفزون گنج وملك‌تو! 
ای بیشگاه بار خدایان ررزوار 
بر عزم دفتنی و مرا رای رفست 
بااتتکان "هرا برهاندر عدیل کن 
اندر بناه جویش مرا حایگاه دء 
غر شاعری بتگاه اعیری بزرک شد 
فصضل تو بر همه شعر | 1 نش 
باشد همیشه عزو سعادت ترا کر تن 
ماه منیر و مپر فروزنده برتوی 
تاسال‌وماه وروزودشست اندرینجمان 


اندر تبرد شنت و بناه تو یار 


زان نیز کر بدخواه حاه تو 
ای بر بپشت حسته‌شرف پیشگاه نو 
از پر خدمت تو مك با سپاه تو 
تا در دو دیده سر مه کنم خااك راه‌تو 
ِ نگاهدار و 3 و بناه تو 
ریز 0 لک کت شدم من بگاهتو 
کسترده باد بر تو دضای اله نو 
کرداد تو بود بسعادت گواه "۳ 
هست اذمه درفش وزچتر م۳ 
فر خنده باد روژو شب وسال وماه‌تو 


حان توماه نو 


4 
و ندر دزد مو ز نس 


۱۷۵ 
3 ه‌ 
در مد ح و اجه ایرسهل اععمد «ن‌عسن شاوی زور ند 


سروع شنیده‌ای که بود ماه بار او ؟ 


2 7 
دیابن 22 ات سرت 


ین سم 
تس کتانمن 


5 ۱ 
0 وی ۲ ن روی‌نیکوان 


ر دوهرست ( 3 عشقش 


13 


باعست رهگ 
۱ 


دل 


۹ تو که برروء مات 


در 
هرت ر‌ِ 


بیچارة 





مه دیده ای که مك پیوشد " کار ادا 
چبه اش ۱۱۳ 
زلنش کناد لا 
مه. زموز ده 
تا کاسکاد کرد کل ۱۳۹ 
وندر دل منست همه ۴۳۳۱ 
حبران شود نگار کر اندد تکار لا 
تاخوش بودار آن دل زنارخواد لا 
باز نمایمه شکاد 


هك 
۲ روزگار اد 


کایندل هزار باد 
بر سای الا و 


کاندر 


خبزم بخو احه 


کایزد شریب ۶ 


دج تست ۳۰0 











دیوان فرخی 


بوسمل احمد رن ح<مدوی که فضل 


آزاده برکشیدن و دادی دسوم اوست 


همه بزرگان اندر یمین اوست 
اندر حپان سرای ندانیم کایت ات 
همچون خزانه های ملوکست خانه ها 
خاصه‌سرای | تکه چومن درجوار اوست 
درویشی و ناد نهاد ناف 
ارم اانگکی کی پمسانکاق رسد 
همواده دوستدار کم رای و کرم 
تابود بر بزرگ خوبی بردباد بود 
لاک سار نان هلش ند آفروتبی 
اس که تافته شود او تنگدل ماش 
از کار ها کریمی و فصل اختتاد کرد 
مبران بملك و مال کنند افتخاد و بس 
فخرش بفضل واصل بزرگک و فروتتیست 
خالی نباشد از شرف و حشمت بزرگ 
لشکر کشان ذ بهر تقرب بروذ جشن 
با صد هزاد فضل که دارد مبادزیست 
ده ساله با دوازده ساله فزون نبود 
روزی نبرد گاه" شبانگاه دا نماند 
تا روز حشر باد کات نکر ان زمین 
روز مبارزت بدلیری و دست او 
هو شادمانه زیاد ۶ مراد 


۱ - نج: پسر. ۲- بیت‌دد «ع6 نیست . 


۳ - نج: دوی. 9 نج : 
نيك خوی (وست؛ م : نيك خود با نج: آننیست [ نکه هست بملاكث) ج‌؛: 








۳۳ نمودن و رادی شمار او 
و۳۳ همه ضعیفان اندر بساد او 
ایا یت وا وف دنا باره*۳ار 
۰ نت ۰ ۰ و 
ال ارات و از بادادار اد 
دایمن چومن همی چرد از مرغزاد او 
ازدر حوار انکه بود در حوار او 
سا 9 
بیرون ز راه دفت نیارد سوار او 
خبره نیند خلق حپان دوستدار او 
جون ت و ای 1 دل بردبار او 
تک که بافت اپ از اشکاد «اد 
حم بح ۳ 
۵ ی ری سک و وقار او 
هیچ اختیار نیست بر آن اختیار او 
ره کرهست مال افتتار ار 
دین هرسه‌چیز نیسمت برون ارانی‌از او 
-_ 2 
ایوان او و درگه او روز باد او 
شاید اگر که درده نی نار او 
چونانکه خون شیر خورد ذوالفقار او 
کازدر 


ورد اه ۳ ۳ عدار او 


نا کشته هیچ دشمن ار در دیار او 
لشکر 3 


۳ 7 ۸ 
برصد هز اد بر بزنده يت سواد او 


و صفت کارزار او 


توفیق حفت او ِِ خداو ند بار او 


برده برون برفت. ه - ند : 
ار زکشت اهاک4 وندست 


بملك. ۷ - نج: بیزمگاه. ۸ - م۰ ج : يك هزاد . متن از نج است . 


۰ 


۸۰۵ 


۸۰ 


(۰ 


چون بوستان تازه و باغ راد 
فرخنده باد عیدش و تا جاودان مباد 





دیوان‌فرخی سیستا نی 


از دوی دیدکان حصاری حصاد او 
بی جام می بمجلس او می کساد او 


۷۳ 


در هغیت هل و مد ) سلطان محعدو د فزنوی" 


ر بر پیت عبت امدرد بگاه 
چوچین کرت" ۳ برشکسته جعد کشن" 
نبیدنی بکف و هر دو دج رگ سید 
بقد تو گویی سرویست در میان قبای 
جوسرو بود وجوماهو نه ماه‌بود و نه‌سرو 
خحسته باشد روز یا دیده بود 
ا نبودی بر من خجسته دیدن او 
یمین دولت. ابوالقاسم آفتاب ماو 
بلند کرده بدیثار کاخم‌ای کی 
نه بر کشیده اورا فلك فرو فکند 
ز رادی و ز‌ دحیمی هی بذیره شود 
شعاب کارتر ار باه وفت پاداشن 
دس عطا که دهد هر اس ندا ند ۳ 
کجا زهت عالیش یاد خواهی درد 
۱ رن که خلافش بود نبارد دست 


د و 


۱ 
همه مله اک سحهان دستبر 
ی ۰ ۰ ب 


دیدند 


تسده که هد یله آ ۵ 
سسمدهای ش2424 ده ات و ی رد هد رد 





و ۱ ۳ داد 


برمن آمد خورشید نیکوان از دا 
چوحلقه‌های زره برگره دو زلف سیاء 
دوتاه نی‌بدل و هردو زلف کرده دوتاه" 
بردی بت ماهیست بر نهاده کلا" 
نش راو و کله ‏ زدارد ماه 
خجسته دوی بت خویش "بامداد بگاه 
خدای شاد 5 دی مرا بدیدن شاه 
امین مات محمود شاه لک ۱۳۹ 
خراب کرده پسمستتار خانة بسد خواه 
به رات کرد او را کند ژ مانه تباه 
پیش سژال و پیش گنه 
تراز کوه وقت باد افراه 
عطای او دا وقت و سضای او را گاه 
بچشم عقل نماید ستاره اندر چاه 


رم 
در نب سیه 


ز هیچ باغ درخت و ذ هیچ داغ گیاه 
جانبان ز هثر های او شدند ال 
شه مخالف بی دای, کم هش ۵ 
بجهد و حبله سخن را همی کنم کوتاه 


عقبق رنگ شد اندر دیاد هند گیاه 


ِ تچ 1 سیاه. ۶- م » ند : قرطه. و - مند : شکن: 
تچ : رده هردو زلف‌سیاه + ني‌دیگر : بر کره دوزلف دوتاه. ۷ - بیت در 


۰ ۰ - 6 : بر ان ۷۲۰ - ج : زمین. متن‌از نج اس" 








دیوان فرخی‌سیستانی 


گنه هش بر داشت زان تلعینان پر 
زخون چشیدن شبر افکنان آن دوسیاه 
کال شاکسته اون بت برستان کشت 


هزار لش 9 یت و لعکر او 
زخون دشمن اندر مبان ۳ 
زد هل رزدکت خانان ,«ترکستان: 
9و مه مرد نماید بچشمشان نخجر 
وی ناگ مرش ماود اکنند 
شپان ز خدمت او از عوار باك شوند 
هميشه تا بود اندر فلك دوازده برج 
معین دین نبی باد و بشت و بازوی حق 
دهد ولی" ترا کردگٌاد باداشن 


بزرگ باد بنام بزرگ او" شش چیز 


ز روی ناخن بجاده بر ندارد" کاه 
بسان مردم هی خواده مست شد دویاه 
وزانچه کرد نجستست «جز رضای اله 
وزان گرفته بيك حمله سبصد و ینجاه 
وا رملت لا الا ال 
بخواب "نوشن اندر شده بلشکر گاه 
پل سل نشاند اکناشت حز شاه 
اگر گفنف بکواه و بدشت زرف انگاه 


بدشت بل نماید بجشمشان رو باه 


اله 


که دد برستش او برذمین نپند حیاه 
بر آن مثال که سیم کداخته در گناه 
خانکه‌هست سال| ندرون دوازده م2 
بتیغ و دولت موّمن فزا و کفر کاه 
دهد عدوی ترا روززگار بادافراه" 


نکن و تاج و کلاه وسربر و مجاسو گاه 


۱۷۷ 


در مد ساطان محعهو د ال سیکتکین فرنوی" 


ی برد جاشتگاه 
گفت: این فراخ بهنادشت گشاده‌چیست؛ 
گفتا: جه خوانم این‌شه آذاده را بناع؟ 
گفتا: پنا‌شرع دسولست و پشت دین؟ 


ج : بتر کستان.متن از نج است. ه - نج 


ماه من أنکه رشك برد ز و دو هفته ماه 
گفتم: که عرحه اه شه بعدد سیاه 
گفتم: یمین دولت محمود دین بناه 


گفتم: پل و طاعت ۸ 


: دزم. + - بیت‌دد«» نیست. ۷- ج:تو م۸-عنوان‌از«ج» 


است. ٩‏ - ج* ۰.۰ بهم‌بود ؛ م : سابپار بهم برد.متن از ى‌ است. -6)ج: بیشه |و ۰ متن‌اذ نج ات 


۱۳۹ 





۰ 


۰ 


۹.۰ 


‌ 


۹۰ 





۰ 
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۹۰ 





واه بود حای بیشگاه 


گفتا: د هییتش بهراسد همی دلم گفتم: زهیبتش‌دل چون که شود چوکه 


ص #7 
کفت:اشکه یش عر خه کرش تستاده است ۱ گفتم: ی 
9 


ح‌ 17 ۲ 
گفت: آن‌هز اروهفتصد واند کوه‌چیست؛ گفتم: هزار و هفتصد و اند پیل شاه 
ود انهمه زیشرو هندوان ستد؟ کفتم: بلی و داست ور حِِ ناه 
6 3 1 9 

گفت: آن‌زده‌ودان زبر هریکی که‌اند؛ گفتم: بتان مملکت ارای رزمخواه 


که : که‌سرو خوا نمشان یا مه تماع؟ اف که سرور با ی [ط ماه با کلاه 


ظ 


گفتا: که‌عر ضه گاهشها بن‌دشت‌خر ملت؟ گفتم: بلی و نیست چنین‌هیج عرضه 1 
چنو د گر بجهان هیچ شه بود: گفتم: ز من مپرس بشبنامه کن نگ 
: که شاهنامه دروغست سر بسر گفتم: تو ر ات را ودردغ از میان باه 
: ملأت همی چه ستانید از ملوه"؟ گفتم: ولایت و سبه و گنج و تاج و گاه 
کفتا: | همی نبردشان سوی روع؟ کفتم. کنو ن بر د. که تک ن‌ امد ۱9۳ 
کفتا: ح نه گردد ازیشان بلاد" روم گفتم: جنانجه وو ِ" " دار چاه چاه 
گفتا: زکفرباك شود شهر های روه؛ کنت: ۳ سیم نفابه میان گاه 
کفتا: که اسب‌اوبکه دزم چون بود؛ ‏ گفتم: میان حون اعادی ۱۳ 
گفتا: چسان رود که بزودی دسد فراژ؟ کنت: چو مرغ که برسرهیاه 
کفتا: اه بر تر ازملکان‌چون‌ازو گذشت؟ کف 7 بابد از وحاه و پایگاه 
گفتا: که خدمتش ملکانراچه بر دهد گفتم: که تفت وم ۱۹ و آیروت وجاه 
ن گناه 


۳ ِ ۱ 3 
کفتا: کناه کار که زی دی شود بعذر کفتم: تواب و خدمت یابد بر 





غتا: زمانه خاضع او باد روز وشب؟ گفتم: خدای ناصر او باد سال و ماه 
۱۷۸ 


۱ ۱ 1 
ف (دو (ه سلطان مععهو د ۶ «وی 


هب ۵ مادم 

مرخی 2 بشادی و شاهی اسران شاه بمیر کاتی 7ات بام داد بکاه 
6 2 4 ره : و ۱ 

ت انکه جون بخندمور دان بر جح زور را وازون کعد رسد سماه 


حبص« ۳ ت ۳ 
۱-ج: |یستاده| وست. ۲-دد وم این ست نیست. ۳- نچ: کیند؛م: کنند!اچ 9 ع-ج:..ستا ندز خسرواث " 
ند : ز بیلان حه‌|ستاند |زملوك. و -م: دیاد. ۱ -ج: کمردار ؛ م :گپرواد. ۶-۷ گفت‌اسب اد 


برزم که| تدرجسان. ۸-ع: معادی. -٩‏ نج:در گذرد برسپپرماه. ۱۰ -عنوان‌اذ «ج» است. ۱ ۱-چ:وادود؛ 





۹ 








دیوان فرخی‌سیستا نی ۳ 


بمپر ماه ذ بهر نشستن و خوردن 
ان حمان آنکه از خدای حبان 
چو مپرگان بکند خیمه‌دا بسر" فکند 
گهی سپه بفرازی برون برد که بچشم 
کم بردف نشیبی سرای پرده دن-د 
هر ی زر درفته یود 


وی کشاید ک1 هم 


جعی ی کشد دشمن 


ذهی شهی که مه و سال در برستش تو 
بشهر یاری کس چون تو بسته‌نیست کمر 
توبی که مردیرا نام تيك ست فردغ 
زیادشاهان کس را ستوده نام نبود 
بکاد 8 اد ناوك تو از کال اک 
هزار شیر شناسم وه یشت مد و تو 
مین اکن چه فراخست جای نست درو 
وس تگاه شپان باغ و کاخ و خانه بود 
بساشها که نبارد ز ز دحو ی گذشت 
اور بای بگذشته ای یشب که" ازد 
۵ . 1۰ 
زیادشاهان تک فت جز تو در يك روز 
ایا ستوده بمردی چو بیش بین خرد 
خدایت از.بی جنک آفرید وز پی‌جود 
همیشه تا چو گل از گل 


هميشه تا نتواند شد ایچ کس 


بروید و زدمد 


بجم‌ان 


۰-۱ ۵: فکند خانه را زسر ؛ د: 


خانه رازسر . ۲- ست‌در <م» نمست . 


بتا بخانه فرستند شهر ار ان وشاه 
حهانیان را باداشنست و بادافراه 
تست و ناختن دشمنان بود شش ماه 
چو زو کی مه قایت اند راد 
چنانکه ماهی از افراز آن نماید ماه 
رهی دراز دراز و شبی سیاه سیاه 
بیردی له حپاترا حز او نریید شاه 
همی کنند شهان بزرگک بشت دو اه 
بخسروی چو و یل ثیست برن‌اده کالاه 
تویی که رادیرا دست دادتست ناه 
بجز ترا که نکوهیده شد بتوبدخواه 
بروز دزم ای خنجر نو زر که کاه 
در و 1 جنان کر بای که شیر دررو باه 
که تو در و نزدی بیست راه "لشکر گاه 
نشبتگاه تو دفتست و خو ابکه خر گاه 
نو چند ره کت ی چنین ز دود بباه 
بر بل و نارد برزرن پشدن بشناه ‏ 

راک وک سی وسه و ز بیل‌بانصد و بنجاه 
الا زدوده ز هو ءجو بان سااز کنتاه 
کدی 
ز روی ِ- و سبز و تاره گیاه 


۳- ج: در آن ۰ع- ند؛ 


جای ؛ چ : گاه وب نچ : ژچند رود تباه ؛ م : گذشتی و جنگجوی تباه . ٩‏ م: یکماه . ۷- ج: 


جوی‌دشمن . 








۹۵ 


۹۰ 


ه۰ ۳( 


۹ 


خدایگان جهان باش و پادشاه زمین 
چو نو بهاد بتو چشمها همه ددشن 
خجسته بادت و فرخنده جشن وفرّخ باد 


م 3 2 ی 
تباه کرد دا کح همی شود بتوراست 





دیوان فرخی سیستانی 


ستوده فر اک آواز بندگان ستایش‌خواه 

چو روز کار زتو دستها همه کوتاه 
من رفتن ود ون شدن ز خانه براه 

یی 2 بدر ۲ 


اد اس اه راست کرده تو ناه 


۱۷۹ 
در ملی) سالطان دععمو 3 ان ناصر (لدین فز نوی : 


ه رکه خواهندء دین باشد وحویندةراه 
شاه محمود که شاهان ص تن 


در همه گیتی بر سر ی 
کوه اکر کود من راه خلافش سیرم 
ءِ1 


۷ 
ده د 
2۰ 


هر ولایت که نه او داده بودحیس 
ی منوچپر خرف ۹1 شته مرا 
خویشتن عر اک دکه این حادست 
این‌همیکرد وهمیخواست زخسرو زنهار 
از آن کزماك‌شرق بی‌بدوا 
که فلان قلعه ۲ ۹ فتم بفلان شهر شدم 


۱۱ 


سشه‌وشهر ۳ 


ی ۱۰ 
چنین دشت وره فلعه چنان 
۰ ۳ 
۵ زنامه‌صفت کوشش او 


» چه بایست شدن 


چون فر وخواز 


بر ثبه کر دن ره عر 


تست جوسلطان سوی او روی نهد 


؟ 5 
هر د< | خواهد رزند اجه بدشت تج بدوه 
محم سم 
ح<به دمان:,<:؟ که هد دند ففت 


وچ بر 


7 نچ»م: بی‌هذر و بی‌سمت سایه‌او ۰ ۷- نج: 
۱ ج: قلعه ۰ ۱۲-م : همیخو|ند اسهم سل 
کیاه ؛ نج نزره |ندیشه... ۱۵- ج: غمزی (م 


شغل او طاعت ایزد بود و خدمت شاه 
هر زمانی بیرستیدن او بشت دو تاه 
بی پرستیدن و بیطاعت او تاج و کلاه 
لرزش " باد بر او در فتد و کاهش که 
نه خطر باشد و نه‌قیمت ونه قدرو نه‌جاه 
هر نشاطی که نه درحدمت او ناه رآ 
رت ری دز همیداشت نگاه 
از دگر سو گذر خانه همی کرد تاه 
اور معت از اه سازی و زنپارمخواه 
نامه فتح دسیده است فزون از پنجه 
بررگرفتم ز فلان خانه فلان بالش و گاه 
جنک ازینگونه همیکرد ساه بدخواه 
وزسیه راندن و ده بر دن او بود آگاه 
تیرو تشه چهبا بست. ‏ زدن ند و گاه 
نزده اندیشد و نزمنزل وزرا وکیاه" 
هر کجا خواهد سازد گذر و منزلگاه 
اشتهه عمری و گمانی بده سبحال ال 


ج 0 از «ج> است .- چ: طاعتج۳۳ م: کورة. 
خیش. ۸- ج :آمد. ه-ج: بوی. ۱۰- 6 ۶۳ 


۶ - ج : اندیشه و ازمترل پیات 3 


: تن تصحیح|ستاد دهخد|ست) . 





دیوان فرخی سیستانی 


لاجرم شاه حپان بار خدای ملکان 
بر ده بيشه سبه راند سوی خانهٌ او 
بگندانید سیه راز تبه کرده ۲ دهی 
لوبق کش بر و 
سر ز کوه و ز دره داشته و در سر او 
جایپا 1 ِ برآن برد یکی وچه‌هز ار 
عرص شاه در آن بود که آ گاه شود 
مود او دا کاین از تو توام ستدلن 
چه خطردارد بیرون شدن از بیشه و بر 
شاه بر کت سوی سانهر ان خر لهنوز 
چونزید خوكجگر خستهدد آن‌یشه که‌شیر 
شیر گردنده که یکراه‌بجایی" بگذشت 
آفرین باد برآن شیر که شیران جهان 
کامران باد همه ساله و بوسته ظفر 


خوك چون دید ببيشه در تاذه پی شیر 


دل ار شاد و نشاط تن او باد فوی 


روز عید دمشانست و سر سال نوست 


۱۸۰ 





آنکه پاداشن‌شاهان کند و " پادافراء 
ی و ولا ت. کو: اد 
بن او تاين ماهی » سر او تا سره‌تاه 
ژر درحتان کد رن جون شب تاريك سیاه 
مرد از آ نگونه که‌افتاده بود در بن جاء 
که مبان اکل او ببل هم کرد شناه 
از توانایی و قدرت که بدو داده اه 
ره تبه کردن تو از تو خطا بود و کناه 
آنکه بیرون برد از دریا مراسب وسیاه 
بیشه و ۳ و کل تبره گرفته است نناه 
سوی آن بیشه ز صد وه به مان رازه 
گرش جان باید از آ نسونکند هیچ‌نگاه 
بیم آنست گر انسو گذرد ۹ راه 
بیش او خوار تر و زار ترند از روباه 
بخت باینده و دل تازه و دولت برناه 
تن تحواه گدازنته جورر اندر کاه 


عید او فر خ وفرخنده وفر خ سر ماه 


در هد حآمیر ابو مقر ب«ضدا(دو (ه دوسشف‌ن ناصرالدین" 


زلف مشکین توزان عادض تابنده‌چوماه 


از یه ری ها دسته بدورسته شود() 


بسر چاه رز نخدان نو آید اه 


گرد ی ودر چاه * رف اه 


اندر | نچاه شب و روز گرفتار و اسیر دل من‌مانده و آن " خال,دو نا کردء کناه 


۱ ج : باداش شهانر| بدهد. ۲- نج : کشته . ۳- م:جاهها. )- نچ: رسد کر نه‌همی دا ند راه. 
و- ند: یکراه بدا نجا ی گذشت ۰ عنوان از «ج» است بااصلاح ۷- ن:بنزدیکی!ورسته؛م 
بکی بدودسته(:)۰ ۸- م»نج:ازدود. *- م:دل‌من بودیکی. 


سسته 


۰ 


۸ 


ه۸۰ 








۹۰ 


۷۰۰۰ 


زلف تو دوش بچاه امن و وان ال 4 
از بن چه بزمانی بسر چاه دسید 
خال بچاره از آنچاه بدان زلف‌برست 
دذ من نیز بدان زلف چرا دست نزد 
اندر آنچاه دلم زنده بدان خالك‌بود 
چشم دارم که نگردد تیه آ زدل که برو" 
مدحت شاه ذمین یوسف بن ناصر دین 
آنکه هر جای‌که از شا کر او یاد کنی 
خو استه ننپد و ناخواسته بسیار دهد 
بر او صورت بسته است همانا که 1 
ملکان مال ستانند و ملک مال دهست 
حود او کرد و عطا دادن پیوستةهٌ او 


ای ببستان عطای تو چر بده همه کس 


شرف تاج ماو کی بسخا فخر ماو ك 
هر که بر گاه ترا بیتد در دا ل‌گویند 
روز صبد تو بیرسند ِ از شیرءمثل 
شتا ی ی رن 
)۳ ر ری رت همی 

سم ۳ ا چم 2 

درس آوردیاز اه مبدر بلمید 
ای سباو خش بدید از بدرو از د فال 
تک 1 
دست ال دنر در حدم و صیر 2 


رور معحو س ند‌بداز وه ٩‏ 
96 م7 


از بلا رستوزغم‌رست وز ددویشی دست 


6 ج : ده بار - سم ند: ازف . ۳ ند : 
بدخواه 


4 وم ۳ 
7 و بطم بدحو [ه 


دیوان فرخی‌سیستا 


(زدرمیرو هست میر|زدرگاه .ع- نج 


سس >  <‏ ج 


نی 





اندر آویخت بدو دست در آل ۱۳ 
دل من ماند باه اند با ۱۳ 
بینی آنزلف که خالی برهاند اذچاه 
مد از امن رل آکاه 
ورنه تا اکنون بودی شده ده‌بازه! تیاه 
حرز ها باشد او رنه از:مدحت شاه 
آن‌خداو ند تکین و کمر و تاج و کلاه 
ناطلب کرده ت آآره پنجاه 
از ناد بدر و داد دارنده اله 
نگاه 
ملکان خواته افز اند , او خواسته کاه 
از دامن زایر کوته 
زایران کرده بدریای سخای توشناه 


ی برش نو 


ملکان خواستةٌ خوبش نداد ند 
دست ددویشی 


بلقا روی سیاهی بهنر 

۰ 
ازدر گاه 
که چه خوانند ترا؛ گوید: اکنون روباه 
که ازو بیل نهان کشت هد زیرگیاه 
دیباه 


هست 5 ازدراین مبر چومیر 
پبل از ۱ ن سر 


صودت رودی او بافتد همی بر 
که دل من بادو بکام دلخواه 
تک ا؟ س‌که ترا ین هر دون 9۹۷ 


21 اتدر کت 1 یافت پنه 


73 ۳ * مد _-_5 
زم: باداد نه یک 


۵- بمت‌دد وم نمست . 








دیوان ی 


من د ز درگاه تو ای‌شاه مپی‌بودم دود 
از فرادان شرد غم که مرا دردل بود 
شاعریگفت ءراچون تو بر کس نشوی" 
ور ره در رت 
گفتم ابشان چوستاره| ندوملك بوسف‌هاه 
من کد معروف شدستم برستیدن او 
اندرایسعت حاهسس مر اسخت‌عریص 
تا چوکرداد ستوده نبود سبرت زشت 
پادشا باش و رخ از شادی ماننده گل 


۱۳ 
مر مرا ار یکسال ‏ نمود ۳ تاک ماه 


آتشگاه 


۱ 
شاعران مردم گیرند همی اندر راه 


ی اندر دل من یه و 


شمرشان گویوذایشان صاتوخلءت‌خواه 
من ستاره نشناسم" که همی بینم ماه 
پرستیدن هرکس نکنم پشت دوتاه 
من بدنیا و بدیناد بنفروشم " جاه 
تا چو پاداشن نیکو نبود بادافراه 


7 بدخواه و بد اندیش تو ماننده کاه 


۱۸۱ 


در م9 ) آمیراب و احمد دحعدك دن دععمود ال زاصر الدین" 


عروس ماه نیسانراجهان سازدهمی‌حجله 
یبرد موز نو 
بماغ ندر کنون‌مردمنبر ۳ ازمجلس 
"[روشنی بردنبشب‌زین پس کهبی آتش 
تا شاد ی در دیم اندرین وادی" 
چومی‌خوردیم‌درغاطيم" هريك بانگادینی 
نو آیین مطر بان‌دادیم و بربطهای‌گوینده 
اي تباید ساختن مازا 
هیر عالم عادل نبیر خسرو غازی 


ز‌ فرزدانب گید بفرزندان ازه گوید 
ی 
ِِ- ۱ (استاد دهخدا) ۳ ند 
از«ج»است. نج 
٩‏ -: در گردیم ۱۰ -د: جله (و) 
جله . متن از لت نامه |سدی|ست . 


: | ندرین در که. 


بیاغ ازدرهمی اد زشاخ کاینان _ کله 
ز بر ح امه تختش همی بافد ذمین حله 
براغ اندرکنون آهو نبرد سیله از سیله" 
زلاله‌دشت پرشم‌ست و ازگل‌باغ‌پرشعله 
ببا تامابدین‌دامش هی أ ریم‌انددین ححله 
چو برخیزيم 0 زیر کله‌بی جبله " 
«ساعدساقیان‌داريم وساعدهای‌چون‌فله " 
فز مبر ما دوریم از هر کوشش و حیله 
ابو احمد محمد کوست دین وداد راقبله 
قوام الدین|بوالقاسم نظام الدین و الدوله 


. چون همه کس ۳ مدح هر کس‌کن و بگذار قدم‌دراین داه. و بیت‌دد«ع» نیست. 


۶ج : من بدینار و بد نیا نفر و شم‌این و-عنوان 


: [ نگه‌همی ...؛نچ‌دیگر: | ندرهمی‌سازد ۷ - ند: کله ازکله م۸ -م : آذین. 
؛ چ: حجله ؛ نج : فله 


.متناز«م است ۱۱ -م: حله ؟ ج : 





۱۷۳۰۵ 





۳۹۰ 
ز مم‌مانان او خالی ز متاحان او بیکس 
زبس برسختن‌زر ش بجای‌مادحان‌هزمان 
ایافرمان سلطانرا نشسته برلب جیحون 
چواندر آب‌روشن روز" پنداری‌همی‌بینم 
زعالم عدل تو چیزی‌کند نیکوتر از عالم 
تهاتبای اس‌تدر نان آری از بونان 
ا گر تودرخورهمت جبانخواهی کر فت ه ای‌شه 
جپانی‌وزتویکفرمان‌سپاهی وذتويك جولان- 
بتبر از دور بربایی ز بارهٌ اه کر 
چذان‌چون‌سو زن‌ازوشی و آب‌روشن ازتوزی 
2 کازدرخاافت حامه‌یی بوشده‌مان‌ساعت 
دپر حننگ‌دشمن دست نابرده ره رده 
عدودزصدرخو یش ازحبس تو ترسان بوددایم 


1۳ ۰ ۵ 
زپپر انکه‌ازنتدتو فرو| چون رهاگردد 


7 
بصودت گر کسی گوید:من و تو. کو: ۰ رو | باشد 


ِ 


محال | ند رش وخاعا بله بود هر کاین‌سخن گو ید 


ی ۳ ۱۱ 
امبرانا نو در بلخی بچین درخانه هرماهی 


ِ و اب ِ ک- گِ 
وس نو باچین رد بر دا زره پی دردد 
۱ 


همیشه‌تابصورت بوزدیگر باشد از أ نو 


دیوان‌فرخی سیستانی 





نه اندرشپرها خانه نه اندر بادیه رحله 
زناده‌بکسلد کیان ز شاهین بکسلد بل 
اژین پس‌هم بدان‌فرمان‌سبه بکذدی ازدجل 
۰ ۱۳ ۲ 
غلامان تواسیان کر ده همسر بر در رمله 
۱ 
نه‌ممکن باشد این کاید زشاخ رو میا ببلد 
و 3 ه زا 
خزینه شاه‌زنکستان بغزنین آری‌از کله 
حصاریو زتو يك‌ناو ك مصافی وزتو یك‌حمله 
بباد س الا بر کر 9 کوه سستون و 
ز بپر سوك او مادد ببوشد حامة ثیله 
غلامان ترا هردم کمان اندر کمان چوله 
نباشدبس عجب گر مارترسان باشدازساه 
تباید بود مردم را محال اندرش وخاء | بله 
روان خانیان در تن همی سوزد ترا 9 
اگر ز بنسوی‌جیحون گردبادی خیزد از میله ۱۳ 


همیشه تا پقون شیر برتر با ۱۳ 


۱ - بیت‌دد9» نیست. ۲ - اصل: روی . (متن‌ازاستاد دهخداست) ۰ ۳ - م۰ نج : هس ر کرده‌|سبان: 


۱] 


- نج: ثلمه.و بیت‌در«ج» يك‌سطر پائین تراست 9-م : اگر نه درخورهمت جپان بگرفته ای ۷ 6 


٩‏ 6 ند: ار جندتگ 





*نچ‌دیگر:... ترراغاله. ۱۳ - نج 


: تندبادی خیزداز 


ج است.۷ - ند: جنیش . م۸- نج : حمله بستانی...؛ ند م: حبله بنشا نی 
۰ .۰ 7 ۱ : چومردخانه. ۱۲- نج: همی‌سنجد 


۰ م : ... از له جک 








دیوان فرخی سیستانی 


ات 


قر باشن و کیت دارو ممت بات وشادی‌کن حهان خالی کن از نامردم 9 ملد 


بشادی بکندان نوروز بادیداد تر رتاش 


که‌لیشان" قبله‌را فبلهاست‌و_ قبله ازددتبله؟ 


۱۸ 
تم در م2 آمیآبو احمد لد معدل ال معدود فرنوی" 


بامدادان بگاه آمد با روی چو ماه 
اند کی غالیه بر زلف سیه برده بکاد 
گفتم ای ماه ترا زلف ز مشك سیپست 
وت ما رسد یگ ود" 
مایه غالبه مشکست و بداند همه کر 
از کجا سرو بکاد آید با فد چوسرو 
روی شتن بگلاب ازچدقبل‌چون دخ‌تو 
گرکلاب از قبل بوی کنی نیز مکن 
مشك‌زلفه گل‌رخج را" لطفی‌خو اهی کرد 
ملكك عالم عادل سر شاه جهان 
آنکه زار مه خوادترین بنده‌ش دا 
4 


شهربادانرا بیغی سدر خانه4 او 
راه دولت ز در خانه 


او باید حست 


سا در در او ازع خواهد کشت 


ران گوران‌خورد | نکس که رودددبی‌شیر 


هرکه دولت طلبد کت ار بانت کرد 
خدهدش زر ورف رو نست وچ وکشتست‌درست ۱۳ 
ره نمودن سوی دولت کاری سره ات 
هر کجا از ملکان و ان باد 1 


۸ 2 | :از نامرد وازبدگوی وازسفله. ۲ -م 


.نج : که| یشان قبلهر|قبله. 


آنکه آراسته زو گردد هر عبد سیاه 
عید را ساخته و ناخته از حجره بگاه 
عالبه خبره جه انداپی بر مات سیاه 
لیکن از غالیه کردد صنما مشک تباه 
نو ندانسته‌ای ای‌ساده دلاك چندین گاه؛ 
از کحا ماه بکار اید با روی جو ماه 
جح مر /۱ 

بی‌گل تازه" ندیده است کس‌اندد دیماه 
وقت گل‌خوش نود بویاگلاب ای‌دلخواه 

درد 


یش ر ید‌شاه 


* آی بره‌چون‌بنماز " 
ابو احمد بن محمود ان داد بناه 


ادن ات تاه 


هیر 
دست بوسد هس 
در شرف سشتر و بیشتراز نخت و کلام" 
هر دی راکه سوی دولت کم گردد راه 
همچو میران و شهان با کمروتاجو کلاه 
در گه شاه بی شبرست ای زد 
خی اسب دولت ما کرد اله 
ِ گندم با رم بود اول کاه 
من نمودم ره و کردم همه دا ذین | گاه 


چو از و گفتی »گفتی 


آخرش 


9 عنواناز «چ» است 


- مصراع‌در «م» نیست و - ند : سیه. « - ند : بنهان ؛ ج: بجهان. ۷ - ج :سرخ. ۸ - نچ: گر 


 - ۰‏ 1 ۰- نچ: 


بماد ۱۱ - م:کیدد ۱۲ - ج : کوزدرخانه |وخو|هدشد ؛ م : کزدرخانه 


او خواه دگشت. متن از نج‌است ۳ م :چ و کشت بر کشت ۱ -ند : کاخرش ۵ چ: درسخنان؛ 


م وستنان. متن از نج است . 


و سخن شطف کو تاه 








۷۰۵۰ 


۷۳۰۰ 








خانه دام که 1 بوده و از بخشش او 
هرچه در شرط حوانمردی باشد بدهد 
از ی ی که کی خر 
ند کندی دفتی ۰-5 کند باداشن 
از ار دل هر بندء نکه داند" داشت 
خی ان میر که در خانة این بار خدای 
مپربانست و عجایب بود این از ههتر 
ای برحلم گران تو : اندر خور که 
حق هر لس بشناسی چه بجاه و چه بمال 
اکریم کهتوری هر کهحدت توهند 
بوسه‌یی کان ملکان بیش نو بر خالدهند 

فی دارد بر چشم جبین زانکه نپند 
با پدر یکدل و یکتایی" | 


از نو زیید زکتار بیاموزد هر 5 


ندر همه کار 
بر اسر 
هر که اوسبرت 7 وه کرفت ازهمه‌عیب 
ای نو ان بودچونو آیت و فصل نو کرادت 
بی فضایل سیر تو نتوانند 1 فت 
بس‌هز بر اکه بدین دل که تو داری اءرود 


تانه دیر از فا 


که 
رد شل <دمت یلگ ده او 
۲ ص و 7 
۰ ۰ ۳3 3 
نا ند یماه بو د دوه برنفخت مصمت 
۱ بفروددین کرده چودخ و چون خط دوست 


9 رو بداندیش ؟ گم ش ودوست نواز 


2 





» ج : باید ۳ نج : ان 
۰حسن | له وبیت در «ج» سه سطر بائین تر است و 


دیوان فرخی سیستانی 


کان زر کشت و چنین‌خانه فزون‌ازینجاه 
هیچکس دید جوانمرد چنین؟ لاواله 
شادمان بر دد چون کر او ۳9 کال 
تکید ۳ دقتی ده دول بادافراه 
دل رت کر امی نو ان داش 3 
بسر و دختر آن میربود بندة و داه 
بردبادست و ۳ بود این از ۳ 
ای برهمت تو چرخ برین در تك حا 
زین قبل تبست تراهیج :۲1/۰ 
نتواند مس ره احسن ی و 
خوشتر از بوسهٌ معشوق بود سیصد داه 
شهریادان حهان بیش و بر خالك حباه 
زین فبلل سرت درل هفچکسی برتو دوناه 
پسری نيك شود هرکه بتو کزد نکاه 
با و با کیزه برون اه چون رر از کاه 
آنچه ممکن نتواند بود از خلق مخواه 
هر کجا ی نباشد نتوان ۲5 د شناه 
بش تو فردا صد لابه 2 چون رو باه 
قیصر از فصربرونآید و -ان ۱۳۳ 
تابنوروز شود دشت دک دیباه 
باغ و راغ ازگل نورسته و از سبزگیاه 


کامران باش ومخالف شکن ودشمن که 


۶ ج : آن ؛:ن تو.ه - بت‌در 360 


و بوسکانی 15 





۳۳۳۳۳77777 كسشخسكغخخ(ح‎ ٩٩۰۰۰۰ 


دیوان فرخی, سیستا نی 


۳۰۳ 
عبد و فرخج و توبا طرب و شادی ولو دشمنان تو همه با عم و باناله واه 1 
۱۸۳ 


۱ ‌ِ اه ۱ 
ذر دی آمیرابو هدوب «رسی دن ناصر الدین 


عبد خوبانسرای ان و خور شیدسیاه 
" رلف را شانه زد و حلقه و دش تشاد 
باد شم گیری بر رلف سیاهش بوزید 
بر خرگاه فراز آمد و برعادت خویش 
شب تاريك فرو دفته مه اندد بس کوه 
من‌در آن‌حال زخواب خوش داد شدم 
گنتم ار کت مین بندهنو 
ار شاه فرازان و و۳ 
روی شاهان جپان یوسف بن ناصر دین 
آاکسوسته‌سخازن سوی او دارد روی 
وت اب ردنت هنک کنپیست 
هه من ی او بکف دک داد 
تشکدل گردد اک روزی بجهان 
با چنین‌همت‌شاهانه که اندر سراوست 
فلك پر شده زانجای کجا همت اوست 
دست رادان حهان کوته درو از رادی 
بکند هر چه شه ایران در خواعد ازو 
مبر یوسف عضد دولت شیریست دلیر 
همه مبران حپاندیده تک و باد زکنند 
مهترین تاد 0 باو نامه کند 


۱-عذواناذ «ج »> است بااصلاح ۲- نج : 


حامهٌ عید پیوشید ۶ ساراست ۱ تک 

دامنی مشك فروریخت از اقا 1 

طیل عطار شد از بوی همه لشکر گاه 

سر خر گاه ۳ افکند و بمن درد نگاه 

همه خر گاه‌برافروخت از آنروی جو ماه ۷۱۲۰ 
رن بت من داشت سر اندر خرگاه 

تا دلم لت اه دکر باده ناه 

که چنان ماه بکف کردم در خدمت شاه 

مبر عادل عضد دولت سالاد سیاه 

از 2 آنکه ی سوی ۱ او داند راه ۷۱۲۰۵۶ 
تن ما ۳ زانکه بترسد ز گناه 
من ازین آ گهم و لعکر سلطان آگا: 
مردهی بود که دینار و درم داشت نگاه 
زود باشد که سنهمت رسد انفاء ال 
همچنان باشد کآب از بن صدبازی‌چاه 
کر ات بزرگان ‌ برد فی کوتاه 


۱۵ 


هرچه دشوار ترای شاه تو از میر بخواه 
که همه شیران باشند بر او روباه 
خاک بو سند 2 تالان از خا حباه 





باراسته. ۳ م :مزید ۰ 6-۶ ج : بر. اه ده ن : 
غلامه ...؛ ند: که| لعیدفداه؟ و م > بیت‌را تدارد . 








مپریادا مج تاد و۱ 
هر مصافی که بدو خویشتن [ندر فکند 
سیه ارای تو در کرد چو هنگام نبرد 


حاه‌دارد برشاهان [ و بازوی خویش 


"دیوان فرحیٍ ی 


بسیپداری 3 بر و و 
ران مصاف ایچ سخن نشنوی الاهمه ۷ 
لیکن از دولت واز خدمت او جویدجاه 


۲ از وفای تو سرشتس دل او وتو خود آ زود اورا بوفا چندین دراه 
نپمت او همه است رکه از روی ذمین کات نامع عدوی تو و نامع ید خواه 
دل بد خواه تو بیش تو بدوزد بخدنگ همچنان چون دل آن شیر بدا نسوی‌بداه 
عادثی ارت رب 5 و خویی دارد خوب همچنین زیبد زانروی چو دنگین‌دیاه 
5 رتست بناهی بجز از در که او زانکه حودش دهد او را 0 حای بناه 

۰ خادم او ز سر شوق جمان بی‌متّت چاکر او زین گوش فلك بی ۱۲۱ 
تاهمه روزه سوی ابر بود چشم زمین تاهمه ساله سوی بحر بود میل میاه 
تا بود هیچ شهی دا بجهان خیل وحشم تابود هیچ مپی را بجپان بنده ود 
بمراد دل او باد همه کار حپان بشنواد از من این دعوت و این (فظ له 
فرخش باد و خداو ندش فرخنده اد عید فرخنده رم بومن ما 

۳ب دولت او دا بهمه کام و هوا داهنمای ایزد او را یمه حادثه ها بشت واه 
۱/۳۴ 
یز در مد دح بر عفن ناصر ا(د 9 
از بی تهنیت دود نو مد پر شاه سدة فرخ روز دهم ببمن ی 
بخبر دادن نوروز نگارین سوی مر سیصدوشصت شیانروز همی 7 اخت باه 
چه خبر داد؛ خبر داد که نا تاینچه روز روی بنماید نو روز و کند عرض سپاه 
در وف لاله خو د ددی نهد سرخ قدح راغ همچون برطوطی شود ازسز گیاه 
ی چ از مخت تفت درد و ایمن‌بچرد چون کد. و یرت باشد نظر میر یا 


۵۸-۱ : عید فرخنده ۳ ۳۰ با 


پمنحنه و پعن مه ۲ -عنوان از وچ > است با اصاتا: 








دبوان مرا 


ور 
یر 
ای که با" همت تو چرخ بر افراشته‌بست 
ماه خواهد که بما ند بکلاه سیهپت 


1 ۱ 
ازطاءت او دارد قدر 


۱ سمان خواهد کایوان, سرای نو بود 
حِ ۰ 
هر بزد کی دا کویند شد از گاه بزرگ 
کات یاف تا سحایاه. کنند 
ور هنر باید و دل باید و باژوی وی 
در زمان حانم طایی دا استاد شود 
اد از همه پاداش ز خدمت بدهی 
مجرمانرا تن پولادی فرسوده شدی 
علی وتو داشت نکه دانی دلفت 
۰ ِ 
هرچه‌توراست کنی گوشءمران گردد(ه) 
تو همه سال همی بخشی ز اندازه فزون 
اندر آن دشت که تو تیغ بر اری ذنیام 
تا پر حال که گردد یود فخر چو عاز 
مه کار ترا بار 9 رین باد حرد 


7 
حلق4 شد نو بر بشت دو تای دشمن 


بشت اسلام و هم از بشت بدرایران شاه 
آنکه هر خسرواز خدمت او حویدحاه 
ای که با حلم گران تو گران کوه چوکاه 
زین قبل گه که بر 5 سیه گردد اه 
زین‌سبب‌طاق‌منالستو کمان ابشتد دوتاه؟ 
حزتوای شه که بزر گ ازتوهمی گردد گاه 
از سخای تو همه خلق شدستند آ گاه 
بیشتر زانکه 
که بدست و دل تو اارد نگاه 


در عقوبت »کم از اندازه کنی 3 وقت گناه 


ترا داده خداو ندمخواه 
هر بخیلی 
آذر تواندر خود هر حرم دهی باد افر اه 
م و اروان دادت تداری:تو نتگاه 
نتوان وه تیاه 
زر باد بدان دست و دل خواسته کاه 


ای شب و روز تماشا که تو لعکر وا 


که بدینار و بدانش 


مردم از خون بعمد گردد و اهو بناه" 
5 مر حال که باشد بو د کوه چو کاه 


در همه حال ترا بشت و معین باد اله 


2 3 ۰ 
بایه بخت :و بر دی دو ۳-7 بد خواه 


۱۸5۵ 
درد خر اجه ۳ ا<عدبن ععدن میمندی؟ 


زمانه دی مرا ای ریم ستمز ماه 
ی ۳ مه رت حای بوسهٌ من 


شبی بگرد مه اند کشید و تست 


1 ۵ 
دو تاه؛ نج: تست ودوتاه. ء زد 


:نکه هر مبر ی درطاعت |ودارد ذوق . 
... کوسه عمدا؛م : 


خطی اکن ۳ 1 ن عادصض سبید سته 
تاه اه 
ی از مان شب ره حوب اند ماء 
۲- ند: |ی‌بر ؛م: ای که بر ۳- ج: کمانبشت 
.. عمدان ؛ خ : نوراست کنی گوشه غمدان . 


- زد : خون‌عدو گیرد ی و -عنذو ان‌از « ج »> است. ۷ نچ: : مشیرچوماه ۰ -م ند : کمان بر دکه. 


۷۳۱۰۰ 


۷۳۵۰۰ 


۷۳۱۰ 


۷۲۱۵۰ 





۱۵ 


۷۵۵ 


۱/۳۵ 


۷۳۷۰ 


۷۳۱۰ 


اه دوشن 9 جه که س 
کنون نگاه کن 


ممستان ترا ر فده ایرد ۶ رواست 


کنم سوی مه هد کت 


زمازه کر نو بنفشه‌بی که نشاند 
جلیل صاحب!بوالقاسم | نکه خامةٌ اوست 
نها مپترعا ان‌قوم را بود که بود 
کهان به حودش «شت دو ناه ات که 
رم 

درست خدمت‌اوخاق زار وک و 
تست همت او دا بلند و سایه کت 
و دراز 
اک 
و ار زعادن او صورتی کتاد ازحسن 
زدوستی که 


ِ ی 9 
رمین اک نز کف داد اه دنت 


شبیست هببت او دا سیاه روی 


اگر ز هست او 


۰ ۳ 
مر اورات عفو ساده‌شود 
رهی بوفت یاداشن 


اب 
ریم 

اک ر طبعش بودی هوا تکشتی زاس 

اب‌عرد از گعت ورنه بشت ادب 


ابا گرفته مرو بت رد حاندان تو زام 


و ۰ ۰ 
بر ک بو د همیشه وزارت و بتو باز 


و شاه را خحسته ور 


خحسته طلعتر (تر 


ت‌ 
امای ره 
ك ۳1 


۳ وحبره رماند 
ص« ۹ 
9 سخاون تو دور روشست وه بسن 


0 پنج سخن زان تو سوّال کند 
«ب ببت‌دروع» نسعت ۰ ۲- ند: شاه:‌شاه ؛ «مم 


1 


۰-6 ن)» د؛کشیدی . 





دیوان فرخی‌سیستا نی 


که من نکه نک 


چو مه گرفت بدو بیشتر 


سوی ۲ معا 
نگاه 
بنفشه کشتد گلی‌خوشتر از بنفشه‌مخواه" 
نبال داشت زباغ وزیر اتران ۱ 
هم کنندةء گنج امبر و پشت سیاه 
بسجده کردن اوسوده گشته روی وحاه 
مپان بخجدمت او مش کنند دوتاه 
که حز بزرگ و شریف اندراو نیابدراه 
کو و نگاه مه نماید اندر چاه 
که روز عمر عدو زو سیه شد و کو ناه 
ستاردکان بگدازند چون درم در گاه 
او سازد از ستاره کلاه 
چو اکبتری بر او معترف شود بگناه 


مسرت مت رن 


ازو بچای گیاه 


صبور ک دد و آهسته گاه 
نبات رن 
چو روی رده اندد آینه آ 
شستت ارو دو رخلاله گو نش گشته چو کاه 
ایا فزوده وزارت ز روزگاد تو جاه 
باکت شود بادت و بر فرای ۱۳ 
بزرگک همتی و حود را بزرگ پناه 
ز بسکه کرد بدریای بخشش تو شناه 
نماند ناشده اندر حپان ازو آکاه 
دل تو لشکر او را فراع لشکر که 
حواب یابد بو پنج را پنجاه 


یت‌ر| ندارد. ۳- ند 5 براوست عفوشاد شود. 

















دیوان فرخی سیستانی ۳۰۰۷ 


باه داشته باشد همیشه از همه بد 
بنامت ار بنگارند ددمی بر خاک 
هه تا جوا هوا سرد گشت دباغدژم 
همیشه تا که تواندشناخت چشم درست 
بر مرادی فرمانبر و باد فاكت 
مولفقان تو با ناز و نوش و ناه چنگت 


۱۸۹ 
در سل و اجه ایو الحسن علی‌بن فطل رن (عمد معر وف بحجاج 


بجان و که نبارم تمام رن نگاه 
لد ارت رک لختی بچشم تو ماند 

1 
بردی و ۰ بالا ماهی و سروی ونبود 
و ک د نظر 
زرشکت چپرة‌نوماه تبر 9 گفت و خجل 
چراغ وشمع‌سپاهی 9 وک د شدست 
بمجلس اندر استاده‌ای دل من 


بیاغ سر سوی قامت 


۷ ۰ 
نه دنج تو بسندم نه ار تو بشتکييم 
سس 1 ۰ ۰ 
ز گمرهی رت ایم چو باز پردازم 
ابوالحسن علی فضل احمد انکه زخلن 
بدو بنازد مجل 


س بدو بنازد صدر 


بچشم همتش ادسوی , اسمان رای 
رای ۶ رم حایراتگاه تاند داشت 
چرا اند ۰ تاند » من این غاط گفتم 
نه هر که جیز ی نکنداز آن همی رف 
ی که 
4 ی که نام و طاب کند نش دفت 
5 


- 6 د: خیره 


چرا نگویم کورا: سا هم 





. ۷- د: از تو سندم . 


1 7 تعقتق اعد 1 از وچ» است . ند 
۸ ند : همی ند| ند 


2 که و باشد محنت تو نگاه 
چو سید خواه ازرد شیر کیرد ن‌دوباه 
یک و دل افروزخانه و خر گاه 
که 
کر وی بات ار بو بادم اه 
مخالفان تو با دیلو وای دناله و اه 


تما خفن رم ز‌ باهداد 


: 
ز بیم چشم رسیدن بدان دو چشم سیاه 


بدان بلتدی شرو و بدین تمامی ماه 


دا س بر شیفته شدست و تباه 


ژ چرخ ماه سوی چهر؛ تو کرد نگاه 
ژ شرم قامت نوسرو کوژ کشت ودو تاه 
زنیکویی و ملاحت هزاد و سیاه 
همی طبد که 54 مانته کر دی‌ای‌دلخواه 
در این تفکر ت گشته ام مان دو راه 
بمدح خواحه سئد وذیر زادء شاه 
ممقدمست مفضل و مقدمبت بجحاه 
بدو بنازد تخت ویدو بنازد له 
یکی مغاك نماید سیاه و رف چوچاه 
و لی نتانن ردان خویش داشت نگاه 
بدین عقوبت داحب شود ادن 
که دست طاقتش از علم با بود کوتاه 
که نام خویش ش ببفزای و مال خویش بکاه 
که کوه زدیر " ۳ او سس که 


سروومی 


-- ند : 


نبود. و -ج: بدان . 
زدین بر 





۱۷۳۵۱۸۵ 


۱ 


۱۷۳۱۹۵۰ 


۰.ثِآأٍآ ۷ 





۷۳۳۰ 


۷۳۲ 


بخاصه آ نکه باسل وهنر چو خواجه‌بود 
همه بزرگان کاندر ذمین ابرانند 
بهقت و بسخا دبپیبت و بسخن" 
بنیم خدمت بخشد هزار پاداشن 
خدای در سر او همتی زباده بزر ک 
دسا کساکه کنه اک د و هیچ عن‌رنداشت 
در این دومه که من‌اینجا ال 
یکی منم که جنان امه مئل راو 
کنون چنان شدء ازبر او کجاتنمن 
به صر ۰ زد" پیم‌کردم و بیدره درم 
باه مبرل هن گر دباط ویرات بود 
جدن کنند بزرگان رانست هت کت 
همسشه تا نبود خوب کار جو ن بد کار 


تر از که کت 
حهان متابع او پاد و روزکار مطیح 


هممشه 4 نا بشرف باز بر ثر 


بنيك نامی اندد حهان دیاد و ماد 


۱۸۷ 





دیوان فرخی‌سیستا نی 


نگاه کن که نیابی شبیهش از اش 
او بر مین نباده حیاه 
به‌ردمی که جنو آفربنه ۱۳ 
صد کته ۵ باد افراه 
از آسمان و زمین مپتر و فزون صدراه 
دل‌کریمش از تعکس آب ۱۳ 
بکام دل 
که کرد بی بنه آید هزیمت از بنگاه 


و صدرة 


|۱۹ 


برسیدند زایری ننجاه 
ی دیساه 
همی دوم که کنم خلق دا از ین اگاه 
کنون ستارة خورشد باس ۱۱ 


۰ ۷ 
سار بو شّد 


ار و نه هر بزرگ و نه هر گاه 
چنان کجا نبود نکم [ه چون بدخواه 
چنان کجا بپنر شیر برتر از دویا 
خدای ناصر او باد و بخت نيك ناه 
بجز بئیکی نام نکوش در افواه" 


در هلح ۶و واجه « ور گت و 39 در قعیر ول مت( 


ای رسانیده مرا حشمت و حاه تو بجاه 
ای مرا سای درگاه تو سرمايةٌ عز * 
واحب اس کاین بنده ديرینة دو 
گاه بی زخمه : بش گاه نو بر بط زنمی 
کا در مجلس نو شعر ده 3 


عذر ها دارم بوسته درست و نه درست 
- بت درم نست . ۲- چ: 
-- ند: برو جود او که تدم ؟ چ: 


۸- عنوان ۱ «ج»|است. - ند: عمر. ۱۰- ع: 


بر استانه ۱ج ار 
رت سخاش که. 


فضل و کردار تو بگرفته ز ماهی تا ماه 
ور بلاها و جفاهای جپان پشت و پناه 
نیستی غایب روزی و شبی ذین در گاه 
تاکسی نشنودی بانگ برون ازخر گاه 
بزمانی نیمی پیش نو بیتی پنجاه 
بخواهی‌همه‌بیش توبگویم‌توبخواه 

پثر . 6 ج : تافریده‌است .ه- چ : نخواست 


متن از « نج > است ۰ ۷-ج: بوشم.متن از « نج > است ۰ 
کر ۷ 6 * 


دلخو اه 








دیوان فرخی سیستانی 


دان و باش ای سشرو گوهر خویش 
ادلین عذد من آنست که من مردی ام 
هر زمان تازه یکی دفست "در آ بدزدرم 
دل ایشان را ناجاد رکه باید داشت 
رود میگیرم و می‌گويم هان نا فردا 
خدمت ساطان نا کرده و. نا دیده ترا 
چون بردن یم ازین پرسم ازحال و ز کار 
گاه کرد فلان‌استر گم کرده هن 
من همی گویم استر بر بیطاد فرست 
سال تا سال درین مانده ام و همچومنند 
چون بره باشم باشم بغم خانه و شهر 
گنهان من بیچاره بدین عذد ببخش 
تا نگویی که فلان بند؛ من بود و کنون 
من همان بنده‌ام و بلکه کنون بنده ترم 
کودکی بودم و در خدمت تو پیر شدم 
ی همی‌شعر نگو م ۳ اک 
حاودان شادیزی" تن توشاد و ۸ عزیز 
دوستداران ترا خانه عرت برکاخ 
تو بجایی که همه ساله بود تعمت وناز 


دوستانرا ز تو همواره همن‌باد که‌هست 


۱۸۸ 


دان و آکه باش ای محتشم ءجاس‌شاه 
رادار می و معشوق وتوهستی آگاه 
هم سبك روحبفضل رهم سباک‌روی‌بجاه" 
گویم امروز نباید که شود عیش تباه 
شغل فردابین چون بیش بود سیصدراه 
با دو تقصیرچنین‌برشوی از دوی‌اله(!) 
دوزخی بیش من آارند بر از دود سیاه 
گاه گویند فلان ترك بیفکنده کلاه 
است را بینی بر کاه 5 ك دار نگاه 
انیمه باد خدایان و بزرگان سیاه 
چول شور آیم "باش.,ببشچیدن راه 
راد مردان چنین عذر بخشند اه 
یی سوت درخانة ها ماه به ماه 
همچنینت وخدای ازدل مه 
ورجه هستم بدل ومردی و احسان بر ناه 
دل من بر تو و برخدمت تو که ند 
بتو آراسته این مجاس و این بالشو گاه 
بدشکلان تر ا خانة خرم بر جاه 
دشمنان تو بجایی که نهآ و کناه 


عز بی‌خ-واری 0 وباداشن بی بادافراه 


در مد خو اجه ابو بگر عصیری ندیم ساطانمعمود گو ید ِ 


ان سدن عادصض کرد تک وش‌سماد 


و قاع 1 ۲ ۰ 
در سب سره بر اورد زدو کوشةٌ ماه 


ات > نت , ۳ ددسوی. 6-.ج: استر کم خورده‌خوید ؛ نج: اشتر .. 


و-ج: بر گاه برو ؟ ند: بر کاه 


۰ -نج: بگویم. ۷- نج:گواه. ۸- نج: شادزی و باد تن وجانت. 


4 ج: خاری ۰ ۱۰- عنوان ازوچ» است. ۱۱- بجز «م>: کرد. ۱۲- بجز «م> :بر آو رد . 


۳۹ 


۷۳۳۰ 


۷۳۳۰ 


۱ 


۷۳: 





۷۳۰۰ 


ه۰ ۷۳۲ 


۷۳۳۹۰ 


۷۳۹ 





۰ بح ۰ ۰ 
سالش از بانزده و شانزده کشت هدور 
روزگار آ نچه‌توانست‌بر آن‌دوی بکرد 

۲ ِ حم ۰ ۱ 
بچکد خون ذ دل من چوبرویش نگرم 


‌ 
سسص 


نخسیمدعم و <سرت 1 ن‌عارض‌وروز 
بکته روی سره کر دد و ی خورم 
او سخن گفت مایت هه تاند کرد 
عارضش را گنه وز لت همسایه بسوخت 
گنه یکسن دیرانی نت شهر نود 
خواحه‌سند ِ رتاش حصیری کهبدوست 
ان ی که کر یمان چو ازو باد کنند 
حاه حویند بدان خدمت وبا حاه شو ند 
خدهمت او کن و مخدوم شو و شاد بزی 
اندرین دولت صد تن بشمارم که شدند 
س شود هر گز 


مات 


در خانه او 
او بر و بت ممترن ت 
0 چو درمجلس آن خواجه نشست 
چون بر شاه بود هر که بود جزپسران" 
آن شاه بزرگک 


کشت عز دز 


ممتر با ودت را 


با اه مراو را بر 
او بر شاه بفضل و بهثر 
زان خداو ند مر این 
برسب حابی دز مرتبت و حاهء و خطر 
لشکری سازد چندان ز غلامان سرای 
نه عر یبست این ازنعمت آن بار خدای 


۱- ند: زدلم چون نگرم بردخ او. ۲- نج : 


خو شتن‌داشت. - ند:فاضل .وت نج :مگر دیدم 
دوزی... آن. - ج: نیاید. ۷-ند: بیش. ۸ م؛ 


برذند. ۱۱-نج:مراین نعمت از آن. ۱۲- چ 


تتوان کر ردن ازدرد ؛ »ند : 


#نج‌دیگن: نکر دیدم ز: 


ج بد و . 


دیوان فرخی سیستانی 


چون‌توان دیدن ! نعارض چون‌سیم‌سیاء 
ت‌ جابکه بوسةٌ من کر تیاه 
نتوانم کرد ازدردپدانروی ۱ نک اه 
تاو دین عم وزین درد همیگويم آه 
کان ت هن یمه عمر کر میت گناه 
کنه آن چشم سیه دارد و ان‌زلف دوتاه 
لین من ازخو احه شنیدستم درمجلس شاه 
۳ فاد کب و ۳ بزدگان سیاه 
همه بر خاكگ نونف از قنل حاه حیاه 
برتر ازخدمت آن‌خواجدجه‌عز شت‌وچه‌جاه 
من اذینگونه مگر دیدم سالی پنجاه 
همه از خدمت او با کمر زر و کلاه 
کس نبیند تب اازه معمهمان ان ۱۹۳9 
کو نیاید بزیادت بر او چندین داه 
بدوزانو شود" وخواجه مربع بر گاه 
پیش او باشد» حشمت توازین بیش‌مخواه 
زین سخن کس نشناسم که نباشد | گاه 
ذین قبل بینم ازو جمله زبانها کوتاه 


هر زمان مشش دود تقو انما؛ له 


9 9 9 ح‌ِ 
ری یوت لزان 7 سرسیمین خر گاه 


که جدا باید کردن ز ملك لشکر گاه 


1 «ن‌سخن رادنمونست 9 به 3 "دارد راه 


۳ [زدرد ۳۰-نج: 
..روزی؛ م: نگردیدم 


ِ بردوزا نوبود." 4- : میران ۱۰- #۴ نج؛ 








دیوان فرخی سیستانی 


گر بفضل و بپشر باید اذین یافته گیر 
مهتری داند کرد وخلن را داند داشت 
نيك عهدست که گر چاکر شاهی بجهد 
بس کسا کوبچه افتاد و ز نیکو نظرش 
راد مردان همه با رک | موخته ازن* 
جاودان شاد زیاد ان بمه نيك سزا 
جشن نوروز و سر سال برو ف-رخ باد 


چشم او روشن و دلشاد بردی صنمی 


نیست فضلیکه نه آن فضل بدو داد اله 

چه بیاداشن نيك و چه ببد بادافراه 

باز تدش( چو در خانه او کر و بناه 
۷ ۰ 

رسته کشت و سر جاه رسید ازین جاه 

9 : 0 ‌ 

چون بز دس که بیاموزد باسبز گیاه ۷۲۷۶ 

تنش آباد و خرد پیر ودل و جان برناه 

چون سرسال بدو فزخ و میمون سرماه 


که بود لاله بر دودخ او زرد چو کاه 


۱۸۹ 


در 2۵ مین لد و له ساطان محمو د فر نوی" 


ای‌صورت بپشتی در صدرهة بهلیی 
توسرو جویباری تو لاله بباری 
شیرین نر از امیدی و ندد دلم امیدی" 
ح ی از بای دبا از کار 
در دل بجای عقلی در تن بچای جانی 
سرو و مت نخوانم خوانم چرا نخوانم 
ماهی بروی لیکن ما سخن نیوشی 
از جمع خوبرویان من خاص مرترایم 
من مرترا پسندم تو مر مرا بسندی 
برتو بدل نجویم بر من بدل نجویی"" 
ماه غزلسرایی. مرد ملكت ستایم 
کر امن ملك ستایم آنرا همی ستایم 


۰ - ج : خلق راداندکرداو مپی‌و . ۲ - ج : باد پدهدش . ۳ - ج : جاه ۰ ء - نج : آميشته| ند. 


ه رگز مباد روزی از دو مرا حدایی 
تو باد 0 تو حور 73 بایی 
ار از هوایی و اندر ر 12 هوایی 
چابك تر از تذروی فرخ تر از همابی 
در سر بجای هوشی در چشم روشنایی 
هم ماه با کلاهی هم سرو با قبایی 
سروی"بقد" و لیکن سرو سخنسرایی ۷۲۸۰ 
شا که من ترلم زیرا که تو مرایی" 
صٍ - 
من سوی تو گرایم تو سوی‌من گرایی 
میم من وفا نمایم ‌ نو وفا نمایی 
از و غزل سرایی؛ از تن ملث ستایی 
۰ ۱ 
کورا شزد ز ایو بر خلق پادشایی 


و - نج : چون طبرزد ؛ ند : چوبگلشن ؛ م:چو بزرس ۰ + - عنواناز«ج»است ۷ - چ : نویدی. 


۸ - ج : دلم ٩۰‏ - بیت در «م» نیست . 
۰ - نج : من ملك‌ستایم کر تو غزل سرائی . 


۰ نج : 
۱ - ۰۴ نج : کوراست دون‌ایزد . 


بر تو بدل نخواهم برمن بدل نخواهی . 








ه۷۳۹۵ 


۷۳۰۰ 


۷۳۳۰۰ 


۱ 


ای اصل تعتنامی ! ای اصل برد باری ! 
مریاد حان او را هر روژه در مدیحش 
هم ملك دا جمالی هم فضل دا کمالی 
مربر رگ نامی کر گران سلیحی 
هم مصطفات گه یم هن مرتضات گویم 
گرچه زد مرتضایی 0 اشکال مرتضایی 
از حلم و از تواضع او 1 زمینی 


۳ ز کار فضل 


بر وردگار دینی ی 


هر بند دا کلیدی هر خسته را علاجی 
حوینده را نویدی خواهنده دا امیدی 
باهر که عم دگر دکا مر و بکزبانی 
هرحاحتی 44 داری ز ایزد همه رواشد 
جایی که عزم بأید مرد درست عزمی 
۳ که رزم حوبیی دی‌ماه دشمنانی 
چون تیغ بر کشیدی گیرنده جهانی 
از بخشش تو عالم بر جعفری و 
مردی همی نمایی 1 هم ای 
يك بنده تو دارد زینسوی رود شادری 
کرد یجان مت ها رس 


هر هفته عالمی دا با زر بپیش ددیی 


- ج : 


استاد دهخدا) ۰ ۵ - ج 


دنیا . ۲ . بیت‌دد «م» نیست 


: یك‌دای ۰ ٩ج‏ : 


۰ ۳ - )۲ نج : همشیره . 


ای اصل پا کدینی ! ای اصل بارسابی ! 
از خالك برکنی(0)دان‌از آسمان کوایم" 
ایا نکه خسرویرا او روا ۱۳ 
هم داد را ثباتی هم حود را بقابی 
شتر هلت ری دای 9 کدی 
گرچه نه مصطفایی گرچه نه مرتضابی 
گرچه نه مصطفایی ز امثال مصطفایی 
وز طبع واز لطافت کویی گر هوایی" 
هم بیش وفایی هم ریشة" سخایی 
هرکشته را روانی" هر درد را دوایی 
در مانده را نجانی درویش دا نوایی 
دين هردو از وفایند توخود همه وفایی 
من حاجتی ندیدم هرگز بدین دوایی 
جایی که دای باید شاه پلند دایی 
و نج که بزم سازی . نوروز اولیایی 
چون جام رارف بخشنده عطایی 
وز خلعت تو گیتی پردوی و بهایی 
بدعت همی ددایی طاعت همی فرایی " 
يك چاکر تو دارد زانسوی کنک دایی 
ار هر کسی رسیدی میرا مگر قضایی 
هر ماه خسروی را با تیغ در قفابی 


ء - :کشته دا دوائی: (حدس 


باشد . ۷ - نج : عدنی ؛م : عدلی. ۸ - نج : ملکت 


همیر بائی ۰ 2 وراه در ج نست|مادر عاطنامه اصلاح کرده است) 4 











دیوان فرخی‌سیستانی 


از حرص رزم کردن در بزم رزم سازی 
هر جایگه که دفتی باز آآ دم مظتر 
مر دوستان دین را يت يك همی نوازی 
قشع موافقانی 
چشم مخالفانر | چونان شکسته خاری 
قازای کات رده هموای روشن" 
تا افتاب روشن دلیم همی بککردد 


باینده باد عمرت 0 باد روزت 


ضر منافقا س 


دایم بفتح و نصرت جفت و ندیم بادی 


دز بپرخصم جستن در يك مکان نبایی 
چون با ظفر شریکی لاشك مظفر یی 
مر دسمتان دین را يت يت همی رای 


ایثرا همی بیایی وانرا هی 


۷۳۱۳۵۰ 


نبایی 
چشم موافقانرا چون سوده توتیایی 

که روز شبره آرد که باز ك 

جون آسیای زر" سن بر چرج اک 


تا بانبید و ساغر پیوسته دست اه ۷۳۰ 


ی دمیحی 


با بخشش سمایی 


۱۹۰ 
در انز آنش و ۵ ماطانه‌مود گو بو 


یکی گوهری چون گل بوستانی 
بکوه اندردن مانده دیرگاهی 
گپی لعل چون باد؛ ادغوانی 
ای لته فسات 
تفای وت و را تاش 
هم او خلق را مایهُ زورمندی 
ِ 5 ۹ 
از و وت فعل بزی و بحری 
ناچشیده ولیکن 

چوزر ین درختی همه برگ و بارش 

چو از کپربا قبةٌ ب رکشیده 

۱۱ 

عجب گوهرست این‌گهر گر" بجویی 

۰-۰ ۶ ن‌ 0 


‌ ع-اشقی 


تازا بر مپر ماهی 1 نج‌دیگر 


: ناز برمهر وماهی 


نه زر و بدیدار چون زر کاز 
سنگ 
5 ۰ و ها 

زرد جود برع رعفرانی 
۳ کی 
نه کت 5 رااش مر و و1 رای 
هم او زراننه را مابهٌ زندگانی 
از و حرکت طبع انسی وجانی 


ی 
اندرون زاد باست‌انی 
ی 


بر ابر شده ۷۳ 


خروشنده چون عاشق از ناتوانی 
‌ 5 ورد سرخ و عقیق یمانی ۷۳۳۳۰ 
زده بر سرش رابت کاوبا: ی 


مر او ر نکر وصف کردن‌ندانی"" 


جر 


: چون خورده رنکگ خردی 


سیار #سمائی؟ نچ‌دیگر: ر نگ حوری‌درشارستائی ؛ند: چون‌خوردهز نک خوردی سیاره‌سیائی؛م:چون 
خوردهر نگ خوردی‌درساره‌سامی. ۳ نج : تاتازه باه وائی هررو زدست‌سائی) ند : باتازه‌تر هوائی 


هرروزوش‌سنائی, > - عنوان‌دد «چ» : 
دهخداست و مه در حاشیه نوشته : 


کثافت ؛ متن از «م» است که موّ بدحدس استاد دهخداست . ۸ تِ 
۲ - نج : نوی 


۰ج : حراکت و نج ۰ و ۰ 


در توصیف‌شمذیر سلطا نمحمود گو ید است . 


وصف خندر . ۵ 


تن |زاستاد 
۷ ج: 
۰ - نج: ابری و بحری 


- چ و 4 : شبرم 











دیوان فرخی سیستانی " 


۷۳۳۵ 


۷۳۳۰۰ 


۷۳۰ 


۷۳۳9۰۰ 


۷۳۰۰ 


ندان دو فصل اندرو باز یابی 


ر احزای او لاله مرغزادی 


بعوض ‏ شبه گوهر سرخ یابی 
کار و 
ابا کوهری کز ممایش حبان زا 
ار وسنتکت از تو ناچیز گردد 
یمین دول میر محمود غازی 
شپی خسروی شهربادی امبری 
ملک اف و ما در 
نه چون او ملك خاق دیده بش 
همه میل او سوی ایزد برستی 
سیه برده اندر دل کافر ستالن 
هت وستان ال کفر وصلاات 
زماده رل برخوان هزدو 
زهی خسروی کز بزدفی و مردی 
ترازین سیس جز فرشته نخوانم 
بنزم اندرون آفتاب منبری 
ترا ی تن شاه 
این روی‌جزح نگ حستن نخواهی" 
سر رات ار 39 حپانی کشایی 
«ز باد"سوازان» تو ‏ ور رده 
بخذدد احل چون نو خنجر بر آری 


ترا 


كِ 


یاسبان گرد لت 


ىا بل 


زدارد خطر ش‌ و کوه اهن 


۱ 3 ۴ 1 
حپانر | ر حفر و د بدعت بشستی 


دزن ۰ ۲ - 


ندافی ۰ ۱۷ - ج : ندانی . ۸ - ج : دداف . 


: دولتش.. ۳ - ج :۶ 


یکی نسوبهاری یکی نی 
رز ان اد درد ۳ 
چو هشتی شبه برسر او فشانی 
9 ساده سودی و گاهی زیانی 
عم 

مگر خنجر شهریار جهانی 


لمین ملل» شاه زاواستانی 
اف ات زر او گعت فانی 
جپان خسرو و سیرتش خسردانی 
نه چون او سخی خلق داده نشانی 
همه شفل او حستن انجهانی 
۳ ۳ ۰ 
خطر رده در روز کار جوانی 
در بده بشمشیر هندو-تانی 
خان" خانی 
داستانی 


ار الک و ادمی داز 9 


جو یت تیم 


مبان همه خسروان 


برژم اندردن اژدهای دمانی 
خروش اعانی 


۰ ۷ 
و اندرودن حز میارز ترش 


بر حمله برددا حصادی ستانی 
1 #4 
زمینی که لیر بدو بگذدانی 


بجنبد جهان چون تو لشکر برانی 
که شمشیر تو خود کند باسیانی 
که آهن گدازی و آهن کمانی 
دولت 


اسماد 


سیروذی و ی 





غز| . ء - ج : خان ۰۴-۵ نچ: خون ۳-۲ 
۶ ۰6 


نما بد . 








دیوان فرخی سیستانی ۳۹ 


2 بصر ه 


۳1 جه وم وان در گذشتی 


کریمی چو شاخیست. .اورا توبادی 
همی ات بابل اندر بهادان 
بیزم اندرون دلفروز تو بادا 
بوقت بپار اسپرعم 
تو بادی حپان داود دوکر 


3 
بهادی 


جح ۹ 
چنین صد هزاران سده بگذدانی 


هنگام کل ست‌ای‌بدورخچ کر دردی 


همرنگ رخ خویش :7 ی ان 
مجاس بلب جوی بر ای شمسة خوبان 
از مجلس ما مردم دوروی بردن کن 
رت رنه از کل 
تا این گل دودوی همی روی نماید" 
بونصر تو در پرده عشاق دهی زن 
تا رود شادی بگذادیم که فردا 
ما را ار همی ار آ 
ی 9 تاره هر خرامیم 
شاهیست ی الک ایزد خواهد 
غزوست مرا یشه و همواره چنین باد 


کوه و درهٌ هند مرا ز ارزوی ك 





۱ - ج : نوشین‌دوان ۰ ۲ ۸ : شاخ‌است ۰ ۳ 


۱۹ 
3 
در محر را بحر گت هل و سین هر رگوبد 


0 : 


بانصاف دادن چو نوشبروانی 
ات رجمست اوداتوجانی 
بباغ اندرون روز و شب باعبانی 
بدو فصل دو 
بوقت حز انی عصیر ۱ 
تو بادی حپان خسرو جاودانی 


دوالت و کامرانی 


مابةٌ شادما نی 


بیروزی لك 


همرنگ رخ تن اندرگل جوی 


۷۳۹۰ 


۷۳۳ ۹۵ 


در 7 


7 سل/ 


همچون گل ( رخسارتو 1 0 زد‌هد 7 


ک زگل چوبناگوش ت و گشتست لب‌جوی 
پیش آدمل‌سرخ و برون‌کن گل دوروی" 
یکسو گل دوروی‌ودگرسو کل يك‌روی" 
ذین باغ برون دفتن ما دا نبود روی 
بوعه‌رو تو اندر صفت کل غز ای 0 
وقت ره غزو ید و هنگام تکابوی 
ما ز آرژوی خویش تتابیم بیکموی" 
از دست بتان بینه کنیم ۱ و 


لمیال ارام تاکن 


نکشم رزوی 


تا من بوم از بدعت و از کفر جپاندوی 


حور از 2 و بپار و لب مرروی 





2 نج: بوقت 5 پاری. 


۵ - نچ : او ای -- عنوان‌از <«ج» است . ۷ - نج : می‌سرخ و فردکن ن کل 


خودروی ؛ م : 
زین کل خودروی ؛ م 
ماز آرزوی خویش‌نتابیم همی‌روی. ۱۱ - نج : 


می‌سرخ فزون گل‌خودروی ۰ ۸ - نج :گل‌خودروی ؛ م بیت‌را ندارد . 


: تااین کل خودروی همی .. 
سرشان . 


- نج : تا 
۰ در ست ۹ مارا ره‌غز و ۳ 


۰ - نج 


ک 


۱۵ 


۱/۱ 


۱/۸ 


۳۳۸۰ 


۷۳۳۹۰ 


۱۳۹۰ 


خاری که بمن در خلد اندر سفر هند 
عاری‌چو چه مورچگان‌تنگ دراین ۳ 
مردی که سلاحی بکشد چپره آاتمرد 
س دشمن دین تا نزم باز نگردم؟ 
" بس شهر که مردانش با من بچخیدند 
تا افر یابم نکنم قصد مسلمان 
از دولت ما دوست ه«می نازد» کو ناز؟ 


۱۹ 


دیوان‌فرخی سیستانی 


به چون بحضر در کف من ت و 
به چون بحضر ساخته از سرد سبی گوی 
بر دید من خوبتر از صدبت مشکوی 
ورقلعه او ز آهرد* چینی بود و روی 
کامروز نبینند در او حز زن بیشوی 
ناگنک بود نگذره از و ادی آمو ی 


بر ات خود خصم همی موید؛ گو موی 


در 20 سالطان دوجو د فرنوی گو بو" 


مهرگان امد و سیمرغ بجنبید از جای 
دقت آن‌شد که بدشت | بدطاووسوتذرو 
۸ 
نیز در بیشه و در دشت همانا نبود 
باز و جز باز کنون روی نبارند نمود 
همه مرغان حهان سر بخس اندر شده‌انت 
انددین وفت‌چه‌شاهین وچه بازوچه‌عقاب 
منل جنیش سیمرغ چه چیزست بحوی 
خسرو عازی معمود خدای زد حمان 
چون بجنبید ز غزنین همه شاهان مان 
پراسند و بفتح و ظرش فال زنند 
ادچرسیمرغست | دیوشهان‌جمله‌چومرغ 
ح ۳ 
شاد راد ۱ ن هذری شاه حپانگیر که کرد 


۱ 
او بسند و پسر اندیب 3 بجیپود بود 


| 


و- ج : تا کيك 


4- ج: سودای. متن |زاستاددهخداس . ۱- نج : جملگی محروسا نند 


جمله بخشود نیایند ۱۱ 


شُرخان . 


نا کحا برژزند امسالل و کیجا دارد رای 
تا شود برسر شخ کبك دری شعر سرای 
باز را از بی مرغان شکاری شو وای" 
گاه آنست که سیمرغ شود روی نمای 
اندر آنوقت که سیمرغ بجنبید از جای 
جمله محیوس ساهند بر اسان ۱۵2 
هثل جنیش شاه آن ملت ۳۳ 
آنکه بگرفت حپان حمله بتوفیق خدای 
بیشه گیر ند و بیابان بدل باغ و سرای 
کر مغل پرسرایتان فد ۳۳۵ 
ربج با هیبت سیمر 2 کجا دارد بای 
همه شاهان حپانرا / دست کی 
هبیت او بختا خان و بفرغان " و تفای 


۱ - مصراعدد «م> تیست ۰ ۲ - ج : با . ۳ نج : از دشمن‌دین تابزيم بازنگرت ۶ 9 
۰ اهوی ۰ +-: بازد‌کو باز . 


۸- ج : صیر. 
 ..‏ ند: جمله خشنود نبایند ...؛ 


۷ - عنوان از «ج> است . 


-نج : دست کرای؛ نچ‌دیکر: دست آرای. ۱۲ - نج: بهمپود. ۱۲- 8 ند؟ 








و مر 
<وس هنن قد وتا از م) 9 هست او 
وقت جنبیدن او هیچ مخالف نبود 
این همیگوید کای بخت بیکباده مرو 
وت ر ای نز ند 
هر که او خدمت فرخند: او بیشه گرفت 
تا قد رخان کمر خدءت او بست بیست 
همه زر کستان ,در فت و یت 
دوات سلطاك بر هر که بتابد نشگفت 
سال و مه دولت ان باد خدای ملکان 
از همه شاهان امروز که دانی جز از د 
رس 


آنکه او را ستاید چه بود با سخن 


و ماننده او یج شم‌ست 


هرستانش که‌جز اوراست نکوهش به‌از ان 
تا چو بجاده نباشد ارو ر گ ستگی 
شادمان باد وتن آسان وبکام دل خویش 


دیوان ی 





۳۹۷ 
نه بروم ی قیصر نه بهند ۳ رای 
که نه باحسرت و عم باشد و باناله ووای 
وان و کای دولت بکروز ببای 
بتن وحان و بدل تست ان بار خدای 
رحبان کامروا گردد و فرمانفرمای 
از بی خدهت او یکرهه فنفور قبای 
رات دول فرون وت زلرد لو تزرای ۷۹۰۰۰ 

زود ود باد «وا باس او عنیر سای 

همچنان ناد دلی پرود و دشمن فرسای 

مات وراد یدرگ یرشب دابدریای 

کر خام درایی مکن و راز مخای 
وانکه او دا نستاند چه بود» یافه درای ۷۱۰ 
فرسج تا بتوافی حز ازو را مستای 
تا چو یاقوت نباشد بهپا کاهربای 


دشهناترا 2 پسش دل و حان اندر وای 


۱۹۳ 


در د«د 2 ساطان و ود ال 


۹ ردی بزمانی 


ناز ۳ تسعت قباسی 


آی دوس سک 
جوا از ات 
مانند میان تو و همچون دهن تو 
گویم ز دل خویش دهانت کن ای‌ماه 
گویم زتن خویش مبان سازمت‌ای‌دوست 


حائیست مه راحان بدر < 


جز دل و جز تن 


7 ۲- ج : بغانه ۰ ۲ -چ: 
دل کنم از موئی‌و از غالیه‌دا نی ۰ ۵ - جر 


ساطان مج و 3 
اک وش شضی کردی و که تاج ذبانی 
چون خشم اش تا یات ۱ 
من تن کنم از موی و دل از غالیه دانی 
گوبی ات ورد ز يك نقطه دهانی 
ی نتوان ساخت زيك موی میأنی 


4 با بر من نکند صبر زمانی 


ملك آرای , ۳ - عنواناز«ج»است. > عم ند : من 
دهان‌سازمت 


۰ من از نچ‌ است . 








۷۳۰۰ 


۷۰۳۰ 


۳ 


بجانی «بدهم, .1 بزیانی نستق «برهم 
حان بدهم ودل ندهم کاندر دل من‌هست 
ملك عالسم ء-ادل 


ت 


شم اده دحمد 


رت چو یکی کت ار چوروانست 
کافی تر ازو دهر نیرورده امیری 
را را بی فال بدد تخت فرستاد 
با تخت فرستاد یخی پیل چو کوهی 
مرددلت بل.برر ازین, نست ‏ دلیلی 
آنچیز کزین پیش گمان بود یقن گشت 
آنچیز کزین پیش خبر بود عیان گشت 
۳ وشرف و عز حهان روزبهانراست 


17 


۸ 


بابخشش او بحر چه چیزست سرابی 
اورا ز حفا دهر امان داد و ندادست 
با او بوفا ملك ضمان کرد و نکردست 
ای بار خدایی که کجا دای تو باشد 
زیر سخن خوب تو صد نکته نپانست 
فضل توهمی‌جوید هر فضل ستایی" 
هرچند نان همه خلق ایزد داند 
سان تو هاشد سره است که نونو 


اندر دل هر شیر 7 فربان او تبرست 


- ۲ ان : شک؟ 


دیوان‌فرخی سیستانی 


با دوست بخیلی نتوان کرد بجانی 
من سود کنم کر د تو برهم برای 
مدح ملکی دهی مات" ستانی 
55 شا اک وشست تهی هیچ مکانی 
هر زوز؛,بکوه از "زد بفوایک کاب 
چاره کالبدی را 


نبود ‌ را 


۳ ۰ 3 
وأفی‌تر از و ملك ندیدست حوانی 
نحتی همه بر صودن و بر صرعت مانی" 
بیلی 4 بر او شیفته کشست جهانی 

۳ ۰ 

مر شاهی دا بر تر ازین نیلست نشانی 

دانیی* «نتولن۷ داه یقت ۱۳ 

جح 

دانی که ی 3 خبری حای عبانی 

با دوزدیهان جمله نیرزند بنانی 

وز تعمت او خالی کم یابم خوانی 

۹ - 

با همت او چرخ چه چیزست دبانی 

مر هیچ شهی دا ز حفا دهر امانی 

9 

با 029 مات ملكت دیوگ ضمانی 
‌ 

خورشید درخشنده نمایه چو دخانی 
۱۰ 

زان هر نی زاست‌داک کون بیانی 

مدح وهمی خواند هر مدحت خوانی 

از خاطر تو نیست نها هیچ نهانی 

هر روز کند بر دل خصم تو قرانی 


و زدر «رهر گرد ‌ دمح نو سنانی 


ر..: ؛م :املك دهی‌مال ۳ -م. نج : اندر . ء- ج : نباورده. 
- نج : همه برصوزرت درصعت ؛ ند : 


۸ ۶ هر ۰ ٩ج‏ : اکعاشی ۱ 


کی | ار چم ات 


۰ ۱- نج : زدگر کو نه . 


0 
۱ -ع: فضل‌شناسی. 








دیوان فرخی سیستانی 


۳۹۰ 


انگفت 9 بر د‌ ی 
ویر 
ارکته ااحنت ار نی و سبتانی 


چون تبرو کمان خواستی اندرصف‌دشمن 
چون تیغ بکف گبری هرجای بجویی " 


ی یی ا ابرد داست بهر «دوزی آشانی" ۷:۶۰ 
شاه ملکان باش و خداوند جهان باس کشت سا نز کرانی ابخرانی 
در خدمت نو هرچه بترکستان ماهی زیر علمت هرچه در آفاق میانی 
دایم دل تو شاد بدیدار ۳ شیرین سخنی نوش لبی لاله رخانی 
چشم من و آن روز که بینم لب دحله از رنگ علمم‌ای تو چون لاله ستانی 
۱۹۴ 
در مدح ایو احمد محمدین محهودین ناصرالدین" 

بمن با گرد ای چو حان و خوانی * 3 تلست ابو مرا زندگانی و 
هی اتید فلت اه نا جر کرده حمال و جوانی » دریفا جوانی 
دریغا تو کز پیش دویم جدانی ددریفا تو کز پیش چشمم. نهانی 
سفر کردی و راه عربت و براه اندد ای ِ/ همی دير مانی 
جه گویی بتو دراه حستن توانم چه گویم" بمن بر کین توانی 
دل من ذمپر تو گشتن نخواهد دلی دیده ای تو بدین مپربانی + ۲۶۶۶ 
گرفتم که من دل رتو کر دل من کند پیتو همداستانی 
من از رشك قذ" تو دیدن نادمه سپی سرو آزادء بوستانی 
دس از رات و هشب بص 9 همی بامن انسی و جانی 

ای عاشق هجر دیده که از دیده هر شب همی خون چکانی 
چه مویی چه ک چه نالی چه ذاری که از ناله کردن چو نك را ۱۵ 
چرا بر دل خسته از پر داحت تا های قطب المعالی نخوانی 


ابو احمد آن اصل حمد و محامد 


همه نهمت و کم او خوب کاری 
کر ده 


۰ 3 
حپانرا همه فتنه خویش 


۱-ع»ند: بخوانی.( استاد دهخدا بعبانی( - بخوابانی) تصحیح کرده| ند) ؛ 


محمد» کش از خسروان نیست ثانی 


هم دسم و اسر او خسردانی 


بنیکو خصالی و شیرین دبانی 


بپ ررکاری. ۰ (متن از استاد دهخداست). ۳ كت | ندر خدمت هم ر که بتر کستان‌یابی)؛ ؛ د:خانی است, مت ب نج د 
بمانی ۰-عنوان‌اذ «ج > است. -ع»نج: :ای‌شده گر تو | نی؛ ج:ایمه |رمیتوانی. ۷-ج: را :چگویی. 


-»ج:دوی. ۰ ۱-ع»ج: نال. 


۲-نج: به رکاری‌سانی؟م»چ: ‏ 








۷۳۰۰ 


۷۳۰۷۵ 


۱۳۱/۹ 


س صم ۱ رت 
بازاددی ار همه شمریاران 
یافته کامگاری 
اگر چند از نامودتر تبادی 
۳ همی جز بدانش نجویی 
۰ ۰ [ 

رفضل و هنر چیست کان تو نداری 


۱ 


بعلم و ادب بادشاه زمید 
پدر شهریار جهان 


عدوی نو خواهد که همچون توباشد 


ی 
داری و تو 


بکردد جو یافون هرگز بدخشی 


ثیست هستی 
ترا نامی کیت حاصل 1 
بکوشی نون ا هم خورشتن زا 
کر رده کر دی که درهردل ای شه 


آزها زا امن 


ردست. ‏ سح 


ی 
ی ی « ات جلف رما 
که 


ر : 
اگر هر ۱ بدر امر باشد 


مپربانی چو خرم بهاری 


1 


بیبت هلا تن دشمناز 


و 
بصید اندرون معدن ببر جویی 
د بیر تقرب قوی لشحرت را 
بتخاوت بر نو مکنست شاه 
ی بخل خو اهد که ردی تو بیند 
همه ساله کوهر فشانی رتور کف 


دیوان فرخی‌سیستانی 


هی بر هنر یافته کمرانی 
وگر چند کز بپترین خاندانی 
ملك زادگان کنونرا نما 


۰ ۳۲ 
زعلم وادب چست کان نو ندانی 


ی 


باصل و ۳ بادشاه دمانی 
ز دست پدر جپانی 
بآزاده طبه 


نه سنگ سیه چون عفیق یمانی 


شهرباد 


۳ ود مردم ستانی 


نیاید بکوشیدن از جسم جانی 
ت ِِ بدان نام بس شادمانی 
جرا نامنامی ادکرک ۳ 
ز. کرداد" تیککو" نبالای :۳۳ 
بلفظ حری نکته ها دا بیانی 
و مرخلی ابا نم ۳ 
کهخشم وکین همچو باد خزانی" 
بتدییر هر روز شهری ستانی 
بچهره چراغ دل دوستانی 
ر تو خداوند بير بیانی 
سپهر از ستاره دهد ی 
آزیرا که تومر سا را ۳۵ 
بکوش آید او دازته « 9 


همانا که نو ابر کوهر فشانی 








نمسمت. 


2-۱: نعواهی. ۲-ج: کان‌دا. ۳-ج: بکردی. 6- چ: چو آن نام نیکو؛م:چو...ه-بیت در <۶> تب 
۳ -م:دل. 





ات ای دلاخ ری 


نشان ده ز خلت نداده است هر گز 


ر 
۳3 ۰ ۱ ‌ 

اک بو د بر میم بو مادح 
الانا که ددشن ستاره‌است هر شب 
هوا را 
تو بادی حماندار » تا این حپانرا 


بود دوشنی و لطیفی 
ترا عدل نوشرروانست و اذتو 


جز این‌يك قصیده که از من شنیدی 





۱۳۵ 


میز بانی 
بزایر دهد هر دزمان فپرمانی 
۱/۰۰ 


نشان خواه ر و بخوبی زشرا نی 


زعلم و نکت وز طراز معانی" 


بر این آبگون دوی چرخ کیانی 
دمن دا بود تبریی و گرانی 


۳ 


ی رای 


بملاك اندرون عر نو حاودانی ۳۰۰۰ 
۶امانت را تاج نوشیروانی 


هوازان فصینه شنو مپرکانی 


۱۹۵ 
در مد ح‌امیر آیو اعمد محمد دن دحه دز او 


نت چنک ن‌نگارچنگک‌سرای 
عذای تج مات و || ن شخص نید 
نبید تلخ و سماع حزین و دوی نکو 
مرا طبیب حپاندیده این سه فرمودست 
نسسد تلخ و سماع حزین تا کردم 
بمجاس از کف او خورد می‌نبید بزرگک 
امیر عالم عادل محمدر محمو د 
مظفریکه باندیشه کین تواند توخت 
۰ ۸ ۹ 

7 برد مانی زر او تیاه ون 
چاکران ملك 


۱ 


اک نما 


ِ 1 
به پیش بینی آن بند او که دنده نیند 


نبید باید و خالی د گفتگوی سرای 

خوشا نبید کهن با سماع طبع گشای 

بدین سه چیز بود «ردم جپانرا دای ۷۰۰۰ 
تو دوستان کرانمایه را هءمی فرمای 
لد در رگ تک مانده ام دل ازدر وای 
کجاشد آن رت هیر اقا 
بباد حلمت در *گاه مبربار خندای 
خدایگان حپان خسرو حپان آرای 
ربتل آهن بعك وزذشیر آهن ای 
فسون وحادویی جادوان مای به مای "۲ 
فسون کنندفسون‌چون‌زهیرروح گزای" ۱ 
مجعان ی عرلاب از آسمان یمای 


۱-ع)د:دد. ‏ ۲-نج: زعام‌وزطر زوز بحت ومعانی. ۳-م:پیروزی- ع-عنوان‌از«ج»است. -ند: نوازد 
4 - نج: کیی باءم؛ج: که بخشد. ۷-م: نمای. ۸-جکورمالی ند.تمام. ۱۰-ج:فسون جادوئی‌جادوان 
نای‌نمای. ۱۱-ببت بهمین‌صورت‌در «م» و « ند» آمدهاست‌و « ند دو کل.4 آخرمصراع اول‌راهم ندارد. 


۲ ۱:2-۱و هر که‌دیده کم بینند. 





۷۳۰۵ 


۱2 


۷۰۲۰ 





زهی تن هنر و چشم نیکنامی را 
۳ همایون دارد بدر مفال که تو 
اگر تو نیستی از هر شپی همایون تر 
کسیکه گوید من‌چون توام بفضل و هنر 
۹ خواهد تافضل تو بوشاند 
پتست علم عزیز و بتست عدل مکین 
همی ستود نداند ترا اه توبی 
دی خی بر ارات درک ۱ 
امیر زیبی و شایی بتخت مك و بتاج 
حنانده 3 ی سعادن ربوده ای ز ملو 2 
مي ستاره بر ار بناء دولت تو 
دلیر باش و ببازوی او شجاءت کن 
بدان مقام رسانش که دای بر در او 
انا پرادی بر بنده خانمان داز 
همیشه آرزوی من ت این بوده‌است 
مرا شدای دس او ات دا 
جاکاهی کانجا ملوك روی نهند 
من این کرامت وفضل ازخدای‌دانم دبس 


2 


ار تقوبت ددن ایزدی با نیع 


همیشه‌تا که نبوده‌است چون دورو یکدل 
همسشه تا دل میخو ارة سماع برست 
امیر باش و جهاندار باش و خسرو باش 
زمانه را 1 


سو آهشستست و ۱ 


سایش 


دیوان‌فرخی سیستانی 


چو روح درخورد همچون دو دیده | ندر بای 
ستوده طلعتی " و صورت تو دوح فرای 
نشان دایت تو نیستی خجسته همای 
سك خرد بود ویافه وی و ژاژ" درای 
گو آفتاب درفشنده دا بگل اندای 
شت ود مین در بت ۲ 
زبان مادح و اندیشه ملوك ستای 
همی شناخت ندانم ز دست عنبر سای 
همی بباش‌مراین هردوداتوزیب وتوشای 
ز خسروان حپان گوی ما بربای 
زهی ستاده بوقت آآعدی بر 1 ۳ آی 
بلند باش و بشمشیر اد حپان ری 
سبید مپره زند بر نوای دویین ای 
چوشاه شرق بشمهیر یز » خانه راک 
که من بحضرت تو یابمی بخدمت جای 
جه پا ۸ من آن نیافتم ز خدای 
همی نوم من و باران من بخدمت بای 
برین کرامت یا دب تو هر زمان بفزاک 
زروی‌ملت‌همیز نک کفر ودین() بزدای" 
جنان ۳ نبود مرد بارسا جر مات 
شود گشاده بآوای رود دود سرای 
جبان گشای و ولی پرور و عدو فرسای 
رساد با گکد بباید تو با زمانه ببای" 


۱- ند: خصلتی. ۲-نج: هرزه. ۳-م»ج:پیمای.ع- بیت‌در «م»و«ن» نیست‌ه- نظیر: زمانه باتو نسازد » 


توبا زمانه ساز. 














دیوان فرخی‌سیستانی ۳۷۳ 


همه برادی کوش و همه بدانش با همه به علم نیوش و همه بفضل 5 راک 
چانده بات همین نو رزبال همای" 
۱۹1 


درمدح محمد دشن محمود فز نوی گو ید" 


همشه طالح مسعود نو همایون باد 


دل من همی حست بیوسته باری که خوش بگذراند بدو روز گاری 


۱- بیت در«م» فیست. 
۵ نج : بر او تامنم؟ ز 


شتیدم۳ که حوننده یابنده باشد 
بتی چون: بهادی بدست امن آستد 
بتی چون کا تاره کاندر مه دی 
رس ناد سروی 
بکام دل خویش یاری گزیدم 
بدین یار خود" عاشقی کرد خواهم 
دل» اورا همی‌خواست , اورا سیردم 
چرا دل دهم جز بدو چون ندارم 
شه عالم عادل دادگستر 
و لیعید غعازی محءد 
ببر فسلی اندر جهان گشته پیدا 
رک کی ندیده است پرسد 


کریمست و آزاده و تازه ددیی 


محمو د‌ِ 


خوی وسبرت وراه" و آین و دسمش 
جوا بش ور نش بعدمت 
نه اصل و ترش دا منتهایی 
نه هنگام زر بخشی او داست صبری 


بکار اندرون دای پیش بینی 


۲ -عنوان ۱ذ «ج» است بااصلاح. ۳-د : دمدصدهز ری 5 
نج دیکر: براو تازیم سم نج: چنو. ۷-ند:رای. م-د:زود. 


بم‌عنی درست الق این لفظ باری 
که چون او بتی نیست اندد بپاری 
ز رخسار او گل توان انار ۷ 
چه رویش چه آراسته لاله زاری 
که دارد چویاد من امروذ یاری؛ 
کزین خوشتراندد جهان نیست کاری 
همین به که من کردم از هر شماری 
بس ازخدمت شه حزاو" ی 
که 2 چاکر او نیایی دیاری 
مهین خسروی برترین شهریاری 
چو تابان مهی بر سر کوهساری 
که دانی ملك‌را؛ چه گویی تو باری 
حوانست و و با وقاری 
سندیده نزديكت ِ ی 
پیشکاری 
نه احسان و کردار اورا کناری 


میان سته بر ۱۹ 


نه هنگام کوشش مر او راقرازی" 


ب 


بخشم اندرون صابر بردبادی 


»-چ:چو . 
-نج: برصورت. 


۷9۳۰ 


۷: 








۷ 


۷۳۰۰۹۰ 


۷۳۰۷۰ 


۷۳۰۷۰ 


بی مال بخشد ها 
تهبی نیست از بخشش او سرایی 
سخادت مان بخیلی و دستش 
رای کب و مس ۶ 
عمی نیست ار پاکفش بر 
حصاری و از تر پاش او کی 
چو نالی سبات بگذراند بسیری 


زباید 


ده خشت از" خدان‌کیش "ناید 
هر اتکس که 


کس تا :و اسفندیارش نخوانی 


بیخواب شد از هیبش 


بپر کاری اورا کند بخت باری 


ز اقبال ساطان برو حاسدان را 
از این تیکوییپای او دشمنان دا 
ز خوبی که ایزد بدو داد خواهد 
ذهی خسروی کانیمه روشنایی 
ز شادی که از تو حهانراست نو نو 
شکار شهان بیشتر مرغ باشد 
چه؟ ردار داری که در کوش هر کر 


مرا حامةٌ خاصه خویش دادی 


7 


ری 
چو طاوس دنلین مرا جلوه دادی 


فبای تو حز تاحداری 


بنداری 


اندر قرادی 


9 
۲ 
مر زابری ۳ بخشد بیاری 
جو ازلشکر " شاه ایران حصاری 
بر اورده از روی و آهن حداری 
زشرم 7 او شود چون غبادی 


ی 
مصافی بااز وی ان ۲۳ 
کران شاخ از سالخورده چناری 
فعلن 
تعزایه سبلک دیکر داز اکر کار 


که اید ز هر مویش اسفندیادی 


تباید ز‌ ده مورچه مادی 


جبان دا نیاید چنو بختیاری 


شد ارانوات هرچشم چون کفته ناری 
سر بود در هر زمانی خماری 
۷۰ 

همانا تق تست اين از هزادی 
ِ ۸ 2 

زرای نو اد همی نو بادی 
همی در حپان سو کواری 
شکار ‏ توشیر شنت ات 
ی سر و كِ رم ی گوشوادی 
افتخاری 


حجه باشد م‌ ۳ بش از ن 


ری 


۱- جوالی (حدس‌|ستاد دهخد|). 


بسته. ع-چ: : با کفشار. و-د: فعل. "م ند: خویی۰ ۷ 
ن :شکر |مست... 


۰ج > :چو 


بطاوسیی چون" 
نبوشد پادی مرا مایهٌ تاحدادی 
۲ - نج »م: زر بخشد باری (حدس |ستاد دهخد| :.. غرادی)- ۱ 6 
- ند: یکی نیستی|ز. ‏ ۸-د:روی. *-ج:...|ست 2 

















فزودی مرا ذین فبا. تا فیامت 
ی و جاه وحمال و شرف را 
بنا کرده خدمت دهی حق خدمت 
همی تا دبهر مثل بر زبانها 
چنان چون بگویند اندد مثلها 
ترا باد هرجا که بنهند تختی 
خوباق او درکن شرا 


ی 


دیوان فرخی سیستانی ۳۷۰ 


جمالی و جاهی بیر بود و تاری 
زبانست کب دین هر چپاری 
که‌دیده‌است ه رگز چوتوحقگزاری 
در ره که هر اشتر و مرغزاری 
که پیلوی هرگل نشستست خاری 
عدورا بود» هر کجا هست. داری 


بقصر لو هر خانه‌یی قند هادری 


۱۹۷ 


اس ۱ د گو رو" 
دوعد) معر ایو امد محعل ان معمود دو رد 


ای ارت ی از بان حه داری 


هم زاوّل روز ازتو همی بوی خوش آید 
زلف بت من داشته ای دوش در اش 
خورشید بر ار ماه زمین تافت نبارد 
توباگل وسوسن ذن" ومن بالب وزلفش 
من دوش تلف داشتم آن‌زاف همه شب 
ای ری ایننفد4 و این حال چه‌چ.زست 
شاه ملکان مبر مود که مراوراست 
شاهی که نعمت صد ساله بریزد 
شادی وخوشی خواهی روخدمت او کن 
چون‌خدمت او کردی واو درو نکه‌کرد 


افزون دهد از طمع ِ ز‌ اندیعة و بر 


۱ 1 سم 
بیغام کال شری) سوی باده سك اری 
کرو هش سوختهای عود فماری 
نی‌نی توهنوز این دل وین زهره نداری 
دانم که تو بازلفك او حست نیادی 
(د رک بو د شین تا بوسه شماری 
وز دولب او کردهام امروز نهادی 
پیش ملات شرق همی خواب گراری 
از امل و از شادخ تا زانسوی ساری" 
گر بر دد او نیم زمان پای فشاری 
تاعمر بشادی و بخو شی بگذاری 
فربه شوی از نعمت او رح نزادی 


تخمی که در آن خدمت فرخنده بکاری 


۱-ع»نج: بینند. ۲-عنوان از «ج» است. ۳-مج:باغ. -ج: باغ؛م: باد. هتن |ذ«نج» است. و-نج: 
برز لفك|ودست ندادی. +*-نج: باسوسن. ۷-نج: از آمل وازسادی تازان سوی باری. 


۷۳۰۸۰ 








۰ ای بار ِ" ِ ای ملكت راد 
گوبی که خدا از پی آن داد ترا ملك 
رسم شعرا از تو هزار و دو هزار ست 
فردا همه کار تو گر خو اهد گشتن 

۷۹-۰۰ خوابم ند نا سای تو نبینم 
ار دوات سلطان و کر ثبت وتو 
حم و_ 
همه هموازه ترا خواهد تم 
۱ نرور خودم خوش که ددین خانه ۳ 
وین‌در که واین دشت بر ارخیمه ویرمیر 

۵ از دوم دسیده بر تو هدیةٌ روی 
شاهان حمان روی ناده بدد تو 
من شاد همی گردم زانجای بدانجای 
بوالحارث ما مان ‌ ساته باهم 
در خازه نو دولت و در خانه نو ملت 

۷۳۹۰ وانکس که تراازدل وحان دوست ندارد 
تواسی تو باروحی کالوی وفخری() 

کار 


ارجو که تراتا ابدالدهر بهر 


آ واه خداو ندی و خوشخوی ی 
ر دانش و پرخیری ویر فضلی بر شرم 

هِ۷۹ ۱ سنده (۱) که راننست 
از تحت تو و هر ضا 


دیوان فرخی‌سیستانی 


۳ نکه همی حق همه کس و 
تاد هه کرد هر ار 
هرگز نتوانی که نبخشی و بای 
اخر ده‌هزاری شوی  .‏ دول 
امروز میندیش که در ال کاری 
چون کوه فرود ریخته دیناد ار 
اين کار شود ساخته و محکم و کاری 
زانگو نه که هر گز 1 کس ‏ 


زین بنجپزاری رده ترکان حصاری 
شهر اذ بنه ایشان بر مپد و عمارگ 


باز شکادی 
ش و باری 


و لورد. ز بلح ۳ 
وز درد شده روی بد اند 
وین شعر باواز بر آورده چو قاری 
چون‌طوطيك و شاریو چون‌طوطی واری 
درخانه ات ی که جزین خواهد زادی 
چونسنگکزبنقدری وچون خالزخوادی 
بد خواه تو مانده بی بی باه وداری()" 
توفیق بود ز ایزد واز دولت یاری 
شینشاه 


باسابه و با ۳۹ 


با فر ۰ و باذیب سوادی 


کی وا حلم و وقاری 


سم ۷ 
آن‌چیست زنیکویی وخوبی که ندادی 


۷ 
اندازه ندارد هنر و فضل تو بادک 


۱- « نج > : : آن‌شاه‌عدو که گر برفت و : 1 رای ددم شیری| ندر ره‌باری. ۲-بیت ددر جع دو 


سط 


ر پایین تر بود. ۳-م: 


للی باده‌ودادی(؟) ۷۰-ببت ددع تیست. 


بر آواذ ۰ع-ج:ت.ه-نج: چون طوطيك‌شادی چون‌طوطی وساری؛ج»):چون 
طوطك و ساری نه که چون‌طوطی‌وساری. --.م: نواش‌تو بارومی کالوی‌فعری ‏ 


بدخواه تو مانده 4 














دیوان فرخی سیستانی ۳۷۷ 


برخودتواذین‌دانش وبرخورتوادینفضل 
۱ 19 ۰ 

شاهی کن‌وشادی کنو ۱ ۷ نوخواهی 

شادی زبتان خیزد » در پیش بتان دار 


همواده بود در برتو هر شب و هر دوز 


برخود توازین جشن داذین فسلبهاری 


ای داده ترا هرچه بباید همه باری 
با حعد سمرقندی و با ذلف بخاری 


بر کی ات ره غاد باری " 


۱۹4۸ 


در ۰( امیابو آعمد دحوم درل دعمود فر نوی" 


دل 0 و اندوه دل ی 
نو پر ا نی که دل من ببری دل ندهعی 
غم تو چند خورم وانده تو چند برم 
هرزمان گوبی بردورخ و برعادض من 
چکم کر تو بعارض چو هه سمنی 
بیش از آن‌باشدکز عشق تومن‌موی‌شدم" 
شمع افروخته ینم چو بتو در نگرم 
بندگی خواهی از من بخر از میر مرا 
من تاه ود 
سال تا سال همه مدحت او نظم کنم 
ار احمد شپزاده محمد ملکی 
کر بای از هست یر گپری 
ای ملکزاده امیری که ذ ابناء ملوك 
بس پسر کونه بکام و بمراد پددست 
بمراد بدری وین ز قوی دولت تست 
ردراز خوی توشادست توهم شادان باش 
رات مالکی‌ت و که ژبان دنجه شود 


و شادی کن ورادی کن 
«ع» نیست . - د: نخوری . 


اینت بیرحمی و بی مهری و بیداد گری 
9 پرده‌نیم» گر پر چات رب ۳ 
زخورم تا تستوری و نبرم تانبری 
قمرست و سمن تاز؛ خوشبوی طبری 
جک در بو برخ همچو دو هفته قمری 
سال تا سال خروش و ماه تاماه گری 
شمح ناسوخته بینی چو بمن در نگر ی 
بند تو نشوم نا تو زمیرم نخری 
مدح 5 و دانندة الفاظ دری 
نکند میردل از مپرچنین بنده بری 
بنیکوسیری 


باید او هست امیری هنری 


حق شناسنده و معروف 
و دهنر 
بکمال و بخرد بشتر و د 
تو ملک زاده بکام و بمراد 
لاجر چون بمراد پددی بر بخوری 
که همی سخت:نکو "دانی کردن‌پتری 
کر آ ثار فتوحش تویکی "مرک 


۰ ۲-(م6 ترا ندارد. ۳- عنوآن‌از <چ» رت بااصلاح. و قصیده در 
ه- نج:مو لیدم ؛ ند :مولیدم 





۱ 


۷۳۰ 


۷2۳۰ 


۷۳۳۰ 





۱ 


۷۳۰ 


۷2۰ 


۷۳۵ 


تبر : اکک توت کر 
گوهری نیست پسندیده تر از گوهر تو 
شاه فرخنده پی و میری ی خویی 
برترین چیزی شاهانرا نیکو نظریست 
بعلی مردمی و مردی نامی شد وتو 
با دلحیدری و برخوی عثمان » چه عجب 
هم برادی عامی و هم بمردی علمی 
خطری شاهی » وز نعمت و حاه تو شود 
بحرء جابی که کف رادتو باشد شمرست 
جون بر آهتجی شمشیر و فرو پوشی‌ددع 
باش تا با پدد خویش بکشمیر شوی 
ان نمایی له کراهرز ندانست نم ود 


کافر کشته ۳ در هی و و ۱ ره ست 
من بنظارة جنگ ۳ واز بخشش نو 


مبر مر ساز سفر داد مرا تن هرن 


بش ازین شاه برا حنت در وود هو 


ری سح 
چون بفرمود که امسال جنگ ایو برو 


نا نبامیز د ۳ ام سیه باز سییل 
تا نباشد هثر اد همتای هز بر 
شاد بادی و همه ساله بتو شاد بدر 


بت چ: رز ۲ب ج: ءلی‌د گری . 
دادتو . - ج: بر [: 


۸- ند : |زژهره بر 


(متن‌از استاد دهخداست). ۳- حطی؟ 


اهیعی ؛ زد: بر آهیجی. - ج: بشت‌روی. 





با سر ناو او اد نداند سیری 


با پسندید کی کوهر فخر کمخری 
کرد لش کرش نو شیر 
هیچکس نیست ترا یار بنیکو نظری 
1 علی نیستی ای میر علی‌را درور ۱ 
زانکه بادانش بوبکری و عدل عبر 
هم بحری سمری هم بکریمی رگا 
1 اندر کنف تو خطری 
بلکه پیشن کت نو کرد ۳۳۳ 


مردم خعلی 


پشت ودوی سبهی اصل و فروع "ظفری 
لشکر ساحیده خویش ک رن بری 
بدلیری و دای ۲۳ 
پسم باره بکافود همی پی سپری 
مرمرا باره بدید 2 و ساز سفری 
همه ناچیز و تبه کردم از بی بصری 
تا تا نک توچون‌بر دا ۰ ۳ 
تا بداند 4 تو با زهره‌تر آزشر درک 
تا نيامیزد با باز خشین کبك دری 


تا نباشد بر 


شادیی کان نشود تا بقیامت سیری 


مردم همتای درک 


دد سفرامرکب نوج ۳ 


(استاددهخدا). 6ج : 
اصل‌فروع ۰ ۷- ج: تا ندید ی که. 











درمدع آهیر محمد و پیت ولادت ور وی گوید 1 


5 


ررهرد 


نه مرا خوش بئواژی نه مرا بوسه دهی 


| از تو بسه بوسه نباشدنظری 


بوسه یی را چه خطر باشد کز بپر ترا 
دوشکر داری وتو ساده همیدو هگکری 
دن زا ندیشة آن 552 چون اگوهر سرخ 
بینی آن‌موی. چو ازمشك سرشته ذدهی 
من ندانستم هرگز که زتو باید دید 
همه اندوه دل و رنج تن و دردسری 
گله‌های 9 9 ن‌ زر د نخو اهم که 0 ن 
تهنیت خواهم گفتن‌ که خداوند. مرا 
ری داد گرانمایه که در طالع ار 
بیزر کق بصد ری همی حکم اکنث 
برمیانهای غلامانش‌هکین خواهد کشت 
تاک بهتاب سر ارنیک دا #کابتن»سرست 
پدرانرا بسبر تهنیت رس رد رولست 
من سرا پندر تپنیت آوردم از آن 
هیچ‌خسرو بچه رانیست چو محمود جدی 
زان ,گرا نمایه کب ر کوهست. ازروی‌قیاش 
همچو سلطانرا بر کافر وبردشمن‌خویش 
د ست عزان دزیر داش 
در تلف" کردن‌بدخواه‌وقوی کر دن‌ملات 
ای خداو ندی شاهی ملکی ن 9 بت 


انددین شیر ذعن نیز نیابی خبری 
این‌سخن دارد جانا دور کوش آدری 
جان شبرین مرا نیست برمن " خطری 
ای‌شکراروزی‌من‌زان‌دوشک رکن‌شکری 
مژهیی‌نیست که باریده نیم زان گبری 
بینی آن‌روی چو ازسیم زدوده سبری 
هر زمان درد دلی دهر زمان دردسری 
وین دل من دارد بپوای تو را 
تس بر دارم ارم جالاكت داد گری 
سری داد خداوند و ج و نه سری 
هر رازن فلکی" واست تکیت نظری 
هر ستاره نگری و هر ستاره شمری 
یت وان بزکلوه 

بپره ور باد ز هر فضلی و از هر هنری 
که بدرهمچو درختست و بسرهه‌چوبری 
که ندیدم بجهان هر بدزش زادگوی ‏ 
هیچ شهزاده ندارد جو محمد بدری 
بر دلیبباشد زین فیردشی برجگری 

بر عدو باشد هر رود مراودا ظفری 
که مزدب۱» جنک زهر کنه ور 


همچو اسکندد هر دوز بود در سفری 


کز-‌خای تو بپر جای دسیدست اثری ۰ 


۱- غنوان از «چ»است بااصلاح .۲۰۰- ج:سوی. ۳- عم ند: نیز نباشد : ع نچ :بیجاده. و-نچ «... 
زان دوشکرروزی من..؛ چ:از شکر ... + - بیت‌دد «ج» يك‌سطر بالاترست. ۷-م: توم-د:زفلك. 
٩‏ چ: همی. ۱۰- ج: و گهری ۰ ۱۱-ددنیا. ۱۲-انج: دادگری. ۱۳- د : گویمت . ۱ ند: 
جمانیست که در دست‌میان تاند. ۱۵-م :طلبت ۰ - 6: فلکی. 


۷۹۹۰ 


۱۷۳۹۵ 


۱/۰ 


۷۳۷۰ 


۷۳۹۸ 





۷۳۸۰ 


۷۳۹۹۰ 


ه۷۳۰ 


۷۳/۷۰ ۰ 


شجری کان ثمرش همچو توباشد پسری 
عالمی دا شجری خواندم؛ بد کردم ند 
هر که اور بتومانند راک هیچ؟ 


۲ 
س‌است 
تا مجوه ز بلندی نکند قصد نقیب 
تا نباشد بیپا و بنیاد و صفت 
بادشاباش و 9 پرور و بد خواه شک 


۰ 4 ۰ 0 
دوستان را زتو هر رود بنوی طربی 





دیوان فرخی سیستانی 


هچر باز شود یك.و ۰ ۳۰ 
۰ ۱ 

بی قیاس تو نه نیکوست امبرا شجری 

این‌سخن سخردی گوید یا دی صریا 
۲ ۲ و : 

تا ایا بزیادت نشود سوی ثری 

گر کوه نسا چون گیر کوه هری 

رن ازخون بداندیش و عدو هرشمری 


هد ۳ ۰ 7 
دسمیان را رتو هررور ددوودی ضردی 


.۳۰ 
درمد ح‌ساطان معمد بن ساطان محمود ورد ۲ 


ای ابر بومنی نه ۲ بچسم من اندری 
: : ۹ 
این دورو شب رن زاو وان خس 
9 
بر حال من گری که بباید کریستن 
ای وای و ند ها ! عشفقا! راز 
باری ؟5: زیدم از همه ی بری نژاد 
لشکر ِ ب ( وشتکنن برفت 
ای چشم تا 
تاجی 


رفت ت ز‌ «ش‌ نو 


شده‌است دوی من اذبس که‌تو برو 


چون لاله سرخ گفت رخ من زخون تو 
خو نخو اره ی و ی همی‌زخو نس 
۹ : 6 
أ ن‌خون که‌توهمی‌خوری ازدل‌همی‌چکد 


۱۵ 


ای دل تو نیز مستحق صد ت 1 
۱- د: بقیاس . 6-۲ ند: هیچکسی. ۳ ش 
بنحوی. - ج: 

زاد ...۰ ( 3 0 دهخداست). 


ج:... آن حود چون پری. ء ۱- چ: آن خون که میخوری همه. ۱۵ م : 


تن ذن زمانکی د بیاسای.و کم گری 
نه چود‌منی ۱ ر‌ غمعشق برسری 
بر عاشق عربب یار ود دل 5 
من دی زو ره میاداین و۳ 
زان‌شدنهاننزچشممن امروز چون‌پری" 
هرگ مباد کش که دهد دا بلشکری 
صد پیرهن ز خون تو کردم معصفری 
یاقوت سرخ پاشی و بیجاده گستری 
زان پس که زرد بود چو دینارجعفری 
آهسته خور که خون دمن همی‌خوری 
دل غافلست و تو پلاك دل اندری 


۳ ‌ خوری‌سزد که بفم هم‌نودرخودی 


:تا که نشناسد کویند؛ چ: ۱ 6 ج: بتو. ۵- ج: 
عی 2۷ 9 ۸ دوه - ج: وزادیت زچیست 


۰ - د: ورچون ممی ظر یت 
هو کج عشق وغر تا ؛ نج: ایا نده دلاغمعشقاو غ 


+ م کر ۳ 0 
ر بتا 0 ات ۱ نج : تاشد نپان... 
هر . - ع: : حق‌ودی. 











دیوان فرخی‌سیستانی 


هر دود خویشتن ببلایی 
تو درد و ع‌ همی‌خوری وچشم خون‌تو 
در ان دیده گاه شناود چو ماهیی 
ای دل تو قدر خویش ندانی همی‌مکر 
شاه حهان محمد محمود ض خدای 
او را سزد امیری‌و او را سزد شهی 
۰۰ ۲ ۹" ت رف ۵ 
۹ منظری ستوده بود شاه منظری 
او درا نظیر نبود در نيك مخبری 
هرکس کزو حدیث نیوشد بگوش‌دل 
ده 
اندد عرب دد عربی و او کشاد 
جایی که او حجدیت اکند تو نظاره کنْ 
هنگام مدح او دل مدحت گران "او 
نقدی کند درست و درو هیچ عیب‌نی 
هر علم فتاه ات ارت در دلش 


رای که نندة اوباهد اد غبیشت! 


اد که تخت | َ + 

سروی ده خت‌نرا چرح‌ه«برست 
باخاطر عطاردی 9 با <مال ماه 
دیدار فرخ تو کواهی همی دهد 
ای میر باش تا تو ببینی که روز کار 
سار مانده نمست که بدهد ترا بدر 


۰ 5 
افسر بدست خویش پدد برسرتمد 
شاه دهد ز رکه رز ب 
ی ای ۱ سب 


آنکه 


وین ذاز بود که عاقیت ‏ کار نشگری 


ماادت وا ال آوری ۱ 
که در میان آتش عم چون سه‌ندری 
و دفتر مدایح شاه مظفر ی 
هر فضل یافتست برون اذ پیمبری 
او را سزد بزدگی و او را سزد سری 
ور مخبری " گزیده بود میر عخبری 
او را شبیه ننود در « نك منظری 
گفتار او درست شود لفظ او حری 
و او باز 2 بادسیان را در دری 
تالقط اوه کت پاتکنه «بشمری 
از یم نقد او بپراسد ز شاعری" 
کان نقد را وفا نکند شعر حتری 
ار بجاهلی نتوان 9 هپتری 
کورا همی سجود کند چرخ چنبری 
هه در سشفد هت ری و( 
بان قاتا ۱9 من اهشدوی 
لته الق رلوکه توچون فرخ اختری 
چون استاد خواهد بشت بچاکری 
آن چیز کز جهان توبدان‌چیز درخوری 
وین آن نشان‌بود که" تو زیبای‌افسری 
شاه فش و «شام منظری 


۱- 6: آری مراملامت و برخاش وداوری . ۲ م: منظر. ۳ -م: مخبر. - ج: عجم.۵- ج؛م:مدحت 


کنان .۰ : بهر اسند وشاعری .۰ ۷- ج مپتر کمینه بنده |و باشد آن‌شهی ؛م: مپتر کمینه بنده|و باشد. 


متن از نج است. ۸-<ج» :سخت...همسرست. -٩‏ ج:همسری ۱۰۰ ۶ د:باتو. ۱۱-م: فلك. ۲-ج": 


دین‌دا نشانی | نکه ۰ ۱۳- ج:... 


بود زی...؛ م :ترا دهد که تور وی‌همه . 


ع- ج: پادشانس . 


۷۳۷۳۰۵ 


۷۳۰ 


۷۳۷۳۱9 


۱/۱ 





ه‌( ۷۳۷۳ 


۱ 


۷۳۷۳۰ 


۱/۵ 


هر جمز کان 7 ۳ ات اه ی و خسر وه شرت 
تدبیر مات را و | برد را 
۰ 21 ۰ سح 
در خواب حنگک بینی از ارژوی جنگ 
چون دوز جنگ باشد جز پیل نفکنی 
۰ ً 

رود نبرد تو ننند دشمن فر 
نامت توشته نیت کجانام بد بود 
ناء نو همی خری د زد همی دهی 
خرح ترا وفا نکند دخل که تن 
خورشید را سخی چو تودانند مردمان 
نو زر دهی بزایر و خورشید زر ند 
ی 1 

جوبسد ستحوین بکوهی‌درون نهد 
.۰ كِ 


ورد دوستی زر ,که بنزدیک‌او ود 
نو زر" خویش خواد بدین و بدان‌دهی 
از بسکه زد سرخ ببخشی همه‌جهان 
نی‌نی که نو ز خواسته شیرین ترین‌دهی 

تاچون که از متیر " رازی(؛ ره کف 
تا چون‌بدشت در بسان‌شمع 
داشاد باش و کام روا باش و شاه باش 
آراسته سرای تو همچون بهاد چین 


۱۰ 


ذُرخنده باد بر و ار ۳ چنین‌سده 





دبوان فر خی سیستانی 


آن را همی بجان گرامی بیرودی 
بر رن ی و فزون. از سکندری 
وین از مبارزی بود و از دلاوری 
جون روز ید تام مر ۳۱۱۳ 
با نااك تو مغفر بولاد مخفری 
وانجا که نام نك بود صدد" دفتری 
بپتر .ز و هر اجه همی نو بزدخری 
افزون دهی زدخل »فری خوی‌تو فرک 
خورشید با تو کرد نیارد برابری 
چون نام زد دهی ود نام زر ری 
۳ 


کاهیغن تاک ماد زد گام مادرعا 
ای ملگ راد. 


ک ز دور چشم او بشکوهد زاشکری 


5 
اینست رادی گوهری 


تبمت همی زنند که تو دشمن زدی 


تک 
وان کو حجز این‌دهدد گرستو ود 
اندر شود درخت بدییای ششترعا 


در رد تِ جون << 3 بتابد ۰ 
از رومیان 1 و ۳ و 


جح ۱ حح. 
ماهی هز ار حشن گذاری گ بگذری 


۳۰۱ 
دوعمت) آدبر م«حوول و لبعرد ساطان هععمو د 


مر بان کشت 


۱۲ 


۰ ۰ ای ۳ با - ۳ ۰ 
«-ر مپربانی کشی»دلکشی»خوش‌لبی خوش‌زبانی 


۱- ج : را که. متن‌از «نج>است . ۲- ج: ذهی... ؛ نچ. فری‌چون‌فری تری. ۳- م: ز تو دار ند « 
6- ج: بکوه اندرون ۰ و 2 م: در + ند: ای‌وملك ۰ : رادی‌فلك راد . ۷- د: ازمیتر 0۰ 
ارعیتر؛ن؛|زهدر ۱۶-۸ ج :زدشت ۰ -٩‏ #ع» ست‌را ند|رد. ۱۰- ج: ت2۱ نج»م ۰ خوش بگذادی 


۲ - عدوان اذو«ج» است. ۱۳- ند: کش ودلکش ومپوش‌و. 








دیوان فرخی سیستانی ۳/۳۳ 





نگاری چو در چشم خرم بباری 


ف ۱ ‌ هن 
ببالای بر دسته چون زادسروی بروی دل افروز چون بوستانی ۷۷۰ 
۱ اه و ما و ‌ ک و ۱ تا 
جو بان سجن 1 و <وس بجندد و وی رحمد می سمانی 
نحیفست چون خیزدانی ولیکن چو تابنده ماهیست بر خیزدانی 
۰ ۰ ۲ ۰ 
زمانی ازد صبر ردان ارم نسام زیر او را نبینم رمانی 
سوی حجرة او شدم دوش ناکه برودن امد از حجره در برنیانی 
۰ ۰ ۳۰ 
همی انافت از برنبان دوی خوبش نتگاریست و[ ارتنگ مانی ۷۳۷۰۰ 
۵ ۰ 4 
بخندید و تابنده شد سی ستاره ازان خنده در نیمه ناردانی 
در این بتکره فتادی *2 دول بزکسرانی 
همانجا شو امشب کجا دوش بودی ره تو تست اس کج جانی 
1 ۸ 
در من چه 5و بی» ده من جهکیر ‏ جه ارام کرد دلیت نا چنانی 
۱ و کارا یی چه‌باید که دلشاد ب-اشد هر دوستکانی ۷۷۹۰9 
۱ تو خواه ی کهمن شاد وخوشنودباشم بسه بوسهٌ خمرك در ماهیانی 
۱ ۰ 0 کی 2 ۹ که ۳ ک هاگ سس ۱ 
۱ زه من حوی یه دارم ای‌شیر مر دا خوشنود گردم بخشك استخوانی 
1 ۱۰ 
۱ من انم که چون من و الا صری مایت فس, اند چهانی 
۳ ت ۰ 3 ۰ ۰ اظ 
من ان تير بالا نکارم که هرکز چو ابردوی من کس‌نبند کمانی 
من آن گلرخستم " که‌همرنگ‌دديم تدای دست هرگز اک باغبانی ۷۷۹۰ 
:۱ برد همی در ه اندر دهانم ۹ دیده ای چون دهانم دهانی 
۳ تتابد ۳ همی تار مویی میانم ۳93 دیده‌ای چون, میانم میانی 
۳ ۱ ردو گفتم ای مپر بان بار کل که هر رگ ندیدم چو تو مهربانی 
۱ من ار ای از روی تو دور بودم مبر هر زمانی ددر کون کت 
شب مه رگان وت من گویم خداوند دا هر شب مپرگانی ۷۷۹۰ 
1 نج : «ر جسته .و بیت دردي يك‌سطر بایین پرست ۰ ۵ مر کت ۵؛ در 2۶ نچ ۳ یم 
1 خنده‌ای کرد و گشت آشکار|-زان خنده دردا نه ناردا نی. ه- م : جانا , *- نج: همانا ده خویشتن 
ها 


می ند نی. ۷-. نج: برمن‌چه آگی...؛ نج دیگر :.. ره‌من چه بو ئی. ۸- ج: جو آرام رد دلت باجهانی 
۸-٩‏ شیرمردان ۰ ۱۰- ج)» بقرنی ۰ ۱۱- نج : نباشد چو|بروی من‌يك کمانی. ۲ ۱-م: کلر خی ام 
ر5 ۳- ند: نیاید . 





۵۵ 


۷۳۷۷ 


۳ 


۸۰/۸۰ 


ی ۵ آن‌شه که دولت 


مجیت ولیعید سلطا ۱۳۶ 


سم 
ولی را ازو هر زمان تاره سودی 
بوقت عطا خوش خوبی تاژه ددبی 


لک اما کشت ود نتردی 


۳ ٩ 
تک دای او ۳افتایست دوشن‎ 
۳ ت‎ 
ی افتاشلت لیکن تک وه‎ 
ازو راز توان تن که دایش‎ 


صدا ند رشهدر جک و ره او رو 
جوائیست نا کار دی‌ده ولیکن 
تک رای و تدبیر او مملکت‌را 
ندید ست هرگز جدُو هیچ زار 
۹ آن زر که او داد بر هم‌نپندی 
همانا که بي کي 
ایا شهرباری تک گراداست ما را 


همی کا سکیا یرون ناید 


نعمت ۱ 3 


همی تا بکوه اندر از بپر گوهر 
توشادان‌زی وخوش‌خور و بآدزورس 
هزاران خزان بگنران 


ز بخت همایون زر 7 قیامت 


در ولانت 


رون 


دیوان فرخی سیستانی 


ندیده است ارف برهترتر جحوای 
خداو ند هر مرز و هر مرزبانی 
عدو را ازو هر زمان نوزیانی 

0 5 ۱ 
برود وغا بر دای کاردانی 
ترنه همتش رورت ۱« اسمانی 

یرم ۲ 

کرو تور کستزده ای زهر هگا 
نپان زير هر میفی و هر دخانی 


زهر يك دهد مر ترا او نشانی 


هر نپا نی 


۰ 4 1 ه 

بکادست چون 
عطا 
۳ 


در «ن سالها اد نمادست خوانی 


هرتنی دا دوانی 
. آزاده‌بی زر فشانی 


بخشی 


اندی چرخج را نردبانی 


و ۰ ۰ 
در لکشت از تو بردزی ضمانی 
۲ : ۷ 
بدخشی و "پروزه و زد ۲ 
باهن بود کار هر کوهکانی 
نانی 


بپاری دل افروز با هر خر 


بدا ند دس و ۱ رزومندر 


مرت 


بنو شادیی هرذهان مردلت ۱۳ 


در مد ] محمد‌تن دحمودنن اصر لد ر و وود 


مرا تست گروکان عشق چندین حای 


9 
0 گروه 


دلم و درو عاشة 


۱- اچ: 0 .- ج: و رو اف 


۳ ی در . 


۶ب ثر ازدل من دح نبافر بده خدای 


2 در حپان جو دل من دلی دگر بنمای . 





4ج لسن 9 ۵ ۳ 7- ج ۱ 


۷- :زد کانی. ۸- د: بادهرمه رکانی - عنوان اذ«ج» است. 





ک 











دیوان فرخی سیستانی ۳/۸۰ 


شگفتو خبره‌فرا ومانده‌ام که چندینءشق 
حرص ر دلی از عاشقی ملول شود 
ندانداین‌دل غافل که عشق حادثه پیست 
دلا مبانه چندین هزار شغل اندر 
حالال دولت عالی مرحمان محمود 
ستوده ی ک کر در از ستایش او 

۳ 1 
یخن شناسی 1 بیم ند کردن او 
زیر او و عطاهای او همیشه بود 
ار را سس اندر خون ستایش اوست 
5 سند کند خدمت ترا يك روز 


3 
چو دل بخدمت او دادی و ترا بذرفت 


کسکه خدمت جز او کند همیشه بود 


توف خی! که ۳ ا" حپان‌امید بدوست 
بعون دولت او آرزوی خویش بیاب 
بای او طلب و وفقت هر نماد وی 
ایا حمال حپانرا و ح دولت ۱ 
بعلمر خواندن قرآن نهاده‌ای‌دل ی 
پروز ده ره بر دولت تو حکم ( 
بزرگی و شرف و دولت وسعادت وملك 
شپان بیشین فر همای بودندی 
اک همای نبودی خجسته دایت تو 
بکيك ماند دد پیش آن همای حپان 


رتفد و گل 


۱ -م: یابد ۰ ۲ - هصرع دروم» نیست ۰ ۳ - ج : وهم نعت . متن از « نج » است . 


دادی وسرطاعت . ه - ج: در . ٩‏ - ند : 


متن‌تصحیح قیاسیاست . ۷ - ند : دراباز ؛ م : 


مت ندی ببلات خ و نه او رد چا 


دلم همی نشود» دای اذین دل من دای 


که کوه آهن با دنج او ندارد بای ۱/۹ 


خکو و ساری مدح امیر بار خدای 
امام دادگران .شاه داستی فرمای 

۰ ۰ ۰ ِ ۲ 
سخن س نکند خاطر ملو ‏ ستای 
شود ز یر ی کنگک و بافه درای 


چونختهای عروسان سرای مدح سرای ۷۷۹۶ 


ز خسروان جهان جز بخدمتش مگرای 
ور بدر اد هتکن درنگ و مپای 
زخدمت دگران دل چو آینه بزدای 
در عاقبت خویشتن دل اندر وای 
همیشه تا بتوانی ز خدمتش اف 
بجاه خدمت او سر باسمان برسای 
که یا الهی اندر بقای او بفزای 
چوروحدرخورودهمچون دودرده| ندربای 
جز از تو گوش نیاده ببانگ بربطونای 


۷۸۹۰ 


ان لس فاسعان ماک رن 


همی درفشد ازین فرخجسته پرده سرای 
فان بر تس کشان فتادی دای 
که داندی که همایون بود بفال همای 


تو از میانه درون تاز و کبك دا بربای 


و وهای تماشاکنان: باغ ی و 


بدین‌|مید بباش و بدین امیدیپای ؛ ج : ... نساسای . 
مر کات 7 ۱2 تماشاکن ور 








۷۳۸۰۰ 


۷۳۸۰۰ 


۷ 


۷۹۳۰ 


۳۸۹ دیوان‌فرخی سیستانی 


ز تاج شاهان پرکن حصار شادخ را 
همه ولات خالی کن از سیاه عدو 
تو در ولایت و دولت همی کسار مدام 
همیشه تاکه شود روز و شب بت مبزان 
چو آفتاب فروران بتخت ملك بمان 
موافقانرا مپرت نبید نوش گواد 
سرای ملکت و در وی‌سرای بردة تو 


۳۳ 


چو شاه شرق ژ گنج ملوك قلعه نای 
چنانکه شاه حهان هند را ز لمکر دای 
مخالفانر| در بند و عم همی فرسای 
چو آفتاب ببرج حمل بگیرد جای 
جوهاسمان؛ فرا پایه" در زغانه ۲۷ 
مخالفانرا خشم تو ز هر زود گزای 
چو باغ پرسرو از لعبتان چین و ختای 


۰ ۰ ۲ 
در مد امیر دوف بن‌ناصر الدین 


۰ ۳ 
دوش همه شب نت بزاری 


5 


از بس کاب دو چشم او بوم مد 


بر دور بنا گوش ساییانش همی درد 

نرمك نرمت هرا بشرم همی گفت 

گفتم : دارم که امر ممر چنیدست . 

ار نو هیر دست باز داری ستو 
۰ 3 

میرکت مرا ان وا 


گر بتوانی بر مرا 03 دفتن 
ه_ 
چون بره انده گساد با تو نباشد 


۳ 
دفتم 


پشت‌سبه‌میر یوسف | ی اس 


ِ کر ار هن بره ازدر 


آنکه ز باران‌حود او چو بخلان 


ای درم از دست تو رسیده بپستی 


اه نج: گذر. مد|م س ش 
ه.- 


۷ - چ: نباردی . 


ماه من آن ترلك خوبروی حصاری 
يك ز دی حلقه های زلف بخاری 
قيمت عود سبه گرفت بیعازی 
با بنه میر قصد دفتن دازی! 
لافت : بفزنین هرا همی بگذاری؟ 
زیر نباشد چو من بزردی و زارگ" 
کادزوی خویش ,زا ۰ ۱۳۱۰ 
تا نشود روز من ز هجر تو :-اری 
انده و تیمار خویش با که گساری؟ 
خدمت هیرشت. گفت : محک کاری 
نزد سواران همه بنيك سوادی 
وقت بپاران خجل شد ابر بپادی 


زر رز بخشیدنت فتاده بخوادی 


راب. ۲ - عنواناز«ج» است‌بااصلاح . ۳ - ند : برمن . > -نج : قمادی ۰ 


ژر ناش و مه ید , 
نی اد ماه چوهن بز «ری ودادی ؛ م.: زير تباشد مرا بزردی وزادی . > -چ : مرمرا : 








۱ - ج:...درمیا نة کاری؛ د 


دیوان فرخی وی 


روز عطا هر کفی ارات زو 


بحرت خوانم" هم ۳ 


بلکه‌بدان خواز نمت که تو بدل ودست 


بخشش بیوسته را شماد نثیری 
نامزد دایران ۷ کر ۰ لاشدن 

بند گشای خزانةٌ تو چه کرده است 
حود هلا خزانه باشد و هر دوز 
معدن علمی چنانکه مین فضلی 
جم سیر و سام دزم و دارا پزی 
گر چه تبار و خسروان جهانند 
تا تو برزمی چو زهر زود گزایی 
ی ان دوستان ار دنج بناهی 
حلق بداندیش دا برنده چو تبخی 
روزوشب از آرروی‌جنگ وشبیخون 
بل وی تن ز بشك باری خو اهد 
خون زدل سنگک خاره بردمد اد تو 
گاو ز ماهی فرو حبد که رات 
ات ای تلا (کرد؛ است 
تا تکید موم فعل عنبر ۰ هندی 
شاد زی ای رایت تومايةٌ دولت 
تا بقوی بخت تو و دولت" سلطان 
قصر تو باشد بلاد بصره و بفداد 
وژ که‌ری در نپاله گاه تو رانند 








پس تو شب و روز در میان ار 
نه ز از دود روی بحاری" 
گوهر بپراکنی و لول باری 
خدمت | ان همی بشمادی 
گر بشل کلبنی بباغ بکادی 
کورا هزمان بدست حود سیاری 
تازه هلاکی توا بر خزانه گمادی 
مایهٌ حلمی چنانکه اصل وقاری 
دستم کردازی و فر یدون کاری 
تو بپمه دوی سرفراز تبادی 
تا تو ببزهی چو شید توش کرازی 
در ۳ دشم‌نان فروخته نادی 
دید بد خواه را خلنده چو خاری 
حز سخن جنگ برذبان نگذاری 
تو ز دو بازوی خویش خواهی بادی 
صورت یر د کمان بر و نتگاری 
گرا تو زمین را ز نوك نیزه بخاری 
از بی بان تا ترا کشند عمادی 
تا ندهد بید بوی عود قماری 
شاد زی ای خدمت تو طاعت باری 
امر تو اندر زمانه گردد حادی 
اغ تو اس ام و سازی 
روز شکاد تو صد هزاد شکاری 


: چون کف توابرشدتو نیز بغادی . ۲ - ند : خواهم . ۳ - ند: گویم. 
ء - چ : آب رود و بغاری . ه - د: سنیلی . + - ج : ز دولت ؛ م: بخت و تبز دو لت. 


۷۳۰ 


۷۳/۳۰۰۰ 


۷۰:۰ 


۷۸۰ 








۳۸۸ دیوان فرخی سیستأنی 


۷ 
در نیت «پر کان و مدح «ضدالدو له امیریوسف 


مپرگان ِ عجم داشت ببای حشن او بود چو چشم اندر بای 
۷۸۰۰ هر کجا در شدم از اوّل روز با می اندر شدم و بر بط و نای 
تا مه روژه در ااسست بدوی ای دمم 1 مانده؟ بجای 
کار ها ننک رتست بویتوی روزءٌ توا کج فرمای" 
با چنین ماه چنین حشن بود همچو در مزکت 9 سرای 
زیوست دان ,که بسلی جنست مبر ابو یعقون ان باد خدای 
۷۸۹۰ عضد دولت بوسف هت فضل هرچه بایست بدو داد خدای 
از بزرگان ار گران بیش 9 بتد پبر و برای 
زو میارز تر و رو برد تر ننپد,کس ببر کیب ان ۳۱۳ 
دایم از زنگ ذده براتن او چون پر باز بود بشت فا 
جنکجوییست که با حملةٌ او نبود هیچ مبارد دا پای 
۵ هچکس ننیست که با شاه حبان يك‌سخن وید اذین شاه ستاک 
کوید ای بار خدای هلول ای همایون تر از بال همای 
آن دل راد واتن نازك را رنج و اندیشهٌ چندین ِِ 
تا این دنج ره و گرد سفر وین تکابوی دراژ و شوو آی 
لشکر آراق چنین بافته ای تو پباشای و ز شاد ۱۳ 
۷۸۷۰ هر چه نا کرده بماندست را در بر از کن و اورا فرمای 
او خود اندیشهٌ کار نو بر دل ز اندیشه پيك ره بزدای 
تا ببینی که ال ات بن ز دینار و درم قلعهٌ نای 
اهنت که ی بر ستد درءٌ کم از لشکر رای 
او همانست که از کردن خویش هرد ر| کرد برمح اندروای"" 
 . ۶۵‏ جوشن‌خویش ددوپوش‌ومیوش" تو بر و بازوی خویال ف ۳ 


۱- عنوان‌اذ «ج» است. ۲ و عجب , ۳ - نج : روزه نیکخوی کار فزای ۰ 6-6 
ماند . ۰0-۵ ج: دستت‌و (درغلطنامه اصلاح کرده) ۰ب ج : دد. ۵-۷ بر باق ۱ 
اد ء د: دارو ۰ (متن تصحیح استاد دهخداست) ۰ - ج : سودای . (متن از استاد دهخداستِ 
که‌از «م» تأییدمیشود). ۰ - ج : ناسای . ۱ - د : ودرا ندیشه کار تو بود. ۲ در ۳ 
بت سر پا ین تراست. د «م» ندادد ۱۰ ۱۳- نچ:...پوش؛م : خویش تودد پوش . ۱۳۰ 














بِ تن زود بوشیده زره وای بر هر که بجنگت آید وای 


شا آهن خای آن روز شود از نپیب و ز فزع بازو خای 
اس او را چه لقب ساخته اند کت و ابا سای 
و وشن تر را بر بتاواه درای؛ 
ای فریدون ظفر" رستم دل ای مبارز 1 9 ربای 
در این کار تباید کرد دل بدین دار و بدین کار گرای 
تو بدین از همه شایسته تری همچنین باش و همه ساله توشای 
نا گشاده بجهان آنچه بماند تو مقرمان شهنشه بگشای 
فو رات ی ینوا دشمنانش دا يك يك ۰ بگزای 
تو بزی خرم و باینده بباش روز و شب مجلش ومیدان | رای 
"کل دهی خواه‌برین جشن اهشب از رخ نغشبی و دولب قای" 
۳۰۵ 


در ببود بافتن امیریوسف از عرض و مدع او گوید" 
هزار منّت بر ما فریضه کرد خدای که شاد کرد دل ما بمیر بار خدای 
امیر ها عصه دولت و موید دین که بر بزدگان فرخنده سایه‌تر زهمای 
سیپیدی کهچو خدمتگر ان بدر کفاوست حبال ملک در 2 طلعت حپان آرای 
هميشه برتن و برجان او بنيك دعا هزاد دست بود برگرفته پیش خدلی 
در این‌میانه که او می نخورد و بر نششست شنیده‌ای که دل خلق هیچ ی 
ز هیچ باغ شنیدی نوای عود نوازه زهیج خانه شنیدی سرود رود سرای؟ 
دل محااف 5 بیکانگان شادی دوست همه شتاب رکفت از نوای بربط ونای 
نخورد هیچیکسی‌می. که رو زگاد نگفت . بمی, که زود مراین‌می‌خور نده‌رابگزای 
ترنج زرد همی خواست شد باغ. ام سپپر گفت مر او دا که نیست وقت بیای 
۱- 46 بیت‌را دار ۲ صر ۳ تچ شکرو ؛ م : شکن . ء - ند:...وزدولت 


جای ؛ م : ازرخ بعشی ... با ساوح اد ی ۳ج گر فته بود . 
متن از و نج > است . ۸ - : جدای . ٩‏ -م: مخالف . 


دیوان فرخی ی سیستانی ۳۸۹ 


۷۳/۷۳۷۵ 


۷۳۳۸۹۰ 
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۳۸۹۹ 


۷۳/۸۰۹۰ 





۷۳۹۰ 


۷۳۹۰ 


۱ 


۷۹۰۰ 


نه اب دیدم برروی سرودان حشم 
بدرکها ملک شرت هرکه را دیدم 
همه جپان بدل سوخته همی‌گفتند 
من آ نکسم کهمرا اندرین‌میان که گذشت 
خدای عز وحل رحم کت رت امن 
زمانه نوشد و گیتی زسر جوانی یافت 
هزار سال زیاد و هزار سال خوراد 
ی به بست دد ین بوستان طبع فروز 
سیاه چشمان در بیش و باده ها در دست 
سرایپاش همه پر ز سرو دیبا پوش 
در سرایش بر خسروان. و محشمان 
بطرف دیکر بگذر که خازنش یبد 


۰ ۰ ۰ ۳ ۱ 
امیریوسف زین کف گشاده و سخیاست 


ی 


تو فرخی که ترا اینچنین خداوندیست 
بمالهای جهان جاه خدمتش مفروش 
رضای وطاعت او حوی و هر که دا بینی 


همیشه مجلس او بانشاط و شادی باد 


۳۰۹ 


دیوان فرخی سیستانی 


نه ر نگ دیدم در روی تلعبتان. سرای 
نژند و خسته یر دیدم ودل اندر وای 
که یا الهی مکروه دا بما منمای 
نهروح‌بود و نه‌عقل و نه‌دست بودونه بای 
بفضل و دحمت بگشاد کار کار گشای 
امیر به شد و اينك باده دارد رای 
میی چو مهر ز دست بتان, مهر افزای 
کی ببلخ در آن باغهای روح افزای 
5 بگونة روی د یکی برنگ قبای 
و افپاش همه بر ذ شبز دندان خای 
چوحان و دل‌همه آ نسا بخدمتش بربای 
نشسته از بی بخشیدنش درم یمای 
که گنج قارون با دست او ندارد بای 
بنار و شاد زی و هر گزاز طرب ما۳ 
ز خسروان حپان جز بخدمتش مکرآک 
همی همین شنوان و همی همین فرمای 


سرای دشمن او با خروش و نالهة وای 


در ژر صیف باخ امیر بو درف تالا ر کوبد؟ 


باغیست دلفروز و سرایست دلگدای 


راکو ند باغع ۱ دج بر 
بافی چنانکه بر در او بگندی اگر 
اين باغ و این سرای دل افروز را مباد 
مير بزرگ سایه و میر بزر؟ 


بابنده باد مبر شادی و 


فرخنده باد برملك این باغ و این سرای 
زونه حای مج ندیدم بیج جای 
ره 


حز میر بوسف ایچ خداو ند و کدخدای 


دا هم اند که اندر ای 


ی ی 


میر بلند همّت و هیر پلند رای 
برکف گرفته .بادغ رتنس ۳ 


ن سخی است ۰ سس چ : ناسای . ۲ - عذوان‌از «ج» است , 











دیوان فرخی سیستانی 


شاه انددین سرای نشسته بصدر ملك 
او تکیه کرده برچمن باغ و پیش او 
بت چپردکان چابك چونانکه رلفشان 
زین دوی باغ عف ان هلت برشت؟ 
پاچنکک چنگک و بربط بونصر در عتاب 
مر اندراان میان بنشاط و نباده گوش 
فلت ی کر ۶ نو قلاتی 
تایه که رای کند دولتش دفیق 
شاهان بوقت بخشش از ان‌شاه بافته 


در حنگ و در سفر ز دوسایه حدا مباد 


ور دوسوی سرا همه تران دلربای 
آزادگان سسته رابت چپرگان ببای 
باشد همیشه بر سمن ساده سشکنای 
زان روی صف دود زنان غزلسرای" 
وندر مبان باغ خوش آندر گرفته بای" 
کاهی برود و که بزبان ملك ستای 
وان‌دولت وولایت در خشندی خدای 
هرجایکه که روی نبد بخت رهنمای 
که سازو که ولابت و که اسبو که قبای 
از سایةٌ علامت و از سایةٌ همای 


۳۷ 
دوع امیر «و موف بن ناصر الدین سیاه-الار 2 


ای ترك دگر خبره غم روزه نداری" 
گر يك مه پیوسته بدشواری بودی 
مانا علم عیدست آنمه که تو دیدی 
ا ارت مان ندانی که ترا دوش چه گفتست؛ 
مه کف ی ککو کت امن‌ازانو نسدم 
زین بیش همی‌روزه شمردی که ان ود 
برخیز وفراز آی" و قدحبر کن‌وی شآر 
زان باده که رنگ رخ آن دارد کورا 
رت شاه عدو بند که بگرفت و یی 
آن مبر جهانگیر که شیر کشمیر 
آن رد انار نام که اندر در رام 
سالای که وت 
شاهی که چو اودست شیر وبکمان برد 


ایران محمود 
5 


و رون امد آنعید حصادی 
کال دمادم بخوشی خی تا 
کو بود بدان خوبی و اندوه کساری 
گت که امه جرا باده نناری 
کرو سخن ماه تکو رن نداری 
کات ۵ کنوان قدح باده شماری 
زان باده که اینده شود روش تاری 
از هیر عذابت بود از دولت باری 
کرگی و دژم شیری اندد ده ساری" 
ات درد اک کت کت تاره شاری 
باییل همان کر 7 باکر گ ز‌ خوادی 
«و سف دسر ناصردین ان شه کاری 
مشغول شود شیر بفریاد و بزادی 


۱ - ج : وزهردوسوی او ...4م:....سرای‌همه ترك . متن|ز« نج » است ۰ ۲ - مصراعدد«م» نیست. 
۳ - ند : چنگ بربط . ء -م: خویش گرفته | ندربای. و - عنواناز«ج» است بااصلاح. + - د : 


نیز ؛ م : روز . 
ارت ۰ ۰ - نج : که‌باگور کند شیر ؛ م : 


۷ -د : چه‌داری ۰ ۸- ج: فراآی این بیت‌دد«ج» نیست‌و قافیه‌در«م» ناری 
بامر غ ند شیر ۰ 


۱ - ج: زد ۰ 


۳۹۰۳۰ 


بتذف 


۱/9 


۳۳۰ 


۷۳۹۰۰۰ 








۷۹۰ 


۱ 


۷:۰ 


۱۳۳۹۰۵ 


پاش لو ی ارت ۱۳ 
زانگونه که‌از جوشن خرپشته خدنکش 
تیفش بکه جنک چوابریستکه آن‌ابر 
از هیبت او دشمن او گر همه کوهست 
بااینیمه, دادیست که , بیشست ببخشش 
ای,بار خدابي که خود از عبر تدای 
قدر درم و قیمت .دیناد ببردی 
نزديك توبیقدرتر وخواد ترین چیز 
عبدست و برین‌عیدهیی‌خور که رعکستن 
رامش کن‌وشادی کنو عشرت کن و خوش باش 


دیوان فرخی سیستانی 


کز بیم شود نرم تر از پیل عماری 
ببردن نشود سوزن درزی ز دوادی" 
خون بارد از آنگونه که بادان بپادی 
معروفتر "از که ببزاری ۰و نزارت 
بخشش ده هزاری بود و بست هزاری 
روزی که در آن‌روز دوصد حق ت اری 
از 0 درم پاشی و دیناد ببادی 
آن جرک آزراتو رل ۱۳ 
رخسار؛ دیناری کردد اک ۳ 
می‌نوش ت از دست انکویان سار 


۳۰۸ 


در مد ح‌ساطان «سعو دین ماطان محمود گو ید" 


خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی 

خوشا با دفیقان یکدل نشستن 

بوقت حوانی بکن عیش ذیرا| 

جوانی و از عشق پرهیز کردن 

در شادمانی بود عشق خوبان 
2 

(حرز شادمانی کشاده‌است بر تو 


حمان_دار مسعو د محمود غازی 


سر خسروان افسر تاحداران 
مر 3 
رات ان هه رن 


بت اندرون کمرانست لیکن 


نبینی دل حت او هیچکس را 


اس را لابه کند اودا بشکار | ندز بدم‌وسر ۰ 


ایشجمه رادیش چه بیش است...: د : 


۲ ت مج : 


زا تشن 


خوشا با بریچهر کان زند ۳۳5 
م ری رن می ارغوانی 
1 هنگام بیری ود نانوی 
جچه باشد ندانی بجز ان ۳۳ 
دریفست لررو رورکار حوانی 
ماد کشادن در شادمانی 
که مدحتعر بادشاه ۳۳۳۳ 
که ۱ باد اخترش حاودانی 
که او را سزد تاج توت ی 
فلك را هسعی بصاحبقرانی 
بدیدار همچون مقین از 
ندانم کح راند این کامرانی 
تو بنمای گن هیچ دبدی و دانی 


ددادی . ۳ -م : زیر ۰ 2 ۳ 
ه - نج : بسپاری ۰ +- این بیت‌در«ج» ندسب. 


۳ 


۷-عنوان‌از«ج >است. م۸ : چه‌باشدجزاین ناخوشیو گرانی؟ نج: چه باشدجز از ناخوشیو گرانی. 


مرب 2 خدمتگر شپریاد . 0 


#حمود , 


۱ 2 ج : دل‌ و جنکگ. 

















دیوان فرخی سیستا نی ۳۹۲ 


۰ و 
سیاهیست او را که از دخل تس 
اک نبستی کوه غزنین ات ۳ 
بان‌دازه لشک او 


خداو ند چشم بدان دور دارد 


نب‌ودی 


چنین شهریار و چنین شاهزاده 
بدین شرمناکی بدین خوب دسمی 
حدیث ارکند با تو از شرم گردد 
نه هر گز بدان دا بید داده باری 
حمانرا بعدل و بانصاف دادن 
بجوی اندرون با نوش روان شد 
چنان گهت .بازار‌های ولایت 
سیاه و دعیت نیابند فرصت 
وک کی در از لیم ده 
زهی شهریاری که و۳ زارد 
کته شین 
دل من بر از ارو بود مالعا 
نه‌زان کانددین خدمت این رنج‌بردم 
مرا شاد کردی و آ باد کردی 
بیاراستم خانه از نعمت نو 
خدابت هعین باد و دولت مساعد 
سرای تو پر سرو و پرماه و پرکل 


همایون و فرخنده بادت نشستن 


وز اینسو مر اوداست تا شرق خانی 
بسختی وان دادشان ار 
بدین سیم روینده و زره کانی 
گر از خاك و از گل زدندی شیانی 


ری که ادادست هرز نشانی 


بدین تازه ددیی بدین خوش ذبانی 


دو رخسار او چون گل بوست‌انی . 


نه هر گز بت بکرده همداستانی 
بباراست چون شعر نيك از معانی 
ازین عدل و انصاف نوشیروانی 
که بر خاست اذ باسبان پاسبانی 
بشغل دگر کردن از میزبانی 
دوان " کشت "بازاد باذادکانی 
بردق هم-4 عالم اندر ضمانی 
ارژوها بدلها 


همم 


شوم رسانی 


وز اندیشه رخساد من زعفرانی 
که واجب کند بر ءن این مپربانی 
سرای من از فرش و مال و اوانی 
بکا کویی و دومی ِّ خبروانی 
تو بافی و بد خواه کته فانی 
وا نس شا ندستانتی ۲ 


بدین جشن فرخند؛ مپرگانی 


۱-ج:خرمی ۲-د: بر وزی‌همه خلق ۳- نج: کشی و کوز کانی؛م:ز یغماو حی اج: زیغمائی و چینی و خلخانی. 





۱9 


۷۳۷۰ 


۳۹۸۰ 


۱۷۳۹۸۰ 








۷۹۹۰ 


۷۹۹۰ 


بتو ۱ روزگاران بخوشی 





دیوان فرخی‌سیتتانی 


دوصد حشن ایک جنین تک 


۳۵ 


در مدح خواچه ابو القاسم اعمدین <سن میمندی گو ید 


داد گفتی کوایی 


۳ 
9 ۰ 
بلی هر چه خواهد رسیدتا بمردم 


دل من بت 
من این‌رود راداشتم چشم وزین" 
جدایی گمان بردء بودم دلیکن 
بچرم چه راندی مرا از درخود 
۰ بدین زودی از من چراسیر و 
هداس ٩‏ 
سیردم بتو 
دریغا درنغا که گنه نبودم 
از تو دیدم ولیکن 


ز تو مرادید باید 
دل ندانسته بودم 
همه دشمنی 
نکارا من از آزمایش به آیسم 

۰ ۷ 
مرا خوار داری و بقدر خواهی 
من نکاه گاه گردی 
مت صاحب 


ز قدر 


و ز‌ بر ستّد ۱ جمد 


زمین و هوا خوان بدشمعنتی اورا 
داش دا برست ‏ اد خرد دا برستی 
٩‏ 


ز‌ در نوا کسان جمز بخشد 


. 2 
زک 
۰ ۱ 

ابا تج + سرت 2 مر ی دل 
دل مپتران سوی دنبا گ راید 

زمتیان کی کف تکردی شک 
۱-بیت درد وم » نیست. 
کوائی 


کی بدهند؛م:ز بهر نوایی کسان چیز ندهد. 


بدو سر کرداو از ن دو 


۲ مب ۳-د: | نچه. 
۵ چشمز بن. "ند :|ز.۷ ی بیقدر خوانی. 


که باشد مرا روزی از تو جدایی 
3 
گوابی 


بودست با روز من روشنایی 


7 ان دل دهد هر زمانی 


نه چندانکه _ هی ام 
گناد 
۳ ۱ ۱ 
نکار ۱ بدین رود سبری چرایی 
امه "یوفایی 
۱ 

زونه مابل بجور 2 جفایی 
که‌تو بیوفا درا حفا تا کجایی 


نبودست حز کی 


بچندان وفا 


مرا,باشی تاریش, زین الری۳ 
نگر تا بدین خوکه هستی نبایی 
که با .من بددگام صاح ۳ 
که دولت بدو داد فرمان روایی 
که حلمش زمینیست طبعش هوایی 
مش وا ستای» اد سار ۱۳ 
نترسد ز کم چیزی و بینوایدی 

چه چیزست نیکی و نیکو عطایی 

که‌همنا) و هم کنیت 0 


خلق جهان روز دوشب در ۳ 





۳ نج : دهد هرزمانی براودل 
۸-ج:ستا کر. *-نج:ز بهر نوائی 
0-۱ : مصطقی. 


0 








دیوان فرخی‌سیستانی 


ی رس 
بدیدار و صورت چو مایی ولیکن 
بکرداد نیکو دوانها فزایی 
دهنده ترا همتی داد عالی 


بلایست این هت و در شکفتم 


بروزی ترا دیده ام صد مظالم 


. ترا دیده‌ام 


جوابی دهی شود شهری نشانی 
بروی ۶ دیا کار گرد ندانی 
۵ لو داد نایاته دش ندانم 
هزار آفرین باد بر تو ز ایزد 
پسیا دنج و سختی که بردل نپادی 
بشغل دل و دنج تن کم نکردی 
درین دسم یرم ومذهب که داری 
چه نیکو خصالی چه نیکو فعالی 
تراید که خواهد؛ ترابد که گویند 
اک ابلپی ذاز خابد مر اورا 
خلاف تو بر دشمنان نیست فرخ 
همی تا بود در رای بررکان 
یشان از شه عبر بازی" 
پتو تاژه باد اینجهان کاینجه‌انرا 
بجز مر ترا هیچکسرا مبادا 
چنان چون تو یکتادلی مبر اورا 
بباید وی اندر حپان شاد و خرم 
سل رال در شاد کر فل 


زدست. م۸-ست‌در«م» نست. 


شگفست با قاددی بارسایی 
بکردار و کفتار نز جنس مایی 
بگفتار دلپا دبایی 
که همواده زان همّت اندر بلایی 
بلا دا تحمل نمایی 
اه کی تنل بک بادشابه 
حدینی کار خلفی کشابی 
ازیرا که نه مرد دوی و دیابی 


فرخنده 


وا چون ان 


ز سلطانی و شهری و دوستایی 
که تو در خور ار رک 
بدان تا بدان راحت با اون 
ازین تازه دویی و ذین خوش لقایی 
نگوید تراکس که تو برخطایی 

جه پاکیژه طبه ی چه‌پاکیزه دایی 
که هر گز مباد از بد اورا دهایی 
پشیمان کند خسرو از از خاینی 
ازیر | که تو بن کشیته خدابی 
چو سیمین بتان لعبتان سرایی 
کند زلفقان بر سمن مش سای 
چو مر چشم دا روشنایی بباییی 
ز بعد ماك بر جهان کدخدایی 
رکه مها تساه 
تو در سايبهٌ رأفت او ببایی" 


که تو شادی و فزخی راسزایبی 


2 پارساوش. ۲-چ: کز ان. ۳-ج:خصال. > 3 و-ج: حقه باژی: *-ج: توهمی. ۷ -م نج : 


۰.۵ 





2 اه 
۰۳۰ ببر حشن نو فرخی مادح نو ککنت بر ته و شاه محت ۱۱ 
۳۰ ۲ 
در مدع خحو أجه ومیل حعامدین ومد ا(میتدی کو بد 
تا دل من ز دست من بستدی سر سر ات نگار د, ِ شدی 
جاره و دراه خویش ك کرده ام تا تو مرا ره یش الق 
من ز همه جپان ۳ داشتم ۵ و د دست ده سک 
دل بتو دادم و دلت ستدم مردم دیدی تو بدین بی یدی 
.۸ و بیدلی و با من دو دل لاجرم ای صنم بکام خ.ودی 
حان‌ودل شیر ارف خواحه است و تو چنگ بچیز خواحه اندر زدی 
عالم فضل و علم خواحةٌ عمید حامد بن محمد المپتدی 
آنکه همی درفشد از دوی او رادی و فضل و فرة ایزدی 
ای همه حزی و همه مردمی وی همه دادی و همه بخردی 
عیبر درادی را تو اوّل و. آخری احوی را تو ضظغ و ابجدی" 
با خبر از فنون .فضل ۰و, اد هست, به بش تراک ۱۳ 
وقت کفایت ار چه کافی کسیست کوید کشتاد جوشن ۳۳ 
مویبد اگر امام داش بود تو مه طرشقبا موبدی 
سایل اگر چه حان بخواهد ذتو بدهی و همچنین بدی تا بدی 
دا تام گر صد هتری هرد: نو هدر و کشت از هر دی 
تو ز همه جبان به پیشی و نام همچو ز جمم روزها شنب‌دی 
تا شبپی "تایه از آبتوس حمجو و هار ۱۳ 
تسد بر بت یج ( فرود تو باد همچو بپشت از زبر کی 
عید مبادکست می خواه اذان کز رخ او بل همی کل چدی 
۸۰9۵ گشته ز رنگ سبزه و ارعوان باغ و چمن زمردی و دی 


چشم مجالی دا کارت سح 





1 
چون کف باران که بزر اژدی 





۱-بیت‌دد «ع >» نیست. ۲ عنوان‌از «چ > است با اصلاح. ۳-د: |زا ین (ه؛ «م» کلمه را ندارد. > -ند؛ بی‌هدگ. 
ه-ج: داضع و واجدی؛ نج»م: تومقطع ومأخی. (متنازاستاد دهخداست درلفت‌نامه ذیل لفت‌ضطخ): 
٩-ج:همچوردا‏ ذیر پر نیان بدی. ۷ ند: پیر وزه. ۸-چ: آن. -٩‏ ند:مخالفت, ۰ ۱-:همچ و کفو لی بزر آزدی: 








۱ بو دیوان فرخی‌سیستانی ۳۹۷ 


۱ درمد) ساطان هس‌عود ان ماطان محدود گو ید" 
زنخدانی چون سیم وبرو از شبه خالی دلم برد ور دز اندیشه خیالی 
ندانستم هرگز که بآسانی د زودی دل چون‌منی از ده بتوان برد بخالسی 
دلم‌خال نبرده‌ست » مپی برده که ای ه با ری کرد ««ماننت هلالی 
کر کر داهیت ی کربران خال جدا مان شالی" ۰۰۰ 
حوبشست جنانست که از نسرین تللی چو برخاست چنانست که از سرو نبالی 
۱ کجا چپر؛ او بود چه‌بافی و چه دشتی کجا قامت او بود چه سروی وچه نالی 
۱ دهانش گ آنکه همی خندد کستاخ کات که آ رد بمی گشته سفالی 
بر بوسه کرو خواهم نازی و عتابی بر باده* کرو خواهم غنجی و دلالی 
مراگفت که‌می‌خواه و بخدمی‌مشوامروز کمان برد که من بدهم حقی بمحالی 1 
ندانست که من خدمت سلطان معظعٌ بند هم بپبوای دلی بزک بسالی 
۱ خداوند بزرگان و حپانداران مسعود ‏ که هرروز بفتحیش زند دولت فالی 
کجا حملهٌ او بودچه یکتن چه اه کجا هیبت او بود چه شیری چه شکالی 
اراک در ابروش گره‌بینی یا خم عمودی ذ چهل من بخماند چو دوالی 
نه چون او بهمه باب توان یافت نظیری نه‌چون او زهمه خلق‌توان یافت همالبی ۰۷۰ 
زشاهان و بزرگان وجپانداران اوراست بپرفضلی دستی د بیر فخر مجالی 
۱ بگرد گه پیکار حصاری ی بیخشد که کردار جپانی بسوالی 
سباهی فش جات اشاند بنبردی جپانی را ار خاك بر ارد بنوالی 
۱ باقصای جهان از فزع تینش هر دوذ همی‌صلح سکالد دل هر جنک سکالی 
دلیاکر طش هیبت او نافته . گردد اکرز آهن ورویست چه آن‌دل چهز کلی ۷. 


2 ‌ 

وبالی بودان‌دل که چنین باشد درتن نکر تا نشود بر تودل شاد وبای 
۲ کسی کو بحصاری قوی از طاعت اوتافت بتر زانکه بگفتاد زنی شد بجوالی 
خلافش برد آنرا که خلافش بدل ارد زعز ی‌و جلالی سوی عزلی و نکالمی 

17 
۰ بساکس که زییمش بخلافی که در ورد فتاد از سر منظر بین غاری و ای 
۷ ۰۱ -عنوان از «ج > است. ۲-ج: دلم ۱37572۰۳۵ ومپی بر دکه باوی. ۳-ند: مپی باسبری گرد؛ اچ: 
مه|زبام‌سری کرد ع-بت‌در «م» نیست. ۵-بفتحش بز ند. *-مصراعدر «م» نیست. ۷-نج: : کجاحمله او 


از بودچه کوهی وچه کاهی. ۸-م) ند: :بی آن کا نچهج: :بی آ نکه. 





۸۰ 


۰ ٩ ۵ 


۸۰ 





بدیدارش هرکس که نباشد خوش وخرم 
نه بی طاعت او شاد شود کس بامیدی 
حپانرا ز س انداز و ده خدمت او گر 
همه خاق بر این‌شاه و بدین مك عیالند 
زشاهان و بزرگان من ازو دیدهام دس 
پکرداد « بآیین و بخوهای ستوده 
زبس عدل و زبس دادچنان کرد جپانرا 
ازين بنده نوازی و اذین عذد پذیبری 
بقا بادش چندان که ز فرسودن ابام 
بپیراستن کار و بآراستن ملك 
سرایش را هرساعت وملکش دا هرروز 


دیوان فرخی سیستانی 


شود هرمژه در چشمش نیشی و نصالی 
نه بی‌خدمت او داه بردکس کال 
تراداه نمودم ز حرامی بحلالی 
تقدیر جپانی د يب نذا ۳۳ 
عطا دادن و بخشردن بی هیچ ملالی" 
حمالست حپانزا و که داند ۳۳۳۰ 
که از شیر نیندیشد در بیشه غزالی 
ازین‌شرعیکنی 1 نیکخویی خوب‌خصالی 
شود دماو نان بو دار خلالی" 
ازو یافته هرشاهی دسم‌ی و مثالی 


دای کون حمالی و دگر گونه جلالی 


۳ 
در مد ) خو اجه ایو سبل اعمدن عسن کوبد" 


ای پسر هیچ ندانم که 0 بسری 
باچنین خو که تو داری پسرا .کر بمثل 
7 دی چون من‌سوی‌تو 1۹ م 
بوسه ندهیو نخواهی که سم دوسه دهد 
کر نخواه یکه مرابوسه دهد خرو اس 

۰ ۰ ۰ ۸ 
من ببرودددل لو دنج بدان دی برم 
بمراد دل من باش و دام نیز 


فا 2 


بر 052 2 


مخور 
1 

مانندة تیری که ترا 
سس 4 

مد ای‌دوست نه ردان رئوبرتا م دوی 

من نه ی ان رف تو دادم دل 


دل بدان بایئی ازمن که نکودانی خواند 


هر زمان با پدر خویش بخوی دگرک 
صبر ایوپ هرا بودی کمن ۳۳۳ 
ور سوی نو نگرم نو بذگر سو نگری 
پس تو ای <ان پدر رنج و عنای پدری 
توهکن نیز که نوس ۳ حیله گری 
که‌تو درحستن کام دل من دنج برکا 
تخر ۳[ خواهی گزصحبت‌من بر ودک 
هرچه نزدیکتر آرم تو زمن دودترک 
سس تفت کر ۱۳ "من گویم خوناب" کرک 
که مرا جز توبتانند بخوبی چو پرک 
مدحت خواجهٌ آراده بالفاظ دری" 


۱ بمثالی۰ ۲-نج:چه بیقدرجهانست وچه| ندازه‌عیالی؛ چ: چه بیقدرجهانی... ۳-بیت دد وم نیست: 
>-نج: جمالست. و-چ: شرم کنی. -عنواناز«ج »> است. ۷۰-م: بسه. ۸-نج: فراوان تردم. *-ند: * 


ند| ثم حچه بلای که مرن خسته 
رک ‌‌ 


۲ج : 


خو نابه . 


جکر. ۰ ۷ سم: چند. 


۱ ۱-ج: تدیمی ( بعددرغلطنامه اصلاح کرده ) ۲ 














دیوان فرخی سیستانی 


خواجه سیّد ابو سهل دئیس ار 


آ ۱ يافته از گوهر و ذیبای هی 


تعمت و مال حهانرا « بر ار تست شرف 


مپتری کرده و پا درخانهٌ خویش 
ازعطا دادن پیوسته و خوشخویی او 
ززده رن او بیزرگی وهنر نام بدر 
تا یافتته نرديك ملك 
در سماز هنرش عاحز و سر گشته شوی 


وررا 


خواهیش و بتو اندر بلد؟ 
لاجرم ناموری یافت بدین عادت خوب 
طلعتی دارد وخویی چودخ خویش بدیع 
ای کریمی ودسخی بار خدایی که مدام 
ازدر ین دولت ماننده تو کت سس 
عادتی داری تک و دهی داری خوب 
زینت ملك خداو ندی و اندر خور مالك 
بخل نردیات لو کفزشت وسخا نزدتودین 
زبرین چرخ فلك زیر کمن همت تست 
دست طاقت بچنان هءت عالی نرسد 
ای جوادی که همه میل سوی حود مش 

چون‌سخن خواهی گفتن همه‌ساله 
شیر نر وقت هثر بیش تو روباه و 


جر 


۱ج :دد. ۲-بیت دروم نیست ۳-ج: نشلد؛م: بتو| ندرشد . متن کشت 
*-م: فطری. 2-۷:همیشه بود 
۰- نج :که بگو یندتر |شیر نری؛ م::..چون‌شیر نری. 


سخی‌و. ه-نج:بزرنام نکورا بخری. 
ساده‌چگری. *-ج:بود. 





احمدین آ ک هنری 
وان سری یافته بر خلق 90 سزاواد سری 
اشت‌مردی خطری ءشادریاد این خطری 


مپتری اکردن:و آن مپتری اورا گپری ۸۰۰۰ 


ادبای سفری گشته بر او. حضری 
اینچنین باید فردن پدرانرا پسری 
از تکورایی و دانایی و تدبیر گری 
کی تون یل فطر: باران‌شمری؟ 
زر او 
بچنین . عادت نادر نبود ناموری 
فری آن طلعت فرحنده و آن‌خوی فري 


شور خرای" 


آزهمه خلق بدینار همی 


چه‌بنیکو سیری وچه بنیکو .نظری" 
فضل را راهبری 


صدر دیوان شه شرقی و انرا ذ ددی 
۹ - 
مرد دین دوست بود اری از «کفر, بری 
نه عجب کرو ترصن( از همه عالم زبری 
پس تو زین همّت با دنج دل و درد سری 
ای کر که همه راه کریهی سیری 
۰ ۰ ‌ 
چون‌هذر خواهی‌حستن‌همه ساله‌جگری 
0 1 1 ۷۲۰ 


2 0 همه خلق بر دو سمری 
وج جر می 
6-۸ نج :ساده نکتی؛ نج‌د یکر: 


جوا بدر حانه او بر‌گذدی ۸۱۱۰ 


تا توبدین داهبری ۸۱۱۲۶ 


۸۰۰ 





تاچو نورود در آرد سبه"حویس بباغ 


۰۱۰ تاکه گردد که و کپسار تو و را 


۸۰/۳۰ 


۸۰۱۰ 


شاد نادی و رانا و فوگ تا مراد 

۱ ُ 3 ۰ 

مجلس تو ز نکورویان چون باغ ببار 
۳ 

گوش‌توسوی سماع و لب توسوی شراب 





دیوان فرخی‌سیستانی 


باغ پر لاله نو گردد و کل ای با 
دشت وهامون‌چوبساطی شوداز هدوت 
که ولی پروری و کاه عادع» ۵ ۱ 
۳ تذروان خرامنده و کیکان دری 


چشم توسوی دو رخسار بت کاشغری 


۳۳ 


نیز 
ای قصد تو بدیدن ایوان کسروی" 
ایوان خواجه باتو بشهر اندرون بود" 
آنک سکه‌هردو دید مرایوان خوا<هرا 
این آن بناست‌کز بر اه خوشةٌ فلك 
ی 
هر بخششی ازو" چو جهانیست مستقیم 
استاد این سرای ی همی بود 
ان هبترگ که بخت بدرگاه او 


اس تاک لمظ بزد گان بو د تب 
وا ید ند 
توقیع ای درد دبیرآن روزگکاز 


۱ 
دردست وروی اوزهنر صد دلیل هست 
کردار او بنزد همه خلق معجزست 


۱ 
شعر درارتر ژ «قفا نيك » 


۱ -مصراع در روم » نیست. 


۲ - ند: و . ۳-ج: دست؟م: 


4 
دره2) و اجه ابو سهل عمدوی گو ید 


آندیشه کرده‌ای که بدیدار آن روی 
دواتی بود که تو تجنای کر شوع) 
سیاد فصل دیق برایوان کسرری 
دروقت بدروی چو بخواهی که بدروی 
بر نقش ریز نگاو جو ارتنک مانوی 
هر هندسی او چو سیپرست مستوی 
رای دئیس 


ستد ۱ دو سل حمدوعا 


چون رای او کنی و بدرگاه او دوک 
عزمش چنانکه بازوی گردان بود قوی 
مردان کار دیده بشمشیر هندوکا 
چیزی بود بغایت از انس وه حادوی 
چون خسروی" 


معحح 
م9 


بیمیری و ثر 


چون نزد شاعران سخن سپهل معنوکا 


کوته شود جو قافیهٌ شعر متنوک 
> 
سماع دوست. ع-عنوان اذ«ج> است با اصلاح: 


۵ نچ: :|ی‌قصد کر دهد یدن | بوان کسروی. -ج:| بوان‌خو | جه سیر کن|زاو سی به است.۷-ج داد. ۸- ۳ 


بخش او همی. ٩-نج‏ 
تو. ۱۲-نچ: نکرد؛م: بود. 


فا نيك من‌ذکری حبیب و منزل 


: هر مندشی ۳ «ج» در حاشیه احعمال داده: ه ر قسمتی ). 


۰-ند: نو آگین.۰۰ ۷۰۱۱ 


۳ دراز تو. ء ۱-اشاره بصیدة| مر و | لقیساست بمطلع: 


بسقط| لاوی بین |لدخول فحومل . 








د اتب یا ی ای ۵۱ 


۳ مهتری بمرتبه چون شعر رامادی 
از خاندان خویش بزرک آمد و شریف 
کرت تین رت در خاندان اوست 
در فضل گوهرش بتوان یافتن کنون " 
ری که غایت دادی تویی ز خلق 
گر مردمی نبوت گردد » جهان بتو 


در رزم همچو شیر همیدون همه دلی 


اد حرف اولین بود رن روی 

گردی د کوی 
این و اف کون وا داز نوی 
مدح هزاد ساله بگفتاد پپلوی 


ارت ز‌ اصل (ِ و 


لابل که نو ز‌ غابت رادی ازان‌سوی 
رم عم ه‌ 
یکرویه بگردند د بکس تو بنگروی 


هرت ۰۶ روگ 


۱ 
جز نیکویی پذیره نیاید" ترا گذر" 
ز 


در رسم ر خوی تو سخن دشمن غوی"* ۸۱۶۰ 
از نیکویی‌که خوی تو بیند نکو دود تاتو برین نهادی و تا تو بدین خوی" 
۳ بت نت شعر یاد کنم زانکه رودکی ۳ نگفت سزاواز آن توی 
۷ «جز برتری ندانی گوبی که ی جز راستی نجوبی ها ترازوی » 
۳ تا شاعران بشعر بگوینت و بشنونه وصف دوزافو دورخ " خوبان پینوی" 
1 بابخردان نشین چو بخواهی‌همی‌نشست با وان غنو چو بخواهی که بفنوی ۸۱۵۰ 
از ی ای دل تو بود بباش با کم و با مراد همی باش تا بوی 
۸ بد خواه نو بدرد و باندوه دل بود تو یش وازکاء ولبوی(0)"" 
۳۴ 
۳ درددج امیر او احعد محعد بن دحمود فرنوی گو ید۳ 
1 


چون‌مشك‌رره داری جونلا اسر داری " 
گفتار دار داری کر داد دگر داری 
زان دل که ترا دادم حانا چه خیردادی ۸۱۸۰ 


چون‌موی مبان‌دادی چون‌کوه کمردادی 


۳ گویی که ترا دارم » برداد ببر لیکن 
دل درکف تو دادم نایافته بر زان لب 





حلا حان نیز و بحشم حانر ۱ <4 خطر باشد 


حور نو - باشد داد و رچندین 
شاهیست مر | بارا با عدل عمر همدل 


ش . ۲- نع 


از کوی. ۳- ۶ : هنوز. ۰-۶ ج : 


نیز ی که جو دل دادی سارطظ داری 
با داد چه ک. ن داری با حورچه سرداری 


5 
بندی شزو گر هش داری و بصر داری 


: این‌مر تیه وا کر یافته نوی ؛ م 
ازمپتری مایت ؛ ند 


: این‌مرتبه نه خواجه کنون‌یافت 


:,. بخلق ؛ نج : ازمپتری که... بغلق . 


وج 9 +-ناز:... نیامد. ۷- مصراعدر «م» نیست. ۸ ن:دررزم‌خوی...قوی. -٩‏ نج : 


کویا؛ منگویی 
تو کر نوی زرامش واز کام 


یت ها ۱- نج معذوی . 


۲- نج : تو کرمو ئی‌زرامش در کام نشنوی؛خ: 


؟ ج :تو لردی‌زرامش واز کام لپوی. ۱۳- عنوان‌از «دج» است‌با اصلاح . 


> ۱- ند»م: خوشموچون لاله شکر. ۰- ج:هنر؛م؟ د :بتر(متن تصحیح استاد دهخداست)۱۰-ج : ؟وش. 





۱ 


۰۷۰ 


۸۰ 


بواحمد بن محمود آن شیرشکن خسرو 
۱ 
ای میر خراسان را شاسته پسر ی 
گر اصل و گپر باید پاگنج دکپر همبر" 
فخر همه شاهانی خورشید سیر شاها 
هم فسل دی توا هم علم زبر کردی 


۱ 


اندر سفری دایم برسان قمر ار 
2 ۱ 5 
سالار فکن گردی بدخواه شب شاه 
درجنگک عدو ۳ ار کو ه سیر سشت 
۰ ۰ و 
کوه از و عجب دارد باد ازتوعتر کیرد 
برخصم نشان باشد بردشمن اثر مائد 
بر بو << ر دورد ۷ بو ر در ملد 
در دست هنرداری در خلقت فر دادی 
‌ِ ٍ_ 
جایی که درر باید حابی که عرر باید 
زان دست که دریا شد با اوشمر کو كت 
3 س و / 
رد تو همی‌ویدرد 8 نه‌حجر س جون 
ای 1 ۱ 7 ۳ م2 
از کنج‌توزدییرون چون تجلیه‌در 59 


تا ۳ ما خار ارد تا | بی‌بار ارد 


گزبخشش اوعالم پرزیور و زر داری 
سیار ادپ داری سار ۱۳ 
پدر داری کردار بدر داری 
هم گنج و گهرداری اصل و گپرداری 
از دریا دل داری و زکوه حگرداری" 
ازفضل سیه داری و رعلم حشر داری 
هم‌دست سزاداری(0)" هم روی قمرداری 
در تیغ؟ قضا داری در تیر قدر داری 
او کوه سیر دارد و تا سیر داری 
چون‌قصدحضر کردی‌چون رای داری 
تا تیغ کت داری تا ود بسرداری 
بس‌خا نه کز آن‌بیکس؛دبنزیروز ۹۱ 
دبدار علی داری مرها عمر داری" 
معلوم رز داری مفهوم ۳ دارگ 
این دا بطرب داری آنر| ببطر دار 
بسن دس ده غنی داری دینار شمر 3 
کاهش‌جو<جرداری کاهش و ۱۳ 
ازسیم گر ان‌داری‌وز زرجوو-حر ۵ 
آفاق بکف داری مسفوت ۳۳ 
از فعر کمان داری وزء: .۳ 


-ححص جح محص سم 


نسءعت . و- ی : هم راه سفر داری ؛ بل - 





تب 


وز (سفید) داری؛ج: 


بیت ۱۰۰ ۸دا اینجا تکر ار کرده‌است . 


.۰ چه حذر. ء ۱م نچ ما حرهار کرد 


ج : هم فضل و هنرداری هم جاه و خطرداری ۰ ۳ نج : همسر. ۶ نت دد؟> 
هنردادی ؛ م : هم دست هذرداری‌همزاه ظفر دادی ۰ 

ی۰ ۷- ) :نیزه ۸۰- ج : نیزه ۹۰-م : کردارعلی‌داری دیدارشیردادک: 
ر‌چوحجرداری کا هیش چوزرداری. ۲ ۱-م: حلقه زدر.۳ ۱-د: | بیم:۰< 


۹۳ 2 





۱ 
۱ 


۱ 


























دیوان فرخی سیستانی ۰.۳ 
رِ ِ : ۰ ۱ 
ترجییعبند در مدح آمن ابو بعقوب بوسف بن ناصرآلدین 
ز‌ باغ ای باغبان ما دا همی بوی بهاداید کلید باغ ما را ده که فردامان" بکار | ید 
کلید باغ را فردا هزادان خواستاد اید تولختی‌صبر کن چندانکه‌قمری‌بر چنار أ بو 
و اندر باغ و بلیل بد‌بدار بهار ۱ بد ترا مهمان ناخوانده‌بروزی صدهز ار ۱ درد 
کنون گر گلبنی دا پنج وشش" گل درشمادآید چنان‌دانی که‌هر کس‌راهمی‌زه بوی‌یار | بد 
بپارام‌سال پندادی همی‌خو شترز باراید اذین خوشتر شود فردا که خسرو از شکارآید 
ین شایس کی جنی بدین اس ددرت 
ملك را درحپان هرروزحشنی‌باد و نوروزی 
بند دوم 


ی ن در زیرهر کر قته در نمازآید نید ۳ که اند دهان‌گل فر از آید 


۰۹۰ 
صٍ 0 » سب 
زهر بادی که برخیزد گلی با می براز | بد بچشم عاشق ادمی تابمی عمری دراز | بد 
ی ۱ و ازهرمرغیلطیف وطبع‌ساز | ید بدست می‌زشادی هر زمان ما را جواز ید 
هوا خوش کردد و بر کوه برف اندر کدزآید علمهای بماری از نشیبی برفراز اید 
کنون ما دا بدان معشوق سیمین بر نیاز آید شادی عمر بگذادیم اگرمعشوق‌باز ۱ 9 
بدین کح بدین باسسی‌روزی ۸۰ 


مك دا درحهان هرروزجشنی‌باد و نوروزی 
ند سو 6 
٩ ۰‏ مه 1۳ ۹ 1 میج 2 ۰ 31 
دمین از خرمی کوبی کشاده ۱ سمانستی کشاده آسمان گوبی شکفته بوستانستی 
بصحرا لاله بنداری ز بیچاده دهانستی درخت سبزرا کر هزار اوا زبانستی 
( 9 با گویی ال جر اغ باغبانستی ستاك نسترن 5 ت بت لاغر هیانستی 
۰ ۷ 
درخت سیب را کوبیز دیبا طیلسانستی جهان گوبی همه‌بروش ی و بربرنیانستی 
4 1 ۰ ِ ِ ۰ ۳ ۰ 

مرا دل گر ته‌اندردست ان نامر بانستی بدودستم بشادی بر» می‌چون ارغوانستی ۸ 

بذین‌شایستگی‌جشنی بدین بایستگی روزی 

ملک را درحپان هررورحشنی باد و نوروزی 


۱- عنوان از «ج) است. ۲-م» نچ: فرد| گل. ۳- ند :هر کلهنی دا پنج ودشش؟؛ج دج شش ِِ : کز بنج 
شش. »ند تذروی. 9- چ :با نگگ. ند : آسمان‌و نوشکفته ۷-مصراعدد «م» نیست. ۸-ج کر 


۸۱۰ 


۳ 





ثرا در همچنین شاید : 





9 ی سا ۱ 
دلا باز آی تا با توغم در که ارم حدینی ارتو بنیوشم نصیبی ازتو بردادم 
دلا گرمن با سانی‌ترا روزی بچنک آرم چو جان دارم ترل؛زیرا که بیتوخوارم وزادم ۱ 
دلا تا توزمن درری نه درخوام نه‌پیدادم . نشان بیدلی پیداست از گفتار و کردادم 
دلا تا تو زمن دوری ندانم برچه کردارم مرا بینی‌چنان بینی که من بکساله پیمارم 
دابا تو وفا کردم کزین‌بشت نیازادم یاتا این بهارانرامشادی با نو تک 


بدین مات حشنی بدین ی روزی 


مك را درجهان هرروزحشنی‌باد و نوروزی 
اف عم 


جه وان کل با تو بسختی‌صب رچون کر دی 
چر اک ار 5 دی‌خود را چنین خوار و زبون‌کردی 
چنین خو داشتی همواده یا این خو کنون‌کردی 
دو ببر ازخویشتن بکداختی یك‌ببره حون 5 ۳ 
نمودی خوارخو درا ومراچون خود زیون کردی" 
ترا هرچند گفتم کم کن این سودا فزون کردی" 
نخستم بر کرد و لختی ی 
چو و گفتم هرچه خواه راز ر یرون ۲۹ دی 
برفتی رن را سوی من رهنمون کردی 
جو کل ند شا ناه گم شت‌ایبت‌هر 5 بربنده‌چون کردی 
بدین هایس ی ی و بایستگی‌روزی 
مك را درجپان هرروزجشنی بادو نوروزی 


(غل هشیم 7 


8 


اوه 
رم لد پم ۳2 ۵ دو ی !با سر سرمین را 


3 ععر سم 
بگوی آن‌سروسیمین رایکوی‌ان ماه و بروین را 














که دل بردی و دعوی کرده‌ای مرحان شبرین را 
کم از رویی که‌بنم‌ایی من مپجور کت را 
1 0 
بیا ظاا یبال بگذاریم ما ستان عزنین را 
مکن برمن تباه لین حشن نوروزخوش آیین را 
هی ار زر شفیع آدم باس ور اکن را 
ای مدر عالم بوسف بن ناصر الدین را 
و 0 
بدین‌شایستگی‌جشنی بدین بایستگی دوزی 
ملت را درحپان هررورزحشنی باد و نوروژی 
بند هفدم 
نبینی راغ راکز لاله چون زیبا و درخور شد 
4 » ۲ 
دمین از نقش گونا گون‌چون دیبای ششتر شد 
هزار آوای مست اينك بشغل خویشتن درشد 
نذرو جفت گم کرده کنون با حفت همبر شد 
حهان چون خانه بربت شد و نوروذد شگرشده 
و رو ان دیا و از کوهر توانگر شد 
دورن از لاله اندر دشت با بالین و سترشد 
ز هر بیغوله و باغی نوای مطربی بر شد 
سس 2 
درگ باید شدن ما داکنون کافاق دا 
بای شاسدیگی حشنی بدین روری 
مك را درحهان هرروزجشنی بادو نوروزی 
ال هشتم: 
می ازدر خم کر که با قوت روان گشتم 
درخت ارغوان میت دومن چون ارغوان گشتم 
اگرذین پیش‌تن بودم کنون پاکیزه جان گشتم 
بمن شادی کند شادی که شادیرا روان گشتم 
2 تابستان : ۸۲ : ۳ ۳ج : ساده. ( روده < لت برهنه). ع-ج : دینار . 
و- ج : کنون با لاله |ندردشت هم بالین ۰ *- این بند در «م» نیست . 





۸۲ ۰ 


۸ ۲ ۰۶ 


۸.۳۵۰ 





۰ دیوان فرخی سیستانی 





نیم و اسان که من بودم د 5 ی حو آن کشم 
زخوشر دییر کر ی و بان گشتم 
ز‌ بیم باد 2 برگ دی بخم اندر بان کشت 
بپاراید برون‌آيم که از وی با امان گشتم 
روانپا دا طرب ک۹ طربپا را روان گشتم 
ی ی کر 
بدن‌سایست‌بی‌جشتی بدین بایستدی روددی 
ملاث را درجپان هرروزحشنی باد و نوروزی 
بند هم 
می‌ازدر کفتکو امد س از گفتار جنگ امد 
خم وخمخانه اندر چشم من تاريك و تنگ امد 
1 ور .سیم ۳ 
ی من همی از باغ بانگ نای وچنک | مد 
و حِِ» 
را اری خورد بی آوازنی پر 
۱ ص29 
مرا باری همه مهر از ی برحاده رنگک‌آمد 
# : 1 
زمرد را ردان خواهم چواز روی رک | مد 
رم اک ر سم 
بخاصه 5 هو ا شیر | واز کت امد 
‌ کاخ مبر بانگگ دود بونصر پلنیک مد 
نون هرعاشقی کورا می دوشن بچنگ مد 
بطرف باغ همدم با نگاری شوخ وشنک امد" 
بدرن شایستگی‌جشنی بدین بایستکی روزی 
ملت را درجپان هرروزجشنی باد ونوروزی 
بند دهم 
ماك‌بوسف و ۳ در کاخ‌خو دجو ن رودزن‌خو اند 
ندیماترا و خو بانرا بنزد خویشتن حواد 
۱- ج : خم وخانه بچذم من‌همه. ۲- ند : درامان . ۳- نج : نباشد می بخم | ند رکه می‌دا عارو ننگ 
مد : ۵۶ زمرت دک وز نت۶ 


« 4 و : نگ . - دروم» بجای این‌مصر ع‌ضبط و نج » درحاشیه 
شماره۳ آمده است. ۷-م :کاخ حصنی . 











دیوان فرخی سیستانی ۰.۷ 
ی تن ۱ 
هی ببجاده دون خواهد بت سیمین دون خواند 

۰ ۰ ۰ ۱ 
بتی خواند که اورا شاخ باغ نسترن خواند 
۲ ۳ 
گردهی ماهرویانرا بخدمت برچمن خواند 53 
نکاری از ال خواند تکاری ازحد ن خو اند 
ز خوبی آیةالکرسی سده ژه 1 بر ان بتن خواند 
مرا ۳ رش اید مبان انجمن خوا ند 
۳ اشعار من خواند هی اببات من خواند 
۰ 0 ۳۹ 0 ‌ 1 
5 سخن گویم مرا شبرین سخن خواند 
بدین‌شایستکی‌جشنی تن بایستگی‌روزی ۱ 
ملك را درحپان هرروزحشنی‌باد و نوروزی 
بند بار دهم 
کم زرا که ار دلپا نکه دارد 
بنزد خویشتن هی کیت زا| بایگه دارد 
َ‌ 1 
جه باکر چو من مداح در هرشهرو ده دارد ۸:۰ 
۰ ۰ ۳ 
ز مدح ازدر نماند هر که از رادی سیه دارد 
بنزد میر ابو یعقوب نك ایمن نکه دارد 
2 1 ۸ 
و زایر اوردن تره و۹ غراق لاه 
عدو دا بند و چه دارد ولی دا تاج و که دارد 
همیشه روز بد خواهان دولت دا سیه دارد 
نه چاهی را 1 دارد نه‌گاهی را بچه دارد 
ی ۰ . عم 
ر عفوش بهره ودتر هر که افزون تر کنه دارد 
عصرم ۴ 
ین شاستی جهنی بدین ی روزی 
ملك را درجهان هرروذجشنی بادو نورودی 


۱-چ : باغ‌شاخ ۰ - ند ۳33 . ۳- ج : برهمن. - این بیت از «م»است . در نسخ دیگر بیتی 
0 چنین : 

بتان ماهرو با ساقیان سیمتن‌خوان د پریرویان شنک و مطر بان رود زن خواند . 
هِ- نچ‌ : امید. 1"- ج: گر چومن درشهر مد| حی‌دوده . ۷ د : زازادی 


۰ ۸- ج : بره‌هر روز ره . 
4- ج :اوافزدن . متن ازج > است . 





۸۰۰ 


۸ ۲ ۵ 





تا و ۳ 
۱ 
امیرا با هثر میرا خداوندت معین ادا 

ر ایرد بر نن و جانت هزازات ار بادا" 
بدست نو همیشه حام و شه‌شیر و کین بادا 

کمینه. چاکری ذان نو بیش از ۳۳۳ 
کسی کو بر ذمین عیب توجوید در ذمین بادا 

همه شغل نو با نبکان وسالاران 7 دبن بادا 
ره اموز نو ا ندر کارها روح‌الامین بادا" 

همه ساله چنین بادی همه رو جنین بادا 
زمانه دشمنت دا وقت‌کین اندرکمین بادا" 

ز عدل و حم‌ان همو ازه جون الاک بر ین بدا 

بدین شاستگ بی‌حشنی بدین بایست‌گی‌روزی 


ملک دا درجمان هرروزحشنی بادو نوروزی 
ام سر 
‌ 7 19 
9 ده فصل توشاها رد أ فتابستی همانا در پرستیدنش هر کس‌دا شتابستی 
ور آنب راد یکه ااندرادسبت انست ندز سحا بستی ز باراز س رم و در زر ناستی 
تس ۱ 
ورین پاکی که اندر مذهب تست اندر [ بستی! بآب اندرنگه کردن همه مزدو واستی 
تچ ۱ ۳۹ ۱ 5 
ودین ۱ رام کاندرحام 0 متا اندرتر ابستی حدیت زازله کردنبچشم خاق‌خوابتی 
درین خوشی که اندد جلق تست اندد شرا ستی علاج درد ها را چون دعای مستجاستی 
بل ند شا ۴ ی ۳ ِ ِ 
بدین‌سایسدبی جشنی بدین بایستگی‌روزی 
مك را درجپان‌هرروزجشنی باد ونوروزی 
(زرل چهار دهم 
امیرا در حوانمردی بکاز آیده جوانمردی 
ی ۸ و 
و گر مردی همی باید ‏ بمردی در حپان فردی 
همی باید د تو رادی همی بوید دز تو مردی 
خزانه درخروش مد جوا که شد که می‌خوردعا 
سک سس 2 2 13 6 ۱۳9 ۳ > 
۳۹2 عدد«م > نیست. ۲ نک ۶ دد. ۳- ج : همیشه شغل‌توبا مردمان باك. ع-م : و کارتو 6-۵ 


زمین دشمن تو وقت کشتن ن آهنین بادا . جح اک اد ۷- ج : این. 0-۸ از 
6-۹ : همی‌موید ز و و _ 











دیوان میتی .۰۰ 


رعم بفزاید اندر ۳ دیناد ها زردی 
پپر هفته جهانی دا پیمایی و پنوردی" 
چو گفتی‌صید خواهم کرد کردیوءجب کردی ۸1۹۰ 
بصحرا شر افکندی ز بشه کرک آوردی 
۳ شاگرد سلطانی ولیکن نك شا کرد 
تباید روزگاری (قدیر کاستاد حپان رد 
بدین شایستگی ما بدین‌بایشتکی روزی 
ملک را د. جهان هرروز حشنی‌باد و نوروزی 
(ند 2 زدهم 
امیرا تا بزین کردی بغز ین ار " تازی را 
ی اند تکاپوست گر کانی و راژی" را 
ار فرد نانی تیاشا راو بازی را 
نه شامی را دل اندر تن بماند نه حجاژی را 
ی ری وت دا . ۸۷۰ 
بر آوردی حفیقی َ دا فرو بردی محجازی را 
امبرا کار سازی تو «ذینی کار سازی دا" 
نیندیشی بلندی دا نیندیشی فرازی دا 
بمردی شادهان کردی روان .میّر غازیرا 
بدین خوشنود کر دستی نظام الدین تا 
بدین بدین ۳ روزی 
ملك را درحپان هرروز حشنی‌باد و نوروزی 
بند شا نز دهم 
طر از حامة شاهان همی بینم بنام نو برالسبان برفکنده خلن 2 نان وستام تو 
همی ترسند جتاران عالم از حسام تو ستاره از فلك 9 فرستدزی سپام تو ۸۲۷۵ 


سنج :... زجودخود بپروردی ؛ ند :... ۷ ۲ : بود. ۳- نج 3 0 
چ :گر گان‌طرازی ۰ ء -م: بتك‌چون بادبگذادی نشیبی‌و فرازی دا ۰ ه-م؛ن:حقیقت. -ن:ازین‌ره 
کارسازی را؛ج:در بیچاره‌سازید(۷۰ - ند : رازی دا ۸۰ - ج : نامه . مد :خلت 











۹ دیوان فرخی سیستانی 


مه و خودشمدرازشکآ یدای خسروزجامتو خطایی ك- نیا بد که اندر کلام تو 


نظام عالمی بنهاد یزدان در نظام تو 


10 ۵ ۱ 
سزد برمهتران فخر آورد کهتر غلام تو 


بشکر اندرحمان‌ماندهاست‌هر کس‌زیرو|متو 
۳3 ۳ ۲ 
منظ م کشور و لشکر بود از انتظامتو 


عم ۰ 
بدین رت نس حشنی بدین ان رودی 
لك را در حپان هرروز حشنی باد ونوروزی 

بند هفدهم 


۰ کجا اندر جهان مبری دسالادی همی‌بینم 
نه اندر مردمی کنر باری همی‌بینم 
ز تو خوبی بجای خلق بسیادی همی‌بینم 
ز کرداد تو هر کس رابگفتاری همی‌بینم 
بر دیکر کسان باهر اک خاری همی‌بینم 


ز شکر منت بر گردنش بادی همی‌بینم 
نه جز آزادکی 5 دن ترا کاری‌همی‌بینم 
کریمی دا بر تو تیز بازادی همی بینم 
ر‌ و بپردم از تو کرداری همی‌بینم 


ترا بر جایکه بیخاد گلزاری همی ینم 


۸۰۸۹۰ بدین شاه کی جشنی بدین باس ی روری 


ملک را در حهان هرروز حشنی‌باد و نوروزی 

(غد هجد ثم 
امیرا بر تتایت ملی تا ات ۱ 

هم 1 

ز کردان کس بزه کردن نداند مرکما ۱۳۳ 
که ن تا آ ی که جون زیید میانت را 

ین بخردان ت که چون ماند ۱۳ 
همی دشوت پذیرد جان حتّاران سنانت را 


همی دعوی کند بایند گی بخت جوانت دا 


۰ 
چنان خوداده‌ی بر جیز بخشیدن بیانت را 


که در بخشیدن ؟: 


ا 7 
مجی نرنجازد زبانت دا 


۸ ژمانه باشکادا کرت تنتولند تانت ور 


همه اسایش و شادی تنت راید وا 


۱ ۳ 3 ۰ ۰۰پ۰پّ۹9َّ۹۰ ۳۳۰ 
۱ - در «ع» بجای‌این مصراع آمده‌است : نهاده گوش هرمپتر بفرمان و پیام تو . ۲ - مصراع 13 


«م» تکرازمصراع دوم بت افل‌این بنداست . ۳ - مصراعدر «م» نیست و جای‌آن مصراع دد] 


مت‌سوم [ین ند تکر|رشدهاست . 


بخشیدن؛ج بم ی کننجی ته‌ر نج [ ید ۰ 


- بیت‌دد « م» تنست 


ِ ه - چ : بثانت ٩۰‏ 0۳ 


1 














اج ستاو سر 
.بان فرخی‌سیستا نی 


ملت را در جپان هرروز جشنی‌باد و نوروزی 
ند تور دهم 
ترا عار آ ید ار جز گرد مردی پرجگر گردی 
کنون معروفی و فردا ازین معروفتر آکردی 
تو آن شاهی که اندرصید اک د سیر نز ک دی 
بمیدان کرد سالاران با زور و هذر گردی 
بنام بسک و دولت فریدون در کدی 
بمردی چون‌بدر اش بشاهی‌چون بدر ک دی 
شه فرخنده پی هستی شه ببروز نک کدی 


رک دا و شاهی را درخت بارور گردی 
چو اگکدر بییروزی حپان را گرد رلاردی 


۳۹۰ 


بداد و عدل ی چو نوشرو انسهر کرد 
دوز 
+دن ی هی بدین بایست‌هی دور 
ملك دا در جهان هرروز جشنی‌باد و نوروزی 
بند بیستم 
امیرا باش تا ساطان‌ترا طبل و علم سازد ‏ زبرجنکبدخو اهان‌تر اخیلوحشم‌سازد 
۱۳ ازعرب خواهدسیاهی ازعجم‌سازد ۳ اندر سیپداری مکان روستم سازد 
م ۳ ۲ 1 1 7 1 
در ان کشود که‌توخواهی ترا باغ ارم‌سازد چو اروان مداین مر ترا ایوان جم‌سازد ۳.۰ 
ز پر خدمتت مردان مرد محتشم ساژد زمال خویشتن يک‌يك ز بهر تو نعم ساژد 
بمدح تو عطا بخشد بنام تو درم سازد. نه‌آن‌خسروز فرزندان همی‌يك خوب کم‌سازد ه 
بدین سای ی تن بالتکی روزی 
ملک را در جهان هرروز جشنی‌باد و نوروزی 
ند بیست و بکم 
بسازد کار تو زیرا که شاه کار سازست او 
۳۹ اقیر حق شناسست ای شهوم ترا نوارست او 
رین بند ادن ومع نیست ۰ ۲ ت ج : نیکوی. ۳ - م: سپاهیت . ء 3 : در 


۲ 3 3 
همی يك خوب هم سازد ؛ نج دیکر : بآن ... کم سازد ؛ چ : بآن ... همین يك خوب بم سازد . 
وت 














1۳۰۰ حهان او داست و زشاهان کیتی بی‌نبادست ار 
خداوند نشست او خداوند فرانست او 
کبی کبتر نوازست اد کهی دشمن کدازست 
۰ ۱ 
برادی‌چون‌سحابستآوبیا کی چون‌نه‌از ست‌او 
ححاز او ۳:5 بخشد خداو ند حجازست او 
و گر گویی طرازم ده خداءند طرازست او 
۲ ۰ ت۱۳ ۰ 
ترا از اشکیرا" یکدل و باکیزه راز ستاو 
جح ۰ 
ملک را در حهان هرروز حشنی‌باد و نوروزی 
اند بیست و دوم 
۸۳۰ ذاگر نوروز را خیل از در معشکوی بگذادی 
۱ بپنجاری که کاری تو 1 خو دروی بگذاری 
1۳ ۰ سس ۰ ه‌ 
وزا ن‌سوخانوزین‌سورایدایکسوی‌بگذاری 
۰ و 5 
نه انحاارنگ بگذاری ایحا ۱ بگذاری 
قضای تیغ ها با رتش زد گوی بگذاری 
۳ 31 
یرو زورمندا نرا بر و بازوی بگذادی 
ِ 9 1 
نه تاب اندر تن شیر نر اذ نیروی بذاری 
۳ 
نه طاقت در روان دشمن بدخوی بگذادی 
کساج کان: کف یر کر تبون کر ار 


بنیزه موی بشکافی بناوك روی بگذاری 


و 
۰۱۳۰ بدین شایست‌ی حشتی بدین پات دودی 


اک ِ ۰ 3 
ملك‌را در حهپان هرروز حشنی‌باد و نورودی ۰ ۲۲ 
بمت دد «م> نیست . ۲ مج : زطاعت. ۳ ج.. حه :۱۳ 
تیوار ار اسر گم مد 1 1 تس 
بتوراز اشکار ؛ م : ستوره آشکارا . ه - م: خان بتازی وسیه زآموی بگذاری ۱ ۶۳2۶ 


- 3 : مدارست او . و 


دد «م» نست . 





دیوان فرخی سیستانی ۰۱۳ 
(د9۰«__" 
وی نا حان فسلست فرز:دلن دعر 
چوبرهرچشمهیی» حیوانو برهرچاه . زمزمرا 
همی تا بر خزان باشد بهی نوروز خر م دا 


یت 3 باس دیبا را و ملحم" 
همیشه تا ی شادیی اد , ی بود غ دا" 
۱ چنان چون کز بی‌هرسور دارد دهر مانم را 
همی تا بر هنر هر حای بستایند رستم را 
ز چنان کاندر حماندادی و اندر مرتبت جم را 
مقد م بادی اندر بادشاهی هر متام را ۷۳۳۲۰ 
مطیع خویش گردانیده جیّادان عالم را 
بدین شاستک ی جشنی بدین با 2 روری 
ملک دا در حپان هرروزجشنی باد و نوروری 
بند پیست و چهارم 
۳ سبه را پشتبان بادی جهانرا بادشا بادی 
حپازرا بادشا بادی طرب را نا بادی 
با امیر کار دان بادی شه فرمان روا بادی 
عجم را روستم بادی عرب را مرنضا بادی 
ار مخالف را شقا بادی موافق را بقا بادی ۱ 
معین موّمنان بادی امید اولیا بادی 
۳ خداو ند سجن بادی خداوند سخا بادی ۰۳۰ 
خداو ند نعم بادی خداوند عطا بادی 
زر شفای هر غمی بادی و دفع هربلا بادی 
۱ (عا دی ها دا .منتها بادی 
۱ بدین شاستد؟ بی حشنی بدین باست؟ ی دوزی 
۳ ملأت را ۶ جبان هرد روز یبد ونوروزی 


۱ -د : دییای معلم ۰ ۲ - بیت‌دد «م> نیست. 











۰۱۳۰۳ 


۰۳۵۳۰ 





ترجیع ند درمدح امعر ایو أحعمل محمد بن دحهو دز او ی 

همی‌گفتم وی داش 5 خر 1 روز گار ۳ 
جهان از سر‌حوان کرده بار ۱۶ ۲۱۱۳ 

ار ای که هی دار آآ 
بپاری کاندرو هر روز می را خواستار [ 

دهر بادی که برخرد کون ری 
و ما را ز باد بادادی بوی یاد ا 

چو روی کود کان ما درخت تال ببار اد ۱ 

نگاد لاله رخ با ما بخر م لاله زاد آید 

می‌مشکین ساند نا که و فا ۰۱۱ 
هوا خوش گردد و با طبع خروسار 5 ۲۷۳ 

آزین فرخنده‌فروردین وخرم جشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و بیروزی 
ند دوم 

کرا مد می‌خوردن کنون‌باید 
ببرس ازمن که‌می‌خوردن درین‌ابام‌چون باید 

نخست اندر مبان باری می ببجاده ون بابد 
۳ نکه سافی‌با کیزه چون‌سیمین ستون‌باید 

دوسه رودی ۳ ساخته چون ارغنون باید 
سرود مطرب ساده طرب را رهنمون باید 

ببردودی کهمی‌خوردی,طرب کردن‌فزون‌باید 


موافق دوستان بکدل همی نيك ازم‌ون باید 





۳9۳ 7 هد + روزکا 
۱ -عنوان اذ «ج» |ست با (صلاح . ۲ : تگار ۰ : جرا . ۶هماده . ۵ 92۴ + رودکا 





1 














دیوان فرخی سیستانی ۰۱۰ 


وال ااودر شادی و دامش با رام و ستتوان باید 
‌ مجاس دشمن خسرو مر حالی «رود باید 
آزین‌فرخنده فروردین و خرم جشن نوروزی 


نصیب خسرو عادل سعادت باد و بیروژی 


۳ سوم 
‌ ی‌اکنون لعل‌تر کر تا کال رخسار نماید ۸۳ 
ره نز تلا همی‌هردوز در ات فزاید 
می‌از کل کو نه‌بستانده گل ازمی‌رنکت برباید 
کی زا بوبنداریکه يك مادد همی زاید 
نگارینا بدین شادی مرا ۳ می دهی شاید 
م‌ ی‌|اکنون‌ده که‌می‌تن‌دا همی‌چون رو حدباید 
طبیب من وت کال مرا حز می نفرماید 
دل زاهد که می‌بیند بمی حمّا که ی 
گل آ نك وقت آ نآ مد که‌چشم ازخواب بکشاید 
چو روی خویرویان مجلس خسرو بازراید 
ازنن فرخنده فروردین و خرّم حشن نوروزی رن 


نصیب خسرو عادل سعادت باد و ببروزی 
(ند حادم 
کر راکوت ندانی کر جه‌سان راشهه 
کشاده | سمان دیدستی اندرشب؟ چنان باشد 
ازنشسو نسترن باشد از تاو ارغوان باشد 
بپشتی در میان باشد بهاری بر کران باشد" 
درختانرا همه پوشش برند و برنبان باشد 


ات همچون سم دوستان باشد 


در «ج» ین ترست . 








2 دبوان فرخی‌سیستانی 


تو سروی و کلی‌دسر و و گل در بوستان باشد 
۰ و 
۰,_ کگلیلبکن زتو تاسرخگل چندان میان باشد 
که از قدر بلندشاه تا هفت اسمان اعد 
آزین فرخنده فردردین وخرّم جشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و ببروژی 
بغد دم 
نگارا جند ره ی که چون وت هار اید 
ترا با من که می‌خوردن و بوس و کنار ید 
ب‌ار ارم همی گویی بر تا گل ببار اید 
همی نومیدیم زین وعدة نومیدوار آید 
ترا ذین وعده اندر دل بروزی صد هز ار اد 
مرا اری بدین گفتارت ای‌<ان استوار اراد 
چوچیزی از تو شنیدم دل ا نرا خواستار ا ید 
۸ ک ازکر حلل نداری» باد بیم‌ودن چه کار ا ید 
1 ترسم که بوس بر همی خوار ۱ درد 
۱ 1 
ندانی 5 لبم بوی ساط شپریاد | رد 
ازین فرخنده فروددین وخرم حشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت اد و بسروزی 
(نف هشیم 
مر ۰ 
5 بار 3 کر حستی ادن کار ار تو خوشنو دم 
تو از زادی بیاسودی من از خوادی ساسودم 
تن اندد عبر آن ی هن نیندرشد بفرسودم 
۲ 
روان اندر هوا و مپر بدمپری بالود؟ 


۱ - بجز «۲> : ندانی‌کاین لب‌من‌بر ۰ ۲ - ج : ...ببالودم ؛ ند : هوا و۲۳۳۳ 





نه‌روزی راست بنشستم نهیکشب شاد بفنو دم 
م نه بر اعید آن کاعر مر دین کار برسودم ۰۳ 
نگاری بر کفم دادی که چون آو اش بشنودم ۱ 
بر اتکس کین نکاراز کف از گم‌شدببخشو دم 
بدین خوبی که تو کردی ترا بسیاربستودم 
محل و جاه تو ای دل بر خسرو بیفزودم 
آزین فرخنده فروردین دخرم حشن نورودی 
نصیب خسرو عادل سعادت باه ی بر فرای 
ند هفتم 
بپار ای هن ۶ هر روز نو باغی و نو حابی 
بکشتن هرزمان عز ی ببودن هرزمان تب 
قدح بر بادة ی بدست باده بیملیی 
3 هرغ ال سا دی تماشایی ۰۳۹۰ 
زکاری بامن و دوبی نه دویی دیبایی 
ازین خوشیءاذین شیءازین دد کاد. ذیبایی 
خردمندی که از دایم خبر دارد بابمایی" 
دویی که مرغانرا پبانگک آرد بادایی 
من وچنکی و آن‌دلیر که او دا نیست همتابی 
دمن کرده مدیح شاه را هزمان تقاضایی 
ازین فرخنده فروردین و خوم حشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و پیروزی 
بند هشتم 
امیر عالم عادل نيبرة خسرو غادی 
حلال دوات ای امین مات دزی ۸۱۳۷۰ 
ملك بو احمدر محمود زیبای سر افزازی 


شهنشاهی که روز ۹ تاش ال رکند بازی 





۰ - ۰ ند : بکشتن‌هرزمان غرمی . ۲ -ج : چون ۳ -د: دروی تمال روی‌دیمائی ؛ م : دویی 
هبل دو دوی سایی . ء - چ : ذایمائی . ه - : دارد جنگجوبازی . 














مت دیوان فرخی‌سیستانی . ۲ 
ابا شاه ح‌اندادی که فردی و انبازی 
رک ۱ ی .چه اندرمملکت‌سازی 
9 
بزدگی را وشاهی راء هم انجام و مم اغازی 
ح‌اندادی د تو 7 تو از فضل وهنر نازی 
نو آن شاه ی که گیتی دا ذ بدکیشان بپردازی 


بتیغ و تبر خان و مان بد خواهان براندازی 


۱۳۷۵۰ ازین فرخنده فروردین وخرم جشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و بیروزی 
بند هم 
نباشد بس عجب شاها اگر شادی کند شاهی 
زچون‌توشه که‌شاهان‌چون‌ستاره|:دوتوچون‌ماهی 
چنان کز توبنزديك منست‌ای خسرو آگاهی 
زتو تاخسروان چندان بود در ماه تا ماهی 
ایا مر گاه شاهی دا بجای بوسف چاهی 
جپان از عیب و آهو باك باشد تا ۳۹5۳ 
تس درهیز و بی‌طمعی و از بس‌دست کوتاهی 
ولایت را نکوداری دعیّت را نکو خواهی 
رازن هه ای نکوخویی نکوطبعی اد خواهی 
ترا برهیز بیران داد بزدان دد بیر ناهی" 
دین فر خنده فروددین و خرم حشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و بیروژی 
بنده دهم 
اه ِ 1۳ ۱ ۱ 
میرا در دل س را جایی همی بینم 
دل هر مپتری را سوی تو رایی همی بیم 
۱-ج:چو. ۷ م : داری ۳ - ند : هم|نجامی و آغازی. 4 -ج : بتو . ۵- بیت‌در «6» تت ۲ 
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بتو هر راد مردی را تولایی همی بب 
شا 1 چو تو پیری و برنایی همی‌بینم 
نه در شاهی ترا یاری و همتایی همی بینم 
دلت دا چون فراخ د ین ددیایی همی‌بینم 
زتو اند جهان پیوسته آدایی همی‌بینم 
ز عدل تو ولایت دا چو دیبایی همی بینم ۱۳۸۰ 
ترا دین کاردانی کار فرمایی همی‌بینم ۳ 
ز رای ملك ادا لك آدایی" همی‌بینم 
ازین فرخنده‌فروردین و خر 1 حشن وروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و ببروژی 
بند يار دهم 
ات ی ور باید همی فصّل و هنر دادی 
وگر اصل وگپر باید همی اصل و گهر دادی 
بهر کاری توان داری ز هر علمی خبر داری 
زمال و ملك دنبا نام و قرست زر دار 
همه گفت نکو نامی چوسیم وزر" زير داری 
تداندکس که تو اندر نکو نامی چه سرداری ۸ 
زنام بد همیشه خویشتن را برحذر داری 
شهان رسم دگر دار ند و تو رسم ص داری 
برسم نیکو از شاهان تین سر زبر داری 


همه راه و ناد و عادت و رسم پدر داری 


ازین فرخنده‌فروددین وخر م حشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و بروزی 
بند دواز دهم 
پسر کو چون پدر باشد ستایش دا سزا باشد 


ّ 
پدر کزجان ودل چونان پسر حوید رواباشد 


۱ - ج : همه‌میران عالم‌را چرشیدایی؛در «ع> تکراد مصراع بالاست ۰ ۲ - «م» «چوسیم‌وزد» 
ندارد و جای آن سفید مانده‌است . ۱ - د : پدر نیز اربدل . 








بخاصه جون بسر نیکو خو دنیدو ۵ 2۱ 


بسبر باید که چون تو نیکنام و بارسا باشد 
۲ خطا کفتم چو تو اندر حپان د ۹ کجا باشد 
هر | تکس کوبی‌اندیهه‌سضن گوید خطاباشد 
چونه بازسا باشد لس در ۱۳ 
ی 3 بادشاه و مپتر و فرمانروا باشد 
بان کوشد که او را هت و کام و هوا باشد 
ازین‌فرخنده فروردین و خروم حشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و بروزژی 
(غد سیز دهم 


۸:۰ برنج دل تو پروردی امیرا نیخنامی دا 
چنانچون هادر دلسوز فرزند ۳۳۳ 
سخا را دوستر داری . .. هرنامی" را 


3 یا روا ببشتر جویبی که ۳ شادکامی را 
عطای نو بر آورده است خاصی را 2 عامی را 
چو نام نو بمییی ( امینی و نظامی را ۱ 
بشوید دای نو از ری شییا تبره قامی را ۱ 
۳ 
کف جود تو چون پدرام گرداند نعامی دا 


جلان ات فرون داری بزر اه را 


جهان پیش تو دین کردن ناده" مرغلامی ۳ 
1 ادین فرخنده‌فروددین وخر 1 حشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و ببروزی 
(ند حهار دهم 
ول سایان ن۸۳ داری ترا هر روز به باشد 
چنین باش شی جپان از قدر 7 نو بسال۱۳۳ اد 


۱- این بندازح ند و > است و 51 2 ارم بند ها از سا <ج ی ره 
۷ دا رالنوع 


جای بت کامه ۳ 
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دیوان فرخی‌سستانی ۰:۲۱ 


رک با بدر هیال رو د هر روز مه باشد 
2 
بخاصه چون بدر اس گشای و تاج ده باشد 
چغین باید که‌هر کس‌را بو احسنت 9 زه باشد 
دمات روز وف با دشمن سلطان بره ناش 


حدیث تو همه با دشمنانش دار و ده باشد 


وا و مر انشانرا بر ففتار نه باشف 
همشه دامنت با دلمن طاعت کره باشد 
۱ نان انار چنین معنی فره باشد 
آزین‌فرخنده فروردین وخر 1 ح<شن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و پیروزی 
بند پا نز دهم 


جز ازسلطان‌زهر شاهی که‌باشددد هنر ییشی 


چنان‌چون کاندر ان بیشی بقدر ومنزلت پیشی 

۲ 3 ۰ 

معین دینی و «یران کننده بدعت کیشی 
بدان ماند که دین باك را زر دنکتر خویشی 


ولی دا در دهن نوشی عدو دا برجدر نیشی 


عدوخیش است‌وتوچون ماء‌تابان افت خیشی 
جز از نیکی نفرمایی جز از نیکی نیندیشی 


<و نید ری ز ور نده بصودت چود<وی‌حو شی 
زچندین‌مال وچندین‌زر که برپاشی دبپریشی 
عجب باشد که باشد درحبان تنگیو دردیشی 
اذین فرخنده فروددین وخر حشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و بروزی 
بند شا از دهم 
امیرا همتی داری که با او هیچ بر ثابی 


۳ با چنین دهعت کرا باشد توانایی 
حهاندادی بخود کامی عطا باشی بخود دایی 


9 
برد هانرا عطا دادن متافوزی و _ینمایی 
۰ -ج :از ۲۰ - ند : بدعت و کیشی . ۳ -م : چنان . ء - ند : جهان‌پاشی . . عطابعشی . -" 


۸۰:۰ 


۸۰: ۵ 





۰۲ دیوان فرخی سیستانی 
۰ ترا باید حپان نا تو مر او را کار فرمایی 
در گفتار دریندی در کردار بکشای 
چو نوشروان بعدل و داد ۳ دا بیارایی 
بتیغ تیز باغ پادشاهی دا پیرایی 
بوقتی کز شرف گویند با خورشید همتابی 
دل سلطا نکه داری بینهانی و پیدایی 
ازین فرخنده فروردین وخر ء جشن نوروزی . 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و پیروزی 
(نبل هفد‌هم۱ 
خداو ندا بدین ماه 1 بر تو استادی 
نه‌زان گفتم من‌این کز تو پدر را نٍ نبست آزادی 
۰:۰ نو اندر خدهت ساطان مثل با بیس ش بادی 
فزونتر کو ترا فرمود هرگز بای ننمادی 
بخدمت کردن بسیار داد خویشتن دادی 
همایونی بر سلطان ز مادر نیکدل زادی 
بفزخ فال بر کیتی دد اقبال بکشادی 
ز عدل و داد تو ك کشت نام حور وبیدادی 
همیشه همچنین باید همیشه همچنین بادی 
ازین فرخنده ه فروددین دخرم حشن نوروزی 
نصیب خسرد عادل سعادن باد و بیروژی 
۳9 
۸:۳۰ خداوندا ندیدع هیچ سالاری بسنگ نو 


نه اندر کار ها شام ی و 1 نو 
پراش( 


ساشد کوه را وفت درد نک 1 درتگ تو 


حهان هر گز نخواهد تا تو باشی آدرنک‌تو 


صٍ_ 1 ‌ِ 
فلت در کردن آویزد شغا و نیم لنگ تو 
حَِ _حسضسض_۰( سس 


ینم هی نز دم. ۳-ند: بدین فر نگ و هنک تو . >-م : تحوید « 
عم : شعاع تیم‌لنگ تو . 











۳-۲ 





دیوان فرخی سیستانی ۳ 


بارش مایت اندر جک تیغ و 
ازین فرخنده فروردین وخر م جشن‌نورودی 9 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و پیروزی 
بند نوزدهم 
اجل‌خواهد که‌همچون‌انیغ مردم خوارتو باشد 
وضا خواهد که همچون تیرحان اوبار تو باشد 
ذ بیم تیغ تو آنرا که دشمن دارتو باشد 
همه ساله دودح در اون دینار نو باشد 
ظفر در حنگها دایم سیم‌سالاد. تو باشد 
جهانرا چشم و گوش ودل سوی‌گفتار توباشد" 
همیشه دوات و پیروژی اندر کار تاش 
خدای اندر همه وقتی معین و يار تو باشد 
ار نو پاش 
قضا با تیغ تو ازجا رود کازار تو باشد 3 
ازین فرخنده‌فروردین و خر م حشن‌نوروزی 
نصبب خسرو عادل سعادت باد و ببروزی 
ند ایستم 
بوقتی کز دولشکر گاه بانگ کوس برخیزد 
خروش کوس گردانرا زخواب خوش‌برا رد 
علامت کش رس نیزه منجوق اندر اویزد 
بر آید نیلگون ابری که گل بر زعفران بیزد 
بلانرا سرخی اندر دوی با زردی در آمیزد" 
بخنددتیغ و ازچشمش بوفت خنده خون‌دیزد 
چو گویند اینك امد میر تا با خصم مت رزد 
ز دو لشکر نماند هیچ سالاری که نگریزد" ۸۰۶ 


۱ - ج : شاه‌جنگت دیده سوی‌جنکگ تو. ۲ - مصراع‌دد «م» نیست . ۳ - ج : بيامیزد . 














111 دیوان فرخی سیستانی 


ِ سل در کت تن ته اروهتن رهرد 
د بیم و هیبت شمشیر او براسب خون میزد 
ازین فرخنده فروددین و خر مجشن‌نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و یروزی 
بند پیست‌ویحم» 
آدر اندر رهم ی حپان ی توبودی 
در اندر عقثل شایستی سیر ایوان تو بودی 
چوهندوی فلاندضوان بدر دربان تو بودی 
ح ددخت طوبی اندر ساحت میداث" تو بودی 
99 همیدون کوثر اندر ژرف ماهیدان تو بودی 
بخاوت هر شبی حور د 9 مهمان تو بودی 
هر آن‌جر ی کر آن اندیه ه کردی زان‌تو بودی 
از ایزد آ چون نام تو در شان تو بودی 
س از فرهان ایزد در جمان فرمان تو بودی 
بقای اینجهان اندر گرامی جان تو بودی 
ازین فرخنده فروردین وخر م حشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و پیروزی 
لد پیست وذوم 
امیرا تو ببر خوبی و نیکو, سزاواری 


از براخوب کرداری چنان‌چون خوب دیدادی 


۸۰۰۵ توان لفتن ترا کاندر جهان فردی و بی‌باری 
دانایی و بینایی و بیداری و هشارگ 
۳ -__ س_س ۲۲ 
۱ - معراع در «> نیست . ۲ - این بنددر «ع» نیست .2۳۰ ند ؛ عدوس‌و . ۶ 3 9 


1 
2 


رل 


۳ 
10 


بط 
7/1 





دیوان فرخی سیستانی ۲ 


حدیث ملك و کار عالم و شغل جهانداری 
تواندد خواب به‌ورزی که‌دییگر کس بببداری 
بخیلی داهمی زیر با حرت تکذاری ۳ ‌ 
کریمی راو رادیرا همی آیین پدید آری 
کی ود وک رو ی تازاری 
رد خواهی چذین چیزی ندانی کرد بنداری 
ازین‌فرخنده فروددین وخر م جشن نوروزی 
نصیب خسرو عادل سعادت باد و بیروزی 
بند پیست ودوم 
سزای تو ترا شاها ندانم اک کتن 
همی شرم آیدم ذین خام گفتاری چنن گفتن ۱:۹۰ 
خجل گشتم زبس حلم ترا کوه و زمین‌گفتن 
فرو ماندم ذ بس جود ترا ماء خن گفتن 
حدیث تیغ و تیر و ده تاج و نکین گفتن 
ثر | بر کشوری یا برفزونتر زان امین گفتن 
حلال و هت و قدر تراچرخ برین گفتن 
بناه داد و دین‌خواندن بلای کفرو کین گفتن" 
چه‌خوانم‌مرتراشاها که دل شدسیرازین گفتن 
رس تامن بکردانم ترا مدح متین تن 
از این فرخنده فروددین وخر آمجشن نوروزی سب 
نصبب خسرو عادل سعادت باد و بیروزی 
زند بیست و چهارم 
خداوندا ! گپر دانی که شهری" پر گبز بیند 
کرش تا بچیذد هرچه در قیمت ذبر بیند 
چو برگردد گهر هرجای از جنس دکر بیند 


زمین دا از 9 جوق. کلستان ,بارود بند 
۱ - د: بگذادی. ۲-ج: همین . ۳- بیت دد«ع» نیست. >- ج:شهری : 








2 دیوان‌فرخی سیستانی 


همه گوهر سزای تاج و زیای الم ند 
رو 


بماند خبره دد چندین گپر کز پیش در بیند 


هر اندر قیمت بك تنگ زر بیند 
نداند زان‌جه بر گیرد» که اندر 1 پیش بر بند 
۰ _ پر های بای ووته و ون تن کر ۳ 
۰ ۰ 11 ِ ۲ 
گذر ها را همه بر از لالی و ی سمد 
از این فرخنده فروردین وخر م حشن نوروزی 


نصیب خسرو عادل سعادت باد و ببروژی 
۳ 


حوان دو لت‌خداو ندا! حوانبخت وحوان‌بادی 
فراوان دوستان داری بکام دوستان بادی 
حپاندادی ترا زیبد خداونه حپان بادی 
ژ دولت بهره ود بادی بشاهی شادمان بادی 
همشد کامران بودی » هماره کامران بادی 
به از نوشن روان گفتی" به‌از نوشیروان بادی 
۰:۷۰ زگردون بی ضرر بادی ی س زیان بادی 
بقای دین ودولت‌را بدست و دل عبات بادی 
این نودوذ فرخنده بشادی حاودان" بادی 
دل من مرترا شاها چنان" خواهده‌چنان بادی 
آذاین فرخنده فروردین و خر م جشن نوروزی 
نصیب خسرو عنادل سعادت باد و بیروزی 


٩‏ ند»:...د| ند ؟ ج: نگیر دز | نجه ۰ بیشتر بیند. ۲-بیت دروم نیست. ۳-ج: بشادی. کذوظاهرآ: 
گشتی. -م) ند: جأو دان ۰ :دل و دست وز بان ۷-م: ند: دلستان. ۸-ج : دل‌من‌مر تر | ای‌شاه‌چون!م: 
دل توم تراای‌شاه‌چون. 











با 








دیوان فرخی سیستانی ۰:۲۷ 
ار جیع درمد ح او الحسن علی‌بن فطل بن امد هعر وش بعجاج! 
ماه فروددین حپانرا از در دیداد هد 
ابر فروددین ذمین دا پر بت فرخار کرد 
باد 1 بی نافه های تبتستان بر درید 
باغ گوبی کاروان شوشتر آوار آمشط 
گلین | آستین صدره پر یاقوت کرد ۰۸۰ 
کلبن زرد رن کرته بر دینار ؟.رد 
این بپباد بٍِ شادی فزای مشکبوی 
خال را بز از زرد و باد را عظار کرد 
تا ذچشم نرگس تاذه بنفشه " دود شد 
غنچهُ گل با شكوفةٌ ادغوان دیداد کرد 
چشم نیلوفر چوچشم ماندگان دد خواب شد 
تانم نیسان دوچشم لاله‌را بیدار کرد 
رید وای ز ند خوان چون عاشق هر ازهای 
دوش بر کلام همی تا روز ناه زار کرد 
از نوای عرغ گویی خواحه ستد بباغ ۸1:۸۰ 
مطر بی پنجاه را چون خسروی بر کار کرد 
خواجه حبّاج آنکه از جمع بزدگان جهان 
ایرد اورا ب کرد وبر جپان سالار کرد 
حاو دانه‌خو احهُ هرخواجهییحجّاج باد 
برترین ههتر بکهتر کهترش محتاج باد 
بند دوم 
عید همچون حاجیان نوروز دا بیش اندرست 
اینت نوروزی که‌عیدش حاجب و خدمتگرست 
عید اگر نوروز را خدمت کند بس کار نیست 
چاکر نوزوز دا چون عید سیصد چاکرست 


۱- عنواناز«ج» است با اصلاحو ترجیم بنددر «م> نیست,۲ -ند: بازچشم نرکس ازتازه بنفشه . 
۳-ج :مطرب‌پنجاهراچون خسرو بر کار کرد. 








۶۰۸ دیوان فرخی سیستانی 


1 ع رال داست 7 و ِِ د رویشان بود 


7 سجیود۱: 


و۱ هم باری بنوروز ان‌در ست 
برذمین او را را هزاران صورتست 
0 پر درخت اودا بهر تک هزادان کوهترست 
. تیغهای ,کوه ازو پر لاله وپر سوسنست ح 
مرز های باغع از و بر سنیل و سیستیرست 
باره های سک ازوچون نخته های بدست 
تلبای دیک ازو جون نودهه ۱ ۳ 
آکوه ازور صورتنت ودفت از و رلعدت 
باغ ازو پردینتست و راغ اذو پرزیودست 
و1 بوستان واه دا ماند » نماند کز قباس 
بوستان خواجة سید بهشت دیگرست 
خواجه را سر سبز باد و تن وی تا بر خورد 
رین‌همایون‌بو ستان کاین خو احهرااندر خورست 
جاودانه خواجة هر خواجه‌یی حسّاج باد 


برترین: هپتر بکهتر کهترش محتاج باد 


ند سیم 
ذشت ی ۳ بده حلهٌ دیب‌استی 


5 ۰ کویی تود؛ بیجاده و ۳۳۰ 
ک۳ ۳ 


میرن از سیزه دویی 9 دراست 


۱ اس ساده‌را کر 2 کنون صحر استی 


ی ارعو ان لعل موی ۵و تا معشوق ارت 
رها ت 2 ِ 
لاله خود روی گوین روی تراك ماستی 


بلر.. اندر با ده ر 5 5 9 7 
ِِ ۱ که 


سوسن اندر داغ گویی ساقیی زیب‌استی 


9 


ماما 


رس 


دیوان فرخی‌سیستا نی : ۳2 


رت ب و بادام تفت بوستان 

راست پنداری که فردوسی پر از حوداست-ی 

ند ص 

ابر گویی کشتی پر ئوهرستی در هوا 

دعد و ناه و غریدن دری‌استی 
قطره باران ی در دهان سرخ کل 

در عقیقن جام گویی لوْلوْ بیضاستی 
انددین نوروذ خرم بر ول سوری بباغ ‏ 

یاد خواحه خوردی کر مرا پاراستسی 
خواجة حجاج ات توس نبوده در حپان 


که برادی .دست او را درجپان همتاست.ی و 
حاودانه خر احهُهر خواجهیی ححاج باد 
برترین ممتر بکپتر کبترش «حتاج باد 
بند حه‌ارم 
اندر نْ اس بفضل و رادی او را یار نست 
حجز کریمی و عطا بخشیدن او را کار نیشت 
ی بازادی همی بینم سخارا نزد او 
ات بازاری که در و چنیتن بازار نیست 
از 9 نام بلند و از بی حاه عریضل 
ملت او ومال او را نزد او مقداد نیست 
بپترین چیزی ننزد اهل دانش دانشست 
۸۱ 


هیچ دانش نیست کورا اندز ان دیداد ثیست 
گرچه در هر جر کفتاری بود گوینده را 

هر ۱۳ وازد راک ال و فصل او گفتار تست 
گوش نشنیده ات گفتاری ازو کزروی طعن 

3 ود مت کاین گفتار چون کردارنیست 





8( و 

رت ی راز باشد هر شهی 
خواجه باری زودتیزوتند و زود" آذار نیست 

زایران دا بار باشدهر زمانی نزد او 
ورچه در ده روز ببشش متران را بار نست 

۰9۱۰ از بلندی هت او وز تا اصل او 
همچنین زیبد او این نیکویی بسیار نیست 

حاودانه خواحه‌هر خواجهیی‌حج اجباد 


برترین ممتر بکپتر کهترش محتاج باد 


| 
هثتی دارد که جز فرق ستاده نسرد 
هیبتش حایل چنان کاندر جپان همّت خورد 
هرچه ماهی باشد اندر قعر دریا توالت شود 
گر سموم هیبتش بر قعر دیا بگذرد 
ود به‌دی‌مه باد حودش بگذرد بر کوه ودشت 


۸5 
خار خشك وسنگ خارا لاله ببرون آورد 
۶ * » 
گر عدلش بر انگیزده در اقلیمی کا 
دست وپایش لرزه گیرد چون شکاری بنگرد 
دولت اورا در کنارخه اش برورده است و او 
در کنار خوش جون فرزند زایر برژرد 
‌ِ 1 ا ‌‌ ٩‏ و 
هراب اد دیا من چنین مپتر نود 
داست کو ده کی ؟ از د‌ 
۱ سس وی ور توید مرت ۱ 
آ سین دوید ستغندان باید ادر یش اور 
‌ ۱ 9 
۳ مص نی باد گیرد تا یا بشمرد 
:۸ ۹ وا یا 2 


خو بشتن را جاهلی بابد چو در او" واه 
ب ۳ ۰۰ جع 


۲ دزی یزرو زود نند , ۲- نج :دق. 6- چ:کز... برراقلیمی؛ن: کز . .: باقلیمی۰ 6-۵ 
ج:|ورا؛د: تیکو. 














ار" 


زرد 


زرا 








دیوان فرخی سیستانی ۰:۳۱ 
چشم بد زو دور بادو دولتش باینده باد 
تاز عمر و از حپان و از حوانی بر خورد 
حاودانه خواحهٌ هر خواجه‌یی حجاج باد 
برترین مپغر بتکهتز کهترش محتاج باد 
(ند هشم 
مپتری کودا چو حانم کهتر و دربان بود 
رک ون جنو باشد کت نادان بود 
آنجه این اندیشه اورا باشد اورا مرده دان 
٩‏ نو ناد کسی اکر کالید چون جان, بود 
همچنین باشد بصورت لیکن اندر باب فضل 
شرت هدرن کتی جنوانت ان بود ۱9۳۰ 
پیش مردم چند گویم از سخا وهمتش 
کاین‌دوچیزی نسست‌کان ازم‌ردمان بنهان بود 
نام رادی و ی جر او 7 کین 
رن مت دبتان ,بود 
از بت تا زخورشیدش فزون باشد شرف 
مشتری خواهد که اورا شرفه ایوان بود 
بیس ی ور وندر هذر دعوی کند 
هه‌چو خر در خرد ماند چون که برهان 9 
خواجه‌بی‌دعوی همی برهان نماید زین‌دو چیز 
خواحدرا برهان نمودن زین‌دوچیز آسان بود ۸۰۳۰ 
تنگدل گردد چوعاشق از غم معشوق خویش 
کر زمانی خوان اوبی زایر و مبمان بود 


۱-نچ: عجب. ۲ - نج: همچوخر دریخ بماند چونکه بی‌برهان‌بود. وخرد صورتی از خر وخره 
(باداء مشدد) باشد بمعنی لجن . 








ی و وی ۳۹ 
حاودانه خواحهٌ هر خواجه‌یی حجاج باد 
برترین هبتر تتر ترش محتاج داد 

تا بفروردین حمان چون حله ی شود 
بوستان پر لاله و پرسوسن ر نسرین شود 

تاچو از گل شاخ گل چون افسر کسری شود 

۰ ده ۹ ۱۶۰ 

ور سمن شاخ سمن چون محفه شیرین شود 

بمد تاچوباغ از برگ دیزان چون تن بیدل شود 
اسمان از ابر تبره جون دل ۹ ۳ 

تاچو سر ازبرف کرد اندر کشد سمو‌دن زره 
برگت شاخ رز چنان چون غیبه زدین شود 

تابدان وقت ی که‌همچون گوی‌سیمین گشت‌سیب 
نار ه‌چون حوَه کت عفیق ان شود 

تا حولاله گردد اندر دشت چون تابان اج 
باده اندر خم جو رخشان ادر برذین شود 

شادباش و دوستش از شادی ارشاد باد 
تا عدو زین انده و غم بیدل و بیدین شود 

9 دوستانش را شود حنظل طبرزد در مذاق 
هر سر مو برتن بدخواه از زوبین شود 

ماه ردددین ۵ سا( نو درو فرخنده راد 
هرسخن کاندر جیان باشد کنون آمین شود 


بزترین مبتر . بکهتر کیترش محتاج باد 





۱ ۱ : ۰ ۱ ۰ 0 اس ام 4 8 بح 
۱- ن۵: حقه؟ نج ۰ جقه . ق 2 ۹ 











8 0 تست 
دیوان فرخی سیستانی ۳ 





۳۸ 


وطعه 
خواستم از لعل او دو بوسه و گفتم کن بان ال نم 


گفت یکی بس بود 3 ار دور ستانی 


تربمتی ی را 


فتنه شود ازموده‌ای-م سی ر 


۰ ح 
عمر دو باره‌است بوسه من و هر 2 دوباره نداده‌|زد وم را ی 
۱۳۱ 
واور است ۲ 
همه نعیم سمرفند سر پر دیدم نظاره کر دم‌درباغ وراغووادی‌ودشت 
چوبود کیسه وحیب من اردرم خالی دلم‌زصحن امل فرش خرهی نوشت 
بسی ز اهل هنر بارها هر شهری شنید: اور بان وحنت هشت 
هزار جثت دیدم هز ار ی دول جهسوداکهب زهیه باذخواهم کشت 
جو دبده نعمت سد کی درم تبود سر بر بده بو د در مبان زر ن طت 
۲ ۸99۰ 
۳۲۰ 
نیز اور است 
بحق ا نکم مر ی بجای تویست. جفا مکن که مرا طاقت حفای تو نیست 
۰ ۹۹ وه 2 ۷ 
حفا چه باید کردن ۳ ۱ نخه‌دد تن او روان شبرین شبدین تر از هوای تو نیست 
ی باا رت تست ار ٍ که « و فمترشت 
بنقشه مویا؛ يت موی نیست بران عن و 
بجان تو و بمپر تو و بصحبت نو که‌دیده بر دنم (ردیده دررضای تو نت 
۳ 
ترا خوشست‌و ترآهوکسی بجای‌منست مرا بتراکه مر هیچکس بجای نو نبست 9 


همو رد است 


سباه جشم] ! مپر گس از منسنت 
دلم‌شکار سیه‌چشمکان تست ودو است 


بمپر تودل من وام دار صحبت نست 


بروزگارخزان دوی تو بهاد منست 
از اانکه دولب شیرین توشکاد متست 


لب تو باز بسه بوسه فاشاد مت 


۱ 7 یه و هل در دم نیت و هدایت درد مجمع |لفصیداء هنگام نقل آن نوشته : در 
هنگام ورود سمر قن دکه حکیم‌دا دزدان درراه برهنه کرده بودند این قطعه کفته. ۲-م» نج: وفانه‌ای 


۳ج : ترا خوشمت ترا. 





حفا نمودن بی جرم که یت مدام 


۰:۰ اک رتوماهی. کردون‌توسرای‌منست 


دیوان فرخی سیستانی 


فا نمودن و انديشه تو کار منست 
اک توسروی ان 0 


۱ 


نیز اوراست ۱ 


چکنم دل که همه درد و غم من‌ز دلست 
سل فا سل کر هار دل مستحلم 
گاه در چاه زنخدان تکار ختن است 
نیست آگاه که چاه ز نخ و حلعَهٌ زاف 


۰ دل همی گوید حورتو دچشم و 


دل که خواهد ببرد» گوبیرازمن بحلست 
دای آانکس که کرفتاز دل مس ۳ 
گه در حلفهٌ زلفن نگار کت 
دلیر و دل‌شکن ودل‌شکر ودل کسات 


کهز چشم تووذاشکش‌همه این‌شهر کلست 





۷ 


۸۰ 


۱۱۹۳ 
۱ هموراست ۱ 


طرب کنم که مرا جای شادی و طربست 

مرا بدین طرب ای سندی دو سه سبیست 
بی که کودله من با منست باده بدست 

دکر که مطرب‌هادا ‏ تعاط با ۲ 
بک شور آیکه شست رس حسو د آکه د.ست 

ز دل غلام شیم » ور چه روز به ز شبست 
شراب هست وطرب هست وروی نیکوهست 

بدین سه‌چیز جهان جای عشرت و لعبست 

شرب ما زدوچشمان بروی‌زرد چکید 


رخا وود لاه کیک 
مه ب-2سب‌همی 4۵ دون دبد ۶<بست 


0 
و آور است 

اه تا ی اد ۱ 2 ۰ 3 
یادب چونم ار هجران دست باز چون دم گشته‌ام جویان دوست 

۱ " 11 
تفی حادم لت 9 ۳ ِِ ود و وم ۰ ۰ ۰ 0 
0 ‌ من أ دردی ۱ د‌ لب و دزدان دوست 

2 ‌ تب 
۳ اد !-ي توتراست . ۳-ج:باز از. 








‌ سم ع‌ 
دید گانم ابر در افشان شدست زارزوی لفظ در افشان دوست 
من نخسیم ۳ خبال روی یار من نخندم بی لب خندان دوست 
من بجان با دوست پیمان کردهام نشکنم تا حان بود یمان دوست ۰9۸۰ 
من ۳ بار توس چون بود ان خود دانم ندانم ان دوست 
۱۳۵ 
5 نیز اورات 
۲ 
مرا گر چو من دوستداری نباید" ‏ مرا نیزهمچون توبی کم نیاید 
جدایی همی جویی از من ولیکن ترا گر بشاید مرا هی نشابد 
چرا مپربانی نمایم ی را که ببوسته تا مپربانی نم-عاید ۸۸۰ 
چرا دل نم بر دل حتتجویی که دل زو همه دردو دنج | زماید 
دل انرا دهم ود دادن من بر افروزد و شادمانی فزاید 
سح ۳ ۱ 
چو دل دادم آنکه سوی دل گرایم تن انجا گراید کضا دل گراید 
دلم نازك و مپربانست ود نی درین کار گفتار چندین چه باید 
۱۱ 
همور آاست 
همی دی و من از رفتن تو نا خشنود ۳۹ بروی متا نامز کنی بدرود 
مرو که گر بر وی باز جان من ود من" از تو :.اخشنود و خدای نا خشنود ۰:۹۰ 
مرا ز دفتن تووز نیب فرقت تو دوچشم چشمٌخون گشتوجامه"خونآ لود 
مان زر پیشه زر گری بو ده است زکه کرد دودخ من زرد فام ور 
نو دفتی و دس رفتن تو از عم و خدای داند تا من چگونه خواهم"بود 
۱ 
و اوراست 
نکار من چوزهمن‌صلح‌دید وحنگ ندید ات سک که و صلح گزید 
عتابها ز پس افکند و صلح پیش آورد حدیث حاسد, نشنید وان می بشنید ٩۶۹۴‏ 
چر من فراز کشیدم بخویشتن لب او دل حسود دغم خویشتن فراز کشید 
۱ -نج:... بباید؛!ج:مر | گر چوتو... بباید. و بیت‌دد «<)> نیست۲۰-ج: ترا نیز...منی...؟متن از « نج > است. . 


۳- نج : مرومر و که بروی‌تو نقدجان برود. » -ج:دل, ۵-م:جام.»-ج: زردا ندود. ۷-ج: از بس تو(متن حدس 
زستاددهخداست که از وم تایید شد). (/م»ج:بامن... خواهد . (متن|زاستاددهخداست) . 





۸۱.۰ 


۸۰۰۰ 


۸ 


مس و سر« سس سسوسس۳ .۱ 
دیوان‌فرخی سیستانی 


۳۹ 
بوقت کی عتاب وخروش (ن 0 ی بود 
در تعاطا و۶ درا ار باز یاید کر د‌ 


بکام خویش رسد ازدل من‌آن بت روی 





کنون چه باید رود وسرود و سرخ نبید 
که‌این دود کات ددست ادست کلید 
چنانکه زو دل غمکین من بکام رسید 


۲۱۸ 
نیز اور است 


بوسذیی از دوست بردم بنرد 


سرخی دخسارة ان ماهرو 


ناد بخاسد همی بشت دست 
گفتم جان بدد این خشم چیست 
گفت عن بل زد ننالم همی 
گفتم گر خشم تور نرند منت 


ات ها فُردا دهمت من سه پوس 


ره و ر افشاند و دورخج سرخ ۳۹ د 
بر دوزخ من دو کنان افکند زرد 
کر 


از بی بت بو سب که 


همی ۳ سرد 
بردم نبرد 
نرد ی نه و اندر نورد 
بپانه 1 


از بیشخورد 


0 


۳ 
۱ مرد یه 


۳۳۹ 
همور است 


سرژلف تونه مشکست و بمشك‌ناب‌ماند 

همه‌شب رعم نخسیم که‌تخسید | نچه‌عاشق 
۱ 

زفراق‌ردی موی نو زدیده خون چکانم 


سرزلف دا متابان سرذلف را چه تأبی 





دخ دوشن تو ای دوست بافتاب ماند 
منم ات ی که ببداری من بخواب ماند 


۶حمست سخت ۳ نی که‌بروشن آً ب‌مازد 


که در آن دوزاف ناتافتکی باب ماند 


ان ۲ و عمت ره 2 ۲ ۰ 
و بافتاب مانی در عشق ددی خوبت ۰ دخ عاشق 2 ای‌دوست بماهتاب ماند 
۲۳۰ 
رد ار 
ادبس شمار بوسه ده‌دوش ان تیار و با روز دار کار من اند ۳ و 
دی ول ۱۳ ۸ م‌ ۳ 4 
دیدم شماز سیه زب :۲ همی بچدم ایح مرا از ۱ نجه ندیدع خمار رد 
1 ک ب 2 ك 1 ۳ ۴ ۷ 
دمبي .وس داد لت نجار حسن دفتا بدین گرفتة نخواهم نکار راد 
؟ و ای ۲ 
متا ده لب جوز درم مش ان+4 او صد ده بیوسه هر دو لب من فکار کر د‌ 
سین حهیت بشسه‌شد و اخر ان نن؟ 5 و بداد دوجه شمم چهار رد 
ج:دل. ۲-م: ناد ۲ جع : دهعت بوسه من - شاید ۳ (متن آز استاد" دهخداست). -<> 
واو ندزرد م- رون ۵ سحا 


2 ج) ۳ 


نچ :رخ ‌زردعاشق ۶-۷ نج »د: :بکار . 


ِ 





دیوان فرخی‌سیستا نی ۰:۳۷ 
۲۳۱ 


اوداست ۱ 


ان منم کز تومرا حال بدینجای رسید 
من همانم که بمن داشتی و چشم 
زند حاتی را رک پدلی پلبت ‏ کرد 
دل هن بستدی و باز کشیدی دل خویش 
نفریبی تومراکز تومن آگه شدهام 
دل بدخواه من از انده من شادی در د 


| نچنان کار بیکیار چنین داند شد 


۱۳ 


این توبی کز تو مرا روز چنین باید دید 
چه فتاده است که درمن نتوانی 0 بد 
چومرا کار اذین کاد بدین پایه دسید 
دل ز من ی باژ نبایست کشید 
من نخواهم سخن و لاب تونیز خرید 
دوستی ٩س‌چوتو‏ بد عهد وحفا کار 
درهمه حال زهر کار تاد 


در سمد 


هموراست 


هندوی بدکه را باشد و زان تو بود 
هندو آن‌شوخكتء شیر نك وخوش بانم‌ند 
ماززراا » بر اس سه بو سر دزدیده دهد 


زاف هندو را بندی بود و تاب دویست 


بپتر از بر کان تو نباشد صد بار 


ر[ 


و مشغله باشند که بوس و کنار 


هندویی دا بتوان برد و بیرداخت زکار 
حعد هندو را تا 


بی بود دپیچ هزار 


۱۱ 


از و-ت 


شه زاولستان محمود عازی 


بنره اکراکدن دا برکند: شاج 


ی گردتکمان هفت کشود 


بزدبین بشکند سیمرغ داپر 


۱۳۵ 
نیز اوداست۱ 


و فرستادم و گفتم که پدینگو نه‌مرو 
باز وکدایت و بيامد بمن اندر 
بروم با روم عبد کنم یا نکنسم 
گفتم ای ماه دل افروز ۹ نیز میند 


۱- قطعه در وم » نیست. 
ع نج :ور همه ز هرز هر کار..؛ ند:. بیا ید. 


غالیه برسرو کرد(؟) وبرون دفت بدر 
۱ نه رسد‌چشم تراجان پدر 
گفت‌فرمان خداو ند مراچیست داگر 
کیش بر بندم یاباز کنم بیس کم : 
اه تم سین تو کردمر اخسته ین 


۲ ند: چه‌از آن کارمر | کار. ۳- نج:| ین تو کر دستی دای که زتواین نه‌سز ید. 


#۰ 


۰ 


۸۰۳۰ 








ی ۱7 


۰ . چهکمر بندیکزجای کمر نیست‌نشان ‏ چه‌سخن گوبی کزجای‌سخن‌نیست‌اثر 
۱۳۵ 
همور است 
بپشت دوی منا گرهمی روی بسفر . هرا بیر بسفر یا دل مراتو مبر 
مرا زرفتن توچند گونه درد سرست وگر چه درد مرا تو همی ندانی سر 
یکی‌که توزبرمن همی دوی نه بکام دکر که باتو دل من همی رود 2[ 
چگونه باه حال کسی که دلبر اد همی‌سفر کند اندرجهان و او بحضر 
۰ . یاو روی بروی من ای صنم برنه . منهکه‌روی توبریان‌کنم زد ۱ 
1 همی تو دوی و دلم همی ببری برویز آ نکة غمت‌خورد زینهار مخور 
۳۹ 
اور است 
عسی اش کاب تیابد برو ظفر ای‌دل چرانکردی ز آتش همی حذر 
ار حذر نکردی تاسوخته شدی ‏ توسوختی و با تو بسوزد همی ۳ 
همسايهةً بدی و ز همسایگان بد همساگان رسند برنج و بدرد سر 
۶ . اینك جگربجرم توآویخته شدست ودنه اذین بلادل اد نیستی خبر 
هن جنک ولد حیلت وتدبیر ساختم کان ۳ فروخته کمتر شود مد 
بای سا وا مورا ٩۳‏ شتم ‏ پنداشتم که حیلت من کعت کار گر 
آتش هزارپارفزون کشت از آ نچه‌بود آتیا همه‌دکر شد وتدی ۵ ۱۳ 
ور بلیل از درخت برید دو ببر ظاهر ف و نکرد زطتبور ۶ ۱۱۳۳ 
۳۱۳۲۷ 
همور است؟ / 
جر آزاد دادی ای باد ذیرا که يك زمستان بدکناشتء مر نبامدروزی زمانه‌زیندد 
روزی بدین درآزی ما ازتو حسته دوری ک تو خطایی مان ازتو بود منگر 


209 لد( 
نداد کردو سم زرا سیه دن ۳ 
۰ ر پهشی ل سح 1 
زببردی خوش با چنان ست 


۳- این قطعه از رم» ودند6ا 


بازاع بدندر 53 بنشستی 


ا: بخشش - نقد یر : ۲-بمت از «م »> است . 





طامر |: بدین‌دد. ه-این بیت تنم‌ادروم» است. 








دیوان فرخی تیار 





ار چون در مبان‌باغت دامی کت ۵ باداغ تا ی ال 
از تو خطایی امن از ما خطایی امد شاید که هردو گشتم اندر خطا برابر ۸9۰ 
از باغ زاغ کِ شد» آمد هزاد دتات للادون آکروت باید کار گن‌شته ار 

1 امروز ماو شادی امروز و ماودامش . در زیر هر درختی عیشی کنیم دسکر 

۳ با دوستان یکدل با مطربان چابك با دیدکان زیبا با ساقیان دلبر 

0 دلجوی ساقی‌انی شیرین سخن کارا از کف دهندء باده وز لب دهنده شکر 

۱۳۸ ۳ 

۳ همور است 

۱ 9 ۰ هّ دص 
۳ تاکی‌بوداین‌شوخید ناکی‌بوداین جنگ زین شوخی‌وزین جنگ نگردددلمن ۱ 


صاسست مرا با تو د‌ با من بکنی صلح 
سنکست دلت مهر 9 تابان که گه 
ط فرسنگگ 


رتاک دوانم ذ .پی تو 


ات ترا پامن" و بائو نک و 
تک تأفتن هپر اک ژاید اه 
وذ من توگریزانی فرسنگ بفرسنگ 


۳ گرمن ذ توای‌دوست همی تنگ ندارم . تونیز مداد امن و از صحبت من ننگ 
را ۲۳۹ 

ی نیز اوراست؟ 

۰ ۳ 

۶ ۰ ۳ ۰ ۳ 3 ِ 
بط ندهم دل بدست تو ندهم زک بتو دل دهم ز تو نرهم 
01 کوی تو جایگاه فتنه شدست بر سر کوی تو قدم نم 
۳ 

۳ سای ار فراق تو "شلکبند هن "همی: از وصال" تو شکهم 
۳ 

۳ گر من لابه ساز چرب سخن چه بسی لابه‌ها بدل ندهم 





2 7 عم 
ار حله بانه کرد" تاذ «دشت" نو سنکدل بجهم 
۱2 
۳۹ واوراست 
۷۳ 1 2 
و ای رفته من از دفتن تو باعم و درد فردم زتو و زین قبل از شادی فردم 
تاوصل تراهچر توای ماه فرو خورد دردی نشناسم که بصد باره نخوردم 
۳ 
با ۱ بصن 
۳۷ ۴-۱: بکستربدی. ۲- مصر|عدر «ند» تکر|رمصراع بالاست. ۳-واوازدم» است ۰ - ج : 
جلا | رنکگ. ه -اصل:ترابامن (متن | ز استا ددهخداست). -- اصل: مراباتو (متن |زاستاد دهخد است ). 
9 


بی‌ ان . 


۷- ع : 


۸ -م : کر. -٩‏ قطعه‌دد «م> نیست . 


د 


۵ 


۱۷۰ 








۳۷۵ 


#۰ 


(۹4 


زمی3 





ارچپره ۳ بوده رت م‌ راچشم 
کی زر رو توس 
ای‌دوست بگ: ی‌توازان حال که‌بودی 
گه با مره ترم که با لب خشکم 


۰۰۰ دیوان فرخی‌سیستا نی . 


امروذ ددین ۳ از بدردم 
س‌چون که من اد آتش‌غ‌با د‌سردم 
من دوزی ازین‌دردبصد حال بگردم 
که بادل پرخونم که بارخ زردم 


۱ 
از ادست 


خدای داند بهتر که حیست درادل من 
چو مپربانان در ۳ من نبادی دل 
انست این دل که دل سیردن تو 
دل تو ده بوده‌است تا دلم بیرد 
من از ره رب نو آکه نه و تو مان دل 

۳ ی 

و چنین‌شد چچهباز خواهی‌دل 
۳ بیر کههر گکبه‌است 


که بخوشی بون سمردی دل 


دلم ببردی وحانه 


زبس جفای تو ای بیوفای عهد شکن 
نبرد وبرد دام جز بمهربانی ظن 
همیشه کار تو بودست زدق وحبله وفن 
بپرد و دفت بکام و مراد باز وطن 
همی فریفته بودی هرا بچرب ۱۱۰۲ 
چو دل نباشد حانرا چه کرد خواهم من 
چه او فتاد که دل باز خواستی اذ هن 


‌ زندگانی اندر شمانت ده۳۵ 


ل ۱ 
همو در است: 


تار اامت وا و قیوشت سک ار حپان 


نو بهار 


تا رخواب‌خوش بگشاد و 


سو دی چشم 
بر نبانبا 7 بر ادست کشده همه باغ 


۱ کر 
اندد. ان هفته دهیبدذشت حپان سرنمود 
۰ ۰ 5 م 


بابام حو ان رده شود 


"۳ 5 ۱ 
من دحو دی ده ه 2 ارات و در ۱« 
۱ ب‌ ح 
۳ 5 
ده نم اد هِ ‏ 
حث زا ۳ 
2 رت گر 
۱ 
۱- اصل : طیسن 
در وم 









برسر افکند زمن هرچه گهرداشت نبان 
لاله 
عاشقان گاه برین سابه دوان کاه بر ان 
2 ندرین هفته حوانست کران تابکرانا 
نشنیدم که ببك هفته شود ببر حوان 


9 


کر نود و۱ هن این لفظ نیارم بزبان 


سرخ بیندد همی از خنده دهان 


1 بو ِ 
که دگر باره بدین رور ‌ رسیدن‌نتوان 


5 2 ۰ ِ ۱ 
بیش‌تا از کل ماکوزه کند دست زمان 


2 :ین ۳-ج:ترعمو. 4-ج:خونمو . وج : چانم . -قطعه 
ن- ۸-نچ 


: گر «ود نمز . ۹ : کو یم از هر که بخواهی 
۱« نج > :پیش نا کوزه کنندز کل‌ما کوزه کرت : 








و را 








دیوان فرخی ات 5 


باغبان ذیر سرد بن منشین 
نه همه سایه دیر سرو بود 


کی رد 


۰ ۳ 
سرو را دست باز دار ازمن 


9 ۲ 
رنگ آن سرو نا دسیده مبین 2-۰ 


۳ _ 
دجم دن بر دل من مسحین 


34 
همور است ؟؛ 


ی ی وت لد ری نه 
ز دلبران نبود چون تو دلشکن یاری 
ترازمن همه حز بندگی نمودن یست 
به‌بیست‌شهر چومن عاشق‌غریوان نیست 
مرادنوهمه‌حزحنگ وتر کتازی ثیست 


۳34 


چو قذ تو نبود سرو حویباری نه 
ز عاشقان نبود چون منی بزادی" نه 
مرا زتوهمه حز درد و رنج وخواری نه 
بصد پپار چو تو صتعبتی بای نه ۸۷۰۰ 


مراد من همه حز صلح و ساز کاری زه 


همو ر است 


ای دوستی نمو ده 3 سو سرته دشمنی 
دل بش من نهادی و بقریفتی مرا 
پنداشتم هم ی که دل از دوستی دهی 


دل دادن تو ات نود تا هرا 
ترا بدوستی 9 تیوه بود 
رل سر ند بار عهن 
با تو رهیت دا چو بدل ایمنی نبود 
رت خالی کجا ود 


درشرط مانبود که با من تواین کنی 


دانه افکنی 


بر مان که بر که تو دشمن عنی 


اک نبوده ام که همی 


اندر فریبی و دلم از جای بر کنی و 


زين زار ۳۹ ی را هر کر بدشمنی 
از تونمی‌سدکه کنون عهد بشکنی" 
دین بس بجان‌چگونه بود برتوایمنی 
تم ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
ما مرغعکان و ایم و نو جرمنبی 


۰۱ - اصل : ۰ (متن ازاستاد دهخداست) . ۲-نج »د: |زسرو نورسید ؛ ند :... نورسیده. 
۳ - ند : یمن . 6 قطمه‌در «)» نیست. و ند: ازنزادی ۰ - ج : دراین بلدچومنی. ۷- اصل: 
ترك‌شادی (متن از استاد دهخداست) . : ازچون :ویس سزد که کنون عهد نشکن هی . *- بت در 


نست . وخود مویدست که بیت وت . 


مصحح نگار نده ص ۱۰۷ شود . 


بمت ازمنوچهر ست رجوع بدیوان مذوچپری 


۰ ج: مرغکان . 





دیوان فرخی سیستانی 


۱:۹ 
واوراست 
۰( ای جهانی رو بادادی برمن از تو چراست بیدادی 
دل من دادی و نبود مرا از دل بیوفای تو شادی 
دل دهان دل بدوستی دادند تو مرا دل بدشمنی دادی 
قصد کر دی بدل دبودن من برهلاك دلم بر استادی 
5 دلم نستدی نباسودی چون نو زن ۳ داز تو ازادی 
9 دل ببردی وجان‌شد ازس‌دل ای‌تن اندر چه محنت افتادی 
بر دل دوستان فرامشتی ۱ بردل دشمنان همه بادی 
۱۳:۷ 
وازوست 
ای‌ترك حق نعمت عاشق شناختی دفتی و ساختی ز حفا هرچه ساختی 
کرداد من بیای سیردی و کوفتی زر هوای خویش رکفت 9 تاختی 
باتو بدل یر ان ساخت ساختم برمن زحبله هرچه‌توان باخت‌باختی 
رک گفتن مرا که تو از بندگان خویش مرا کم نواختی , 
ب‌‌ ۲ 
کو باحدیت ماوتو گفت» ای‌بت»| که گفت: «ای‌حق‌شناس رو که نکو حق‌شتاختی؟ 
۱:۸ 
همو رد است 
دعوی تو ای ترآ فزو نتر شد تاو 5 سمن تاژه هم‌ی سنیل کاری 
و و نبودست ونیودست از عشق تو اند دل من چندین زادک 
۵۰ امروز هبه حال 2 گشت و بتر گشت فردا نه عجب باشد ۱ ۱۳۳۰۰ اری ح 


تانر لگ سمن عارص بودی ن-چنین بود 
با عارض ساده ز در دیدن بودی 
ها من بزیم حجبفه رد و باز ندارم 


۱ -ج : فراموشی . 


۲ - مصر |ع ندا نستم |ز کیست . 


امردز چنین شد که بت مفك عذارک 
با خط دمبده ز در بوس و کنادی 
دانم که سه بوسه تو ز من باز ندادک 


 کرت‎ ۲ 








دیوان فرخی سیستانی 


و 1 بسنار ار کر 
من باتو همی از در یاری بدد 1 


ناز از نوسزد برمن‌مسکین که توایدون 


با طر ۶ مشکین همکی فتنة چینی 





3 1 

تا تو بکنار < ۳9 مپر 0 
شاید که تو و از دی ای 
اس شک ین و خط غالیه باری! 
با غالیه گون خط شیه شود تثاری" 


۱:۹ 
و نیز اور است 


ای عاشقان گیتی 
چون دوستان کون (حرط یش او نهادم 
گفتم وه دل ستانم ناگاه دل سیردم 


3 رد همی‌چه 


دشمن همی ز دشمن بکروز داد یابد 


باری دهید" یاری 


نالی بادی جو من نداری 


جز صیرو برد بادی ب-روی همی نبینم 


کان‌سنگدل‌دلم را خواری نمود خواری 


ول مود (دوشتتا دی 
ت سس 9 
1 طمع دلستانی ماندم بدل سپاری 
باریست اینکه ندهد روزی بیوسه بادی 
من زو همی نیام چکنم مر که زاری 


۱ 
چون عاشقم چه‌چاده جزصبر و بردباری 


۲5۰ 

نیز از او ست ؛ 
من بدین بیدلیو دوست بدین ند من بدین محتملی بار بدینق مستحلی 
بار معشوق من از مستحلی بر نخورد تا تباید زمن این بیدلی و محتملی 


بفریاند هر روز دلم دا ز سخن 
ور از ان‌ساده دلی ده بر و ستنی 
ند کردم ان اکس که نگردد بردن 


تا تو 
۱ 


آن سرابای دای 9 مفتعلی 
5 
بای میکوبم چون گیلان برنای گلی 


جند گویم که مرا تو زدل و حان بدلی 


موسته خریداد نوای غزلی 


همور است 


بر 2عده مرا کت فرمایی 


اه بوسه مستمندی را 


۱- بت در و«م» ایست. ۲-بجز <6> : 


۵ - اصل : من واین ... درهر . (مت 


کند ادچون دودلی. (متن | زاستاد ۷ ۷ -«ج>۱ ین قطعه رادر 
در نسخه بی‌اين غزل بنام فر خی‌دیده‌شد ۰ 


نوشته است : 


کید : 


ن‌اذ استاد دهخداست) . 


۷ 
3 دی اک ای صء م شکیبایی 


خواهی که یمسا ص ترمای 


و 


2 تست ۰ 
> - اصل : بای در کوبم برمن 


با بانهقدمهٌ کتات نقا ل کر ده‌و 


۳/۳۳۰ 


۳۳۵۰ 


۰۳۰ 


۸.۳۰ 











33 1 دیوان ی 


رال را باشد که 


بر ین مرا ببخشایی 
بر رک ره تا دار هرا ال ۳ 


۰ بد عبر نی و گنل بای لیکن چو دل و چو دیده دربابی 
۱ ۱ 
هم از و ست۱ 
لطفی ۳ کف به نگاهی چه‌مشود خشنودا اک شومزتو کاهی جه »مشود 
سرابا کر شود وا یایرد رحعت درخ کسال‌هجر گیاهی چه‌میشود 


رباعیات 





۲۱9۳ 
بگرست,زاد تس آن کام و هوا کفتا مه بند همی داد مرا 


بنداشت 1 کاب نماند فردا نتو ان کردن هی ساغرد ربا 
4 


۰ و ۰ ۵ 
۳۳۰5 سوسته همی حفا ۳ ی و 2 وا از بردادی ارت دبوان حفا 
1 کاهی نیست از وفا هیچ ترا ای حان پدد نه شبر مرغست دفا 
۱6۵ 
7 ی - ۰ ۰ 3 ح 1 ۳ ۰ ان 
گفتم رخ تو برار خندان منست کفت ان تونیز باغو بستان‌منست 
گنت لت «ن تو همست گفت‌ازتو دریغ‌نیست ک ال 
۲۹ 
این مشلترس ید باورا بالنست برایهُ ماه و زینت بروشست 
۰۳۹۰ رال سیهت بلای من جندشست بازاین چه بلای خط مشك 0 
۱۷ 
۱ ن‌مسشكت وگ باسمن پیوستست از دیدن او دل‌حم‌انی خستست 


سم 


۱ ۱ 


یارپز نخست‌هم ب اتسار تست 


با او تکأف فراوان بستست 
15۸ 
دزد 4 ای دم وم ی سب تاه 3 زد | دز چندست 
۳ ۱ رن رب ار سلاست ازدارة مپر دو 9 


1 

۱ 

رحساز نود مشاو آب‌دلیند مت گفتارخوش دو روحرا" پیوندست ۱ 
۱ 

1 


۳۹ دیده‌شده. 
0 و نوشته است : و نیزدر نسخه 1 
و تارددعد 





دلم. ۰۵-۶ د: در نندست. ۵ - - نج :لو 











جع 


ی ۳ ۳ 
پیز کر کهازتوامروزمر است! بازار برعتیان‌جین باشدراست ۰ ۸۷۰۶ 
نه بوسه روش 3 9 در خی که دز است نه بوسه‌خری بدا نجهددحکمدواست 

۹ 1 

عمدیدم از ا 9 مرا ی‌باید بیریدم از و تادل من بگشاید 
نا دیدن ار مرا همی وراد کر کااشتیی کم اد 

۳۰۱ 
پیوسته مرا همی نمایی بیداد وانگاه ذءن چشم همیداری داد ۸۷۷۰ 
تو بنداری که بائو من : باشم تجناام ر‌ دن‌دستخو کا کاهی داد 


۱ 
هر روز کمان گوشةٌ نو کرد رو در ت جو ۳ ترا ۱ 


ِ ۳ ۷ ۲ 
یا هر که یت اش راید بن *رغ ك نباشد شاید 
۹ 


بر عبر و بان آید زان ننک دهان هزار چندان "ید 
زلف تو همی سوی دهان زان | ید خر بنده حانه شتر بان اید 
۲۹ 
ِ ۰۳۷۵ 
صد ره گفتم که پامن از عهد مخند" تا من بتوباشم از جهانی خرسند 
1 ِ ۰ ۶( 
این پند ترا نياید ان روز پسند . همین‌خیر ودهل ده چوبنپذیری‌بند 


: ۹9 
کت که مرا دغم بسه بوسه بخر دل تافته کشت و گران درد 0 


از بهر سه بوسه ای بت بوسه شمر چون گاو ۰ محر کر 4 ور 


ز 


نج : این کار نکو نگر که‌امروز. ۲- ریاعی‌دد«م» نیست. ۳-ند :دهی‌مرا. > -ج :با کر کی 
2 آشتی کر دم‌تاچه بیش ید؛ ۶ .کردم تاچون ید ( متن از استاد دهخداست) . ه -م : من‌بتو . 


۱ - ۶ نج : باد سرتو چو (م:جو) که ترا برباید . ۷-م: با ... ترا سرآید ۰ ۸ -م : چخید . 


۵ حول : این بنده ترا نیاید|مروز (متن |ز |ستاددهخداست). ۱۰ج : چومه دفت ببند ۰ ۱۱- دد 
6 دباعیذیل بنام فرخی آمده است واما«م» [نراندارد و آن‌بشرحیکه دز تاریخ بیهقی آمده 
(۰۵۳ ۷۵ چاپ آقای دکترفیاش ) سرودءٌیکی از ندمای دستگاه امیرمحمدبن محمودست که شعر و 
ترا خوش کفتی واستاد دهخدا | نرا |زمکی تر | نه ساز که دردستگاه بو بکرربابی کارمی‌رده است 
دا نسته | ند ۰ دباعی ایشست : 

ای شاه چه بود اینکه ترا پیش [.د دش هي از بر هل ختویش 


محزت نو «بیش مد از ملك بدر بعش تو مندیش 





.۰ _ _س_ "<_ _ < > << _ 7 


۸/۰ 


۸/۵ 


۸ ۰۰ 


۶۶۰۹ دیوان فرخی‌سیستا نی 


۰ رن ۰ + اک ۰ ۰ 

اون کت بار و بار دگر اراک همی‌گویند ت- ندز 

حانا تو بکنت‌کوی ایشان کر خر خوببند که غرقه شد پالاف گر 
۳۹۷ 

۵ لد َ 
چون با یادان خشم کنی حان بدد بر من هیر یش خشم یادان دگر 
۰ 7 بت ۲ ۰ 4 

دانی که منم رز بون نرو عاجز در بالان بزنی چو بر نیایی با جر 
۳/۸ 

ای ساده کل وسادمی و دهد ۱ کار که بانو کردم اندوه مخود 

چندان باشد که به شوی حان بدر حال تو دک گردد و کار تو ۳۹ 
۳۹۹ 

گفتم که بیا وعدهٌ دوشینه بیار ودنه بخروشم از تو اکنون چوهزاد 

کفتا دهم ای همه حفا وا * ز نهاد اواز کم کوش دارد دیواد 
۱۳ 

۳۹ ۷ ۰ 3 4 ۳ 

ای گلین نو دسیده در باغ بپار گلهای ترا ذ بیم خار ساد 

زین کار که باتو کردم اندیشه مداد ایمن کردم گل ترا از غم خاد 
۵4 

يك خانه بتانند بجان اندر خور از و مپتر و تو ز ایشان اکتا 

چونن" تو بدك زهمگنان در مگند نتوان بتکی بطوس شد حان 23 
۱۸ 

زلف و خحط ان سرو قد‌سیمین بر از مشك مسلسلست فا سل 


زان زلف کرفت عنبر و مشك خطر از خط بفررود روی او زب ۲۳ 
۳/۳ ۱ 
صد‌بار زین شنینده بو دی کم ۱ و بیش کیزد همه را هرنچه کش از ۳ 
در کرد خویش مانده‌ای (ء ی درویش چهچون کندی‌فزون‌زانداز؛خویش 
۷ 
تا بائو صلح» دشتم ای مابة جنگ ی دد دل من همیزبت دویان ت‌ِ 
نشگفت که از ستار گان دارم بککی امرو ز که آفتاب دارم در جتی 
۱ - «ج» خردرفکند چرغرقه . (متن از استاد دهخداست) ۰ ۲ - ج: دیزی نو ۰-۳ 3 
_بالان ده خوش‌بنیامی . ه - جهانت . + مج : آمد . ۷-ج. رازه6 ۲۶ 








دیوان فرخی‌سیستانی ۰۰۷ 





وت باین و سنک هساية تو بپانسه 1 ی و داتنگک 
این خو تو ازو گرفته‌ای هنک ) گر ر‌ راکو همی ثبرد و 
۱ ۲۳ 
و هرچند که از تو بوسه یابم که بل در آخر شب هرا هوس آید کم 
80 : گناد بر تست حرام نشنودستی وروعرن اشد شام* زب 
۱ 
گر خواسته‌ای تو از پی خواسته ایم رویارد دکر خواه که ما خواسته ایم 


تو پنداری دل بتو آراسته‌ايم ماای بت ازان؟ سرای برخاسته لیم ‌ 
۱۷۸ 
آن‌روز چه‌بد که با قضایار شدم دیداد ترا بجان خریدار شدم 
آن 9 بازی سبر وش | تالا امرود کرفتاد شنم 
۲۷۹ 
تا در طلب دوست همی بشتابم عمرم بکران دسید و من در خوابم" 
گیرم که وصال دوست درخواهم‌یافت ۱ این ع گذشته را -کها دریابم و 
۱۸۰ 
ست همه ساله ای پسر کام تو هن خرسند همی ب.ودم در دام ت--ومن 
سبز آمدم از بهانٌ خام تو من بریخ اکنون نکاشتم نام تو من 
۱۸۰۱ 
3 یند که معشوق تو ۳ سای فرززشت و رما رتست «ونام 
9 و دلم بر و گشته تباه عاشق,نبود ز عیب معشوق ] گاهء 0 


۱ - ند : ید[ ام ۰ ۳ آیین بسنکه؛<«چ»: :ید [ نوکت ( متنتصحیح استاد دهخداست ). 
۲- اینجا «ج» رباعی‌ذیل‌رافزوده (ست که دروم نیست و |ستاددهخد| نوشته|ند و سروده یکی 
ار سلاطین است که فعلا نامشدر نظرم نیست» : ۱ 
با .سرخصم دا بکوبیم ستکت با او ضر ما دار سازد ون 
اد دردین زمانه بر نیرنگ يك کفته بنام به که صد زنده بننکگ 
و شب مرا بیوس مد کام .اچ:... آمد و کم . ء -نج : نشنودی دوغزن باشد بدنام‌شد؛ 


نچ‌دیگر: ,»فا کام. *-«ج» : این . (متن|زاستاد دهخداست )۰ + ریاعی‌در زم 4 نیست . 








۰:۰۸ دیوان فرخی سیستانی 


خط | وردی‌رواست برروی چو ماه خوشتر 9 از | نچه بودی صدراه 
در ارزوی خط تو خوبان سیاه . برددی همی کشند خطهای سیاه 
۱۸۳۳ 
۲ ت 4 ۳ + موی مه 
بامن کال شکفته باشی کدکه کاهی باشی چو کارد ات مه 
روزی همه آاری کنی و روزی ذه يك‌ ره صنما بنه مرا بريك ره 
۳/۸۶۶ 
و ۹ ۱ ۳ ۰ 2 
۷۷۳ ای‌درست براتا سخن دمن د ر یزعا حوی نو زد هر حدسی مزعا 
بد کی ار ان که با بدان امیزی بادیگ بمخشین که سیه برخبزی 
۱/۳۵ 
ای دوست هر | نتو ان ۱ زمره را 
ی رست مرا دید همی سوانی بپوده جر روی دمن ردانی 
سجرم و حنایتی که از من دانی جون ببر خر از ش دمن ترسانی 
۲۸۹ : 


ای‌دوست در 1 از دو د:ده 2 بیتا« ای ۱ نکه زد 


ی تب ۳-۲ نا پیدایی 
1 ۲ و ۲ ۱ 1 
انروز که امندی مرا ددبایی کر تا بقیامت تو غذامی نایی(3ا 

۱ ۱۸2۷ 


۸۰۰ 


۲ و ۷ 1 ۲ یر 
از بپرخدای اد توبی سرو سرای یره دمن باز مگیراق بت بای 


دیداد عزیز کردی ای بار خدای سیمرغ نه‌ای روی دهی را بنمای 


نس 


1 ۳ ۱ م۷ 
- دلاعی دد 4۲2 نمست ۰ ۲ -.م : چه شود ۰ ۲ تج ۰ 2۱ نهر ء -م : زمن‌روی چرا ۰ 


۵ - جح ءدیله ناگ و * 
وس 


2 پم 4 ۰ 4 
ی۰ *- ند : عرالی‌مائی ۸4 : عرامی تابی. 0-۷ :از بهر خدای(قدری‌سفید]ژحدای؛ 


بت ۳۳ ۰ ۰ 
دیوان فرخی سیستانی ۰۶۹ 


سههمهمهههچچو 


درالعت نامه اسدی (چاپ 0 م اقبال) ار بشاهد لغات ی است 3 

۱ شنا (سه) . آسیب (ص۲۵ح) . جناب (س۳۰) . چرخشت (4۲ح). گمست 
(س61) . کاح (صع۷) . سنکالاخ (۷۵ج) . شکوخ (ص(۸) . ترفند (س۸۸) . پند 
(ص۲٩)‏ . برد . میزد(ص ۹۹" . باژ ند (ص۰ ۰ کند(ص۱۰۱) گراوباد 
ام 0 برازد(ص۰۸ ۱ . خنید (ص۱۲۱)" 5 بپاد(س>۱۲) . شمار (س۱۲۵ج)." 
و (س۱۰. اور(ص۱۳۱) ۰ فرغر(ص۱54) . سنکساد (۱۶۱,۰) . برخود 
۳ سور (س۱4۸) . چتر (س۱6۸) . نبار (صس۱۵۱) . سپار (صهع۱) . بشار 
(صس۱۵۷) . گواز (س۱2۷). جواز (س۱۷5) . ژاژ (س۱۸۳) . دهاز (س۱۸۵) ۰ 
۱۹۵ . کاس (ص۹۹ 0 . خزده خریش (ص۲۱۱) . پاش د بر پاش((ص۲۲۰). 
ودغ (س۱۳۳) . شندف (صس۲4۱) . کوف (ص۲41) . آژنگ (ص۲۵۹) . غزنگ 
(ص۲۰) . رنک (ص ۲5۱) . ارتنکی (ص۲۱).. نارنگت (ص۲۸۲) . ۹ (ص 
۶ فبلك (ص ۲۹) . شوشات (س؛ ۲۷) . هنگک (س۲۷۹) . شرنگ (ص۱۸۱) 
ثر تک (ص۲۸۸) . تبرنگ دیگر ( ص۲۸۸) . وننک (صس۲۸۹) . اك ( ص ۲۸۹) 
رگ ( ص ۲۹۰۰ ) . رن دیگر )۲٩۱(‏ . مفتورنک (ص۲۹۲) . کیماك (س۳۰۲) 
نال(س۳۱۲) . آ خال(س ۳۱۹) غیج و ال (س۳۲۰) . بل (ص۳۲۲) . لال(ص۳۲ج) 
سکال (ص۳۲۷) . شکال(ص۳۲۸) . تانول (ص۳۳۰) . سوتام (ص ۳۳۱) . خرام (ص 
۷ خرام وی (صس ۳۳۷) . ستام ۳ .خم (ص ۲ . لبان ( ص ۳۵۵) 
ژیان (ص ۳۳2) . موژان ۳۳ . تقیمن (ص ۳۹) . زلیفن (۳۰۰) . چندن ( ص 
خر ۰ رتاش اکن (ص ۳۰۱ ) . لادن ( ص ۳۹۸ ) . نادون ( ص۳۹۹ ). 


(۱) بت بنام خسروی نیزضبطست. (۲) ببت بنام فردوسی نیزضیطست. (۳) بیت بنام‌فرالاوی 
نیز آمده است. (ع) بنام زینبی نیزضبطست. (9) بت پنام‌عنصری نی زضبطست. 











۰.9۰ دیوان فرخی ۳ 


پرنیان (ص۳۷۰) . بازخشن (ص ۳۷۱) . دوستگان ۱ 1 ان و 
بابزن (ص۳۸۵) . سوزن (ص۳۸۵) . میز بان (ص۳۸۸) . بریشان (ص۳۸۹) . مرجان 
۳ کر کدن و خستو(ص۶۰1) ختو (ص۰۸ع) ۰ خبرو (ص4۱۳). 
گاه (4۲۱) . داه (س 4۲۵) . نهاله (4۳۰). غوعه (س 4۳۲) . ژاله (42۲) . فسیله 
(ص هو اس شا سوه (ص۵۰ج)! . بوبه (۶۵7) ۱۳ ۸ع). 
توده(ص4۱) . بیله(ص41۲) . خامه (ص4۱۳) . خبه(ص-3ع) . بهمنجنه (ص4۷۲). 
شنه (ص )۶۷۲‏ سیله  )2۸۰(‏ توباژه (۶۸۲) ژرساوه سم ۱ 
ترانه (س۷٩4)‏ ۰ کاسموی (۵۱۹) ۰ آبی (ص۲۰د) . شب‌بوی (۵۲۰) . شیان(ص 
۲ . متوادی (ص۲ه) . لامانی (ص ۵۲۷) . ککری (ص2۳۰) . 

و نیز درفرهنگک کامل سروردی که از فرهنکک حپانکری نیز استفادت برده است 
بشاهد لغات دیل ابیانی از فرخی در حست : 

ایدند - اشنو| - آشکار اشکار _ ارت - آژنگت اندون ال - اندربای 

پدیسند - بشار - بستر - بیر - پراز - پلسك - بشلنگ + یرم - برزدن ‏ ۳۳ 
باهو - بیله - بای پاداشت - بند - پرشید بیرار بول بنه ۳8۳۳۳۰ 
تاه - تندس - تند - توخت - ترانه - تباه ‏ تن زن - جلب - جرد - چمیده - 
چشم - چمچاخ - خشن بند - خرد - ختنبر - خل - خرام - ی ۳ 
دو ستگان ۳ رک _ دله 
دلدیگر روژگار رنگ - رام - رام دیکر - دوده - زیر رین افزار - زد رال 
رت ی هت ِ رکب قل 9۳ 


خی راوایی رد ۵ ۳ - دیز - دهاز دیس - 


شپی - فرسطون - فراشته ‏ فریه - فراز فک کاری "- مان ۳۳ 

و - کوهکان 5 - کوشش - کار - کاز - کر - کوخ لاد ار 
لبان - میزد -هرد - مال - موژان - مایه - نوی تشاد نار ۳ 
ترا 2 نار نگ - لیم لرگ - نخجیروال - ناله ‏ ناله ۳ نهاله که ۲ نبله یم 
ناله ‏ و ننک - 


همانا - هش - هفتورنت كِ هزمان هار۳ هوازی - یو به 


۳ - 6« سس 


(۱) تام دود ی تبر ضبطست : 








سح« ۲« 


هن ام سس سح ء٩«ع«ع«حس«سس‏ 2۱ 


که ازاین میان ابیات دبل دردیوان حاضر ری نیسیت و تو اند بودکه همه با 
ری از ۱ نان سروده شاعری دبگر باشد 3 


گهی سماع زنی‌گاه بربط وگه چنک گهی چغانه و طنبور و شوشك وعنقا . 


ات عساب او در هن هست از پر بر دن جناب, 


1 
ماه منیر صورت ماه درفش تست روز سید سایه چدر بنفش نست. ۸۸۲۶۰ 
+ 
رو دوسترم هس نیست دگرهست ۱ نم که همی گویم قاونت (فراست ‏ 
+ 
تیغهای کوه لاله و بر سوسنست مرزهای باغ ازوپرسنبل وسیسنبرست. 
ج 
میان خواحه و تو مان خواحه و مه "ماو تست ‌حنان‌جون ممان‌زر و مت 
رت رل ‌ ۷ بسا 
- 
«ن همانم که مر | اک هرب همان که م اداست هم حامهدر ,دا 
۵ ۳ رادوی هحی شت شخود من‌همانم مرادست همی < ود . 
۵ سم ۳ ۲ 
صحرای سک روی و که منکلاخ را از سم اهوان و گوزنان شا برد ۰ ۸۸۳۲۰ 
۳ 
دل برد و »-رانز بمردم نشمرد گفتار چه سودست چ-و ودغ‌اب وس 


چوندروءصیان و خذلان‌توای شدراه یافت کاخماشدجای کوف باغهاشدجای‌خاد. 


درایوانی که‌توخواهی تراباغ ارم سازد چو ابوان مداین‌هر ترا ابوان وخم‌سارد. 


۱ - این بت باقطعهٌ ۲۳۱ بیوستکی‌دارد . ۲ - این بیت با قطعهةً ۳۰ می نماید که پیوسته باشد . 





۰۳۳۰ 


۰.۰۰ 


از<سن دای سرت که ک 


بپر؛ تو آفر ین هیشد ز سعد مشتری 
تا نبود چون همای فرخ کر کس 
باهنر او همه هنر ها بافه 
سرای تست 
ی مثلبی زده‌است شاها دستور 
همیشه تا چون درحهای خسروانی وه 
اشکوحد بر من هموار 


سِ 


بخت شما وعز شماهر دو رو فُزون 


ازدر میزد حانم طابی «وبی بجود 
بهانه <و رد برحال خوش 9 همت خو یش 


من‌چون چذانبد,دم حستم زجای‌خواب 


۱-- می‌نماید که باقطعه ۲۳ بستگی داشته باشد . 


ما ات 
دیوان فرخی س 


ی 





دقم‌خصم از نحس کیوان‌فر بو نفرین بود. 


همچو نباشد بشبه باز خشین بند . 
باسخن او همه سخنا ترفند. 

کیتی سرای نست ۱.5 ۱۳-۱ 

بر را <4 بانجمن کشند وجه سود . 

ستاده تابد هر شب زر کرد ۱۳ 

همچنان چون بر زمین دشوادتر. 


وان مخالفان و بد اندیش در نهاد 


اندر برد دستم دستان روز کٌار. 
دزآن‌مز اج دخیره‌است‌وزین‌مز اج‌سبار. 


با هو بدست کرده بر اشترشدم فر اد. 








سس سس 





ای کرده مرا خنده خریش همه اکن 


۱ 


رم 
میدانت اهنت خون عدوت اب 


بدانسان تک هستی چنان می نمای 
مرا ك یستن اندر غم تو ات کشت 
کاروانی بیسرا کم داد حمله بادکش 
ژ سر ببرد شاخ و زتن بدرد پوست 
گوس تواکرده‌ست برهردامن کوهی‌غریو 
بم‌مان هوانی شاد کردم 
کر تا گل چنیم و لاله چنیم 
بر شاد و 1۹ زده شاد و شادکام 


ان ملکی تو که بمردی بگشاد 


روز ررم‌از بیم او دردست ودربای عدو 


ج 


مارا ز تو ببی جانا همادا ز قدو ابسس. 


زن هرزه لاف و ختنبر هباش. 
چنانکه هیچ نیاسایم رت 
کار وان دیگرمبخشیدبختی جملهرنگ. 
بصید گاه ز بر زه کمان تو رنگ. 
بر کرده‌ست برهر خامریگی‌صهیل. 
ز دست دنج و عم آزاد گردم . 
شش خسرو بریم و توده کنیم . 
دولت دهی و بخت مطیح و فاك غلاه . 


ز عدن تا خزران وز خزران تاککری. 


کنده‌ها گردد ر کاب واژدها گر ددعنان. 


۰۳ 


۱5:۷ 


۱۸۰۰ 


۸۰۳۰۰ 





۰ 


۸/۳ 


۸۸۰ 


۸۱۳۳۰ 


بفروذ و بسوز پیش خویش آهشب 


بنگر 


من پیرم و فالج شده ام ایک 


شادمانی بد اندر حپان 


پیادء سیه !رای او دویست هزار 


از ده صورن 


۶ رد سید دز سرمسه 


تا مورد سبز باشد چون زمرد 


تاحویت اعد رت لا 
بر فصل او یلا گذراند ول 
از .در میژد با خرد و دانش 
از راستی چنانکه ره او را 
ای دارات ۰ نو آکندة 
دست و ژبان بدو نرسد ؟ 


س را 


ط دشمن‌دست نابرده بزه گردد 


خ 


جچندان که توان ز عود و از چندن. 
7 نولم کر بیثی و کفته شده دندان. 


ده 


مبان وان و مان 0 


<و بل همست و رانگت نر ند و مردمان. 


و نله" غنبر" دارد 2 اد 


با لاد نماد تشه لاد 
تا لاله سرخ باشد چون مرجان. 


تا خار نباشد بیوی خیرو 
کرچه کوا نخواهند ار ۳ 
اندر نیرد با هتر و ۳۳ 
گوبی زرا ارت مسطره و سارو 
هم کته های 1 ود هم کندو 


اری بمساه بر نرسد لا 


غلامان ترا هزمان کمان|ندر کمان‌حوله. 





دیوان فرخی سیستانی وه 


5 لور یل بالا دشمسنت از بلس ینود اوسته. 
و 
ایا خورشيد سالاران ی سوار رز ساز و گرد استوه, 
جح 
۰ ؟ ۳۹ ۰ ۱ 
ای دیده ها چودید:غو لك امده برون گویی که رای وی ره 
و 
تاسرخج بود چون معشوقان‌نادنج 5 ررد بود چون دح مرجوران | بی. 
جح 
زامة عانی با نامه تو ژازست شعر خوارژمی با شعر تولامانی. «#««ِ۳ 








سس سس سس سس سس ات سس سس 





دیوان فرخی‌سیستانی 


خر سصمث نامپای کسان ۳ حایا و ابا 


و فرفه ها 


3 


۳ فسیتها 








۱ 

۲ بسکون- ۲۵۷ 

دم - ۲۳۰۰۲۰۱۰۱۸۲۹۱۱۷۹ 
۱ 

آذر برزین- ۲۰۲۹۶۲۲۸۱ ۳ 

آذرخرداد - ۳۱۳۵ 

آرش-۲ + 

آذت ۸۳۰۱۹ 

آ صف ین برخیا-۰ ۲۰۱۹۱۰۲ ۲۶ 

آل برامکه - ۱۸۰ 

آل تمیم - ۲ 

آمل ۳۱۷۸۰2۳۷۵۱۳۵۷ 

آمویت ۱۲۰۳۰۱ ۶ج 

) 

ابراهیم آزد ( | براهیم بیغمیرع ) - ۳۱۲5۰ ۰ 
۲ ۱ 

ابراهیم (غز نوی)-۱ ج 

اپلیس - ۳۰۰۱۹۰ 

| بو | حمدتمیمی (خواجه عمید) - ۲۳۰۱۸ 

| بو|حمدهمحمدین محمودین ناصرالدین‌سبکتکین 
غز نوی (امیی) ۰۱۰۲۱۰۱۱۰۰۹۹۰۷ 
۰( ۵ 
۱۹ ۱۷ ۵/(/-+-([(۱(/(/:/(/(۱(/ ۱۷( ((۸ ۷۱۵ 
۱۰۳۸۹۵۹۳۵ ۳۷ ۳۷۵ 
۸ 2 





| بوا لحسن علی بن فضل بن| حمدحجاج ٩۱۰۲‏ 
۷۳۳۸ ۲۷۰۳۰ ۶ ورجوع حجاج 
شود . 

| بوعلی»علی فضل| <مد - رجوع به |بوالحسن- 
علی بن فضل بن | حمدشود . 

| بو| احسن‌منصور (خواجهٌعمید) - ۱۰۳ 

| بو | لطبیب‌طا هر (خوجهسید) ۱2۵ 

|بوالفتح عبدا لرذاق‌بن احمدبن<سن میمندی 
(میر) - ۳۱۱۶۱۹۸۰۳۲۵ 

| بو لفضل بن | حمد ین حسن میمندی( | میر عبد| لرزاق) 
-ه ۲ ورجوع به | بو | لفتح...شود ۰ 

ابوالقاسم احمدین حسن میمندی ( صاحب‌سید) 
(خواجه) - ۳۰۵۰۱۵۷۰۱۵۵ ۰ ۲۵۵ ٩‏ 
9 

| بوالقاسم‌بن ناصرالدین - رجوع به |بوالقاسم 
محمود ین ناصر الدین غز نوی شود . 

| بوالقاسم محمودین ناصر | لدینغز وی ۲۲۱ 
۰( ۲( 

| بوا لمظفر فخر | لدو له؟ | حمد بن م<مد و | لی(شاه) 
چفا نیان(|میر)- ۲۱۸۸۰۱۷۵ ۲۹ ۳- 
|بو| لمظفر نصر بن سیکتکین - ۲۹۸ 

|بو بکرحصیری - رجوع به |بوبکر عبدال بن 
بوسف‌سستانی.. شود. 

| بو بکرعیداین بن بوسف حصیری سیستانی نایم 
سلطان محمود(خواجه سید) - ۱۲۸ ۱8۳ 
۵ ۲ + 
۲ ۳ 











دیوان فرخی سیستانی ۰5۷ 


ابویکر علی بن‌حسن عمیدا لملك قپستانی عارض 
سیاه محمودی ( خواجه ) - ۱۱۹۵۰۱۰۹ 
۳۲۱۳۰۳۱۳۷ 
ابو بکر عمید| لملك قهستانی - دجوع به| بو بکر 
علی بن حسن ... شود . 
ابوبکر قپستانی - رجوع به ابوبکر علی‌بن 
حسن ... شود . 
|بوسعید » مسعودین محمود غز نوی (سلطان) - 
۸ . رجوع باه‌سعمود شود . 
|بوسپل |حمدبن حسن‌حمدوی (خواجه)- ۳۰ 
۳۳۸۹ ۰ > 
ابوسهل دبیر - رجوع به ابوسهل عبداله ۰ 
شود . 
|ابوسهل عیدابنه بن | حمد پن لکشن‌دبیر (خواجه)- 
6 ۳ + 
۳۰ 
ابوسهل عرافی (خواجه) - ۲۲ 
ابوسپل عمر- > ۱۸ ورجوع به| بوسهل بدا 
شود . 
ابوطالب. و ۲ج - رجوع به| بو| لطیب‌شود . 
| بوعلی‌حسذك میکال نیفا بوری‌وزیر » سید لکفاة 
(خواجه) - ۷ ۲۱۹۱۰۱۸۹۹۵۶۵۷ ۱۹ 
۳ ۱۳۳ ۳۳ 
|بومنصور دواتی‌قراتکین حاکم‌غرجستان (میر) 
۰ ۳۱۰ 
|بومنصور سیداسعد (خواجهٌ عمید) ۳ 
ابومنصور محمدین|حمد |زهری - ۱۸۵ 
ابویعقوب یوسف ین ناصرالسدین سیکتکین 
سپاهسالارعضدا لدو له ( امیر ) - ۱۰۰۸ 
۲ + 
۰ +( 
۳ ۳۶ ۱۷۳ "۱۴+( 
323 
| حد (کوه) -۳۹ 
احمد (ص) - 6 ۲۷۹۰۱۰ 





احمد بن‌حسن‌حمدوی (| بوسپل؛ دئیسالروساء) 
۰ ۳ ۳ ۳ ورجوع به| بوسهل 
شود . 

احمد بن تن میمندی وذیر (صاحت‌سید؛ شمس 
الکفاة » خواجه |بوالقاسم ) - ٩۱5۳۰۲۳‏ 
0 ۳ 
۹ ۹۹۹۳ ۳ ۷ ۰*۳۳ 
۰۳۹ ۰ ۳ 

|حمدبن محمد » ( فغر | لدو له | بوالمظفر » دالی 
چنا نیان) - دجوع به| بو | (امظفر شود . 

ارتنگگ‌ما نوی ۲۱۰۰۲۰۱۰۵ ۰۲۱۱ 
۹۱/۱۱۸ ۱ 2 

٩ - ارشکک‎ 

اردشیر - ۲۶۹ 

اردوان - ۲۶۹ 

ارژنگگ ۲۲۰۱۹۰۹۲۰۷۰۲۰۰۱ ۲۳۱۱۰۲۱۰ 
۱۳۹۱۲ 

ارسلان تکین - ۱۶۰ 

ار کگ‌سیستان- ۲۶۱۲۳۰۲۰۷ 

٩ ۱ 2 ۰۱ ۲۱ ۱۱۳۰۰۱۱۱ اه‎ 
2 

ادمن- ۰/۰۰ ۱۲۲۱۷/۷۰۸ 

ارویا - ۲۵۱ج 

ازدقی هردی-۲۲۱ج 

اسدی <- ر جوع به لغت نامه اسدی شود 

(سعد (خواجه عمید * سید) - ۳ - دجوع به 
| بومتصور سید|سعد شود ۰ 

اا رد را و رده روبع ۱۳ 
۳۷۶ 

اهر ص6۱ ۲۱۱/۸۱۱۱۱۱ 
۱( 
۹ ۳ ۶ 

اسماعیل (ع) - ۷۲ ۱حورجوع به سماعیل‌شود. 

اصفهان - ۲۹۹ 

افراسیاب - ۱۱۸ 

افر بدون - ۲۸۰۲9۸۱۱۳۱۲۱۱۸ 





۸ دبوان فرخی سیشتانی 
|فغا نیان-۲ 1 برن - ۲۰۰۰۸۵ 
اقبال - ٩‏ بت 7 ۲۰۲۹۵۰۱۲۰۱۰۲۱۵۲۱ ۱۳۳ 
| قلیدس - ٩‏ ؟ ۳ 
البرز (کوه) - 1۸ بشلنک (حصاد) - ۲۰۵ 
الوهه (یاالویه 2۸۳۰) (عل) - ۸۳ بصره - ۵ ۰۲۵۱۲۰۲۰۶۵۰ ۲۲۱9۹۰۲ 
امثال وحکم (کتاب) -۷ج ۳۸۷ 
بطحا - ۲ 


امرتین (فیل) - ۸۶ 


امروالقیس - ۰۰ج بغداد - ۰۵ ۳۰۱۳۸۰۱۳ ۱۲۱۰۰۱۰۸۰۵۵۰۰۶ 


رت ۱۲۸۱/۱۱ 


امیرالمومنین - ۳۰۰۲۲۰۰ 
بلخ بامی-۵۳ ۷۰ ۰ ( 


امین ملت (امین‌ملل) - ۰۳۰۱ 2 ۰۳ ۵۵ 





رم 9۱۶۱ و ری ۱۱ ۶ ۱ 
۳۹ ۳ - و دجوع به ۳۵۰ ۳۹۰۰ 
محمود غز نوی‌وا بو|لقاسم محمود... شود. پلغاد - ۳۷۹۰۱۰۰۸۹۰۱۳ 
امینی - ۲۰ - رجوع به‌محمود غز نوی‌شود. بلقیس - ۲۷۵۰۲۲۲ ج 
انجینآدا (کتاب) 2۲۰ باوهر - ۱۸۳ج 
لست - ۲۰۰ بنکهود - 1۸ ح 
وت ی ۲۳۲ ۲۹ بواحمه بن محمود (میرمحمه) - ۱۱۹۲۱۲۲ 
ایاز او یماگ (امیر) ۱۳۰۲۰۱۶۱ ۱ ۱ ۱۷۰ ورجوع | بو حمد محمد 
ایرا ۲۰۱۳۸۰۱۱۹۰۱۱ ۱۹۰۱ ۷۶۰۱ ۰۱ شود 
۲ 6 ۵ ۰۲2 بواحمد تمیمی (خواجه‌عمید) - ۲6۰۱۸ 3 
۵ + روم هرا ۱۳ 


۰۳ ۵۰۰۳ 2۰۳ ۲۷۰۳ ۳ ۸۰ 


۴ ۳ ۲ ۳ ۱ 
| بوالحسن - ۳۱۸۰۱۸ورجوع به ابوالحعن 


بوالحادت - ۳۷۲۰ 





ابران شهر - ۲۵ج 1 فضا ۱ اس 2 
: علی بن فضل ین احمد » ححاج شود . 
ابلك - ره ۱۱ ۱۳۵ ک او هب 5 
بوا لقاسم احمد بن حسن‌میم‌ندی (خوجه) -۲9۳ 
ابوت - ۳۹۸ ۶ 
۶ ودجوع به | بو | لقاسم |حمد .. 
تِ شود . 
بادی - ۵۵ ۳۱۷۵۰۲ ج 1 ْ ظه 
‌ | بوالمظفر چفانی - ۲۱۹ ورجوع به | بو| لمظف 
بالا سند (فیل) - ۸۲ ۲ 
| حمد ۰ شود 
بحتری-۳۸۱ 
1۰ ۰ بت ۹۳۲ 3 
ار ۱ بوا لمظفر (خو|جه ) فرز ند قاضی‌محمد - ۱۸۱ 
۱ 
بخاری - ۳۷۷ ۱۸۲ 
بدخغان ۲۱/۱۰ | بویکر حصیری (خواجه) - 2۰۲۸ ۶۱۷۱۰۶ 
بدخشی- ۰ ۳۸۶۰۱۳۷۰۰۱۷ ۳ ۲ ۰۰۰۳ ۳ ور جوع ۹ 
تراهیم - ۲۶۶ و رجوع به ابراهیم بعمیر ۱ | بو بکرعبد ای ... شود . 
سود بوبکر خلیفه - ۵ 19۰۰۱۸۰۰۱۷۳۰۱۸۰۵ 


رید ۰۰۷۲۰۷۳۹۶۵ ۱۳ 1 ۳/۸ 








دیوان فرخی سیستانی 








بوبکر دبابی (مغنی) - 26904۸ 

بو بکر قپستا نی - ۱۱۰۱۹۵ دجوع به| بو بکر 
قپستانی ... شود 

بوتمام - ۲۳۸ 

بوجهل - 1 

بوذاسف - ۱۸۳ 

بوذاسف بلوهر (قصه) - 2۱۸۳ 

بورسمند (ناماس بیژن) --۲۲۰ 

بوسعید (مل) - 9۳۳۸۰۱۵۲۰۱۷ دجوع 
به | بوسعید مسعود بن‌محمودغز نوی‌شود. 

بوسول |حمد حسن <مدوی - ۶۱ ورجوع به 
| بوسهل|حمد ... شود . 

بو-مل دیر- ۱۳۰۲۷۰۱۹۸۰۱۸۵ ۳ودجوع 
ب4 | بوسهل‌دبیر ... شود 

اومول عراقی (خواجةٌ سید) - ۲4۲ دجوع به 
|بوسهلعر | قی‌شود. 

بوطلب (تر| نه‌ساز) - و 

بوعلی (خواجه بزر کگ » سیدا لکفاة) ۱۹۰۰6۷ 
۳ ۵ ورجوع به | بوعلی حسنكت ... 
شود 

شور ۱۵( 

بوقبهس ( کوه ) - ۲۷۰ ورجوع به|بوقبیس 
شود 

بولاهر - ۱۸۳ ورجوع به بلوهر شود. 

؛ول (یاپوله) (فیل) - ۸6ج 

بو لهب - + 

بومنصور عمید|سعد (خواجه) - ۱۸۸ ودجوع 
به بو منصور...شود. 

بو نصر" یا بو نصر پلنگت (مطر ب) ۰۳ ۳۵۰۱ ۱ 
3 

۳۲۷۰۲۲۳۰۲۲۲۹۸۰ - 6 

۳۸۲۰۲۷۰۰۲۱۸۵۹۵ - 

۷۳۰۷۲۱۸۸ 

بیاه - ۳۵۱۳۸۰۳۵ 

بمت‌العراع-۲۳۷ 

نگیو ۰۰۰۲۰۰۰۱۳ ۲ج ۹ "۰+" 





۱ 

بیستون - ۳۵۰۲۲۲۹۰۱۲۵ 

فیشه - ۳۶۷ 

بیل - ۸4ج 

بیهقی (تادیخ) - دجوع به تادیخ بیهقی‌شود. 

پ 

پاز ند٩ع‏ ۵۱۵ > 

پدر بهمن (- اسفندیاد) - ۲۱۸ 

پدرفاطمه (--علیع) - ۳۱۹ 

رد ج 2۱۵۶ 

بسرذوالیزن ( < سیف) - ۳۱۹ 

پسرژال (-دستم) ۲۱۸ 

پسر ناصردین( < |میر یوسف بر ادرمحمودغز نوی) 
۱۹۹۳ 

شک 21310۷) 

پنجاب - ۲۹۵ 

بور آهیر حاجت ( سید | بواحمد تمیمی [ ۵ 
۱/۳۷۲ 

بولاد جوهر (قصه) - ۱۸۳ رجوع به بوداسف 
بلوهر (قصه) شود . 

بیروزی (کاخ) - ٩۲‏ 

بیغوی(خو بان)-۱ ۰ 

ت‌ 

تاتار - ۸۱ 

تاریخ بیهقی - 69/۳۶۱ 6۶۶9 

تادیخ کرد بت 6اتر٩2)‏ 

تاریخ گزیده - ۲۵۱ 

تازی - ۱۰۲۸۲۰۲۷۶ ۲ 

تاغ (قلعه) - ۲۰۵ 

۹۸٩ - تانیسر‎ 

"مت ۱ 

تمستان- ۲۷ > 

۶ ۶۳۰۱۲۲۳۷۳  راعت‎ 

شش - ۱۲۲ 


تر بیت - 2۱۷۵ 





ترسات ۲۲۱ 

ترك-۲۰ ۳۱۰۲۱ 

تر کان-۰ ۳۵ 

سر کا ۰۵۵۱۵۱۳۰۱۱۱۲ ۱۱۲۳۵۱۲۰۱۱۵۱۵۰ 
۲ (ص 
ع) 

تر کی( یشم)-۱۲۹ 

تروچپال - ۲۳ 

تغای - ۳۲ 

٩٩ - تکسین‎ 

کین - ۲۸۸۰۲۵۹۰۱۷۵۰۹۹ 

تودان - ۲۵۲۰ 

تپذیت لت ( تهذیب اللفه) - 2۱۸۵:۱۸۵۵ 

ات 9( 

تهمتن - ۲۹ 

ك 

جاپلسا - ۱ 

جچابلقا - ۱ 

جیر گیل - ۵۳ 

۱ 

جعفری - ۳۸۰۰۳۲۲ 

جلال‌دو لت-۸۰ ۱۷۰۲ ؟ ود جوع ‏ محمد بن‌محمود 
غز نوی شود . 

۰۱۱ 
۸ ۲ ۰ ۶ ۰۲ 
۸ و 

جمال‌ملت- ۲۸۰۰۰ ورجوع به محمد بنمعمود 
غز نوی‌شود. 

جمشید - ۲۸۳۲۶۲۳۷۰۲۲۰۸۱۳۲ 

جنکوت - ۸6ج 

جودهپولی (فیل) - ۸ 

جپانگیری (فر هنگ)- ۲ 2۷۰ 
ورجوع به فر هنک جپا تکیری‌شود 

جمیور - ۷۰ ۳ 

٩ ۱۵۱۶۱۲۷۰۱۲ ۲۸۱۸۸۳۵۰۲۲ - جیحون‎ 
۰۲۵۹۰۵ 6 ۵ 








دیوان فر خی سیستا نی 


(۵ ۷۳ 


جیلك - ۸ 
جیلم - ۲۸۳ 
جیله (فیل) - 
‌ 


چفا تیان - ۳۲۹۰۲۱۹ 

چفا نی رود - ۱۸۹ 

چکل - ۸۰۲۰۰۰۱۵ ۱۰۷۱۳۱۱۰۳۱۰۱۳۰ 
۰۳۶ 

چکلی( نگاد)-۸ ۳۷ 

چنیل (فیل) - ۸ 

چوگانی - ( 

چیپال - ۲۱ 

چیپ لیان - ۲۵۵۲۸۷۰۸۳ 

چیکودد (یاینکهودم۸<ح) - 
هشت‌مقال4 | قای فلسفی ) . 

چین 7 ۰ ۱۲۲۱۰۹ ۱۱۰۹۰۹۷۲۸۲۸۱۲۵ 
۸ 
و 
۱ 
۲ ۰۰۵۲ > (دری ٩۲۹۰۰)...‏ 
۰ ۰ ۳ 

چیذستان - 2۱۸۸۱۷۸ 


۸ (چیکاود(د؟ 


چهنور- و و > 
چینی- ۰۳۹۳ ۰2۳۹۳ (آینه) ۲۱۱۰۲۰۱ 
(اهن) - ۳۰۰(مش) - ۲۰ 


ِ 

٩۳ ۱۰۳۵۵۰۲۳۷۱۹۸۵۰۱۲ ۷۰۸۱ حاتم‌طایی-۱‎ 
3 

حامد بن‌محمد | لمپتدی( خو | جه عمید) ۳۹۰ 

حمش- ۳۰۰۰۲۸۰ 

حیشی - ۲7 

ماج » علیپنلبناحه (۶/ ۳۱ ۱۱ 
۳ ۳ ۳ ۱ 
۷ ۳ 











حجاژ ت ۶۱۲۱۲۰۳۰۲۰۲۰۷۲۰۰ 

حجازی - ۰ ۶۰۹۰۲ 

۷۱ - 

حرم - ۳۲۸ 

حسان - ۲۷۵۲۱۷ 

حسن (پدر خواجه|حمد میمندیو زیر) - ۳۱۱ 

حسنك وزیر (ابوعلی) - ۲۱۳۳۱۰ ۳۳ 

وی (<وج) - ۱۹۰ 

حسین (خواجه) - ۳۲ ( شاید فرزند خواجه 

| بوسهل‌دبیر باشد). 

حصاری- ۸۱۰۳۷۸۰۳۶۲۹۲۲۲ ۲۰۳۹۲۲۳ ۶ ؟ 

حلب - ۳۲۵۰۲۸۰۹۰۵ 

حلوان - ه 

حوا - ۲ 

حومل - ۰۰ج 

حیدد - ۹۰۹۰۷۳۰۷۲۱۰۵۹۰۱۱ ۰ 
۲ + 
۳ ۱۳ 

حیکوب (فیل) - ۸ 

حیله د [ه (کتاب) - ۳۵۰ 

حیوان (چشمه) - ۲۹۹۰۱۷۸ 

خ 

خاتون - ۲۸۹۰۲۰۷ 

خاقان - ۱۰ 

خان - ۸۸۱۲۲۹۱۱۸۸۸۳۰۹۴۸۱۳۳ ۲۰۸۰۱۷ 
۰ ۹ ۱ ۵( ۰۵ 5+ 
۳ ۰۲۸۰۲۱۸۵۰۲ 
۷/۹ ۱۲۰۳۰۸۰۳۶۲۰۳۳ ۶ 

خانی - ۳۶۷۰۳۰ 

ی ۳۰۷۰۳۰۳۰۱۵۹۱ 

ختا (ختای) ۲ ۵۸۰۱۲۵۰۸۸۱۲ ۳۸۲,۱۳۲ 

ختاخان (- خان‌ختا) - ۲۸۸۰۲۵۰ 

٩۳۳۳۰۳۱۸۰۳ ۱۰۳۱۱۳۱۰۹۳۰۸ 
۰۳ ۷ 

خداو ند ببر بیان ( < دستم)- ۳۷۰ 








خراسان - ۲ ۲۵۰۳۲۱۸۰۱۵۷۱۰۵۸۵ ؟ 
۳ ۳ ۲۰۳ ۵ ؟ 

خزر - ۱۷۰۱۰۸۱۸۷۳ ۲۰۱ ۲۰۱۶ ۵ ۶ 

خزدان - ۶۵۳ 

خسروانی - ۲۲6۵۰۹۳۹۳۰۳۹ 

خسروی 2۶۹۰۲۲۹ 

خضر ۱۵/۳۸۵۱۲۰۱۸ 

خلخ - ۳۳۳۲۳۰۸۰۳ 

۲٩۳ خلغانی-‎ 

خلعتای ۰ ۲۰ 

۱٩۹ - خلف‎ 

خلیل بناحمد نحوی - 6۱۸۵ 

خوارزم - ۲۰۵ (آب.) - ۲۰۷ 

خو|رزمشای ۲۵۸ 

خوارزمی-ه 4۰ 

خوداق - ۲۲۷۲۱۸۹ 

خیبر - ۲۸۷۰۱۲۹۱۰۲۰۷۲ 

[ 

اب 

دی (ظ : ناردین -< تندنه . ههت‌مقا له 
7 قای‌فلسفی )۰ 

دود تس ۱۱۹۲ 

دجله - ۱۹۰۳۵۰۰۱۵۱ ۲ 

دخول - ۰۱۰ 6 

درجنیل (فیل) - ۸ 

دری ( لفاظ)-۷۷ ۳۹۸۱۳ 

دش تکنج (با) کنح‌دشت ۱ 

دعه ت ۱ 

دقیقی - ۱۷۹ 


دماو ند - ۳۹۸ 


ده - ۵8 

دندما نك (فیل) - ۸ 

دوات‌ نامه - ۷۵ 

دهخدا - ۰۵۹۵ ۱۰۵ ۰ 1۵ 
ی 9 


2 2 


۱ 


3 وی جر 


۱ 
زا 2 2 ۰۱6 6 
0۱( 
0 
۱ ۱۵۹۳۱۱۹۱۵۱ 0۳) 
۸ ۱۳۹۹۳۵۳ ۶ج 
۵ ع ۰۱ 6۱۵ ۱ شاشاج) 
و 

دهقان - ۳۱۶۰۲۹۶۰۲۸۲۰۲۷ 

دیر لواره - 05 - رجوع به‌دیو لو اره‌شود. 

دیولواده - 3۵ 

٩٩ - دینار‎ 


ق‌ 
ذوالفقاد ۰ ۱۱۷۹۱۱۱۸۹۹۵۰۵۰۱۷ 
دوالیزن - ۳۱۹ 


ر‌ 


دای ۰۹۱۳۱۲ ۶ 

دام - ۳ ۲۵۹۰۳ 

دام (ددهء) - ۳۹۱ 

دامتین - ۳۰۱ 

دادن - ۲۰۸۹۰ 

داهب - ۳« رجوع به‌راهت‌شود 

راهت (رود) - 1۲ 

دای - ۲۱۱۸۵۹۰۰۱۳۳ ۲۱۱۵۹۰۲ ۳۰۲۱۳۰ 
2 

۱۳  یتات‎ 

دیاب - ۱۰ 

ده ۱۸۱ 

دخش - ۲۱۲۹۰۲۲۰ 

دستم (رستم دستان) (رستم ذد) (دستم ذال) 
(دستمذادلی) - ۸۱۳۰۱۷۱۸۳۰۰۱۸۵۳۵ 
 (‏ ( ۱ 
۱ 


۱ 








۳ 5 
2 
ا ‏ را ( 
۵۹ و ۶ 

رشنه - ۱۰/۸ 

دکنی- ۳۰۲ 

رنده‌مالك (فیل) - ۸ 

دوحالامین - ۶۹0۰۸ ۶ج 

رودباد - ۱2۰ 

دودکی- 60۰06۰۱۰۳۶۱۱۵ 

روزافزون (شاه) ( - محمدین محمودغز نوی): 
۱۰۰ 

دوس - ۲6۱۲۲۹۱۳۲۰۷۰۱۲ 

روسیان - ۲۳:۱۰ 

روستم - ۰۵ ۲۸۱۳ ۶۲۱۰۲۹2۶۲۷۸۰۲" 
۳ ودجوع به رستم‌شود ۰ 

دا ۸۱۷۲۹۵ ۲ ۱۱۱۹۱۰ 
 ( ۲‏ + 
۸ 0 ۳( 
ار ۳ 
۳۳۸ ۳ (دریا ...) -۳۰۰ 

دومی-۱۸۲۳۸۰۲۱۰ ۳5۰۹۲۷۰۰۲۵۱۹۲۵ 
۱ 

دومیان - ۳۸۲۲۳۳۹۳۲۰۸ 

وم - ۱۳۶۱ 

دی - ۲۰۲۰۰۱۱۵۵۰۱۵۸۰۲۱۰۹۱۹ ۱۲۰ 
۱7 

9 

ذال (ذالند) - ۲۱۸۰۱۹۶۰۱۸۰۸ 

زاو لستان - ۶۳۷۰۳۰۶۱۲۶۸۰۱۸ 

زبود - ۱۹۷ 

ز ددوین (کوه) - ۲۰۷۰۲۵۱ 

زر نگ-۵ ۲۰۱۷۰۲۰ 

ذم (وادی.دود) - ۲۶۳۰۲۲ 

ذمزم ۶۱۳۰۲۳۹ 

نگ ۲۸۰۰۲۱۱۹۲۰۸۸۱۰۷۲ 


زنگان - ۲۸۲ 
زنگپاد - ۳۳ 
دی ۰ ۱۳۳۸۱ 

زنگیان - ۳۳۲ 
زینیی - 244٩‏ 


رت 

٩۳ ۷۵۰۳ ۷۵۲۳۷۵۱۲۹۱۰۲۵۵ - ساری‎ 
(۱ 

٩۱۷۲۱۵۰۰۱۵۸۹۱۲۸۰ سامت‎ 
۳ ۹ ۰ 
۱ 

سامان (آل) - ۶۱ج 2 

سامانیان - ۲۵۵۲۸۳ 

ساوه - ۲۰۲ 

ساب ۲۰ 

سبکتکین - ۲۳۸ 

سیلر (فیل) - > 2۸ 

سپپید (طاق)-۸۳ 

سپاهان - ۳۰۰۰۲۹۱ 

سپیجاب - ۲۹۰ 


ده (یل) - ۸۶ 

۲ 

سدیر ت ۱۸۹ 

سدیل (فیل) - ۸ 

سدیور (دشت) -۸۳ 

سراندیب - ۳۹۱۳۳۸ 

سربل (قلعه) - ۳ 

سرتل - ۳<ح.رجوع به -ر بل‌شود . 

بنج دید (٩-ل)-ع۸‏ ورجوع به سه پنج در 
شود . 

سرجاهان- ۳۰۲ 

سر کب - ۱۵ 

س رکش 2 ۱۵ 

سر کوه) - ۱ ورجوع به کوه‌سرشود 

رذگ - و رجوع به فر هنک سر وری‌شود . 

حرها کشدر (یاسوهالندر) -۸ح 








سرها سنیمر (فیل) - ۸6 

سفغد - 66 ۳۲۱۳ 

سفندیاد -۰ ۱۹۱۲۱۲۲ 

سقطا للوی - ۳-۰ 

سقلاب - ۲9۱۳۲۱ 

۲٩ - سکزیان‎ 

هر هرت م ارات ۱۶۱۱ 
۸ ۳۲۳۲و جوع ب اسکندر 


شود . 

سلاسل - 6۵ 

سلجوقی (تر کان) - ۲۵۰ 

سلطان ماضی- ۳۳۸ ودجوع ب» مح‌ودغز ری 
شود . 

سلیان ۲۰ ۱۲۲۲۶۲۱۶ 

سافیل (ع) ۱۵ ۱ هن 
شود . 

سورافتت سک ۱۳۱۰۱ 

سمر قندی - ۳۷۷ 

سند - ۲۱۹۷۳۰۵۳ ۱۱۰۲۸۷۰۲۱۳۰۲ ۲ 

سئد (دریا) - ۲۳۷ 

ار هل ۰ ۸۰ 

سنگر (فیل) - ۸۶ 

سنیبر (فیل) - ۸ 

سوربابر (فیل) - > ۸ 

سورة الاخلاس - ۲۱ 

سودیاب (یاشوربار) (ددد - ۸ 

سور کیسر (فیل) - ۸۳ 

مورمانك (فیل) - ۸4ج 

سوله (فیل) - ۸۲ 

رای 7۱۲۱۱۹۱/۱ 
۳ 

سوهل - ۹93 


0 سح و ز ع سر ند بر شود 
سه سح دیر ت ۸5 23 629 - 


رس رات ۱39۱/۱۱۹۱ 
سیاوخش - ۲۶۸ 
بای ی ۲ ۱۱۱۱۳۲ 


۱ 


سحجون - ۲۲ ۱۱ 








۰۹ دیوان فرخی سیستانی 
سید - مج صاحب بن‌عباد (صاحیبدی ) - ۱۸۷۰۱۵۶ 
سیدا لکفاة " خواجه| بوعلی حسنك و زیر - ۱۹۲ ۰ ۳ ۳ 
سیستان - ۳۰۱ ۱۸۰۰۱۷۰۰۱۷۲۹۸۸۰۳ صاحب بت ۲۵۶۰۲۰۱۰۱۵۰ 
ات را( صاحب - ۳۱۰۰۳۰۵۰۳۰ - 
۳۰ ۳۳۰۹۹ حسن‌میمندی شود . 
سیف بن‌دو الیزن - ۳۱ صفا - ۱۹ 
یمکنین (فیل) - ۸ صفا هان - ۰ ۳۰ج 
ش ط 
شا بپاد - ۳۳۰۸۷ طالف - ۲۵ج 
۱۳ طالفی (ادیم) 49 اح 
۱۳ طبری (بنفشه) - ۲۹۳ 
1 طراذ ۱۲۹۲۰۲۰۱۱۰۰۱۱۹۵۷ 
شافعی - ۳۲۰۱۷۱ 
را ۱۱ ای موه 
شامات - ۲۲۹ طغان‌تکین - ۱۶۰ 
شام (کوه) - ۲۳۷ طفا نخان - ۲۸۸ 
لت وان طغرل - ۱۳۲ 


شاهنامه- ۰ ۵ ۳ و دجوع به شپنامه شود. 


طوبی ۲۶۰۱۰۱۷۹۵۶ ۶ 
شیر - ۲۰۱2 ۶۰ج 


طود - ۳۱۰۲۱۹۰۷ 


0 طوس - ۲9۸ 
سم یی 9 ۳ 0 

۳ بیس رت طوس نوذد - ۲ ۲۲۳۰۵ 
شد|دعاد - ۲۳۷ 


شش - ۵ ۰ ۶ ح/ 
ششتری - ۳۸۲۱۲۹۸ عباسیان - ۲۳۳ 
عبدا لرزاق بناحمد بن حسن‌میمندی (بوالفتح)- 


۳۱۱۰/۱۵۸۵ 


شمس | لکفاة | حمد ین حسم ن‌میمندی - ۱۵۳۰۲۳ ا] 
٩‏ 
شوشتر - ۲۷۰۱۸۸ ۶ 





ا عبدان بن | حمد بن لکشن ( خواجه| بوسهل )- 
شوشدزی - وم 

۱ ۷ ۳ 
۰۱۶۸۹۱۱۱۱۵ ۳۶ و دوع به ۳ 

شاهنامه شود یز یج 

نامه شود . 

شهید - ۱۸۵۰۱۵۰۵ ۱ عبداییه بن یوسف - ۱۸۰۰۱۷۰ 
شوراژ - ۲۰۲۲۰۰ | عبدوس - ۲ج 
شیر کوه - 7 ۱ورجوع به کوه‌شیر شود . ری ۸۱۲ ۱۱ 


۱ 


شمطا 


عنمان - ۲۵۰ 
۳۲۷ 


عجم - ۰۱۱۰۸۵ ۳۵ 2۶۱ ۳۹ ۱۶ 
۰۲۷۲۰۲۳۰۰۲ ۲۶ 


صابی - 6 ۲ ۰ ۳ 2 


عدن - ۱۱۹۳۱۰۹۱۹۸۸۸۱۵ ۳۱۹۰۳۰۱۱۲۲۳ 


۰۳ 
عذرا - ۲۷۰۲ 
عراق - ۳۰۲۰۱۲۰۵ ۱ 
۹۹ 2۱ ۱9 
۱ ۴( 
2۱۱ 
ری - ۲۲۱۰۱ 
عشدا لدو له » بوسف بن‌سبتکتکین - ۱۳۱۰۱ 
۹۳ ۱۳ 
۵ ۳ ۳ ۱ 
۱ 
۳ ۲ ۰۳ ۳ور جوع ۷ بوسف‌شود. 
علی (ع) - ۷۰۶۵۰۳۸۰۱۹۰۱۷ ۲ ۱۳ 
۱ 
۸ ۳ 2 
علی بن|لحسن- ۳۱۸ ورجوع »۱ بو بکر قپستانی 
شود. 
علی‌تکین - ۹۵ ۲۵۱۳۱ 
علی‌بن فضل بن‌|احمد (| بو | لحسن‌حجاج) - ۱۲ 
۵ ۳ ۳ ) ور جوع به حجأح 
شود. 
مان - ۱۱۰۲۹۱۰۲۸۳۰۲۵۰ ۳۱۹۲۳ 
عمرخطاب - ۲۰۱۱۷۸۷۱۳۸۰۱۱ ۱۳ 
۱ 
۰( ۰ ۱۳ 
2*۵ 
عمیداسعد (خواجه) - ۱۸۸ 
عمیدلملك ۰ | بو بکر علی بن حسن‌قهستا نی‌عارض 
اشکر ۵ ۳۲۳۰۳۱۷۰۱۹ 
عمید (خواجه حامدین محمداللپتدی ) - ۳۹ 
عمید (خواجه | بوسهلءبدا بن| حمدبن لکشن)-. 
۳۳ 
ح - ۵ 


ری وج ۱ج 





عیسی‌مر یم - ۲۹۹۰۲۳۹۰۱۳۲۰۲۷ 

عین (کتاب) - ۱۸۵ 

ع‌ 

غازی (میر) - ۰۹ و رجوع به محمودغز نوی 
شود . 

غرجستان - ۳۲۷۰۳۲۰۳۰۳۰۲۵۸ 

غز نین - ۲۰۹۰۹۸۷۸۷۸۸۳ ۱5۲۰۱۳۸۱۱۲ 
۱ 
۳ 
۱ 
5 

غز نی - ۰٩ج‏ ورجوع به غز نمن‌شود . 


غمدان - ۳9۵ 


ور ۳۰۰۱ 
ف‌ 
خاطمه (ع) ۳۱۹ 


فخردو لت ۱فخر | لدو له) ابوا لمظفر احمد بن 
محمدو | لی‌چغا نیان - ۳۲۹۲۱۹۲۱۷۷ 

فراهرذ - ۳۷۸۱۵۳ 

فرالادی-۹ > 

فرب - 1 

۱۱۱۱۱۰۱ ۱۱۱۱ 
2 

فرخان- +۳ح- رجوع به فرغان‌شود 

فرخ‌زاد - 2۶۱ 

یه ۱ ی ۱ ۱۳۲۰۲۵۱۱ 
۳ 2 
۹02 
٩‏ 
و 

فردوسی - 6۲۵۱ 02۶6 

فرعون - ۱۸۳۲ 

فرغان - ۳۰۰ 

فرفان - ۲۷۹۰۲۵۲ 


فررنکستان - ۳۵۰ 


سس( ۸ ۸٩۰چ۰چپ۰پ9۰(«(«ِ‏ 


ِ_ دبوان فرخی سمستأ ی 


فرهاد - ۲۹۵۲۱۲۵۹۵۱۹۶6۳۰۳ 

فرهنگگ اسدی - ۳۳۹۲۰۷۹۲۸ ۲ج 

فر هنک جپانگیری- ۵۰ ۶ 

فریدون - ۲۳۸۰۲۲۲۰۲۲۱۸۸۹۸۳ :۲۰۹ 
۸ ۲ ۶5 

«ضل|سفراینی - ۱۰۱۱۸ ۳ 

فضل برمك - ۲۱ 

فضل بنعماس بخاریر بنجنی - 4۱ج 

فغفور - ۳۲۷۲۱۰۰۰۸۵۱ 

فلاطون - ۲۸۹ 

فل‌طین - ۲۹۵ 

فیاض(د کتر) - ۵ > >ج 

٩۱ - فروزی‎ 

ق 

قادن (کوه) - ۳۲۲۲۰۵ 

قارون - ۲ ۳۳۰۲۸۹۰۲۰۰۰۱۳۰۰۱ ۳۹۰۰۳ 

قاف ( کوه) ۱۳ 

قای (:) - ۳۸۹ رجوع به‌مای‌شود 

قباد ‏ ۱۶۱۰۳۸2۵۳۵۰۳۵ ۶۳۰۳۶ ۰۶ 
و۱۳ 

قیادیان - ۳۳۰ 

قدرخان - ۲۵۲۳۲۵۱۳۲۵۰۲۱۰۷۰ 
۸ ۳ 

و۱۳ 
۱۳۹ 
۰ 8۱۰۳۸۰۰۳ ۶ 

قراتکین دواتی (ابومنصود) - ۳۲۷ 

۲۰۰۱۱۱  یمرف‎ 

قرمطیان- ۱۷۲۰۹۱۲۸۲۰۹۹۱۹ 

قرداد - ۲۰۷۶۱۲۸۲ 


فرا9 دن - ( 4 ۶ ۱ 
فسط:‌طین - ۲۸۷ 
قطت ا معا - ۳ جو ع 4محمدین محمود 
غز نوی شود 
قط‌همعاا, ؛ ملكمحمد <.ود غز نوی - ۲۹ 
و رک 
قماز - ۳۶ 





قماری (عود)- 2۳۸۰۳۷ 

فندهار - ۳۰۵۱۰۷ ۳۱۷۵۲۱۸۱۰۱۵ 

توح - ۲۰۱۲۰۰۰۹۱۹۸۵۹۰۵۱ 

قوام لدین-٩)‏ ۳ ورجوع به محمد بن‌محمود 
غز نوی شود . 

قیروان - ۲۹۷ ۳۳۸۰۳۱۰۰ 

قیصر ۰ ۹۵۱ ۱۳۰۱۰۱۰۹۵۰۱۱۸۵۰۷ 
۱ 
۳۷ 

مت 

اسر تب ۳۵ 

کاشغری( بت)-۸ ۷ ۰۰۳ ۶۰۰ 

کافود - ۱۹۰ 

کاکویی-۳۹۳ 

کالبی (فیل) - ۸۸ج 

کالجر - ۱۵2۱۰۱۰۷۰۷۲ 

کاوس - ۲۳۰ 

کاویا نی (دایت)-۳۶۳ 

کتر ‏ ۸۱۷۹۱۱۱۸۸۸۳۰۷۱ ۲۰۲۰ ۲۵ج 
۸ ۱۳ 

کته بیتن (فیل)-ع ۸ 

کر ۳ 

ان ۱ 

کرمان - ۲۹۱۰۲۵۰۲۵۵۰۲۰۲ 

کسری ۲۷۰۲۷۱۹۸۱۸۱۹۸۵۹۰ 
۶:۳ 

اسر وج 9 

کت ۱۶ 

تشم ۶ ۱۲۵ ۳-۹ 

کشمیر - ۵ ۲۱۰۳۸۸۰۱۳۷۸۹۳۹۵۲ 

۱ 

کی ۳ ۳ 

۲ 7 

که الاسلام - ۲۶۱ 

ککری 0۰ ۵۳۰۶ ۶ 





8 نت ۱ امیمی-۵ ه جح 
(فیل) - ۸۶ لدرو - 1۸ 


لت نامه |سدی ۳۰2۲۰۳۹۹۵ 


1 


ههد ماب 4 5۳۹۳۹۹۰۱ 
۱ : شمان - ۲۵۰ 
۹ ۳ لکان (یا نکان)(دشت) - ۳۳ 
کوه‌شود  ,‏ لوط - ۱۹۰ 

بیر کوه‌شود . لولوپیکر (ثیل) (یابولهسکی ع۸ج) - ۱۸۵ 
لوله پبل (عل) - ۸ 
لهاود - ۷۳ج 
۳ 


ماچین - ۰۰۲۷۰۰۲۵۱ 

مانی - ۲۱۰۰۱۷۱۹۱۱۰۹۸۵۳۹۸۱۰۵ ۳۸ 
۳۳۱ 2+ 

مانوی - ۶۰۰0۳۱۱ 

ماوداءالنهر - ۲۵۷ 

مای - ۳۷۱ 

مأمون - ۲۸۹ 

مأمو نیان - ۲۶۵۱۸۷۰۸۳ 

هتئیی - ۱۹۲۲۵۵ 

مجمع | لفصحاء - 2۳۳ 

محمد (ص) - ۱۲۲۱۱۰۸۱۵۰۱۱۵۱۲۸ 
۱ 

محمد بن‌محمود بن ناصر | لدین‌سبکتکینغز نوی (| بو 

| حمد قوام| لد ین؛ نظام| لدین و | لدو (4: جلال| لدو له؛ 

مير » ملك » ساطان) - ۳۷۰۷۰۸۳۵۰۶ 





۱۷۷۹۵۲ 
و 


(۱ ۳۳۸ 
۱۱ ۱۱۱ 
(۲ 
۱۱۱ 
(1 ۳ 
۳ ۰۰۳۳/۳۹۹۳ 
۱ ۳۷۷ 

2 ۱ 

محمد عر بی -- 5 








محمد (قاضی) ۲ ۱۸ 

محهود بن ناصر | لدین‌سیکتکین غز نوی ( بوالقاسم 
یمین | لدو له و امین | لملة‌شاه » سلطان » میر 
ملك؛ خسروغازی»میرماضی) --۰۰۱ ۱۳ج 
۸ ۱۳ 
۹۳۹ ۱ 
۸.322 
۱ 
۱۱ 
( ( ۱ 
۸ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱۱ 2 ۲ 
۰ ۱۵ ۱۰۳۲9 5 ۵۳۰۲ ۲ 
 (‏ ۱ 
۱۱ 
2۳۰۳ ۳ 
۱ 
۲ ۳ ۳ ۳۸ 
۱ ۶2۳ 

محمودنامه - 1۵ 

محمودی ( کاخ) ٩۱‏ 

مداین-۵۱۳۱۱ > 

مر تضی (علیع) - ۶۱۳۰۳۹۶۱۳۲۰۱۹ 

مرغزاد ۲۲۱۰ 

مر نج (قلعه) - 2۱۹۲۰۱۹۲ 

مرو - ۲۵۱۷۰۲۰ 

یت سح 22۱ 

مسعود بن‌محمود غز نوی ( سلطان» ملك" شاه ) 
۱2 
۰ (( ۳ ۲۲+ 
4 اک ۳ 
۳۹۷ 

مسعودرازی - 1۵ج 

مسعودی (فصه) - ۱۸۳ 

مسیح - ۲۶۷۰ 


مصحصي -. ۲۹ ۱+ 





دبوان فرخی سمستانی 


مصر ت ۲۰۳۳۰۵ ۲۱۰۱۷۲۰۱۸۱۹۸۵ ۲۲۹۰/۲ 
:۲ 

مقریان - ۲۲۱ 

مصطفی - ۲۲۰۷۳۰۲۰ ۳۹۶۱۳۰۱۲۰۱۵۶ 
2-۳۹ 

معیر - ۱۸۱۰۱۳۰۱ 


معاو به - ۱ 


معتصم - ۲۰ 

معرن - ۳۲۵ ورجوع به‌مقرن شود . 

۷۰۰ ٩ مقتدر‎ 

مقرن - ۲5 ۳ ر حوع به معرن‌شود. 

مکران - ۲۵۱۷۰۲۰۲۰۱۰۲ 

مکه - ۸۸۰۷۲۱۵ 

مکی‌تر| نه‌ساز - > عح 

ملکی (فیل) 2/۵ 

ما ی - ۱۳۵۶ 

۷۰۰  تاثم‎ 

مند‌هر ۱۹:۲ 

مندیش (قلعه) - ۱5۲۱۹۲ 2۶62 

منصور بن حسن میمندی (خواجه » سید) - ۱۵ 
ار 

منصوره - ۷۲ 

منکر - ۱۹۰ 

1/۸ 

منوچهر بن فا بوس وشم‌گیر - ۳۲ 

منوچهری - 02۶۶۱۳۱9۸۰۳۳۲۰ 

موسی‌عمران - ۱۱۷۷۰۱۸۱۸۰۱۳۰۵۰۳ 
۱۹ 

مولتان - ۲۰۳ 

مولوس (یاسو نوس ۸۳) (فیل) - ۸۲ 

مولوی - ۲۵ج 

میر»ءومنین - ۳۳۸۰۲۰۰ 

ميري(قطن )+ ۲۱ 

میله - ۳۵۰۱۲۵۷۰۲۵۷ 

میمند - ۳۳۵۰۱۰۸ 





چچچپچپپبپپ3ه ً ً ً ً ً ً3۰۵۰۵________ُ_ُ00011" 


دیوان فرخی سیستانی 


۳ 

نابفه - ۱۷۵ 

ناصردین (ملت) - ۲۳۰۲۲۳۰۱۹۱۰ 
۱ ۱۳ 

نای (قلعه) - ۳۸۸۱۳۸5 

نبی - 11 

نپیرة#مام (< رستم) - ۲۲۹ 

نعش - ۳۳۰۰۲۰۱۱۸۰۱ 

وت - ۸۱ 

نسا رکوه) - ۳۸۰ 

نصر بناحمد - 2۱ 

نصر بن‌سبکتکین (میر | با امظفر) -۸ ۲۹ 

نصبردو أت‌ودین ۰ عضدا لدو له| بویعقوب یوسف 
بن ناصردین - ۱۱ ورجوع به یوسف‌شود. 

نظام|لدین - ۳۲ 

نظام‌|لدین تازی - ۰٩‏ 

نظام| لدین و | لدو له - و ۲۵ ورجوع به محمد 


غز نوی شود . 
نظامی - ۲۰ 
نعمان - ۲۷۵ 


نعمان (شقایق» لاله ) - ۳۰۳۰۹ 

نکان (دشت) ۳۳۰ ورجوع به لکان‌شود . 

تکیر ۱۹۰ 

نشدا - ۲۰۵۲۰۳۳ 9ج 

نندائیان - ۸۳ 

نوبهاد (باغ) - ۱۰۷ 

نف (ع) - ۸۷ 

نوج بن‌منصود 24۱ 

نوذد - ۲۲۳۰۱۲۸۰۲ 

نوسراب (جوی) - ۸ 

نوشاد - ۱۰۷۹۶۰۰۳۹۵۱۰۳ 

نوشیروان ( نوشروان) ( نوشین‌دوان) ٩۷‏ 
۹/۹/(۹۹,/: ۱۷/۱۷/۸۰۱۹ (/ ۱( ۰۷۷۹۲ )۱ 
۱ ۱۳۲ 
۰۰۳۳۹۹۳۳۵۹۹۳۸ ۱۱۰۳۷۱۱۳ ۶ 
3 





۱ 





نوشیروانی ۳۹۳ 
نپرواله - 1٩‏ 
نیل - ۲۲۱۰۸۳۰۵۲ 


نیمروذ- ۱۷۶ 


و 

وامق- ۲۷۰۲ 

ولوالجح - ۱۹ 

وهب ن‌منبه - ۱۷۰۱6۰۱ 


۳ 

هارون - ۲۸۸ 

هدایت - 24۳۳ 

۱ 

هرمان( کنبد)- ۳ 

هروان (فیل) - ۸۳ 

هریت ۱۵۲ 

هری( کوه) - ۳۸۰ 

هزاراس (قلعه) ۲۰۵۰۲۰۲۰۰۰۸۳ 

۱۱۱۰۱۱۱۱ 
۳ ۲۰۲۸۷۰۲۸ ۲۰۲۷۰۹۲۸۳۸۱۲۰ 
۱۳۸ ۳ ۷ ۳۹۹۳۰۵ 

هندسان ( - هندوستان) - ۳۳ 

هندستان ( -. هندوستان)-۰ 9 ۶ 

هندوستان-۲ ۸۷۱۸۳۲۹۵۹۵۵۹۵۱۰۳ 
۹/۱/۹۱۰۸ / ۰۳ 

هو ۱ 9 

)2(2 ۱/۵ ۱ ۱ 

هندوی ح (شمشیر )ب ۰ 3 

هندی (عود) كت ۰ ۲ (شمشیر ) ۱ 
۷ (یغ)- ۲۷۰ 

رک ۱ ۱۳۱۱۳۱۱۱۱ 


هیر مند (دود) - ۳۳۶ 


ی 


یأجوج - ۱ 





پزید - 4۱ج 

بس (سوده) .- ۲۹۵ 

یععغوب - ۱۱۲۲ 

یعقو بیان - ۲۵۵۰۸۷۹۸۳ 

یغما - ۳۹۱۰۳ 

یغمای - ۲۳ج 

یم نی (تیغ)-9۹ ۲ (عقیق) - ۳۷۰۲۳۳ 

سس وب ۱۳۱۱ ۱۳۱۰۱۹۳۱۵ 
۳۳۱۰ 

یمین | لدو له (یمین دولت) (امین | لمله| بوالقاسم 
مود بن ناصر الدین سیکتکین غز نوی 3 
ساءان » ملك » میر) - ۰۱۸۹۱ ۳۵۰۳ 
۰-۰ رت ۱۵ 
۵ ۰ ۲ 
۸ ۱ 
۹ ۳۳۳ ۹۹ ۱۳۰۳ 
۶ ودد<وع به محمود...شود.؛ 


یمیثی - 6۲۰ ورجوع به‌محمود : 
یوف ( امیر | بویعقوب عضد لا 


پوسف- پدرمیدازن (ز و ۱ 
یوسف پیغء‌پر - ۶۱۸ 


یونان - ۳۵۰ 
















| بن ناصر | لدین سیکتکین) - ۸ 
۳ ۷۰۱۹ 
۸ 5 ۱۲ 
۹ ۸ 
۰ ۲۲ ۰۲۲ ۰۲۸۳ 
اه ۱ 
۹ 
۱ 
را( 
۰۹۹-۰« 

















رو حیثیت |ودا بردن- ۱۷ 
ارو حیثت وادجاودفتن-۱۳ 
برءتالاب ژی کو - ۲۷۱۱۳۲۰۳ 


. سقط. بد تر ین‌چوزی - ۲۱۸ 
نج » محنت ۰آفت - ۶۲۲ 

* ریت داش ۰ (بین؛ ز یود - 
۲۹۰۳۰۱۸۵۲۱۷ 

سوده » آرام گر فته ۱۹ 

"+ جمعآژاده » حر » ابرانی - ۳۹۱ 
ر » ایرانی - ۳۱ 

کید ه کردن - ۳۹۰ 
» شکنج ۰ |نجوغ » تر نجیدگی 


آز با ری -۰۵۰ ۲۰۸۸۲ 


له تردن ۰ 


عرش ۰ ۲۷۰۲۱۰ 
: شناور - ۵ه 
: ب » انباشته - ۱۲۳۳۵۲۰ 


۲۹۵ 
» امیدها ۰ [رزوها - ۲۱۸ 


. بدان سوی + 





آوار : در بدر ۰آواده از خانمان دورافتاده- 
3 

و نک: آو شته.معلق. درو - ۲۰۵۰۱۷ 
2-2-۰۱۰۹ 

آوین: آونگ - ۱۶۷ 

[هار : آش‌جامه» لماب » چیزی لما بدار که با رچه 
یا کاغذ بدان آلایند 1۳ 

آهخته : رجوع به آهیخته شود - 2۱۱7 

[هنجیدن :بدر آوردن » پیرو نکشیدن - ۲۱ 
۳۹ 

[هن‌خای :کهآ هن خاید » زورمند » پرزودت 
۱۳۰۳۷۱ 

هن بشك: که‌سرو بی‌چون آ هن‌داردسعت-۳۷۱ 

آهیعتن: کشیدن »بر کشیدن» بر آوددن -۲۳۹ 

7 هیخته : |سم‌مفعو ل از آهیختن » بیرون آورده 


رآ ۱۱۱ 


۱ 

ابتر: بریده‌دم » بی‌دتبال » کوتاهدم - ۱۰۲۷۳ 

| بدال: جمع بدل یا بدیل» گر وهی |زصلدا و خاصان 
خد| - ۲۱۷۲۲۱۳۰۱۸۲۱۷۳ 

راز : جمع‌بر » نیکان » نیکو کاران - ۱6۸ 

ابلق : دورنگگ-۸۱ 

|ئواب : جمع‌ئوب » جامه‌ها - ۱۱۲ 

آ تسس (چرخ): فلك لا فلاك » فلك| لد نیا» کر ناد 
بالای کر هوا - ۲۸ 

اجرام : جمم» جرم؛ جسام(واستعمال آن‌در لطیف 
(ست‌و استعمال | جسام‌در کثیف ) - ۱۸۸ 

|جری( بکسراول): متتمری» مقرری » وظیفه 
۱۳۳۹ 





اجم : نیستانها » بیثه‌ها. انیوهپای درختان- 
۱ 


احبات : سح مت ۰ ۱۱۱/۲2۰۱۲۱۵۱ 

احدب : کج پشت . کوژ - ۱۷۰۱ 

احراد : جمع‌حر ۰ادن - ۱۰۰۳۰۵۲۰۵ 
۳ ( 
۱ 
۲۸ 


احزان : جمع حزن » مان |ندهان | ندوهپات 


۳۰ 
اخضر: سبز کیود» نیلگون.هجازا] آسمان-۱۹ 
(بحر) - ۸۵ 


اخلاء : جمم‌خلیل » دوستان » یاران - ۲۲۰ 

اخوان : جمع اخ » برادران * دوستان - ۱۲۷ 

ادکن- تیره گون » خاكر نك»خا کستری- ۲۷۱ 
۱۳ 

ادیم : چرم » چرم‌مهیاوساخته » بوست دبافت 
کرده - ۵۱۲۵۲۲۰ ۲ج 

اذفر : تیز بو » پر بو » تندبوی - ۸۲۰۵ 
۸ ۱3 

ار بیله :(؟)رجوع به بیله شود ۰ 9 ۳ 

ارتغاع: بلندی-۷٩‏ 

ارجو - میدوارم » امیددادم - ۱۸۶۰۱۱۰ 
۱( 

(رغنده : [ لغده » خشمگین»غضیان - ۲۱ 

ارغنون : سازی وضع کرده افلاطون . با ان 
ور مه همست یعنی جمیع سازهای تفننی- 
2 ۱ 

ادقم : ارقش » مار بیسه»مارسیاه و سیید - ۷۳ 

زرکی: دز » قلعه » قلعهٌ کوچك‌میان‌قلعه بزرکی 
۱۳ 

از بر باز نا کرده : ناچیده - و۸ 

از بررفرو نا کرده : ناچیده - ۱۶۷ 

از بن‌د ندان : بارضا ورغیت - ۲۵۰۰۱۹ 


از بن کوش 2 کمال|طاعت ۱۳0 








ازچیزی یا کسی‌دست بردن: کر و بردن ازحر یف 
۱۳۱ 

اذهر : دوشن تر 6 در سحشان - ۱۷۳۳ 

اسپرغم : کلپاو ریاحین - ۳5۰۰۵ 

اسد ۰ سور - ۲۰ 

اسلاف : جمع‌سلف * پدران پیشین پیشینگان 
۱۸۸ ۲ 

اشماه : جمع شیه » مانند ها - ۳۲۹۲۰۲۷۹ 
۳۸ 

اشقر (خنگی): اسب‌سرخ فش‌ودم - ۱۲۷۲۸ 

اش رگ رنگی سفبد دارای خال -ا ۳۳ 
۳ ۱ 

اطیب : خوش بوی‌تر » پا کیزتر- ۱۸۰۱۵ 

اعادی : جمع اعداء و جمع | لجمع عدو؛ دشمدان * 
۱۳ 


۲ اعجاب 2 شگفتی- ۱۵۰۱۰ 


|علام : جمم علم؛ در فش‌ها ۲ 

اغانی : جمم اغنمه » سرودهات ۳۱۶ 

آفعار: فا ۸ ۱۶ 

افواه : جمع فوه » دهانیا۳۲۵۸ 

افیون : شيرة منجمد خشخاش, ترباك ۲۸۹ 

افران : جمم فرین ؛ همحران- ۱۲۲۰۰۰۳ 
2 

اقصی : جای دود - ۱۶۱۰۷۳ 

اقطاع : تیولی سیورغال-۲۰ 

اگرا : ناپستدی » بناخواه دوستم بر کادی 
داشتن- ۳۵ 

| لغغدن : | ندوختن ۳۱۹ 

الوا : صمفی بیارتلخ » صبر- ۲ 

اليه : دنیه» صرین» دنب ۳۱۲ 

امارت : فرمأنروایی- ۳۱۸۲۳۰۵۰۱۲۸ 

امل : آرزو - ۶۳۳ 

املاء » فرو خواندن - ۲ 

امم : جمم امت - ۲۲۵ 

| نباددن : انباشتن» بر کردن-۲ ۱۹ 


۱۱۰ 


» بیست یگراییدن - 









ن مه‌تانه - ۳ 
»| ندر بایست - ۳۸۵۲۳۷۲ 


۰ حبران»آويخته » معلق 
۰ ۱ 


و فرو بنده و پل م کننده 2۱ 


ت بادشاهان. فروزیبایی - ۲۰۷ 


۳ ‌ِ«#««« 
ند وستها - ۷۱۰ 
اینجا ‏ ۱۵۱۳۱۶۲۱۳۳۰۷۰۱۵۰ 
۱۰۰ 


ومکافات بدی - ۲ ۳۳۰۳ 
۳ ۵ ۳۹۰۰۳۵۵۰۳ 





بادخن : راهگذر باد » خانه بادکیر » بادگیر 
۱۳ 

باذسار : کردنکش 

باذل :, بخشنده - ۱۱۰ 

بادگی : اسب - ۰ ۱۵ 

باره : اسب - 1 

باده (مرجو باده) : قلعه - ۳۷۸۰۳۱۲۰۰۸ 

باز : گشاد کی‌میان‌هردودست چون|زهم بگشایند 
۱ ۱ 

باز کشیده : پهن کرده ؛ مسطح - ۲۱ 

باژ کرده از : جدا کرده از - ۸9 


۰ متکیر» با نغوت - ۱ 


بالاور : دزرای‌بالا ۰ آخنه قامت - ۳۲ 

با لیدن: بزر کت شدن |فز و دن) نمو کردن - ۲۱۳ 

پالیده : افزوده ؛ نمو کرده - ۲۰ 

بام : بامداد » صبح‌پگاه - 4۷۰۱۰۹ 

بان : فستق|لهاو یه ۰ مشك بید - ۲۷۰۲۷۳ 
۹۳۰ص« ص9۰۰« 

با نکگ نماز: اذان - ۱۹۹ 

بایستن : ضرور بودن » لازم‌بودن - ۳۹۵ 

پایسته: ضروری » محتاج اه ۱۵۱۱ 

بحار : جمم بجر ۰ دریا - ۳۸۷۰۹۲ 

بختی : شتر قوی پشم‌داد دو کوهانه - ۳۳۱۷ 

پشش : تقدیر - 2۶۳۸ 


بحور : بوی‌افرو خت4" هرچه بدان و 


با ۶( 


با دسج » چیزهای‌تاژه - ۳۲۹۰۵۶ 


۳۳۱ 
بدره: کیسهٌ زن خریطه تیماجین یاازپارچه و 
کلیم مستطیل شکل برای نکهدادی پول 
۳ ۲( 
بدعت : رسم‌نودردین سار کات ان ۲۱۲۱ 
۷ ۳ 0 2 
بده راه‌داشتن - ۱۰۵۰۱۳۲ 
بدیم : » ادد - ۰۱۲۰ ۱۶ ۱۳ 
۹۳ ۵ ۰ ۳۲ 





۰۷ دیوان فرخی سیستانی 
بذل : دادن ۰ بخشیدن * داد ودهش - ۱5۱ بقم ایک » چولی‌سر که بدان ۰ 0 
بر( بکسراول‌وداءمشدد): تیکویی - ۱۸۱۳۱۰۳ ۱2 
۹( مً بکور : پگاه بر خاستن - ۱۹۷ 
بر آغالیدن : تحر يك کردن ؟ تندو تیز کردن‌مردم تکماز ۰ شراب ۰۱۰۲ ۲۰ 
" جنگ ۰ ۲۱۰ پاک . محفف لت ۰ تر ۱۱ 
بر آهنجیدن : بر کشیدن - ۸۱۳۷۸ ۳۷ج بان * سراتکت تک ۱۱ 
بربط : نام‌سازی یانام‌عود دارای کاسه بزر کی بوقامون : دیبای دومی » جامه ایکه هرساعت 
ودستهً کو تاه - ۳۹۱۹۷۰۱۳۰۱۵۲ بر نگی نما ید- ۱۷۵ 
۰۵ ۱۳ بوم : زمینهٌ پارچة زردوزی‌شده - ۱۰۷ 
برخور : شريك » انیاذ - ۱۹ بویه : آرزو - ۲۷۹ 
برخی : فدا وقربان - ۲۱ بپاء : ردوشنی - ۶ 
رت سید و0۳ هار : بت * بتغانه ۱۰۰۰۱۵۰۵۸۰۷۵ 
برزدن باچیزی : بر|بری‌وهه‌سری کردن باآن ۳ ۱۰ 
۱۱ ۳ 


بر گستوان : پوششی» مردیاامب‌بافیل داد آن | بهایی:ظاهرا نوعی‌جامةکرایها 3۱:۸ 


جنگ را بکارسعت ۲۳۶۰۳۳ ببای : دافعت 2۰ 
برهون : هرچیزمیان تپی‌چون هاله ماه طوق 
۰۸ 


بساتین : جمم بستان - ۲۹ 


بپرمان : یاقوت‌سرخ - ۳۰ 
به کزین : منت » ا|نتخاب برانتخاب - ۳۳۹ 
ببل : بگذاد - ۱۱ 

ی و : کاهر با . نوعی از جاقوت - ۶ 
تس اک( 
۸ ۳ ۳ ۸۰۰۳ ۲ 
۳ 2 
بیختن: غر بال کردن - ۲۳۰۱۲ ۶ 

بیخته: غر بال‌کرده - ۱ 


۳ دیدار : که نه درخوردیدن بود » زشت 


بسد : مرچان - ۲۸۰۳۹۹۱۱۷۹۸۹۱۲۵۳ ۶ 
بسدین : اژزبسد - ۳۱۶۱۳ 

بسنده : کافیسزاواد - ۲۹۳۰۲۱۱۰۶ 

سیار نشین: | نکه دیردرجایی بما ندملازم-۱۰ 


بسیج: سازوسامان کارسازی؛ساختن کارو آماده 





کردن ۰۹۷۰۵۲ ۳۸۲۱۳۰۵۰۳۳۳ 


سیچیدن ۰ ساختن: آراسته‌ومیا کردن:سامان ۱۹ 

کردن سازسفر - ۳۵۵ یر : بر»حفظ - ۱۸۵ 7 
یهار + سیم کوفت ! زر کوب - ۱۰۶ بیرم : نوعی پارچةٌ ریسمانی شبیه مثقالیعرافا 
بشلیدن : در آو یختن - ۳۹۹ اما بادیکتر - ۳۳۰۲۳۱۰۱۳ 
بثیر : مزده آود - ۱۹۰۰۱۳ بیستگانی : مواجب لشکریان - ۷۰ ۲۹۳۰۳ 
بصارت : بینایی‌دل - ۲۱ بیضا : سپید - ۲۹ > 
بطر : تکیر ؛ گردن کشی * شادی بسیار - ۰ ء بیغاره : صرز نش وطعنه - ۲۱۱ 

۹ ۰۱۳ ۱۸۶/۱۸۱۱۵۹۱۳ بیغوله : کوشه - و۰ 

و رش بیاه : پیکا نی چون بیل‌ساخته‌شده - ۳۵۹۰۳۱۰ 
















داش» پاداشت - ۲۳۸ 
۰ ۳ ۰ ۳ 
۳۰ 

۱ کو ی که آبهای چر کین 
مطمخ بدا نجا 0 


ِ يك که ترازو نهند بجپت 
4 دیگر: پارسنک- ۲۰۹ 
۱ 


وم «ی‌اذ غش ۱۰۵-۰ 
دی که بر یکجانت لجام اسب بنا: ندو 
بدا نکشند - 24۲۲۰۳۳۵ 


ین پرا ذکل ولای که سیب تردد 
حیوا نات خشك و سیعت شده باشد 


تله - ۲۲ 


سته و نیکو - ۲۲۱۲۲۲۰۲۱۹ 


5 ۲ 





5 ۰ 

ره : حلقهٌ لشکر گردشکاد» صف - ۷۹ 

بره‌زدن حلقه زدن لشکر |زسوارو پیاده گردشکار 
۱۱ 

بریش ۰ پریشان - ۲۶۳۵۸ 

پر بشیدن : پریشان کردنمتفرق کردن - ۱۷ 
۰۰ 


9 
نز اتب 3 


نمت مفعو لی‌اذ بر یشیدن - ۳۰۸ 

پژوهنده : باز پرس کننده» جوینده - ۳۰۹ 

بشم در کلاه کسی نبودن : حال و مرتیه ودانش 
نداشتن » غیرت نداشتن - ۱۸۲ 

پشیز : پول سیاه » بول خرد » خردترین‌سکه- 
۹۳ 

باه : کفه تر زو - ۳۰۰ 

لول فوفل » ی ولا ۰ 

پوزش : اسم اذ پوزیدن بمعنی دا ندن شکم و 
مطلق را ندن- ۲۱۹-۲۶ 

پوست بر کشیدن‌از » بوست کندن؛ سلخ» تعیب 
کردن - ۱۹۸ 

رشن ۵ ساتس ,دا حباب؟ , لباس » جامگی؛ملیوس 
۵ ۱۳۱ 

ولادسنب دس ورام ند سس ۶ 

پپلو (فتحلام) : مردشاع * دلیر » پهلوان 
0 

بپلوی ( کفتاد):زبان فادسی 
۱ 

بهنه ؛ قسمی‌چ و کان؛ طیطاب » مقاب لگوی 
۳۰۳۷۱۷۹۹۹۹۱۷۸۲۰۵ 

قدم " فاصله‌میان دو کف پا گاه‌دفتن- ۷۲ 


میا زه فارسی‌ددی- 


ی 
۸ ۱۳۶ 
زا . مقدار کف با - ۷ 
بی خسته .درز بر بای زرم‌شده » عاجز)درما ند 


۱ 
بی‌سپار ,ٍ لکدکوب » پایمال - ۱۱۸ 


پیشخور د : پیشکی‌وسلم‌فروخته - ۶۳۱ 





۶۷ دیوان فرخی سیستانی 


بيك ؛ پیاده‌رو نده ‏ قاصد - ۲۱۷۶۰۱۳۱ 
پل پوستین : (6)-۲۱ 


شب 

تاب : پیچ.خم - ۶۳۰ 

تابعانه : خانه کرم زمستانی » خانه‌ای که کرم 
کنند زمستانر| - و۳ 

تارك : میان‌ضر » فرق‌سر - ۱» 

تارومار : رت‌ومرت ۰ ازهم تاجن < ۱۱/۸ 

تاذ کی کردن:دوی‌خوش نشان‌دادن» کرمبرسیدن» 
خوش آمد کفتن » تعارف کردن - ۱۰۳ 

تازیزاد : از نژادعرب ۰ عربی - ۳۸۰۳۵ 

تافتکی : تابید کی ( ن-اتافتکی » ناپیچیدکی » 
ناتابیدکی ) - ۳ 

ی یت تابور ۰ 
۱۱ 


تافته : تا بیده 8 
تافته ء آشفته 0 


تا :وودیان اصل» نراد ۸ ۱۰۸۲۰۸ 
۱ 
۱۳۳-۰ 

تبجیل : گر |می‌داشتن ار ۲۶۷ 


تمش : اسم‌مصدر از تا یدن » تایش هب 


تجاره : کره‌اسبی که ذین «روی نگذارده باشند 
۳۰۷ 

تحمید : بسیار سپاس گفتن - ۲9۲ ٩۳ج‏ 

تخت : رزمه » توپ. معدودجامه 2 ۱2 

«حخته : نوت » »عدر دجامه ۰ 

تخس : یراس بازی » فمفعه . ۲۳ 

رات :,خات.- ب ۰ ؟ 


تراك :اوازشکستن و شکافته شدن چبزی‌جون 


وت فجراان - ۰۱۲ 

تراویح: بست‌و دور کیت ماز تافله‌ثیهپای‌رمضان 
۱۳ 

ربت : خاك » تراب - ۳۲۵ 

بر ند کیاهی دوایی که ج ان اسپال آورد 
۳-2 





ترجمان : ترزبان » دیلماج » که بدوزبانی‌ستن 
تواندگفت ‏ که اززبانی بز بان دیگر تواند 
کردا نید ۲۹۷ 

تر کش : تیردان » قربان - ۱۵۰ 

تر کش گر : که تر کش سازد » که تر کش بکاردارد 
۱9۰ 

ترتکت: ویک ان اه را نداختن - ۲۱۲ 

تسبیح : با کی یاد کردی‌خد|ی ۱۲۳ 

تشرین:(.۱۰۰ وال :.:دوم):ماه | ول و دوم سال روم ۶ 
2 

تعبیه :عاخت , ساز سامان ۰مادگی ارایش: 
۱ 6۱۳) ۱ 

تعویذ : چشم ارو چشم‌پنام ۲۳۲۱۸۸۰۵ 

تغافل : چشم‌پوشی - ۳۰۰۰ 

تف :اکرمی * -راارت ‏ تاش ۳۵| 
ان 

تفسیده : بفایت کرم شده ‏ تافته - ۳۳۳ 

تفضل : افزونی » نیکویی » احسان - ۱۲ 

تقرب : نزدیکی » نزدیکی جستن - ۳۷۰ 

تمائیل : جمم تمثال ؛صورتها » پیکرهای نکاشته 
۷۰ 

تموز : ماهاول تاستان ۳۶۰۰۲۷۵۰۱۵۵ 

تن آسای : آسود کی‌طلب» تن پرود - ۶۷۰6 

تثبل : نیر نکگگ» جادو » مکر و قریب - ۱ 

ندز < انور * رعد - 8۶ 

تندس : تمثال » پمک * مجسمه ۲ ۱۲۹ 

تنك‌ر نگ : کم‌ر نکگ ۰ ری ۱۳ 

تنک: با لنکه. يك لنکک بار » خروار شکر 
۱ 
2 

تنىده : بافته » #نسوج ‏ ۳۲۹ 

توا نگردلی: که‌دلی‌سیر و بی نیازد|رد؛ چم ودل 
سب و ۱۷ 

توز : بوست درختی که بر کتان یچند - ۲۷۰ 

توزی : جامهٌ بس نازك تابستانی که ازکتاث 


200۳ 


۲ 
39 














۳۲۰۰۳۰۲ 
شور وغوغا کردن - ۱0ج 
ملا فایده بردار ند - 


ٍ قله کوه ‏ چکاد » کوه‌سر - 2۲ 
۵ + 


۸۰۰۰۳۵ ۳ 
ار بزر کت اژدهات ۲۸۲۰۹ 


1 
۳ ثقبه » سوراخها- 1 
وا ان ۲۲۱ 


۱۳۱۱ 
انا برفیمت - ۲۸۷۰۲۸۱ 


ماه دوم‌بپاد - ۲۲ 
ثوب » جامه - ۱۰۸۰۵۳۰۰۱۱۰ 


۱ 

مت : جامه خواب ۰ هر » رختغواب - 
رشار : 
11 نگداز کاهندءجان - ۳۹۲ 

,رساننده روح»ستمگر » بی‌دحم- 

بل 7 9 
۲ » مر غ‌دل » ترسو - ۳۲۱۰۲۷۸ 
۱ ِ 
ع زک 


ی ۰ سس ۱۳ 
۳ ۱ 

جهین : یکسوی‌پیشانی - ۳۳۸۰۲۸۷۰۲۸۱۲ 

جحیم : دوزخ - ۲۶۷ 

جدار : دیواد - ۳۷۰۲۲۲ 

جر : شکاف.رخذه»چاك - 1۸ 

جرار(لشکر ) : گر ان‌رو ازجهت |نبوهی؛ [راسته 
از بسیاری - ۱۱۷۱۰۱۱۲۰۰۸۱۱۱۸۱۳۰۵۱ 

جراره (کژدم) : که دم کشان‌رود - ۱۲۸ 

جرکه : حلقه وصف مردم و حیوانات. نوعی‌از 
شکار که بر کرد صید حلقه بندند واورا در 
میان گیر ند- ۱۱۵ 

جزم : استواد-1 

جمد : مرغول» موی پرشکن- ۱۰۹۰۰۰۷۰۷ 
( 
۱ 
۳/۵۹/۹۳۰۸/ ۷۰۱۳۷۷۳/۷۹ ۲ ۶ 

جلاجل : جمع‌جلجل » زنکله‌ها » زنگها - ۱۷ 
۳۱۹ 

جلد : چالاك » چابك - ۷۱۰۳۵ 

جماز : شتر بسیار تیزده - ۲۰۲ 

جناح : بال » دست - ٩‏ 

جنان : جمم جنه » بپشت - ۲۷۲۹۶۰۲۰ 
۳۰۵ ۳۳۵ 

جنت : بهشت‌و بستان - ۶۳۳ 

از : گواز » چوب که بدا نگاو و خردا نند؛ 

کاودان - ۲۰۳۰۲۰۰ 

پروانه و ۱۱ 


ود 


جواز : 
2 


جوق : دسته - ۱۱ 

جوین : ازجو - ۳۰۰ 
جپار : ]شکارا - ۸۰ 
جهان : جپنده - ۲ ۱۶ 
جیب :کریبان - ۲۱ 





چارچار : برابری»همچشمی؛ همتایی- ٩۱۷‏ 

چخیدن : ستیزه کردن » کوشیدن - ۳۹۲۲۰ 

چرخشت : چرخی و حوضی که در آن انگور 
ریز ندو بما لندتاشیرهآن‌بر | بد.معصره ۱۹ 

چرم گر : دباغ » ]که پوست‌پیراید - و > 

چفانه : نغمه‌ییاز موسیقی » نام‌سازی - ٩۵‏ 

چلت 9-9 

چمانه : پیمانه شراب - 5ج 

چمچاخ : کج » منحنی - ۲۵ج 

چمیدن : رفتن بناز ؟ 
۱۳۰ 

و 


چندن : صندل - ۰۰۱۲۹۰۱ ۷۰۲۲۷ 7ج 


خرامیدن - ۱۹۲۰۵ 


چوبكزن : مهتروریش سفیدپاسیا نان - ۳۲۳ 


چیر : غالب » مظفر؛پیر و ز»چیره ۱ 


چیره دستی : توانایی ۱ چالاکی؛ چر بدستی- 
۱:۷ 
حاچت : دربان » برده‌داد - ۲۱۲ ٩۵۱‏ 


۳ 
خاست : مر ۷۵ 


<هب : غوژه‌های ات »جیا با - 4 


<یذ| + » خوشا ‏ ۱۷۵ 


«ر ین 


حبل| لمتین (حبل‌متین) : عهد|ستواد - ۲۸۷ 


۳۰۰ 


حجات : جمم حاجچت ۱۳ 
: ج) با ۱ 


حدثان : چیزی نو که نیود - ۲۸۰۳ 


حدوث : بدید امدن چیزی نو - ۲۳۰ 


حدر : ترس بر همز- ٩۱‏ 


۱ 5 ۸ 
25 


حذور ترسنده ٩‏ برهیز کننده -۱۹۷ 


دیوان فرخی سیستانی 








جر : آزادم4۱۵۳ ۳۰۹۰۲۹۰۰۲ 

حرذ : تعویذ - ۲۶۸۰۱۹۶ ۰ 

حری : آذادگی - ۳۸۱۰۳۷۸۰۵۳۷۰۰۱۲۱ 
۳۹2 

<زم : احتیاط » هشیاری‌در کار - ۳۵۱۷۰۹۹۰۸ 

حزن : |ندوه » غم ۳۱۸۰۳۱۷۰۳۱۱۰ 
۱۳۳۳۳۶ 

حسام : شمشیر - ۲۸۹۰۲۶۱۲۳۷۰۲۲۵۸۵ 
۹۳۳۹ 2 

حذر : لشکر- ۶۱۰۱۱۰۱۲۵۹۱۰۲ ٩۰۲۰۳‏ 

حصا : رجوع به حصی‌شود - ۲۷ 

حصاری :بندی ‏ زندانی» درحصاررفته محصور 
۳۹۰ 

حصن : قلعهمچکم - ۲۸۸۳۲۸۱۰۲۲۹۱۹ 
۳ 

حصی : سنگر یزه - 1۷ 

حصین : محکم » استواد - ۲۹۳۰۲۸۸۰۲۸۱ 

حضر : بر پرسفر- ۱۱۱۵۱۰۱۳۸۹۸۱۱۸۰۸ 
۰ ۳ ۳ 
3 

حضرت : درگاه » بایتعت - ۲۸۶۱۱۹۷ 
۳۷ 

حلاوت : شیر بنی ۲۲۶۰۱۱۷۰۸ 

حله : |زار و ردءاز بردیمانی وجز آن - ۳ 

۱ 
۳ ۲۰۶۲۸۰۳ 2۹۳ ۲ 

حلیه زر ور ۱ 

حمدو نه : بوزینه »کبی»میعون - ۱۸۳ 


حمظل ۰ خر بزه ابو جپل ؛ دفلی » (مستو- ۱۳ 


۰.۳ 
حنوط : بوی‌خوش برای‌مردکان - ۳۰۹ 
حواصل : مرغی‌سبید که بر کنارا بپانشند ۱۱ 


حور : جمع|حور؛ فر شته » بری - ۳۱۷ 
حوراء : مو نت‌احور ؛ ذ نی چشم سید وسیاه - ۲ 
۶۱ 













منصب خا نان؛ خکمرانی - ۳۹۳ 
نععوار کردن» بدندان نرم کردن - 
۰۳۰۹۳۹۳ 


رماند؟ 


: ن» خره » خرد لزن کل‌سیاه بن حوض و 


» ضعف ؛خواری - ۲۵۰ 


1 ند هرا 
- ۶6 
برح‌چپارماز بروج‌فلکی»سرطان-۲۱۲ 


۰ 335 ۰ <رت و برت ته بساط:ر یزءدیزهاز 
۱۳۳ ۱ 





2 


ی 

خسته : مجروح - ۱۱۰۱۱۰۱۰۸۵۹۵۷۰۵۷ 
۷۳۳۹ ۳ 
۳۹ ۱ 

خسر : مادرژن - »9ج 

: خار کوچك » تراشه - ۱۱۰ 

: چوب - 1 ۱ 

خشت : قسمی نیز کوچك - ۱۰۸۰۸۷۰۲۲۰۸ 
۳۵۸ ۱۳ 

خشکریش : جراحت خشك ۰ سیب رسیده - 
۰۳۸ 

خشین : هرچیزسیاه ر نگ و تیره‌ومایل بکبودی 
۳۷۸ 

خصال : جمع»خصلت»خوی - ۲۲۹۰۱۳۲ 

خضات : ر نک و [ نچه بد|ن‌ر نکگ کنندچون حنا 

۱9۱۲ 

خضر : سیز ۱۹۰۱۳۵ 

خضراء : سب - ۱ ۱ 

خطب: جمم‌خطیه - ۱۷۳۱۳۰۵ 

خطر : قدر؛مر تب‌وش وکت: شأنوعظمت: آفت. 
دشواریو ببم - ۷۲۲۰۷۰۳۱۵۹۵۰۰۱۰۰ 
۱ ( 
۱۸۱۳۵ و 
۳ ۱۳( 
۶۳ ۳ ۵ ۰۰۰۳۹۳۵۹۳ ۱۳ 
2-0۳۷۸ 

خطرمند : صاحب‌خطر» باخطر - ۱۳۵ 

تم ۲ ش کیره بده پنبه نهم‌سوخته - ۱۳۳ 

خفتان: قوا کند؛ نوعی جامه و جبه؛ خاص‌رو ز جنگ 
۲ ۱۳ 

خفجه : شوشه‌زر وسیم ۲۱ 

شرك‌و کم‌وزن »خواد»حقور - ۷۲ 

حلعال : 

خلد : پشت - ۰( 2۵" 

خلدی : ظاهر آنوعی پارچه‌است - 1۱۳ 

خلف : فر ز ند |هل‌وصالح؛جا نشین- ۱۲۹۲۳۸ 


بای بر نجن - ۲۱۳۳۱۰۰ 








2 دیوان فرخی‌سیستانی 


خلقان : جمع‌خلق ؛کهنه» فرسوده - ۳۲۸ 

خل کردن : خماندن » خم‌کردن » کج کردن 
2-۳۸۹ 

خلنده : با ندرون‌رو نده » مجروح کننده - 1۲ 
۱۳/۱ 

خلیدن : با ندرون‌رفتن» فرودفتن - ۲۱۲ 

خلیع| (مذار : افسارگسعته ‏ (ه 

خماهن : سن؟یسعت تیره‌مایل بسرخی-۱ ۲۷ 

خندیدن ( کل) : شکفتن - ۶۰۶۰۱۵۷۱۱۵۲ 

خنکگ : سید |س‌سفید تیز رو ۲۵۹۰۱۵۲ 

حد: سرفد ۶ووی ؛ سازنده ۰ الاعار رات 
۲۹ 

خنیده:مشهور معر وف رسد ید-ه ع ۱۳۰۰۷ 

خو : خواب - > 

خواجگی : بزرکی» اقایی - ۳۰۹ 

خواسته : مال » ثروت - ۸۱۰۳۲۰۲۷۰۱۳ 
۸ ۱( 
۱ 
6 ۲ ۶5 

خواهند کی : عمل خو | هنده» خواستن - ۲٩‏ 

خور :۱ فتاب - 1۳ 

خویله : ابله»نادان - 2۱۷۳ 


خهی : آلفر ین ذهی- ۳۲۸ 


خبار : گز دن 3 بر کز یده 9 

خبار کان 1 جمع خیاره 1 بر گز ید کان 2 

خیام جمم‌خیمه » سر|پرده - ۲۲۷ 

ویر : بی‌سمب و عبت . کته مر ان 9 
۱۰۵ 


خیش : جامه بایشمو پنبه بافته:جامه بنیه [ کنده ‏ 
بافته کتانب ۲۱۰۲۲۰ > 
۰ جح سیر 


۱: 





دار : حاانه تک ۲۰ 

داد : درخت - ۱۰۰۷۹ 

داد پر نیان : چوب بقم - ۳۹۲ 

داه : کنیز » پرستار» خدمتگاد - ۳۵۲۰۳۳۹ 
۳۰ 

داهی : زيرك - ۳۷۳ 

دیون گرزآهنی ۲۵ 

دثار : جامه که بتن نجسبیده باشد چون ردا 
وجبه- ۱۰۸ 

دخان : دود - ۳۱۸۰۲۹۸۰۲۷۲ ۳۸۶ 

دراج : مرغی دنگین چون تذرو » بود- 
۲۸۰ 

درای : چرس - ۳۸۹ 

دراییدن : گفتن - ۳۲۷۰۳۲۷ 

دربای : سزاوار » لایق » شایسته - ۳۲۷ 

: شارسته بودن»شایستکی » سزاوادی 
لز وم - ۶۸ 

درج : طبله‌ای که زنان بیرایه و جواهر در آن 
نهند - ٩۵۰۵۲‏ 

دردخش : برق ۳۳۰ 

درد : جمعدد - ۶۰۲۰۱۷۱۸۱۳۰۱۲۱ 

درزی : خیاط - ۳۹۲ 

درست (دینار):زرمسکوك تمام عیار مقا بل شکسته 


در باستن 


۱۳۳۹ 

درع : زره آهن - ۲۱۹۲۱۶۸۰۱۷۲۱۲۷ 
۱۹ 

درفش : دایت؛»علم - ۳۳۹ 

در فشنده : درخشنده » روشن»تایداد ۰ ۳۰۷۲ 

در فشیدن : درخشیدن تابیدن - ۳۸۵۰۲۰۹ 
۳ 

درقه : سیر - ۲۱۷۲۰۲۹۹۰۲۱۲۹۲۰۰ 
۳۹۹ 

دریابار : ساحل ددیا - ۱۰۳۰۰ 

دریا باریان : ساحل نشیثان - ۸5 

در یا کنار : ساحل‌دریا - ۷۸ج 


1۹ 


"[]ِ 
1۱0۱ 


۱۳۳ 


سسس بت 


دریازیدن : رجوع به یازیدن شود - ۲۰۲ 








دیوان فرجی: سیستانی ۳9 


۳۹۰ 

دژ : قلعه - ۱۲ 

دژ آگاه » دژ که : خشمگین - ۳۰۵۰۱۵۵ 

وت مر ؛ مسند ملوك و بزرکان-۳۰ 

دستان : مکروحیله - ۲۱۱ 

دستان : سرود * نفمه - ۲۹۸ 

دست|فشار (زد): زری چون موم نرم که خسرو 
پرو یزدا بودی. خالص - ۱۰۳ 

دست بردن : گرو بردن؛ غلبه کردن بر حر یف ۰ 
۳ 

دستگزار: مددکار.معاون- ٩۱۲۳۶۱۱۵۰۱۱۱‏ 
۱۳۷ 

دستگزای : کز ایند کز ند رساننده :۳۱۹ 

دفین : مدفون » درخاك نهان - ۲۰۰ ۲۸۷ 

وال تاز شمه عمزه - ۲۹۷۰۲۱۲ 

دله : قاقم » سنجاب . - ۳9۰ 

59 حون - ۰۲۳۹۰۳۱۲۱۰ 

دمار : هلاك - ۹۸۷۷۰۱۸۵۸۵۸۹۵۲ ۹4 
۱:۰ 

دن ۰ خم وک شراب .۰ - ۲۱۱۰ 

دندان خای : کز نده بدندان - ۳۹۰ 

دوار : کردنده - ۱۵۹۰۵۳ 

دو آری : زری رایج معادل پنج شیانی - ۳۹۲ 

وه جرمن - ۲۹۷۲۲۲۰۱۲۱۶ 

دوبیکر ۰ ستارة جوزا. برح‌سوم |زدواژده برع 
فلکی - ۱۹۰۹۰۵ 

دوستکان : معشوق» محبوب - ۳۸۳ 

دهاز : بانگ و فریاد - ۲۰۲ 

دهل‌د|دن: ( کذ|؟) شا بددهل در بدن» رسوا ۲ردن- 
.۰ 

دیار :کس ۰ ۱۷۱۰۱۱۱۰۹۵۰۸۳ 

دیس : شبه» نظیر» مانند - ۲۷۰۲۸ ۲ 

جح دیمه » باران پیوستة بی‌بادو بی‌دعد 
و برق - ۲۶۱۴۲۳۵۰۲۲۷ 

دیناری(رخساره) : زرد- ۳۹۲ 

دیوان شمار : جای محاسبةٌ | بوابجمعی عمأل 
۳ ۹۰ 

۶ قاج + ۲۸۷۲ 





ق‌ 

ذخایر: جمع ذخیره- ۵۳ 

ذقن : چانه» زنخ - ۰۷۱۳۱۷۰۳۱ 

ذل : خوادی - ۳۰۳۰۱۹۵۰۱۷۹۰۸ ۳۰۹ 

ذلت : خوادی-۳۰ 

ذمیم : نکوهیده - - ۲۳۷ 

ذنب : دنب » دم. دم تنین فلك - ۱۶۰۱۰۰ ۰ 
۱۷ 

ذوالمن : خداو ندمنتها ۳۰۷۰۲۷۰ 

ذواامنن:صاحب‌منتهای بسیار- ۳۱۸۲۳۱۰۰۵۷ 
۱۹9۳ 

ذهب : ژد - ۱۳۰۹۵ 

ر 

راغ : دامن کوه بجا ف صحرا» مرغزاد -۱۰۷ 
۸ ۳ ۲ ۳ ۲۶۰ 
۵ ۰-۳۸۰ 

رامش : سود کی ۰ رامش » طرب» خوشی- 
۰۳ ۰۳-۹۹۳۳ 

رامشگر: خواننده» سازنده» خنیا کر » مطرب- 
۱۳۰ 

راوق : بالونه باتیله. کاسه شراب خوری - 
۱۸ 

راه بده بردن : صورت معقولیت داشت-ن 
کاری  -‏ ۱۸ 

رایات : جمم رایت - ۱3۹ 

رات : درفش » آختر- ۱۰۸۰۱۵۹۵۳۰۵۱ 
۳۰ ۳۰۹۹ ۳ ۳ 
۳۸۰ 

رایش : دام » دحت اادود - ۲۱ 

رات .رای ۰ ۲۶۹۶۸۵ 

ریات : توعی هار - ۱۳۶۱۱ 

ریش : دیور گرد شهر - ٩۰۹۸۵‏ 

رییع : بهاد - ۱۸۹۰۲۸ 

رجال : جمم درجل > مردایا -< ۶ 

: رانده شوم ست‌کار ده 2 ۲۶/۲ 


رخش : اس ۲۳۲ 


سب دةدةدًًًَدِ_ِ____-_۳ 


۰۸۲ دیوان فرخی سیستانی 


بروشاند - ۲5۳۰۸ 

رده : صف - ۳۷۱۰۱۲۵ 

دزان : جمم رز تاك » باغ انگود - ۰۱۲۳ 
۲۹۸ 3 

رزین : محکم » استواد ۲۸۷۰۲۸۱ 

رس : شکم‌خواره پرخودا کول - ۳۱ 

رسم : قاعده فانون ۰ دستور- ۳۵۲۰ 

رسیدن : تمام شدن - ۱۰۷ 

رضوان: نگاهبان‌ودربان بپشت - ۵ ۲۰۸ ۰ 
1 

رفرف : جامه‌ای سبز که‌از آن کستردنی‌مجالس 
سازند » دامنهای بر کات ۱ 

رقاب : جمع رقبه »گردنها - ۱5۰۱۱۰۷ 

دکیب : ر کاب - ۳۸۸۰۲۲ 


رمادم : بی‌ددیی - ۲۳۹ 





رمال : جمع رمل » دیکها - ۲۱۰ 

رم مره ۱۲۱ 

رمج : نیزه -۲۰۵۹۰۱۳۱ ۳۸۸۳۲۰۸۰۳۳۹۰۲۲ 

رنکگ : حیله » مکر » فریب - ۳۹ 

رنگ : آهو - ۲۰۱۷۰۲۰۰۲۰۵۹۱۰۱۷ 
۹ ۱ 2 

رنگ از 
راشای ۱۰ 


: آهو کردان» کسی که آهو براند 


رواق : سشخانه - :۱1 
رود : لوت» بر هنه: - 9 
رود : نوعی ساز -۹۹۰۰:. 1 


۳- 3 


22 
رودژن : رود نواز . معنی" مرب ۱۱ 
2 
رودساز : رود صرای » رود ژن - ۱۶۷ ۱ 
رودسرای : [تکه رود نوازد » مغنی‌ومطرب- | 
۱ 
۳۹( 


رودنواز : رودسرای »مطربمغنی-۱ ۱۳ 
۱۰۹۹ 

رودنوازیدن : عمل رودنواز » مطر بی‌کردن- 
۱ 


روز شمار : روز حساب ۰ قیامت - 8۷ 


روضه : مرغزار. گلستان - ۲۹۹۰۲۷۳۰۲۹۰۸ 


۳۸ 
روی : حرف اصلی قافیه که‌مدار قافیه بر آ نست 
ِ_ 


روی وریا : ظاهریساختگی- ۳۹۵ 

رویین : |زروی ساخته - ۳۷۲۶۱۸۹ 

رهی : بنده»چا کر» غلام - ۱۸۰۱۲ ۲۹۰۲۲ 
 ( ۸‏ ۰ ۳ 
۳۰۵ ۳ 25 

دهین : کروی - ۲۸۸ 

ریدك : پسرامرد بی‌ریش» ساده - ۱۷۷۰۰۳ 
۳۷۵ 

ریدکان : جمم ریدك - ۲ ۶۳۹۰۳ 

ریمن : مکان حیله باز - ۵۲ 


ز‌ 

زاد: سال-۸ ۱۸۷۰۳۵۰۲ 

زادسرو: سرو آزد-۵۳ ۳۸۳۰۲۰۲۰۲ 

زروار: باناتوانی- ۳۸۰ 

زاستر: از آن‌سوتر-۱۸۹ 

ز بزب: نوع ی کشتی-۱۶۰۹ 

زحیر: بیچاك‌شکم»دل بیچه- ۱۹۹۰۱۸۲۰۷ 

زخم : طرب.زد- ۳۷۰۱۳۳ 

زدا سدن: باك کردن» زدودن-۸۸ ۳ 

زدودن: باك کر دن؛ جلادادن ۲۱۰۰۲۰۷ 
( 

زدوده: صیقلی‌شدء» باك‌شده - ۱۱۹۰۱۲۳ 

زراد: زره‌ساز» زره گر ۱۸ 

زرق» دورنکی» غدر مکر ۱۹۰۲۰۵ 
۳ ۳ ۳ ۰۰۳ > 





















: ال شِ خطا ‏ ۲۸۶۰۹۲۰۷۱۸۵۷ 


بلیل. فاخته » هرمرغ خو شآواز - 


9 


‌ 


ان انلال - ۰۱ ۲۷۲ 


ماه. اشعةً خور-۱ ۲۰۸۰۵ 
۱۱۳ 
بوا : رجوع بهز ینپارخوادشود ۲۶۰ 


۱ دبا نقص» کمی ۱۲۲ ۲۲۰۶ 


‌ وقت زوال..۰) گاه سا خورشید |زمیانه 
بسوی‌مفرب-۰ ۱۷ 
۸ وطراز وحاشیه و کناده ۷ 
۱ )۱ ره ) .۰ درخنان »سید و نیک و » 
ح ۳ 
: لاغری سبت بیمادی-۱ ۳۷ 
1 یت[ رایش+۲ ؟ ۱ 
۳ 4 ۳ ۹ 2-۲-۰" 
۱۳ ۹۱۰۰۱ ۱/۹ ۳ 2 
‌ ۱ ( 
9 اد: سلاح» ساز جنک-1۳ 


11 








ژاژ: یاوه هرزه هذیان ۳۲۷۹۵۱۹۰ 


۳۹۷ 
ژاژ خایی : هرژه کوش جرک وی ِ مهمل 
پافی - ۳۹۵ 


ژ|ژخابیدن: هرزه گفتن » جفنکک کفتن » سغنان 
بیپو ده کفتن-۰ ۳۹۲۳۷۰۱۹ 

ژاژدرای: ژاژخایهرزه کوی-۳۷۲ 

ژاژدراییدن: مهمل گفتن؛ جفنکت گفتن- ۳۲۷ 

ژاله: حباب-6۰۱۳ 0 

ژرف: عمیق» کود-۳۰۱ ۳۳۰۳۱۹ 


س‌‌ 

سانکتی : یکین - ۱5۸ 

سانکن ‏ هتم ۰ ببالهٌ کلان‌شرا بعودی - ۲۰۱ 
۳۱ 

ساج : نام‌ددختی ۱۱ 

ساخته : مرتت ۰ ماده.|راشته - ۱۳۶ 

ساده : امرد- ۱۶۰۱۷۵ ۶ 

ساز تعکر ۰ بل ارووات لشتکر ۰ آلات و ادوات 
و لوازم مورد نیازسپاه- ۲6۱۰۱۵ 

سامان:لات و ادوات» تدار کات تر تیب- ۵ ۲۵ 
۳۸۳۹ 

ساو (زر)-خااصس-۳ 

تست : بی‌و قار » بی‌قدر ۰ کم بها - ۱۳۱۲ 


: ط ی کذنده » در نوردنده - ۱۲۵ 


سوی 

سید کاز نیتکو کار » صالح »جوا نمرد - ۱۵۳ 
سیدههپر ه : نوءی‌از وق وشییور ۱۳/۱ 
ستاك : شاحه جوان زورسته » جوانه - ۱۷ 


9 
ستام + ساخت و یراق . سازو ب رگ اسب - 9۸ 
۱ ات« 
سای موب واه ارم ۲۱۳۳۲۹۵۷۵۹۲ 
۲ ۱ 





ستبرق : استیرق »نوعی‌دیبا - ۱۳ 
ستر نگ : مردم کیاه ییروح|لصنم - ۲۰۸ 
سترون : ناژا » عقیم - ۲۷۰ 
سته : ناتوان " درمانده - ۲۱ 
سجاب : ابر ۰ ۶۱۲۰۸۰۱۰ 
سحار : جادو گر » افسو نگر ۱۵ 
سخت کمان : درشت ۰ بی‌دحم - ۲۰۰ 
سختن : سنجیدن ۰ وزن کردن - ۶ ۳۰۰۱ 
سریر : - ۱۸۷ 
سرو : شاخ فرن - ۳۳ 
سرون : شاج فرن - ۲۹ 
سره (شعر) : نیکو » بی‌عیب - ۱۸۵ 
سری : سروری» بزدکی- ۳۹۹ 
سر بر: تخت » اورنگ ۰ ۳۶۳۰۱۹۰ 
ین فل ‏ ندستگاهآدمی ‏ ۱۰۲۳۰۱۵ 
اا ۱ 
سطرلاب : |سطرلاب - ۳۸۵۲۳۷۱ 
سر : وی ۰ تیب - ۳۸۵۲ 
سعیر : زبانهة آتش » آتنش افروخته وسوزان 
۱۹۰ 
صه ار ی ۲ 
صت ارت راک رت ۱۱ 
سقر : دوذخ ۱۳۰۱۳۳ 
سقط : همحکارة |زهر چیز» بیفایده ۰ ۱۳۰۸۰۲۰ 
۳9۱ 


سور : کیاعی ؟4 صیر از آن حاصل‌شرد-۱1 ۱ 


سقعم : مار » درمانده ‏ مقابل صحیح - ۲ 
۱۰ 
سلاح : سازجنکت. آلات‌جنکت. زین | فزار- 


۳-2 ۶ 


سل : جامه ۰ بوخش - ۲ ۳۳۰۲۱۵۰۱۳۹۵ 
سله : سید » ژنمیل ‏ ۳۵۰۵۱6 
سلیح : سلاح » زین‌افزاد - ۳۰۲۰۵۲ و 


۱ ( ۸ 


دیوان فر خی سیستا ی 





۳۰ 

سما : اسان - ۳۳۹۲۵۰۱۲۱۰۳ 

سماری : کشتی ۰ سفینه - ۳۸۰۱۷ 

سمر : افسانه‌ش » حدیت‌اللول - ۱۶۳۰۷۱ 
۳۰ 

سموم : جمع سم » زهرها ‏ ۱۷۸۰۱۹۸۹۰۲ 
۸ ۳۳ ۰۳ 

سنار: تذك [ب‌از در یا 5+ هش نما بان باشد ۲ ۱ح؛ 
۳۲ 

سنب ( کوه‌سنب) : سورخ کننده - ۱۲۵ 

سنهیدن : سوراخ کردن - ۳۸۸ 

سنکگ : وقار اعتباد «وذن - ۱۹۱۱۱۸۰۸ 
۵( ۱۰۳۷ ۲ 2 
۷« 

سنن : جمع‌سذت » راهپا طریقه‌ها » روشپاه 
رسمه ۲۰۳۱۹۰۳۱۱۰۱۳۰۹ ۳۳ 

سوار : دست بند » دستیاره - ۱۰۰۵ 

سوتام : هرچیز اندك و ناقس و ناهام ۲۲۳ 
۱۱ 

سوری (مل»می باده) : 
۱-2۵۷۳ 

سوزیان : سودوزیان » نفع‌وضرر - ۲٩‏ 
۲ 


سروك . 


سرج - ۱۲۶۰۰۷ 


مصسمت )+ 


۱۶۹۰۸۶  مع‌منام‎ 

س و کواد : غمکین » ماتم زده ؛ ماتم رسیده 
۱۳۱ 

سپا : ستاره‌ای خرد بپلوی‌عناق - ۱۱۷۰۳۹ 
۲۳۱ 

سپام : جمع سهم ۰ تیرها - ۰٩‏ 

سه‌خواهر » دب|کیر ؛ سه‌ستاره از هفت ساره 
بنات نعش که بپلوی هم قر ار کر فته| ند- 
۸۳ 

سهر : بیدادی - ۷۳ 

سیم : بیم درا ۰۱۰۹۱۵۹۱ ۰ ۱۳۱ 

سیر : جمع‌سیرت » روش‌ها» کار ها ۳۲۰۱۲ 
۲ ۹ ۱ 9 

سیکی : شراب» شراب ثلنان‌شده- ۱۷۳۰۱۰۲ 








۹ ۱ 
۳ 
سیله : کله » رمه - ۳۹ 


ش‌ 

شادخوار : غرحناك ۰ شادهان » مسرور ؛ 
شرا بعواد - ۰ ۰۱۵۹۰۱۰۹۹۹۸۹۸۸ 
۱ ۱ ۱۹۲۸۱۸۰ * 
۱1۱ 

شادروان : سرایرده ۰ ۰ ۰۲۵۳ ۰۲۸۳۰۲۵ 
۸۹( ۰*"۰ 

شارستان : شهر» مدینه»|یالتی دارای چندشهر 
۹( 

شاره : دستار بزر کک‌هندی چادرر نکین از كت 
۱۱۱۹ 

شاهد : ژن رء:ا وصاحب جمال * مردخوب‌روی 
۲ ۱ 

شاهین » ز بانةترازو- ۹۸ ۳۰۹۱ 

شایگان : درخور. مناسب» هرچیز خوب لایق 
پادشامسی ۲ 

شان : کار. حال- ۳-۹ 

یاب : جوانی - ۱۳۱۰۱۲۰۷ 

شب ؟ شیق» سنگی‌سیاه و براقو نرم-۵ ۳۹۶۲۲۰ 
۳۹۱ 

شتا : زمستان- ۲۸ 

له : عسس:داروغه » نگپیان شهر » تایب و 
حا کم شهر-۰ ۲۷ 

سح : زمین سعت ودرشت دردامن و۱ 
۱۳ 

مخودن : خراشیدن‌روی باناخن - ٩۲‏ 

و۰3 : خرزشیدی نناخن ریش کرده-۰ ۲ 

وه اش له برجهد ٩۲‏ 

شرزه : تندو تیز و خشمکین؛ برهثه دندان-۱ ۱ 
۸ ۰۱۳۰/۱۲۹۵ ۱۷۸۰۱۳۳ ۱۸۹ * 
۳۳۷ 

شرفه و کنگره - ۳۱ 





شر نک زهر ۰ سم حنظل ۱۳۷۰۱۲۸۰۱۱ 
و مص هر ۱ ۱ ۱۱۵ ۱۱ 


شعار : جامه‌اینکه در زیر جاء4 دیگر «وشند ؛ 


جام | یکه بتن‌سا یدچون بیراهن»مقا بلدثادب 
۱۰۸ 

شعر ۱ (شعری) : نام‌دو ستاره است شامی و یما نی-۸ ۲۳ 

شغا : جمیه و تیردان» تر کش - ۶۲۲ 

شفب : غوغا » شور آواذ بلندهنکامه ۱۹۰ 
۳ ( 

شقا : بدیعتی 1۱۳ 

شکال:شهال - :۳۹۷۲۲۱۹۰۲۱۰۰۱۲۱۸ 

شتکر شکننده شتکارکننده - ۱۶۱۰۱۸۷۲۳ ۱۰ 
۵ ۵ ۲۱( 
۱ 1۱ 
2 

شتکردن : شکستن ِ شکار کردن ۳۰ 

شکر بدن : شتکستن» شکار کردن ۰۰۰۳۸۲ ۶ 

شکوهیدن: اظپار بزر گی کردن -۲ ۳۸ 

شکه : شکوه . مپات » شان سووات - ۱۰۲ 

شکهمدن: بی‌قرارشدن » مط‌طرب شدن- ۲۵۸ 
2۹ 

شل : نیز کوچك - ۲ 

شم : بو- ۲۶۰۰۲۳ 

مات طرر اس - ۶۰ 

شمامه: هر چه‌را سو بند از بوهای خوش با 

شمایل: خو بیهای‌ذات؛ سرشتهای نیکو»صلتهای 

پاکیزه. هیکل؛ تطر رزوی راکب ۲۰۰ 

شمر :1 یگ[ بدان؛ تالاب- ۶۱۱۵۰۷۳ ۱۳۰ 
۰۳ ۷( ۵ 2 

تمه کوی انگله که گوی‌آن شکل 


بیضی‌دارد و ازتار زرین ناسیمین بافته شده 


سس زر 3 
است با برروی آن‌تارا بر پشمین کشیده | ند ۵ 

یه ۰ تارف ور ۱۹9۵۱ ۱۱۱۳۰۰۱۱ 

۱۳۲ ۳ ۸ 

شمم هو ا خورشید یاماه- ۳۸ ۳ 

شین ۰ ات رات ۱ ۱ 1 
۱۳ 

عندف : طیل؛ دهل» نقارهبزرک-۵٩‏ 


صسصسصسصسرسرب ۴ 
ساسح 


۰۸۹+ دیوان فرخی‌سیستنی 





شنگرف : رنک‌سرخ- ۱۲۹ 


شنکک : شوخ» ظر یف » شیرین حرکات-۰ 6 
63 ۲ 

شوشه : شفشه و سبیکه زر و سوم۸ ۱۹ ۳۳ 

شهاب 
ساقط گرددت ۱۲۰۱۱۰۸ 


ء ارزو درحعان؛ ستارءٌدرخذانی که بشب 


شهنازل: نام نوایی ازم‌وسیقی - ۲۰۱ 
شپی : هر چی ز شیر ین و لذیذ ۱۱ 
شیانی : درم ودینارهفت ده دایج‌قدیم-۱ ۰۱۳ 
۰۵۳۳۸ ۳ 
شیم : جمم شیمه ‏ خوی‌هاوعادات- ۲۳۲۲۲۵ 
ت۱2 
ص‌‌ 
صاحب:وزیر ۲۷ ۶ 
صا حبقر | نی :مقاء‌صا <بقر ان؛ کامرانی» پادشاهی- 
۳ 
صیا: برابرخزان؛ بادخزان-۲۰۱۷۱ ۲۵ 
صدر: 7 مستدت ۰ ۳۰۱۰۱۲۷۰۱۰۱۸۱۲۱۷ 
رز 
صدر که: مسندجای بالات »جاس-۷ ۳ 
صدره : سینه بوش» شاما کجه- ۳۳۸۰۱۰۰ 
۷۱ ۲۷۳ > 
صراط : دا ۱۱ 
صعی : سخت» دشوار ۱۰۱۳ ۸۰0۱۷ 
۸ ۳ 
صفه : پیشگاه اطاق پیش‌دالان -وضم 
سایه‌دار جلو اطاق ۱۲۹۰۱۰۱۳۰ 
صلایه : سنکک بپن خاص ساییدن دارودا بروی 
اث - ۲۶۱ 
صلات : صله عطیه انعام۰ ۱۳۹۰۱۰ ۱۵۶ 
صلصل: فاخته» مرغي‌خوش آواز- ۵ ۰۰۹ :۱ 
۳۳۱ 
صمصام : تیغ بر ند۲۱ ۲۲۳۰۲ 
صود : چمع‌صورت» نعشها؛ تصورها ۱۷۳۱ 
صهیاء : شراب"می» خمر-۲ 
صام ؛ (شور... 


۳۳۸ 


» ماه رمضان) -. ۳۱/۰۳۱ 








ضایع : تلف » تباه» بی‌تیمار» فر و گذاشته- 
۷«( ۳۵ 

ضحی : چاشتگاه - ۲۳۱ 

صر کرد ۱ 

ضرغام : شیر - ۲۳۳ 

ضر یر :کود - ۱۹۰/۱۵۵ "۹ 

ضمان : بایندان ۰ کفیل - ۲۷۸۰۲۵۲۰۳۹ 
۰ ۳۳۰۳ 5 

ضمیر : دل - ۱۱۲۳ ۲۱۰۲۷۷۰۱۹۰۰۱۸۵ 

ضوء : روشنایی» روشنی- ۶۰۱ 

ضیا. : روشنایی - ۷۰۰۲۷ 

ضیاع : جمم ضیعت ۳۲۸۰۲۷۹۰۱۰۰ 

ضیا کستر: روشنایی بخش - ٩‏ 

ضیعت : آب وزهمین وجز آن - ۸۱ 

ضیغم : شیر - ۲۳۹ 

ضیمران : ریحان‌دشتی - ۲۲۷ 

ط 

طارم : بالا خانه ‏ 0۲۳۹۰۰۲۳۰۰۷۲۰۸ 
۳۰۷ 

طاعن : طعنه ز ننده » عیب جو یی کننده ۲۷ 

طامعی : طمعکری » "زمندی - ۷۸ 

طاو سی: نوعی جامه دنکین - ۳۷ 

طبرخون : بید سرخ - ۲۸۹۰ 

طبرزد : کل‌فند » نبات - ۱۱ ۳۳ 2۲ 

طنطات ۰ تخت کوی باری ۰ ۱ 

طرار : کیسه پر؛عیار- ۱۱۳ 

طر از: طراز نده » آراینده ‏ پیراینده - ۱۹۹ 
۳.۵۹۳۰۰ 

طر از: کناره‌و سحاف و تاشه ار کار 

و جامه کرامهاا ۲ ۱ 
طر از نده : اواینده » پیر|ینده؛زیبنده - ۱۲۹ 
طر از بدن : پیرای شکردن » پیراستن »1 راستن- 


۱۱ 








۶ : سال - ۲۲۳ 
عبر : جمععبرت؛ شکنتیها - ۱۸۵۰۷۱۹۸ 
عبره: گذر عبور-ع ۸ 
عبهر : نر کس که میان آن زرد باشد - ٩‏ 
عجین : سرشته » خمیر - ۳۰۰۰۲۹۲ 
عدت ۰ ساروساعت ۰ مادکی - ۳۹ 
عدن : اقامت ۰ بیوسته بودن بجایی - ۱۲ ۳ 
عدیل : مانند ۰ برابر - ۳۰۰۲۵0۲۲۲۰۳ 
عذار ‏ را شاه خطریش سار 3 ره 
٩ ۸‏ 
عرض : سان لشکر - ۱6۲ 
عرض : آبرو و ناموس - ۱۸۱۲۲۷ 








کی » نوظهو,ی - 2۳۰ 


استه بربیشانی- ۳۷۸۷ 


عرض کر دن : سان‌دیدن - ۱۵ 

روت ات ره 

عرضه کردن : عرض ۰ نمایش» نمودن -- ۳۶ 
۱ 

عرضه کاه (عرضه که): : عرضگاه » تن 
الیرم هرت ۱ 

عر یش : پپن»فراخ - ۳۹ ۶۲۹ 

عرین : بشه ۰۲ ۲۸۷۰۲۸۱۰۲۵۹۰۱۲۱۹ 
۴ ۱ 

عرین : (ظاهرا شیر بیشه:)- ۳۰۰ 

عصب : 9 ۵ 2 

عصابه : دستار » سر بند - ۱۸۸ 

۱ عصیان : نافرمانی » س رکشی - ۲۷۹۰۸۲ 

وش‌طبم » خوش کفتار » خوش‌روی ۳۲۱۷۸۹ 

ِ ره 

عطن : خوابگاه شتران - ۳۱۳۰ 

عظام : جمم عظم » استخوانم۱ - ۲۲۸ 

عقار + اک ۲ ۱( 

عقار : ملك‌و | ب‌وزمین-۰ ۱۰ 

عقد : گردن‌بند - ۸۳ 

عقمی : جمع‌عقیم ) » نازابان »سترونان - 2۲۷۰ 

حانج . زرخالس که از زمین بیدا ید نه آ نکه 
ازسنکک بر آرند- ۳۱ 

9 ۰۱۸ ۸ ۲۰۰ عقیق آگین : ۲ کنده بعقیق-۳۲؟ 

و دار ۳۰۷ علامت : عام:دایت » درفش » اختر - ۵۰۵۲ 


۱ )6(( 


۱ ۱ 
ایه که‌د| یم‌ما ند » سايهٌ تما و کامل - 








ش : حامل علم » و 
علام : نيك‌دا نا - ۲۶۱ 

علت بیماری - ۳۱۹ 

علیین : بلند:رفیم»عالی - ۲۸۷۰۲۸۰ 


عماری : هودج» کجاوه » ۵ ۷۰۰۱۳ ۰۳۸۷۰۳ 
۱۳ 
عمال : جمع عامل ‏ کار کزادان ۲۱۹۰۵۰۰ 


مد : |زروی‌قصد » قصد - ۵ ۳ 

عمل : کار » ما حصل‌ریاست» حکومت - ٩۰‏ 

عناء : دنج ۷۳۲۹۰۲۹۱۸۲۱۷۱۰۲۳ ۱۹ 
۳۰۸ 

نب : ۱ کود - ۱۷2۱۵۰۱۵ 

عمف : درشتی ۱ 

عنین :+1 خواهش زن ندارد» که نتو | ند بازن 

نزدیکی کند؛ نامرد - ۲۷۰ 

عوار : عیت - ۳۶۳۰۷۹ 

عون : باری» مدد کاری / |عانت - ۵/۱۱۰ ۱۵ 
۱/۱ 

عویل: بلند ‏ وازی در کر یه وزادی: فر یاد-۲۲۱ 

عبار : چاشنی زر وسیم»]زمایش-۲ ۲۰۹۰۵ 

عبوق: ستاره‌ای خر دور وشن‌سرخر نک درجا نب 
راست لپتکشان سرو ثر با- ۱۳۲ 

ک. مشه" نمستان - 

غازی : ۲ نکه درراه دین با کفار بجنگد - ۱۳۰ 
۱۳ 

غال : غار» شکاف کوه - ۳۹۷ 

غالی : ۱8 


عالیه 


لی - ٩۱۹۷‏ 
: خوشوویی‌مر کت از مشک و عنتیرو کافور و 
۱ 
۱ 2۱ 
۳ ۳ )۱۲( 

۳ ۸ 


روغن زیتون - ۱ ۱ 


۰". 


غالبه دان : جای غالیه» خنور غالیه - ۰۲۷۳ 
۰ 2۳ 
غایت : بایان » منتهی‌الیه- ۶۰۱ 


دیوان فرخی تِِ< 





: مکار) حیله باه فر سنده - ۱۵ ۱۱ 
۱۷ 

غدیر : آ بگیر» تالابشیر 

غرا : نمایان - ۲ 

غراب : زاغ » کلاغ - ۱۱۱۰۸ 

غرام : بدی بیوست» وداتم. هلاك - ۲۲۸ 

غرچکان: جع غرچه» نامردان مخنثان»هیزان- 
۳۲۷ 

فرر : جمع غره »بر کز یدهٌ هرچیز- ٩۰۲۳۰‏ 

غرم : میش کوهی - ۰۱۱۲۱۰۱۱۰۵ ۱33 


غدار 


۱۸۵ - 


غر میدن : غر بدن تندر و رعد- ۲۱۸ 

غره : مغرور و کستاخ - ۲۷۰۷ ۲۶۰۳۳ 
غربوان : شوروغوغا کنان » فر یادژ نان -۱؟ 
2۹ 
: جنک بادشن دین - ۲۶۳۰۷۳۰۷۲ 


غز | : جذکک با دشن دین - ۰۱۱ 

ز ات 

غرو: جنگ با دشمن دین - ۶۲۲۳۹۶۱ 9 
٩۲ 15 ۲۷۰۰۲۸ ۵‏ 

غصن : شاخ درخت » شاخه - 6۳۱۸ 

غضنفر : شیر - ۱6۸۰۸ 

غماز : سخن چین - ۲۰۱ ۲۲۰۳ 

غمام : ابر - ۲۶۱۰۲۲۸ 

کولی » خامی» بیتجر یکی- ۲۶۱ 

غنج : کرشمه» ناذ - ۳۹۷۰۲۱۹ 

عجار 1۳۰کونه» غازه سرخات ‏ ۱ 


عمری : 


غذم + کوسفی ۲۳۰ 
غنودن: خفتن» خوابیدن - ۶۱۷۳:۰۱ 
عنوده : خواسده خفته - ٩۵۰۱۰‏ 

غو : بانکگو آو از کوس» نفیر کر نا ۱۰۰۱ 
غ۶ری اه 2 

هن که در کی و جوشن کار 


۱۷۰۰۲ 


غییه ِ باره های 
بر ند بولك های جوشن 
۳ ۲ ۶۱۳ 
غیر:دیگر کو نی-۸ ۵۱۰۱۲ ۱۵۰۰ 
عیل ‏ جتل ‏ تب ۱۳۱ 
ف‌ 
فاخته : قمر ی نوعی بو تر درشت خا کستری 
نگ - ۲9۳۰۲۱۳ 





۹ کت 


9 


۱۱۰۹ 
۱ 
۹ 
1۳ 
الا 
1۳1۳۱ 
۱۱۱۳۱ 
۱۳۷ 


0 








دیوان فرخی‌سیستانی ۰۸۹ 


فام : رنگ » لون. شبیه» ما نند 6 ۲۲۲ ۲۳ 


2۳ ۹ ۱ ۳ ۷ 

فتن : جمع فتنه - ۳۱6۳۱۲ 

فوح .کشایش - ,و۲۰ 

فعار : مفاخرت» برابری درفغر- 1۲ ۱:۵ 
4( 

فر|مشت : فر|موش" ازیادبشده - ۶۲ 

فرج : گشایش اندوه ۲6۰۱۸۹۰ 

فرسطون : قیان - ۲۸۸ 

فرغر : ۲ بگیر» شمر- ۱۲۰۷۰۷۲۰۵۰ 

فرناد : پایاب - ۳۶ 

فروختن : افروختن» دوشن کردن-) ۱ج 

فروخته : روشن کرده : تابداد- ۲۹۱۵۰۹۳ 

فرو هشتن : فرو نپادن؛ بایین انداختن ۱۰۵ 
۱۳۱ 

فروهشتا : آویزان؛ فرو نهاده ۰ ۷۰ 

فری: آ فر ین؛ مرحم ۳۰۸۰۱۰۹ 

فزع : بیم » ترس - ۱9۵۱۱۵۰۲۰۸۹۰۳۷ 
 (‏ ۱ 
۳۰۳ 

سار : افسار - ۱۷۷ 

نسان : سنگی که بدان تیغ و کاردو جز آن یز کنند- 
۲ ۱ 

فسردن ۰ سته شدن» منحمد کردیدن - ۲۷۰ 

فون : |فسون » مکر و حیله-0 ۲۰۹۰ 

فسیله : گله » رمه ایلخی- ۲۲۰ 

ال : جمع فعل »کارها » کردارها - ۱۳۲ 
۳ ۱ 

فلشکگ: رجوع به فیلك‌شود - 2۲۰ 

فله : کوره‌ماست » آغوز - ۳۶۹ 

فنگ : حنظل - ۲۱۰ 

فثن : شاخه‌درخت » شاه باريك و نرم - ۱۳۱۲ 
۳ 

فهام : بسیار دریا بنده » بسیارد نا - ۲۲۳ 

فیلك: تیر که پیکان‌د و شاخ |رد.ر جوع به فذنکگ شود. 














قار : سیاه ۳۷۰۸۹:۸۲ 

قاصر : کوتاه ی کننده - ۲۷۳ 

قاهر : چیره » چیره‌شو ند - ۱۹۷۲۰۵۱ 

تای : (۱/-۳۸۹ 

قبله : بوسه - ۳۱ 

قتال - بسیار کشنده - ,۲۱۹ 

قتبل : کشته‌شده - ۲۲۱ 

قدم : دیرینگی ۲۳۱ 

قراب : نیام‌شمشیر - ۱۲۰۸ 

قران : فراهم آمدگی‌باهم» مقارنه. باهم آمدن 
دوستارة سیار ددبرجی - ۲۹۰۲۱۲ 
۳ ۱۳۰۰۸۰۳ 

قرطه : ,یداهن - 2۲4۲ 

قر بر:روشن-۱۹۰۰۰۱۸۲ 

قرین : مقارن همسریاد - ۲۹۳۰۲۸۷۰۲۱۳ 
۳۳۹۹۳۰۰ 

قزر : ابریشم »کج - ۱۹۷۰۱۷۱ 

قسم : بپره » قسمت - ۲۷۸ 

قصب : چامه که از کتان و ابر یثم‌بافن ۸۰۵ 
( 

قطن‌میری: پنباٌمیری‌یا نوعی پادچة پنبه می- ۲۱ 

قفار : جمم قفر » بیابان بی آب و گیاه - ٩۵‏ 

قلاده : گر دن بد ۱۳۵۰ 

قلاع : جمم‌قلمه » دژها - 1۲ 

قلوب : جمم قلب » دلها - ۱۱ 

ویفام مور و ۱۲9 

قنبیل : تخم گیاهی بر نک ریک که سرخی بر آن 
غا لبست و دار وی‌دفم کرم باشد ۳۳۹۰ 

ونطار : وز نیمءادل چهلاو فیه » چپارهز اردیثار 
یاصدمن وصدرطل وصدمثقال وصددرهم- 
۰ 2 ۱ 

قئینه : شیشه - ۶۰۳۰۱۷۸ 

قوال : مرد نیک وگفتار » سراینده ۲۱۸ 

قوام : مایه ددستی و آراستگی کاد - ۲۲ 


فپار + ژزیردست 5 غالب»چیره تب ۳" 








که دیوان فرخی سیستانی 


قپرمان : بهلوان - ۳۷۱۳۲۹۷۰۲۶٩‏ 

قیفال : رکی‌در بازو - ۲۱۷ 
۳۳۷ 

قیم : جمم‌قیمت » ارزشها - ۲۲۷ 

قب‌عگر: [نکه بهای چیزی تعیین کند مقوم- 

ك‌ِ 

کابین : مپروصداق زن - ۱۰۱ 

کار : جنک - ۷۹۰۵۲ 

کاز : آغل زاغه ۲۰۳ 

کاسموی : موی‌خوك - 1۲۰۵۱ 

کاکوبی : ظاهراً نوعی‌پادچه - ۳۹۳ 

کالبد : قالل * تن آدمی و دیگر حیوانات- 
۳۸ 

کامل : بحریاز بحور ءروضی - ۷ 

کامه : [رزو » مقصد »کم - ۳۰۷ 

کانون ( اول‌ودوم ) : نام‌ماه سوم و چپارماز 
سال دومی - ۲۸۹۰۲۸۳۰۲۸ 

کیار : جمع کبیر » بزرکان - ۱۳ 

کبست : حنظل» خر بزه |بوجهل » دفلی - ۸۲ 

کیان ۰ قبان - ۳۵۹۰ 

کبی : میمون » قرد » بوزینه - ۳۳۰ 

کت اد 2 ۸۱۳ 

کتب : جمم کتاب-۱۷۸ 

کحل :سرمه- ۶ ۳۳ 

کحیل : سرهه کشمده - ۲۲۲ 

کر : رویآوددن وحمله کردن - ۱۰۱۱۸۸ 

کرام : جمع کر یم بزرکان ۰ جوا نمردان-۶۳ 

کرامت : بزد گوادی » جوانم‌ردی - ۵۸۰۵۷ 

کرانه کردن : دودی کرفتن - ۳۲۷۰۵۲ 

کرب : اندوه - ۱۸۰۱۰۰ 

کرته : پیبراهن- ۳۶۲ 

کردر : ذمین بشته بشته » زمین‌همو|ر ۱۷۲ 

ک رک : ک رگدن - ۵۳۰۳۳۰۳۲۹۱۱۰ 
۳ ۱ 
۲۳۱۹۱ 





۳ ۰۱۰۳۰۸۰۳ ۵ 
۰:۰۹ 

کرنج : برنج - ۷۲۰۰۲ 

کره : که‌نه بسند خاطر بود- ۱۹۰ 

کشافت : کرنتگی رفتاب " تاد ی ۱۳ 

کسشی 2 کفتی ۰ بنددین ۰ بندی که زردشتیان 
برمیان بند ند - ۲۷۰ 

کسور : جمع کسر - ۱۹۲ 

کش : نگ ۰ خوش - ۳۸۲۳۳۱۷۰۵۸ 

کشتن (چراغ) : خاموش کردن - ۶۱۷۰۶۱ 

کشن : انبوه - ۲۰۲۳۰۰۷۹۰۲۷ ۳۶ 

کفاة : جمع کافی - ۳۰۷۰۱۵۵ 

کفتن : شکافتن - ۱۱۰ 

کفته : شکافته تر کیده - ۳۷۰۱۵۲ 

کفو : همتاءهم‌زی هماانند ۳۰ 

کفیده : شکافته. تر کبده- ۲۱۰۱۳۰۹ 

کل : ؟چل » بی‌مو - ۶۷ 

کلات : قلعه - ۲۰۱۷ 

کلان : بزرکک» عظیم- ۲۷ 

کلته : کوتاه دم » بر یده‌دم - ۱۹۰ 

کلنگ: پر نده‌ای بزر کتر از لکلك و کیودر نگ- 
۳ تا 2 

کله : پرده » برده که همچون خانه‌دوخته باشند 
وعروس را درمیان آن آرایش کنند.- ۷ 
۲ ۱۳-۵ 

کمان جوله: لاف کمان- ۳9۰ 

کمانعش :کمانداد » تیرانداز - ۲۱۲ 

کمانور : کماتکش؛ تیرانداز ‏ ۱0۳9۱ 

کم بین : که بینایی| تدك‌دارد - ۱۰۹۸۰۸۷ 

کمر : میانه » وسط کوه ‏ ۳۱۷۰۱۷۳۰۱۰۱ 

کر کش : حامل کمر » پولوان - ۱۷۰6۲ 

کمیت : اس نيك سرخ فش‌ودم‌سیاه- ۲۲۰ 

کنب : ریسمان که از بوست وريه کتان شاز ند 
و کیاهی که از آن دیتمان‌سازند - ۷ 

کنده . خندق ۰ ۲۷۲۰۷۲۰۵۰ 












نه کش-۷ ۳9۰۲۱۸ 
ستاره‌ها - ۱۲ 


پشده » پیما نه کننده - ۲۱۹ 
): خیمة گرد »کنیدی- ۳۸ 


۱ 
شدن (شض) تاريك شدن - ۱۹۰۸ 
زر گری-۱ ۰۳۳۰۳۰ ۷۰۳ ۳9۰۳ 


۲ 
کی - ۰۳۰۲۰۵۰۲۰۱ 
۳ : ذوب شدن» سوختن - ۲۰۰ 

۳ 

۱۱۳ 

۱ ك : یاو قار و تمکون - ۳۱۳۳۱ 
1۳ ِ_ِِ 

ان سا سوی - ۰۳۰۱ رخارتی 


میدن ناژ - ۲۳۲۲۰۲۰۲۰۰ 


دیوان فرخی سیستانی 








گراییدن : می لکردن -۷۳۲۳۱۱۷۷ ۳۸۶۱۳ 
۳۹۳۳۹۳۸۹ > 

کردن نپادن + (طاعت کردن » فرمان بردن- 
۰۳۰ 

کرک آشتی : صلح رز روی نفاق و حیله - 
339 

کرگر : نامی ازنامهای خدای تعالی .۸ 

کرم : | ندوه وغم» گر فتکی - ۱۱۰۰۱۸۰۷ ۰ 
۳۷ ۳ ۳ 

کزای : کز نده» کز ند رما ده ۳۸۱۳۳۷۱ 

کزاییدن :کز ند رسانیدن » گزیدن - ۳۸۷ ۲ 
۳۸۹ 

کزیر : چاره - ۲۱۹۲۱۸۵ 

۱۳۰ 

کودره : بچة کوزن» کوساله - ۲۹۵ 

گوزهندی : نادگیل - 1٩‏ 

کوشه : جای خلوت» زاو *- ۳۷۸۲۳۰۰ 

کونه : رنگ؛ رن رخسار - ۶۱۵ 

کوی,: بپلوانی» شحاعت - 2۰۱ 

که : بوتة زرکران؛ گاه -۹۸ 6 


لابه ساز : لاه کر » در خو| هنده باعجز و استدعا. 
خوشآمدکوی ومتملق - 1۳۹ 

لاد : هررده وچینه ازدیواد - 5*۳6 

لاشی : ناچیز ۰ 9۷( 

بل سم ۱۷۹۱۰ 2۱ 

پدله (لوّلو) : درخشنده - ۲۷۰۱۳ 

لام : جمع اثیم - ۲۳۷۲۲۲۵ 

تم قاس و۱۵ 


لحن سرایدن ‏ در خواندن ح ۱ ۲ 

است بازی بان ی توح یی زخز؟ 
لعیکر : بازی گر ۱۳ 

لسبت : صنم» بت» هر چیز که پدرن باز یکنند؛ باز یچ 


۱ 
و ۱ 
۰۳۹۰۰۳۲۵۱۳۱۷۳۰ ۲۸۰۳۹۵ . 
33 ۱ 





۹ دیوان فر + 


۱ ۱ 
ای ۱۱۱۲ اه اه امد ۱۲۳ ۶ 
۱۱ رات ۱۱ ۱۱۲۸۹۶۸ 12 

لمل فام : سرخ رنگ » دارایر نگی‌چون لعل- 
۲۱۳۰ 

لعل کار (پر نیان): که در آن‌بر نک سرخ نقوشی 

باشد ۱۰/۶ 

لملگون : سر خ» هر چیز سرخ بر نگ لمل-۱ ۳۹۳ 

لمین : ملءون» نفرین کرده شده رانده-۰۲۱ 
۱۱۹ 

لقا : دیداد - ۶۲۰۱۳۹۵۱۳۷۱۰۲۸۰۹ 

لکپن : روزه. روزه داری - ۳۲۵ 

اکام : دهنئه اسان لحام ش۱۳20 

لوح : هرچه پپن باشد از چوب و استخوان 
وغره 4 برآن توان نوشت شته‌مشی- ۸ ۱۸ 

لوره : سیل کند؛ زمین سیلاب کنده ۸:۲۰ + 

لولوّ : مرواریدخرد»مروادید ۱۲۷۲۹۵۲6 
۵۰۴ ۱۷۵ ۰۲ ۲۸۶۰۰۲۶ 

۱ 

لون : رت وه ۲۰۸ 

لپت : زبانه 0 له ش۱۰۹۵ 

اپو: زن که بدان بازی کنند بازی» طرب» | نجه 
مردم‌را مشغول کند - ۱۹۱۰۱۶۵۱۸۸۱۵۸ 
( ۵ 2 

لبان لیان : مشعشم ۳۹ 


لیل : شب - ۱۲۳۰۱۰۸۰۵۱۲۳ 


ماع تب - ۶۲۵ 
مادندر : نامادری. زن‌بدر - ۲۸ 
ما شتکنعم شکن؛ حبرن - ۱ 


مالك دقایی : سلط » فرما نروانی- ۳-9 
مان : اسماب خانه اثاث 1 


۱۳-۸-۰۳۸۰ 


میت ۱( 











مباح : روا جایز» حلال کر ده‌شده ۰ 

«متدع : تو آورنده بدغت گذار نده ۱۷۲ 

میتدی : آغاز نده» تازه کار ۳۹ 

میرهن: مدلل » حجت آورده شده-۰ ۲۷ 

متابع : پیرو - ۱۸۷ 

متیر (۱) : شکسته ۰ ویران کرده ۳۸۲ 

متین : استواد - ۲۵۲۷۸ > 

مثال : فرمان»مندور حکم بادشاه - ۳۹۸ 

مثقب : ات سوراخ‌کردن» مته» برماه -۱۷ 

محره :لمهکتان ۰ لزسمان‌دره ۳۸۰ 

مچمر: ] تشدان - ۱۰۹۰۸ 

رت ۰ 2 ۱۱۱/۵۲۱ ۱۲/۱۱۰۲2۱۲ 

محال اندیش: و همی» خیالی - ۳۵۰۰ 

محامد : جمع محمدت ۰ ستایش‌ه۸-۱ ۳۹۰۲۰ 

محتال : حیله کر» فرید-ده » مار ۳۳۵ 
۱ 

محفور : (محفودی) - بماطی که درشهر محفور 

بافتند - ۱۹۷ 

محفه : نوعی |زهوده و کجاوه - ۶۳۲ 

محمدت : ستایش - ۲۷۳۰۱۱۰ 

محن : جمم محنت؛ رنج‌ها و کوشنها - ۱۳۰۸ 
1۱0 

محولالاحوال : برگردا نندة |حوال- دک رکون 
کنندهٌ حالها » خدای‌تعالی - ۱۲ 

مخبر : مقابل منظر. [ نجه ۱زصفات مردکه از 
آن خبر دهند درو ن‌مرد ۵۰۱۲ ۵ 
۳ + 

مخدوم خداو ند. خواجه »صاحب - ۲۲۵ * 
۲۳۰ 

مخزن : کنجینه - 9 

مخ : چنگال مرغان- ۱۷۰۱۰۱۰ 

معمور : خماردار - ۱۹۰ 

مخیر : اختعیار داده شده - ۸ ۱۶ 

مد : افزون کشتن آب‌ددیا - ۷۲ 

مدام : شراب - 2۱۲۰۲۲۸۰۱۲۲۶ ۰۲ 17۸ 
2۳ 
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۲5 ۲ 
۱۱ ۱ ۱ ۷ 


ی نشمشنده 4 هم ردف. 


ریا کار ۳۷۲ 
دهنده » نظم دهنده - ۲۰۲ 


وی - ۰۳۰۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ ۳۳۳ 


ای 2٩9‏ ۰ ۱۲۹ 
بدروغ آراسته . تزویری - ۵ ۱6۹۰۵ 
: سوراخ‌های کو چك‌در بوست بدن-۱۲۹ 





بر» راست ‏ ۰ 

از پوست یا لیف خرمایا پبوست‌درخت 
/6۱) 

: نوشته -۱۹ 

آهنین -۸ ۱۹ 

د شده» نامیده‌شده ۳۹۲ 

,که پکو پندوی|سنادهند. ۲۲ 2-۱۳۰۱ 
بان سل -۲۲۱۰ 


2 


مشت | فشار (زد) . زرنرم خالس که هیأت وی با 
دست دکر کون توان‌کردن -2۱1۲ 

مشجت : دار چوب که برودی جامه |نداز ند ۱۳ 

مشغله : هنکامه کارو بار- ۰۲۸ ۶۳۷ 

مشکو(مشکوی): حرمغا نة پادشاهان ۳۹ ۰ 
2 

مشکور : سباس داشته شده -۱۹۲ 

مشهر: آشکادا- ۰۵ ۰۸۳ ۱۶۸ 

مشیر:صای مشورت » تدییر گر ۵ ۱۸۹۲۱۸ 

مصاب : مصییت رسیده » غمناك ۱۲ 


مصادرد : تاوان » جر یمه, تاو ان فر‌ودن- ۳۲۸ 
مصحف : قر آن » نبی - ۷۰۵۰۵ 
مصقول : جلا داده شده -۱۲ ۳ 


مصقله . لت صبقل و جلا دادن - ۱۵۹ 
مصعت: یك‌ر نگ (جامه)- ۳5۲۰۲۹۲۲۱۱۳ 


مصییت: بنضانه رسیدهی نيك بحقیقت‌چیزیدسوده 


بت ۱ 

0 داشته - ۰۷۰۸۰۲۸ ۱۸۶۰۱۱۸ 

رارق ۱۸ ۱۳۱۱ 

رم ۱۳۱۱۰۱۱۳۱۱۱۵ 

مطرف : پرده. حجاب -۱ ۳۲۷ (9 دجوغ * 
استدراك ست ۳۵۳۱و ۵۳۰۳ در مقدمه 
شود ) . 

مطیر : بادان رسیده - ۱۸۵ 

ی ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۶۱ 
۰.۰ 

معیر : گذر گاه - ۸۱۵۱ 

معتکف : گوشه نشین - ۱5 

محتنّد : اعتماد کننده ۰ [آنکه بروی دد چدزی 
اععمادکنند - ۶۱( 

معت : بشکفت[ورنده 7 ۱۸۶۱۵۲۸ 

معشر :کروه‌مردمان-٩1‏ 

محمیقر ‏ جامة با کل کافشه ر نگین کرده ٩۸۲۹۹۰‏ 
۱:۸ 

معصفری : منسوب به معصفر- ۳۸۰ 

معطی : بخشاینده - ۲ 

معلم (دیبا) : بانشان - ۶۱۳۲۳ 


معمر: سالخورد - ۱۸۷ ۳۳9 
معین : بار» كمك - ۱ مل : شراب - 2 


0 ما اااشتکارا ‏ ۲ 
۰ ۰ ۱۳ ‌ ۲ ۰ ۰ 
3 ملاس یلا ۳ 





معین(ماع)روشن " رون( آب)- ۲۹ ۶۲۵۰ ادلی ای 
مغاك کودال کودی- ۳۷ ملام : نکوهش - ۰۲۲۵ ۲۶۱ 
میر بر مر تیف ۱ مات : کیش - ۰۲۳ ۰۵۸ ۰۱۱۲ ۲۸۰ 
1 ۷ ملحد : (زراه راست بگشته ۲ ۸۰۷۵ ۱۱ 
مذفر: خود. کلاه آ هنین - ۱۱۰۰۷۹۷۵ ۰ ۱ 
۲۱ 
۱ ملحم : چامهً بافته ای ۱۵ 9 
۱۸ «لون : دنگین ۰ رنگار نگ ۰ ۲۲۷ ٩۲۷۰:‏ 
مفاجاة: نا کها ی ٩‏ ۳ج ۳۰۵ 
مفتتن , درفتنه افداده 1 ۳۱۹۰۳۰۰۵ همتحن : آزهوده» محنت رسیده - ۵ ۰۱۰۹۰۶ 
0 ۰ ۳۰۹۰۱۸۹۰۱۱ 


من : منت * جوانءردی - ۱۰۰۳۱۱ ۱۳۱۸۰۳ 
۱ 0 ۱۳۲ 
مناقف : جح منقدرت ۰ | وصاف سزدیده -۶ ۵ 8۱ 


مفتعل: کارستر کک و دشوار دارنده - ۶۳ 
مفخر: هرچه بدان‌فخر کنند-/ ۰۱۳۳۰۱۲ ۱۶۸ 


۱( ۳۹۹ 3 
مفر: کر یز کاه ۱۰۱۷۰۷۲ منجم : اختر شمار » ستاره شناس تب ۲۵۰ ۲ 
مقسر : تفسی رکننده»شرح کنده - ٩۰‏ ۳۳ 


منجوق » ماهچهُ علم - ۰۲۳۳ ۲۲ 
منحوس : نافرجام » شوم » بداختر - ۳۶۸ 


مقترن: باد» رفیق»دو ست - ۳۱۰ 
مقتضب : بحری‌از بحورعروضی - ۳ 
منسرح : نام بحری‌از بحود عروضی-۷ 


ی ی 
مقدم : در ببش‌جای بر فته - ۱۹۷ 1 4 
1 فك 7 منوج : بافته شده - ۰۱5۵ ۲۱۰ 


مقدمه: |ول هر چیز» نجستین از هر چیز پیش قراول منشور : فرمان - ۰۷۹۰۲۱۹۷ ۳۲۱ 
لشعر - ۳۳۸ منظر : مقا بل‌معیر» آنکه دیده میشود ومحل -. 
مقر : آرامگاه ‏ قرار کاه بت ۰۱۸۶ ۱۸ ۳ أ نکر یستن و اقع‌هیکر ددت ٩۱۵ 5۰۵ ۰۲٩‏ 


۳ ۱ ۱ 
۵ اک ۳ 


مقپور: مغلوب ۰ - ۱۹۷ 


مکا بر ه: صتهز ه - ۲6 ۱ 


۳۹۹ 
مکاره: جمع مکرغه.ر تجها » سختیها - ۵۲ ۰ منظر: بالاخانه - > ۰۳۳۶ 

۰۳ | منقش : دارای نقش‌و نکار» نکار کرده شده - 
مکرمت : بزد کوادی»جوا نمردی -۵ ۳۲ ۳۳۸ 





منکر : شگفت :ناسند .زشت ‏ و99 ۱۳۱۳۰۲۱ 


رک 5 | کست؛ کسر ۹ 
نت ؛ مجل 0 ۰ ۵ ۱ ۰ ۱ 


مکمن : کمین جای» ۱ ۳۸۷ ۳۸ ۳ ۶۳۸۰۳۸ ۱ 
مکذون : بنهان‌داشته- ,۸5 ت | 9 ۳ / 

منیر: روشن»نابان؛درخشان - ۱۱۸5۰ ۱۸۹ 
مکین : جایگیر » دادایعزت - ۰۲۸۰۰۳۲ 


۳۹ 
۷ ۰۰۲ ۲ ۱ موالی:جمم مولی؛ باران» بندرکات ۱۱۳۱ ۱ 
























قوت روزهره - ۲۷ ۰ 
وک کننده - ۱۱۰ 


ار 2 
25 ۲۷۲ 

زیدن باد - دح ۱۵ 

کا دوو مانده ۶۰۵/۱۹۷ 
۰ بسترت ۱۳۵۰۱۸ ۰ ٩6۱۷۶‏ 





زگاه؛ جای‌فر اد 4 ٩۳۲۱۰۳۲۰-۱‏ 


۳ آببا ۵ ۳ ۳9 

گ » مول آهنی ن که بدان سک 
و کنند ۰۱۲ ۲۹۰۲۹۶ 
۳۳۸ 


ا ۱ 
۳ م دو باره یخته ۳9 ٩‏ 
"۱ توت سس بزم - ۳۲۳۹۰۳۰۵ 


رده لا با 
بدن شاشیدن » توا کون - ۲۶ ؟ 
۳ ۰ ابر ۲۱۲۵ ۳۸۹۲۳۰۶ 
"1 ب 


آمیزش » پاك - :1۰۸۰۱ 
1 فد ۲( 
۸ و دنو بن 2 ۲۲ 
۱ ۵ گوی » بند دهنده - ۵۳ 


۰. 





تال : نی - ۲۲۰۰۲۱۹۲۲۱۷۲۱۲۸ ۳۹۹۲ 
۰ 

نای : مزماد » نی - ۳۸۲۳۸۸۹۳۸۵۰۳۷۲ 

نبید : راب از کشش یاخرما » عصیر فشرده‌شده 
۳۸ ۶۳ 

نبید بزر گ : شراب گران - ۳۷۱ 

نمی (بضم‌اول) : قر آن - 1 

نجم : ستاره- ۳۱۵ 

نجوم : جمم نجم» ستارکان - ۱6۲ 

نحیف : لاغر» نز اد - ۳۸۳۲۹۸ 

نخاس : برده فر وش - ۱۸ 

تعجیرو ال: شکار| نگیز »[ نکه‌شکار ر| رم دهدب 
۳۳۳ 

تخل بسته : درخت‌ما نندی از موم‌و کاغذ و پارچه 
دارای ساقه و کل‌وشاخ و ب رک ساخته شده 
در کمال‌شبا هت بدرخت طبیعی -۲۱۳ 

ندم : پشیمانی - ۲6۲۳ 

نزادی : لاغری- ۳۹۲ 

نرل : 7 نچه پیش‌مهمان‌فرود آینده نهند|زطعام- 
۲۷ 

نزهت : پاکیزگی » نزهی,- ۱۱۳۲۷ 

نژ ند : غمگین - ۱۵۸ 

تساه نان اه ۳۵ 

نسیان : فراموشی ۳۲۰۰۱۰ 

ندرج و حده : یکتا» بیما نند - ۱۸۲ 

نشاختن : نشاندن - ۱۳۳ 

نصال : جمع نصال ۰ پیکا نهای‌تیر - ۳۹۸۲۲۱۶ 

نصفی : نوعی‌جام شراب - ۱۸۵ 

تظار : بینندگان - ۱۱۳۹۱۰۳۹۸۹ 

نظاره : بینندگان » نگر ندکان - ۱۱۳ 

نعال : نعل بند - ۲۲۰ 

نمام : شدرمرغ - ۶۲۰ 

نوم : چمم نععت -۰ ۲۰۲۲۷ ۱۱۰۲۶ ۶۱۳۰۶ 

شهب : تانکگ‌دام - ۱۱ 

: فراخی » نعمت » تن آسایی»مال - ۲۶ 
۵ ۹( 
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نفا بکان 2 
نقانه ۰ ساء‌رنگ » تیره رت - ۶2۶۱۹۸ ۳ 


جمم نفایه - ۵۲ 


نفور : دمنده ۰ گریزنده ۳۲۲۱۹۰ 

نقایص : جمع نقیصه » عیهها - > ۲۷ 

نقد: زرو سیم‌سره‌ورایج. جدا کر دن‌سره‌از ناسر ه- 
9 ۱ 

نقدجان : دوح - ۳۵ج ۱ 

نقد کردن : خوب از بدجدا کردن - ۳۸۵ ۱ 

نقل : مزء‌شراب - ۱۰۵۰6۵ ۱ 

نکال : سز » عقوبت - ۳۹۷ ۱ 

کت 3 جمم نکته » ستخن‌های با کیزه و لطیف - ۱ 
۱ ۱ 
۹2۹۹ ۰۳ 

نکوداشت: | حترام.محترم‌د|شتن.عز بز داشتن-۵ ۳۵ ۱ 

نو آیین : زیبا . [راسته » دارای‌رسم نو-۲ ۲۷ 

نوا : نغمه - ۱۱۰۳ 

نوا : نیکوی حال » توانگری » سود- ۲۱:۳ 

نواختن:ملاطفت کردن * مهر بانی کردن - ۶۲ ۶ 

نوال : دهش؛عطا - ۲۲۰۰۲۱۷۰۱۳۲۱۳۰ | 

نوان : نالان » زاری‌کنان - ۲۷۰۰۲۰۵ 

نوان : جنبان» خرامان - ۳۶۰۹۰۲۵۳ 

توان‌نوان : جنیان‌جنیان - ۳۳۰ 

نوباوه : نورسیده » طرفه - 6 ۲۵۰۱۹۵۰6 

نوبتی : پاسپان -۱2۳ 

نوردیدن - پیچیدن » طی کردن - ۶۳۰ 

نوژ : هموز- ۱۲۱ 

نوشتن : بیچیدن » طی کردن - ۳ 

نوشته : طی‌شده » یجیده - ۵۸ 

توش لب : شیرین لب - ۱۸۱ 

نون : | کنون - ۲۶۲ 

نوند - پيك» اسب - ۲۶۸ 


نویدن : خراهیدن» جنییدن - ۰۱ 


نپار: دود - ۲۳ ۱۳۰۱۲۳۰۱۰۸۰۹۵۰۵۹ 
ت۱9 


نپاله : کمیتگاه‌صیاد - ۲۷۰۹۲۷۰ 

بپاله کاه( نپاله که) : کمینگاه‌صیاددرشکار کاه - 
و 

نپیت : تارج غادت - * 

نیمت : مذءپای‌همت - ۱۱۷۰۱۱۲۰۱۱۰۸۸ 
۵ ۱ 
۱ ۱ 

نیام : غلاف#مذیر - ۲۱۰۲۳۷۰۲۲۸۰۱۳۷ 
۳۷۳۰۶ 

زیسان : نام‌ماه هفتم‌از سال‌رومیان - ۲۸۳ 
۳۹۹ 

نبله : کبود ۰ اس تبود - هره۱۳ 

نیم‌روزان:وقت زوال *گرمگاهان» وسطروز- 
۱۸۹ 

نیم کاره (درم): ناتمام » شکسته- ۳۰۷ 

نیم لنکک : نیام کمان‌و تر کش - ۲۲۶۲۲ 

نیو : دلیر ۰ شجاع » بهلوان - ۲۰ 

نوش : نیوشنده - ۱۲ 

نیوشنده : استماع کننده » شنو نده - 8۵ 


نموشیدن : شنیدن,» |ستما ع کر دن- ۱ ۳۲ 
۷( 2 2۰ 

گ 

و ادی : رود کشادگی‌میان د و کوه ودو بشته- 
۳ ۱۱ 


وافر : سیار - ۷ 

وال : بال » نوعی‌ماهی بز رگ - ۲۲۰۰۱ 

وبال : کرانی گناه » تقصیر - ۲۲۱۶۲۱۹ 
۳۹ 

وثاق : خانه » حجره » اطاق - ۲۹۰۰۱۹۳ 

وئن : بت - ۱۲۷۰۳۱۲۰۳۱۰۰۱۸ ۶۶۲ 7[ 
۳۳ 

و وق * اعتماد » بایدادی - ۱۷۶ 

و جد : شیفتگی - ۲۱۳ 

وزان : وزن کننده » سنجنده- ۲۷۶۰۲۵۳ 

دس : کرانی‌خواب ۰ |ول‌خواب - ۲۰۹ 
۳۰ 
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وشاج : دوالی‌پپن ومرصم بجو|هرر نگار نگ 
که ز نان |زدوش تا بتپیگاه| نداز ند»دورشته 
مرو|رید و جو|هرر نگار نکگ که بر هم بم‌چند 
و حمایل کنند - ۳۱۶ ۱ 

وش (شیر. بادشاء) : مانند - ۳۸۱۰۳۷۹ 

وشی : نوعی‌جامه منقش و بادچة | بر بشمین-0٩‏ 
۳ ا ۹ ۳ ۹ 2 

وصیفت : خدهتگار دخدر» کنیز ۰ ۰۱/۱۰۱ 
2۹ ۱ 

وغا : کارزار » چنکک - ۲۹۶۲۲۷۰۱۹ 
۳۸ 

وقایه : نگاه‌یان » قسمی چا.دا بر شمین-۱۸۸ 

ولوع : آزمندی » حرص - ۲۰۹ 

دلی : بار » دوست ۰ ندیم - ۲۰۳۱۰۱۰ 
۳۱۱ 

ولی‌پرور : دوست پرور - ۰۰۱۳۹۸۷۰۲۹ > 

وگ : ریسمان که دو سر آن بردیوار وجز 

آن بشد ندو خوشه | نگور از آن بباویز ند آو نگ 
۳۱۱ 

دیل : دای ۳۱۷۰۳۲۱۰۲۱۳۰۱۱۱۰ 

۵ 


هال : سکون » آدامش - ۱۲۱۷۰۲۱۵۰۸۳ 


۱۱۳ 
هیا: کرد وغبار. نبا نابود .۰ ۶2۰۱۰۲۰ 
از تاه ت ۱۹۰ 


ی : داستی - ۷۱۰۵۹۰۵۳۰۱۱ 

رب :گریز ۱۷۰۱۵۰۵ 

۵د): پیری» کلاندالی - ۲۰۲۳۱ 

هراد ادا : بلیل» هزاردستان - ۰۰۵۰۰۳ 

هزار دستان : بایل - ۲۹۸ 

مزل : شوخی»خوش‌طبعی» سخن هسیر ه؛ لطیفه- 
۳9۰ 

هزمان : هرزمان - ۲۸۲ 

هزینه : خرج - ۲۷۷۰۵ 








هفت اور نگگ:هفت ستارة بناتالنه‌ش»دب| کبر- 
۱ 

هگرز : هر کز - ۲۷۸۰۲۹۰۱۲۳۰۲ 

همال : مانند » شبیه » نظیرهمتا- ۲۱۴۰۱۹۵ 
۵ ( 

همام : مپتردلیر» بادشاه بزرگک همت -۰۱۱۰ 
۳۷/۸/۳۸ 

هم دندان : (ظاهرا همسال) - ۳۲۸ 

هکس ۰ هی جملیی ۲۰۱۰ 

اهمت -۵ ۲۲ 

هنجار: راه,روش» راهغیراصلی برا برداه‌اصلی- 
۳ ۶ 

هنکگ: دریافت و قارو تمکین - ۲۰۹۰۲۰۷ .۰ 
و83 

هو : آرژو » میل - ۲۳۰۲۱۶۱۹۰۱۷۰۱۸۹۵ 
۲4 ۳ ۱ 
2 

هوام : جا نوران خز نده‌و گز نده-۱ ۲ 

هوان : سستی» خواری» سیکی - ۳۰۳۰۲۳۲ 
۳۱۶ 

هول : :رس » بیم» و حشت -۰ ۲/۲۰ ۲۹۸۰۳ 

هوید : جپازشتر - ۳۵۹ 


هیجا : رزم» برد » کارزاد - ۵85 


هین » سیلاب - ۲۹6۶۲۹6 

ی 

یادا : توانایی » قدرت - ۶۲۹ 

یاردستن : توانستن - ۲۳۰۲۵۰۰۱۱۳۰۹۹ ٩۳‏ 
۳۷۵ 


بازان : خرامان - ۳۱۷ 

یازیدن : قصدکردن»[هنکک کردن-۲ ۲۳۰۵ 
۰ ۱۳ 

یافه : بیپوده » عبتیاوه - ۲۸۹ 

یافه درای : هرزه کوی» بیپوده گوی - ۳۷ 
۳۵ 


دیوان فرخی‌سیستانی 






وج رسد رس 
یافه گوی : بیوده کوی» مهمل باف - ۳۷۲ یشم : عقیق - ۱۲۹ 7۳ 
یاوه : بیپوده» جفنگگ - ۳۰ يك سواره : دلاور؛» یکه‌سوار 


ساب بایان ودشت را ۱۱ و ۱ ماه ۱ 
بسار ‏ توانگری ۰ ۱2۱۵۱۳۸۰۸۸۵۵ بل رت ۵ ۱ 
۰ ۱5 ۱ یلب: جوشن چرمین-۱۷ ان 
پسار : چپ» سوی‌چپ - ٩۵۵۰۵۱‏ ۱ یم : دریا - ۱۲۰۱۰۲۰۳۰۲۳۵۰۲۳۰ 
۱2۵ یمن : بر کت» هیمنت- ۵ ۰۵ 
یسر : فراخ دستی» توا نگری - ۵ ۹( یمین : سوی راست -۱ ۸۰۸۱۶۵۵۵ 
۹ 1 ۱ ۱۳۲ 
بشك: ۳ ۲۰۳۰۳۳ یمین : بامیمنت :- ۳۶۱۰۱۵۸ 
۳ ۱۳۸۸۷۰۳ | یمین : س و کند.: - ۳۳۸ 


همم صهمص مه همه هه 














۰ ااف 
بر آمد تیلگون ابری زروی نبلگون ددیا 
تیلگون پرده بر کشید هوا 


تس 


دوست دارم کودك سیمین بربیجاده لب 
تاپیردی ازدل و ا[چشم من آرام و خواب 
سییده دم که هوا بر کشید پردٌ شب 
تور کشت سرن ر گس غنوده‌زخواب 
باغ دیبا رخ پرندسلب 
روژه از خیمهٌ ما دوش همی شد بشتاب 
زآفتاب حدابو د ماه چندین شب 
ای ملك ۳ کت تراست 

ت 
ای خوی توستوده ورای توچون تور است 
گرچون توبتر کستان ای ترلانگادیست 
ای وعدء توچون سرذلفین تو نهر است 


من ندانم که عاشقی چه بلاست 
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۱9 ترلگهن بردل من کرو کشت ورواست 

۱۳ ان ترك نه اندرخور سیمین بر اوست 
۵ 

۱۷ همی تاخسروغازی خداو ند جهان باشد 

۱۸ یمین دولت شاه زمانه با دل شاد 

۱۹ جندایه جات هاک‌هاه جرا باه 

۲۰ خسرو می‌خواست هم از بامداد 

۱ ای‌همه‌ساله زخوی تودل سلطان شاد 

۳ . هر روز مراعشق تکاری 1 

۳ هر که بود ازیمین دولت شاد 

9 ای دل من ترا بشادت باد 

۲ عاشقانر | خدای صبر دهاد 

۱۳ ای گر دل منر ۵ همی خواهی شاد 

۳۷ ای دل مبراولیا بتو شاد 

۲/۸ از باغ پادبوی کل !ورد باءتد 

۲۹ کرنه آبین حبان از مره تکرش ود 
ِ 

۳۰ و 2 دین محمد مختاز 

۳۱ بقرخنده فال و فرخنده اختر 

۳۲ هرسپاهیرا که چون محمود باشد شهربار 

۳۳ مرا دی عاشقی گفت ای سخنور 

۳ بپار تاژه دمید ای‌بروی دشك بهار 

۳۵ 


فسانه گفت وکپن‌شد حدیت اسکندر 
ای مبارك پی‌جهاندار و همایون شهریاد 
۳۷ ای زحنگ ۱ مده وروی نهاده بشکار 








۰ ۶مکرد!ا 


(۱) این شماره باشتباه تکرارشده است لفا آنرا ۰ مکرر نامید 


دیوان فرخی سیستا یی 
ای | نکه همی فصه ءن برسی هموار 
بخندد همی باغ چون‌روی دلبر 
سال وماه نيكك وروزخر"م وفرخ بهار 
با ان اثر مشك نبوداست بدیدار 
شهرغز نین و مات که من دیدم بار 
عشق خوشست ارمساعدت بود از بار 
ای زینهار خواد بدین روز گاد 
دلمن دعر تو‌دازد شاد کردار 
دی ر لشتور که امدان دلبر 

وهٍ_ 

چپارچیز گزین بود خسروان را کار 
رمعّان دفت ورهی دور کدرنتا اندد بر 
ای دریغا دل من کان‌صنم سیمین بر 
مرحیا ای بلخ بای ههره باد بهاز 
شبی گذاشته‌ام دوش خوش بروی نکار 
ای دل توچه کوب ی که زمن باد آکند باز 
مراچه وقت خزان وجه روز کار بپار 
بامن امروز که بوده است‌بدین دفت اند ر 
نبود عاشقی امسال مرمرا درخور 
ای از در دیدار بدید ای ویدیداد 
ای سرابای سرشته زی و هر واشکر 
ای اطل تاشکیت مزده بماز 
دوش متواريك «وقت سحر 


سروی گر سرو ماه دارد برسر 





‌ 
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1۰ مرا بپرسید ازرنج راه وشغل سفر ۱ ۳۸ 

20 خیز تا هردو بنظاره شویم ای در ۳۱ 

ات هر که را مهتر ست اندر سر ۱ ۳ 


۳ این‌هوای خوش واین‌دشت دلارام نگ ۱۳۰ 


17 هی تاکز زرد پباغ بوی بپار ۳ 
1 اشکی اکردی از عفن حذر ۳۸ 
17 ترك مه روی من ازخواب‌گران دارد سر ۱۱ 


2۸ مرابا عاشفی خوش بود همواد ۳ 
۷ بدین خر می‌جبان بدین تازفی بپاد 13 
۷۰ اش ی دچدن اس وخم زلف دلر ۱22 
۷ آن دوهفده مره من برد مره روزه سر ۱۹۹ 


۷۲ بدین‌خر می و خوشی دوز کار ۱5 


۷۳ يك روزمانده بود زماه بزر گوار ۱۳ 
۷۶ تاخم هی را بگشاد مه دوشین سر ۱9۵ 
۷۵ اک تراك همی باز شود دل سرگاز ۱5۹ 
۷۹ برقت بادمن و من نژند و شفته وار ۱5۸ 
۷۷ حدیث نوشدن مه شنیده‌ای بخبر 9 
۷۸ م نادیدن آن ماه دیدار ۱۳ 


۷۹ شمان روزه همی ترکرافت روزه سمار "1 
۸۷۰ ای‌دلزتو ببزارم و آزخصم نه بیزاد ۱1۵ 
۸۱ امسال ناژه دوی تر ۱ مد همی بپار 9۳ 
ره ۰ ار 7 و 
پبشت عن شدست #مجون پرشکن ژلفین باز "۱ 
۸۳ بالب پرخنده وبا شیرین گفتار 1 


۸ ماه فروددین از گنج گپریافت م۹ ۳ 





سس تست تسه 


تب 


۱۰۲ 
۱۰ 


دبوان فرخی سیستانی 


برد این ماه بتسبیح وتراویج بسر 

چون برند و ن بردوی بو شد مرغزار 
چزد روزست که ازدوست مرا یست خبر 
دام درحجنیش امد بار در 

دوش ناگاه بینگام سحر 

پوستان سبزشد ومرغ در آمد بصفیر 

آن 7 کاندر آ مد بازی کنان اذین در 
بر گرفت از دوی ددیا ابر فروردین سفر 
نیک اختبار کرد خداو ند ما وذیر 

ای ترا دل فرب دل من نگاهدار 
باری‌ندانمت کهچه خو داری ای سر 
ماکان امسال شغل روژه دارد بیش در 
ای غالیه کشیده ترا دست روز گار 

دلم همی نشود برفراق بار صبور 

وس فرو کوفت ماه روزه کار 

ت دونش ان سشمسه خوبان طر از 
سرو سافی وماه رود نواز 

ی کردم ورس بس از حک‌دواز 


رت 


بولاش ای 27 رک فکن این حامة جنگ 


خدایکان جهان‌خسرو بزرک اررنگت 


۶مکرد! مر اسلامت روی توباد ای سرهنگ 


۱۰6 


(۱) این شماده باشتباه در متن کتاب تکر ارشده است لذا ۲ نرا > 


چه فسون ساختند باز و چه رنگ 


3 
۱1 
۱۰۸ 
۱۰ 


۷ مکرر نامیدیم. 
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۱۷ 


همی بنفشه دمد ذیرد لفآن سر هنک 
ل 

تا گرفتم صنما وصل توفرخنده بفال 

هميشه اک اندرجهان بحسن رجمال 

عشق نو و یار نو و نوروز و سرسال 

تا خزان تاختن آورد سوی باد شمال 

بگذرانیدی سیاه ار روی در را بیقیاس 
م 

مجلس بسازای بهاد پدرام 

دوش تا اول سبيدة بام 

۳ 

کل بخند ید و باغ اف بدرام 

همی دوم سوی معشوق بابار #م 

ای شبی کز همه شاهان چو همی درنگرم 

روزخوش کشت وهوا صافی و ۳ خرم 

ای زسیمینه فکنده در بلودینه مدام 

حشن‌سده وسال نو وماه محرم 

بنفشه زلف من آن سروقدسیم اندام 


شک نشینیم نک 


بغرودست برمن خطر و قیمت سیم 


رامن و تو هردد هم 


باز بر بست مه روزه وبر تیش خیم 
پرشانگوش تو ای پاکتر ازدر" یتیم 

[۵ 
خداو ند ما شاه کشورسان 


بزدگی دشرف و قدر وجاه وبخت جوان 


۳۳۷ 


۱۳۱ 


۱۳۹ 
۱۳۸ 


۱:۳ 
10 
11 


1۸ 
12۹ 





















او دان شاد باد شاه و 

ی ۲2۷ 
۲ وس ی ی برمه دوشن ۱۹ 
گت مره بوسهده ای شمسة بتا ۷ 
۴ ازسعادت واقبال بود و بخت جوان 1 


و دیدستم که باشد دسته اندر بوستان ۲۷۵ 


۱ نتوان وکرد ازین یش صبودی نتوان ۲۷۳۷ 


ند بگل سرخ بر بنفشه کمین ۱۸۰ 

۱ ای نیمشب گریخته از دضوان ۲۸۱ 
خوشا برادان کز خرّمی و بخت جوان ۱۸۳ 
مکن ای‌دوست بمابد نتوان کرد چنین 1۸۹ 
جشن فریدون خجسته باد دهمایون ۲۸/۸ 

| آل کمر بازکن با ذمیان ۲۸۹ 
دی جودیوانه بر آشفت وبزه کرد کمان ۲۹۱ 
گم کرد ک9 ست ت‌آن دو زلف چین ددچین ۱ 
ای روی نک ۸ روی سو یمن کن و شین ۹۶ 
تاپرنیان سبز برون کرد بوستان ۲۹۹ 


چو زر شدند رزان ازچه؛ از نبیب خزان ۳ 
" ای بربد شاه ایران از کجا دفتی‌چنین ۹۹4۹ 
بدان خوشی وبدان نیکویی لب و دندان 3 





زاوج دیوان فرخی سیستانی 


۱0۳ میغ بکشاد و دکرباره‌یفروخت جرا 
۱9۶ مکن ای زگ مکن در چنین روز بدان 
۱9۵ اه آآن نوبهاد توبه شدن 
۱5۹ نکار من ان لعبت سسمتن 
۱۷ گفتم تست تشون است آن رخ ودذفن 
۱5۸ سیه زلف آن سرر سجمون ۶ن 
٩‏ اندر آمد بباغ باد خزان 
۱1۰ بت من آن بدودخ چون شکفته لاله ستان 
۱۳3۱ بیچان درختی نام او ناددن 
۱3 دی بسلام ان نز درك من 
۳ چند اذین 1 ای‌صنم تنگ دهان 
۱1۶ ای بر هر ا گیل ود مدوان 
۱3۹9 من بار دلی داشتم بسامان 
۳ ۱ رونت رای دود 
۱2۷ باغ 19 شد و صحرا همه پرسوسن 
۱34۸ مرا دلییت که ار چشم بد دسید بجان 
۹ با کاروان حله برفتم ز سیستان 
۱۷ ای عهد من شکسته بدان زلف بر شتکن 
۱۷۱ چون‌بسیج رام,کردم سوی: بست راز سستان 
۱۷ اندر این هفته شکاری گر و کر اخبار آن 
۱۷۳ این خانه مبارك و باغ به آفرین 

و 
۶ ای ب رگذشته از ملکان نایگاه تو 
۱۷۵ سروی شنیداه‌ی که بود ماه باز او 





هد ری کت 

















۳۶ 

۱ ار بود جاشتگاه ۳ 

ی و وشاهی| بران‌شاه ۳ ۳:۶ 

4 و دین باشد وحویندة و ۳( 

زلف مشکین تو زانعادض تابنده چو ماه ۳۷ 

ِ وس ماه نیسان راجهان سازد هعی حیچله ۳( 

بامدادان ؛ اه ]و با روی جوماه ۳۱ 

عید خوبان آسرای 1 مد وخورشید سیاه ۳9۳ 

۱ 1 از وک ار ز بو امد برشاه ۳0 
كِ ۳ 

۳99 


گ دعم مر م‌ را ای‌برخج 
توکه نیارم تمام کرد نکا ۳۵۷ 


۳ ۳ و مر احشمت وحاه و بجاه ۳۵۸ 
۸ 9 1 سون عارصض من کرد توس سیاه ۳۵۹ 
۱ ۳۹۱ 


۷ " ای صودت بچشی درصدره بهایی 
0 یکی گوهری چون گل بوستانی " ۲ 
۹ هنتکام کاست ای بدودخ وک خود ردی ۳۹9۵ 
مهرگان آمد و سیمرغ بجنبید اژجای 


1 یت بسد گونه,بگردی بزمانی ۳۷ 
۱ کرد مه از میتوانی ۳۹ 
1۷ ۱ همی سراید چنکآن نگار اک سرای ۳۷/۱ 
۱ دل من همی حست بیوسته پاری ۱ ۳۷۳ 
ای باد بپادی خبر باغ چه دادری ۳۷۵ 

ل‌من خواهی و اندوه دل من‌نبری ۳۷۷ 

۳۷۹ 


کرمرا اذ توبسه بوسه نباشد نظری 





9 دیوان فرخی سیستانی 
۳ دلم مپر بان کشت بر عبر بانیم 
۲ .رادلیست کرو کان عتق جندین حای 
۱ دوش همه شب هی و بزادی 


۶ مپرگان جشن عجم داشت بپای 

۱ هزارمنت برما فربضه کرد خدای 

۲۰۹ باغیست دلفروز و سراییست دلگشای 
۲۰۷ ای ترك د گر خبره غم روزه نداری 
۲۰۸ خوشا عاشقی خاصه وقت جوانی 
۳۰۹ دل من میداد گفتی گوایی 

۳۹۰ تا دل من زدست من ستدی 

۳۱۱ زنخدانی چون سیم وبرو ازشبه خالی 
۳۲ ای پسر هیچ ندانم که رنه سر 
۲۱۳ ای قصد تو بدیدن ایوان کسروی 


۱ جون موی میان داری چون کوه کمرداری 


۴-ترجیه‌ات 


۳۵ زباغ ای باغبان‌ماداهمی بوی بهاد آید 
۱۱ همی گفتم که ۳ باشد ود خرم روزگار آ ید 
۱۳ 


ماه فروردین حمان دا از دردیدار کرد 


۵- قطعات وغز ایات 


۲۱۸ خواستم از لعل او دو بو سه و کفتم 
۱ همه نعیم سسمر فد سر سر دید 
۳ 


بحق | که مرا هیچکس بحای نو بست 


_ سس 


۳۳ 
۳۳ 





د.وان فرخی سمستا نی 


ای ماه توعمکسار هلست 
چکنم‌دل کههمه دردو ‌ منز فلت 
طرب کنم که مراحای شادی وطر بست 
باز بانب چونم‌از هجران دوست 

مرا ط چو من دوستداری نباید 
همی‌روی دمن اررفتن‌تو ناخشنود 

نکار من‌چوزمن صاح دید وحن ندید 
بوسدیی از دوست ببردم بنرد 

سرژلف تونه مشکست وبمشك ناب ماند 
از بس شماد بوسه که ان نکار کرد 
این منم کززتومراحال بدنیجای دسید 
«ندوی بد کنر | باشد و زان توبود 

شه زا ولستان محمود غازی 

بامدادان پگاه کمر 
بهشت‌روی ما گرهمی دوی بسفر 

عشق | تمیست. کاب نيابد برو ظفر 

ار داری 4 تاوذیرا که.يك زمستان 
بان بوداین‌شوخی 7( ارن‌جنگک 
ندهم دل بدست توندهم 

ای‌رفته من ازرفتن تو باغم ددردم 
خدای‌داندبتر که‌چیست دردلمن 

توبپار آمدو بشکفت بیکباد جهان 
باغبان ذیرسروبن منشین 

چوروی تونبود ال بهادی ن 

ای‌دوستی نموده و پیوسته دشمنی 





۲ اوحبانی زتو بازادی 1۲ 
۲:۷ ای ترك حق‌نعمت عاشق شناختی 33 
۸ گفتم چوبگرد‌منت سنبل کاری 33 
ای عاشقان ۳ باری دهیه باری 24۳ 
۱9۰ من بدین بیدلی و دوست بدین بانتکطال 33 
۱ . بروعده مراشکیب فرمابی ۳ 
۲ اطفی اگرکنی به نگاهی چه میشود 33 
- ر باعیات ( از شمارة ۲۵۳ تاشمارة ۲۸۷) 34 
۷- ابیات بر کندة شاهد لغات در فر هنگها ۰:۹ 
۸ - فهر ست نابهای کسان و جابها و کتابها و فر قه‌ها و نسیتها 01 
٩‏ - هر ست (غات و ر کیبات با معا ِ 32 
۰ع- فهر ست مطالب ۹۹ 
عم وی جم وه 






۵ ۱9۳۷۱۷۲5۱۲ مب .ل 
رک .ول عو۸ 
و وه ک ۹۹۵ و ماج 


از مصحس تتاب حاضر 





۱- دبوان استاد مذوجهری‌ذاه‌فاننی - باحواشی و "ملیقات و تراجم‌احوال 
و فمپرست لغات (جاپ اول بسال ۱۳۷ ) (جاپ‌دوم قریب با نتشار). 

۲ - ترحمان القرآن شامل لغات فر آن کریم با معانی فارسی ان . تا لیف 
هیر سید شر یف‌جرجانی . تر تیب داده عادل بن علی. بضمیمه فهر ست 
الفباگی معانی و لمات فارسی .۰ 

۳- شاهنامة حدیم ابوالقاسم فرد و سی . 

ء - لت فرس اسدی طوسی - براساس تسه مضبوط در واتیکان ( چاپ 
باول هرن ) باحواشی و تصحیحات وفپارس . 

ه - سفر نامه ناصر خسرو - با حواشی و تعلیقات و فهارس اعلام و لذات ۰ 

7 - گنج باز بافته - (بخش نخست ) مجموعةً احوال و اشمار: لبیبی ابوشکود 
بای » دقیقی .ابو حنیفهٌ اسکافی » غضایری رازی»ابوالطیبمصعبی. 

۷- تذ کرةالهاو ك - در بارة شکیلات اداری و مشاغل و مناصب دوران‌صفوی 
باحواشی و اممان نظر در کتاب سازمان اداری حعکومت صفو ٩‏ 
یا ترجه تعلیقٍت بر فجور متوه بسیک ببن تفه کر |لملوك : 

ِ نز هه لقاوب حمه الله رم-توفی 9 پاحواشي وفهار:ب ومقا بل نسخمعتبر 


(قریب بانتشای) . 


0 ۰م 


.) وان عنصری باخی دبا حواشی‌وفپارس ومقابله نسخ‌معتبر (قریب‌با نتشار‎ ۵- ٩ 

۱۰ _فر هنگ | نندراج -(جلد زست آنانتشار یافته‌و بنج جلدد یگر تحت طبعست). 

۱ - <نن سفم - اش رت چند رن از اعضاء انجمن ایران شناسی . 

۱ فهر ست اسماء ۶۱ رح-ال و اما لن وادتت ار یج تال برد ( چاپ 
کتایعانه خیام ) . 

۳ _ دفالا یات قر آن ارام - براسای کشف ال بات فلو گل(قر یب با نتشار) 

6 - مجمع‌الفرس سر و دی کاشا نی (حر یر کام‌ل ) - با مقابلة نسخمعتبر 
و حواشی و فیّارس ([ماد چاپ) . 


- گنج باز باقعه 5 ) بش دوم) شامل احوال و اشمار چند تن از شاءران 


صِ 


بر راک قرن چپارم و پنجم هجری.( آماده چاپ) : 


